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 آیا  اعتقاد بھ زروان در تعلیمات زرتشت نقشی داشتھ است؟

 
از میشل سنیور آمده کھ " کتاب کی کیست در عرصھً اسطوره ھا" در تصویر زیر و متن و شرح مربوطھً آن کھ از

. ، خدای فراگیر پیش از آفرینش ایرانیان بوده استزمانو ) وتخدای خورشید، سوریھ، ویوس(درخشانبھ معانی  زروان
یعنی خدایان خیر و شر از بطن وی زاده شدند اما در دین رسمی دو قلوھای اھورامزدا و اھریمن گفتھ می شده کھ 

ربوط تصویر کھ بر روی سینی نقره ای برجای مانده، م. زرتشتی مدتھا پرستش وی کفر و الحاد بھ شمار می آمده است
.                                                                                                     بھ قرن ششم یا ھفتم پیش از میلاد است
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حد اقل بھ قرن ششم قبل از میلاد متعلق دانستھ اند کھ  -لابد با توجھ بھ البسھ تصاویر -چنانکھ دیدیم تاریخ نقش سینی را
میشود کھ این سینی و تصاویرآن متعلق بھ عصر زرتشت می باشد و این می رساند کھ در عھد  از این مطلب نتیجھ

 )عقاب آسمانی(سیمرغ دست پروردهً ) پیر زرین( زال زرکھ در شاھنامھ بھ صورت ) زمانخورشید، (زروان زرتشت، 
لب است کھ زروان در شکل بالا جا.ظاھر شده است، در عرصھً باورھای دینی و فلسفی ایرانیان نامی آشنا بوده است

از آنجاییکھ در . معبود و ھدف غایی صوفیان یکی می سازد) عقاب آسمان( سیمرغدارای بالھایی است کھ آن را با 
گاثاھا از اھورامزدا و اھریمن بھ عنوان دوگوھر ھمزاد یاد شده بنابراین چنانکھ گفتھ میشود این امر لازمھ اش اعتقاد بھ 

موسی خورنی مورخ ارمنی عھد .اصلاً در اوستای متأخر رسماً چندبار از زروان یاد شده است. باشدوجود زروان می 
در سوی ) آتش(وھپستوس ) خورشید(و آره گاگ ) زمان( کرونوسقباد ساسانی در کتاب خود تاریخ ارمنستان از تثلیث 

ر سمت ھندوستان معادل زروان، الھھ ای د. ارمنستان سخن رانده است کھ در اینجا کرونوس بھ جای ھمان زروان است
بیکران و بلع کننده مادر خدایان است کھ آن در این معنی اخیر اسطوره فرو بلعیدن کرونوس ] آسمان[ یعنی  آدیتیبھ نام 

پیداست وجود این ایزد و الھھً معادل زروان در دوسوی امپراطوری بزرگ مادی و . فرزندان خود را تداعی می نماید
استاد ھاشم رضی در کتاب فرھنگ نامھای . لازمھ اش وجود آگاھی ایرانیان از ایزد در عھد باستان بوده است ھخامنشی

قدیمی ترین مورخی کھ در بارهً آیین زروانی سخن گفتھ است؛ تئودر دومپو اِست  زیستھ در حدود : "اوستا می آورد
و مطابق معمول قسمتھایی از آن بھ وسیلھً مورخی  میلادی می باشد کھ در کتابش کھ بھ دست ما نرسیده ٣٦٠ -٤١٨

تئودر در کتاب اول، از آیین ناپسند :"دیگر، در اینجا بھ نام فتیوس در نقل قول باقی مانده است، بدین مضمون است
زارادس وی را خدای جھان می . آورده بود سخن گفتھ، یعنی اعتقاد بھ زروان یا زورام) زرتشت(ایرانیان کھ زارادس 

زروان مراسمی در قربانی انجام داد تا ھرمس داس . انستھ کھ باقضا و قدر، یا جبر و سرنوشت محض یکی بوده استد
استاد . نیز توأم وی بود) اھریمن(از وی متولد شود؛ اما در حالی کھ ھرمیس داس از وی متولد شد، شیطان ) اھورمزدا(

و ) میلادی ١٢٠تا  ٤٦(اب زروان ازحکیم یونانی پلوتارک ھاشم رضی ھمچنین در کتاب آیین مغان مطالبی را در ب
:" می آورد پلوتارک. ازنیک کلبی نویسندهً ارمنی صدهً پنجم میلادی نقل کرده کھ ما آنھا را محض اطلاع می آوریم

ای بد و گروھی از مردم بھ دوخدا معتقد بوده و باور دارند کھ یکی از این دو، آفرینندهً نیکی ھا و آن یک خالق چیزھ
از جملھً این . امّا گروھی دیگر از مردم، آفرینندهً نیکی ھا را خدا و آن دیگری را دیو و شیطان خوانند. زیان آور است

وی یکی از این دو نیرو را ھرمزس و آن . است کھ پنج ھزار سال پیش از جنگ ترویا می زیست زرتشت مغمردم 
قد بود کھ ھرمز روشنی محض و اھریمن را بھ تاریکی و ظلمت مطلق وی معت. خواند) اھریمن(دیگری را آرِمنایوس 

وی مردم را تعلیم داد کھ برای ھرمزد . را واسطھ ای میان آن دو دانست) میترس(تشبیھ و مقایسھ باید کرد و آنگاه مھر
گذرانند برای  نذور و پیشکشھا تقدیم کنند برای عرض سپاس از نیکی ھا و نعمت ھا و برای اھریمن نذور و پیشکشھا

را در ھاون می )ھوم می(ھادس گیاھی بھ نام  اومومی /بھ ھنگام مراسم نیایش اھریمن) مغان(آنھا . دفع آسیب ھا و بلایا
آنگاه گیاه ساییده را با خون گرگ آمیختھ و درجایی دور کھ خورشید بدان . سایند و نیایش برای تاریکی بھ جا می آورند

گروھی از گیاھان خوب را آفریدهً ایزد نیک می دانند و . حکمفرما باشد برده و می پاشند جا نتابیده و تاریکی مطلق
ھمچنین است در بارهً جانوران کھ گروھی چون سگ و پرندگان و خارپشت را از اثر خلقت . برخی را از خلقت دیو بدی

کھ در طول زندگانی بیشترین مقدار و آن کسی نیک بخت تر است . ایزد نیک و موش آبی را آفریدهً اھریمن می پندارند
ھرمزد : بر آنند کھ. میان این مردم در بارهً خدایان، افسانھ ھای زیادی شایع است. شمار از جانوران دیو آفریده را بکشد

ھرمزد برای یاری خویش، شش ایزد ھستی . یا روشنی مطلق و اھریمن تاریکی محض در پیکاری سخت درگیرند
شی، ایزد راستی، ایزد پادشاھی نیرومندانھ، ایزد خرد، ایزد نعمت و ثروت و در پایان ایزد شادی ایزد نیک من: بخشید

آنگاه ھرمزد . پس اھریمن مقابلھ بھ مثل کرد و شش دیو بر ضد ایزدان ششگانھ بیافرید. کھ از ھر چیز خوب بھ وجود آید
شعرای (و ستاره ھا را بیافرید و ستارهً سیروس سھ بار خویشتن را بھ فراخی بگستراند تا از خورشید فرازتر رفت 

اھریمن بھ . از آن پس بیست و چھار دیو بیافرید کھ  ھمھ را درون تخم مرغ جای داد.بر ستارگان سروری بخشید) یمانی
. شد مقابلھ پرداخت و بیست و چھار دیو بیافرید کھ بھ درون تخم مرغ راه یافتند و چنین شد کھ نیکی و بدی با ھم آمیختھ

م می شود و زمین .امّا سر انجام زمانی فرا خواھد رسید کھ اھریمن، پدید آورندهً ھمھً زشتی ھا و بدی ھا و شرار معدو
صاف و ھموار شده و زندگی خوش و خوبی برای مردم پیدا خواھد گشت و ھمھً مردمان نیکبخت خواھند بود و بھ یک 

"                                                                                                                  ......................................................................................................................زبان سخن خواھند گفت
مغان گویند، پیش از آن کھ آفرینش : " ھ، از این قرار است کھ در آن بھ صراحت از زروان سخن رفتازنیک روایت 

انجام شود، قبل از آن کھ آسمان و زمین و ھیچ مخلوقی موجود باشد، در بسیط ھستی وجودی حقیقی موجود بود کھ 
فرزندی  وی مدت ھزارسال عبادت کرد و قربانی داد تا از او. ّ یا بخت و تقدیر نیز خوانده می شدفرنام داشت کھ  زروان

چون ھزارسال بدین طریق سپری شدف در . بھ نام اورمزد متولد شود تا زمین و آسمان و آن چھ در آن ھاست بیافریند
دلش اندیشھً شک و تردید راه یافت کھ آیا این قربانی و عبادت و رنجم بھ ثمر خواھد رسید یا نھ، و من دارای فرزندی بھ 

اندیشھً تردید آمیز در وی راه یافت، اورمزد و اھرمن را آبستن بود وجودشان را  نام اورمزد خواھم شد؟ ھنگامی کھ این
شاھی جھان را بھ . چون از حال توأمان آگاھی یافت، با خود گفت ھر یک زودتر بیرون آیند. در دل خود احساس میکرد
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آنگاه اھریمن بھ زودی . فاش کرد اورمزد از این اندیشھً پدر آگاھی یافت و آن را برای برادرش اھریمن. او خواھم داد
اھرمن پاسخ داد کھ من فرزند . زروان از او پرسید تو کیستی. شکم پدر را شکافت و خود را در برابر پدر نمایان ساخت

در ھمین . زروان گفت پسر من باید درخشنده و دارای بوی خوش باشد، در حالیکھ تو تاریک و بد بو ھستی. تو ھستم
زروان او را درخشنده و دارای بوی . از شکم پدر بیرون آمد و خود را در برابر پدر نگاه داشت ھنگام اورمزد نیز

پس از دستھ ای چوب مقدس . رایحھً دید و دانست کھ پسرش این پیکر تابان است کھ برای تولدش آن ھمھ قربانی داده بود
می کردم و از این پس تو باید برای من قربانی کنی کھ در دست داشت بھ او داد و گفت تا کنون من برای زادن تو قربانی 

در این ھنگام اھریمن نزد زروان ایستاد و گفت تو عھد کرده بودی کھ ھریک از ما دو زودتر بیرون آمده و . و فدیھ دھی
و گفت زروان او را خطاب کرده . بھ تو نمایان شویم، شاھی جھان او را دھی؛ اینک بنابر آن پیمان باید مرا شاھی دھی

ای موجود پلید، نُھ ھزارسال از فرمانروایی بر جھان را بھ تو میدھم، اما پس از آن، فرمانروایی بر عالم از آن اورمزد 
آنچھ را اورمزد می آفرید خوب و سودمکند . آنگاه آفرینش در جھان شروع شد. است و فرمان و اراده او اجرا خواھد شد

"                                                                            ................................................................................ت و مضر می بودبود و آنچھ را اھریمن می آفرید، زش
درست باشد در این صورت ) فّرهً ایزدی زرتشتیان یاھمان نیروانای بودائیان( فّربا  زرواناگر در گفتار ازنیک مطابقت 

خود .بی ھیچ شبھ و تردیدی باید پذیرفت کھ گئوماتھ زرتشت یا ھمان گوتمھ بودا پرستندهً زروان اکران ھم بوده است
. ویونگھونت مطابقت دارد)/ دور درخشنده یا درخشان دور دست( ویوسوتزروان در میان خدایان کھن ھندو ایرانی با 

یا خورشید  )اشوینھا( یعنی ایزدان روز و شب یمیو  یمھپدر ھمزادگان ) ویونگھونت اوستا( بدین جھت کھ اوّلاًویوسوت
یعنی  میثرهدر اصل (و اھریمن ) وارونا، ایزد آسمان شب(وماه بھ شمار آمده است کھ در تعالیم زرتشتی با اھورامزدا

اما بھ شکلی کھ :" ار ازنیک اشاره شده استجایگزین گشتھ اند کھ بدین امر در ادامھً گفت) و خورشید ایزد آسمان روز
می گویند وقتی کھ اھریمن مشاھده . می گویند و زرتشتیان نیز باور دارند، اھریمن عالی ترین راه آفرینش را دریافت

پس بھ اندیشھ پرداخت و روشنی نتوانستھ بود بھ وجود بیاورد، کرد کھ اورمزد آفریده ھای نیک را بھ وجود آورد، اما 
این آفریده ھای نیک را پدید آورده، اما آفرینش وی در . اورمزد از آفرینش خویش سودی نمی برد: دیوھا گفتبھ 

اگر آگاھی داشت، با . تاریکی است و آفریده ھا در تاریکی باید بھ سر برند، چون او نمی تواند روشنایی را پدید آورد
پس با خواھر خود . د می شد و پسر او بھ شمار می رفتمادر خود نزدیکی می کرد و از این نزدیکی خورشید متول

تا . آنگاه اھریمن بھ دیوھا سفارش کرد کھ ھیچ کس این راز را فاش نکند. نزدیکی می کرد و از آن ماه متولد می شد
در " .این را شنید با شتاب نزد اورمزد رفت و راز را برای وی آشکار کرد) میثره؟(چون مھمی دیو . اورمزد آگاه نشود

پیش کاسیان یعنی اسلاف لران و کافرھا یمھ با ایمیریا یا  ایمرو یعنی ایزد دانای مرگ و میر خاندان پادشاھی با اھورا 
ویونگھونت در وداھا و اوستا نخستین قربانی کننده و نخستین فدیھ  ھوم آورنده / ثانیاً ویوسوت. مزدا مطابقت داشتھ است

دروداھا فرزند . مطابقت دارد) مرد کناری(ویوسوت ھمچنین با مارتاندا ) ابدی ھا(تیا ھادر شمار آدی. بھ شمار آمده است
ذکور ویوسوت یعنی یمھ را اندومبره یعنی درخت انجیر خوانده اند و این اساس آن اسطوره ای است کھ می گوید بودا 

بودا یعنی سپیتمھ ملقب /پدر زرتشت چھ . مدتی مدید بھ اندیشھ نشست) انجیر ھندی(جھت تزکیھ نفس زیر درخت پیپال 
در . و در زبانھای ھندو ایرانی بھ معنی ھمزاد بوده است) انجمنی(بھ جمّ بوده است کھ در زبانھای سامی بھ معنی مغ 

برھما خدایان / اھورامزدا/ یعنی ایزد خرد و دستور زبان منجوشتریبھ ھمراه ) جمشید(یمھ نتکھ اساطیر بودایی  
تنی است از نام ویوسوت در زبانھای ھندوایرانی می توانست وجھ اشتقاقھایی با معانی پرندهً گف. بزرگ ھستند

بھ صورت سیمرغ و  ویوسوت/ زروانبسیاربزرگ آسمان و پرندهً بسیار دانا ھم صورت گیرد و اینھا نشانگر آنند چرا 
گفتنی است با توجھ  زروان/ویوسوتو  برھما/اھورا مزدادرباب سیاره ھای معرف  بالاخره. بالدارمجسم می شده است
 سیارهً بزرگتر برجیسو ) ایمیریا، جمشید(منتسب بھ اھورا مزدا ) زحل( سیارهً بزرگ کیوانبھ نظایر بابلی در اصل 

 .ویونگھان بوده است/ ویوسوت/ ھ پدر وی زروانبمنتسب  ) در دوردستھا" درخشان و مشعشع("

و برادر وی زرتشت آمده است کھ وی را با خود  زروانطالب جالبی در بارهً کتاب تاریخ ارمنستان موسی خورنی م در
وی در جایی می آورد در مشرق زمین سام تورات را زروان نامند و ھاپھ توستھ : مگابرن ویشتاسپ مربوط می سازد

دیگر از تثلیث  تثلیثی را تشکیل می دھند و جای) زروان(و کرونوس ) خورشید، میثره(، اره گاگ )ھفائیستوس، آذر(
معروف (سخن می راند و آنان را مطابق سام ) آتش زیر زمینی(و ھاپھ توستھ ) سرور(، تیتان )زرین، جاودانی(زروان 

می ) بردیھ زرتشت(و ایرج ) وحشی(، تور )سروربزرگ(می آورد کھ ھمانا سلم ) تنومند(و یافث ) تند مزاج(، حام ) 
وقتی کھ آنھا جملھ عالم را بین حکومتھای خود بخش : " یل لای بروسی می آوردوی در ھمین رابطھ از قول سیب. باشند

بعد زرتشت مغ پادشاه بلخیھا و مادیھا زروان مذکور ." می کردند زروان تقویت یافتھ بر ھر دو برادر خود تسلط پیداکرد
گرفت تیتان و ھاپھ توستھ قیام کرده و وقتی کھ زروان قدرت را بھ دست : "سیبیل لا می گوید. را مبدأ و پدر خدایان نامید

بر حسب روایت ." بھ جنگ علیھ او بر خاستند زیرا کھ او قصد داشت فرزندان خود را بر ھمھ بھ پادشاھی بر گمارد
اینجاست کھ . قسمتی از سرحدات موروثی زروان را غصب کرد) قوم سلم در قفقاز(سیبیل لا ھنگام این اغتشاش تیتان 

ھمشیرهً آنھا مداخلھ کرده و آنھا را برای آشتی ) دختر کورش و زن و خواھر خواندهً بردیھ زرتشتآتوسا، (آستقیک 
تیتان و ھاپھ توستھ بھ پادشاھی زروان موافقت کردند؛ لیکن بر اساس عھدو سوگند، پیمانی منعقد . کردن متقاعد کرد

. نند تا او نتواند نسل بھ نسل برآنھا پادشاھی کندنمودند کھ ھمھً اولاد ذکوری کھ از زروان متولد شوند ھلاک نابود ک



 5

وقتیکھ برای ثبوت و پایداری در . برای نیل بھ این ھدف مردانی مقتدر از تیتانھا را بر زایمان زنان زروان ناظر گماشتند
مغان ( با زوجھ ھای زروان چند نفر از تیتانھا) آتوسا(خواھر آنھا آستقیک . عھد و سوگند دو طفل را ھلاک کردند

می ) محل خدایان(را مجاب کردند کھ دیگر طفلان را نجات داده و آنھا را بھ بالای آن کوھی کھ دیوسنکتس ) سئوروماتی
در اینجا منظورکوھستان قفقاز است کھ پسر کوچک زرتشت در . (نامیدند و اکنون الیمپوس   نامیده میشود، بفرستند

موسی خورنی ضمن این گفتارھای خود از )" وروماتی خویش پناه بردمقابل داریوش بدان سوی نزد خویشاوندان سئ
یعنی اھورامزدای (یاد می کند و نام یکی از آنھا را کوند آرامازاد ) در اصل چھار اھورا(چھار اھورامزدای ایرانیان 

ورامزدا، میثره و در این صورت از سھ اھورای دیگر اھ. آورده است کھ ظاھراً اشاره بھ اھریمن است) تاس یا کند ذھن
است ھمان ) اھورامزدا(بھ نظر می رسد از زال زر شاھنامھ نیز کھ در رابطھ با سیمرغ . آئیریامن منظور شده اند

نیز مطابق تخموروپھ ) ببر درخشان(زرتشت مراد می بوده است چھ پسر وی رستم دارندهً خفتان ببربیان / زروان
رستم تاریخی / گر چھ  گرشاسپ. پسر گئوماتھ زرتشت منظور شده است) خورشید چھر/ پھلوان پلنگ مانند، تھمورث(

.                                                  در اصل آترادات پیشوای مردان شکست دھندهً آشوریان در مازندران بوده است
                                                                                              

  :در پایان شعری از دکتر سام واثقی را کھ در آن نامی از زروان بھ میان آمده ضمیمھ می نمائیم

  ) ١(تخت تلھ

  پاسارگاد چکامھ

   
ھزاره ھا در این حماسھ اگر   

...شرر می زنند بر چکامھ ھای ما  
   

)٢(بھ سودای درد رکسانھ ھا  
 شرمسارم

 بر آرمگھ  دلیران پارس، کو
...رستند خاموش ز افسانھ ھای ما  

   
)٣( در آغوش دخت گریان داریوش  

 نگاه سکندر شکستھ، ھنوز
 سکوت پگاه وُ شب دشت مرغاب را

 مدھوش
...مدھوش زیباترین ترانھ ھای ما  

   
 در چھار باغ گویند
)۴(نپیک پُسَیدُ  ز سیوند 

 بھ پارسا کده زده ره کھ سیلاب بادا،
 نابود

!ھای ما بازمانده ستون ویرانھ  
   

 من از مھر زروان وُ مرزداران پارس
زمان گذرناپذیربھ مرز   

 دیر پاییست گذر کرده ام
...جاودان است شکوه یادمانھ ھای ما  

   
...باز آن خواھد بود  

 کز این آب سھمگین جھل
 کھ بارھا حاکمان بر من گشوده اند،

 نخواھد گذشت
...قطره ای بر سرشت گنجینھ ھای ما  
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بوده است) آگنی(ایزد خورشید و آتش آریائیھا ائیریامن   
 

مھر، ایزد ( میثرهو  )وارونھ(اھورامزدا کھ بھ ھمراه  -ائیریامندر اوستا و وداھا از یک خدای مرموزآریائیان بھ نام 
کھ جایگاه الوھیت وی چندان . یاد شده است -را تشکیل می دھند) آسوراھا(تثلیث خدایان کھن اھوراھا ) خورشید

از آنجاییکھ .  بھ کار رفتھ است ایزد خورشیدیعنی  سوریھجز اینکھ در وداھا نامش پکبار در مورد . ص نشده استمشخ
وارونھ در مقام ایزد آسمان و داور و قانونگذار و میثره در مقام ایزد عھدو پیمان و ایزد ) اسوراھا(در تثلیث اھوراھا 

خدای ( داژبوگو ) خدای آسمان روشن(سواروگ اسلاوی خدایان  /خورشید است لذا نگارنده با قیاس تثلیث سکایی
ھمان ایزد  خورشید و آتش آریائیان عھد باستان  ائیریامنبدین نتیجھ رسیده بودم کھ ) خدای آتش( سواروگیجو ) خورشید

فرق  گسواروتنھا یک علامت نسبت با پدرش  سواروگیعنی منسوب بھ  سواروگیجبوده است و دلیلم ھم این بود کھ 
 ائیریامندر نزد آریانیان ایرانی کھ آتش پرستی برذائقھً آنان مسلط بوده بھ نام این ایزد،  طبقھً روحانیان آتشدارد، ثانیاً 

کھ اغلب بھ   -چھ از سویی نام ائیریامن را : حال دلایل قاطعی بر ای  اثبات این نظر خود پیدا کرده ام.خوانده شده اند
معنی نمود چون  )خورشید(ایزد آتش اجاق خانوادگی یا خانھً آتش بھ سادگی می توان  - یشودمعنی دوست منش گرفتھ م

را  اپم نپاتاز سوی دیگر خدای آریائی دیگری بھ نام . کلمات آیر و آر در زبان آذری قدیم و کردی بھ معنی آتش ھستند
کھ نامش در اصل بھ معنی زادهً  و ناف آبھا سراغ داریم ) اسوراھا(بھ عنوان حلقھ واسط بین ایزدان آریایی آھوراھا 

بھ کار )ایزد قانونگذار آسمان شب( وارونایا ھمان ) اھورا مزدا(برھما است چھ از سویی این مفھوم در وداھا در باب 
رفتھ  از سویی دیگر وی نظیر اھورامزدا بھ ھمراه آئیریامن و میثره یکی از رئوس تثلیث اھوراھا را تشکیل می دھد و 

از این موضوع بھ مطلب مھم دیگری می . ز جانب دیگر نام وی در وداھا بھ آگنی یعنی ایزد آتش تخصیص یافتھ استا
لقبی بر اپم نپات و آگنی می باشند کھ از این جا   تیز اسبو  رانندهً اسبھارسیم آن این است کھ در وداھا و اوستا  مفھوم 

م نگھدارنده اسبان ھم کھ در اعتقاد سکائیان اسب تیزو تکی را برای ایزد معلوم میشود ایزد درواسپ آریانیان یعنی سال
گئوماتھ از سرودگویان وید کھ در اصل ھمان  گئوتمھخورشید تقدیم می کند ھمان ایزد آتش سکانیان بوده است و اتفاقاً 

این سرود . است) وارونا/ برھما/اھورامزدا(و دانایی ) آگنی(است سرودش در باب ھمین خدایان آریائی آتش  زرتشت
:                                                                                             ودایی کھ در ریگ ودا آمده از این قرار است

بھ خاطر  تو را) دانایان سرودھای دینی" (گوتمھ ھا"تیز ھوش و تندرو، ما ) آگنی/ برھما= دانندهً ھمھ(ای جات ویداس "
.                                                                                              جلالت با سرودھای مقدس تجلیل می نمائیم

.                                                       در آرزوی ثروت با سرود خویش می ستاید" گوتمھ"ترا چنانکھ ھستی 
.   ما ترا برای جلالت می ستائیم. ما ترا کھ بھترین بدست آورندهً غنایمی، می خوانیم)" آگنی( انگیرس " بدین سان مانند

.                                            را از ما دور ساختھ ای) داسیوھا(ھستی کھ دشمنان ) دشمن(توبھترین کشندهً وریتره 
.                                                                                                                 می ستائیم ما ترا برای جلالت

.                                              ، سرود سرور انگیزی برای آگنی سروده ایم)کشندهً  دشمن" (راھو گنھ"ما پسران 
."                                                                                                               لالت می ستائیمما ترا برای ج

رئیس ارواح گذشتگان و نیاکان بھ شمار آمده و کھکشان یندو راه یا جاده او ) ائیریامن اوستا(آریامن در وداھای ھندوان 
و ایزد خورشید بوده ) ایزد کیوان، آسمان شب(در سمت ایران این صفات متعلق بھ اھورامزدا  اما. محسوب شده است

پیداست با توجھ بھ مبادلات فرھنگی مردمان باستانی فلات ایران و ھند بوده کھ در وداھا نام آریامن یکی از القاب .  است
م کننده و ترسناک ھمچنین لقب آگنی خدای آتش می دانیم خورشید و آرا. بھ شمار رفتھ است) خدای خورشید(سوریھ  

بھ عنوان خدای خورشید در تثلیث خدایان وارونھ، ) مھر(بھ ھر حال با توجھ بھ وجود میثره . آریائیان ھندی می باشند
روشن را در اینجا در اصل نھ خدای خورشید یا رعد بلکھ ایزد آتش یا ایزد آسمان ) ائیریامن(میثره و آریامن باید آریامن 

کھ در حضور ) آریامنی(روز شمرد بھ تعبیر اوستایی آن، آن آتش مقدس برزی سونگھ یعنی بلند سود و آتش بھرامی 
از یسنا  ۵۴طبق مندرجات اوستا، ھای ) ائیریا ایشی(نماز ویژهً ائیریامن . اھورامزدا می سوزد و پسر او محسوب است

من گرامی، برای یاری مردان و زنان زرتشتی، برای یاری منش نیک، بھ این بھ جای آی، ای ائیریا: " بدین قرار است
بخشایش آرزو شدهً راستی را کھ اھورا مزدا ارزانی خواھد داشت، . برای آن دینی کھ درخور مزد گرانبھاست

راستی نماز ائیریامن ایشیھ را می ستاییم، آن نماز توانای پیروزگر دشمن شکن را، کھ در میان گفتارھای . خواستارم
را می ستائیم کھ نخستین آیین ) نماز ستایش(ستوت یسن . گاتھای پاک و ردان شھریار پاک را می ستاییم. بزرگترین است

نماز : "صورت دیگر این نماز بھ عنوان دعای درمان بخشی در اوستا، اردیبھشت یشت چنین ذکر شده است."داد است
ان و پریھا را بر اندازد، بزرگترین کلام ایزدی است، بھترین کلام ایزدی ائیریامن ایشیھ کھ تمام خرد خبیث و ھمھً جادو

قویترین کلام خدایی است، در میان کلام . است؛ بھ غایت زیباترین کلام ایزدی است؛ در میان کلام خدایی قوی است
. ن کلام خدایی استدر میان کلام خدایی پیروزمند است؛ پیروزمندتری. خدایی محکم است؛ محکمترین کلام خدایی است

: استاد پورداود در این باب می آورد." در میان کلام خدایی درمان بخش است؛ درمان بخش ترین کلام خدایی است
کلمھً ایشیھ صفت ائیریامن است .... ائیریامن ایشیھ در ردیف یتا اھو و اشم وھو از ادعیھ بسیار شریفھ شمرده شده است"
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متقدمین از شعرای ما این . ائیریامن در فارسی ایرمان شده و در فرھنگھا نیز ضبط استکلمھً .... یعنی آرزو یا عزیز
چو موبد پدید اندر آمد : فردوسی بھ معنی میھمان و دوست و سرور گرفتھ است. لغت را بھ معانی مختلف بھ کار برده اند

د بھ دست تو گرگ   تو باشی بھ روم ایرمانی اگر کشتھ گرد:بھ در   ابا او یکی ایرمانی دگر، در جای دیگر شاھنامھ گفتھ
) آتش نجیب( ایرجو ) پھلوان جنگجو( تورو ) سرور( سلمبھ نظر می رسد در پیدایی و تکمیل اسطورهً ...."  بزرگ

. نقشی اساسی داشتھ است) ایزد نجیب آتش(و ائیریامن ) خورشید شکست ناپذیر(و میثره ) سرور دانا(تثلیث اھورامزدا 
بھ معانی ( شیوا و ) ایزد نجیب خورشید و آتش( آئیریامنر کھن ھندوان ارتباطی بین نامھا و اسطوره ھای در اساطی

دارد، دیده ) آتش خورشیدی(کھ لینگامی بسیار بلندی از آتش مقدس ) فرخنده، مبارک و فانی کننده در مقام کاھن خدایان
ایزد ( ویشنوو ) یزد خردمند آسمان، وارونا، اھورامزداا(بنابر این در تثلیث معروف خدایان ھندی برھما . میشود

تنھا خدای ) اھوراھا(در مقام مقابلھ با تثلیث آسوراھا ) فرخنده یا ویرانگر ائیریامن، ایزد آسمان شب( شیواو ) خورشبد
از آن . استجایگزین شده  ویشنو در آمده و با ایزد خورشیدمیثره درمقام  اشتراک با  ائیریامنآتش و خورشید یعنی 

بھ صورت  میثره در کنار ھمزادشائیریامن بھ معنی روز است، لذا محتمل است کھ نام  ارھھجائی کھ در وداھا کلمھً 
 اھورا مزدابنابراین در اساس . گردد اھریمننیز تلفظ می شده کھ این می توانست  در اثر کثرت تلفظ تبدیل بھ  ارھھ من

کھ در الھیات مغان  آسمان تاریک شبایزد جنگ  اھریمنمحسوب بوده و ان روز آسمایزد خردمند ) مھربان= ناستیھ(
ایزد جنگ نیز بھ شمار می رفتھ از مقابلھً مفھوم آن با نظایر اساطیر  میثرهدلیل این کھ . ایرانی جایشان حفظ شده است

رودره دارای لقب ) مھخورشید مسلط بر ھ(ویشنو ودائی، اسلاوی و ژرمنی آن معلوم میشود چھ در نزد ھندوان 
خورشید (خویتو سوروساسلاوھا  و ژرمنھا بھ ترتیب  /بوده و ھمان است کھ در نزد سکاھا ) جنگاور درخشان(

خوانده شده اند و اینان خود ھمچنین ) خدای درخشان جنگ(تیر و ) ایزد جنگاور آسمان روشن( سواروگ)/ جنگاور
کھ آن را ھمچنین می - ائیریامنا بر خود گرفتھ اند کھ بھ وضوح با نام ر) مقدس( وهو ) نماد قدسی(سوانتویت نامھای 

.                                                        مترادف می باشند -توان دوست مھربان و نجیب و پاک و مقدس معنی نمود
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  معرفیً جرجیس قدیس کھ در روایات اسلامی تبدیل بھ رسول عیسی مسیح شده است

در زبانھای یونانی و رومی  این نام را بھ کسی اطلاق کرده اند کھ از زیارت یا جھاد باز : معنی نام جرجیس
. نی کسی است کھ مخارج جماعت بزرگی از مردم را ادا می نمایدولی معنی آن با وجھ اشتقاق عربیش بھ مع. میگردد

این شخص در . در فرھنگ معین این فرد اساطیری با جرجس قدیس از امرای کپادوکیھ یکی بھ شمار رفتھ است
بھ نظر میرسد این نظر درست باشد چھ روایات . میلادی در عھد امپراطور دیوکلیتیانوس بھ قتل رسیده است٣٠٣سال
می نیز مکان و زمان در ھمان اوان و نواحی جنوبی مجاور کپادوکیھ کیمری نشین یعنی کردستان نشان میدھند کھ اسلا

در قرآن ھمچنین خبر ویژه ای ازسفر رسولان مسیحی در فلات آناتولی . ساکنین کرد آن از ھمان نژاد کیمریھا بوده اند
ذیلاً جرجیس روایات . خوانده شده اند) اصحاب کاریھ( صحاب قریھاآن نیز یاد گشتھ و آنان بھ نام  کاریھ انتاکیھًبھ 

  :اسلامی از سایت الشیعھ معرفی میگردد

 : جرجیس

میزیستھ ، وى مردى صالح بود در سرزمین فلسطین و یارانى ) ع(ازپیامبران بنى اسرائیل بوده كھ پس از عیسى 
ا درك كرده بودند و دین صحیح مسیح را از آنھا شایستھ داشت و ھمگى بدین عیسى بودند و بعضى از حواریون ر

گرفتھ بودند و چون مردم فلسطین از دین اصلى مسیح منحرف شده و بھ دین انحرافى گرائیده بودند آنان مذھب خود را 
  . از آنھا مكتوم میداشتند 

صدقھ میداد تا اینكھ از  جرجیس مردى تجارت پیشھ بود و او را عادت چنین بود كھ درآمد تجارت خویش را در راه خدا
موصل رود ، مقادیرى مال با خود حمل كرد ھ شدت تقیھ و محدودیت بتنگ آمد و بر این شد كھ از آنجا ھجرت نموده و ب

چون . حاكم موصل ھدیھ كند باشد كھ دل او را بدست آورده و در پناه حكومتش بھ امن و امان خدا را عبادت نماید ھ كھ ب
جرجیس مردى غیرتمند و بر دین خویش متعصب بود ، چون شاه را دید . نجا را بت پرست یافت موصل رسید شاه آھ ب

كھ مردم را بھ بت پرستى میخواند و ھر كھ را كھ از سجده بت سر باز میزند بانواع شكنجھ عذاب میكند تصمیم گرفت 
نزد شاه كھ ھ سمت نمود و خود ببا وى بمبارزه برخیزد لذا اموالى را كھ با خود داشت میان مستمندان آنجا ق

این چھ كار زشتى : نام داشت برفت و در جمع حاضران او را عتاب و خطاب و سرزنش نمود و گفت  )دادویھ(دازانھ
چرا بھ دین ! از عبادت خداوند آفریدگار جھان سر باز زده بھ پرستش سنگ و چوب پرداختھاى ؟! است كھ تو میكنى ؟

شاه ! ھ ترا براستى و درستى میخواند در نیائى و خود و ملتت را از این تباھى نجات ندھى ؟عیسى پیغمبر بحق خداوند ك
اگر بت تو : جرجیس بخشم آمده و گفت . من این سخنان را ندانم ، یا بت را سجده كن و یا آماده شكنجھ باش : گفت 

  . بر بت تو باد آفریدگار آسمان و زمین باشد من سجدھاش كنم وگرنھ اى ملعون مرگ بر تو و 

چون شاه چنین شنید دستور داد او را بزندان برند و گوشت بدنش را بشانھ آھنین شانھ كنند و چون چنین كردند او بر این 
شكنجھ استقامت ورزید پس دستور داد او را در دیگى پر از روغن زیتون جوشان افكندند كھ یقین كردند مرده است ولى 

دیدند . بھ دستور عمل كردند . را زنده یافتند ، دستور داد میخ آھنین گداختھ بسرش بكوبند  چون سر دیگ را برداشتند او
این كار نیز انجام . او را در دیگ مس تفتیده نھند و آتش بزیر دیگ بیفروزند كھ بدین شكنجھ بمیرد : باز ھم نمرده گفت 

: گفت ! مگر تو رنج این عذابھا را درك نكردى ؟: فت شاه چون چنین دید بھ وى گ. دادند ولى دیدند او ھنوز زنده است 
  .خدایم مرا از این عذابھا نجات داد مرا شكیبائى عطا كرد كھ ترا حجت باشد

این : یاران شاه گفتند. شاه این بار بر خود و سلطنتش احساس خطر نمود و بر این شد كھ او را براى ھمیشھ زندان كند 
دستور داد او را در زندان . نیز چنین سخنانى بگوید و مردم را علیھ تو بشوراند  كار درستى نیست چھ وى در زندان

چون چنین كردند در آن حال خداوند . برو بخوابانند و دست و پایش را میخكوب كنند و ستونى از سنگ بر پشت او نھند 
دست و پایش كند و آب و غذایش  ملكى را بنزد او فرستاد ، چون ملك بیامد سنگ را از پشتش برداشت و میخھا را از

داد و او را مژده پیامبرى داد و خداوند بھ وى وحى نمود كھ اكنون برو و دشمنت را بھ دین خویش بخوان كھ ھفت سال 
تو را بھ وى مأموریت دادم و او چھار بار ترا خواھد كشت و من زندھات كنم و بار چھارم ترا بسوى خود برم و پاداش 

جرجیس ھفت سال بدعوت پرداخت و مكرر بعذاب و شكنجھ شاه مبتلى شد و سى و چھار  .طا كنمزحماتت را بتو ع
ھزار تن از اھالى موصل بدو ایمان آوردند كھ ھمسر شاه نیز از جملھ آنھا بود و عاقبت او را و مؤمنان را ھمگى كشتند 

ن بود بسوخت كھ مدتھا دود از آنھا و بھ آتش قھر خود شھرشان را با ھر كھ در آ و خداوند بر آنھا غضب نمود
                                                                                                                             )١/٣٢٧: تلخیص از كامل ابن اثیر . (برمیخاست 
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علی اصغر در نزد ما شیعیان  معمای موضوع برادران علی اکبر ، علی اوسط  و  

 
در روایات شیعھ کھ بر پایھ کسب ثواب عظیم ھنر بی ھنری گریاندن و گریستن بھ گزاف برای شھدای کربلا بھ 

 -کھ طبق کتب تاریخ در کربلا جنگید و بھ ھمراه پدر و دیگر ھمراھان بھ شھادت رسید-  علی اصغر وجودآمده اند از نام 
ری را مجسم ساختھ اند کھ از تشنگی صحرای کربلا بیتاب شده بود و حسین غیرتمند ھم بھ مرثیھ سازان طفل شیرخوا

طلب آب وی را پیش محاصره کنندگان آورد و برایش آب طلب نمود و حرملھ ھم  نظیر میدان مسابقھ ھنر بی نظیر 
ح این واقعھ خیالی جانگداز کھ چھ اشکھای بیخودی کھ در شر...(تیراندازی را بر گلوی طفل شیرخوار از خود نشان داد

ولی از ھمین مطالب با ذکر جزئیات باید بھ درستی اساس این روایتھا شک کرد چھ بچھ شیرخوار با شیر ). نریختھ ایم
مادر رفع گرسنگی و تشنگی میکند و از امام حسین غیور ھم  کھ از سر غیرت تسلیم یزید نشد بھ دور بوده کھ جلو 

 طبریموافق روایت . ھد و افزون بر این بچھ شیرخواره خود را در ھدف تیر دشمنان قرار دھددشمنان تن بدین خفت د
طبری جایی دقیقاً از : تیر خورد و شھید گردید حرملھدر واقعھ کربلا  از  عبدااللهطفلی از پسران حسین؟ یا حسن بھ نام 

بن  حرملھبود، ) بھ نام ام رباب؟( ید مادرش کنیزبن علی نام می برد کھ در واقعھ کربلا شھید شد و گو حسنبن  عبداالله
کھ طبری دارای تمایلات شیعی گرایانھ او را علی اصغر (کاھل تیری بزد و اورا بکشت و پیشتر از زبان علی بن حسین 

بن این بدان معنی است کھ فقط یک علی ( کھ کسان تو اورا بکشتند نام-علیبھ ابن زیاد میگوید برادری داشتم ) می نامد
طبری در این رابطھ با تردید از عبداالله بن حسین بن علی  از مادری بھ نام ام ). حسین در واقعھً کربلا شھید شده است

بھ بیان روشن روایت  وجود عبداالله بھ عنوان فرزند حسین . رباب نیز نام می برد کھ گویا در واقعھ کربلا شھید شده است
. ت نام حسن و حسین، از نام عبداالله بن حسن، عبداالله بن حسین را پدید آورده استظاھراً شباھ. اساساً مشکوک می نماید

چون خود نام  . ھمانست کھ قاتل علی اصغر اساطیری بھ شمار می آید حرملھچھ نام قاتل عبداالله بن حسن بن علی یعنی 
بھ ظن غالب ھمان  علی اکبرثانیاً .  ستنام نداشتھ ا علی اصغرنشان میدھد کھ وی بھ ھر حال وی ) بندهً خدا(دو عبداالله 

علی بن حسین معروف بھ زین العابدین است کھ در واقعھ عاشورا زنده ماند و آن دیگری کھ ھم علی اصغر نام داشتھ و 
روحانیون  و مرثیھ سرایان ما برای . بھ سھو یا بھ عمد علی اکبر ھم معرفی گشتھ  بھ ھمراه پدر جنگیده شھید شده است

را  علی اوسطفرضی شھید شده درفاجعھ کربلا درکنار نام علی اصغر، نام ) یا علی اصغر(وجود علی اکبر توجیھ 
شیرخوار شش  علی اصغرو یا ) در واقع اصغر بالغ(علی اکبراختراع کرده اند تا بدین وسیلھ موضوع افسانھً شھادت 

و ظاھر الصلاح اساس کارمرثیھ ثرایان ایرانی بوده و می دانیم کھ توجیھات ناروا . ماھھً فرضی کربلا را توجیھ نمایند
نام خانواده حسین علی القاعده باید علی اصغر نام میگرفت و نھ اینکھ  -در حالی کھ می دانیم دومین فرزند علی. می باشد

. ذاری نمایندنام دومی را علی اوسط گذاشتھ و منتظر فرزند ذکور ثالثی باشند تا وی را علی اصغر نامگ - نام فرزند علی
اگر فرض کنیم اختلاف زمانی چندانی بین تولد علی اوسط فرضی با علی اصغر نبوده در این صورت باید علی اصغر و 
علی اکبر فرضی شھید کربلا ھردو در واقعھ کربلا در سن بلوغ بھ سر برده باشند کھ این فرض ھم با روایات منسوب بھ 

وایاتی ھم کھ مربوط بھ علی اکبر شھید کربلا می باشد جملگی رنگ و بوی افسانھ ای ثانیاً ر. کربلا کاملاً ناسازگار است
نام حسین در کربلا شھید شده و آنھم ھمان علی - دارند و نشان میدھند ھمانطوریکھ طبری آورده یک فرزند کبیر علی

این رابطھ گفتنی است جایگاه در . سن کمتری داشتھ است) زین العابدین(اکبر بالغ بوده است کھ از علی اکبر/ اصغر
ذکر ) زین العابدین(احرار افسانھ ای از دختران یزد گرد سوم ھم کھ بھ عنوان مادر ایرانی علی اکبر / مادری شھربانو

شده، ساختھ و پرداختھ ایرانیان طرفدار خاندان علی بوده است تا قلوب ایرانیان را بھ سمت آلترناتیو خاندان علی در 
.                                   امیھ و بنی عباس رھنمون گردانند و این ترفند کاملاً کاری از آب در آمده است مقابلھ با بنی

:                  خود علمای شیعھ در این باب مطالبی را در این باره از سایتھای معتقدین شیعھ اثنی عشری نقل می نمائیم
                                                                                                                              

 در بیان عدد اولاد حضرت امام حسین علیھ السلام
)بر گرفتھ از سایت تخصصی امام حسین و علی اصغر(  

     :بودند پسران فرموده كھ آن حضرت را شش فرزند بود چھار تن از ایشان ) ره(شیخ مفید   

و كنیت او ابو محمد است و نام مادرش شھربانو یا شاه زنان ـ دختر ) ) ع(امام سجاد (  علي بن الحسین الاكبر - ١

  )١. (ـ است ) دختر یزدگرد پادشاه ساسانی ( كسري یزجرد 

) یت آمده استبھ شرحي كھ در سا(معروف بھ علي اكبر كھ در كربلا با پدرش شھید شد  علي بن الحسین الاصغر - ٢

ی شیخ مفید در ارشاد، دو سال پس از   او براساس گفتھ. و مادرش لیلي دختر ابومره بن عروه بن مسعود ثقفیھ است
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ھاشم بود کھ بھ میدان رفت،  ق، متولد شد و اولین فرد از بنی .ھـ ٤٢در روز عاشورای سال ) ع(وفات جدّش علی

ای بھ او کرد و اشکش سرازیر شد و گریست و  میدان داد و نگاه نومیدانھ بھ او اذن ) ع(وقتی اذن میدان خواست، امام

گواه باش جوانی را بھ میدان می فرستم کھ شبیھ ترین مردم بھ پیغمبر تو، در خلقت و اخلاق، ! خدایا) "٢:(فرمود

   )٣" (. گفتار است، ما ھر وقت مشتاق دیدار پیغمبرت می شدیم، بھ روی او نکاه می کردیم

  .جعفر بن الحسین است و مادر او زني از قبیلھ قضاعیھ، او در حیات پدر وفات یافت و اولادي نداشت  -  ٣

كھ در (و او نیز در كربلا در كنار پدر بھ زخم تیري شھید گشت ) معروف بھ حضرت علي اصغر ( عبداالله  -  ٤

امرء القیس در مدینھ سھ دخترش را بھ . اشدب مادرش رباب، ـ دختر امرء القیس ـ می.) فرازھایي از عاشورا آمده است 

بھ ھمسری امام  رباب. درآورد کھ داستانش مشھور است) ع(و امام حسین) ع(و امام حسن) ع(ازدواج امیرالمؤمنین

                                              .باشند یم رباباز ) ع(درآمد و سکینھ و عبداالله، فرزندان حسین) ع(حسین

                                                           :دختران اما   

ق وفات .ھـ١١٧سکینھ روز پنجم ماه ربیع الاول سال. ـ یكي سكینھ است كھ مادر او رباب دختر امرء القیس است  ٥

                                       )٤.(کرد؛ وفات خواھرش فاطمھ نیز ھمان سال است

  . دختر دیگر فاطمھ نام داشت و مادر او ام اسحاق دختر طلحھ بن عبید االله تیمیھ استو   ـ ٦

  .                             تن نیز روایت شده است  ٩تا ) ع(كھ البتھ در تعداد فرزندان حضرت امام حسین 

سھ تن از پسران . و چھار دخترتن بودند؛ شش پسر  ده) ع(اولاد حسین: گفتھ" کشف الغمة"علی بن عیسی الاربلی در 

علی اکبر در کربلا در برابر پدر جنگید و شھید شد و علی اصغر . عبداالله و جعفر اند و محمد و وی علی نام داشتھ

نسل امام . سکینھ و فاطمھ بودند دختران او زینب و. اند کھ عبداالله نیز با پدر کشتھ شد را تیر زدند؛ ھمچنین گفتھ صغیر

. البتھ قول قوی و قریب بھ صحت و نظر شیخ مفید است )٥(است؛) ع(لی اوسط، یعنی زین العابدیناز ع) ع(حسین

در کربلا ) ع(تمام فرزندان ذکور امام حسین) ع( و جعفر بن الحسین) ع( امام سجّاد توان گفت غیر از پس در خاتمھ می

  .شھادت رسیدند بھ

 
                                                                                          ٦٥٨ برگرفتھ از کتاب منتھي الامال، صفحھ 

                                    ٣٢٩، ص ٤٥بحارالانوار، ج ) ١

                                                                     ٢٥٣ ص  الارشاد، 

                                ٢١٤ی معرفة الائمھ، ص فشف الغمة ، ک٥٢٤قم، ص  المھموم، نفس
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       اللھم اشھد أنھ قد برز الیھم غلام اشبھ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، و کنّا اذا اشتقنا الی نبیّک نظرنا   )٢

  الیھ

                                              ٣٠٨نفس المھموم، ص ) ٣

                             ٥٣٠فس المھموم، ص ن) ٤

 ٣٣١، ص ٤٥، بحارالانوار، ج ٢١٤کشف الغمة، ص ) ٥

 )علیھ السلام(حضرت على اكبر

  .است )علیھ السلام(سازان و ناموران نھضت كربلا، على اكبر یكى دیگر از تاریخ

علیھ (ود، در زدودن نام مولاى متقیان، علىمعاویھ كھ بر اساس سیاست اھریمنى خ: نویسند نگاران مى  بعضى از تاریخ

رغم  نام نھد، لیكن على» على«كرد، وضعیتى را ایجاد كرده بود كھ كسى نتواند فرزند خود را  تلاش مى )السلام

على اوسط بود و ) شھید معروف(على اكبر ; نام ھمھ پسران خود را على نھاد )علیھ السلام(ھاى وى، امام حسین  دشمنى

گرچھ على اكبر، امامِ . اى كھ در آغوش پدر ھدف تیر خصم قرار گرفت، علىّ اصغر نام داشت  رهطفل شیرخوا

بھ درجھ شھادت رسیدند كھ یكى  )علیھ السلام(است ولى از آن جھت كھ دو تن از پسران امام حسین )علیھ السلام(سجاد

اكبر در كتب مقاتل بھ كسى گفتھ  لذا على; دلقب دادن» اكبر«تر را   كوچك و دیگرى بزرگ بود، ارباب مقاتل شھید بزرگ

  .شد كھ در واقع على اوسط است

: نویسد كند و مى ، یادى از شھداى ھمراه او مى )علیھ السلام(در باب امام حسین» مقاتل الطالبیین«ابوالفرج اصفھانى در 

البتھ گروھى نیز على اكبر را از ) ١.(»ىو علىّ بن الحسین و ھو علىّ الأكبر و لا عقب لھ و یكنّى أبا الحسن و امّھ لیل«

  )٢.(اند  اینان امام سجاد را على اصغر خوانده. دانند تر مى امام سجاد بزرگ

   ).منشورات الرضى( ٥٢اصفھانى، مقاتل الطالبیین ص ابوالفرج:  نكـ.  ١

  .»حسین«بستانى، دائرة المعارف، واژه :  نكـ.  ٢

 یھ السلامعل ی اصغرعل حضرت
 

امام، خطاب بھ دشمن . شده بود  كھ شیر خوار بود و از تشنگى، روز عاشورا بى تاب) ع(  رزندان امام حسینیكى از ف

نفس "نمی ببینید كھ چگونھ از تشنگى بى تاب است؟ در. است از یاران و فرزندانم، كسى جز این كودك نمانده : فرمود

آمد و  در حال گفتگو بود كھ تیرى از كمان حرملھ " ذا الطفلان لم ترحمونى فارحموا ھ: " فرمود  آمده است كھ "المھموم

  ) ١.(خون گلوى او را گرفت و بھ آسمان پاشید)  ع( امام حسین. را درید) ع(گوش تا گوش حلقوم على اصغر 
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 و در اینكھ دو كودك بوده یا ھر )شیرخوار  كودك(یاد شده،ھم از طفل رضیع ) ع"(على اصغر"در كتابھاى مقتل، ھم از

  . دو یكى است، اختلاف است

الحسین، الطفل الرضیع، المرمى  السلام على عبد االله بن : "در زیارت ناحیھ مقدسھ، درباره این كودك شھید، آمده است

بالسھم فى حجر ابیھ، لعن االله رامیھ حرملة بن كاھل   الصریع، المشحط دما، المصعد دمھ فى السماء، المذبوح

ز این " و على ولدك على الاصغر الذى فجعت بھ:" عاشورا آمده است ھاى   از زیارتنامھو در یكى ) ٢(". الاسدى

شود و قنداقھ و گھواره از مفاھیمى است  یاد می ...شیرخواره، شش ماھھ، باب الحوایج، طفل رضیع و  كودك،با عنوانھاى

  . شود كھ در ارتباط با او آورده می 

       تبسم نكند پس چھ كند طفل شش ماھھ

  توست على اصغرآنكھ بر مرگ زند خنده، 

چشم تاریخ، ھیچ ... . زاویھ شھادت على اصغر، یعنى درخشانترین چھره كربلا، بزرگترین سند مظلومیت و معتبرترین "

دانند،گر چھ طفل  على اصغر را باب الحوائج می ) ٣."(است  اى را در تاریخ شھادت، بھ چنین سنگینى ندیده وزنھ 

  )٤. (ك كوچك است، امّا مقامش نزد خدا والاسترضیع و كود

  در گلخانھ شھادت را می گشاید كلید كوچك ما

  ______________________________  

  . ٤٢٣،ص ١معالى السبطین،ج -١

  . ٦٦،ص ٤٥بحار الانوار،ج -٢

  . ٤٢،ص ٢اولین دانشگاه و آخرین پیامبر،شھید پاك نژاد،ج -٣

  .ـفرھنگ عاشورا،جواد محدّثی٤

صحیح است ؟ , آب دھید اوعلی اصغر را آوردند و فرمودند بھ ) ع (یا این مطلب کھ امام حسین آ
 حضرت علی اصغر چگونھ شھید شده است ؟ 

   matin: توسط
   ٢٩/٩/١٣٨۵: یختار
غل در ب ، جناب علی اصغر را)ع( اباعبداللّھآنچھ وارد شده آن است کھ حضرت . مقاتل معتبر چنین خبری نیامده است در

                                              . رساند شھادتداشتند کھ تیری گلوی او را شکافت و بھ 
  

                                    :بھ سؤال ھای مذکور در قالب طرح زیر ارائھ می گردد پاسخ
                                              ؟ بھ شھادت رسید) ع (آیا در روز عاشورا کودک شیرخواری از امام حسین  - الف

                                                چگونھ بھ شھادت رسید؟ کودکآن  - ب
                       برای علی اصغر صحت دارد؟) ع (آیا تقاضای آب در روز عاشورا توسط امام حسین  -  ج
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                                                            نام آن کودک چھ بود؟ -  د
                                                                   بود؟سن آن کودک چھ مقدار  - ه

در مورد . خواھد آمد) ب (بھ بند  پاسخباید گفت جواب مثبت است و دلایل اثبات آن در ) الف (در مورد بند : ھا پاسخ
وجود دارد کھ البتھ نزدیک بھ ) ع (ی شھادت حضرت علی اصغرچگونگدو نظر در باره ; )ج (و ) ب (بھ بندھای پاسخ 

ی کھ ھنگام; ابومخنف چگونگی شھادت طفل شیرخواره را چنین آورده است . ی با یکدیگر دارنداندکھم بوده و اختلاف 
. روی دامن خویش نشانده بود رادند و امام آن بر روی زمین نشست کودک شیرخواره ای را آور) ع (امام حسین 

       . کردند او عبداالله بن حسین است گمان یعنی )) بن الحسین  عبدااللهزعموا انھ : ((ابومخنف او را چنین معرفی می کند
                                          

بنی اسد خونی از ما  شما: آورده کھ امام بھ عقبھ فرمود)  ع(یتی از عقبھ بن بشیر اسدی بھ نقل از امام باقررواادامھ  در
فرزند خردسال امام را نزد حضرت : ((امام فرمود ؟پرسیدم آن چیست و چھ گناھی است . ریختید کھ حق ما بر شماست 

) ع (م حسین اما. آمد و گلویش را درید) حرملھ بن کاھل اسدی (تیری از بنی اسد  کھآوردند و امام آن را در دامن داشت 
چگونگی شھادت آن  معتبراین روایت با این سند ...)) . را از خون گلوی طفل پر کرد و بھ آسمان پاشید سپس  خوددست 

ابن طاووس گزارشی دارد کھ می توان آن .) ۴٨٧ص , ١ج , نصوص من تاریخ ابی مخنف .(طفل صغیر را بیان می کند
وقتی کھ برای وداع و خداحافظی با زنان و کودکان ) ع (امام حسین ; کھ  استو آن این , را مکمل گزارش قبلی دانست 

را  کوچکمحضرت فرمود طفل )) ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعھ((فرمود ) س (بھ حضرت زینب , آمدبھ خیمھ ھا 
                                 ... .تیری بکشت باوی را , آن را در آغوش گرفت کھ ناگھان حرملھ , بیاورید تا با او وداع کنم 

                            
خونی کھ امام بھ آسمان پاشید ھیچ قطره ای بھ زمین  آناز : دارد کھ فرمود) ع (طاووس در ادامھ خبری از امام باقر ابن

: ین آمده است چن) عج (در زیارت صادره از ناحیھ مقدس امام زمان .) ۶٨ص ,  الطفوفاللھوف فی قتلی .(باز نگشت 
المذبوح بالسھم فی حجر ابیھ , السماو المصعد بدمھ الی , المتشحط دماا, الصریع , المرمی , السلام علی عبداالله الرضیع ((
                                              .)٢٧٢ص , )ع (مقتل الحسین , مقرم ...))(,

نظیر , فتوح  کتابگزارش ابن اعثم در ; ی نیز گزارش شده است روایت دیگر) ع (چگونگی شھادت علی اصغر باره در
کتاب الفتوح ترجمھ ای در قرن ششم انجام  ازناگفتھ نماند کھ .) ٢١٠ -  ٢٠٩ص , ۵ج , الفتوح .(گزارش ابومخنف است 

طفل [ مام ا: ((]کھ از نسخھ دیگری از این قرار بوده است , دارد وجودگویا در آن گزارشی اضافھ تر . گرفتھ است 
, شما گناھکارم  زعماگر من بھ , ای قوم : میان ھر دو صف آورد و آواز برآورد, در پیش زین گرفتھ ... راشیرخوار خود 

یکی از آن گروه تیری بھ سوی آن , یدندشن) ع (چون آواز حسین . این طفل گناھی نکرده او را جرعھ ای آب دھید
رسید آن حضرت تیر را ) ع (یرخوار آمد و از آن سوی بر بازوی حسین شآن تیر بر گلوی آن طفل . حضرت روان کرد
                                                  .)٩٠٨ص , ترجمھ , الفتوح .))(آن طفل جان داد, آن ساعت  دربیرون آورد و ھم 

   
بھ یإ  استنادتوح نقل می کند و در آغاز با نقل گزارشی کھ از ایشان یاد کردیم خبری شبیھ بھ ف ازید بن طاووس نیز پس س

طفل ) س (حضرت زینب , است از این کھ  عبارتو آن , دلیل عقلی این را ترجیح می دھد و این را صحیح تر می انگارد
امام کودک را بر روی دست گرفت . برای او درخواست آب کن , است  لبرا نزد امام آورد و عرض کرد این بچھ تشنھ 

ای مردم  الماء؛و قد بقی ھذا الطفل یتلظی عطشا فاسقوه شرب من , یا قوم قد قتلتم شیعتی و اھل بیتی : ((رآوردو فریاد ب
او را با جرعھ آبی , ی لبانش را بر ھم می زندتشنگپیروان و اھل بیتم را کشتید و تنھا این کودک باقی مانده است کھ از 

ابن .) ١۶٩ص , الملھوف علی قتلی الطفوف .(نشده بود تیری گلوی او را دریدتمام  امامدر این بین کھ کلام . »سیراب کنید
آتش جنگ شعلھ ور  کھاین گزارش را معقولتر می داند و می گوید وداع و خداحافظی در آن شرایط و اوضاع  طاووس

ع تا سھ وداع برای امام معقول است و مقاتل دو ودا ھمباید بھ ایشان عرض کرد اتفاقا آن وداع خیلی . بود نامعقول است 
امام کھ کانون محبت است در یکی از این چند وداع ھا با کودکش وداع کرده , نداردگزارش کرده اند و ھیچ استبعادی 

, )س (زینب  حضرتاز طرفی این درخواست . از نظر عاطفی و رابطھ محبت پدر و فرزندی توجیھ پذیر است  و, باشد
ید جز داغ دل امام را تازه تر کردن چیزی شا, شنھ کامی امام و اصحاب و عیال اوست کھ خود شاھد ماجرای شھادت و ت

در ھر صورت . کھ ھمین مصیبت ھا بر اھل بیت تحمیل شود بودنباشد و خوب می دانست کھ بستن آب برای آن 
یچ ھاشکالی ندارد و  ,یرخواره در منابع کھن گزارش نشده است و اگر ھم اتفاق افتاده باشدشدرخواست آب برای کودإ 

ھای مختلف عاطفھ،  عرصھآن است کھ در ) ع(نشانھ ضعف و زبونی امام نیست، بلکھ می توان گفت ویژگی امام
بھ خانواده را ابراز می کند و از سوی دیگر  محبتبھ طوری کھ نھایت . عقلانیت و عرفان بھ خوبی حضور پیدا می کند

یخ بھ نمایش می گذارد و از نظر معرفتی و عرفانی آن چنان با خداوند مناجات رتانھایت قساوت و سنگدلی دشمنان را در 
یچگونھ منافاتی با عزت ھبنابراین اگر طلب آب واقعیت داشتھ باشد . را بھ ظھور می رساند» فنا فی االله«مقام  کھمی کند 

لذا اصل . ل تاریخ قابل دفاع استدشمنان در طو قساوتندارد بلکھ از جھت اتمام حجت و نشان دادن ) ع(مداری امام 
ی توان پذیرفت اما با رعایت عزت و ابتکار عمل نھ بھ طور ذلیلانھ و انفعالی کھ معطش در روز عاشورا و طلب آب را 

                                             .و حتی مؤمنان متوسط از چنین ضعف و زبونی بھ دور است) ع(و اھل بیت امامشأن 
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; )'ه(و ) د(ی بندھادر مورد پاسخ بھ . دانستھ شد) ع (چگونگی شھادت حضرت علی اصغر, ین گزارش ھا و شواھدا از
 - . مباحث تاریخی را از نظر خواھیم گذراند آندر باره آن بزرگوار گفتگوھای علمی ای صورت گرفتھ است کھ برخی از 

حضرت فرزند شیرخواری بھ نام , آن یافتیم کتاب فتوح ابن اعثم است کھ گوید درقدیمی ترین منبعی کھ نام علی اصغر را 
کتاب الفتوح  ازناگفتھ نماند کھ .) ٢١٠ - ٢٠٩ص , ۵ج , الفتوح .(گزارش شھادت او نظیر ابومخنف است  وعلی داشت 

ز نسخھ دیگری از این قرار کھ ا, دارد وجودگویا در آن گزارشی اضافھ تر . ترجمھ ای در قرن ششم انجام گرفتھ است 
علی اصغر نام داشت و از تشنگی اضطراب می نمود در پیش زین گرفتھ  کھطفل شیرخوار خود را [ امام : ((]بوده است 

 حضرتدر مورد سن آن  - .) ٩٠٨ص , ترجمھ , الفتوح ...)).(, ای قوم : و آواز برآورد آوردمیان ھر دو صف , 
ابن (,سھ روزه شناسانده  راو سید بن طاووس آن , خان آن را شیرخواره گفتھ اندگزارشی یافت نشد جز این کھ مؤر

و در نسخھ اللھوف فی قتلی الطفوف این نیامده , است  آوردهبدون سند , ١۶٨ص , الملھوف علی قتلی الطفوف , طاووس 
 کامشوی را نزد امام آوردند تا  ,آن طفل ھمان زمان در کربلا در روز عاشورا بدنیا آمد کھو یعقوبی گفتھ است .) است 

بدون ذکر نامی از طفل تازه بدنیا , ٢۴۵ص , ٢ج , تاریخ الیعقوبی ...(را بردارد و اذان در گوشش بگوید کھ تیری آمد و
در مورد نام آن  - . ی را دارد و سن شش ماھگی آن جناب مشھور است راصظاھراا یعقوبی تنھا کسی است کھ این .) آمده 

) ع (است ؟ شیخ مفید شش فرزند برای امام حسین ) ع (آیا علی اصغر ھمان عبداالله رضیع ;  استف نظر حضرت اختلا
ین اصغر کھ در کربلا شھید شد مادرش حسو علی بن , )ع (علی بن حسین ائکبر با کنیھ ائبومحمد امام سجاد : نام می برد

و جعفر بن  -ھ ما او را بھ علی اکبر شھید می شناسیم او ھموست ک -لیلی بنت ائبی مره بن عروه بن مسعود ثقفی بود 
شد در  پرتابو عبد االله بن حسین کھ در کودکی با تیری کھ از سوی دشمن , کربلا وفات یافت  حادثھحسین کھ پیش از 

                 .)١٣٧ص , ٢ج , الارشاد.(ی بردمو دخترانی از امام نام , گلویش ذبح شده و شھید شد) ع (دامن امام حسین 
                                

ج , تاریخ الطبری (,ی نیز نام آن طفل شیرخوار را عبداالله آورده اندذھبابن اثیر و , قاضی نعمان , طبری , یفھ بن خیاطخل
,  یخ الاسلامتار, ذھبی ; ۴٢٩ص , ٣ج , الکامل فی التاریخ ; ١٧٨ص , ٣ج , شرح الاخبار, ی نعمان قاض; ۴۶٨ص , ۵

, مروج الذھب , مقاتل الطالبیین , طبری  بھبا استناد , ١٣١ - ١٣٠ص , )ع (انصار الحسین , شمس الدین ; ٢١ص , ۵ج 
معروف ) ع (ھمو در میان ما بھ علی اصغر.) و عبداالله تفاوت است  اصغرارشاد و زیارت ناحیھ مقدسھ گوید بین علی 

ی و عل, )ع (خوارزمی نیز از فرزندان شھید امام حسین . ) ٢۶۴ص , گفتارھای معنوی , ی مطھرشھید : إ.ر.(است 
در یإ روایت در ھمین صفحھ از  او, ۵٣ص , ٢ج , مقتل خوارزمی .(عبداالله را کھ از ھمھ کوچکتر بود نام برده است 

رضیع غیر  ثابت کرده است کھ عبداالله, یی در کتاب خودطباطبامرحوم قاضی .) طفل شیرخواری بدون نام یاد کرده است 
 دانستھمؤرخین نیز در اینجا دچار اشتباه شده اند کھ علی اصغر را ھمان عبداالله رضیع  استاز علی اصغر است و معتقد 

ی آل بحر العلوم در مجلس دھم و تقسیدمحمد .) بھ بعد ۶٧٠ص , تحقیق در باره اولین اربعین ; قاضی طباطبایی .(اند
; ۴٣۶ص , )ع (مقتل الحسین ; سیدمحمد تقی , آل بحر العلوم .(اندرا نام برده  عبداالله رضیع, محمد بن طاھر سماوی 

 طفلغیر از (اختلاف نظر در باره شھادت علی اکبر و علی اصغر ..) ۵۴ص , ابصار العین ; طاھرمحمد بن , سماوی 
ع (کربلا شھید شد علی اکبردر  کھکسی ; چکیده و نتیجھ گفتھ بیشتر مؤرخان عبارتست از این کھ . زیاد است ) شیرخوار

این . نسب بھ او می برند) ع (بود و تمامی نسل امام حسین ) ع (و کسی کھ زنده ماند علی اصغر امام زین العابدین ) 
ین اگواه بر . ابن جوزی و دیگران است , مسعودی , مقدسی , طبری , مزأی أ, بلاذری , سعدمطابق نظر صریح ابن 

مگر : ابن زیاد گفت . حسین ام  بنمن علی : در مجلس عبیداالله بن زیاد است کھ فرمود) ع (دفرمایش امام سجا, گزارش 
برادر بزرگتری بھ نام )). یقال لھ علی ھو اکبر منی قتلھ الناس  اخکان لی : ((خدا علی بن حسین را نکشت ؟ امام فرمود

 فرزنداناز جملھ : یعقوبی گوید.) ۴٣ - ۴٢ص , ٢ج , )ع (مقتل الحسین , خوارزمی .(را کشتند اوعلی داشتم کھ مردم 
; لیلی دختر ابی مره ثقفی بود مادرش, علی اکبر بود کھ فرزندی نداشت و در واقعھ طف بھ شھادت رسید) ع (امام حسین 

 ,یعقوبی .(یزدجرد بود و امام نامش را بھ غزالھ تغییر داد دخترکھ مادرش حرار ) فرزند دیگر امام بود(و علی اصغر 
علی بن حسین را زیارت کنید و بنابر نظر صحیح او ھمو علی : شھید در دروس گوید.) ٢۴٧ - ٢۴۶ص , ٢ج , تاریخ 

بھ نظر می رسد . دارند اعتقادطبرسی و علامھ حلی بر خلاف نظر پیشین , برخی از دانشمندان نظیر شیخ مفید. است  اکبر
. بحث کرد و آن را در معرض نقد و بررسی قرار داد توانمی ,  در باره اعتقادی کھ مطابق رأی اکثر دانشمندان است

ھجری بدنیا آمد و عمر شریفش در  ٣٧و یا , ٣۶یا , ٣٣در سال ) ع( -علی اصغر -  سجادمطابق نظر اکثر مؤرخان امام 
. سیدی بھ شھادت رسالگ ٢۵و یا , ١٩, ١٨در سن ) ع (و علی اکبر, سال بوده است  ٢٨و یا  ٢۵, ٢٣عاشوراص  روز

را علی اکبر دانست ؟ بلھ در این موارد  کربلارا علی اصغر و شھید ) ع (در این صورت چگونھ می توان امام سجاد
) ع (کھ با گزارش ھا نیز مطابق باشد و آن این است کھ امام سجاد استیإ صورت متصور , گوناگون و مورد اختلاف 

منابع .  بالصوابواالله اعلم . بتھ اندإ دانشمندانی بر این اعتقادندکھ ال, سالھ بوده باشد ٢۵) ع (اکبرسالھ و علی  ٢٣
, ھمان ; ٢١٢ - ٢١١ص , ۵ج , الکبری  الطبقات: مطالعاتی و ارجاعی ای کھ در گزارش بالا از آن ھا استفاده شده است 

ص , )ع (م الحسین ترجمھ الاما, انساب الاشراف ; ١٨٨و ١٨۵و ١٨٢و ١٢٧ص , ١٠ش , تراثنا, )ع (ترجمھ امام حسین 
ذیل ; ٣۴٧. ٢۴٠ص , ۴ج , تاریخ الطبری ; ١۶٠ص , ٢ج , تاریخ الیعقوبی ; ٢۵۶ص , الطوال  الاخبار; ٢٠٠, ١۴۶

, ٨۶ص , مقاتل الطالبیین ; ٧١ ص, ٣ج , مروج الذھب ; ٣۶٧ص , ٢ج , کتاب الحجھ, الکافی ; ١١٩, ٢۴ص , المذیل 
ص , الارشاد; ٢۵٠۴, ١٩۶, ١۵۴, ١۵٢ص  ٣ج , الاخبارشرح ; ١٠٣ص  ,٣ج , المعجم الکبیر, طبرانی ; ١٢٠ - ١١٩
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ترجمھ الامام , تاریخ دمشق ; ١٩ص , اعلام الوری ; ٧١ص , ٢ج , الامم  تجارب; ١١ص , ۶ج , البدص والتاریخ ; ٢٣٨
; ٣۴۵, ٣۴٠ص , ۵ج , المنتظم ; ١١٨, ٨۵ص , ٢ج , مناقب آل ابی طالب ; ٢٠, ١٩, ١۵, ١٢, ١١ص , )ع (السجاد

ص , روضھ الواعظین ; ۵۶٩ص , ٢ ج, الکامل فی التاریخ ; ٧٣ - ٧٢ص , الشجره المبارکھ; ۵۴ص , ١ج , صفھ الصفھ
; ٩١ص , رجال العلامھ; ۴٢٠و ٣۴٣ص , ١ج ,  اللغاتتھذیب الاسماص و ; ٢۵٨ -٢۵۴ص , تذکره الخواص ; ٢٠١

تاریخ ; ۴٠١و ٣٨٧ -٣٨۶ص , ۴ج , ٣٢١و ٣٠٣ص , ٣ج , یر اعلام النبلاصس; ۴٠٣-٣٨۴ص , ٢٠ج , تھذیب الکمال 
; )بغل (١٩۶ص , ١ج , حیاه الحیوان ; ١٩١و ١٨٧ص , ٨ج , البدایھ و النھایھ; ۴٣٢ص , ١٠٠-٨١ سنھالاسلام حوادث 

زندگانی امام علی بن . إ.یز رنو . ٢٨٠و ٢٧٧ص , نور الابصار; ۴۵ص , ۴۵ج , بحارالانوار; ١۵٣ص , الدروس 
                            .)در کتابنامھ درج نگردیده است  بالابرخی از منابع (کتابنامھ . دی تاصلیف شھی, الحسین 

                                            )ع (ین الحسمقتل ; سیدمحمد تقی , آل بحر العلوم  -١
بیروت  -. تحقیق ابوالفداص عبداالله قاضی  ;یخ التارالکامل فی ; .)'ه ۶٣٠(علی بن ابی الکرم محمد بن محمد , ابن اثیر -٢

                                                .'ه ١۴٠٧, ١چ , دار الکتب العلمیھ: 
  ]بی تا[, دار الندوه الجدیده: یروت ب - . الفتوح ; .)'ه ٣١۴حدود . م (اصبو محمد احمد بن اعثم کوفی , ابن اعثم  -٣
قرن (ترجمھ محمد بن احمد مستوفی ھروی ; الفتوح ; .)'ه ٣١۴حدود . م (ی کوفمد بن اعثم اصبو محمد اح, ابن اعثم  -۴

  'ه١٣٧٢, انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی , تھران  -. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد; )ششم ھجری 
مؤسسھ الاعلمی : یروت ب -., ی الطفوف قتلاللھوف فی ; .)'ه۶۶۴. م (علی بن موسی بن جعفر بن محمد , ابن طاووس  -۵

                                                                  ه ١۴١۴, ١چ , للمطبوعات 
یزیان تبرتحقیق فارس ; الملھوف علی قتلی الطفوف ; .)'ه۶۶۴. م (ی بن موسی بن جعفر بن محمد عل, ابن طاووس  -۶
                                         .ش  ١٣٧۵, ٢چ , دارالائسوه للطباعھ و النشر: تھران  - ).حسون (

دار : بیروت  -.ی الجبورتحقیق کامل سلیمان ; نصوص من تاریخ ابی مخنف ; )'ه ١۵٧(لوط بن یحیی ,  ابومخنف -٧
                                          'ه ١۴١٩, ١چ , المحجھ البیضاص و دارالرسول الاکرم 

     ه ١۴١٨, ١چ ,ی انوارالھد: قم  - .تحقیق شیخ محمد سماوی ; )ع (مقتل الحسین ; موفق ابن احمد مکی , ی خوارزم -٨
                                                            

یھ در مرکز مطالعات نمایندگی ولی فق[: بی جا] -.طبسی  جعفرتحقیق محمد ; ابصار العین ; محمد بن طاھر, سماوی  -٩
                                                        ش  ١٣٧٧, ١چ , ی اسلامسپاه پاسداران انقلاب 

                           ه ١۴١٧, ٢چ , المؤسسھ الدولیھ: بیروت  - ). ع (انصار الحسین ; محمد مھدی , شمس الدین  - ١٠
                                  تحقیق در باره اولین اربعین; طباطبایی  - ١١
                             ش  ١٣۶٧, ٧چ , صدرا: قم  - ).ع (حماسھ حسینی ; مرتضی , مطھری  - ١٢
                                        ه ١۴١١, دارالثقافھ : قم  -).ع (مقتل الحسین ; الموسوی  عبدالرزاق, مقرم  - ١٣
بی [, دار صادر: بیروت  -. تاریخ الیعقوبی ; )'ه ٢٨۴. م (ابی یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح  بن احمد, یعقوبی  - ١۴

                                                             ]تا
السلام تحقیق عمر عبد; و وفیات المشاھیر و الائعلام  الاسلامتاریخ ; )'ه ٧۴٨. م (محمد بن احمد بن عثمان , ذھبی  - ١۵

                                                   ه ١۴١٠, ٨چ , العربی  دارالکتاب: بیروت  -. تبدمةری 
   ش ١٣۶٩, صدرا: قم  -.گفتارھای معنوی ; مرتضی , مطھری  - ١۶

  در ھنگام شھادت در واقعھ کربلا شش سالھ بوده است یا شش ماھھ؟) ع(آیا حضرت علی اصغر
  .٢٩/٩/١٣٨٥در  matinارسال توسط 

، کودک، )رضیع(اند، طفل شیرخوار  اند آن حضرت را طفل تعبیر کرده کتاب ھایی کھ شرح حال واقعھ کربلا را نوشتھ
  .صغیر

دید کھ لشکر در کشتن او ) ع(از ھشام بن محمد کلبی نقل کرده کھ چون حضرت اما حسین" تذکرة"سبط ابن جوزی در 
ت و با دشمن احتجاج میکرد ناگاه نظرش افتاد بھ طفلی از اولاد خود کھ از شدّت تشنگی اصرار دارند قرآنی بر سر گرف

یا قوم ان لم ترحمونی فارحموا ھذا الطفل؛ ای لشکر اگر بر : "میگریست، حضرت آن کودک را بر دست گرفت و فرمود
                                                 )٣.(پس تیری آمد و او را مذبوح کرد". من رحم نمیکنید پس بر این طفل رحم کنید

مقابل خمیھ نشست و فرزند ) ع(ثم جلس الحسین امام الفسطاط فأتی بابنھ عبداللَّھ و ھو طفل؛ حسین: "شیخ مفید میفرماید
                                                       )٤".(کوچکش عبداللَّھ را در دامن گرفت

و کان عبداللَّھ یو مقتل صغیراً جاءه نشّابة و ھو فی حجرابیھ فذبحتھ؛ عبداللَّھ در روزی کھ کشتھ شد کودک : "آمدهدر بحار 
                                                          ".بود تیری آمد او را کشت در حالی کھ در دامن پدرش بود

                                                                          کھ؛ بعد روایتی را از حمید بن مسلم نقل میکند
دعا الحسین بغلام فأقعده فی حجره فرماه عقبة بن بشر فذبحھ؛ امام حسین فرزندش را خواند و او را در دامنش نشاند ناگاه "

                                                   )٥".(عقبة بن بشر با تیری او را کشت
 ٦ماھھ بوده یا  ٦بنابراین، در کتب مختلف از آن حضرت، بھ عنوان صغیر و طفل و غلام تعبیر شده و مقدار سن او کھ 
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وابن آخر فی الرضاع اسمھ عبداللَّھ اخذ الطفل لیودّعھ فاذا بسھم قد اقبل : "سالھ ذکر نشده است، ولی در احتجاج فرموده
فرزند دیگری شیرخواره داشت کھ اسمش عبداللَّھ بود او را بغل کرد کھ با او ) ع(ی فقتلھ؛ امام حسینحتی وقع فی لبّة الصب

                                                    ".خداحافظی کند، در این ھنگام تیری بر حلق او اصابت کرد و او را کشت
  . واللَّھ اعلم. ھ خیلی کوچک بوده یا شیر خواره بوده استاز مجموعھ روایات و تاریخ استفاده میشود کھ آن بچ

                                                   :ھا پی نوشت
                                                     .٨٢، ص ٧١و  ٧٠مجلھ حوزه، شماره . ١
                                              ).ع(ی امام عصرو مفاتیح الجنان، دعا ٥١٠ابن طاووس، جمال الاسبوع، ص . ٢
                                              .٣٧٠و نفس المھموم، ص  ٤٦منتھی الامال، شرح واقعھ کربلا، ص . ٣
                                                  .٢٢٤الارشاد، ص . ٤
  .، ص ٤٥بحارالانوار، ج . ٥
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

  

 گاو اساطیری سورهً بقرهً قرآن
 

                             : راجع از این گاو اساطیری چنین اطلاعاتی بھ دست داده شده است در یک سایت اسلامی ایرانیان

                                                   )١(سوره بقره  اھداف"                                          

 

  

كھ دو جزء و نیم از مجموع قرآن را در بر مي گیرد، قرآني كھ  چرابقره ، طولاني ترین سوره قرآن كریم است؛  سوره  

 ميبھ ھمین جھت در دوران گذشتھ اگر فردي مجموع سوره بقره را بھ خاطر . مي باشد جزء سيسراسر آن عبارت از 

  . سپرد و آنرا حفظ مي كرد از دیدگاه مسلمین فردي برجستھ و شاخص بھ شمار مي رفت

  . كلمھ است ۶١٢١آیھ، و  ٢٨۶   و داراي گردیدهسوره، نخستین سوره اي است كھ در مدینھ نازل  این

  :عنوان این سوره  وھ مربوط بھ نام گزارش از قضی -١

در میان ) علیھا السلام( است كھ ھمزمان با رسالت حضرت موسي قتليتسمیھ این سوره بھ خاطر ذكر و بیان حادثھ  وجھ

آنرا  مدتيو نیز مي دانیم گوسالھ اي كھ بني اسرائیل . حادثھ منحصراً در سوره بقره آمده است اینبني اسرائیل روي داد 

خود بقره در این حادثھ داراي . است بودهان معبود خود بھ پرستش مي گرفتند از سنخ بقره و از جنس ھمین حیوان بھ عنو

  .داستان مورد بحث، موضع خاصي براي خود كسب كرده است لابلايبرجستگي و موقعیت ویژه اي مي باشد، و در 

  بود؟و حادثھ چھ  قضیھ

 - بین اھل قبیلھ اي كھ این جنایت در میان آنھا اتفاق افتاد. قتل رسید بھعني فردي میان بني اسرائیل جنایتي روي داد، ی در

را از آن تبرئھ كرده  خویشتناختلاف پدید آمد، و ھمھ ارتكاب این جنایت را از خود دفع ، و  - چھ كسي است قاتلدر اینكھ 

كھ جاني و قاتل را مي شناختند، ولي از اظھار بودند  اسرائیلو دیگران را بدان متھم مي ساخت؛ضمنا كساني در میان بني 

 واین حقیقت را كتمان مي كردند، خداوند متعال ھمین مطلب را در قرآن كریم بازگو كرده  وآن خودداري مي نمودند ، 

  :فرموده است

  )٧٢:بقره."( مُخرِجُ ما كُنتُم تَكتُمُونَ وَااللهُوَ اِذ قَتَلتُم نَفساً فَادّا رَأتُم فیھا " 

قتل نفس شدید، و درباره آنكھ قاتل كیست بھ اختلاف برخاستید و  دچارشما از تیره ھمان مردمي ھستید كھ ! اي یھودیان( 

ساخت و  ظاھررا از خلق پنھان مي داشتید ؛ اما خداي متعال آن رازي را كھ كتمان مي كردید  حقیقتتبري مي جستید و 

  .از زیر پرده خفاء و ابھام بیرون آورد
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 -كھ جاني و قاتل در رابطھ با آن ناشناختھ مانده بود -در این جنایت تابردند ) علیھ السلام( سرائیل شكایت نزد موسيا بني

  . داوري كند

خداوند متعال دستور داد باید گاوي را ذبح . این كار را بیان نماید چارهاز خداوند درخواست نمود كھ ) علیھ السلام( موسي

اوامر الھي عناد مي  اجراءزبان آن گاو آشنا ساختھ و بدان بمالند؛ اما چون طبعاً بني اسرائیل در  را با مقتولكنند و بدن 

حالتي آمیختھ با استھزاء از خود نشان داده تا راھي براي  فرمان،ورزیدند و بھ بھانھ جویي متوسل مي شدند در برابر این 

آیا ! اي موسي: ھُزَُواًأَتَتَّخِذُنا :" گفتند) علیھ السلام( تي بھ موسياجراء دستور براي خود بیابند؛ ح نظردرنگ و مسامحھ از 

  "ما را بھ استھزاء مي گیري؟

و استھزاء نمي گیرد، لكن دلھاي منحرف و واژگونھ ، در  سُخریھكھ ھیچ پیامبري امت خود و حتي مردم را بھ  پیداست

( موسي از - بھ جاي اجراي فرمان الھي -لذا بني اسرائیل. تگرفتار عناد و عدم انعطاف اس ھموارهبرابر حق و پذیرش آن 

  :راجع بھ آن گاو سوال كردند) علیھ السلام 

  )۶٨:بقره..."(ماھِيقالُوادعُ لَنا رَبَّكَ یبَین لَّنا " 

  ما توضیح دھد آن گاو مورد نظر چگونھ است؟ براياز پروردگار خود بخواه ! موسي: اسرائیل گفتند بني

و زیاده روي كردند و یك كار ساده و آسان را بر خود پیچیده و  پرچانگير پرسشھاي خود راجع بھ این گاو اسرائیل د بني

مي پرسیدند، این ) السلامعلیھ ( آري آنھا از موسي. و خداوند نیز بر آنھا درباره گاو مزبور سخت گرفت ساختند،ناھموار 

ھمان حیوان شناختھ شده است، و یا آفریده دیگري است  زمرهو از آیا از نوع ھمان گاو معمولي : چھ نوع گاوي است   گاو

  و پدیده اي خارق العاده است ؟ داردكھ مزایایي منحصر بھ فرد 

و بني اسرائیل باید گاوي را    كم سال و جوان باشد  نھ سالخورده و نھ بایدمتعال براي آنھا بیان فرمود كھ این گاو  خداوند

  . و از این رھگذر دستور الھي را فرمان برند ذبح كنند خصوصیتيبا چنین 

فرمود كھ باید زردفام باشد، آنھم بھ گونھ اي كھ بینندگان از دیدن  خداوندبني اسرائیل از رنگ آن گاو سؤال كردند  وقتي

  :كھاحساس لذت و سرور نمایند، و نیز خداي متعال خصوصیت دیگري را بر آن افزود  خودرنگ آن در 

  )٧١:بقره.(تَسقِي الحَرثَ مُسلَّمَةٌ لاشِیةَ فیھا لارَةٌ لا ذَوُلٌ تُثیرُ الاَرضَ وَ اِنَّھا بَقَ" 

، گاوي است نھ رام كھ زمین را شیار كند، ونھ كشت را آبیاري  نظرخداوند متعال مي فرماید، آن گاو مورد : گفت موسي

  . اشدو با رنگي یكدست كھ لكھ اي ناھمرنگ در آن نب تندرستنماید، سالم و 

  :بر چنین گاوي مطلع شدند -سرگرداني ھا وپس از مدتي تحمل دشواري ھا  - بني اسرائیل سرانجام

مي شد از آن مرد سالخورده و تھیدستي بود كھ بنده اي صالح و پارسا بھ شمار مي  دیدهكھ این خصوصیات در آن  گاوي

و با قلبي پاك و بي آلایش و  برد،ین گاو را بھ چرا مي ، پیرمرد ا  صاحب ھمین یك گاو بوده -فقط  -و از مال دنیا رفت،

من این حیوان را بھ تو سپردم تا آنرا ! خدایا: و عرضھ مي داشت پرداختھدلي مطمئن و آرام بھ درگاه پروردگار بھ نیایش 

   ". ...حفظ كني و تا زماني كھ بھ بزرگسالي رسد آنرا تحت حمایت خود قرار دھي - است خردسالكھ  -براي پسرم

  

  قرآن و ریشھ معروف  توضیحات این جانب جواد مفرد کھلان بھ عنوان یک اسطوره شناس در باب این گاو اساطیری 
                                                                                       : بھ اختصار از این قرار است آن اعتقادی کھن ھای
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ھیکسوسی مصر آخرین فرمانروای ) بھ معنی لفظی روح ھمزاد ایزد میثھ(  کاموسھتاریخی ھمان  موسیاز آنجاییکھ 
از مصر بھ ) اخموسھ بھ معنی برادر میثھ( آھموسھاست کھ در حدود اواسط قرن چھاردھم پیش از میلاد توسط فرعون 

ھمان گاوی است کھ بھ دست ایزد میثھ  گاو اساطیرید کھ این بھ سادگی معلوم میشو. سوی فلسطین رانده شده است
میثھ، ( موسیاز خود نام . یعنی ایزد خورشید آریائیان کشتھ می شده است و خود جنبھً الوھیت داشتھ است) میثره، مھر(

میتانی در درون در بین ھیکسوسھا بھ شدت رواج داشتھ است و آریائیان  میتانیمعلوم میشود کھ پرستش این ایزد ) میثره
یعنی ایزد ) میثره(اصلاً خود نام میتانی ازھمین نام میثھ . بالا دست را داشتھ اند) پادشاھان شبان( ھیکسوساتحادیھ قبائل 

کپادوکیھ نیز کھ  کیمریچھ از سوی دیگر نام یک فرمانروای معروف آریانیان . بزرگ قبیلھ ای شان گرفتھ شده است
ایزد  دیائوسیعنی مخلوق گاو توانا نام داشتھ است و در این عھد توگدامھ یپال می شد متعارض امپراطوری آشوربان

پیداست کھ نام . تصور می شده استورزاوی نیرومند آسمان آریانیان ھندی کھ جّد خدایان بھ شمار می آمده بھ صورت 
کھ باید ھمان دیائوس ھندوان -) و تواناگا( توگویعنی ) سیمریھا(کیمریھا در رابطھ با ھمین خدای آسمان  گوسالھً سامری

خدای آسمان ، ...)میثھً آریائیان، اودن ژرمنھا،(در اساطیرملل کھن تصور میشد کھ خدای خورشید . پیدا شده است -باشد
گاو مقدس (گاو آپیس پیداست در اساطیر اسلامی ویژگیھای . را کشتھ و از لاشھً وی جھان را ساختھ است شکل گاو

مولوی در . درآمیختھ است- کھ در متن بالا از آن یاد نشده -) سامری(مصریان باستان نیز با گاو کیمری )  دپیشانی سفی
:    اشعاری دارد کھ آنھا را در اینجا نقل می کنیم) کیمری(و گوسالھ پرستان سامری ) میثھ(مثنوی معنوی در بارهً موسی 

                                    
 

علیھ السلام گوسالھ پرست را کھ آن خیال اندیشی و حزم تو کجاستگفتن موسی   

 
 موسی با یکی مست خیال گفت

ی بداندیش از شقاوت وز ضلالکا  
گمانت بود در پیغامبریم صد  

چنین برھان و این خلق کریم با  
  ھزاران معجزه دیدی ز من صد
  خیالت می فزود و شک و ظن صد

خیال و وسوسھ تنگ آمدی از  
  بر پیغامبری ام می زدیطعن   

  از دریا بر آوردم عیان گرد
رھیدیت از شر فرعونیان تا  
  آسمان چل سال کاسھ و خوان رسید ز

دعاام جوی از سنگی دوید وز  
ین و صد چندین و چندین گرم و سردا  

  تو ای سرد آن توھم کم نکرد از
زد گوسالھ ای از جادوی بانگ  
کردی کھ خدای من توی سجده  

ھات را سیلاب بردتوھم آن  
یرکی باردت را خواب بردز  

نبودی بد گمان در حق او چون  
  نھادی سر چنان ای زشت خو چون
خیالت نامد از تزویر او چون  

فساد سحر احمق گیر او وز  
خود کھ باشد ای سگان ییسامر  

خدایی بر تراشد در جھان کھ  
درین تزویر او یک دل شدی چون  

ھمھ اشکالھا عاطل شدی وز  
  می شاید خدایی را بلاف گاو
رسولی ام تو چون کردی خلاف در  

یش گاوی سجده کردی از خریپ  
عقلت صید سحر سامری گشت  
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دزدیدی ز نور ذوالجلال چشم  
ینت جھل وافر و عین ضلالا  

بر آن عقل و گزینش کھ تراست شھ  
  تو کان جھل را کشتن سزاست چون

زرین بانگ کرد آخر چھ گفت گاو  
ھمھ رغبت شکفت را این کاحمقان  

عجب تر دیده ایت از من بسی زان  
یک حق را کی پذیرد ھر خسیل  

را چھ رباید باطلی باطلان  
را چھ خوش آید عاطلی عاطلان  

ھر جنسی رباید جنس خود زانک  
  سوی شیر نر کی رو نھد گاو

بر یوسف کجا عشق آورد گرگ  
مگر از مکر تا او را خورد جز  

ز گرگی وا رھد محرم شود چون  
سگ کھف از بنی آدم شود چون  
ابوبکر از محمد برد بو چون  

 ھذا لیس وجھ کاذب گفت
نبد بوجھل از اصحاب درد چون  

ید صد شق قمر باور نکردد  
ی کش ز بام افتاد طشتدردمند  

  نھان کردیم حق پنھان نگشت زو
او جاھل بد از دردش بعید وانک  

بنمودند و او آن را ندید چند  
درو ینھ دل صاف باید تاآ  

  شناسی صورت زشت از نکو وا
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 ریشھً کھن بسیار جالب اسطورهً ھاروت و ماروت
  

کھ در نیمھً ) نیاکان لران(در تحقیقاتی کھ در باب ریشھً اسامی ھاروت و ماروت بھ عمل آمده است، اساطیر کاسیان 
ده اند، در نظر گرفتھ نشده است و آنھایی ھم کھ ماروت را با دوم ھزارهً دوم پیش از میلاد بر بابل حکومت می نمو

مقابلھ نموده اند، فراموش نموده اند کھ کاسیان ھم بھ ھمان گروه از ) خدایان جنگ و باد(ماروتھای آریائیان ھندی 
آریائیان ھندی  در نزد. می نامیده اند") اش"با پسوند اسمی (آریائیان تعلق داشتھ و خدای جنگ و باد خود را ماروتاش

ماروتھا زوج خدایان جنگ و بادند ولی در اساطیر کاسی ماروتاش با مزدوج طبیعی اش یعنی خدای رعد و باران یعنی 
جالب است کھ تا چندین سال پیش در برخی از روستاھای آذربایجان مردم تندیسی از خدایی بھ . ھوتھا ھمراه بوده است

نزد  ماروتو  ھاروتاز اینجا و ھمچنین از معروف بودن نام . باران داشتند درست میکردند و از وی طلب ھودانام 
تبدیل بھ  ماروتدر تلفظ، بھ قیاس از خدای جنگ و باد ھمزادش یعنی  ھودھاارامنھ باستان معلوم میگردد کھ نام 

ظ ارمنی آنھا صادق ھدایت در کتاب نیرنگستان خود در توضیح نامھای ھاروت و ماروت، در تلف. شده است ھاروت
آرارات بزرگ (البتھ ھروت و مروت دلاوران آغری طاغ :"ھروت و مروت از قول یکی از مصنفین ارمنی می آورد

و شاید آلھھً دیگر نیز کھ ھنوز بر ما معلوم نیست مددکاران اسپانادرامیت ) خدای تاکستانھا(، و آمینابیغ)پر برف و باران
سپنت ( اسپاندارامتبر این اساس اگر ." برومندی و موجدان محسنیھ زمین بودند ، آنھا معاوننان.خدای ماده می بودند

/ ناھیدخبر موسی خورنی بھ معنی لفظی فروتن مقدس برکت دھنده را خود  پرودیاد ساندرامتیا ھمان ) آرمئیتی، اسفند
ر میان ماھھای ایرانی نام این الھھً بدانیم بھ خطا نرفتھ ایم چھ د) اردویسور اناھیت، افزایندهً نیرومند پاک( زھره/عّزی

سپنت معروف ایرانیھا بھ شکل رسمی خود دیده نمیشود و این بدان سبب بوده کھ وی تحت نام دیگرش یعنی ھمان 
در این باب گفتنی است نام ماھھای ھمزاد و متوالی . در جمع امشاسپندان ماھھا حضور داشتھ است) اسفند( آرمئیتی
ایرانیھا در رابطھ با ھمین خداوندان کاسی پدید آمده اند ) امرتات(مرداد و) تیشتر، موکل باران( رتی، )ھئوروتات( خرداد

نظر بھ اینکھ مغان در . کاسی ھا ھستند ماروتاشو ھوتھا  ، )انلیل بابلیھا( ھاربھچھ بھ وضوح این اسامی بھ جای 
نستھ اند و ارامنھ وی را تحت نام اسپاندارامت با کوه آذربایجان ناھید را با چشمھ سرئین و دریاچھ کوه سبلان مربوط دا

لرستان و ایلام و چھارمحال بختیاری و (پر برف آرارات، لذا از اینجا معلوم میشود  کھ در خود سمت سرزمین کاسیان 
ای بھ زبانھ(ھم این ایزدان کاسی موکل بر آب مھمی بوده اند کھ پر و اضح است این رود ھمان چاھو ) حوالی آنھا

) موکل شدن(از ھمینجاست کھ اسطوره آویزان شدن . است) سامی کارون یعنی منسوب بھ چاه، بھ پھلوی رود کاریزھا
  .                        معروفی در سمت سرزمین بابل پدید آمده است چاهدر ) انلیل، الیل، ھاربھ(این فرشتگان توسط االله 

  ھاروت و ماروت از واقعیت تا افسانھ

  ١٣٨۶مرداد  ١۴)بر گرفتھ از ماھنامھً موعود(

از نظر قرآن كریم، ھاروت و ماروت براى آموزش سحر بھ مردم، از جمع فرشتگان انتخاب و بھ زمین آمدند تا مردم 
  .در پرتو آگاھى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شیاطین ایستاده، با آن ھا مبارزه كنند

  چكیده

و گرایش برخى از علماى اھل كتاب بھ دین مبین اسلام و نیز رواج ) صلى االله علیھ وآلھ(لامپس از رحلت نبى مكرم اس
اسرائیلیات، داستان ھا و مطالبى از منابع یھود و یونان باستان وارد تفاسیر مسلمانان شد كھ از جملھ آن ھا مى توان بھ 

  .                                              افسانھ ھاروت و ماروت اشاره كرد
  

از نظر قرآن كریم، ھاروت و ماروت براى آموزش سحر بھ مردم، از جمع فرشتگان انتخاب و بھ زمین آمدند تا مردم 
              .در پرتو آگاھى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شیاطین ایستاده، با آن ھا مبارزه كنند
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قره، داستانى در مورد ھاروت و ماروت نقل شده كھ اختلافات فراوانى سوره مباركھ ب ١٠٢اما در تفاسیر، ذیل آیھ 
در این میان، معروف ترین آن ھا این است كھ زمانى كھ عصیان بنى آدم افزون شد، فرشتگان بھ عصیان بنى آدم . دارد

ب كنند كھ آنان بھ محضر خداوند اعتراض كرده و خداوند بھ ایشان دستور داد كھ از میان خود چند فرشتھ را انتخا
ھاروت و ماروت پس از ارتكاب . سپس آن دو بھ زمین آمدند و مرتكب گناھانى شدند. ھاروت و ماروت را برگزیدند

این گناھان، بھ دستور خداوند، مخیّر بھ انتخاب بین عذاب دنیوى و اخروى شدند كھ در نھایت، عذاب دنیوى را اختیار 
                                          .شدند و عذاب آن ھا ھم چنان ادامھ دارد كردند و در چاھى بھ نام بابل آویزان

  
در این مقالھ، براى بررسى داستان ھاروت و ماروت بھ نقل ھاى گوناگون موجود اشاره شده، سپس با معرفى راویان 

                                                 .اصلى داستان، آن را بر اساس دلایل نقلى و عقلى در بوتھ نقد مى نھیم
  

  .ھاروت، ماروت، زھره، سحر، فرشتھ، عبداالله بن عمر و كعب الاحبار: واژگان كلیدى

  مقدمھ

قرآن كریم كتاب انسان ساز الھى نكتھ ھاى پرمحتوا و مفید براى بشریت دارد و آیات آن نیازمند تفسیر دقیق براى فھم 
                                                              .بیشتر است

  
. گاھى برخى مفسران بزرگوار در تفسیر برخى آیات، بھ داستان ھا و احادیثى استناد كرده اند كھ راویان موثّقى ندارند

 بھ علاوه متن برخى از آن ھا با نص قرآن كریم در تناقض آشكار است كھ از آن جملھ مى توان بھ افسانھ ھاروت و
افسانھ نقل شده با . سوره بقره آمده است ١٠٢ماروت اشاره كرد كھ در كتاب ھاى تفسیرى شیعھ و سنى در تفسیر آیھ 

ھدف از نگارش این مقالھ، یافتن پاسخ سؤالاتى است كھ در مورد . آن چھ در آیھ یاد شده آمده، اختلاف فراوانى دارد
                                                               .این داستان بھ ذھن مى رسد؛ پاسخى مستدل و علمى

  
نَ النّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلى مُلْكِ سُلَیْمانَ وَما كَفَرَ سُلَیْمانُ وَلكِنَّ الشَّیاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُو

فَرِّقُونَ بِھِ بَیْنَ وتَ وَمارُوتَ وَما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَد حَتّى یَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُما ما یُالْمَلَكَیْنِ بِبابِلَ ھارُ
مْ وَلا یَنْفَعُھُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَھُ فِي الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَما ھُمْ بِضارِّینَ بِھِ مِنْ أَحَد إِلاّ بِإِذْنِ االلهِ وَیَتَعَلَّمُونَ ما یَضُرُّھُ

.                                                      ٢الآْخِرَةِ مِنْ خَلاق وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِھِ أَنْفُسَھُمْ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ؛
  

و سلیمان كفر . بودند، پیروى كردند[و درس گرفتھ ]خوانده ھا در سلطنت سلیمان [صفت]و آن چھ را كھ شیطان 
آن چھ بر دو فرشتھ، [ نیز از]و . ھا بھ كفر گراییدند كھ بھ مردم سحر مى آموختند[صفت]نورزید، لیكن آن شیطان 

حر س]ھیچ كس را تعلیم [ فرشتھ]، با این كھ آن دو [پیروى كردند]ھاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود 
       ».ھستیم، پس زنھار كافر نشوى[براى شما ]آزمایشى [ وسیلھ]ما «: مى گفتند[قبلا بھ او ]نمى كردند مگر آن كھ [
ھرچند . چیزھایى مى آموختند كھ بھ وسیلھ آن میان مرد و ھمسرش جدایى بیفكنند[فرشتھ ]آن ھا از آن دو [ لى]و  

چیزى مى آموختند كھ برایشان زیان [خلاصھ ]و . ھ احدى زیان برسانندبدون فرمان خدا نمى توانستند بھ وسیلھ آن ب
باشد، در آخرت [متاع ]دریافتھ بودند كھ ھركس خریدار این [یھودیان ]و قطعاً . داشت، و سودى بدیشان نمى رسانید

                                            .وه كھ چھ بد بود آن چھ بھ جان خریدند، اگر مى دانستند. بھره اى ندارد
  طرح مسئلھ

                    .در مورد این ماجرا داستان ھا و اقوال گوناگونى مطرح شده كھ در تعارض آشكار با یكدیگرند
از نظر قرآن كریم ھاروت و ماروت براى آموزش سحر بھ مردم از جمع فرشتگان انتخاب و بھ زمین آمدند تا مردم 

                     .، در مقابل سحر ساحران و شیاطین ایستاده، با آن ھا مبارزه كننددر پرتو آگاھى از سحر
برخى گفتھ اند كھ آن دو در ابتدا ارواح طبیعت بوده اند، سپس بھ صورت فرشتھ درآمده و آدمیان باستان آن ھا را 
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                                                       .پرستش مى كرده اند
  

خوانده و آن دو را بھ عنوان دو ) با كسر لام(» مَلِكَیْن«را كھ در آیھ مورد بحث آمده ) با فتح لام(» مَلَكَیْن«برخى دیگر 
برخى دیگر نیز گفتھ اند كھ . پادشاه حاكم بابل معرفى كرده اند كھ در میان مردم، مشغول ترویج سحر و جادو بوده اند

                           .پادشاه، بلكھ دو موجود با ظاھرى زیبا، ولى شیطان صفت بوده اند آن دو، نھ فرشتھ بوده اند و نھ
    

اما در این میان، افسانھ معروفى نیز وجود دارد كھ گفتھ شده زمانى كھ عصیان بنى آدم افزون شد، فرشتگان از 
را  ٣ور داد كھ از میان خود چند فرشتھعصیان بنى آدم، بھ محضر خداوند اعتراض كردند و خداوند بھ ایشان دست

سپس آن دو بھ زمین آمدند و مرتكب گناھانى ھمچون قتل نفس، . انتخاب كنند و آنان ھاروت و ماروت را برگزیدند
شرب خمر، سجده بر بت و زنا شدند كھ سبب این گناھان، زنى زیبارو بھ نام زھره بود كھ او نیز پس از فراگرفتن نام 

ھاروت و ماروت نیز بھ دستور خداوند، . ھ آسمان ھا رفت و بھ صورت ستاره زھره فعلى مسخ گردیداعظم خداوند ب
مخیر بھ انتخاب بین عذاب دنیوى و اخروى شدند كھ در نھایت، عذاب دنیوى را اختیار كردند و در چاھى بھ نام بابل 

  .آویزان شدند و عذاب آن ھا ھمچنان ادامھ دارد

  سؤال ھاى تحقیق

                                   :جھ بھ آن چھ گفتھ شد، در این جا چند پرسش مطرح استبا تو
  
                           آیا این سخن كھ ھاروت و ماروت، معصیت خدا كردند پشتوانھ روایى دارد یا خیر؟. ١
                                  ھاروت و ماروت، فرشتھ بوده اند یا پادشاه؟. ٢
  با فرض صحت فرشتھ بودن این دو، آیا انجام معصیت توسط ایشان با عصمت فرشتگان منافاتى ندارد؟. ٣

  فرضیات تحقیق

                                              ھاروت و ماروت دو فرشتھ از فرشتگان الھى بوده اند؛. ١
  .است افسانھ نقل شده درباره ھاروت و ماروت خرافى و جعلى. ٢

  تعاریف و مفاھیم واژگان تحقیق

                       .۴»الفاظ ھاروت و ماروت اصلا آرامى و معنى آن ھا شرارت و سركشى است«: ھاروت و ماروت
    

مارگلیوث گمان مى برد كھ ریخت و ھیأت این نام ھا دلیل بر «: در كتاب واژه ھاى دخیل در قرآن مجید آمده است كھ
                                                                            .  ۵  »ن ھاست و آن ھا را مظھر و تجسّم آرامى، شرارت و عصیان مى دانداصل آرامى آ

                                   .۶امّا لفظ ماروت در زبان سریانى ھم آمده است، و در این زبان بھ معناى شاھنشاھى است
در مورد عربى یا غیر عربى بودن این اسم ھا، اغلب مفسران گفتھ اند كھ این دو واژه، غیر منصرف ھستند، چون 

  .                               .٧علاوه بر غیر عربى بودنشان، معرفھ نیز مى باشند
ا اگر ھاروت و ماروت از این دو امّ ٨.گرفتھ شده اند» مَرت«و » ھَرت«برخى نیز گمان مى كنند كھ این دو واژه از 

  .                                 ٩.ریشھ باشند، باید منصرف مى شدند و این خود دلیلى بر نادرست بودن این نظریھ است
  .                                        ١٠ .، نام ھاروت و ماروت، ایرانى الاصل استSant clair tisdalleاز نظر 

ین مقالھ، مراد از ھاروت و ماروت، دو فرشتھ از فرشتگان خداوند متعال است كھ خداوند براى ابطال سحر، در ا
ایشان را بھ زمین فرستاد تا بھ مردم، طریقھ ابطال سحر را آموزش دھند و چون ھاروت و ماروت در آیھ شریفھ سوره 

مفتوح آمده، در حالى كھ بایستى مكسور مى آمد، غیر  ١١»وَمارُوتَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبابِلَ ھارُوتَ«بقره 
                                                                .منصرف اند و لغت غیر عربى مى باشد
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.                                                   ١٢.»پادشاه) ملك(شاھى، كشور «: مَلِك
و از آن جائیكھ فرشتگان بھ مفھوم نیروئیھا مى باشند ) مُلك نیرو(فرشتگان، پیام رسانندگان یا از «): جمع مَلَك(ملائكھ 

در این مقالھ، منظور از  ١٣».كھ در ھمھ چیز و ھمھ جا وجود دارند و علت بالیدگى و حفظ و كمال اشیاء مى شوند
                                                        .مَلِك، پادشاه و مراد از مَلَك، فرشتھ مى باشد

جَعْل در تعریف لغوى، عوض كردن چیزى از حالت و معناى اصلى آن است و در اصطلاح، مطلبى را نادرست و 
  .دروغ ادا كردن است

  ھاروت و ماروت در كتاب ھاى غیر اسلامى

اب ھاى ارمنى، اوستا، كتاب ھاى تاریخىِ مصر و در الفاظ ھاروت و ماروت طبق گفتھ مورخان در كتاب ھایى مثل كت
                                          .با تغییر قابل ملاحظھ اى آمده است... متن اسلاونى خنوخ و

Sant clair tisdalle با نام ھوروت بھ معناى حاصل خیزى، و موروت بھ معناى بى مرگى در یك كتاب ارمنى ،
                                          .١۴ن دو لفظ نام دو خدا از خدایان كوه مازیس یا آرارات مى باشدبرخورد كرده كھ ای

برخورد كرده » آمھ ركاتى«و » ھورواناتى«وتس نلد در یك افسانھ مصرى كھ خود او آن را ترجمھ كرده، بھ دو نام 
  ١٥.بق كردن ھاروت و ماروت بر آن ھا شده استوى خواستار منط. است كھ شبیھ اسامى ھاروت و ماروت ھستند

آرتور جفرى در كتاب واژه . در اوستا نیز الفاظى بھ چشم مى خورد كھ بھ لغات ھاروت و ماروت بى شباھت نیستند
                                                          :ھاى دخیل در قرآن مجید مى نویسد

در اوستا كھ بعداً در فارسى جدید بھ صورت خرداد و مرداد درآمده اند،  ١٧و امرتات ١٦اتلاگارد آن ھا را با ھئوروت
  .                                                          .١۴یكى دانستھ است

اسلاونى ھم چنین در متن  ١٩.این مطلب با اندكى تغییر در كتاب ھاى اعلام قرآن و فرھنگ كامل لغات قرآن آمده است
   ٢٢.آمده اند ٢١و ماریوخ ٢٠، ھاروت و ماروت بھ صورت اریوخ)، ب١١، آیھ ٣٣باب (خنوخ 

  اسامى اصلى ھاروت و ماروت از نظر ثعلبى

عزربائیل از ھمان روز نخست، . »عزا، عزایا و عزربائیل«: ثعلبى، فرشتگانى را كھ بھ زمین آمدند، سھ تن مى داند
ولى دو تن دیگر . خداوند نیز دعاى او را اجابت كرد. درخواست كرد كھ بھ آسمان برگردد پشیمان شد و از درگاه الھى

     ٢٣.معصیت كردند و پس از ارتكاب گناه، نامشان از عزا و عزایا بھ ھاروت و ماروت تغییر كرد

  ھاروت و ماروت، دو فرشتھ الھى

در كتاب ھاى . عنوان دو فرشتھ نام برده استسوره مباركھ بقره از ھاروت و ماروت بھ  ١٠٢قرآن مجید در آیھ 
متعددى نیز بیشتر با ھمین دو عنوان از آن ھا یاد شده است، با این تفاوت كھ پس از ذكر نام ایشان و اشاره بھ فرشتھ 

  .بودنشان، بھ انجام معصیت و عذاب شدنشان اشاره شده كھ درباره صحت و سقم این مسئلھ بحث خواھیم كرد
  :رادى را كھ بھ فرشتھ بودن ھاروت و ماروت و عذاب شدن ایشان اشاره كرده اند، نقل مى كنیماكنون سخن اف

، مترجم و مفسر قرآن، آن دو طبق نوشتھ مغان ایران، دو فرشتھ بودند كھ نافرمانى خداوند ٢٤از نظر علامھ سیل
مى كند كھ این دو، دو فرشتھ اند كھ در بابل كلبى نیز بیان  ٢٥.كرده، از این رو بھ فرمان خدا در چاه بابل آویزان شدند

  .                                                                   .٢۶آن ھا را عذاب مى كنند
فرشتھ اى است آویختھ نگونسار در چاه «: در كتاب ترجمان القرآن درباره تعریف ھاروت، ذیل این واژه آمده است

                                                                                                      .٢٨نیز ذیل واژه ماروت آمده استھمین تعریف  ٢٧.»بابل
  

براى مثال در العقد . البتھ در برخى كتاب ھا پس از معرفى ھاروت و ماروت، اشاره اى بھ معصیت آن ھا نشده است
این  ٢٩.اروت و ماروت دو فرشتھ بودند كھ پس از آمدن بھ بابل، بھ مردم آموزش سحر دادندالفرید آمده است كھ ھ

                                                 .٣٠مطلب در تفسیر كابلى و لسان العرب نیز آمده است
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                                  :غیر از مطالب گفتھ شده، نقل دیگرى وجود دارد كھ مى گوید
این ھا در ابتدا ارواح طبیعت بودند، و سپس بھ صورت فرشتگان درآمدند، و ارمنیان باستان آن ھا را بھ عنوان دو خدا 

                                                  .٣١ستایش مى كردند
  ٣٢.یكائیل مى باشندقول ضعیف دیگرى نیز وجود دارد كھ مى گوید ھاروت و ماروت ھمان جبرئیل و م

، صراحتاً الفاظ )٩٨در آیھ (سوره بقره،  ١٠٢ضعف این قول بھ این دلیل است كھ خداوند متعال در چند آیھ قبل از آیھ 
علاوه بر این، جبرئیل در . را بھ كار برده و بھجاى آن ھا از الفاظ دیگرى استفاده نكرده است» میكائیل«و » جبرئیل«

نیز معرفى شده است و غیر از این ھا نام ھاى دیگرى براى » روح«و » روح القدس«ھمچون  قرآن با نام ھاى دیگرى
  .جبرئیل ذكر نشده است

  آیا ھاروت و ماروت انسان و پادشاه بودند؟

ابن عباس، ابن أبزى، : خوانده اند كھ برخى از آن ھا عبارت اند از» مَلِكینِ«در آیھ شریفھ را » مَلَكینِ«عده اى نیز لفظ 
                                                        .٣٣ضحّاك و حسن بصرى

دلیل ابن عباس این است كھ وى مى گوید چطور ممكن است دو نفر انسان بى دین را فرشتھ بنامیم، پس آن ھا دو پادشاه 
                                                                                   .٣٤بوده اند

  
و عده اى نیز آن دو را دو مرد سخت و  ٣٥.عدّه اى دیگر، ھاروت و ماروت را دو مرد مثل مردم دیگر دانستھ اند

برخى دیگر نیز گفتھ اند كھ مراد از ھاروت و ماروت، دو پیامبر الھى یعنى  ٣٦.نیرومند و قوى و بى ایمان دانستھ اند
  ٣٧.داوود و سلیمان است

  تان پادشاھى ھاروت و ماروتداس

در كتاب ترجمھ تفسیر طبرى آمده است كھ ھاروت و ماروت دو پادشاه بودند از بین مردمان كھ پادشاھى زمین را بر 
عھده داشتند و از زمانى كھ خداوند متعال این جھان را بھ آدم سپرد و ابلیس را لعنت كرد، بعد از آن بھ ھیچ فرشتھ اى 

ھى نداد و این ھاروت و ماروت ھم از فرزندان آدم بودند كھ خدا آن ھا را بھ وسیلھ گناه، امتحان در روى زمین پادشا
  ٣٨.كرد
  

اشكال داستان یاد شده این است كھ شیطان، فرشتھ نبود، بلكھ از جنیان بود كھ از فرمان خدا مبنى بر سجده بھ حضرت 
           .٣٩د متعال او را لعنت كرد و از درگاه خویش رانددر زمان خلقت آدم، سرپیچى كرد و خداون)علیھ السلام(آدم
  

                                               )علیھم السلام(مأموریت ھاروت و ماروت از زبان قرآن مجید و ائمھ اطھار
حر آموزش مى در قرآن مجید آمده است كھ دو فرشتھ نازل شده بھ سوى مردم، یعنى ھاروت و ماروت، بھ مردم س

دادند، نھ براى این كھ مردم از آن در جھت كارھاى خلاف و از جملھ تفرقھ بین زن و شوھر استفاده كنند، بلكھ در 
                                 .٤٠جھت مقابلھ با سحرِ شیاطین و ساحران آن را بھ كار بندند

ھاروت و ماروت، دور شدن از سحر را بھ : فرمودند روایت مى كند كھ حضرت) علیھ السلام(زجاج از حضرت على
                                                              .٤١.مردم یاد مى دادند، نھ آمدن بھ سمت سحر را

  
                                              :در این باره مى فرمایند) علیھ السلام(امام رضا

ت دو فرشتھ بودند كھ بھ مردم سحر آموختند تا از سحر جادوگران پرھیز كنند و آن را باطل نمایند، و ھاروت و مارو
ما، وسیلھ آزمایش تو ھستیم،  ٤٢إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ؛«: بھ ھركس چیزى در این باره مى آموختند و بھ او مى گفتند

كھ دستور داشتند از آن دورى كنند، كافر شدند و بھ وسیلھ آن چھ مى ، ولى گروھى با بھ كارگیرى چیزى »كافر نشو
                                                .٤٣آموختند بین زن و شوھر جدایى مى انداختند
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نیز درباره مأموریت ھاروت و ماروت، فرمایشى ) علیھ السلام(و امام حسن عسكرى) علیھ السلام(امام جعفر صادق
در كتاب تفسیر جامع بھ نقل از امام . رند، و جالب این جاست كھ كمترین اختلافى در این دو حدیث دیده نمى شوددا

                                             :آمده است كھ حضرت مى فرمایند) علیھ السلام(جعفر صادق
دو فرشتھ ھاروت و ماروت را نزد پیغمبر آن زمان  خداوند. از نوحِ پیغمبر، سحر و عقیده و موھومات زیاد شده بود 

فرستاد كھ عملیات ساحران را براى او بیان نموده و ضمناً براى ابطال سحر و رد كردن حیلھ و نیرنگ آن ھا 
پیغمبر مزبور از آن دو فرشتھ، تعلیماتى فراگرفت و بھ امر خدا بھ مردم یاد داد كھ سحر . اطلاعاتى بھ او بدھد

را شناختھ و براى باطل نمودن آن ھا از دانستنى ھایى كھ بھ دست آورده بودند، استفاده كنند و بھ ایشان تأكید جادوگران 
                                   .٤٤و امر شد كھ خودشان سحر نكنند

  :مى فرمایندحضرت . نیز بیان شده است) علیھ السلام(مطلب بالا با اندكى تغییر بھ نقل از امام حسن عسكرى
جادوگران و فریب كاران، بسیار شده بودند، لذا خداوند عز و جل دو فرشتھ را بھ سوى پیامبر )علیھ السلام(بعد از نوح

آن زمان فرستاد و بھ آن دو مأموریت داد كھ سحر و چگونگى ابطال آن را بھ آن پیامبر بیاموزند، او نیز آن مطالب را 
بھ فرمان خدا آن را بھ مردم آموخت و بھ آن دو دستور داد تا بھ این وسیلھ در مقابل  از آن دو فرشتھ دریافت كرده و

                                            .٤٥سحر ایستادگى كرده، آن را باطل نمایند
  

ایستادگى  از مطالب گفتھ شده چنین برمى آید كھ مأموریت و وظیفھ ھاروت و ماروت آموزش سحر بھ مردم بھ منظور
  .و مقابلھ با سحر ساحران و ابطال آن بود

  افسانھ منقول درباره ھاروت و ماروت

البتھ این داستان تقریباً در . در این بخش، افسانھ نقل شده و جنجال برانگیز درباره ھاروت و ماروت را بیان مى كنیم
استان از كتاب ھاى متعددى نقل شود تا قسمت اكثر كتاب ھا شبیھ بھ ھم نقل شده است، اما سعى بر آن بوده كھ این د

                          .ھاى مورد اختلاف نیز مشخص شد و از این طریق بھ نتیجھ اى كلى درباره این داستان برسیم
                                          :آمده است) علیھ السلام(در كتاب عیون اخبار الرضا

نقل كرده اند كھ آن دو ) كھ راویان این حدیث ھستند(و على بن محمد بن سیّار از پدران خود  یوسف بن محمد بن زیاد
عدّه اى نزد ما گمان مى كنند كھ ھاروت و ماروت دو فرشتھ بودند كھ : عرض كردند) علیھ السلام(بھ امام عسكرى

با ملَك دیگرى بھ دار دنیا فرستاد، و آن دو  وقتى كھ عصیان بنى آدم زیاد شد، خداوند آن دو را از بین ملائكھ برگزید و
مجذوب زھره شدند و خواستند با او زنا كنند و شراب خوردند و آدم كشى كردند و خداوند آنان را در بابل عذاب فرمود 

یعنى ستاره (و جادوگران، از آن دو، سحر و جادو مى آموختند و خداوند آن زن را مسخ كرده و بھ صورت این ستاره 
                                                                       .٤٦درآورد) هزھر

  
                                                :در تفسیر احسن الحدیث آمده است

آن ھا قوه  خدا بھ. ھاروت و ماروت دو فرشتھ بودند، از دیدن كارھاى بدكاران بھ درگاه خدا شكایت كردند: نقل شده
شھوت داده بر زمین فرستاد، آن ھا پس از آمدن، زنا كردند، خمر خوردند، بھ بت سجده كردند و قتل نفس نمودند، 

                                             .٤٧خداوند آن ھا را در ھوا معلّق كرد و تا قیامت، معذّب خواھند بود
  

                                    :ین صورت نقل شده استدر كتاب اعلام قرآن این داستان بد
اگر شما بھ جاى آدمیان بودید و قواى نفسانى آن : خداوند بھ ایشان گفت. فرشتگان بھ بنى آدم بھ دیده حقارت نظر افكندند

راى آزمایش، دو تن فرشتگان از خدا خواستار آزمایش شدند و خداوند ب. ھا را داشتید بھتر از ایشان رفتار نمى كردید
از آنان را بھ نام ھاروت و ماروت بھ زمین فرستاد و بھ ایشان فرمان داد كھ از گناھان عظیم من جملھ شرك و زنا و 

چون فرشتگان بھ زمین آمدند بھ زودى فریفتھ زن زیبایى شدند و در حالِ عملِ . قتل نفس و باده نوشى خوددارى كنند
خداوند بھ فرشتگان فرمان داد كھ بھ حال ھم جنسان خویش در . زاحم خود را كشتندنامشروع، گرفتار گردیدند و م

ھاروت و ماروت میان عذاب دنیوى و اخروى . فرشتگان ماجرا را دیدند و بھ حكمت خدا پى بردند. زمین، نظر افكنند
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 ٤٨ر كامل گناه خود را تحمل كنندمخیّر گردیدند و ایشان عذاب دنیوى را اختیار كردند، لذا در بابل محبوس شدند تا كیف
  

                                                     :در تفسیر الجامع لاحكام القرآن علاوه بر موارد بالا آمده است
از ھاروت و ماروت درباره اسمى كھ بھ وسیلھ آن بھ ) زنى كھ ھاروت و ماروت بھ وسیلھ آن بھ فتنھ افتادند(زھره 

روند، سؤال كرد و آن دو، آن اسم را بھ او آموختند و زھره پس از گفتن آن اسم بھ آسمان رفت و سپس بھ آسمان مى 
                                                        .٤٩صورت یك ستاره مسخ گردید

  
                                                 :در كتاب ترجمھ تفسیر طبرى نیز آمده است

وقتى ھاروت و ماروت بھ زمین آمدند، زنى را دیدند كھ بسیار زیبارو بود و ھاروت و ماروت، آن زن را بھ سوى 
اگر مى خواھید كھ من از شما اطاعت كنم باید این : خود خواندند و آن زن سھ شرط بر جلوى آن ھا قرار داد و گفت

ھاروت و ماروت از . ا بسوزانید و یا این شراب مست كننده را بخوریدكودك بى گناه را بكشید یا این قرآن كلام خدا ر
اما وقتى شراب خوردند، مست شدند . بین آن سھ شرط، شراب خوردن را انتخاب كردند تا بعد از خوردن آن،توبھ كنند

م، تو نیز بھ فرمان سپس بھ زھره گفتند كھ ما ھر سھ شرط تو را انجام دادی. و كودك را كشتند و كلام خدا را سوزاندند
زھره گفت كھ نام مھین خدا را كھ با آن بھ زمین مى روند و بھ آسمان بازمى گردند، بھ او بیاموزند و آن . ما عمل كن

ھا آن اسم را بھ او آموختند و او آن اسم را خواند و بھ آسمان رفت و از آن ھا اطاعت نكرد و خدا ھاروت و ماروت را 
ند در زیر زمین در چاھى عذاب مى كند و آن ھا را در آن چاه آویختھ اند و آن ھا از تشنگى در بابل و در كوه دماو

  ٥٠.زبانشان بدر افتاده، ولى نمى توانند آب بخورند با این كھ بین آن ھا و آب، فاصلھ اى بھ اندازه یك تیغ شمشیر است
                                                    :در كتاب قصص قرآن مجید عتیق نیشابورى آمده است

بھ زھره گفتند كھ ما تو را از شوھرت جدا مى كنیم و تو بھ درخواست ما پاسخ مثبت ) ھاروت و ماروت(عزا و عزایا 
ھاروت و ماروت كھ روزھا میان مردم حكم مى كردند و شب ھا در آسمان، خدا را عبادت . بده و زھره نیز قبول كرد

زھره از آن ھا خواست تا شوھرش را بكشند و آن ھا . حق دادند و زھره را از شوھرش جدا كردندمى كردند، حكم نا
زھره بھ آن ھا پیشنھاد . زھره گفت كھ چون من بت پرستم، شما نیز باید بت بپرستید، آن ھا قبول نكردند. چنین كردند

ز مست شدن نام مھین خدا را بھ او یاد دادند و شرب خمر را داد و آن ھا كھ دلشان پیش آن زن بود، قبول كردند و پس ا
                                   .٥١پس از بیدارى دیدند كھ چھ گناه ھایى را انجام داده اند

  
                                          :ھم چنین در كتاب قصص قرآن مجید آمده است

و خداوند متعال دعایى . ویزان كرده و عذاب مى كنند تا روز دیگروقت نماز عصر، ھاروت و ماروت را در چاھى آ
          .٥٢را بھ آن ھا در ثناى خویش تلقین كرده و آن ھا آن دعا را مى خوانند و عذاب براى آن ھا آسان تر مى شود

براى آن ھا  خواستند كھ)علیھ السلام(طبق یكى از احادیث، ھاروت و ماروت از پیغمبر معاصر خود، حضرت ادریس
  ٥٣.دعا كند و در نتیجھ دعاى حضرت، آن دو بین عذاب دنیوى و عذاب اخروى مخیّر شدند

  بابل كجاست؟

، یعنى جایى كھ ھاروت و ماروت در آن جا »بابل«با نگاھى بھ اقوال ذكر شده در مبحث پیشین درمى یابیم كھ لفظ 
مورد ھرچند برخى مستقیماً جایى مشخص را بھ عنوان در این . عذاب شده اند، در تمامى آن ھا بھ چشم مى خورد

                             :منظور خود از بابل تعیین كرده اند، ولى بابل طبق نظر صاحب نظران سھ جاست
  
                                                عراق است؛» بابل«برخى گفتھ اند منظور از بابل، شھر . ١
                                              دماوند است؛» بابل«گفتھ اند كھ منظور،  بعضى نیز. ٢
                               .٥٤برخى دیگر، منطقھ وسیعى از نصیبین تا رأس العین را بھ عنوان بابل مطرح كرده اند. ٣
     

سوره بقره،  ١٠٢یا پس از ایشان در آیھ ) السلام علیھ(ھم زمانى ھاروت و ماروت با دوران پیامبرى حضرت سلیمان
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یاد شده است، با این حال، برخى معتقدند این مسئلھ بھ ) علیھ السلام(از ھاروت و ماروت در كنار نام حضرت سلیمان
در برخى احادیث نیز آمده است كھ ماجراى ھاروت و ماروت پس از دوران . زمان بعد از حضرت سلیمان برمى گردد

برخى دیگر نیز معتقدند كھ این ماجرا در دوران پیامبرى . بود كھ سحر و موھومات زیاد شده بود) یھ السلامعل(نوح
البتھ ھیچ كدام از این دو قول اخیر، صحیح بھ نظر نمى رسد، زیرا زمان این . بوده است)علیھ السلام(حضرت ادریس

بوده است و با توجھ بھ آیھ نقل شده، ) علیھ السلام(لیمان، بسیار جلوتر از حضرت س)علیھما السلام(دو پیامبر بزرگوار
یا پس از آن )علیھ السلام(این مطلب بعید مى نماید و قول مربوط بھ ھمزمانى ھاروت و ماروت با حضرت سلیمان

  ٥٥.حضرت، صحیح تر است

  زھره چھ كسى بود؟

اى قضاوت، نزد ھاروت و ماروت درباره زھره آمده است كھ زنى عادى بود كھ با شوھرش اختلاف داشت و بر
و ھاروت و ماروت برخلاف حكم الھى قضاوت كردند بدین صورت كھ زھره را بھ سمت خود دعوت كردند،  ٥٦آمدند

زھره اسم اعظم خداوند را از آنان پرسید و ایشان این اسم را بھ وى آموختند و او با گفتن اسم اعظم بھ آسمان رفت، 
                                      .٥٧زھره برد و او را بھ صورت ستاره زھره مسخ كرد ولى خدا آن اسم را از خاطر

مى » بیدَخت«عبد بن حمید و حاكم و صححھ از ابى عبّاس نقل مى كنند كھ زھره زنى بود كھ در قومش بھ او 
  اسامى دیگر زھره٥٨.گفتند

. ھ افتاده و آزمایش شدند اسامى گوناگونى ذكر شده استبراى زھره، زنى كھ ھاروت و ماروت بھ وسیلھ وى بھ فتن
آمده » استھار«است و در مدراش، نام زھره بھ صورت » ونوس«معرفى كرده اند كھ ھمان » بیدَخت«برخى او را 

  ٥٩.است
                                .٦٠مى باشد» ناھید و بیدخت«و در زبان فارسى » زھره«نام این زن در زبان تازى 

و بھ زبان عربى » ناھیل«و در زبان فارسى » بیدَخت«در تفسیر الجامع لاحكام القرآن آمده كھ نامش در تازى 
آمده » ناھید«ھم چنین در این كتاب، اشاره شده كھ در بعضى از نسخھ ھاى اصلى، نام وى بھ صورت . است» زھره«

در كتاب قصص  ٦٢.ت كھ بھ معناى زن نرمتن مى باشدآمده اس» نعما«نام این زن در داستان ھاى یھودى  ٦١.است
                                 .٦٣بوده است) علیھ السلام(قرآن مجید آمده است كھ این زن از فرزندان حضرت نوح

  
  :فرمودند) صلى االله علیھ وآلھ(نقل مى كنند كھ پیامبر اكرم) علیھ السلام(ابن راھویھ و ابن مردویھ از امیرالمؤمنین على

  ٦٤.خدا لعنت كند زھره را كھ باعث بھ فتنھ افتادن ھاروت و ماروت شد

  راویان افسانھ ھاروت و ماروت

سعید و . افسانھ ھاروت و ماروت را بسیارى نقل كرده اند كھ بیشتر این افراد، از عبداالله بنعمر دریافت و نقل كرده اند
ن منصور از مجاھد از ابن عمر، بیھقى از موسى بن جبیر از موسى ابن جریر و خطیب از نافع از ابن عمر، سعید ب

بن عقبھ از سالم از ابن عمر، اسحاق بن راھویھ و عبد بن حمید و ابن ابى الدنیا و ابن جریر و ابوشیخ و حاكم و 
ابى الدنیا و ابن ، موحّد بن عبدالرزّاق و ابن ابى شیبھ و عبد بن حمید و ابن )علیھ السلام(صححھ از على بن ابى طالب

جریر و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بیھقى از ثورى از موسى بن عقبھ از سالم از ابن عمر، حاكم و صححھ از سعید بن 
جبیر از ابن عمر، ابن ابى حاتم از مجاھد از عبداالله بن عمر، ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم و صححھ و بیھقى از 

ابن عباس، ابن جریر از ابن عثمان ھندى از ابن مسعود از ابن عبّاس، عبدالرزّاق و عبد بن ابن عباس، ابن ابى حاتم از 
حمید و ابن جریر و ابن منذر از زھرى از عبیداالله بن عبداالله، سعید بن منصور از خصیف، ابن جریر از ابن عبّاس، 

  ٦٥.از مجاھد، این افسانھ را نقل كرده اند ابن جریر از ربیع، ابن ابى حاتم از ابن عباس، ابن جریر و ابن ابى حاتم
  

، ابن مسعود، ابن عباس، عبداالله )علیھ السلام(اما افراد معروفى كھ این افسانھ بھ نقل از ایشان آمده است، حضرت على
                                       .٦٦بن عمر، كعب الاحبار، سدّى و كلبى مى باشند
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مسندش این داستان را از یحیى بن ابى بكیر از زھیر بن محمد از موسى بن جبیر از نافع از امام احمد بن حنبل در 
                                .٦٧نقل كرده است) صلى االله علیھ وآلھ(عبداالله بن عمر از رسول خدا

ز یحیى بن ابى بكیر نقل كرده ابوحاتم بن جبّان در صحیحش این داستان را از حسن بن سفیان از ابوبكر بن ابوشیبھ ا
  ٦٨.است

  
عبدالرزاق در تفسیرش این داستان را از ثورى از موسى بن عقبھ از سالم از ابن عمر از كعب الاحبار نقل كرده 

  . ٦٩است
نقل شده كھ امام در ) علیھ السلام(این افسانھ در منابع شیعى تنھا از طریق محمد بن قیس از اباجعفر امام محمد باقر

                                        .٧٠خ بھ سؤال عطا بھ بیان این داستان پرداختھ اندپاس
  

نقل كرده است، ولى ھمان گونھ ) صلى االله علیھ وآلھ(ھرچند گفتھ شده كھ عبداالله بن عمر این داستان را از پیامبر اكرم
االله بن عمر این داستان را از كعب الاحبار نقل كرده كھ ابن كثیر نیز در تفسیرش بیان كرده صحیح تر آن است كھ عبد

                                               .٧١ )صلى االله علیھ وآلھ(است، نھ از پیامبر
  

                              :، دو نكتھ قابل توجھ وجود دارد)صلى االله علیھ وآلھ(در نقل عبداالله بن عمر از پیامبر اكرم
یا ) علیھ السلام(داستان نقل شده، با آیات و روایات معتبر درباره ھم زمانى ھاروت و ماروت با حضرت سلیمان. ١

علیھ (دوران پس از آن حضرت در تناقض آشكار است، زیرا در این جا دارد كھ ھاروت و ماروت ھنگام خلقت آدم
ھبوط كردند و مرتكب آن گناھان شدند، در حالى كھ و پس از اعتراض فرشتگان بھ خلافت بنى آدم، بھ زمین ) السلام

  .قرار داده است) علیھ السلام(قرآن كریم نام ھاروت و ماروت را در كنار نام حضرت سلیمان
بیان مى كند، از دیدگاه رجالیون و ) صلى االله علیھ وآلھ(راویان داستانِ نقل شده از ابن عمر كھ آن را از پیامبر اكرم. ٢

ھستند، البتھ جز موسى بن جبیر كھ او را موثق و ) بخارى و مسلم(ت ھمگى ثقھ و از رجال صحیحین مفسران اھل سن
  ٧٢.مورد اطمینان نمى دانند

  عبداالله بن عمر

صلى االله علیھ (شیخ تسترى، عبداالله بن عمر بن خطاب بن نفیل قرشى عدوى را در زمره اصحاب و یاران رسول خدا
                                                                     .٧٣شمرده است)وآلھ

                                            :در وصف عبداالله بن عمر فرموده است) علیھ السلام(امیر مؤمنان على
                               .٧٤ھمانا سعد بن مالك و عبداالله بن عمر، حق را یارى نمى كنند و باطل را نابود نمى سازند

                                   :ھم چنین حضرت در جاى دیگرى مى فرمایند
  ٧٥.ھمانا او آن گونھ كھ من مى دانم در بین كوچك و بزرگ مردم، زشت ترین و قبیح ترین است

  :ھ وى فرمودھم چنین حضرت در پاسخ بھ نصیحت ابن عمر براى برگرداندن انتخاب خلیفھ بھ شورا، ب
از نزد من برخیز كھ سزاوار نیست تو این سخنان را ! اى احمق... آیا من نسبت بھ خلافت، طمعى داشتم؟ ! واى بر تو

                                                  !٧٦بر زبان جارى سازى
بھ سوى مكھ گریخت و حضرت دستور ) علیھ السلام(نقل شده كھ ابن عمر براى فرار از بیعت با امیرالمؤمنین على

  :تعقیب وى را صادر كردند تا این كھ ام كلثوم شفاعت او را نزد پدرش كرد، آن گاه حضرت فرمود
                                                       .٧٧رھایش كنید تا ھركارى كھ دلش مى خواھد بكند

                                   :ورد خــلافت عبداالله بن عمر پس از او، گــفتعــمر، خلیفھ دوم، پس از سخن مردى در م
                ؟٧٨چگونھ كسى را جانشین خود سازم كھ از طلاق دادن زنش عاجز است! واى بر تو!... خدا تو را بكشد

بار دریافت كرده است نھ از پیامبر ھمان گونھ كھ پیشتر نیز اشاره شد، عبداالله بن عمر این روایت را از كعب الاح
  ٨٠.بنابراین، روایت نقل شده، از لحاظ رجالى، معتبر و قابل اعتماد نیست ٧٩،)صلى االله علیھ وآلھ(اكرم
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  ركعب الاحبا

وى دوران جاھلیت را  ٨١.نام اصلى او كعب بن ماتع حِمْیَرىّ، كنیھ اش ابواسحاق و معروف بھ كعب الاحبار است
ایمان نیاورده، بھ روایتى در زمان ابوبكر و بھ روایتى دیگر در )صلى االله علیھ وآلھ(مان پیامبر اكرمدرك كرده، در ز

                                                                           .٨٢عمر بن خطاب اسلام آورده است زمان
  

صورت مرسل، و از عمر، صھیب و عایشھ روایت نقل كرده  بھ) صلى االله علیھ وآلھ(كعب الاحبار از پیامبر اكرم
  ٨٣.است

  
كعب الاحبار از منظر علما و رجال شناسان، ثقھ و مورد اعتماد نیست و افسانھ ھاروت و ماروت را از كتاب ھاى 

                                                   .٨٤یھود نقل كرده است
  

متوجھ شد، زیرا كعب الاحبار در ) صلى االله علیھ وآلھ(بودن این حدیث را از زبان پیامبر با این نكتھ مى توان جعلى
مسلمان نشده و كسى كھ در زمان ایشان مسلمان نشده باشد، احادیث او ھمان ) صلى االله علیھ وآلھ(زمان پیامبراكرم

  ٨٥.ادیث ضعیف قرار مى گیردگونھ كھ بیان شد، مرسل است و حدیث مرسل از منظر رجال شناسان، در زمره اح
  

                                                        افسانھ ھاروت و ماروت در منابع یھود و یونان قدیم
علامھ سیدمحمد حسین طباطبایى در تفسیر المیزان مى نویسد كھ داستان ھاروت و ماروت، مطابق افسانھ ھایى است 

  ٨٦!فرشتھ مى گویند و بى شباھت بھ خرافات یونانیان قدیم در مورد ستارگان نیستكھ یھودیان در مورد این دو 
  

                                       :علاوه بر این در نامھ دوم پطرس حوارى باب دوم، این افسانھ را مى بینیم كھ مى گوید
       

ایشان را بھ جھنّم انداختھ بھ زنجیرھاى ظلمت سپرد تا  زیرا ھرگاه خدا بر فرشتگانى كھ گناه كردند شفقت ننمود، بلكھ
                                        .٨٧براى داورى نگاه داشتھ شوند

  
                                                  :ھمین طور در رسالھ یھودا سطر ششم آمده است

  
كن حقیقى خود را تركنمودند و از زنجیرھاى ابدى در تحت ظلمت بھ فرشتگانى را كھ ریاست را حفظ كردند، بلكھ مس

                                                            .٨٨جھت قصاص یوم عظیم نگاه داشتھ است
بوده ) ھ وآلھصلى االله علی(با توجھ بھ مطالب گفتھ شده، نتیجھ مى گیریم كھ این داستان در زمان ھاى قبل از پیامبر اسلام

                                          .و كعب الاحبار نیز آن را از كتاب ھاى بنى اسرائیل نقل كرده است
  

                                                دلایل نادرستى افسانھ ھاروت و ماروت
                                                            )علیھ السلام(عصمت ملائكھ از زبان امام حسن عسكرى. ١

                       :پس از شنیدن داستان ھاروت و ماروت، فرمودند) علیھ السلام(امام حسن عسكرى
  ٨٩.زیرا ملائكھ معصوم ھستند و از كفر و كارھاى پلید بھ لطف خداوند در امان اند! بھ خدا پناه مى برم از این سخنان

  :پس از این كھ با استناد بھ آیات قرآن ثابت مى كنند كھ این دو، خلیفھ و پادشاه نبوده اند، مى فرماید) علیھ السلام(امام
علیھم (پس آیا از ائمھ و انبیا. اگر این ھا خلیفھ و جانشین خدا بر روى زمین بودند، در واقع ھمچون انبیا و ائمھ بودند

                                                                   قتل نفس و زنا سر مى زند؟)السلام
  

                                                          :آن گاه مى فرماید
وَما «: از جنس بشر بوده اند و خداوند در سوره یوسف مى فرماید) علیھم السلام(طبق آیات قرآن، پیغمبران و امامان
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ھیچ رسولى سوى مردم نفرستادیم ) اى پیامبر(ما قبل از تو  ٩٠نْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَیْھِمْ مِنْ أَھْلِ الْقُرى؛أَرْسَلْنا مِ
پس خداوند، خود فرموده اند كھ ملائكھ را بھ عنوان » .مگر مردانى بودند از اھالى شھرھا كھ بھ آنان وحى مى كردیم

                            .٩١نفرستاده است و آن ھا فقط بھ سوى انبیا فرستاده مى شدندامام و حاكم و خلیفھ بھ زمین 
  

  :سوره تحریم استناد مى فرماید ٦براى اثبات عصمت ملائكھ بھ آیھ ) علیھ السلام(سپس امام حسن عسكرى
ستوراتش نافرمانى نمى كنند و ھرآن چھ را دستور دارند لا یَعْصُونَ االلهَ ما أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ؛ خداوند را در د

                                                   .٩٢انجام مى دھند
  :سوره انبیاء نیز استدلال مى فرماید ٢٠و  ١٩براى عصمت ملائكھ بھ آیات ) علیھ السلام(ھم چنین امام حسن عسكرى

یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّھارَ لا یَفْتُرُونَ؛ و * رْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِھِ وَلا یَسْتَحْسِرُونَ وَلَھُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأَْ
از عبادت او سر باز نمى ) یعنى ملائكھ(براى اوست آن كسانى كھ در آسمان ھا و زمین ھستند و ایشان كھ نزد اویند 

                                            .٩٣وند؛ شبانھ روز در تسبیح اویند و بازنمى ایستندزنند و خستھ نمى ش
براى عصمت ملائكھ و رد این داستان است كھ ) علیھ السلام(سوره انبیاء نیز دلایل دیگر امام عسكرى ٢٨ ٢٦آیات 

                                                              :مى فرماید
یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَما خَلْفَھُمْ وَلا یَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى * لا یَسْبِقُونَھُ بِالْقَوْلِ وَھُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ * بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ 

ر از خداوند سبقت نمى گیرند و بھ دستور او كار مى وَھُمْ مِنْ خَشْیَتِھِ مُشْفِقُونَ؛ بلكھ بندگان گرامى خدا ھستند كھ در گفتا
كنند، علم خداوند بھ آن ھا احاطھ دارد و جز براى كسانى كھ مورد رضایت خداوند ھستند، شفاعت نمى كنند و از 

                                                  .٩٤خوف و خشیت الھى در ترس و نگرانى ھستند
سوره انبیاء، این داستان را  ٢٠و  ١٩سوره تحریم و آیات  ٦در تفسیر البحر المحیط با استناد بھ آیھ ابى حیان اندلسى 

                                                                  .٩٥رد كرده است
  
                                                           )علیھ السلام(ردّ این داستان توسط امام رضا. ٢

                                         :در پاسخ بھ سؤال مأمون، درباره زھره فرمودند) علیھ السلام(حضرت امام رضا
خداوند دشمنان خود را بھ صورت انوارى درخشان كھ تا پایان جھان، باقى و برقرار باشند، مسخ نخواھد كرد و مسخ 

زنده نمى مانند و تولید مثل نیز نمى كنند، و امروزه در روى زمین ھیچ جانور مسخ شده اى شدگان بیش از سھ روز، 
وجود ندارد، و حیواناتى مثل میمون، خوك و خرس و امثال آن ھا كھ بھ عنوان مسخ شده شھرت پیدا كرده اند، 

خاطر انكار توحید و تكذیب خودشان مسخ شده نیستند، بلكھ شبیھ آن چیزھایى ھستند كھ خداوند كسانى را كھ بھ 
                                          .٩٦پیامبران، لعن و نفرین و غضب فرموده، بھ آن اَشكال مسخ نموده است

  
                                             نادرستى این داستان از دیدگاه مفسران قرآن. ٣

  .سوره مباركھ بقره در ردّ این افسانھ سخن گفتھ اند ١٠٢سنى ذیل آیھ بسیارى از مفسران عظیم الشأن شیعھ و 
در تفسیر المیزان، این داستان را مجعول و خرافى مى داند كھ در آن بھ فرشتگان خدا كھ ) رحمھ االله(علامھ طباطبایى

ى بسیار شنیع و قرآن بھ پاكى و طھارت آن ھا تصریح كرده، نسبت معصیت داده شده است؛ آن ھم شرك و معصیت ھا
  ٩٧.ونیع

  
قرطبى نیز در تفسیرش این داستان را ضعیف دانستھ و آن را نقض قانون ملائكھ كھ امین خدا در وحى و سفیران خدا 

ھم چنین وى  ٩٨.بھ پیامبرانش مى باشند، معرفى كرده و نقل چنین داستانى را از ابن عمر و دیگران بعید دانستھ است
بھ معناى قادر نبودن خدا بھ آزمایش فرشتگان برداشت كرده و از » ما را سزاوار نیست«ھ سخن فرشتگان را بھ خدا ك

                                                     .٩٩نسبت دادن سخن كفر بھ فرشتگان پاك الھى، بھ خداوند پناه برده است
كتھ اشاره داشتھ كھ سخن مفسّران در رابطھ با انتخاب بین امام فخر رازى در تفسیر الكبیر در ردّ این داستان بھ این ن

عذاب دنیوى و اخروى توسط ھاروت و ماروت صحیح نیست، زیرا خداوند متعال، مشركى را كھ در طول عمرش بھ 
خداوند شرك ورزیده، مخیّر كرده كھ از میان توبھ و عذاب یكى را انتخاب كند، پس چگونھ ممكن است بھ ھاروت و 

  ١٠٠.بخل خداوند را مى رساند) نعوذ باالله(بگوید كھ بین عذاب دنیوى و اخروى یكى را اختیار كنند و این ماروت 
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نیز حدیثى را كھ مورد اتفاق میان شیعھ و سنى است، نقل مى كند و آن حدیث این است كھ ) قدس سره(علامھ طباطبایى
و این میزانى كلى براى . ا آن مخالفت كرد، رھایش كنیدمطابقت كرد، بگیرید و آن چھ ب) قرآن(ھرچھ با كتاب خداوند 

بخواھیم در )صلى االله علیھ وآلھ(حال اگر بر اساس این حدیث پیامبر اسلام ١٠١.سنجش روایات پیامبر و اولیاى اوست
مورد داستان ھاروت و ماروت قضاوت كنیم، مى بینیم با عصمت ملائكھ كھ در قرآن آمده، مخالف است، پس آن را 

                                                            .ھا مى كنیمر
                                                                      آفرینش زھره ھنگام آفرینش آسمان ھا. ٤

زحل، مشترى، بھرام، ھنگامى كھ آسمان خلق شد، در آن آسمان، ھفت چرخان : سوره یس آمده است ٤٠در تفسیر آیھ 
 ١٠٣وَكُلٌّ فِي فَلَك یَسْبَحُونَ؛«: و این معناى آیھ اى است كھ مى فرماید ١٠٢.عطارد، زھره، خورشید و ماه نیز خلق شد

                                                                          .»و ھمھ آن ھا در یك مدار مى گردند
                                                            ز لحاظ خلقتپاك بودن زھره ا. ٥

                                        :در تفسیر المیزان مى گوید) قدس سره(علامھ طباطبایى
است و  خنده دار است كھ ستاره زھره را زن بدكاره مسخ شده بدانیم، در حالى كھ مى دانیم او از لحاظ آفرینش، پاك

قسم بھ ستارگان حركت كننده اى كھ پوشیده مى  ١٠٤الْجَوارِ الْكُنَّسِ؛«: خدا نیز بھ آن قسم یاد كرده و فرموده است
                        .١٠٥و گفتھ اند كھ منظور از این ستارگان، مریخ، مشترى، زھره، زحل و عطارد مى باشد. »شوند

      
درباره لعن و )صلى االله علیھ وآلھ(جھ آن است كھ حدیث نسبت داده شده بھ پیامبراكرمبر اساس آن چھ گفتھ شد، نتی

  ١٠٦.نفرین زھره، صحیح نیست

  نتیجھ كلى بحث

و از زبان مفسران بزرگ قرآن ارائھ شد، دلایل دیگرى ) علیھم السلام(علاوه بر دلایلى كھ از قرآن و ائمھ معصومین
                                                        :بھ آن ھا اشاره مى كنیمنیز بر ردّ این قضیھ وجود دارد كھ 

یا ) صلى االله علیھ وآلھ(كسانى كھ ھاروت و ماروت رادو انسان و پادشاه دانستھ اند، پشتوانھ روایى از پیامبراكرم. ١
علیھم (و ھم ائمھ) صلى االله علیھ وآلھ(برندارند و ھمان گونھ كھ اشاره شد ھم خود پیغم) علیھم السلام(ائمھ معصومین

                                            .در روایاتشان بھ فرشتھ بودن ھاروت و ماروت اذعان داشتھ اند) السلام
اگر این داستان، راوى موثّق یا پشتوانھ روایى داشت، نباید بھ اَشكال گوناگون نقل مى شد یا این كھ دست كم با . ٢
براى مثال در یك . از این رو، اختلافات بسیار در این داستان بر آن خدشھ وارد مى سازد. تلاف اندكى نقل مى شداخ

یا گناھان . نقل، شخص مقتول توسط ھاروت و ماروت كودكى است بى گناه و در نقل دیگر، مقتول، شوھر زھره است
مى باشد و در نقل ھاى دیگر، علاوه بر چھار مورد  گفتھ شده در یك نقل، زنا، شرب خمر، سجده بر بت و قتل نفس

ھم چنین . مزبور، اجراى حكم ناعادلانھ و آموختن اسم اعظم خدا بھ زھره نیز در زمره این گناھان قرار گرفتھ است
فراوانى اقوال گوناگون در مورد بابل كھ گفتھ شده محل عذاب ماروت و ھاروت است، از دیگر اختلافات موجود در 

                                                                .داستان مى باشداین 
این كھ گفتھ شده فرشتگان در مورد عصیان بنى آدم بھ درگاه خدا شكایت كردند، نمى تواند درست باشد، زیرا . ٣

با توجھ . م زمان خلقت آدم بودفرشتگان بر اساس آیات قرآن و احادیث، فقط یك بار بھ خداوند اعتراض كردند كھ آن ھ
را از » من چیزى مى دانم كھ شما آن را نمى دانید ١٠٧إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ؛«بھ این كھ فرشتگان ھنگام خلقت جملھ 

خداوند متعال شنیده اند، آیا بحث و مخالفت با خدا، دلیلى جز عناد فرشتگان مى تواند داشتھ باشد؟ در حالى كھ ما 
شتگان را معصوم مى دانیم و این گونھ گناھان را براى آنان كھ ھمواره بھ عبادت خدا مشغول اند، نسبت و اتھامى فر

                                                     .بى پایھ و اساس مى شماریم
در این . را داد) كلام خدا(رآن در یكى از این كتاب ھا آمده است كھ زھره بھ ھاروت و ماروت پیشنھاد سوزاندن ق. ٤

باشد كھ بعید مى نماید، زیرا این ماجرا در دوران پس از )صلى االله علیھ وآلھ(جا اگر منظور از قرآن، قرآن پیامبر اكرم
اتفاق افتاده است، اما اگر قرآن بھ كتاب ) صلى االله علیھ وآلھ(و قبل از نبوت پیامبر اكرم) علیھ السلام(حضرت سلیمان

جز كتاب پیامبر (ر الھىِ آن زمان اطلاق شده باشد، مسئلھ دیگرى است، ھرچند بھ ھیچ كدام از كتاب ھاى آسمانى پیامب
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                                           .اطلاق نشده است» قرآن«)) صلى االله علیھ وآلھ(اكرم
اوّلین آن ھا كعب الاحبار است كھ بر اساس . راویان غیر معتبر این داستان، خود دلیلى بر رد این داستان است. ٥

مدارك ارائھ شده، وى این داستان را از كتاب ھاى بنى اسرائیل و یھود نقل كرده است و از لحاظ وثاقت، از نظر 
                                                       .شیعھ، موثّق و قابل اعتماد نیست

شخصیتى ) علیھ السلام(الله بن عمر است كھ بر اساس فرمایشات امام امیرالمؤمنیناز افراد غیر موثّق دیگر، عبدا
صلى االله (متزلزل داشتھ و مورد تأیید ایشان نبوده و از طرفى این داستان را از كعب الاحبار نقل كرده، نھ از پیامبر

س و موسى بن جبیر دیگر راویان این ھم چنین محمد بن قی. ، از این رو، روایت نقل شده، قابل اعتماد نیست)علیھ وآلھ
                                         .داستان نیز از منظر رجالیون، افرادى ضعیف ھستند

و نیز استدلال ھاى عقلى، ثابت ) علیھم السلام(بنابراین با استناد بھ آیات قرآن كریم و روایات نقل شده از ائمھ اطھار
فرشتھ الھى بودند كھ مرتكب گناھى نشده اند نھ دو پادشاه، و افسانھ نقل شده در مورد  مى شود كھ ھاروت و ماروت دو

                                                .این دو، خرافى، جعلى و بھ نقل از كتاب ھاى بنى اسرائیل و از اسرائیلیات است

                                                        على حسینى فاطمى: نویسنده
             :كتاب نامھ

  .قرآن مجید. ١
  .ق ١٤٠٤ابن ابى الحدید، عبدالحمید، شرح نھج البلاغھ، قم، انتشارات كتابخانھ آیت االله مرعشى نجفى، . ٢
ى ، ترجمھ و تصحیح حمیدرضا مستفید و عل١، ج )علیھ السلام(ابن بابویھ قمى،شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا. ٣

  .١٣٧٢اكبر غفارى، تھران، نشر صدوق، 
 ١٩٩٧، بیروت، دار صادر، ٦افریقى حصرى، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، جلد . ٤
  .م

  .ق ١٤١٣، بیروت، دار الكتب العلمیّھ، ١اندلسى، ابوحیان، تفسیر البحر المحیط، ج . ٥
  .ق ١٤٠٧، عبدالمجید ترحینى، بیروت، دار الكتب العلمیة، ٨العقد الفرید، ج اندلسى، احمد بن محمد بن عبد ربھ، . ٦
 ١٤٠٥، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ٢انصارى قرطبى، ابوعبداالله محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، ج . ٧
  .ق
  .١٣٦٢، تھران، كتابخانھ صدر، ١بروجردى، سید ابراھیم، تفسیر جامع، ج . ٨
  .ق ١٤١٤، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ٦ى، شیخ محمدتقى، قاموس الرّجال، جلد تستر. ٩

جرجانى، یر سید شریف، ترجمان القرآن، ترتیب داده عادل بن على بن عادل حافظ، بھ كوشش محمد دبیر سیاقى، . ١٠
  .١٣٣٣تھران، چاپخانھ حیدرى، 

  .١٣٧٢دون بدره اى، تھران، انتشارات توس، جفرى، آرتور، واژه ھاى دخیل در قرآن مجید، ترجمھ فری. ١١
  .١٣٧٢خرّمشاھى، بھاءالدین، قرآن پژوھى، تھران، نشر فرھنگى مشرق، . ١٢
  .١٣٧١خزائلى، محمد، اعلام قرآن، تھران، انتشارات امیركبیر، . ١٣
  .١٣٧٥احسان، ، زیر نظر ھیئتى از علماى افغانستان، تھران، نشر ١دیوبندى، محمود حسن، تفسیر كابلى، ج . ١٤
سیرى در متون كھن تفسیرى پارسى : سادات ناصرى، سید حسن و انش پژوه، منوچھر، ھزار سال تفسیر فارسى. ١٥

  .١٣٦٩با شرح و توضیحات، تھران، نشر البرز، 
، تصحیح و تعلیق سیدھاشم رسولى ١سلمى سمرقندى، ابونصر محمد ب مسعود بن عیاش، تفسیر العیاشى، ج . ١٦

  .ق ١٤١١یروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، محلاتى، ب
، سید محمد بدرالدین نعسانى حلبى، قم، كتابخانھ آیت االله العظمى مرعشى نجفى، ٢سید مرتضى، امالى، ج . ١٧

  .ق١٤٠٣
  .ق ١٤١١، بیروت، دار الكتب العلمیّة، ١سیوطى، جلال الدین، الدر المنثور فى التفسیر المأثور، ج . ١٨
علوم حدیث و اصطلاحات آن، ترجمھ و تحقیق دكتر عادل نادرعلى، تھران، انتشارات اسوه،  صالح، صبحى،. ١٩

١٣٨٣.  
، بنیاد علمى و [بى جا]، ترجمھ ناصر مكارم شیرازى، ١طباطباى، سید محمدحسین، ترجمھ تفسیر المیزان، ج . ٢٠
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  ١٣٦٤فكرى علامھ طباطبایى، 
  .١٣٧٥قم، انتشارات اسلامى، طباطبایى، سید محمدحسین، شیعھ در اسلام، . ٢١
، ترجمھ آیات، تحقیق و نگارش على كرمى، ١طبرسى، ابولى فضل بن حسن، ترجمھ تفسیر مجمع البیان، ج . ٢٢

  [.بى تا]تھران، انتشارات خوارزمى، 
، گردآورنده ابوعلى محمد بلعمى، بھ تصحیح و اھتمام حبیب ١طبرى، محمد بنجریر، ترجمھ تفسیر طبرى، ج . ٢٣

  .١٣٦٧مائى، تھران، دانشگاه تھران، یغ
  .١٣٧٠عتیق نیشابورى، ابوبكر، قصص قرآن مجید، بھ اھتمام یحیى مھدوى، تھران، انتشارات خوارزمى، . ٢٤
  .ق١٣٢٦، بیروت، دار صادر، ٨عسقلانى، احمد بن على بن حجر، تھذیب التھذیب، ج . ٢٥
  [.بى تا]ء التراث العربى، ، بیروت، دار احیا٣فخر رازى، التفسیر الكبیر، ج . ٢٦
  .ق ١٤١٥، بیروت، دار ابن كثیر، ١قرشى دمشقى، اسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج . ٢٧
  .١٣٧٤، تھران، بنیاد بعثت، ١قرشى، سید على اكبر، تفسیر احسن الحدیث، ج . ٢٨
  .١٣٧٤ مھرین شوشترى، عباس، فرھنگ كامل لغات قرآن، تھران، انتشارات گنجینھ،. ٢٩

 --------------------------------------------------------------------------------  
  .كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ١
  .١٠٢، آیھ )٢(بقره . ٢
  .در برخى كتاب ھا، سھ فرشتھ عنوان شده است. ٣
  .و ماروت ، ذیل واژه ھاى ھاروت٤٦٨عباس مھرین شوشترى، فرھنگ كامل لغات قرآن، ص . ٤
  .، ذیل واژه ھاى ھاروت و ماروت٤٠٩آرتور جفرى، واژه ھاى دخیل در قرآن مجید، ص . ٥
  .، ذیل واژه ھاى ھاروت و ماروت٦٥٦محمد خزائلى، اعلام قرآن، ص . ٦
  .٥٣، ص ٢ابوعبداالله محمد بن احمد انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٧
  .٤٩٨، ص ١المحیط، ج ابوحیان اندلسى، تفسیر البحر . ٨
  .٢٢٠، ص ٣امام فخر رازى، التفسیر الكبیر، ج . ٩

  .، ذیل واژه ھاى ھاروت و ماروت٦٥٥محمد خزائلى، ھمان، ص . ١٠
  .١٠٢، آیھ )٢(بقره . ١١
  .، ذیل واژه مَلِك٤٣٣عباس مھرین شوشترى، فرھنگ كامل لغات قرآن، ص . ١٢
  .، ذیل واژه ملائكھ٤٢٧ھمان، ص . ١٣
  .، ذیل واژه ھاى ھاروت و ماروت٦٥٥د خزائلى، اعلام قرآن، ص محم. ١٤
  .٦٥٦ ٦٥٥ھمان، ص . ١٥
١٦ .Haurvatہt.  
١٧ .Ameretہt.  
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٤٠٨آرتور جفرى، واژه ھاى دخیل در قرآن مجید، ص . ١٨
، ذیل ٤٦٨قرآن، ص و عباس مھرین شوشترى، فرھنگ كامل لغات  ٦٥٥محمد خزائلى، اعلام قرآن، ص . ١٩

  .واژگان ھاروت و ماروت
٢٠ .orioch.  
٢١ .marioch.  
  .٨٣، بھ نقل از كتاب لیتمان، ص ٤٠٩آرتور جفرى، ھمان، ص . ٢٢
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٦٥٤ ٦٥٣محمد خزائلى، ھمان، ص . ٢٣
٢٤ .SALE.  
  .اروت و ماروت، ذیل واژگان ھ٤٦٨عباس مھرین شوشترى، فرھنگ كامل لغات قرآن، ص . ٢٥
  .١٦ابوبكر عتیق نیشابورى، قصص قرآن مجید، ص . ٢٦
  .، ذیل واژه ھاروت٩٥میر سید شریف جرجانى، ترجمان القرآن، ص . ٢٧
  .، ذیل واژه ماروت٨١ھمان، ص . ٢٨
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  .٨٤، ص ٨احمد بن عبد ربھ اندلسى، العقد الفرید، ج . ٢٩
بوالفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور افریقى و ا ٨٤، ص ١محمودحسن دیوبندى، تفسیر كابلى، ج . ٣٠

  .٣٢٤، ص ٦مصرى، لسان العرب، ج 
  .٤٠٨آرتور جفرى، واژه ھاى دخیل در قرآن مجید، ص . ٣١
؛ فخر رازى، التفسیر ٨٠، ص ٢شریف ابى القاسم على بن الطاھر ابى احمد حسین، امالى سید مرتضى ج . ٣٢

  .٣٨١، ص١بن حسن طبرسى، ترجمھ تفسیر مجمع البیان، جو شیخ ابوعلى فضل  ٢١٨، ص٣الكبیر،ج
و ابوالفداء اسماعیل بن كثیر قرشى دمشقى، تفسیر القرآن  ٥٢، ص ٢نصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، جلد . ٣٣

  .١٧٣، ص ١العظیم، ج 
  .٨١، ص ٢امالى سید مرتضى، ج . ٣٤
  .٣٨١، ص ١ھمان و طبرسى، ترجمھ تفسیر مجمع البیان، ج . ٣٥
  .٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٣٦
  .ھمان. ٣٧
  .٩٨، ص ١محمد بن جریر طبرى، ترجمھ تفسیر طبرى، ج . ٣٨
  .٥٠، آیھ )١٨(كھف . ٣٩
  .١٠٢، آیھ )٢(بقره . ٤٠
  .٥٤، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٤١
  .١٠٢، آیھ )٢(بقره. ٤٢
  .٥٥٦، ص ١، ج )علیھ السلام(بار الرضاشیخ صدوق، عیون اخ. ٤٣
  .٢٢٧، ص ١سید ابراھیم بروجردى، تفسیر جامع، ج . ٤٤
  .٥٤٨، ص ١، ج )علیھ السلام(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا. ٤٥
  .٥٥٢ھمان، ص . ٤٦
  .٢٠٤، ص ١سید على اكبر قرشى، تفسیر احسن الحدیث، ج . ٤٧
  .گان ھاروت و ماروت، ذیل واژ٦٥٣محمد خزائلى، اعلام قرآن، ص . ٤٨
  .٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٤٩
  .٩٧ ٩٦، ص ١طبرى، ترجمھ تفسیر طبرى، ج . ٥٠
  .١٧ابوبكر عتیق نیشابورى، قصص قرآن مجید، ص . ٥١
  .ھمان. ٥٢
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، اعلام قرآن، ص . ٥٣
  .٣٨١، ص ١مع البیان، ج طبرسى، ترجمھ تفسیر مج. ٥٤
  .٥١، ص ٢و انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  ٦٥٤محمد خزائلى، اعلام قرآن، ص : ك.ر. ٥٥
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، ھمان، ص . ٥٦
  .ھمان. ٥٧
  .١٨٦، ص ١جلال الدین سیوطى، الدر المنثور فى التفسیر المأثور، ج . ٥٨
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٦٥٤ائلى، اعلام قرآن، ص محمد خز. ٥٩
  .١٦ابوبكر عتیق نیشابورى، قصص قرآن مجید، ص . ٦٠
  .٥١، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٦١
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٦٥٤محمد خزائلى، ھمان، ص . ٦٢
  .١٦ابوبكر عتیق نیشابورى، ھمان، ص . ٦٣
  .١٨٦، ص ١ن سیوطى، الدر المنثور فى التفسیر المأثور، ج جلال الدی. ٦٤
  .١٩٠ ١٨٥ھمان، ص . ٦٥
  .٥١، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٦٦
  .١٧٤، ص ١ابن كثیر دمشقى، تفسیر القرآن العظیم، ج . ٦٧
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  .ھمان. ٦٨
  .ھمان. ٦٩
  .٧١، ص ١یاشى، ج ابونصر محمد بن مسعود بن عیّاش سلمى سمرقندى، تفسیر الع. ٧٠
  .١٧٤، ص ١ابن كثیر دمشقى، تفسیر القرآن العظیم، ج . ٧١
  .ھمان: ك.ر. ٧٢
  .٥٣٨، ص ٦شیخ محمدتقى تسترى، قاموس الرجال، ج . ٧٣
  .١٤٧، ص ١٩عبدالحمید ابن ابى الحدید، شرح نھج البلاغھ، ج . ٧٤
  .٤٢٨، ص ٤تاریخ طبرى، ج : ، بھ نقل از٥٣٩، ص ٦تسترى، ھمان، ج . ٧٥
  .١٠، ص ٥٣، باب ٤ابن ابى الحدید، ھمان، ج . ٧٦
  .١١ھمان، ص : ك.ر. ٧٧
  .٢٢٧، ص ٤تاریخ طبرى، ج : ، بھ نقل از٥٤٠، ص ٦تسترى، قاموس الرجال، ج . ٧٨
  .١٧٤، ص ١ابن كثیر دمشقى، تفسیر القرآن العظیم، ج . ٧٩
  .٥٤١، ص ٦تسترى، ھمان، ج : ك.ر. ٨٠
  .٤٣٨، ص ٨بن على بن حجر عسقلانى، تھذیب التھذیب، ج شھاب الدین ابوالفضل احمد . ٨١
  .ھمان. ٨٢
  .ھمان. ٨٣
  .١٧٥ابن كثیر دمشقى، ھمان، ص . ٨٤
  .١٢٧صبحى صالح، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص : ك.ر. ٨٥
  .٣٢٤، ص ١سید محمدحسین طباطبایى، ترجمھ تفسیر المیزان، ج . ٨٦
  .، ذیل واژگان ھاروت و ماروت٤٦٩آن، ص عباس مھرین شوشترى، فرھنگ كامل لغات قر. ٨٧
  .ھمان. ٨٨
  .٥٥٢، ص ١، ج )علیھ السلام(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا. ٨٩
  .١٠٢، آیھ )١٢(یوسف . ٩٠
  .٥٥٣، ص ١شیخ صدوق، ھمان، ج . ٩١
  .٦، آیھ )٦٦(و تحریم  ٥٥٢ھمان، ص . ٩٢
  .٢٠و  ١٩، آیھ ھاى )٢١(ھمان و انبیاء . ٩٣
  .٢٨ ٢٦، آیھ ھاى )٢١(انبیاء و  ٥٥٣ھمان، ص . ٩٤
  .٤٩٨، ص ١ابو حیان اندلسى، تفسیر البحر المحیط، ج . ٩٥
  .٥٥٦و  ٥٥٥، ص ١، ج )علیھ السلام(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا. ٩٦
  .٣٢٤، ص ١سید محمدحسین طباطبایى، ترجمھ تفسیر المیزان، ج . ٩٧
  .٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ٩٨
  .ھمان. ٩٩

  .٢٢٠، ص ٣فخر رازى، التفسیر الكبیر، ج . ١٠٠
  .٣٢٥، ص ١سید محمدحسین طباطبایى، ترجمھ تفسیر المیزان، ج . ١٠١
  .٥٢، ص ٢انصارى قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج . ١٠٢
  .٤٠، آیھ )٣٦(یس . ١٠٣
  .١٦، آیھ )٨١(تكویر . ١٠٤
  .٣٢٤، ص ١زان، ج سید محمدحسین طباطبایى، ترجمھ تفسیر المی. ١٠٥
  .٤٩٨، ص ١ابوحیان اندلسى، تفسیر البحر المحیط، ج . ١٠٦
  .٣٠، آیھ )٢(بقره . ١٠٧
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 ١٢شماره  فصلنامھ تاریخ درآینھ پژوھش ،:منبع

   
 معانی ممکن لغت گبر

 
بھ چھ معنی اساساً   بھ پیروان زرتشت اطلاق شده کھگبر نگارنده مدتھاست در پی این بوده و ھست کھ لغت تحقیر آمیز 

پس از اینکھ اکثر ایرانیان بھ :" دکتر محمد جواد مشکور در مقالھً ادیان ایران باستان در این باب می آورد: بوده است
دین اسلام در آمدند، ھمکیشان قدیم خویش کھ دین جدید را نپذیرفتھ بودند گبر یعنی کافر خواندند و گبر ھمان لفظ  

اکنون ھزاران . فظ مسلمانان جدیدالاسلام اولیھ ایران بھ صورت گبر در آمده استکافرعربی است کھ بر اثر سوء تل
زرتشتی در تھران و کرمان و یزد و شیراز و بعضی از نقاط ایران زندگی می کنند و اکثر آنان مردمانی درستکار و 

این نظر دو ." رند نھ دوستانشانتاجر پیشھ اند؛ ایشان خود را بھدین می خوانند و لغت گبر را دشمنان ایشان بکار می ب
. اول اینکھ چرا این نام بھ غیر مسلمانان زرتشتی اختصاص یافتھ است. ایراد دارد کھ درستی آنرا کاملاً منتفی می نمایند

. دوم این کھ تلفظ لغت سادهً کافر در زبانھای ایرانی چھ مشکلی داشتھ کھ بھ جای آن کلمھً ثقیل گبر را جایگزین بنمایند
می دانیم این کلمھ در زبانھای آرامی و عبری بھ صور گبره و . فرھنگ معین اصل این کلمھ را آرامی دانستھ اند در

بھ نظر این جانب اصل این کلمھ ریشھً بسیار دیرینھ ای در زبان بومیان سومری فلات . جبره بھ معنی مرد می باشد
وجود داشتھ کھ علی القاعده تلفظ ایرانی آن  گیبیلبوبی بھ نام ایران و بین النھرین دارد چھ در نزد آنان خدای آتش مح

و " ر"وجود نداشتھ و آن با حرف " ل"چھ در زبانھای کھن ایرانی حرف  گبرمی شد یعنی صورتی از کلمھ  گیبیر
کردی در تأ یید ریشھً سومری کلمھً گبر گفتنی است کھ در زبان فارسی و آذری و. جایگزین می گشتھ است" د"ھمچنین 

. بھ معنی شرارهً آتش می باشند آگرو  )گور(گُر نیز کھ در ایران جانشین زبان سومری زبان سومری شده اند  کلمات 
و والدین او ) آذرھوشنگ( نیز کھ در مورد گئوماتھ زرتشت ) سخن ران و دانشیار(اشتقاق این نام ازالقاب مرد و کاور 

چھ در این صورت در اوستا و کتب پھلوی بدین عناوین زرتشتیان اشارت می بھ کار رفتھ اند، بعید بھ نظر نمی رسد گر
. و گوران نیز کھ جملگی بھ معنی انجمنی می باشند، قابل توجھ است) عاد(و مغ ) الجّم(در این باب مفھوم عجم . رفت

این : "مریان می آورددر باب گیبیل این ایزد سو) ترجمھً رقیھ بھزادی(گندولین لیک در فرھنگ اساطیر شرق باستان 
بعدھا، از او در دعاھا و تشریفات . در فھرست خدایان فارا در شوروپاک دیده میشود. خدا کھ خدایی بسیار قدیمی است

می نامیدند کھ خود ) خدای زمین(مربوط بھ جادوگری، بھ عنوان نیروی تطھیر کنندهً آتش نام می برند و او را پسر انکی 
و الاماتوم، گیبیل را تحت عنوان  گیرائویک اسطورهً بابلی کھن بھ نام . مھا بھ شمار می رفتخدایی بزرگ دفع چشم زخ

زن (او از سوی آنان بر ضد زن الام . گیرائو آورده و این خدای آتش را بھ عنوان ستایش شدهً خدایان توصیف می کند
را مسئول یک قحطی و عدم باروری گلھ ھا  کھ وجھ تسمیھً مشترکی برای جادوگر است می جنگد و بر او کھ وی) عیلام

دانستھ اند غلبھ می نماید و انلیل خدای ھوا و آسمان دستور می دھد کھ بدن الاماتوم بھ صورت آسمانی در آید و بھ یادبود 
 ورگچنانکھ اشاره شد  در زبان ترکی نیز کھ خویشاوندیی با زبان سومری دارد کلمھً ." این حادثھ جشنی بر پا می گردد

ً  مذکور باید گفت در اوستا نیز بھ نبرد .  بھ معنی آتش است ایزد ( اژی دھاکبا ) آتش( ایزد آذرراجع بھ اسطوره
مخلوق (آترادات اشاره میشود کھ از سویی یادآور ھمین اسطورهً خدای آتش بابلیھا و از سوی دیگر یادآور نام ) مارشکل

طیر ایرانی با القاب کرساسپ  و رستم ظاھر گردیده است و شانابوشو است کھ در اسا )آماردان(مردان پیشوای ) آتش
ونزد آشوریان ملقب بھ رئیس رنیسان  -کھ نامش  بھ ظاھر بھ لغت ایرانی معنی ماردوش می باشد -سردار آشوری را 

ھم داشتھ ) مرد(گبره  واقعاً ریشھ در کلمھً آرامی گبربنابراین اگر واژهً . بوده در زیر حصار شھر آمول مقتول ساختھ بود
بوده است؛ گرچھ آن اساساً خود بھ ) آماردان، مردان نیک(باشد در این صورت آن ابتدا ترجمھ ای برھمین نام مردان 

مترادف می ) اُمارتیان یعنی جنگجویان نیک(بھ ھر صورت نام بھدین ھم بھ ظاھر با آماردان . معنی آدمکش بوده است
بوده ھمانکھ در تورات ) کی مرد( مردھ اشاره شد یکی از القاب خود گئوماتھ زرتشت نیز افزون بر اینکھ چنانک. باشد

را مأخوذ از لغات ایرانی محسوب  )گبره(گبراگر نام آرامی . یا مردکای در آمده است مردخایکتاب استر بھ صورت  
قوم سلم، اسلاف (سئورومت ام معنی نمود و این معنی لفظی ن خفتانکنیم در این صورت می توان آن را دارندگان 

و   کرواتھاو  صربھااز سوی دیگر خود نام . است کھ قبیلھً خاندان پدری زرتشت بوده است) کرواتھا و بوسنیھا
چنانکھ پیداست در مجموع این نظرات . می باشندمردم انجمنی آنھا در زبانھای کھن ھندوایرانی بھ معنی  مغروحانیون 

ولی اکنون کھ چند . سنگینی می کند گیبیلاین معنی  و ھمچنین نام سومری ایزد آتش یعنی کفھ ترازوی سنجش بھ سود 
رسیده ام و آن ھمانا مشتق دانستن  گُورو  گبرروزی از تدوین مطلب فوق می گذرد بھ وجھ اشتقاق اصیل ایرانی کلمات 

ی این نام بھ اوستایی در مجموع بھ معنی یعن. بھ معنی لفظی دارنده است )ور(بر و ) سرود دینی(گائو آنھا از کلمھً 
 گوتمھکھ ھمان ) زرین تن سرود دان(زرتشت  گئوماتھدارندهً سرودھای دینی است کھ از این ریشھ است القاب معروف 

.                                                                                 می باشد) یعنی سرود دان منور(بودا 
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کھ در واقع ھمان قوم  گبرانشیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر، عارف و ادیب بزرگ قرن ھفتم ھجری قمری 
ابراھیم ادھم می باشند درست نشناختھ / بودا/ مسلمین یعنی در واقع ھمان پیروان زرتشت ابراھیم خلیل االلهفراموش شدهً 

آیین بھ تحجر افتاده و مسخ شدهً ساسانی آنان راازتباری تباه بھ شمار آورده است درست بھ سان مادری کھ نوزاد و دین و 
:                                                                                                      را با زواید جفتش بھ زبالھ دانی اندازد

                                                              

 

 )برگرفتھ ازپایگاه ادبی و ھنری خزه( کافر
     نیشابوری شیخ فریدالدین عطا 

  شاعر، عارف و ادیب قرن ھفتم ھجری قمری
  
  

  منم آن گبر دیرینھ کھ بتخانھ بنا کردم
  شدم بر بام بتخانھ درین عالم ندا کردم

  
  را اي مسلمانان صلاي کفر در دادم شما

  کھ من آن کھنھ بت ھا را دگرباره جلا کردم
  

  بھ بکري زادم از مادر از آن عیسام مي خوانند
  کھ من این شیر مادر را دگرباره غذا کردم

  
  از آن مادر کھ من زادم دگرباره شدم جفتش

  از آنم گبر مي خوانند کھ با مادر زنا کردم
  

  را درین گبري بسوزانند اگرعطارمسکین
  .گوا باشید اي مردان کھ من خود را فنا کردم

  
  

                                                                                                                             
 ثمودتشت  پیامبر قوم معدوم شدهً مغان ماد ھمان ، منظور زر)نیکوکار(صالح جالب است کھ در روایات اسلامی نام پدر 

یعنی دانای سرودھای دینی می ) گبر( گائوبرآورده اند کھ علی القاعده صورت عربی کلمھً  جابرقرآن یعنی معدومین را 
 بوده کھ علی) جمشید پادشاه اساطیری ایرانیان(از سوی دیگر می دانیم کھ نام اصلی پدر زرتشت، سپیتمھ جم . باشد

سپیتمھ جمشید خود نام . از آن گرفتھ شده است) انجمنی= الجم، یعنی مغ( عجمالاصول نام عربی دیگر ایرانیان یعنی 
 انجمنیذکر شده کھ مترادف با کلمھً مغ بھ معنی  عادآمده و نام قومش  )دانای نیک(ھود در قرآن بھ صورت ) ھوم عابد(

.             پدید آمده استمھ  -ھوترجمھ از لقب معروف سپیتمھ جم یعنی بھ )ھودا، یعنی دانای نیک( ھودخود نام . است
جالب تر این کھ طبری، مسعودی، بلعمی و شھرستانی محل . جالب است کھ در شاھنامھ ھود را معاصر جمشید آورده اند

اقع جمشید تاریخیی بر این پایھ می توان گفت در و. را زمانی ھندوستان آورده اند) در واقع زرتشت(حکومت ھوشنگ 
بلکھ خود زرتشت بوده است ھمانکھ زرتشتیان بھ نام وی الجّم ) پدر زرتشت(ھم کھ با ھند مربوط بوده، نھ سپیتمھ جمشید 

.                                         عربی ترجمھً واژهً ایرانی مغ یعنی انجمنی می باشد جمّدر واقع : خوانده شده اند) عجم(
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 اساس تاریخی اسطورهً شاھنامھ ای گیو و بانو گشسب
  

را بھ پیروی از ایرانشناسان ) سپیتمھ جمشید( گودرز کشوادگانپسر  )مگابرن ویشتاسپ(گیو این جانب نگارنده قبلاً نام 
می گرفتم ؛ تنھا در ایام اخیر بود  کھ در مقابلھ ریشھً ) دلیر و پھلوان(یا گو ) درخشان(یا ویون ) آسمانی(از مصدر ویو 

تاریخی اسطوره گیو و بانو گشسب بھ معنی اصلی و اولیھً آن پی بردم گرچھ اصل اسطورهً گیو و بانو گشسب کھ بھ 
پسر خوانده و داماد کورش و ھمسرش آتوسا دختر معروف کورش بر میگردد،  معھذامعلوم ) بردیھ(ت ماتھ زرتشگئو

است چون کلمھ مگا در زبانھای ھندو ایرانی ) ھوا، ابر(وایو می گردد کھ نام گیو در اصل مأخوذ از ھمان جزء اول نام 
عروس خاندان (= عنی دارندهً اسبان فراوان بھ م) گشنسب( گشسبنام بانو : کھن بھ معنی ابر و آسمان و ھوا است

 آتوسا است کھ این خود با نام  تنومند وپر و ھمچنین بھ معنی موجود مؤنث ) یعنی خانواده پر اسپ زرتشتپوروشسب 
) دارندهً گاوان خوب، منظور ھخامنشیان( ھوگَواوستا بھ معنی نیک نژاد از خاندان  ھوویکھ ھمان -یعنی دختر کورش 

بھ عبارت روشن تر اصل اسطورهً بانو گشسب ھمان آتوسا دختر معروف کورش سوم است کھ . رادف می باشدمت - است
بھ دست داریوش و شش تن سران پارسی ھمراھش، بھ ھمسری داریوش ) بردیھ(بعد از بھ قتل رسیدن گئوماتھ زرتشت 

ندرجات آثارالباقیھ ابوریحان بیرونی در مجموع از در شاھنامھ بھ مکملھً آن م. در آمد و از وی خشایارشا را بھ دنیا آورد
در رابطھ با خانوادهً ) دارای ثروت بھترین اسبان( مگابرن ویشتاسپو برادر بزرگش ) بردیھ(گئوماتھ زرتشت 

بوده اند، تحت نام پنج ) دارندگان اسبان فراوان( پوروشسپانکھ ھمچنین ملقب بھ ) دارندگان سرودھای شیوا(  کشوادگان
اسم برده شده است کھ در واقع ھر کدام یک از آنھا لقبی بر خود گئوماتھ زرتشت ) سپیتمھ جمشید(گودرز کشوادگان  پسر

بھ معنی دانا و   بیژندر اصل بھ معنی گو آسمانی، گیو : و یک مورد لقبی بر پدر وی بوده است) بردیھ، سپیتاک(
است کھ ) زیبا( ھجیرو ) نیرومند کوبنده( رھّام ، )ش خوب دھندهزنندهً دشمن یا رام( بھرام ھوشیار، یا دور درخشنده، 

عنوانی بر پدر گئوماتھ زرتشت یعنی سپیتمھ جمشید بوده است، لذا این ) زیبا( سریرهاین لقب آخری در اوستا بھ صورت 
. تھ باشندنام در اصل بھ خود زرتشت تعلق نداشتھ است، گرچھ ممکن است زرتشت با پدرش در این لقب اشتراک داش

بھ صورت سھ اسطورهً مستقل و جدا ازھم )  ھووی(کلاً در شاھنامھ اسطورهً عاشقانھ معروف گئوماتھ زرتشت و آتوسا 
گیو و بانو گشسب کھ بدین  - ١:در آمده و قھرمانان آنھا ھر کدام بھ صورت شخصیتھای متفاوتی در نظر گرفتھ شده اند

و بیژن کھ منظور خود زرتشت و ) زادهً خیالھا و آرزوھا(منیژه  -٢است شکل متعلق بھ برادر او مگابرن ویشتاسپ 
این . کھ متعلق بھ برادر او مگابرن ویشتاسپ است) شاھدخت(و کتایون ) دارندهً بھترین اسبان(گشتاسب  - ٣آتوساست 

. می بوده اند و ھمسرش آتوسا) برادر گشتاسب کیانی(اسطوره ھا در عھد اسکندر مقدونی منسوب بھ زریادر زرتشت 
و ) شاھزاده(جالب است کھ کتاب پھلوی بندھش نام کمبوجیھ و بردیھ یعنی پسر و پسر خواندهً کورش را بھ صورت کتایھ 

قرین می ) کتایون(با نام خواھرش آتوسا ) کتایھ(آورده است؛ از اینجا معلوم میشود کھ نام کمبوجیھ ) پر دانش(برمایھ 
کتایھ و کتایون آنھا باعث بھ وجود آمدن شایعھً دروغین ازدواج آنان درآن عھد باستان می  بوده است و این تشابھ عناوین

ھدسا و استر (در صورتی کھ در مجموع منابع کھن ایرانی و یونانی بھ وضوح نشان می دھند کھ آتوسا . شده است
) زریادر، ھامان و مردخای تورات زرتشت، زریر،(در اصل ابتدا زن قانونی برادر خوانده اش گئوماتھ بردیھ ) تورات

ظاھراً ازدواج گئوماتھ بردیھ با . بوده و بعد از ترور شدن شوھرش زن داریوش، یعنی قاتل شوھر قبلی اش گردیده است
آتوسا از روی مصالح سیاسی کورش صورت گرفتھ بوده است، بدان جھت کھ تا خاندان وجیھ الملّھ سپیتمھ جمشید 

را با خاندان ھخامنشی وصلت داده باشد، گرچھ وی پیشتر ) اژی دھاک(ولیعھد محبوب آستیاگ پیشدادی یعنی داماد و 
. آستیاگ و سپیتمھ جمشید یعنی جد مادری و پدر گئوماتھ زرتشت را  نیزبھ سبب مصالح سیاسی خود بھ قتل رسانده بود

از خود ) ، پسر خوانده و داماد کورشبردیھ(چنانکھ از شواھد و سناد تاریخی بر می آید سن و سال گئوماتھ زرتشت 
و ھمسرش آتوسا در کتاب با ) سپیتاک(در باب معروفیت و قدمت اسطورهً زریادر زرتشت . کورش کمتر نبوده است

ارزش تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تألیف دکتر احمد تفضلی مطالبی ذکر گردیده کھ آنھا را بھ عینھ در اینجا می 
:   ون این کھ از کنھ تاریخی درست این اسطوره با خبر بوده باشد، مطلب را بھ درستی بیان کرده استآوریم، چھ وی بد

. نمونھ ای از داستانھای حماسی مادی روایت کتسیاس یکی حادثھ ای است کھ منجر بھ پایھ گذاری دولت ماد گردید"
ون ناکام ماند دست بھ خودکشی زد، ھمچنین از داستان ستریانگایوس، کھ دل بھ ملکھً سکاھا بھ نام زرینیا بست و چ

است کھ آن را ) آتوسا(از داستانھای عاشقانھً دیگر داستان زریادرس و اوداتیس. داستانھای عاشقانھً مادی بوده است
و برادر کوچکش زریادرس ) ویشتاسپ، گشتاسپ(آورده اند کھ ھیستاسپس : خارس میتیلنی بدین گونھ نقل کرده است

ھیستاسپس فرمانروای ماد و سرزمینھای سفلای . بھ دنیا آمده اند) جمشید(و آدونیس ) ناھید(ازدواج آفرودیت  از) زریر(
در آن سوی تنائیس، . تا تنائیس حکمرانی داشت) خزر(آن بود و زریادرس بر نواحی علیای دروازه ھای دریای کاسپین 

وی دختری داشت بھ نام اُداتیس کھ زیباترین زن آسیا . س بودمی زیستند کھ فرمانروای آنان آمارت) آدمکشھا(مراثی ھا 
. اُداتیس زریادرس را بھ خواب دید و دل بدو بست و زریادرس نیز در خواب مفتون  آن دختر شد. بھ شمار می رفت

انھ شوھر زریادرس کوشید تا اُداتیس را بھ دست آورد، اما توفیق نیافت، زیرا پدر دختر نمی خواست او را بھ مردی بیگ
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دیری نگذشت کھ اُمارتس جشن ازدواجی برگزارکرد کھ در آن خویشان و نزدیکان و اشراف دربار او حضور . دھد
زریادرس، کھ اُداتیس اورا پیش . داشتند و از اُداتیس خواست کھ جامی شراب بھ کسی بدھد کھ مایل بھ ازدواج با اوست

راه گردون ران خود از تنائیس گذشت و با لباس سکایی، نا شناس وارد از آن از ماجرا آگاه کرده بود، بھ شتاب بھ ھم
بھ گفتھً خارس میتیلنی، این داستان در میان مردم آسیا شھرت تمام داشتھ و آن . تالار جشن شد و اُداتیس جام او را پر کرد

نام دختران خویش را اُداتیس را بر دیوارھای معابد، کاخھا و حتی خانھ ھای خصوصی نقاشی می کردند و اشراف غالباً 
ارتباط داشتھ است، ) احتمالاً اناھیتا( بھ نظر بویس این داستان اصل مادی دارد و با آئین پرستش الھھً عشق . می گذاشتند

."            بعدھا بھ صورت داستان گشتاسب و کتایون وارد حلقھً داستانھای کیانی شده و در شاھنامھ منعکس گشتھ است
خود اسطورهً گیو و بانو گشسب در فرھنگنامھای شاھنامھ، تألیف منصور رستگار فسایی چنین اطلاعاتی بدست در باب 

بانو گشسپ کھ در شاھنامھ دختر رستم بھ شمار آمده است ، در دلاوری و چالاکی کم مانند بود و با : " داده شده است
ویشان کاووس شاه و طوس داشت، رستم، گیو را بھ آنکھ خواستگارانی چون فغفور و قیصر و خاقان چین داشت و خ

:                                                                                  آمده است گیودر شاھنامھ ازقول . ھمسری او بر گزید
                                          و دیگر بزرگان روی زمین                چھ فغفور و قیصر چھ خاقان چین                

بزرگان و خویشان کاووس شاه           دلیران و گردان زرین کلاه                                                                 
ھمھ دخت رستم ھمی خواستند             ھمی بر دلش خواھش آراستند                          

بھ دامادیش کس فرستاد طوس              تھمتن بر او کرد چندی فسوس                                                              
بھ من داد رستم گزین دخترش              کھ بودی گرامیتر از افسرش                               

"                                                                 مھین دخت، بانو گشسپ سوار              بھ من داد گردنکش نامدار
ھنامھ اسطورهً کامل گیو و بانوگشسب در منظومھ ای بھ نام بانو گشسب نامھ بر جای مانده است کھ با مندرجات شا

اصل این اسطوره کھ متعلق بھ زریادر زرتشت و آتوسا بوده تحت نام ایوان فروتن بھ دیار اسلاوھا رسیده .ھمخوانی دارد
زرتشت یعنی گئوماتھ بھ جای نام برادرش  گیودر مورد جایگزینی نام مگابرن . و در اساطیر روسی محفوظ مانده است

است برای نمونھ می توان نام پادشاھان آشوری توکلتی نینورت، سناخریب و جانشینی جزء یک نام بھ جای کّل آن گفتنی 
سلماناسار را در تاریخ ارمنستان موسی خورنی مورخ ارمنی عھد قباد ساسانی مثال آورد کھ بھ صورت نینوس ، سنھ 

ھ معنی پھلوان بتھمورث یعنی  )زرتشت(ھوشنگ پیشدادی نظر بھ این کھ نام برادر . کریم و ساناسار ثبت شده اند
علیھ ) خراسان(تورانی شاھنامھ کھ در گرگان و پارت  ارجاسپاست، لذا این نشانگر آن است ) گذرگاه(سرزمین راه 

داریوش قیام نموده و با ویشتاسپ ھخامنشی در نبرد نموده کسی جز برادر بزرگ گئوماتھ زرتشت یعنی مگابرن 
در این کھ وی در شاھنامھ  تورانی محسوب شده . کورش نبوده است ویشتاسپ پسر سپیتمھ جمشید و پسر خواندهً بزرگ

بوده است و از ) قوم سلم(نباید موجب تشتت فکری گردد چھ پدر وی سپیتمھ جمشید در اصل از مغان درون سئورومتھا 
.  ده استآورده شسلم تحت نام ) کورش(فریدون ) پسر و پسر خواندگان(اینجاست کھ در شاھنامھ وی در شمار سھ پسر 
برادر بزرگ زریادر زرتشت ) مگابرن ویشتاسپ، تھمورث( ارجاسپجالب است کھ داریوش در کتیبھ بیستون نام 

پسر ) خورشیدچھر، آرش، تخموروپھ( تیگرانرا کھ در پارت و گرگان قیام نموده بود و ھمچنین نام ) سپیتاک بردیھ(
نمود، بھ عمد از فھرست نام قیام کنندگان حذف کرده است کوچک زرتشت را کھ در ارمنستان علیھ داریوش نبرد می 
بھ احتمال زیاد این بدان دلیل است کھ وی بر ایشان دست . گرچھ بھ صراحت از قیامھای بزرگ این نواحی اسم می برد

.                         پناه برده اند) قوم سلم(نیافتھ است و ایشان بھ نزد نیاکان پدریشان سئورومتھا 
                                                                                                                             

                                              
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 
 
 

بودا می باشد/ تیگران پسر گئوماتھ زرتشت/ گرگین میلاد ھمان راھولھ   
 

منسوب بھ ( تیگرانو )  بلخ نوبھاردر اصل ھمان زرتشت ( نپال /بودای بھارپسر ) گرگین(= راھولھبا  گرگیننام 
نگ، متقارن و پسر ھوش) گرگ مانند/پھلوان ببر( تخموروپھو  پسر بردیھ زرتشت و  -بودهارمنستان کھ حاکم  -)ببر

مترادف  است و پدر آنان یعنی ھوشنگ و بودا و زرتشت و بردیھ و گئوماتھ فرد تاریخی واحدی ھستند کھ ما جاھای 
 خورشیدچھر/ تیگران/ راھولھھمان  گرگیندر اینجا بھ اثبات این امر می پردازیم کھ . دیگر بھ استدلال آنھا پرداختھ ایم

، سرور  میر عادبھ زبانھای سامی یعنی مرد بخشنده، بھ فارسی یعنی   میرراد( میلادو پدرش  سپیتاک زرتشتپسر 
 -گرگین میلادمی باشد چھ طبری نیز در سلسلھً خاندان ھمین  سپیتمھ جمشیدو پدرش  بردیھ زرتشتبھ خود جای ) مغان

نام  میلاد دواز  - شتھ اندفرمانروایی دا  زرتشتبلخ و ھمچنین  ) ارمنستاناران و آذربایجان و ( جنوب قفقازکھ در 
در واقع پسر تیگران پسر ( گرگینو ) داورنیک یا دور درخشنده، زرتشت(=   بیژنو  منیژهاسطورهً . برده است

.                                                   در سایت افغانی خاوران توسط ضیاء رھین چنین نقل شده است) زرتشت، آرش کمانگیر اساطیری

بود تا  دادهترتیب   شاھانھجشنی  )کیاخسرو، ھووخشتره( کی خسرو دیو شکست خورده بود وشاھنشاه عادل اکوان"
یاقوت پر از می در دست داشت وبھ آواز چنگ و  جام شاه.  دنرا خلعت ھای زرین بر تن کن پھلوانانجنگ آوران و 

بھ رامشگران  دلو ھمگی   بودندنشستھ  گرداگردشدلاوران  وسرھنگان و بزرگان. بربط نوازندگان گوش فراداده بود
  . بودند نھادهوپایکوبان 

قصر شتابان در رسید و خبرداد  دارناگھان پرده . دوختھ بود شاهچشم   باشارهسالار بزرگ بھ پا استاده بود و چشم  بار
شاه فرمان داد . د خسرو رفت ودستور خواستبار سالار نز. یخواھندمبار . کھ ارمنیان از راه دور بھ دادخواھی آمده اند

  :کردندیان بھ درگاه شاھانھ وارد شدند و فریاد کنان دادخواھی ارمن. کھ وارد شوند

ازین جانب بیشھ ای بود سراسر . و از سویی بھ باختر زمین داردشھرما از سویی بھ توران زمین روی ! شھریارا"
 )گرجیھا(گرازان . اما ناگھان بلایی در رسید. مھ امید ما بدان بستھ بودما بود و ھ چراگاهکشتزار وپردرخت میوه کھ 

  ."ونھ کشتزار ماندهنھ چارپای . با دندانھای قوی درختان کھن را بھ دو نیمھ کردند, بیشھ را فراگرفتند ھمھبسیار 

پس ازآن . بنھادندخوان زرین ھموارکردند ودران ھرگونھ گوھر  تابزرگ بر ایشان رحمت آورد و فرمود  شاھنشاه
کیست آن شجاع کھ در رنج من شریک شود وسوی بیشھ بشتابد و سر خوکان : کرد و گفت شجاعانروی بھ دلاوران و 

یو  گ.  آماده خدمت نشان داد وخودراپا پیش نھاد  بیژن. کسی پاسخ نداد. با تیغ ببردتا این خوان گوھر نصیبش گردد را
یژن از گفتار پدر سخت بر آشفت و در عزم خود جزم تر شد وشاه پ. سر زنش کرد این گستاخی فرزند لرزید و اورا از

نام پھلوان را باو ھمراه ساخت تا در این سفر پر خطر  پسر میلاد گرگینشاه . گردانید خشنودرا از قبول خدمت شاد و 
  .ی او باشدرھنما

طولانی و دراز را  راهبیژن ھمھ . راه افتادندی و باز و تیر وکمان بتازیژن جوان خونگرم آمادگی سفر گرفت وبا  ب
را سراسیمھ  خوکاندر اطراف بیشھ آتش ھولناکی افروختند تا . یدرسشاد و خرم بھ بیشھ خوکان  . شکارکنان طی کرد

او میدانست کھ شکار خوکان . رودید تا بھ استراحت  طلببعد از خورد ونوش فراوان گرگین از بیژن اجازه خواب  . کنند
پیش آی ودر کنار آبگیر مراقب  : بھ ایستادگی واداشت و گفت اورایژن اورا از استراحت باز داشت و ب.  استبیژن  کار
گرگین درخواست را نپذیرفت و از یاری سر باز . از تنش جداکن سرتا اگر خوکی از چنگم فرار نماید با زخم گرز  باش

  . این کارتوست کھ انجام میدھی. بستیی و کمر محو خوکان را بر برداشتزد و گفت کھ گوھر 

پی خوکان روانھ  از آبداردر بیشھ خوکان درآمد وبا خنجری   تنھایژن ازین سخنان گرگین سخت برآشفت و یکھ و ب
ی قوی ھیکل بر بیژن تاخت و در یک ضرب خوک. خوکان با دیدن شکار صداھای مھیب کشیدند و حملھ کردند. گردید

یم کرد و ھمگی ددان را دونبیژن بھ زخم خنجر تن اورا  اما.  درید تنشمانندش زره اورا بر  با دندانھای دراز و تیر
ظاھر بر بیژن  درگرگین کھ چنان دید . ی شانرا نزد شاه برددندانھایکی بعد دیگراز دم تیغ کشیده سر شانرا برید تا  

ید و در باره بیژن اندیشھ ھای ناروا اسھراما در دل دردمند گشت و از بدنامی سخت , آفرینھاگفت و اورا ستود
  .پرورانید
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بیژن  بھ.  کشید تازهنقشھ  , بودگرگین کھ سخت خفھ . برپا کردند رایروزی  پیژن و ھمراھانش باده گساری و شادمانی ب
ھرسال . کھ جویش پر گلاب و زمینش پر پرنیان و ھوایش مشکبو است منزهگفت در دو روزه راه دشتی است خرم و 

میان شان  درو منیژه دختر افراسیاب . ی برپا میشود و پریچھرگان توران زمین بھ شادی می نشینندجشناین ھنگام در 
یم و از میان پریچھرگان تنی چند برگزینیم بروگرگین ادامھ داد بھتر می نماید بھ مرغزار . چون آفتاب تابان می درخشد
جشنگاه منیژه دختر , آمد و سراپرده را بکند و بسوی مرغزارخوشش  گفتھبیژن ازین . و بعد نزد خسرو بازگردیم

تا  گذرانددو روز در آنجا بشادی و انتظار . بیژن پس از یک روز منزل بھ مرغزار فرود آمد. شدافراسیاب روان 
  .پریچھرگان توران در رسند

ریحان را در عبورگاه ماه  وترن کمک فراشان دشت شتافتھ بود و عطرگلھای نس بھدر حالیکھ باد ملایم  , روز بعد دو
سرور  وجشن . زد وبساط جشن را گسترد خرگاهلقا   ماهدر آنسوی مرز منیژه با صد کنیزک , پیکران دشت می پاشید

او کھ چند روز تمام . دادبیژن را آگاھی , ھمینکھ گرگین از ورود عروس مرغزار آگاه شد. غوغا برپا گشت
گرفت و طوق خسروی را  شاھانھاو از گنجور کلاه . بھ جشنگاه منیژه کرد رفتن انتظارکشیده بود بیصبرانھ آھنگ 

یکی نزداو در . یان شتافتماھرومرغزار   وبطرفخودرا نیکو آراست وبر اسب مشکین نشست . بگردن آویخت
ھمھ جا را پر از  او.  در امان بماند آفتابمرغزار در پناه درختی پنھان گردید تا ھم جشن را نظاره کند و ھم از گزند 

اسب فرود آمد و پنھانی  ازبیژن . پریچھرگان دشت ھمھ دمن را از زیبایی خرم گردانیده بودند. ی رود و سرود دیدآوا
 طنازاندرخشانی آفتاب کھ در میان ھمھ  ستاره  بھدر میان نازک دختران دشت چشمش . دختران دشت را می نگریست

. با لباس ملوکانھ مشاھده کرد سروبنمنیژه ھم اورا در زیر . بیژن را زایل کرد او بھ یک نگاه ھوش وعقل. ممتاز بود
دایھ را شتابان فرستاد تا ببیند کھ این . محبت منیژه را بر انگیخت وکلاه شاھانھ و دیبای رومی و رخسار مردانھ او مھر 

ھ نزد بیژن آمد وپیام بانوی خودرا باو دای. است آمدهین دیار قدم گذاشتھ است و بچھ کار با  چگونھجوانبخت کیست و 
خوکان را سر بریدم . من بـیژن پــسر گیوام وبھ جنگ خوکان آمده بودم: و گفـت شگفترخسار بیژن چون گل . باز گفت

.  دیدم تصمیم دیدار ماھرویان و عروسان دشت را دارم شادمانھاکنون کھ درین دشت آراستھ بزمگھی  . شاه ببرم نزدتا 
جام , پوشاند شاھانھیژن او را جامھ بقبل از برگشت دایھ  . برسانکن و پیام مرا بھ آن ستاره درخشان دشت لطف  بمن

راز را بھ منیژه , تاخت خودرا نزد منیژه رساند بھدایھ . گوھر نگار بخشید ووعده ھا داد تا مراد اورا بر آورده سازد
  . شنگاه دعوت کردبیژن را بھ ج فرستادومنیژه ھماندم پاسخ . بازگو کرد

از آن پاھاو  پس.  در برگرفت و از راه و کار و جنگ با خوکان پرسید اورامنیژه . یژن دوان دوان بھ پرده سرا شتافتب
در آن سراپرده  تمامسھ روز و شب  . خوردنی آوردند وبساط طرب آراستند. شستندبدن بیژن را با مشک و گلاب 
. روزچھارم منیژه آھنگ بازگشت بھ کاخ کرد. مستی ھا نمودند. شادیھا کردند عنبر وآراستھ بھ یاقوت و زر و مشک 

تا داروی بیھوشی  فرموداو بھ پرستاران خرگاه . بیقرار دیگر نمیتوانست بدون دیدار عاشق خود آرام گیرد معشوقھولی 
 گلابی آغشتھ بھ مشک و در خوابگاھ اورایزکان  کن. بیژن چون نوشید مست و مدھوش افتاد. در جام بیژن اندازند

و در تاریکی شب بھ کاخ در  پوشاندندخفتھ را بھ چادری , چون نزدیک شھر رسیدند. پیچیدند وبا خود بھ شھر بردند
بیژن . یمبر یافتسبیدارگشت و خودرا در قصر شاھانھ وآغوش نگار , ی ھوشیاری بگوشش ریختنددارو.  آوردند

 دھشتیم علا.  یقرار را با خود فرار داده استبختھ تاب فراق را نیاورده عاشق چگونگی پرسید و فھمید کھ معشوقھ دلبا
ترانھ دو جسم . یژه مکنونات قلب خودرا باو بازگفت و از فراق نالیدن گرفتمن مگر.  ووحشت بر چھره او نمودار گشت

  . را فدایت میکنم اگرحادثھ روی داد جانم بنوش:  باز خواند و جام می بھ دستش گذاشت و گفت راویک روح 

یگذشتاند؛ تا کھ در بان از این راز مبیژن با پریچھرگان و گلرخان شب و روز را بھ شادی . ین منوال گذشتبد  چندگاه
افراسیاب با . بیژن را بخوابگاه سر تا پا بیان کرد, منیژه آوردنآگاه شد و از ترس جان نزد افراسیاب شد و ماجرای 

داد تا گرد قصر منیژه  فرمان.  رزید و خون ازدیگانش فروریخت و دخترش را نفرین کردید بلبشنیدن این سخن چون 
سالار لشکر گرسیوس بھ کاخ منیژه رفت وصدای چنگ . یژن را دست بستھ بھ درگاه بکشانندبرا محاصره کنند و 

   .رفـــتسوران را بھ گرد کاخ گماشت وخود بھ داخل قصر . باده و نوش بھ گوشش رسید وبانگ

بیژن  برخون در تنش بجوش آمد و . یژه نشستھ دید کھ لب بر می سرخ نھاده وبھ شادی مشغول استمنیژن را با ب
ی برد؟ بیژن کھ غرق در شادی و خواھای جوان باختر زمین چگونھ باین جا آمدی؟ و چگونھ جان بھ سلامت . خروشید

. در موزه پنھان داشت بیرون کشید و آھنگ جنگ کرد ھمیشھ کھبخود پیچیدو خنجریرا . عیش بود بی درنگ بحال آمد
با زبان چرب و نرم خنجر از کفش گرفت و دست بستھ اورا نزد . آزارش نرساند خوردگرسیوس کھ چنان دید سوگند 

من با میل و آرزو : داد کھ پاسخبیژن . شاه از او پرسید کھ چگونھ و چرا در سر زمین توران آمده است. یاب بردافراس
خوکان آمده بودم و بدنبال باز گمشده ای راه افتادم و در سایھ  بجنگمن . ن سر زمین نیامده ام و درینکار گناھی ندارمبای

در  دوردرین ھنگام دختر شاه از . ین ھنگام پری ای بر سر من بال گسترد و مراخفتھ ببر گرفتدر. سروی بخواب رفتم
از , ی خواند تا بھ ایوان رسیدیمفسونن خوب چھره نشاند و بر او ھم درعماری آ مرای ازاھرمن یاد کرد و پر.  رسید

  .یدار شدمب خواب
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ید کھ تو با این مکر و حیلھ میخواستی سر ھا را بر خاک افگنی و بر کشیاب سخنان بیژن را نھ پذیرفت و فریاد افراس
من . رو تیر کمان بھ جنگ میروندیار پھلوانان با شمشیشھرای : بیژن بھ افراسیاب گفت. حاکم شوی تورانقلمرو  

اگر شاه میخواھد دلاوری مرا ببیند دستور دھد تا اسپ و گرز . میتوانم دلاوری کنم سلاحچگونھ دست بستھ و برھنھ بی 
ین گفتھ سخت خشمگین شد و ازافراسیاب . اگر ازھزار ترک یکی را زنده گذاردم پھلوانم نخوانند. دست من بگذارند در

اشک از چشم , از درگاه افراســـــیاب بیرون کشیده شد چونبیژن . زنده در گذرگاه عام بدار بیاویزند دستور داد اورا
گفت ای . از دوری وطن و بزرگان و خویشان نالید وبھ باد صبا پیامھا فرستاد. خوردروان کرد وبر مرگ خود تأسف 

خسرو بگو کھ من در چھ  شاهرا از حالم خبر کن وبھ  رستم داستان, پیام مرا بھ باختر زمین بھ گیو پھوان ببر صباباد 
مرگ , یژن دل از جان بر گرفتب؟ .ی نگریستخواھبگو کھ در آنجھان بسوی من چگونھ , اگر برگرگین رسیدی. حالم

ترکان کمر بستھ را . یختندآومی  دارراھی میگذشت کھ بیژن را بھ   ازاز قضا پیران دلیر . را در برابر چشم خود دید
. بشتاب خودرا باو رساند. دانست کھ داربرای بیژن است, یدپرسچون . د کھ دار زده و کمند بلندی ازآن فروھشتھ انددی

بیژن سراسر . از چگونگی حال پرسید. دھان خشک وبیرنگ برجای مانده است, ی بستھدستھابیژن را دید کھ برھنھ با 
. بدارندیمان تأمل کنند و دست از آویختن بدار دژخداد تا   پیران را دل بر او سوخت و دستور. را نقل کرد داستان

یاب از افرباس.  یژن را خواستار شدباو از شاه بخشودگی . دست بر سینھ نھاد و زمین بوسید. شتابان بدرگاه شاه رفت
سر جھان  یبینی کھ دخترم بسرم چھ آورده است؟ رسوایی من در سرامو بھ پیران گفت ای پھلوان  . گفت حرفھاماجرا 

. چگونھ ازین ننگ خودرا برھانم. من زبان زد خاص و عام میشود سراپرده ولشکریان بر من می خندند   ھمھ.  یرودم
یوس گرساو بھ . دور اندیشیھا سرانجام افراسیاب را قانع ساخت تا از دار زدن بیژن منصرف شد وپیران با ملایمت 

دیو را گذارد تا بھ زاری زار  اکوان  گرانچاه اندازد و بر بالای چاه سنگ دستور داد تا بیژن را با غل و بند گران در 
در چاه ببیند وبھ زاری زاردرآنجا  اوراتا   کشاندسپس منیژه را برھنھ بی تاج و تخت نزدیک چاه  . چاه جان دھد درآن
نگ گران اکوان دیو را بر وس انداختعمل کرد بیژن را با غل و زنجیر گران در چاه  شاهگرسیوس بفرموده  . بمیرد

  .  انداختکشان کشان بر سر چاه  رایژه  منسر آن گذاشت و  

فریاد کرد . او نالھ زار خودرا بھ گوش صد ھا عاشق بیقرار رسانید, یدکشآوازھا , غوغا کرد, یژه گریھ وفغان سردادمن
یکھ و  گرداناو در بیابان سر . او شدبیابان پھناور سلول کوچک برای . آمد اشکھای خونین ریخت بھوش. و بیھوش شد

جمع میکرد و از  ناناز خانھ د ھاتیان   روزھر . او ھمانگونھ تنھا بود, روزھا و شبھا گذشت. تنھا بیقرار مانده بود
. منیژه بھ زردی گرائید رنگ. شبھا و روزھا گذشت. این کار دوام داشت. چاه پائین می انداخت وزار میگریست سوراخ

او ســــر چاه راخانھ عشق و محبت . را طی میکرد دوربرای لقمھ نانی مسافھ ھای . و دلربایش تاریک شد چھره نازک
کاروانسرا ھا پیام بھ  و  مسافرانمیگشت وبدست  سرگردان.  ی ای پیدا شودروشنجاودانی خود ساخت تا مگر روزی 

  .رساندلستان بھ رستم داستان وبھ گیو پھلوان  یژن را بھ زاببگران  بندین می فرستاد تا اگر کسی خبر  زمباختر 

******  

ھرچند گشت . چون خبری از او نرسید بھ جستجوی وی شتافت. ماندسوی دیگر گرگین یک ھفتھ در انتظار بیژن  از
اسپش را گسستھ لگام و , رسید, یژن جدا شده بودباو در جائیکھ از . گشتیشی یار پشیمان  انداو از بد . اورا نیافت

گیو بھ پیشباز . از کرده پشیمان گشت بھ باختر زمین بازگشت. ی رسیده استگزنددانست کھ بر بیژن . گون زین یافتن
درید و موی کند و  تنجامھ بر . مدھوش شد وبر زمین افتاد, چون اسپ بیژن را دید. حال فرزند با خبر شود ازشتافت تا 

پندار نیک و گفتار نیک , شجاعت و کردار نیک, ھاو از پھلوانی  خاک بر سر ریختن گرفت و نالھ کنان فریاد میکشید
  .زدبیژن یاد میکرد و سر را بزمین می 

ھمھ را برخاک افگندیم و , با خوکان چون شیر جنگیدیم: ین قصھ کردچنین کھ از کرده پشیمان بود داستان را گرگ
بیژن شبرنگ را بـــھ . گوری برخوردیم بھراه  در . یم وشادان و شکارکنان عزم بازگشت کردیمکنددندانھای شانرا 

ھردو از  وشکاربیژن . گوردوان دوان از برابر چشمان ماگریخت. بر انگیخت و کمند بھ گردنش افگند گوردنبال 
گیو این سخن را راست نشمرد و گریان نزد شاه . یافتیمندر ھمھ کوه ودشت تاختیم از بیژن نشانی . چشمان ما ناپدید شدند

. ین دندانھای خوکان را بر تخت نھادو در برابر پرسش شاه جوابھای ناسازگار گفتگرگ. وپاسخ گرگین را بازگفترفت 
می فرستم تا از بیژن  طرفسواران بھر : خودش زبان بھ دلداری گیو کشود و گفت. تا گرگین را بھ بند کشند فرمودشاه 

باغ و راغ از گل شادگشت و زمین چادر سبز , یدرسار در ھمینکھ فصل بھ, اگر خبری نشد شکیبا باش. آگاھی یابند
بیرون  هاز بارگا شادگیو با دل  . یگاه بیژن را در می یابم و ترا از آن می آگاھانمجاپوشید در جام گیتی نما مینگرم و 

  . بھ زابل و کابل و توران کس فرستاد ولی نشانی از بیژن نیافت, باطراف و اکناف عالم . آمد

. دل پردرد بھ درگاه شاه آمد و داستان جام جھان نما را بیاد آورد وگیو با چھره زرد , نوروز خرم در رسیدینکھ ھم
 جامسپس بھ . را پیش خواست و قبای رومی ببر کرد و پیش جھان آفرین نالید و فریاد کرد نگارشھریار جام گوھر 

ھر ھفت کشور را ازنظر . شد نمودارو بودنیھا درآنھا نگریست و ھفت کشور و مھر ماه و ناھید و تیر و ھمھ ستارگاه 
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بند گران بستھ یافت کھ دختری از نژاد بزرگان بھ غمخواریش  بھناگھان بیژن را در چاھی . گذرانید تا بھ توران رسید
  .گیو کرد و زنده بودن بیژن را مژده داد بھپس روی . کمر بستھ است

گیو شتابان دو روز . زابلستان کرد روانھتا نامھ ای نوشتند و گیو را  فرمود.  یددرستم را برای رھایی بیژن شایستھ  شاه
از داستان آگاه گشت از بھر بیژن زار خروشید و خون از دیده  چونرستم . راه را یکروز طی کردوبھ زابلستان رسید

گیو را  خواھره او بود و رستم زن گیو دختر رستم و بیژن نواد. یر باز با گیو قرابت خویشی داشتدزیرا کھ از . بارید
یژن را در دست نگیرم و بند ھایش را بزین از رخش بر نمی دارم تا آنگاه کھ دست : بھ گیو گفت. ھم بزنی داشت

شاه خسرو از آمدن رستم خوشحال گردید و . نزد خسرو رفتند نشستندپـــس ازآنکھ چند روز بھ شادی وآ رامش . نیفگنم
رستم در بارگاه . وی دانست بدستآنگاه داستان گرفتاری بیژن بدو باز گفت و چاره کار را  . دادجشن شاھانھ ترتیب 
طلب گار  شاهرستم عفو گرگین را نیز از . آرام نگیرم, تا بیژن را بدرگاه نیاورم. یان بست و گفتمخسروکمر خدمت بر 

  . دوشاه گرگین را نیز بھ وساطت رستم مورد عفو و بخشش شاھانھ قرار دا. شد

داد کھ این کار جز با مکر و فریب انجام نگیرد و پنھانی باید آماده  پاسخچون خسرو از نقشھ لشکرکشی رستم پرسید  اما
ین توران برویم زممصلحت آنست کھ بھ شیوه بازرگانان بھ سر . ی آگاه نگردد وبھ جان بیژن زیان نرسدکسکار شد تا 

یدنی بسیار لازم است تا ھم ببخشیم و ھم پوشکنون سیم و زر و گھر و ا. وبا شکیب فراوان در آنجا اقامت گزینیم
. ھفت تن دلاوران و ھزار سوار دلیر بر گزید و براه افتاد, ی سفر گرفتآمادگرستم . امتعھ کاروان تھیھ گردید. بفروشیم

روی  تورانبھ شھر  ھمھ با لباس بازرگانان, در خط مرزی باختر زمین گذاشت و خود با ھفت پھلوان رااولشکریان 
یدند در راه پیران ویسھ را کھ از رسچون بھ شھر . ده شتر گوھر و صد شتر جامھ لشکریان را حمل میکرد. آوردند

برد و خودرا بازرگانی معرفی کرد کھ عزم خرید چارپا و  نزدشرستم جامی پر از گوھر . نخجیرگاه باز میگشت دیدند
پیران چون برآن گوھر ھا نگریست بر او آفرین . و جام پر گھر تقدیمش کرد یت خواستحمافروش گوھر دارد و از او 

یران پ.  یرون شھر برگزیندباما رستم اجازه خواست کھ جای دیگری . وبا نوازش بسیار بھ خانھ خود دعوتش نمود کرد
ی درآن اقامت مدتشھر و  رستم خانھ ای گزید در حومھ. برای نگھداری مال التجاره اش بر گمارد پاسبانانوعده کرد کھ 

  .مدتھا درآن خانھ بھ داد و ستد پرداخت اواز گوشھ و کنار برای خرید دیبا و گھر بھ درگاھش رو نھادند و . کرد

باختر زمین را زیر نظر داشت از آمدن کاروانی از باختر زمین  بازرگانانیژه کھ ھمیشھ رفت و آمد کاروانھای من
جوانمرد  بازرگانای : با زاری و آه پرسید, با دیدگان پر اشک شتافت وپس از نثار دعا سر و پا برھنھ او. آگاھی یافت

ی؟ ھیچ نشنیده ای کھ از بیژن خبری بھ باختر داراز گیو و گودرز چھ آگاھی , باخترزمین بگو کھ از شاه و پھلوانان
در بند گران گرفتار است؟ رستم ابتدا بر ید؟ آیا نشنیده اند کھ پسر شان در چاه جوزمین رسیده باشد وپدرش چاره کاری 

نھ گیو و گودرز  ونھ خسرو می شناسم ! ای فرزند: ھا گمان بد کرد و خودرا بظاھر خشمگین ساخت و گفت گفتھاین 
, دلش سوخت, گریھ و زاری دختر را دید چوناما . اقامت ندارد, اصلاً از شھری دیگری آمده ام کھ خسرو درآن. را

یژه داستان بیژن و گرفتاریش را درآن چاه نقل کرد و خودرا معرفی من. د و یکایک پرسشھایی کردخوردنی پیشش نھا
آنھا را از حال , در بارگاه شاه گیو و رستم را ببیند وافتد  گذرشکرد کھ اگر بھ باخترزمین   خواستنمود و از رستم در 

ا خورشھای بسیار آوردند و از جملھ مرغ بریانی در یژه را قبول کرد و دستور داد تمنرستم خواست . بیژن آگاه سازد
منیژه دوان آمد و بستھ . و گفت اینھا را بھ چاه ببر وبھ آن بیچاره بده دخودرا جای دا  انگشترپیچید و در درونش   نان

از کجا  آنھارابیژن از دیدن آنھمھ غذاھای گوناگون متعجب گشت و از منیژه پرسید کھ . چاه انداخت درونغذا را بھ 
از باخترزمین رسیده و این خورشھا را  ستدمنیژه پاسخ داد کھ بازرگانی گرانمایھ از بھر داد و . بدست آورده است

ازدیدن . بھ انگشتری افتاد کھ مھر پیروزه رستم درآن نقش بستھ بود چشمشبیژن چون دست برد ناگھان . برایت فرستاد
اورا بھ فداکاری  آنکھبیژن پس از . پرسید راخنده   علتاه شنید وبا تعجب  داد چنانکھ منیژه در سر چ سرآن خنده بلند 

او بخاطر نجات من از زابلستان بھ توران آمده . استراز را بر او فاش کردو گفت کھ آن گوھر فروش رستم , سوگند داد
. آمد و پیام بیژن را رساند رخش است یا کسی دیگر ؟ منیژه شتابان نزد رستم خداوندگاربرو از او بپرس کھ آیا . است
ینکھ ھوا تیره شد و شب ھمبرو : چون دانست کھ بیژن راز را با دختر در میان نھاده است خودرا شناساند و گفت رستم

منیژه بازگشت وبھ . آن نشانھ بھ سوی چاه بشتابیم بھاز چنگ خورشید رھایی یافت بر سر چاه آتش بلندی بر افروز تا 
ھفت پھلوان ھرچھ . ید و خدا را نیایش کرد وباگردان روی بھ سوی چاه آوردپوشرستم زره . ختجمع آوری ھیزم پردا

پس از آنکھ . انداخت وکمندسنگ را بکنار گذاشت . سر انجام رستم از اسپ بزیر آمد. سنگ رابجنبانند نتوانستندکردند 
  .یدکشبیژن را بھ بخشایش گرگین واداشت اورا از چاه بیرون 

شتر ھا را بار کردند و اسپھا را آماده , و پس از شست و شوی شتافتندھ خانھ رستم در حومھ شھر توران ھمگی ب سپس
سپاھیان بھ جنگ افراسیاب پرداخت و پس از  ومنیژه را با دلاوران از پیش فرستاد و خود با بیژن   رستم. رفتن ساختند

یژن را شنیدند بھ بان باختر چون خبر باز گشت رستم و پھلوان. با اسیران بسیار بھ باختر زمین بازگشتند اوشکست 
شاه بر تخت نشست و از . گرفت و بھ شاه سپرد رارستم دست بیژن . استقبال شتافتند و آنھارا بھ درگاه خسرو آوردند

  :شاه امرکرد تا. گفت سخنوروزگارسخت راپرسید و از منیژه تیره بخت  زندانبیژن رنج  
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  پیکرش گوھر و زرش بوم ھمھ    ــــبای رومصد جامھ دیـــ بفرمود

  یزچـــو فرش و ھرگونھ  پرستنده  یکی تاج و ده بدره دیــنار نـــــــیز

  کاســــــــتھپـیش دخت روان  ببر    بـیژن بفرمود کاین خواســــــتھ بھ

  یروتا چــھ آوردی اورا بھ  نگر    مفرسای وسردش مـگوی برنجش

  روزگــارکن برین گردش  نـــگھ  ــــذاربا اوجھان را بھ شــادی گـ تو

    

ازآن پس منیژه و بیژن در کمال راحت و . یف گران نزد منیژه باز گشتتحابیژن آستان شاه را بوسید با ھدایا و  سپس
در پھلوی  راحترستم بھ زابلستان رفت و گیو بکمال . روزھا عید و شبھا برایشان برات بود. یکردندمشادی زندگی 

داستان منیژه و بیژن نقطھ  بھیرین کلام  شباین ترتیب فردوسی . د از داد و عدل شاه خسرو برخورداربودفرزند دلبن
   ". یان گذاشتپا

 بامسی بنیرکتحت نام ) بردیھ زرتشت (بیژن و ) دختر کورشآتوسا زادهً خیال، (=  منیژهداستان عاشقانھً معروف 
اسطورهً اساسی فیلم کتاب اساطیری ده ده قورقود ) گل رخ(= چیچک بانوو ) زرین تن ، ھمان زریادر زرتشت(=

خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران از معروفیت بی . را تشکیل می دھد) ارانیھا، آلوانیھا(= آذریھا 
اشراف  در ایران دورهً ھخامنشیان سخن رانده و می گوید کھ آتوساو  زریادر زرتشتنظیر ھمین داستان عاشقانھً 

   .ایرانی کاخھای خود را با نقش و نگار آنان می آراستھ اند
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  تحقیقی در باب شھر و کشورھروم شاھنامھ
  

 باستاني آثار حفاظت كل اداره، موسوي احمد سیدمأخوذ از مقالھً ، رمحمود کویبھ روایت  ( کشور زنان در شاھنامھ
     )ایران تاریخي بناھاي و

 
 تشویق نمودمقدونیان را ،ھنگام اقامت اسکندر در سغد  ،فرماندار خوارزم  ،کھ فرس منس تاریخ حکایت از آن دارد

  . سغد جای داشت تسخیر کنند ھمسایگی کھ سرزمین زنان آمازون  را کھ در 
  ور زنان کجا بوده است ؟می شده و کش گفتھاکنون این پرسش پیش میآید کھ آمازون در نوشتھ ھای کھن بھ چھ اقوامی 

رسوم مادرسالاری در  گسترش گونھ اینخست باید گفت نامگذاری کشور زنان در آثار نویسندگان باستان حکایت از  
ھای  روماتھ ھا ھمان آمازونئوکھ سبر می آِید چنین  نوشتھ ھای ھرودت ،از . میان قوم یا مردمی داشتھ است 

  .روایات یونانی بوده اند 
روماتھ گفتھ اند کھ چون یونانی ئوقیبلھ سدر باره ی : ((  تاریخ نگار بخوانیم وصف این قوم را از زبان این از بخشی 

ی کھ اسیر یھا گردیدند سھ تا از کشتی ھای خود را پر از آمازون پیروز ھا جنگیدند و یونانی ھا در نبرد ھا با آمازون
را تا نفر آخر کشتند و  راه بر ضد سر نشینان قیام کرده تمام مردان گرفتھ بودند نموده و زنانی کھ در کشتی بودند بین

باد و امواج آنھا را ھر جا  ،از مرگ مردھا پسی نمی دانستند یپیما دریاچون در کار کشتی رانی سر رشتھ نداشتند و
بلند کھ در بھ کرمنی یاسواحل  ھ مکانی بھ نامسواحل پالوس موتیس رسیده و بھ ایشان ب سرانجامخواست برد و

سرزمین ھای بایستھ سمت ھ ایشان در این جا پیاده شده از راه خشکی ب. سرزمین سک ھای آزاد واقع است آمدند 
و اولین گروه اسبانی کھ سر راه دیدند بگرفتند و بر آنھا سوار شده بنای چپاول سرزمین سک ھا را  زیست روان شدند

  )) . گذاشتند 
بعد از : (( یاد کرده و چنین ادامھ می دھد ) سیت ( زدواج آمازونھا با مردان سک پس از آن ھردوت از اتحاد و ا

سمت شمال ھم باز سھ روز دیگر از پالوس ھ از رودخانھ سھ روز راه پیمودند و ب) آمازونھا ( عبور از تانھ ، آنھا 
روماتھ ئوزنھای س. منزل گزیدند  اقامت دارند رسیدند و در آنجا فعلناین سرزمین کھ ھ ب سرانجامموتیس دور شدند و 

روند و گاھی نیز تنھا  شکار میھ سواره با شوھران خود ب نگھ داشتھ ووقت تاکنون عادت قدیمی خودشان را  از آن
زبان سک ھا حرف ھ مردھا لباس می پوشند و ب مانندروند و درست  میدان میھ در جنگھا ب. آن کار می پردازند ھ ب

  )) . می زنند 
چھ در نتیجھ این  .نزدیکی تفلیس را گواه آورد گفتار ھردوت در این باره می توان کشفیات باستانشناسی در بردرستی

پس سرزمین  و    .کاوشھا گوری کھ زنی متعلق بھ قوم سارمات با ھمھ آلات و ابزار رزم در آن آرمیده بود پیدا شد
  .کشور زنان در شمال باختری ایران بوده است

  :  آمده استوردین یشت چنین در بخشی از فر
  یم یفروھرھای مردان پاکدین ممالک ایران را می ستا(( 

  یم یفروھرھای زنان پاکدین ممالک ایران را می ستا
  یم یفروھر ھای مردان پاکدین ممالک توران را می ستا

  یم یفروھر ھای زنان پاکدین ممالک توران را می ستا
  یم یرا می ستا فروھرھای مردان پاکدین ممالک سئیریم

  )) . یم یفروھرھای زنان پاکدین ممالک سئیریم را می ستا
یادآوری از تقسیم یک پادشاھی است میان سھ پسر ، کھ از کھن ترین داستانھای ، باید گفت یاد این نامھا در یشت ھا 

دیگری از این  گونھی خود تاریخی ایران –سلم و تور و ایرج در داستانھای حماسی  بین تقسیم جھان .ی می باشد یآریا
  . روایت است

بھ ھر روی در متن ھای تاریخی بسیار از این مکان بھ نام اروم و مردم اروم و ھروم نام برده شده است و فردوسی 
وی این سرزمین را نمونھ ای از یک حکومت والای مردمی می شمارد و بر . نیز بھ این مردم و سرزمین اشاره دارد

  .ن و دادگری و سیاست آنان در حکومت یاد می کندخرد و دانایی زنا
کھ در سخن از پادشاھی اسکندر چنین  چنان .از ھروم بعنوان کشور زنان یاد کرده است ،فردوسی این شاعر بلند پایھ 

  : سروده است 
  م ھمی رفت با نامداران رو(( 

  کھ خوانی ھروم  شد بدان شارسان        
  کھ آن شھر یکسان زنان داشتند 

  در شھر نگذاشتند  برکسی         
  زنان  چنان چونسوی راست پستان 
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  بسان یکی نار بر پرنیان         
  سوی چپ بکردار جوینده مرد 

  روز نبرد ھ کھ جوشن بپوشد ب        
  چو آمد بنزدیک شھر ھروم 

  سرافراز با نامداران روم         
  یکی نامھ بنوشت با رسم و داد 

  چنان چون بود مرد فرخ نژاد         
  عنوان بر از شاه ایران و روم  ھب

  )) سوی آنک دارند مرز ھروم         
  

تاریخ نشانگر آنست کھ  امریاد شده و این ، کشور باستانی اروپا ،ھروم بعنوان سرزمینی جدا از روم می بینیم،چنانکھ 
  .یونیان از کشور زنان آگاه بوده اند و  ایرانی نگاران

یک می شود و بر ان می شود تا این شھر را بگشاید، زنان دلاور شھر ھروم پس از آن کھ اسکندر بھ این شھر نزد 
  :در پاسخ لشکر کشی اسکندر برآشفتھ شده و با دلاوری کم مانندی بھ او پاسخ می دھند کھ

   
  اگر لشکر آری بھ شھر ھروم

  نبینی رنعل و زپی خاک و بوم
  بی اندازه در شھر ما برزنست

  تبھ ھر برزنی ده ھزاران زن اس
  ھمھ شب بھ خفتان جنگ اندریم

  ز بھر فزونی بھ تنگ اندریم
  :زنان شھر ھروم در ادامھ برای نشان دادن دلاوری خویش چنین می نویسند

  ز ما ھر کھ او روزگار نبرد
  از اسب اندر آرد یکی شیر مرد

  یکی تاج زرینش بر سر نھیم
  ھمان تخت او بر دو پیکر نھیم

   
ادن قدرت خویش، راه مھر و مدارا را نیز نشان می دھند و بر صلح جویی و آشتی و پس از این تھدید و نشان د

  :خواھی خود اشاره می دارند
  چو با راستی باشی و مردمی 

  نبینی جز از خوبی و خرمی
 
 

 مسلم بھ نظر می رسد دلیل اینکھ برزه شھر. را بغداد آذربایجان یاد کرده است) بردع، رغھ زرتشتی(مقدسی ھمین برزه 
بھ شمار رفتھ است، از آنجاست کھ سپیتمھ جمشید پدر زرتشت کھ مقر ) سئورومات یعنی مردم مادر سالار(زنان آمازون 

بوده  است طبق اخبار خرمدینان از مغان سئوروماتی بھ شمار ) رغھ، یعنی شھر با شکوه(حکومتش ھمین شھر برزه 
یعنی سرزمین (را بھ عنوان ایران ویج ) رغھً آذربایجان(جالب است کھ اوستا ھمین منطقھ شھر برزه . میرفتھ است

:                                                                                                          معرفی نموده است) آریائیان اصلی
اروپا، (و ھارمونی ) یزد جنگ و خورشیدا(را دختران آرس ) سئوروماتھا(جالب است کھ منابع کھن یونانی آمازونھا 

.                                                                                                                       بھ شمار آورده اند) ناھید
  

آید کھ محض اطلاع متن آن نیز خود مقالھً سید احمد موسوی اضافات مفیدی در باب کشور ھروم دارد، لذا لازم می 
:                                                   آورده میشود، گرچھ با توجھ بھ مطلب فوق عمده مطالب آن تکراری می گردد 

                               
 

:در شاھنامھ زنان كشور  
)ایران تاریخي بناھاي و باستاني آثار حفاظت كل اداره موسوي احمد سیداز (  
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 فرماندار  Farasmenes منس فرس كھ دارند حكایت)  لاتیني و رومي ، یوناني(  كلاسیك داستاني روایات از برخي
 در كھ را كولچي خطھ و آمازون زنان سرزمین كھ كرد ترغیب را مقدونیان سغد در اسكندر اقامت ھنگام در خوارزم

 در نیز میلادي یكم سده الاصل رومي نگار تاریخ روفوس كورتیوس توسكوین.  كنند تسخیر داشت جاي سغد مجاورت
 ترس تھایس: ((  نویسد مي چنین و كرده یاد زنان سرزمین و آمازونھا از كبیر اسكندر تاریخ بھ موسوم خود كتاب
  )) .  بود اسكندر با روز شبانھ ١٤ آمازون ملكھ

 است بوده كجا زنان كشور و شده مي اطلاق اقوامي چھ بھ كھن ھاي نوشتھ در آمازون كھ میآید پیش پرسش این اكنون
 مادرسالاري رسوم نوعي رواج از حكایت باستان نویسندگان آثار در زنان كشور نامگذاري گفت باید نخست ؟

Matriarcat  چنین. ) م.  ق پنجم سده(  بزرگ گوي تاریخ آن ھردوت گفتار از.  است داشتھ مردمي یا قوم میان در 
 خوبست.  اند بوده یوناني روایات در منقول آمازونھاي ھمان  Sauromatians ھا روماتھئوس كھ شود مي تفادمس

 چون كھ اند گفتھ روماتھئوس قیبلھھ ب راجع: ((  قرار بدین ، بشنویم مورخ این زبان از را قوام این وصف از قسمتي
 از پر را خود ھاي كشتي از تا سھ گردیدند فاتح)  رومدنت(  نبرد در ھا یوناني و جنگیدند آمازونھا با ھا یوناني

 مردانرا تمام كرده قیام نشینان سر ضد بر راه بین بودند كشتي در كھ زناني و نموده بودند گرفتھ اسیر كھ آمازونھائي
 و باد ھامرد مرگ از بعد دانستند نمي پیماني بحر و نداشتند رشتھ سر راني كشتي كار در چون و كشتند آخر نفر تا

 یاسواحل كرمني بھ موسوم بمحل و رسیده موتیس پالوس بسواحل ایشان بالاخره و بردند خواستند جا ھر را آنھا امواج
 مسكون نواحي بسمت خشكي راه از شده پیاده جا این در ایشان.  آمدند است واقع آزاد ھاي سك سرزمین در كھ بلند

 را ھا سك سرزمین چپاول بناي شده سوار آنھا بر و بگرفتند دیدند راه سر كھ اسباني گروه اولین و كردند حركت
  )) .  گذاشتند

 عبور از بعد: ((  دھد مي ادامھ چنین و كرده یاد)  سیت(  سك مردان با آمازونھا ازدواج و اتحاد از ھردوت آن از پس
 موتیس پالوس از دیگر روز سھ باز ھم شمال بسمت و پیمودند راه روز سھ رودخانھ از)  آمازونھا(  آنھا ، تانھ از

 آن از روماتھئوس زنھاي.  گزیدند منزل آنجا در و رسیدند دارند اقامت “فعلا كھ سرزمین باین بالاخره و شدند دور
 بآن تنھا نیز گاھي و میروند بشكار خود شوھران با سواره “غالبا  داشتند مرعي را خودشان قدیمي عادت تاكنون وقت
  )) .  زنند مي حرف ھا سك بزبان و پوشند مي لباس مردھا عین درست و میروند بمیدان جنگھا در.  پردازند مي كار

 نزدیكي   Zemo – Avchala   زمواشالا در باستانشناسي كشفیات توان مي باره این در ھردوت گفتار بردرستي
 آن در رزم ابزار و آلات ھمھ با اتسارم قوم بھ متعلق زني كھ گوري كاوشھا این نتیجھ در چھ آورد گواه را تفلیس
  .  شد پیدا بود آرمیده

  :  پھلوي آثار و اوستا در روماتھئوس
  :  خوانیم مي چنین)  ١٤٣ فقره(  یشت فروردین از بخشي در
   ستائیم مي را ایران ممالك پاكدین مردان فروھرھاي(( 

   ستائیم مي را ایران ممالك پاكدین زنان فروھرھاي
   ستائیم مي را توران ممالك پاكدین نمردا ھاي فروھر
   ستائیم مي را توران ممالك پاكدین زنان ھاي فروھر

   ستائیم مي را سئیریم ممالك پاكدین مردان فروھرھاي
  )) .  ستائیم مي را سئیریم ممالك پاكدین زنان فروھرھاي

 از یادآوري شود مي محسوب))  دیدج اوستاي قدیم بسیار قطعات از یكي((  كھ ھا یشت در نامھا این یاد گفت باید
 گزارش را موضوع این و ، باشد مي آریائي داستانھاي ترین كھن از كھ ، پسر سھ میان است پادشاھي یك تقسیم

 تاریخي – حماسي داستانھاي در ایرج و تور و سلم جھان تقسیم.  كند مي تأیید ھردوت كتاب در روایت این سكایي
 آریانژادان با را اوستایي سئیریم صوابھ ب آلماني كوارت مار و است روایت ینا از دیگري صورت خود ایراني

  .  است گرفتھ واژه این دیگر وجوه را سلم و سرم و دانستھ مطابق بعد ھاي دوران آلانھاي و سورمات
 ردیگ و فردوسي شاھنامھ در روم و ھروم و پھلوي ھاي نوشتھ در  Arum اروم زبانشناسي خاص موازین مطابق

 نژادھاي كھ آنجا ھشن بند ٢٩ فقره ١٥ فصل در.  است یوناني ماتوورئس و اوستایي سئریم ھمان نیز اسلامي آثار
 سلم مملكت در كھ ئي آنھا: ((  گوید چھ خوریم مي بر)  اروم(  كلمھ بھ راند مي سخن ایشان اقامت محل و گوناگون

  )) .  ھستند ساكن باشد اروم كھ
  :  زنان كشور و فردوسي

 از و داشتھ مذكور روایت از آگاھانھ بینشي پایھ بلند شاعر این فردوسي كھ بردم پي شاھنامھ در خود مطالعات ضمن
  :  است سروده چنین اسكندر پادشاھي از سخن در چنانكھ.  است كرده یاد زنان كشور بعنوان ھروم

   روم نامداران با رفت ھمي(( 
   ھروم خواني كھ شارستان بدان        

   داشتند زنان یكسان شھر آن كھ

 



 49

   نگذاشتند شھر آن در را كسي        
   زنان آن چو پستان راست سوي

   پرنیان بر نار یكي بسان        
   مرد جوینده بكردار چپ سوي

   نبرد بروز بپوشد جوشن كھ        
   ھروم شھر بنزدیك آمد چو

   روم نامداران با سرافراز        
   داد و رسم با بنوشت نامھ یكي

   نژاد فرخ مرد بود چون انچن        
   روم و ایران شاه از بر عنوانھ ب

  ))  ھروم مرز دارند آنك سوي        
 نشانگر موضوع این و شده یاد اروپا باستاني كشور روم از جدا سرزمیني عنوانھ ب ھروم كنیم مي ملاحظھ چنانكھ
 داریم سراغ شاھنامھ در  نیز را دیگري عاراش بعلاوه.  اند بوده آگاه زنان كشور از یونیان ایراني مورخان كھ آنست

 كھ آنجا ، كند مي منسوب باستاني روماتیانئوس ھمان بھ یعني آلانان بھ ایراني داستانھاي در را فریدون پسر سلم كھ
 :  گوید

 

  رزمگاه این از رفت آگھي سلمھ ب(( 
   بماه آمد كاندر تیرگي آن ز و    

   بود حصن یكي اندر پشتش پس
   كبود بچرخ تا سر وردهآ بر    

   باز حصن بدان كایدر ساخت چنان
   فراز و نشیب زمانھ دارد كھ    

   كرد یاد آن از منوچھر آنگھ پس
   نبرد از روي پیچید سلم گر كھ    

   آرامگاه باشد دژش كالاني
 ))  راه بگیریم بر او بر سزدگر    

 
  “ ھا پاورقي “

    
  ١ _  Quintus Curtuis Rufus    

  .  ٢١٣ ص ، دوم بھره اول جلد ،)  اشكانیان عصر در ایرانیان كارنامھ(  نامھ ایران ، شوشتري عباس رفسورپ – ٢
  .  ١٩٨ – ١٩٧ ص ، مازندراني وحید ترجمھ ، ھردوت تاریخ مختصر ، سن راولین – ٣
  .  ٢٠٠ – ١٩٩ ص ، مازندراني وحید ترجمھ ، ھردوت تاریخ مختصر ، سن راولین – ٤
  .  ٢١٨ ص اجتماعي تحقیقات انتشارات مؤسسھ ، ایران اجتماعي تاریخ ، نفیسي سعید استاد – ٥
  .  ١٠٨ ص ، دوم چاپ ، دوم جلد ، ھا یشت ، پورداود – ٦
  .  ٨٢ ص ، ١٣٣٦ سال تھران ، صفا االله ذبیح استاد ترجمھ ، قدیم ایران در پرستي مزدا ، سن كریستن – ٧
  .  ٧٨ – ٧٧ ص ، ٧ و ٦ بند ، چھارم كتاب ، ھدایتي كترد ترجمھ ، ھردوت تاریخ ، ھردوت – ٨
:  بھ كنید نگاه بیشتر اطلاع براي.  بودند سارماتیان یا ورمانھائس از ھایي تیره قفقاز ساكن ھاي استي و آلانھا – ٩

  .  ٢٦١ ص ، نیا رجب مسعود ترجمھ ، فراي ریچاردن ، ایران باستاني میراث
  .  ٥٢ ص ، دوم جلد ، ھا یشت=  ١٠
  .  ١٩٦٨ مسكو ، عثمانوف.  م اھتمامھ ب انتقادي متن ، ھفتم جلد ، شاھنامھ ، فردوسي – ١١
 .  ١٢٦ ص ، ١٩٦٣ مسكو ، برتلس نظر تحت ، انتقادي متن ، یكم جلد ، شاھنامھ ، فردوسي – ١٢

                                                                                  
و ) اسلاف کرواتھا(از سویی نام کشور سئوروماتھا  ھرومدر مجموع از منابع کھن ایرانی و عربی چنین بر می آید کھ  

ذربایجان بوده است در در آ برزهو ھمچنین  اورمیھو از سوی دیگر تلفظ و نامی بر شھرھای  رومھمچنین تلفظی بر 
را نام دیگر شھر ھروم باب شھر اخیر گفتنی است عنایت االله رضا در کتاب آذربایجان و اران بدون قید منبع تاریخی آن 

رغھ زرتشتی، در جوارمراغھ کھ (یا بردعھ آورده است کھ معلوم نیست بردعھً اران قفقاز یا برزهً آذربایجان ایران  برزه
حال باید دید این نام در زبانھای کھن ایران بھ چھ معنی . منظورگردیده است) ھ نام ھره وجود دارددر آنجا روستایی ب

یعنی ) آمازونھا( سئوروماتھابھ ھر حال آن چھ مسلم است این نام در زبانھای ایرانی مترادف با نام کنونی اعقاب . است
ار آنجاییکھ خانواده . مربوط است) زادگان و نجبایعنی ھمھ کس ھرکس، در واقع بھ معنی قبیلھً آ(ھرووات /کروات
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بوده ) رغھ، مراغھ(زرتشت کھ ھمان پیشدادیان تاریخی ھستند، اصل سرمتی داشتھ و مرکز حکومتشان ھمین شھر برزه 
ی اوستایھرووات از ھمین نام   یعنی سرزمین اصلی آریانیھاایرانویج است پس معلوم میشود نام اوستایی ایالت آنجا یعنی 

باسیلی ( سیراکھامطابق منابع کھن یونانی و رومی سرزمین کھن سرمتھای پادشاھی یعنی . یعنی آزادگان اخذ شده است
) رغھً زرتشتی(بھ نظر می رسد نام ھروم در مورد شھر برزه . در مجاورت شمالی کوھستان قفقاز قرار داشتھ است)ھا

و ھروم و ) از مصدر راغ(ی گرفتھ می شده است چھ کلمات رغھ بیشتر بھ معنی شھر واقع در دشت مرتفع و کوھپایھ ا
در اصل بھ معنی ھمھ  ھروواتاما خود نام اوستایی . برزه در لغت کھن ایرانی مشترکاً دارای چنین مفھومی می باشند

رمتھا نام اساطیری س. آنان نیز بھ لغت سانسکریت بھ ھمین معنی است صربکس ھر کس بوده است چھ نام خویشاوندان 
یعنی آمازون را می توان تمام سلاح معنی نمود کھ می دانیم این معنی در اوستا معنی لفظی زیناوند یعنی تخموروپھ 

بودا می /راھولھ پسر زرتشت/ خورشید چھر/ پسر ھوشنگ است کھ در اساس تاریخی خود ھمان تیگران) تھمورث(
خی ایرانی و یونانی و ارمنی و عربی جملگی نشانگر آنند کھ پدر در این جا باید بیفزایم کھ قرائن و اسناد تاری. باشد

ازگفتھً خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر . آمازونی داشتھ است/ھوم اصل وتبارسرمتی/ زرتشت یعنی سپیتمھ
ز طرف ا) ھوم عابد(در ایران چنین معلوم میشود کھ پدر زریادر زرتشت و مگابرن ویشتاسپ یعنی سپیتمھ جمشید 

و بھ نمایندگی از سیراکھای سرمتی در نواحی شمالی و جنوبی قفقاز حکومت می کرده ) افراسیاب دوم( مادیای اسکیتی
و خود سرزمین اصلی اسکیتان واقع در ) سکائیان پادشاھی(است چھ ای منطقھ بین متصرفات خاورمیانھ ای اسکیتان 

ه است کھ مادیای اسکیتی ساتراپی از تبعھً سرمتی خود بر قفقاز و لذا طبیعی بود. شمال دریای سیاه قرار گرفتھ بود
سرمتی / در کتاب معتبر تاریخ ماد تألیف دیاکونوف تصویری از سواران سئورومتی. آذربایجان  بر گماشتھ بوده است

مان سپیتمھ شمشیر بھ دست تازنده کھ بر تابوتی مکشوفھ از آسیای صغیر نقش بستھ آورده شده است کھ باید افراد ھ
پس بی جھت نبوده است کھ آتشکده شھر رغھً آذربایجان یعنی آذرگشنسب از عھد ھمین . جمشید پیشدادی بوده باشند

از نویسندگان کھن موسی خورنی، مورخ ارمنی و ابومنصور . پیشدادیان جایگاه جنگجویان بھ شمار می رفتھ است
دیار "آمازونھای / را با سرمتھا) شاھزاده(شروین / زرتشت بغدادی در سخن از خرمدینان بھ صراحت نیاکان پدری

پس بی جھت نیست کھ در خود کتابھای پھلوی نام نیاکان اساطیری دوردست زرتشت را . ربط داده اند) زنج(زنان 
خیر می دانیم این والی ا.  یاد نموده اند) سپیتمھ ھوم، داماد آستیاگ( جمشیدو ) بوسنی= یعنی صرب دوردست( دوراسرو

خیانت کرده و وی را در اطراف ) افراسیاب دوم(خود یعنی مادیای اسکیتی ) تورانی(سرانجام بھ ولی نعمت اسکیتی 
سیاوش بھ / نمود کھ پدرش فرائورت) کیخسرو، ھووخشتره(رغھً آذربایجان دستگیر و تسلیم کیاخسارو / ھمان شھر برزه

ھوم بعد از این / خود سیتمھ جمشید. کشتھ شده بود) دز سیاوشگنگ (دست ھمین مادیای اسکیتی در اطراف شھر گنجھ 
خدمت بسیار بزرگ بھ مادھا بھ مقام دامادی آستیاگ پسر کیاخسارو رسید و از این ازدواج سپیتاک زرتشت زاده شد کھ 

مستقلی بھ در تواریخ با نامھای متعدد معروف جھانیان شده است کھ غالب این اسامی ھر کدامشان  فرد تاریخی مھم و 
، )سروددان(، گئوماتھ )سروددان منّور(، گوتمھ بودا )نجیب(، آرای آرایان، ایرج )زرین تن(زرتشت : شمار می آیند

، زریادر )دانا، درخشان(، بیژن )درخشان(، ایوان )ھوشیار(، ھوشنگ )دانای بزرگوار(، مھاویرا )بزرگ تن(بردیھ 
کسی کھ بھ آزمایشات سخت (، ایوب )تھای فراوان کھ دوست صمیمی خداستپدر ام(، ابراھیم خلیل )زریر، زرین اندام(

، )نیکوکار(، صالح )مرد خدا(، عزرا )برگ اندام(، لقمان )بزرگ تن(، تنائوکسار )برزگ اندام(، یافث )برگمارده شد
با خدای درشت  مرد(، بایزید بسطام )قاتل، سرکوبگر(، دقوقی )نیکومنش(، بھرام ورجاوند ،ھامان )جاویدان(یحیی 

آذریھا و سر ) سفید اندام(، بامسی بئیرک )بھلول، در کنار زندگی کننده(، بھوبالی )نگھبان عھد و پیمان(، ھرمس )اندام
پیداست کھ جھان کسی را بدین معروفیت و با این ھمھ نامھا و القاب . انجام امیران گرجیھا کھ بھ معنی شاھزاده است

.                                                                                                   ندیده است متفاوت و مستقل ازھم بھ خود
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 صور نامگذاری نیشابور
 

، دیرھا، بازارھا و سراچھ ھای ارباب حرف شھری آراستھ بھ مساجد، خانقاه ھا، مدارس  کھن شھر و کھندژ شرق،«
گوناگون کھ ھر کدام در راستھ ای و تیمچھ ای آھنگ زندگی می نواختند، شھری کھ از آن ده ھا وزیر برخواستھ و 
ھزاران عالم و دانشمند بھ عالم علم تقدیم کرده و خاکش چون کھربا عقول اھل علم و عرفان، فلاسفھ، فقھا و جھانگردان 

  »...ا مجذوب خویش ساختھ زیادی ر
    

  روزگاری
   

 ،نیکھ فور، نیسھ فور، نیسایا، نشایا، نشابور، نشاور، نسافور، نیسافور، دندی شاپور، نیوشاه پوھر، نیوشاپور، نوشاپور
   سمن جورو  شادیاخ، شادکاخ، ابھ شھر، بر شھر، اپر شھر، ابرشھر

  و در زبان عربی، سمنگور نامیده می شده،
  خودنمایی می کند، »نیشابور«تره جغرافیائی بھ نام امروز در گس

  .تلفظ می شود )Noshabur(» نشابور«و با لھجھ زیبای مردم این شھر، 
    

نیشابور؛ شھر «، پژوھشگر و مورخ فرزانھ، در فصل نخست کتاب )ش.ه١٣٧٩ -١٣٢١( فریدون گرایلیزنده یاد استاد 
  تاریخ پرداختھ است؛ بھ ریشھ یابی نام ھای نیشابور در طول» فیروزه

   
   

شترستان ھای (بھ شھادت نامھ ی پھلوی شھرستانھای ایرانشھر . بھ گونھ گون صوری در تاریخ آمده است نیشابورنام «
پھلیزک، پالزھاک، (در اسناد جغرافیایی ایران کھن شاھپور اول زاده ی اردشیر درخراسان پادشاھی تورانی بنام ) ایران

ِ  شاھپور( نیوه شاھپورد و کشت و در ھمان آوردگاه را شکست دا) پالچیھاک را بنیان نھاد کھ قلھ ی ) کار نیک
  .گردید) ٢(کھ طایفھ ای کوه نشین و چادرزی از سلالھ داھھ بودند) ١(یا سرزمین اپرنھا ابرشھرفرمانروایی ولایت 

    
در خاک نیشابور بدست آمده فراچنگ آمدن سکھ ھایی کھ از روزگار ساسانیان در کاوشھا و پژوھش ھای علمی 

گفتھ اند شکل دیرین واژه ی نیشابور ). ٣(نمایانگر آنست کھ این شھر در آن دوران ارج و اعتبار ویژه ای داشتھ است
بھ مفھوم کار نیک یا جای نیک شاھپور بوده است بھ پاسِ بستگی بھ شاھپور دوم ساسانی کھ آن را در ) نیو شاه پوھر(

گر چھ بنای اصلی آن را بھ شاھپور اول پسر اردشیر . باره بنا کرد از آن پس بنام او خوانده شدقرن چھارم میلادی دو
بیفکندند و الف » الف«و » با«بود پس »  بنا شاھپور«و نیشابور را شاھپور بنا کرد و در آغاز ) ۴(بابکان نسبت داده اند

  .بدل کردند  و نیشابور شد» یا«بھ 
    

کھ از ملوک بلند ھمت و با تدبیر و آگاه دل بود و سایھ ی ھمای دولتش بر ) شاپور دوم(خر فرزند ھرمزد پادشاه است
بنا نمود و بھ اطراف شھر خندقی حفر ) قھندز(تارک شرق و غرب گسترده بود، شھر نیشابور را در کران مرز کھن دژ 

  .کرد و این شھر را با قھندز بھ ھم پیوند کرد
    

دروازه بھ گونھ ای بود کھ خورشید از ھر چھار بھ بامدادان درون می شد و در شامگاه بیرون نیشابورِ زمان او را چھار 
ھنگام حفر خندق گنجی پیدا شد کھ ھشتاد خروار زر بود . امام حاکم فرموده و آن بناست کھ تا ابد پایدار است. می رفت
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چھ . دیار پیش از ھرمزد ھم وجود داشتھ است از این جاست کھ می توان پذیرفت شھری در این). ۵(بر عامھ تفقد کردند
  .گنج بازمانده تمدن و فرھنگ کھن تری است

    
، در خاطرش گذشت کھ این دیار شایان ساختن )۶(ی وسیع دیدنیزارو باز آمده است کھ شاھپور بھ آن سامان گذشت 

در : اختر شماران شاپور را گفتند. شھری بزرگ است، فرمان داد آن نیزار را تراشیدند و بر جای آن شھری بنیاد کردند
در ھنگام  تولد مصیبت و بلا از مردم و مملکت گریخت بزرگان و نجبا بھ . سلطنت بشکوه او زوالی پدید خواھد شد

پس . چون بھ خطھ ی نیشابور رسیدند از بنیان گذارِ شھر پرسیدند و مردم از شاھپور نشان دادند. جستجوی او بر آمدند
  ) .٧(خوانده شد دندی شاپورپس از  شاھپور  و. شاپور خواست نامیدند نام این شھر را

    
را در واژه نامھ ھا بھ معنی ده ) نھ(دانستھ  نھ شاپورگر چھ صورتی دیگر ھم ھست و آن این کھ نیشابور را ترکیبی از 

  .گرفتھ و نھ شاپور را ده شاپور گفتھ اند
    

کھ والی خراسان بود از پدر آن ) ٨(و شاپور پسر اردشیر. ارم می داننداز اقلیم چھ مادر شھرھای خراساننیشابور را 
بر شاپور غیرتمند این گران آمد و آن شھر را دگر . اما پدرش آرزوی او را اجابت نکرد). ٩(شھر را در خواست کرد

ش پانزده ھزار گام  و حیطھ ی باروی. خواندند نیسابورباره ساخت و نھ شاپور نام نھادند کھ نیشابور شد و  عرب آن را 
و جانشینان ساسان مغ بد را عادت چنان بود کھ شھر ھا را .  بر شیوه رقعھ شطرنج ھشت قطعھ در ھشت قطعھ نھاده اند

مشھور شھریست ). ١٠(بھ ھیئت و ھیبت اشیاء و جانوران می ساختند و شاپور ذوالاکتاف در عمارت آن شھر سعی کرد
بیشتر آب آن از قنات ھا . نگ در یک فرسنگ  از آنجا تا طوس سھ منزل فاصلھ استنیشابور در دشتی گسترده یک فرس

  .تامین می گردد و ھوای مطبوع و فرح فزایش سالم است
    
، و چون شاپور بدانجا رسید )١١(آمده کھ نیشابور پر نعمت ترین و آبادترین و خرم ترین شھر خراسان بوده) اللباب(در  

پس واژه مرکب از دو کلمھ ی ). ١٢(ی بودنیزارتھ است شھری شود و در آن زمان آنجا شایس. گفت نیکو جایی است
، یا ساختمان فرض کرده اند و  نیشابور را بنای شاھپور بنارا بھ معنی ) نی(و شاھپور می باشد و نیز محققان ) نی(

. معروف است نشاورزه نیز بھ امرو. بعد ھا نیشابور قلب تجارت خاوران و مقصد بازررگانان شد ). ١٣(شمرده اند
 بدیھی است این نشاور با شھری کھ در فارس در کُوَرَه دارابجرد و جھرم قرار داشتھ کاملا متفاوت است و باید آن را

  .و نیشابور کفن پوش فراموشی شده است). ١۴(نیشابور گفت تا نشابور و نشاور
    
. را نیشابور نامیدند و در شمار شھرستان ھای ایران در آمد و بفرموده ی شاپور در خاک خراسان شھری ساختند کھ آن 

پاره ای تذکره نویسان و تاریخی مردان را گمان رفتھ است کھ تندیسی ستبر پیکر از شاپور اول در نیشابور وجود داشتھ 
کھ اعراب مجسمھ ای از شاپور در نیشابور بود (ھمسان پیکره ای کھ از وی در کازرون فارس بپای بوده است . است

چنین می نماید کھ شاید نشان گونھ ای چون سنگ تراشیده شاپور نمای کازرون در این شھر وجود ). ١۵)(خراب کردند
داشتھ است و آنھا کھ بی ذوق و جشن بودند و از تمدن و ھنر مایھ ای نداشتند این تن واره را نیز مانند پیکره کازرون 

از شر شیطان آدمی زاده ای کھ از فرط گناه و خطا مورد ) بھ زعم خویش(آن را شکستھ باشند تا شھر و مردم نو اعتقاد 
  .خشم و نفرت خدا قرار گفتھ و سنگ شده است برھانند

    
چنان کھ اشارت رفت شھر نشاور فارس را کھ بقولی طھمورث دیو بند ساختھ و شاپور اول آن را پس از ویرانی اسکندر 

ا نیشابور خراسان عوضی گرفتھ اند و مجسمھ و داستان طھمورث را بھ نیشابور نسبت دگر باره رونق و آبادی بخشیده ب
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سخن بھ میان می آید و ابن فندق درباره قطع سرو  زرِ  سرخ نیشابوردر خرده اوستا ھنگام مراسم عقد از ). ١۶(داده اند
  :کاشمر می گوید

بھ ھر . مقابل از پای نینداختن آن حاضر شدند بپردازند زر تشتیان حاضر بھ پرداخت پنجاه ھزار دینار زر نیشابوری در 
در گویش اعراب . حال آنان کھ نیشابور را زاده ی نیزار دانستھ، یا نشست و شاپور را بھ ھم پیوند کرده، بھ خطا رفتھ اند

رخت ھایی وجود و شاید در آنجا د) ١٧(است  سایھ سارنیسافور بھ معنی . بدل شده است نبسابورو  نیساور، نیسافوربھ 
  . داشتھ کھ سایھ گستر تارکِ خستگان بوده است

    
، می دانند و در وندیداد کھ از کتب پنجگانھ ی اوستاست از شانزده سرزمین نسایایا ) نیسایا(پاره ای از مورخان آن را 

اگر حدود ). ١٨(است است کھ پنداشتھ اند حوالی نیشابور تا سرخس امروز نیسایھنام برده است، از پنجمین اقلیم آن، 
و در سنگ نبشتھ ی داریوش پرثوا، و در نامھ ھای تاریخی ) ورنھ(دولت پارت را کھ در زمان ھخامنشی کھ در اوستا 

آمده است، در نظر آوریم نیشابور را نگین تاجِ  این  خشترپاون می ) پارتی بھ(پارتر، و در کتاب استرابون (ھرودت 
است  شھر زیبای شاھپورھم کھ بھ معنی ) شاھپور(و ) نو(شابور، را  ترکیبی از دو واژه ی پوشیده مباد کھ نی). ١٩(بینیم

  ).٢٠(آورده اند
   

در ضمن مسکوکاتی از سلسلھ باکتریان در بلخ و افغانستان بجای مانده است کھ از پادشاھانی بنام، نیکھ فور، یاد و   
را بنیاد کردند کھ بعد ھا  شھر نیکھ فورشابور گسترش داشتھ، کھ این گفتگو می کند و اینان دامنھ ی فرمانرواییشان  تا نی

و طبق فرھنگ پھلوی از دو کلمھ ی نشست و شاپور بھ معنای جای ). ٢١(شده است نیشابورو  نیسافور، نیسھ فور
  (*).نشستن آمده و مسکن و مسند ھم گفتھ شده است

   
و باز . کھ اشارت رفت، از اپرن ھا شھرت قوم داھھ مشتق گرفتھ اندضبط کرده اند، چنان  ابر شھرنام دیگر نیشابور را 

و بر فراز بلند پایگاھی ! آمده است کھ نام ابر شھر بدان خاطر بھ نیشابور دادن اند کھ بھ ابر ھای آسمان نزدیک بود
  ). ٢٢(ساختھ شده بود، و اعتدال ھوای آن نیز بھمان سبب بوده است

    
مشھور بوده است، چرا کھ شھری عمده در یک نوار  بھ شھرم بھ گمان قوی این شھر بنام پیش از شاپور دو: و گویند

مرزی مھم بھ ھمین نام بوده و حاکم این خطھ مرزبانی معروف بھ کنارنک بوده و چون این منطقھ در معرض یورشِ 
تا امر مملکتی و اداری  وحشی ھا قرار داشتھ است؛ وظیفھ ی این حاکم بیشتر گشودن دشواري ھای نظامی بوده است

  ). ٢٣)(خوانده می شده است ابھ شھرحتی بعد از شاپور دوم نیز این بنام (
    

در آغاز (**).  است ایرانشھرو  ابر شھرنیشابور کھ از شھر ھای دیر سال و باستانی خراسان می باشد معروف بھ 
  .اند اسلام حتی در عھد عباسیان ھنوز نام نیشابور را ابر شھر می نگاشتھ

    
من سکھ ای دارم از عھد ھارون الرشید کھ در یک : گوید) حجت(مسیو شفر، مترجم سفر نامھ ی ناصر خسرو قبادیانی 

بسم االله ضرب (در سواد آن نوشتھ اند ) لاالھ الا االله وحده لا شریک لھ(روی آن بھ خط کوفی بھ سھ سطر نقش شده است 
: محمد رسول االله، و در حاشیھ: ، در طرف دیگر آن، در سھ سطر)تسعین و مائھھذه الدر ھم بمدینة ابرشھر سنة اثنین و 

ھم چنین بر اساس سکھ ھایی کھ از خلفای بعد از ھارون الرشید پیدا ). ٢۴)(محمد رسول االله ارسل بالھدی المشرکون(
  . ذکر شده است ابرشھرشده باز نام 
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از نامھای دیرین نیشابور، ). ٢۵(ه شده است؛ ابرشھر خوانده اندشھر زیبای نشابور را کھ بر دشتی وسیع بنیان نھاد
آمو دریا و رود خشاب یا (ابرشھر یا ایرانشھر، لیکن صحیح تر آن نماید کھ نام ایران شھر بھ تمامت مملکت بین جیحون 

گرفتھ و یاقوت حموی ایرانشھر را بھ معنای ھمھ ی خاک ایران . تا دشت قادسیھ اطلاق می شده است) اگزوس
  .از اشتباھات وی بشمار است، لیکن جای خرده گیری بر او نیست). ٢۶(است

    
ایرانشھر تمام زابلستان و سیستان و اطراف نیشابور می شده است و برخی نیز این نام را اختصاصاً  : مقدسی می گوید 

ق مورخان است و بھ دستاویز و دلیل و ما نیز این عقیده را می پذیریم چرا کھ مورد اتفا. بھ نیشابور اطلاق کرده اند
  ).٢٧(دیگری نیاز نیست

    
جشن شکوھمندی برای ازدواج .) ق. ه ۴۶۶(در سده ی پنجم آلب ارسلان سلجوقی بھ سال : و باز در تواریخ آمده است 

). ٢٨(فتتغییر نام یا شادیاخدختر قاآن و پسرش ترتیب داد و شاه قصری برای آنھا ساخت بنام شادکاخ کھ بعد ھا بھ 
، در مشرق حکومت می کرد بھ ھمت او و فرزندانش .)ق.ه ٢٠۵(گرچھ  طاھر کھ قبل بود و دست نشانده ی مامون 

. خراسان استقلال یافت کھ نیشابور در زمان طاھر یان پایتخت شد و عبداالله بن طاھر باغ معروفی بنام شادیاخ بساخت
و لشکریان ھر یک بر گرد آن بنائی نھادند و . ارالامانش نام کردندعبداالله بن طاھر در بیرون شھر سرایی بساخت کھ د

بعد آلب ارسلان آن را مرمت کرد و بر پای ماند تا پایان سلطنت سنجر بدست . خوانده شد شادیاخشھری پدید آمد کھ 
ود چنانکھ ابو افداء شادیاخ اول محلھ یا دھی ب. غزان ویران شد بھ ھر حال زمانی نیشابور را بنام شادیاخ ھم می گفتند

از جملھ آنچھ بھ نیشابور منسوب است شادیاخ است بر در نیشابور چون دیھی است کھ بھ شھر پیوستھ باشد و : (گوید
  ) ٢٩) (دارالسلطنھ آنجاست

اما آرامگاه پیر بزرگ خانقاه عرفان ایران، عطار و بربت کمال المللک در . و سوگمندانھ امروز اثری از شادیاخ نیست
مان نقطھ ایست کھ در قدیم بدین نام خوانده می شده است و در جنوب شرقی نیشابور امروزیست کھ روزگاری ھ
، نیکھ فور، نیسھ فور، نیسایا، نشایا، نشابور، نشاور، نسافور، نیسافور، دندی شاپور، نیوشاه پوھر، نیوشاپور، نوشاپور(

نامیده می شده و ) سمنگور(و در زبان عربی  سمن جورو  شادیاخ، شادکاخ، ابھ شھر، بر شھر، اپر شھر، ابرشھر
  ».خودنمایی می کند نیشابورامروز در گستره جغرافیائی بنام 

    
   :منابع

  . از شھرستانھای ایران ١٠۴نقل از سفر نامھ فریھ ص  .١
   .جواد مشکور، ایران باستان .٢
  . بھ بعد ۴٠٨، ص ١٣٣۵لسترنج، خلافت شرقی، ترجمھ محمود عرفان بنگاه ترجمھ و نشر کتاب، سال  .٣
بھ بعد و  ۴١٢و لسترنج خلافت ھای شرقی ص ١٨٢حمداالله مستوفی، نزھة القلوب؛ بھ کوشش دبیر سیاقی ص  .۴

  . ۴٣تاریخ ابن فندق، تاریخ بیھق ص
  . ١١٨ابو عبداالله الحاکم، تاریخ نیشابور ص  .۵
  . ٢۵٢ص ٣اللباب فی تھذیب الانساب چاپ قاھره ج : عزالدین اثیر .۶
  . ١٨١دبیر سیاقی ص ١٣٣۶نزھة القلوب چاپ : حمد االله مستوفی .٧
  . ، چاپ سنگی٢١٣، ص٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنھ(صنیع الدولھ  .٨
  . ٣١نوی، ص تاریخ جھان آرا، از روی عکسی استانبول، بھ سعی استاد می: قاضی احمد غفاری تروینی .٩

  . ١٨٢دبیر سیاقی ص ١٣٣۶نزھة القلوب چاپ : حمد االله مستوفی .١٠
   .٢۵١، ص٣، چاپ قاھره، ج )بھ زبان عربی(اللباب فی تھذیب الانساب : عزالدین اثید .١١
  . ٨٠١، ص١٣۴٢زینت المجالس از انتشارات کتابخانھ ی سنائی، سال : مجدالدین محمد حسینی .١٢
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  . ۵١٢ی عبدالمحمد آیتی از انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، ص تقویم البلدان، ترجمھ: ابوافداء .١٣
  . ٧٩۵زینت المجالس، ص : مجدالدین محمد حسینی .١۴
  . ۴٩۶گنج دانش، چاپ سنگی، ص: معتمدالسطان .١۵
   .٧٩۵زینت المجالس، ص: مجدالدین محمد حسینی .١۶
  . ، صفحات مربوط بھ نیشابور٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنھ(صنیع الدولھ  .١٧
   .١۴٩ایران باستان، ص : د مشکورجوا .١٨
  . ایران باستان: جواد مشکور .١٩
   .١٧١جغرافیای تاریخ خراسان از نظر جھانگردان، انتشارات جشن ھای شاھنشانی، ص : ابوالقاسم طاھری .٢٠
  . ، صفحات مربوط بھ نیشابور٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنھ(صنیع الدولھ  .٢١
  . ١٢٠تاریخ نیشابور، ص: الحاکم .٢٢
  . ٢٣٩مجلھ ی دانشکده ادبیات مشھد، ترجمھ عباس سعیدی، ص: س لکھارت بھ نقل از نیشابورلارن .٢٣
  . ، چاپ سنگی109، ص٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنھ(صنیع الدولھ  .٢۴
  . ٢٠۵و ٢٠۴المسالک و الممالک، بھ کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمھ و نشر کتاب، ص: استخری .٢۵
   .۴٩٣نگی، صگنج دانش، چاپ س: معتمدالسطان .٢۶
  . ٣٠٠و   ٢٩٩، ص ١٩۶٠احست التقاسیم فی معرفة الاقالیم، بھ زبان عربی، چاپ لیدن، : مقدسی .٢٧
  . ، صفحات مربوط بھ نیشابور٣مطلع الشمس، ج ): اعتماد السلطنھ(صنیع الدولھ  .٢٨
  .۵١١تقویم البلدان، ترجمھ ی عبدالمحمد آیتی از انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، ص: ابوافداء .٢٩
  . ٣٢٩فرھنگ پھلوی، ص : بھرام فره وشی  * 

  .٢٧١تاریخ حافظ ابرو، ص : حافظ ابرو** 
   

  :بھ روایت
   .١٠-٣، ص١٣٧٥، »نیشابور؛ شھر فیروزه«.گرایلی، فریدون •

  )فرزند نیشابور(ققنوس شرق   توسط  ٧:٥٠ ساعت١٣٨٤اسفند ٤پنجشنبھ   نوشتھ شده در 
     

د کھلان بھ عنوان محقق تاریخ اساطیری ایران در نقدی خیلی کوتاه  بر این در پایان این مقالھ ، این جانب جواد مفر
را با پادشاھان شاھپور نام ساسانی ربط می دھند، باید بگویم کھ این فرض  کھ ظاھری  نیشابورنظرات کھ متفقاً خود نام 

آورده اند  کھ بھ معنی دارای ایھ پرتو نیسپسندیده و منطقی دارد خطاست چھ نام قدیمی این شھر را یونانیان و رومیان 
 نخجوانھای معروف ایران باستان از جملھ  نیسایھجایگاھھای بزرگی برای استراحت کاروانھا است و ظاھراً از ھمھً 

یعنی  نیسایھاین بزرگترین و معروفترین ) میمنھ( نیسای میانھ، نھاوند، )نخستین استراحتگاه کاروانھای جاده ابریشم(
از این طریق بوده کھ بھ جای جزء  نیشابوربھ پرتو نیسایھ تبدیل نام کھن این شھر یعنی . اروانھا بوده استاستراحتگاه ک

بدان اضافھ نموده اند و این نام بھ طور ) فراوان، ابَر( پُر، جزء فارسی پسینی بھ صورت )نیرومند( پرتوپیشین آن یعنی 
بھ حساب آمده و جزء ) پایین آوردن بارھا" (نی"کل ترکیبی از پیشوند شده کھ علی القاعده این ش نیساپُرساده تبدیل بھ 

دوم تبدیل بھ نام سھل التلفظ و شناختھ شده با نام شاھپورھای معروف ساسانی گشتھ ودر مجموع  تبدیل بھ نیشاپور و 
                                                              .                                                                   نیشابور گردیده است
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شھر توس وجھ تسمیھ  
 

مجی د لب اف   , محم ود طغرای ی  , محمودبختیاری ش ھری , رجبعلی لباف خانیکی, جلد اول,برگرفتھ ازگزارش شناخت تابران( 

  )پژوھشگاه میراث فرھنگی خراسان,بھزاد نعمتی, خانیکی

محق ق آلم انی ب رای واژه ی    " بارتلم ھ  . " معنای آن وریشھ ی کلمھ تاکنون نظر دقیق ی بی ان نش ده اس ت    , وسدرباره ی نام ت

tusa  ریشھ یtaos ١.(ول ورھا است, تھی وپوک ونیز آزاد, این ریشھ دارای دومعنی خالی. را احتمال داده است(  

وجنگ اوری ایران ی م ی دان د ودرتوض یح ای ن کلم ھ        او راقھرم انی دلاور   tusaذی ل واژه ی  " ھ ایر ھُ وفر  " از طرف دیگ ر  

می نویسد ک ھ در واق ع     tusaspaرا بھ معنی دارنده یاسب رھا شده می آورد ومعادل سانسکریت آن را   tusaspaترکیب 

ک ھ معن ی   , آزاد ورھ ا , اس ت ک ھ ای ن ج ا معن ی ول       aspaب ھ اض افھ ی اس م      taosترکیبی از صورت ضعیف شده ی فع ل  

و   tosواژه ھ ای   tusو  tausبھ کارگرفتھ است ومی نویسد ص ورت وادب ی واژه ھ ای    , بوده taosریشھ ی  دیگری برای

tus ٢.(است (  

ن ام ھمس ر وخ واھر ویشاس پ نی ز آم ده         hu tsosaدر ترکی ب اس م   , اس ت  tusکھ ص ورت اف زوده ی واژه ی    taosaکلمھ 

) ٣(آورده اس ت  , ر بھ معنی کسی کھ رانھای پھ ن وب زرگ دارد  را اسم مذک taosaبار تلمھ , در زیر نویس این واژه. است

  .یل جنگاور مذکور در اوستا باشد, کھ شاید منظور انسانی قوی ودلیر باشد واحتمالا بھ نوعی اشاره بھ توس

نظ ر  قاب ل توج ھ آن ک ھ برخ ی محقق ین ب ھ تایی د        . در اوستا ھیچ گاه نام ت وس ب ر س رزمینی اط لاق نش ده اس ت      , با این تفاسیر

ب ا منطق ھ ت وس    , ھش تمین س رزمین اھ ورا آفری ده اس ت     , را کھ بر طبق بن د اول وندی داد   urvaسرزمین اورو , اسفندیار جی

  .کھ نمی تواند نظر چندان درستی باشد). ۴(یکی دانستھ اند

ھرس تانھای  کت اب ش . برنام شھر و کوھی نیز اطلاق می ش ود , در متون پھلوی بھ نام توس علاوه بر یک شخصیت پھلوانی

ت وس پھل وان ایران ی پس ر ن وذر      ). ۵(شھرتوسِ نوذران می داند کھ نھصد سال س پاھبد ب وده اس ت   , بناینگذار شھر را, ایران

  .پدرش مدت ھفت سال پس از منوچھر پادشاھی کرد وسپس بھ دست اسفندیار تورانی کشتھ شد. ونوه منوچھر می باشد

ب  ود وچن  دی م  دعی ت  اج تخ  ت کیخسروش  د؛ ول  ی در ای  ن راه موف  ق نش  د      ت  وس م  دتھا س  پاھبد ک  اووس وکیقب  اد وکیخس  رو    

توس درجنگ باتورانیان بھ ھم راه کیخس رو دلیریھ ا ک رد وکیخس رو ب ھ       . وپادشاھی دراین خاندان با پدرش نوذر پایان یافت

ھنگ امی ک ھ    ت وس . سپاھبدی لشگر ونگھبانی درف ش کاوی انی را ب ھ او س پرد واو را ح اکم خراس ان ک رد       , پاس دلاوریھایش

او نی ز در زی ر   , بھ بدرق ھ او رف ت وب ا غای ب ش دن کیخس رو      , کیخسرو بھ قصد  سفر بھ جھان دیگر رو بھ کوه وبیابان نھاد

  ).۶(در سنّت مزدیستان او از جملھ جاودانیھاست کھ در پایان جھان بھ ھمراه سوشیانس خواھد بود. برف جان سپرد

, د پیشدادی را بنیانگذار شھر توس می دانند وم ی افزاین د پ س از خراب ی ای ن ش ھر      مولفان زین الاخبار ونزھة القلوب جمشی

در بندھش نام توس ھم برشھر وھم برکوه اطلاق ش ده  ). ٧(توس نوذر آن را تجدید عمارت کرد وبنام خود منسوب گردانید

کھ رودخانھ کاس ھ رود   را برسر کوه توس می داند ودر توصیف شھر توس می نویسد" چشمھ سو" است؛ بطوریکھ محل 

  ).٨(بھ شھر توس می آید ودرآن جا آن را کشف رود می خوانند وکوه کدروسپ در این شھر واقع است

منطقھ ای در دشت توس خواھیم یافت کھ احتمالا می توانیم آن مکان را توس کھ ن  , اگر از جھان اسطوره پا بیرون گذاریم

در شمال غربی مش ھد  " قره تپھ " و " دوین" , "توپ درخت" ی بین روستاھای این منطقھ سھ تپھ واقع در محدوده . بدانیم

  .وغرب تابران در غرب دشت توس است

ھزارسالھ را دراین منطق ھ گ واھی م ی    ۶تا۵این سھ تپھ در فاصلھ بسیار نزدیک بھ ھم وبا یک توالی زمانی استمرار حیات 

باعث این گمان می شود کھ توس قبل اسلام باید درمنطق ھ  ) تبھ ویژه تپھ توپ درخ(دھد وقدمت ومخصوصا وسعت تپھ ھا
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خاموش ی  , چنین محوطھ عظیم ی در تم ام دش ت ت وس یاف ت نم ی ش ود وع لاوه ب رآن         . ای بھ این وسعت وعظمت بوده باشد

ھزاره حیات این منطقھ ظاھرا از قره تپھ با قدمت حدود . گمان مذکور را قویتر می کند, حیات آن دراوایل دوره ی اسلامی

م آغاز م ی ش ود وس پس در تپ ھ دوی ن ب ا آث ار معم اری ادام ھ م ی یاب د ودر بزرگت رین محوط ھ ب ا پھن ھ ی ح دود                 .ی پنجم ق

  .این محوطھ ی اخیر عظمتی شایستھ ی دژ استوار توس دارد. در اوایل اسلام خاتمھ می یابد, دوھکتار

نابع نیامده ودرکتیبھ ھای دوره ی ھخامنشی شھر ھای بھ لحاظ تاریخی تا دوره ی ساسانی نام توس مشخصا در متون وم

در دوره ی اشکانی نیز نامی از این . جزیی از قلمرو امپراتوری ھخامنشی آمده است, شمال شرق کشور با نام ایالت پرثوه

باید تاریخ توس را , شھر در دست نیست؛ اما در دوره ی ساسانی جز چند مورد کھ حوادثی در این شھر اتفاق می افتد

  .    درلابھ لای حوادث وتاریخ منطقھ ی خراسان جستجو کرد

بھ زاد  , مجی د لب اف خ انیکی   , محمود طغرایی, محمودبختیاری شھری, رجبعلی لباف خانیکی, جلد اول,شناخت تابران) ١(  

  Bartholomac,Altiranisches worterbuch, Berlin,1961بھ نقل از,پژوھشگاه  میراث فرھنگی خراسان,نعمتی

  Mayrho fer, iranisches personennamenbuch.wien.1966بھ نقل از, ھمان کتاب)٢(

  Altiranisches worterbuch    بھ نقل از, ھمان کتاب) ٣(

  ٩٣٠ص,٢ج,١٣٧٠,مروارید,تھران, گزارش جلیل دوستخواه, اوستا, ھمان کتاب) ۴(

  .۶۵ص, ١٣٧١, کتابخانھ ملی ایران, تھران, گزارش سعید عریان, جاماس آسانا, متون پھلوی, ھمان کتاب) ۵(

موسس ھ مطالع ات وتحقیق ات    , تھ ران , ترجم ھ محم د تق ی راش د محص ل     , گزی ده ھ ای زاد س پرم   , ب ھ نق ل از  ,ھمان کتاب) ۶(

, ؛ یشت ھاع ابراھیم پ ورداود ١٢٨ص, ١٣۶٩, توس , تھران , گزارنده مھرداد بھار , بُندھش ,  ۶٣ص, ١٣۶۶, فرھنگی 

فرھن گ ن ام ھ ای    , ؛ منصور رستگار فس ایی ٢١٧-٢١۶ص,١ج, ٢۵٣۶, دانشگاه تھران, م فره وشیع تھرانبھ کوشش بھرا

فرھن  گ ن  ام ھ  ای , ؛ھاش  م رض ی ۶۶٨-۶۶١ص,٢ج,١٣٧٩,پژوھش  گاه عل  وم انس انی ومطالع  ات فرھنگ  ی ,تھ  ران, ش اھنامھ 

 ٢٢۴ص, ١٣٧١, مرکز , ن تھرا, دانشنامھ مزدیسنا ,جھانگیر اوشیدری, ٣۶۵-٣۶۴ص,١ج,١٣۴۶,فروھر, تھران, اوستا

 ,Justi ؛٢٩٨ص,١٣٧۵,  س روش  , تھ ران  , رات داس تانی درادبی ات فارس ی   ااش   فرھن گ اس اطیرو  , ؛ محم د جعفری احقی  

iranisches namenbuch, germany, 1963, kanga.  

Complaete dietionary of the avesta languages. Bombay, 1900  

؛ ۴٨و٣٣ص,١٣۶٣, دنیای کتاب,تھران, تصحیح عبدالحی حبیبی, ین الاخبارز,گردیزی, بھ نقل از, ھمان کتاب) ٧(

بھ نقل , ھمان کتاب)   ٨(  .١۵١-١۵٠ص,١٣۶٢, دنیای کتاب, تھران, بھ تصحیح لسترنج, نزھة القلوب, حمداالله مستوفی

  .٧٧و٧۶و٧٢ص, بندھش, از

بھ عنوان یک محقق تاریخ اساطیری و جغرافیای  در نقد کوتاه و تکمیل این مقالھ مطلب این جانب جواد مفرد کھلان باید
توانا، "(تو"پارسی /بایستی مرکب از کلمات اوستایی توستاریخی ایران باید بھ طور اختصار بگویم نام شھر  و کوه 

) پرسود(سوبرچشمھ ای کھ نامش در کتاب پھلوی بندھش / بوده باشد ھمان دریاچھ) دریاچھ/ چشمھ" (اوس" و) نیرومند
آورده اند، کھ باز بھ ھمان معنی چشمھ پرسود  چشمھ سوچنانکھ دیدیم نام این چشمھ را در مقالھ بھ صورت . ستآمده ا
از قھرمانان معروف شاھنامھ ربطی با نام این شھر نداشتھ و بھ معنی تنومند و پھلوان می باشد و در واقع  توسنام . است

است نھ نوادهً او کورش سوم کھ در روایات ملی ایران با نامھای  یعنی کورش دوم  توسقھرمان کورشنامھ گزنفون ھمین 
 محبوبسپھسالار ) توس( کورش دوم.  معروف شده است) فرشوشتر( و ھوئیشت) جھانگشای بخشایشگر(فریدون 

گشتھ است، چھ در ) عزیز(داود در روایات تورات در لباس پادشاه یھود تبدیل بھ ) ھووخشتره، کیخسرو(کیاخسارو 
قوچ، (کھ ھمین کورش " چوپان جنگجو"یات اساطیری کھن آذری ده ده قورقود، اسطورهً توراتی داود  بھ درستی بھ روا

در واقع . قرآن صرفاً ھمان کورش سوم ملقب بھ کبیر می باشد ذوالقرنیناما . دوم است، منتسب شده است) ذوالقرنین
یعنی این پیغمبر قرآنی  مقبرهً در آب شناورت نیست کھ تورات و قرآن ھم ھمان کورش سوم می باشد، بی جھ سلیمان

.                            نامیده شده است) مزار مرد صلح و سلامتی"= سلیمان"در واقع مزار ( مادر سلیمانکورش سوم،   
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 ماھیت زرتشت تاریخی و زمان ومکان او
 و

ایرانشناسان غربی آفریده ا ند بررسی موضوع زرتشت واقعی و زرتشتی کھ مغان دورهً ساسانی و  
نگارنده اکنون بیش از سھ دھھ است بھ طور اختصاصی در جھت پیدایی زادگاه زرتشت و زمان وی صرف کرده است 

تفاوت نگارنده با آنان در این است کھ این جانب در این . گرچھ کم نیستند از این نوع رھروان کھ ھرکدام ادعاھایی دارند
بدیھی است .تانشناسی در محیط زادگاه خود، مراغھ کھ ھمان رغھً زرتشتی می باشد بھره گرفتھ امراه از مشاھدات باس

، )برزه، ھروم(زرتشتی  رغھفرق است بین آن کھ اساس کار خود را درست  در یکجا در ھمان سرزمین محوری 
قرار داده ... و) نگارنده چیکانمحل نگھداری اوستای دورهً ساسانی و روستای زادگاھی ( شیچیکانو  آذرگشسبآتشکده 

ھرکسی از ظن خو "با آن کھ بھ طور خالص با نظریھ ھای صرف باب دل خویش کار می کند، بھ مصداق مثل معروف 
در باب علاقھ و اشتیاق شدیدم بھ تاریخ ایران باستان باید بگویم کھ تفریح بزرگ دوران کودکیم بھ تأسی از ". شد یار من

کتابھای تاریخ و اساطیر و جغرافیا بود بھ طوری کھ در ھمان دوران تحصیلات ابتدایی بھ این برادربزرگم خواندن 
تعجب آور است کسانی ھمچون ھرتسفلد و مارکوارت و کریستن . پی برده بودمکورش شاھنامھ و  فریدونھمانی بودن 

مرجع ھرتسفلد . یجھ میشود، نشده اندسن و دیگران ھم متوجھ این امر ساده کھ از قیاس اسطورھای آنان  بھ روشنی نت
مقابلھ نموده است در حالیکھ ھرودوت  کیخسرورا با کورش تقلید دوران دانشجویی من در این راه خیلی بیراھھ رفتھ و 

استاد . آورده و آن را نام اصلی ھووخشتره پادشاه بزرگ ماد دانستھ است کی آخسارورا بھ صورت  کیخسرونام 
ین محل آتشکدهً آذرگشسب در جلد دوم یشتھا مطلبی برجستھ از سر درد وپریشانی  دارد کھ جا دارد پورداود در باب تعی

در انجام باید . حائز اھمیت است آذر گشسبو اراضی نزدیک آن بھ جھت محل آتشکدهً  خصوصھ مراغھبھ : " بشنویم
حقیقات و کشفیات آینده است؛ عجالتاً چنان بگوئیم کھ تعیین محل شیچیکان و پرستشگاه با شکوه آن آذرگشسب بستھ بھ ت

بھ نظر می رسد کھ آذرگشنسب مانند بانی خود کیخسرو از جھان روی بر تافتھ باشد چھ دشتھا و کوھھا و دره ھای 
و این جانب سال پیش از ." آذربایجان نیز از در بر داشتن سنگھای فرو ریختھ آن کاخ مقدس نیز بی بھره می نماید

و جایگاه کتابخانھ اوستا یعنی شیچیکان یعنی محل مسجد ) دخمھً استوار( قائین دگبھیرانھ این آتشکده یعنی انقلاب جای و
روستای چیکان در جوار خانھً نگارنده را کھ یکبار از آنجا دو مھر اوستایی پدید آمده بودند و نگارنده بھ ھنگام نوباوگی، 

و ناظر آن بودم، بھ وزارت فرھنگ و ھنر در تھران گزارش کردم  ،  شاھد ١٣۴٧دوسال  بعد ازفوت پورداود در سال
کتاب گزارش زادگاه ... و جواب تشکرآمیز آن را از معاون وزیر فرھنگ و ھنر وقت در دانشگاه تبریز دریافت نمودم

 ١۵اند و حدود زرتشت و تاریخ اساطیری ایران در ادامھً این راه بوده کھ تکمیل تألیفش مرا بھ اجبار بھ خارج کشور کش
در این کتاب زادگاه زرتشت یعنی شھر رغھً آذربایجان را بر اساس منابع دورهً . سال پیش منتشر شد ١۵سال وقت برد و 

ساسانی کھ توسط دکتر جمشید جی مودی جمع آوری و تئوریزه شده بود شھرمراغھ دانستھ و زمان زرتشت را ھمان 
کھ سالھا بعد از این تألیف و چند تألیف دیگر برایم این سؤال مطرح شد کھ در . دورهً کورش ھخامنشی تعیین نموده بودم

موجود بوده است کھ این سؤال کلیدی راه ) فریدون(کورش و زرتشت این صورت چھ رابطھ ای بین این معاصرین یعنی 
کھ منشأ کتابھای در  ھموار کرد) بردیھ، گئوماتھ زرتشت داماد و پسر خواندهً کورش(زرتشت واقعی را برای شناخت 

بر این اساس نگارنده در چھار تألیف اخیر خود تأثیر عمیق و اساسی فرھنگ زرتشتی اولیھ را بر فرھنگ .آینھً تاریخ شد
اساطیر توراتی، انجیلی و قرآنی و کتاب ده ده قورقود بھ خصوص اساس . ملل مجاور فلات ایران آشکار نموده است

اساسشان را ھمان تاریخ پر فراز و فتوح دورهً مادھا و کورش و کمبوجیھ و بردیھ تشکیل   آذریھا و مھابھاراتھً ھندوان
کمی مدعیانھ بگویم کھ محققین ایرانشناس صرفاً تئوری پرداز، بھ غیر از ھرتل و ھرتسفلد و پیروان آنھا، کھ . می دھند

ش جستجو می کنند اندر خم کوچھً تئوریھای مکان زادگاه زرتشت را دور از آذربایجان و زمان وی را دور از عھد کور
بھ نظر نگارنده جالبترین این نوع . دست و پاگیر و گمراه کننده جا مانده اند و نیاز بھ رفع ابھام و خانھ تکانی دارند

نظریات صرفاً تئوری پردازانھ و خیالبافانھ ایرانشناسان در مورد زرتشت را در کتاب اساطیر و فرھنگ ایران تـألیف 
دکتر رحیم عفیفی می توان پیدا نمود کھ ما برای آشنایی با آین نظریات و نقد وبررسی آن مطالب وی را قسمت بھ قسمت 

خود بھ توانیم با بحثھای این چنینی  قید حیاتدر اینجا آورده و اصلاحیھ ونقد خود را بر آنھا اضافھ می نمائیم تا شاید در 
و نوادهً دختری آستیاگ ) داماد و ولیعھد آستیاگ" (سپیتمھ" پسر سپیتاکبر این کھ  نظر بسیار داھیانھً ھرتسفلد را مبنی

بردیھ ( گئوماتھ زرتشتوھمان  -در سمت بلخ بر گزیده شده بود ) دریھا(کھ از طرف کورش بھ ساتراپی ولایت دربیکان 
و جا افتاده مردم ھرگز کار ساده ای  قانع کرده باشم؛ گرچھ تغییر دادن باورھای کھنھ - است) پسر خوانده و داماد کورش

و سھ  ۵٣۵ما بھ عھد وقول خود وفا کرده و برگردیم  و بھ بینیم دکتر رحیم عفیفی در کتاب خود صفحھً . نبوده و نیست
در اوستا این نام بھ . زردشت نام پیامبر ایران باستان است: "صفحھً بعد از آن  معرفی زرتشت را چگونھ می آورد

شتر بھ معنی شتر زرد یا شتر فرتوت، و در پھلوی زرتشت یا زرتوخشت و در فارسی بھ صورتھای صورت زرث او
نام زردشت در اوستا گاه با نام . آمده است... زارتشت، زارھُتشت، زاردُشت، زاروھشت، زراھشت، زردشت و

نام . ن،سپیتمان و سفیتمان آمده استخانوادگی او سپیتمھ کھ در پھلوی و ادبیات مزدیسنان بھ صورتھای اسپیتمان، اسفیتما
زرتشت دارای سھ زن، سھ پسر و سھ . پدر او  پوروشسپ یا پورشسپ معرب آن پورشسف و مادر او دوغدویھ بوده

ایست واستر، اروتدنر، ھورچھر کھ درادبیات مزدیسنی ایسدواستر، : دختر بوده کھ نام پسران او بھ ترتیب عبارتند از
در سنت مزدیسنان ایسدواستر رھبر طبقھً روحانیان، اروتدنر رھبر طبقھً برزگران . گفتھ میشونداروتدنر و خورشیدچھر 
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فرنی، ثریتی، پئوروچیستی کھ در ادبیات : نام دختران زرتشت عبارتند از. و خورشیدچھر رھبر طبقھً رزمیان بوده است
در میان یاران زرتشت دین او را پذیرفت،  اولین کسی کھ. زرتشتیان بھ نامھای فرن،ثھرت و پوروچیست شھرت دارند

پسر عم او بھ نام مئدیومانگھ کھ در ادبیات زردشتی مدیوماه گفتھ میشود و در بخشھای کتاب اوستا بدو درود فرستاده 
."                                                                                                     شده است

در این متن کھ بر اساس منابع زرتشتی دورهً ساسانی تألیف شده، زرتشت و خاندانش بھ صورتی مسخ و تحقیر شده  
و ) زرد(نھ بھ معنی دارندهً شتر زرد بلکھ بھ وضوح مرکب از کلمات اوستایی زرتو  زرتشتمعرف گردیده اند چھ اولاً 

بوده وبھ معنی دارندهً تن زرین است چون این ھمچنین معنی نامھای جداگانھ ای از وی کھ در اوستا و ) تنکالبد، (ائشت 
نام اوستایی مجرد معروف دیگر . آمده اند، میباشد) زرین( زریادرو ) زرین تن( زئیری وئیرینزد خارس میتیلنی 

نام سپیتمھ را بھ طور . نونگذار ھوشیار می باشدیعنی نخستین قا) ھوشنگ پیشدادی( ھوشینگھ پرذاتزرتشت در اوستا 
ساده می توان سفید رخسار معنی نمود و این نام رسمی پدر زرتشت بوده کھ در تاریخ و روایات ملی و سامی بھ طور 

لقب اوستایی وی . ھم معرفی شده است جمشید پیشدادی، ھوم، گودرز، بوروشسپ، زکریا و ھودجداگانھ تحت نامھای 
را بھ سادگی می توان بھ صورت  دوغدونام مادر زرتشت یعنی . وشسپ بھ معنی دارندهً اسبان فراوان می باشدیعنی پور
نیز بھ ھمین معنی  سنگھواکبازسازی کرده و آن را بھ معنی سخنور گرفت چھ نام اوستایی مجرد دیگر وی  دااوغذو

ه است بھ ھر حال القاب اوستایی آنھا یعنی نام رسمی دوپسر بزرگ زرتشت در منابع غیر زرتشتی ذکر نشد. است
کتسیاس ضمن شرح خبر بھ قتل . ایستواستر و اروتدنر بھ ترتیب بھ معنی خواستار کشتزار و سرور دلیران می باشند

." بھ ھمراه دوپسرش بھ قتل رسید) یعنی شخص بی مرگ، منظور زرتشت(امرایوس " رسیدن کورش، اشاره می کند کھ
ترور گئوماتھ زرتشت و  ھمراھانش کھ بھ مغ کشی داریوش وھمراھانش مشھور شده صورت گرفتھ  این قتل در جریان

اما پسر سوم گئوماتھ زرتشت یعنی خورشید چھر کھ در ارمنستان و اران و آذربایجان فرمان می رانده است بعد از . بود
وش را بھ مخمصھ انداخت و چون از عھده ترور پدر و برادرانش قیام بزرگی را علیھ داریوش بھ راه انداخت و داری

نام . نیروھای عمدهً داریوش بر نیامد بدان سوی کوھستان البروج قفقاز بھ سوی نیاکان پدری سئوروماتی خویش پناه برد
در اوستا از وی ھمچنین تحت . آورده اند) یعنی منسوب بھ ببر یا پلنگ( تیگرانرسمی وی را گزنفون و موسی خورنی، 

یاد شده است یعنی ھمانکھ در روایات ملی ) پادشاه ارامنھ( ارخشو ) ببر یا پلنگ نیرومند( تخموروپھجزای نامھای م
بنا بر . یاد شده است) یعنی زادهً فرد دانا( منوچھرو  آرش کمانگیرشیواتیرپیشدادی و تھمورث ایرانی معروف بھ 

گفتنی . در عھد وی منعقد شده بوده است) شمال دریای سیاه اسکیتان(روایات ملی قرارداد مرزی بین ایرانیان و تورانیان 
پیش از وی درھمین ناحیھ جنوب ) بردیھ پسر خوانده و داماد کورش(است نیاکان وی یعنی سپیتمھ و گئوماتھ زرتشت 

معلوم میشود بعد از این کھ محل ساتراپی زرتشت توسط کورش ازجنوب قفقاز بھ سمت . قفقاز حکمرانی داشتھ اند
نام . در ساتراپی این ناحیھ ابقا شد) بستور شاھنامھ(تیگران / تغییر یافت، پسر وی خورشیدچھر) دریھا(ربیکان بلخ د

پر ( پارمیسرا ھرودوت بھ صورت ) پردانش(پوروجیستا رسمی خواھر کوچک وی، دختر کوچک زرتشت یعنی 
از وی آریومرد را زاد کھ در زمان برادر ناتنی آورده ومی گوید کھ وی زن داریوش گشتھ و ) عھدو پیمان یا پر دانش

.                                                                            اش خشایارشا حکمران شمال شرق آسیای صغیر بوده است
ف نظر است بعضی در بارهً زادگاه زردشت بین دانشمندان اختلا:" دکتر رحیم عفیفی در ادامھ معرفی زرتشت می آورد

نظر . است مغرب ایراندر سنت زردشتیان پیامبر از مردم . او را از شرق فلات ایران و برخی از غرب می دانند
مورخین و نویسندگان اسلامی و ایرانی در این زمینھ در مقالاتی کھ در بارهً زردشت بھ رشتھً تحریر در آمده، یاد شده 

آید این است کھ زردشت در میان قومی شبان و برزگر کھ بھ خدایان متعدد گروش  آنچھ از گاتھا یا گاھان بر می. است
در گاتھا از مسائل تاریخی سخنی نرفتھ و غیر از نام . داشتھ اند ظھور کرده و مردم را از بت پرستی بر حذر داشتھ است

آنچھ مورخین قدیم در بارهً ایران با توجھ بھ اوضاع و احوال سرزمینھای خاوری و .توران نام محل دیگری دیده نمیشود
باستان و شاھان کیانی نوشتھ اند بیشتر دانشمندان، محل ظھور زردشت را شرق ایران باستان می دانند، و نیز با توجھ بھ 
زبانشناسی گاتھا چنین نظر می دھند کھ زردشت خود از شرق ایران بوده و بعدھا کھ مرکز قدرت از شرق بھ غرب 

در نوشتھ ھای تاریخی و نیز در سنت مزدیسنان آمده کھ زردشت در . شت را بھ غرب نسبت داده اندکشانده شده، زرد
بعضی نظر داده اند کھ . عھد کی گشتاسب ظھور کرد، و این پادشاه دین او پذیرفت و در گسترش آن کوشش بسیار نمود

."           ن نظر مردود شناختھ شده استگشتاسب حامی زردشت، با ویشتاسپ پدر داریوش یکی ھستند، ولی بدلائلی ای
مکان زادگاه زرتشت از بررسی بسیار دقیق و عالمانھ دکتر جمشید جی مودی از روی مندرجات کتب پھلوی بر می آید 

بوده است ولی فعالیت روحانی و فرھنگی اصلی وی در بلخ یعنی محل ) مراغھ، یعنی رغھً بزرگ(ھمان رغھً زرتشتی 
نامھای زرتشت در رابطھ با سلیمان . بوده است) فریدون شاھنامھ، سلیمان تورات(وی در عھد کورش حکمرانی ثانوی 

و ) زرین(بن برخیا ) برگزیده(آصف بھ ترتیب ) پیشدادی/ گشتاسب کیانی(و برادرخود مگابرن ویشتاسپ ) کورش(
کھ  و یشتاسپھ زرتشت یعنی مگابرن اما ھمین مطلب یکی شدن لقب برادرگئومات. آمده است) آزموده در رنجھا( ایوب

در حکومت عاجل  سرتاسری  برادرش شریک بوده با ویشتاسپ پدر داریوش از عھد باستان باعث خلط مبحث یکی 
مگابرن ویشتاسپ، ثری میثونت اوستا، برادر بزرگتر زریادر زرتشت، حاکم (کیانی / بودن یا نبودن ویشتاسپ پیشدادی

در . پدر داریوش و حاکم پارت در عھد کورش می گردیده است) ھخامنشی(تاسپ نوذری با ویش) گرگان در عھد کورش
کلّ مغان دوره ساسانی بھ خطا این دو را یکی می گرفتھ اند و از این روست کھ کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار 
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رتسفلد ایرانشناس معروف آلمانی آورده و ھگئوماتھ زرتشت را نام ھمان ) اسفندیار( سپنداتھپادشاھان میانی ھخامنشی، 
چنانکھ پیداست این خلط مبحث  و آشفتگی گفتارھا . اصرار می ورزد کھ این نام اصلی داریوش، قاتل گئوماتھ بوده است

بی دلیل نبوده است چھ سوای موضوع ھمنامی این دو ویشتاسپ، موضوع ھم عصری، حتی مجاورت ساتراپی آنھا در 
، رابطھ خویشاوندی نزدیک خونی و سببی شان با کورش ھم عامل بوده است؛ چون )نگرگان و خراسا(عھد کورش 

پسر ) مگابرن برادر بزرگ گئوماتھ زرتشت(کیانی / ویشتاسپ نوذری از شاخھً خاندان ھخامنشی و ویشتاسپ پیشدادی
یا ھمسر کورش بھ  مادر و) ویشتاسپ/ ھومایھ، دختر آستیاگ(خواندهً بزرگ کورش بوده است چھ مادر وی آمیتیدا 

بھ ھمراه ) نجیب، منظور بردیھ زرتشت(ایرج و ) سرور بزرگ(بر این اساس است کھ در شاھنامھ سلم . شمار می رفت
بھ شمار رفتھ ) جھانگشا، منظور کورش( فریدونپسران ) سرکش، در اینجا منظور کمبوجیھ پسر اصلی کورش(تور 

ر شاھنامھ ھمچنین تحت اسامی کتایون و برمایون بھ عنوان برادران د) گئوماتھ زرتشت(از کمبوجیھ و بردیھ . اند
پس از مگابرنی ھم کھ ھرودوت وی را برادر کورش بھ شمار آورده ھمانا . یاد گردیده اند) جھاندار، کورش(فریدون 

یعنی  بھ طوریکھ از القاب ھمین مگابرن ویشتاسپ.ھمین مگابرن ویشتاسپ برادر گئوماتھ زرتشت مراد بوده است
بر می آید وی از لحاظ تمایلات مادی درست در ) دارای مزارع گسترده(و ویگرد ) دارای آغلھای بسیار(اوروپاست 

 سلمانتخاب نام . قرارداشتھ است) گئوماتھ بردیھً مردمگرا ومساوات طلب (نقطھ مقابل برادر کوچکش زریادر زرشت 
ف کرواتھای اسلاوی و مغ تبار بوده در اینجا بی جھت نبوده است برای وی کھ  ھمچنین نام اسلا) سئیریمھ، سئورومات(

بنا بر روایات خرمدینان کھ ابومنصور ) ھوم عابد(چھ پدر ویشتاسپ پیشدادی و گئوماتھ زرتشت یعنی سپیتمھ جمشید
اخبار خارس  از.  بوده است) مادرسالار= سرمات(بغدادی نقل کرده اصلاً متعلق بھ ھمین قبایل مادر سالار سئورومات 

) افراسیاب دوم(مادیا  از سوی جھانگشای اسکیتی یعنی) ھوم عابد(میتیلنی بھ وضوح بر می آید کھ خود سپیتمھ جمشید 
وی بین ماد بزرگ تا درون سرزمین سئوروماتھا در شمال قفقاز فرمان می ) سئوروماتی( سیراکیبھ نیابت از رعایای 

اد بھ روایات کھن ایرانیان دورهً اسکندر مقدونی این ناحیھ را محل فرمانروایی رانده است؛ ولی خارس میتیلنی با استن
پسر کوچک سپیتمھ جمشید یعنی زریادر زرتشت بھ شمار آورده و ماد سفلی را محل فرمانروایی پسر بزرگ سپیتمھ 

خود مادیای اسکیتی بھ ھر حال چون این سپیتمھ جمشید بھ ولی نعمت . کیانی دانستھ است/ یعنی ویشتاسپ پیشدادی
 کیاخساروخیانت کرده و در جنگ غافلگیرانھً مادھا بھ رھبری ) فرائورت پدر کیخسرو/ افراسیاب دوم، قاتل سیاوش (
او را دستگیر و تحویل مادھا داد در مقام ساتراپی ولایات جنوب قفقاز ابقاء شد و افزون براین بھ ) کیخسرو، ھووخشتره(

و زریادر زرتشت ) ویگرد(یاخسارو رسید و از این وصلت بود کھ مگابرن ویشتاسپ مقام دامادی آستیاگ پسر ک
.                                                                             زاده شدند) پادشاه اساطیری ایرانیان/ ھوشنگ، ایرج، نیا(

شت از دیدگاھھای گوناگون دانشمندان بررسیھا کرده و در بارهً قدمت زمان زرت: "دکتر رحیم عفیفی ادامھ می دھد
:                                                                                             نظراتی داده اند کھ چند مورد از آن یاد میشود

دانند کھ زمان آن حدود ھفت بعضی از دانشمندان، زمان زرتشت را ھنگام انقلاب کشاورزی در جھان می  - ١" 
دوران زردشت :اینان با توجھ بھ مطالبی کھ در گاھان آمده، چنین میگویند کھ . ھزارسال پیش از میلاد مسیح بوده است

آغاز دورهً کشاورزی بوده و این فن ھنوز رواج کامل نداشتھ و بیشتر اقوام بھ گلھ داری پرداختھ و کوچ نشین بوده اند؛ و 
بھ کار کشاورزی اشتغال داشتھ اند ناگزیر بوده اند برای خود خانھ بھ وجود آورده و شھر نشینی آغازکنند، دستھ ای کھ 

.                                                     ھمین امر مایھً نزاع بین کوچ نشین ھا و شھر نشین ھا و تمدن تازه بوده است
دشت را روز خرداد از ماه فروردین و دو ھزار و ھفتصد سال بعد از آخرین یخ در آثار مذھبی زردشتیان، تولد زر -٢

ھزارسال قبل از میلاد مسیح  ٩بندان می دانند، بنا بر تحقیقاتی کھ در بارهً وقوع یخبندان صورت گرفتھ آخرین یخبندان 
دانست کھ زمان تولد زردشت در بوده است، و با توجھ بھ داستان یخبندان جم کھ در اوستا از آن سخن رفتھ می توان 

."    شش ھزار و سیصدوشانزده قبل از میلاد بوده است و این رقم با آن چھ ارسطو بدان اشاره کرده اختلاف زیاد ندارد
ھردو مورد اشاره شده منطقی سست دارند چھ در مورد اول باید گفت ایران در دورهً کورش و حتی قرون مدید بعد از 

در مورد دوم یعنی افسانھ زمستان جمشید . تصادی مختلط دامداری عشیرتی و کشاورزی بوده استآن دارای سیستم اق
، پدر بردیھ زرتشت نواحی سردسیری شمال کوھستان قفقاز بوده کھ در سپیتمھ جمشیدباید توجھ داشت سرزمین نیاکان 
.     عدھا با حمیران یمن اشتباه شده استو ھاماوران یعنی سرزمین برفی آمده و بھمیران اساطیر ایرانی نامش بھ صور 

بعضی از دانشمندان و مورخین یونانی مطالبی در بارهً زمان زردشت نوشتھ اند از آن جملھ ارسطو، و ادکسوس کھ  - ٣"
خسانتوس کھ خود در صدهً پنجم قبل از میلاد می . نوشتھ اند ۶٢٠٩قبل از میلاد و ھرمُدروس  ۶٣۴٨زمان  زردشت را 

و پلینیوس رومی کھ در . ان زردشت را شش ھزار سال قبل از لشکرکشی خشایارشا بر ضد یونان می نویسدزیستھ زم
میلادی در گذشتھ در کتابی بھ نام تاریخ طبیعی، زمان زردشت را بھ نقل از گفتھ ھای شاگردان افلاطون شش  ٧٩سال 

میلادی در گذشتھ و نیز  ١٢۵یلادی متولد شده و م ۴۶پلوتارخوس کھ در سال . ھزارسال پیش از افلاطون یاد کرده است
میلادی  ٩٧٠سوئیداس یونانی کھ در سال . ھرمیپوس زمان زردشت را پنج ھزار سال پیش از جنگ ترویا می نویسند

بروسوس مورخ کلده . می زیستھ و فرھنگی از او بھ جا مانده در کتابش از دو زردشت منجم کھ زمان پلینیوس بوده است
."                                       و پرفوریوس زردشت را استاد و آموزگار فیثاغورث یونانی می داند. شتھ اندسلطنت دا

در این جا این سؤال پیش می آید چرا یونانیان تاریخ زردشت را این ھمھ در تاریخ عقب برده اند، بھ نظر این جانب 
با ایزد جھان زیرین و نخستین  یمھیعنی سپیتمھ جمشید از در لقب جواب این است چون از سویی پدر سپیتاک زرتشت 
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) نخستین قانونگذار و نخستین انسان(انسان اساطیری میرای آریائیھا مشترک بوده و از سوی دیگر اونخستین پیشداد - خدا
در تورات . ی شدبھ شمار می رفتھ بر این پایھ پسر وی زرتشت نیز طبیعتاً باید در تاریخ بھ عھد دیرینی منسوب م

ھستند و بھ درستی پیشدادیان و ھخامنشیان بھ دنبال آنان ) مادی(نخستین انسانھا نھ پیشدادیان اوستا بلکھ پادشاھان کیانی 
نگارنده این موضوع را از ترادف اسامی عبری آنان با اسامی اوستایی و پارسی ایشان در یافتھ است کھ . آورده شده اند

.                                                                 بھ تفصیل از آن سخن بھ میان آمده است) ١(ریخ در کتاب در آینھً تا
کریستن سن دانشمند ایرانشناس دانمارکی پس از بررسی نظر دانشمندان نظر می دھد کھ تاریخ زندگی زردشت بھ "

در سنت زردشتیان،زمان زردشت را قرن ھفتم . مسیح است تا یک ھزار و دویست سال پیش از میلاد ٨٠٠عھدی بین 
 ٢٠پیامبر در حدود شش صدو شصت سال پیش ازمیلاد بھ دنیا آمد و در سن : قبل از میلاد می نویسند و چنین آمده کھ

در سی سالگی بھ پیامبری مبعوث شد و در نزدیک دریاچھً ارومیھ بالای کوه سبلان . سالگی گوشھ گیری اختیار کرد
قبل از میلاد، کی گشتاسپ بھ دین او گروید و در  ۶١٨بھ الھام غیبی رسید و در چھل و دو سالگی بھ سال ) ھوکر اوستا(

."                     قبل از میلاد یھ سن ھفتاد و ھفت سالگی در جنگ ارجاسب تورانی در آتشکده بلخ کشتھ شد ۵٨٣سال 
سنن یادآور شده اند تحقیقات بسیار عالمانھً ابوریحان بیرونی معلوم می نماید چنانکھ در تاریخ ماد تألیف دیاکونوف در 

پیش از میلاد را برای بعت  ۵٧٠ابوریحان عدد جالب . زرتشت در ھمان قرن ششم پیش از میلاد می زیستھ است
ا جلیلی فرزند در واقع قیام یھود(جالبی اینجاست کھ این عدد نسبت بھ تولد عیسی مسیح . زرتشت بیان می نماید

در اصل ( ابراھیم خلیل االلهپس از میلاد است کھ خود و دوستان حنیفش پیرو راه  ۵٧٠قرینھً میلاد محمد در ) زیپورایی
کورشنامھً گزنفون، سردار آراسب کھ قاتل زرتشت بھ شمار رفتھ در واقع ھمان ارجاسبی . بھ شمار می آمدند) زرتشت

پان تھ آ، گرد آفرید ( آمیتی داشوھر ) آبرادات، لھراسب( سپیتمھقاتل پدر وی کورش است کھ نھ قاتل زرتشت بلکھ 
.   است و محل قتل نھ بلخ بلکھ سمت آذربایجان واران و ارمنستان بوده کھ در آن نواحی فرمان می رانده است) شاھنامھ

قبل از میلاد می  ١٨ردشت در قرن در کتاب تقویم و تاریخ پس از بیان و تطبیق سالھای نجومی نتیجھ گرفتھ شده کھ ز" 
از آثاری کھ بھ شخص . امروزه روایت سنتی زردشتیان با توجھ بھ دلائل علمی مورد تأیید دانشمندان نیست. زیستھ است

زبانی کھ این اثر بدان نوشتھ شده بسیار کھنھ . زردشت یا صحابھً نزدیک او نسبت داده میشود گاتھا یا گاھان است
بعضی از مورخین اسلامی زردشت را با بعضی از انبیای بنی اسرائیل یکی . ھ ودای ھندوان استوقدیمی و شبیھ ب

پس از حملھ عرب بھ : در دوره ھای اخیر دانشمندان بررسیھایی در این زمینھ انجام داده و نظر می دھند کھ. دانستھ اند
گشت، داستانھای ملی با افسانھ ھای سامی  ایران و تسلط آئین اسلام بر این سرزمین ھمچنانکھ زبان و خط دگرگون

آمیختھ گشت؛ شاھان و ناموران ایران با پیامبران بنی اسرائیل رابطھ و خویشاوندی یافتھ از آن جملھ زردشت مؤسس 
آئین مزدیسنی بھ چند تن از پیامبران سامی و بنی اسرانیل منتسب گردید و موبدان زردشتی کھ خود منبع اخبار تاریخی و 

انی ایران باستان بودند نظر بھ تعصب مسلمانان کوشش میکردند پیروان مزدیسنا را ھمچنانکھ پیغمبر اسلام فرموده داست
در زمرهً اھل کتاب بھ شمار آورند بدین جھت پیامبر خود را بھ چند تن از انبیای بنی اسرائیل کھ مورد قبول یھود و 

اسلامی کھ اخبار ایرانی را از موبدان می شنودند آنھا را حقیقی دانستھ مورخان . نصاری و مسلمانان بودند، انتساب دادند
یکی دانستھ و برخی اورا از نوادگان ابراھیم  ابراھیم خلیلرا با زردشت بیشتر نویسندگان . ودر تواریخ ضبط کرده اند

دن نیروی کیش خویش، در صدر اسلام زردشتیان برای افزو: کریستن سن در این زمینھ می نویسد. محسوب داشتھ اند
:                  زردشت و ابراھیم را یکی شمردند و در انتخاب ابراھیم و انتساب بدو امور ذیل را می توان دخیل دانست

انبیاء اولوالعزم را مسلمین : است) ٢٢سورهً ( ١٧تنھا آیھ ای از قرآن کھ در آن ذکری از مجوس شده سورهً الحج آیھً  -١
بھ ) ص(در میان این پیامبران انتساب زردشت بھ موسی، عیسی، محمد . موسی، عیسی و محمد می دانندنوح، ابراھیم، 

.                              مجوس ممکن نبود و نوح نیز بھ علت قدمت زمان مناسب نمی نمود، ناگزیر ابراھیم برگزیده شد
تقدیس و احترامی کھ از طرف زردشت بھ آتش ابراز میشده، در داستان ابراھیم اشاره ای بھ آتش شده، با توجھ بھ  -٢

.                                                                                        یکی بودن ابراھیم و زردشت را موجب شده است
ده است، ومسعودی در التنبیھ و شھرت انتساب ایرانیان بھ ابراھیم خلیل از جھت تخلیط ابراھیم و زردشت کمک کر -٣

.                                                                                                    الاشراف بھ این مسئلھ اشاره کرده است
دشت بھ دیگر در مورد نسبت دادن زر. وجود این دلائل و موارد دیگرسبب شده کھ زردشت با ابراھیم یکی دانستھ شود

پیامبران بنی اسرائیل نیز نظراتی داده شده و انتساب پیامبر ایران کھ آریائی بوده با پیامبران بنی اسرائیل کھ سامی بوده 
."                                                                                                      مردود شناختھ شده است. اند

نگارنده نیز ابتدا چنین فکر می کردم  ول وقتی بھ زیر بنای اوستایی اساطیرتورات و قرآن پی بردم، دریافتم کھ ابراھیم 
یعنی پدر ملتھای بسیار نھ یک رئیس قبیلھً گمنام یھود و اعراب بلکھ لقبی بر پادشاھان بزرگ مادی ، اسکیتی، پیشدادی 

، کورش )افراسیاب دوم(، مادیای اسکیتی )کیکاووس(ی شاخھً کورش از جملھ خشتریتی و ھخامنش) مغان سئوروماتی(
بوده است کھ این سھ تن آخر پادشاھان واقعی یھود نیز بوده اند ) ایرج، ھوشنگ(، کمبوجیھ و بردیھ زرتشت )فریدون(

توجھ بھ موضوع ھمپرسگیھای با ) یعنی جھانداری کھ دوست صمیمی خداست(کھ از این میان نام ابراھیم خلیل االله 
زرتشت با اھورا مزدا کھ در کتب پھلوی بھ صراحت و دقت از آن ھا سخن رفتھ کسی جز ھمان بردیھ 

آتشکدهً (در میان ابراھیم ھای دیگر آنکھ خانھً کعبھ را مشابھً کعبھً زرتشت .نمی باشد) گوتمھ بودا، گئوماتھ(زرتشت
فرشوشتر است کھ تحت این نام دوم در کتاب پھلوی زند وھومن یسن / خامنشیبنا کرده در اصل ھمان کورش ھ) ابراھیم
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بیت المقدس را نیز ) سلیمان تورات، بھ معنی لفظی مرد صلح(می دانیم کھ کورش . با بتخانھً کعبھ ربط داده شده است
در قرآن کورش سوای . ه بودیعنی در واقع ھردو قبلھً مسلمین توسط کورش بنا یا بازسازی شد. برای یھود بنا نموده بود

نیز معرفی گردیده است چھ خود نام کورش در زبان پھلوی بھ ) قوچ دوشاخ(نام سلیمان و ابراھیم تحت نام ذوالقرنین 
معنی قوچ آمده است و مولانا ابوکلام آزاد  از وزرای فرھنگ سابق ھند در اثبات این ھمانی کوش و ذوالقرنین بدین سند 

ایوب، تحت نامھای بسیار از جملھ  ابراھیم خلیل االلهخود زرتشت در تورات و قرآن سوای . فتھ استلغوی جالب دست نیا
.     یاد ومعرفی شده است )ھود بن ھود، ھدھد وزیر و سخنگوی سلیمان(یحیی بن زکریا، عزرا، یافث، لقمان و صالح 

ر پرمتوس بی کرانھ، حاشیھ ای کاملاً فردی در ، دزمینبھ گفتھً دوشن گیمن، شلی شاعر در خطابھً معروفش در باب    
:                                                                                                                      مورد زرتشت نگاشت

بابل تلّی از خاک بود                                                         "
زردشت مغ، فرزند مردهً من                                                                                                     

                                                                               تصویر خویش را بھ ھنگام گردش در بوستان دید،         
آن تجسم مجرد آدمیان را دید                                                                                                    

د                                                                                              بدان کھ دو جھان مرگ و زندگی وجود دار
یکی آن کھ تو می بینی، اما دیگری                                                                                              

سایھ ھای                                                                                                       در زیر خاک است، جایی کھ
تمامی اشکال جای دارند،                                                                                                       

ندیشند و می زیبند                                                                                                            می ا
تا آنکھ مرگ آنھا را بھ ھم پیوند دھد                                                                                   

و                                                                                                                            
."                                                                  دیگر  از ھم جدا نشوند
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نام سپیتاک پسر سپیتمھ زرتشت و بودا دوروی یک شخصیت تاریخی بھ  
 

از قرار معلوم نگارنده تنھا اسطوره شناسی است کھ صریحاً از مطابقت  و این ھمانی این دو شخصیت اساطیری در 
ایرانشناس معروف آلمانی  ھرتسفلدعرصھً تاریخ سخن بھ میان می آورد و نام تاریخی اصلی آنھارا را ھمان طوریکھ 

و پسر خواندهً کورش می داند کھ از طرف ) داماد و ولیعھد آستیاگ(پسر سپیتمھ  پیتاکسدر مورد زرتشت دریافتھ ھمان 
ھر روز کھ می گذرد سند بیشتری در باب . بر گماشتھ شده بود) دریھا(کورش بھ ساتراپی ولایت دربیکان سمت بلخ 

با پایتخت زرتشت در  بھارعنی آخرین سند در این مطابقت نام ولایت زادگاھی بودا ی.یکی بودن ایشان بھ دست می آید
طاھراً وقتی امپراطوری ھخامنشی در سمت شرق فلات گسترش یافت و . ر یعنی دیر مرکزی در بلخ می باشدنوبھا

تسلط سیاسی و اقتصادی و فرھنگی ھندوان در سمت بلخ کم شد ایشان بھ عمد یا بھ سھو در این رابطھ ولایت بھار را بھ 
یعنی دریھای تحت رھبری  سکائیان دربیکیاز آنجاییکھ کتسیاس در شمار سپاھیان . دندجای نوبھاربلخ انتخاب نمو

سخن بھ میان می آورد،  فیلان و سواران ھندیدر زمان کورش از ) یعنی شخص بیمرگ، منظور زرتشت( آمُرایوس
فرمانروایی داشتھ است؛ معلوم میشود کھ زرتشت بھ ھنگام ساتراپی بلخ و نواحی اطراف آن بر شمال ھند نیز نظارت و 

در واقع زبان اوستایی وی نیز در واقع لھجھ ای . لذا بی جھت نیست کھ ھندوان وی را شاھزادهً ھندی بھ شمار آورده اند
 آشوکادر مجموع معلوم می گردد سپیتاک زرتشت در وجھ بودائیش توسط . بیش از زبان سانسکریت ھندوان نبوده است

قبل از میلاد رھبر دینی ھندوان شد تا دروجھ زرتشتیش پیش ایرانیان  ٢٧٣ - ٢٣٢سالھای زودتر در بین ) شاه عادل(
شکاف نسبتاً عمیق بین دو دین بودایی . میلادی حکومت کرده است ٧٨ - ۵١اشکانی کھ در بین سالھای  بلاش اولدورهً 

کھ تعالیم اخلاقی و منطقی سپیتاک  )فیلسوفان عریان، مرتاضان(و زرتشتی مربوط میشود بھ بینش گیمنوسوفیستھای ھند 
بودا را پذیرفتند و بینش مغان مادی و سئوروماتی ایران کھ حافظ دین زرتشتی شدند و طبیعتاً تعالیم  سپیتاک زرتشت را 

پیداست نظریات خالص خود سپیتاک . با جنبھ ھای حماسی تاریخی و سنن خویش از جملھ ازدواج با محارم در آمیختند
پندار نیک و شتراکھای آرای این دو فرقھً دینی باید پیدا نمود چنانکھ سھ شعار اخلاق معروف زرتشت یعنی را در وجھ ا

آزآنجاییکھ آرای . را می توان در درون وجھ بودایی وی بھ وضوح می توان مشاھده کرد گفتار نیک و کردار نیک
شده است لذا می توان پذیرفت کھ در صد اصلی  منتسب بھ زرتشت توسط نویسندگان قدیم یونانی و رومی نیز بازگویی

گرچھ از اقدامات وی در باب . گفتارھای تاریخی و فلسفی وی در آیین مزدیسنا، خصوصاً گاثاھا حفظ شده است
از آنھا ) سروددان( گئوماتھاصلاحات عدالتخواھانھ اجتماعی و ضد خرافی وی کھ قاتلش داریوش اول تحت نام  اقدامات 

ابراھیم و  بت شکن ابراھیم خلیلظاھراً اعراب در این باب وی را تحت نامھای . یستون یاد کرده خبری نیستدر کتیبھً ب
بھ ھر حال در سمت ھند تعالیم اخلاقی و فلسفی سپیتاک کھ در بلخ بھ تعلیم آنھا پرداختھ . بھتر بھ حافظھ سپرده اند ادھم

این سپیتاک یا گئوماتھ . زرتشتی آن در سمت غرب فلات ایران بھترقرین موفقیت گردیده و شکوفا شده است تا دروجھ
بردیھ عالم دینی وفلسفی و سیاسی عادی نبوده است چھ ھرودوت پدر تاریخ در باب محبوبیت جھانی بزرگ وی در 

ھمھ در آسیا بھ جز پارسیان ھنگام صحبت از ترور شدن وی توسط داریوش و شش تن ھمدست پارسی اش می گوید کھ 
.                                                                                        بدین خاطر متأسف شده و بھ سوگ نشستند حاکم

کھ ما . برای آشنایی با نیم رخ بودایی سپیتاک در اینجا لازم می آید تا شمھ ای در باب شرح حال و تعالیم بودا بیان گردد
ربوطھ را از مقالھً بودای کتاب نامھً باستان استاد محمد جواد مشکور می آوریم یعنی از مجموعھ در این باب مطالب م

مقالات وی  کھ بعد از مرگش منتشر شده و آن پیشتر در شمارهً دوم سال دوم مجلھً بررسیھای تاریخی انتشار یافتھ بوده 
:                                                      است

روح زنده و حساس و . قرن ھفتم پیش از میلاد و نیمھً صدهً ششم در تاریخ ھند از روزگاران تاریک بھ شمار می آید"
مذھبی، فرسوده شده و موجودیت خود را از  نشاط آمیز مذھب ودا در پشت پرده ھای ضخیم آداب و خرافات پیچیدهً

معانی حقیقی سرودھای وداھا از خاطرھا محو شده و تنھا برھمن ھا مردم را بھ یک رشتھ مراسم و آداب . دست داده بود
بین مردم و روحانیان خود فاصلھً عمیقی ایجاد شده بود و امتیازات طبقاتی کھ . صوری و ظاھری سرگرم ساختھ بودند

عوام و توده مردم نیز در گرداب جھالت و خرافات و . ن برھمایی بود ھر روز بیشتر و متمایزتر می شداساس دی
.                                                       موھومات فرو رفتھ بودند و انحطاط اخلاقی بھ منتھی درجھً خود رسیده بود

بیدار (آسمان ھند ظاھر گردید و آن ظھور پیغمبری بزرگ بھ نام بودا  در این عصر تاریک ناگھان ستارهً درخشانی در
در شمال بنارس تقریباً بھ فاصلھً یک میل در دامنھ ھای کوه ھیمالیا شھری بود بھ نام . بود) شده، دانای ایزدی مطلق

کوچکی بوده کھ  این شھر مرکز قلمرو. کھ در شمال ولایت بھار نزدیک نپال قرار داشت) خاک سرخ(کاپیلاواستو 
نام ) مخلوق پاک تن(در این سرزمین شاھی می زیست کھ سودھودانا . می نامیدند) جای سکاھا(ساکنان آن را ساکیسا 

بھ ھدف نھایی (قبل از میلاد پسری بھ نام سیدھارتا  ۵۶٣از پشت این پادشاه و بطن زن او مھامایا در سال . داشت
معروف  - کھ نام خانوادگی اوبود -) دانای سرودھای دینی(ز چند سالی بھ گوتاما پا بھ عرصھً وجود نھاد و پس ا) رسیده
وی تا بیست و نھ سالگی علوم . مھامایا مادر او بھ زودی در گذشت و او در دامان محبت پدر پرورش یافت.   گردید

و در جوانی  ) میشود مقایسھ شود با زرتشت کھ در سی سالگی بھ پیامبری مبعوث(متداول زمان خود را فرا گرفت 
 تیگرانبھ معنی لفظی گرگ می باشد ، مقایسھ شود با  راھولھنام  این پسر(ھمسری برگزیده و از او دارای فرزندی شد 

).                                                                 پسر گئوماتھ زرتشت  کھ نامش بھ معنی  منسوب ببر و درنده است
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گوتاما دورهً جوانی را در قصر پدرش بھ خوشی و شادکامی می گذرانید و از رنج وناراحتی خبری نداشت؛ ولی       
ھنگامی کھ برحسب تصادف سھ بدبختی بزرگ انسانی یعنی بیماری و پیری و مرگ را شناخت دچار غم و اندوه فراوان 

رج می رفت، در راه بھ پیر مردی برخورد کھ لنگان و روزی گوماتا از فصر خودبھ تف: گردید و آن داستان چنین بود کھ
بار دیگر . خیزان راه می رفت، مشاھدهً حال آن پیرمرد او را واقف بھ پیری و سالخوردگی کھ از آن غافل بود کرد

بیماری را دید کھ از فرط مرض زرد و رنجور شده بود، از دیدن او دریافت کھ روزی ممکن است سلامتی و تندرستی 
بار دیگر بھ جنازهً مرده ای برخورد کرد، وحشت زده از خود پرسید این زندگی . بدل بھ بیماری و رنجوری گردداو م

بار دیگر راھبی را دید کھ با قیافھ ای آرام ومتین . آدمی کھ سرانجام بھ مرگ و نیستی منتھی خواھد شد چھ سودی دارد
ودا بھ فکر افتاد کھ قصر شاھی و علایق دنیوی را رھا کرده، کھ حاکی از آرامش و سعادت درونی وی بود می گذشت؛ ب

.                                                                                                چون آن مرد راھب زھد و تقوی پیش گیرد
جلال دنیوی را ترک گفتھ در طلب  در یک شب مھتابی زن و فرزند و جاه و) سی سالگی(پس از بیست و نھ سالگی  

شش سال دربیابانھا آواره بود و بھ انواع . حقیقت راه بیابان پیش گرفت و در اطراف ھندوستان شرقی بھ راه افتاد
مخست بھ سوی برھمنان رفت ولی تعالیم آنان شوق حقیقت طلبی او را تسکین نداد . ریاضتھای شاقھ روزگار می گذرانید

.                                                                                                             و درمانده گشت تا این کھ بیچاره
روزی در ناحیھً گارا نزدیک بنارس، زیر درختی از نوع انجیر . بھ گدایی و دریوزگی قوت لایموتی بھ دست می آورد

التی تباه افتاده در آرزوی وصول بھ سر منزل حقیقت اندیشھ می کرد و عھد کرد کھ تا راز کھ بھ آن پانیان می گویند بھ ح
روزی ناگھان نور دانش و فروغ . مدت ھفت ھفتھ در حال مراقبھ گذرانید. حقیقت را در نیابد از زیر آن درخت برنخیزد

از آن روز بھ بعد بھ نام آن شجر معرفت . گفتحقیقت بر دل او فرو تابید پس بر خاست و آن چھ دریافتھ بود بھ مردم باز 
.                                                                                     ملقب شد) بصیرت بین(کھ بودھی نام داشت بھ بودا 

ی تأسیس کرد و گروھی از آنگاه دیر. بھ معنی اصل حقیقت  یا آنکھ بھ ساحل پیوستھ نیز لقب داده اند تاتاگاتااورا 
بودا بقیت عمر خود را بھ سیر و سلوک و سفر در دشتھای پھناور ھندوستان می . شاگردان در آن جا سکنی گزیدند

.                                                                       گذرانید و ھمھ جا حقیقت و راه نجات را بھ مردمان می آموخت
سال  ٧٧این رقمھا در مورد زرتشت (قبل از میلاد چشم از جھان فروبست  ۴٨٣ام در ھشتاد سالگی در سال سر انج

شاگرد مقرب او جسدش را سوزانید و خاکسترش را برده در ده ) دانا بھ طرق مختلف(آناندا ). قبل از میلاد است  ۵٢١و
سر ھریک از آنھا معبدی بھ سبک مخصوص  و اکنون بر. نقطھ از نقاط مختلف ھندوستان در خاک مدفون ساخت

."                                                                                                         بودائیان موسوم بھ استوپا بر پاست
                                                                                 

:       در اینجا دلایل گذشتھً خود را در باب یکی بودن گوتمھ بودا و گئوماتھ زرتشت با اندکی اصلاح در اینجا می آوریم
            

                                                                                                                                                       
: گئوتمھ بودا ھمان گئوماتھ زرتشت بوده است     

 
 -چنان کھ دیدیم بنا بھ خبر یونانیان باستان از جملھ ھرودوت و پورفیریوس، گئوماتھ زرتشت در قرن ششم پیش از میلاد 

بھ ویژه مردم آسیا وی را بسیار دوست داشتھ و . شھرهً آفاق بوده است - شکیل ادیان باستانی معروف است کھ بھ قرن ت 
بنابراین، در اینجا این سؤال منطقی پیش می آید کھ بپرسیم کھ مردمان سمت آسیای میانھ و . او را می پرستیده اند

صوصاً با علم بر این کھ وی مّدتی در آن سمت و سوی ، ھندوستان و چین وی را تحت چھ نام و نشانی می شناختھ اند؛ خ
ھمانجا کھ بعداً مرکز اصلی . سکونت داشتھ و در آنجا ھم رھبر سیاسی و ھم رھبر دینی بوده است) بلخ(در باختر 

در زرتشتی کھ نظامی  -بودائیگری شده بود و معبد معروف نوبھار بلخ در آن قرار گرفتھ بوده است ؛ ھمان معبد بودایی
:                                                                                         اسکندر نامھً خود در مورد آن چنین سروده است  

 بھ بلخ آمد وآذر زردھشت               بھ طوفان شمشیر چون آب کشت
دھن تلخ بود بھاردل افروز در بلخ   بود               کز   و تازه گل را  

 پری پیکرانی در او چون بھار           صمنخانھ ھایی     چو خّرم بھار
شواھد و دلایل لغوی و تاریخی روشنی معلوم می دارند کھ خود گئوتمھ بودای تاریخی کسی جز گئوماتھ زرتشت نبوده 

ی درآمده و درھر دو حالت آن از است کھ بعداً آیینھایشان در شرق و غرب فلات ایران بھ صورت دو مکتب جداگانھ ا
در ای جا دلایل خود را در باب یکی . فلات ایران بھ تبعید رفتھ و در شکل بودایی آن در شرق آسیا شکوفا شده است

:                                                                                 بودن بودا و زرتشت بھ اختصار ارائھ میدھیم
افزون . است و اسم اصلی زرتشت یعنی سپیتاک نیز بھ معنی سفید و روشن می باشد دل بودا بھ معنی منّور و روشن -١

یا ) دانای سرودھای دینی(و گئوماتھ ) ، یعنی دانای سرودھای دینی"گاتھا"دانای(بر این لقب مھّم ایشان یعنی گئوتمھ 
از سوی دیگر سرودھای دینی خود ) گاثاھا(می دانیم کھ گاتھا . ھم یکسان است) ینگھبان سرودھای دین(ھمان پاتی زیت 

.                                                                                                                       زرتشت بھ شمار می آیند
بھ وضوح با اسامی والدین ) دانای بزرگ(و مھامایا ) پاک تن دانا و مخلوق(نام والدین بودا یعنی سود دھودانا  -٢
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.                                    مطابقت دارد) دارای بینش نیرومند(و آمیتی دا ) سفید رخساردانای  (زرتشت یعنی سپیتمھ 
سیاسی داشتھ  -یّت روحانیھر دو در قرن ششم پیش از میلاد در سمت شمال ھندوستان و شرق فلات ایران فعال -٣

.                                          اسامی یکسانی داشتھ اند) سرور دانا(و اھورمزدا ) خالق دانا(ومعبودشان یعنی برھما 
قرار داشتھ کھ در  محل تجمع جنگجویانمطابق اخبار منابع بودایی و ایرانی شھر زادگاھی این ھردو رھبردینی در   -٤

منظور از ھیمالیا یعنی کوه پر برف در اینجا ھمان کوه . واقع شده بود) ھیمالیا، سھند(= ی آن کوه مرتفع و پربرفینزدیک
 .بلخ آمده است) دیر مرکزی(ر نوبھادر نزدیکی نپال بھ جای معبد  بھارولایت زادگاھی بودا یعنی  .سھند آذربایجان است

پیوستھ است؛ متقابلاً ) خاک سرخ(ا با قبیلھً سکیا و شھر کاپیلاویستو محّل فعالیّت سیاسی و فرھنگی گئوتمھ بود -٥
سکاییان برگ ھئومھ، (مطابق منابع کھن یونانی و ایرانی ناحیھ ساتراپی گئوماتھ زرتشت ، سرزمین سکاییان دربیکی 

محل (= بلخ و خود )  سمت غرب آن(در نزدیکی بلخ) شبورگان، یعنی جایگاه سرخ رنگ(و شھر سوروگانھ ) دریھا
.                  افزون بر این می دانیم رودی بھ نام سرخاب در سمت شرق شھر بلخ جاری است.  بود ه است) تقسیم آبھا

بھ وضوح یادآور محّل دخمھً گئوماتھ زرتشت یعنی ) کوھستان مردم نیک بخت(محّل مدفن بودا یعنی کوسینا گارا  -٦
در ناحیھً کاسیان باستانی و مادھای ) ی، روستای سکاوند شھرستان نھاوند باخترانیعنی آبادی خوشبخت( سیکایا اواوتی

: بھ صورت کوسیان نیز ذکر گردیده است) اسلاف لران(قابل تذکر است کھ نام کاسیان . می باشد) سنگ کن(سگارتی
.                    برجای مانده است) یعنی مردم آسوده(ترجمھً نام کاسیان در نام لران بختیاری و نام شاھنامھ ای ارمائیل 

فرقھً بودایی ماھایانای ژاپنی ھا گئوتمھ بودا را نظیر گئوماتھ زرتشت دارای افکار و آمال سوسیالیستی معرفی می  -٧
 پندارنیک ، گفتارنیک و کردارنیکافزون بر این کھ این ھردو تعلیمات اخلاقی اساسی خود را بر روی سھ اصل . نماید

. مخالف ایجاد معابدخرافھ پرستی و مردم فریبی بوده اند عاشق دانش و عدالت و علاوه براین کھ ھردو. ھاده اندبنیاد ن
معھذا گئوماتھ زرتشت تحت نام گئوتمھً دیگری نزد . گفتنی است کھ بودا برای طبقھً برھمنان یک بیگانھ محسوب می شد

ن سرایندهً قسمتی از وداھا معرفی شده باید ھمان گئوماتھ زرتشت چون گئوتمھ نامی کھ بھ عنوا. برھمنان بومی شده است
فرد (و ھمچنین لقبش یعنی انگیراس) دشمنکشندهً (باشد چھ عنوان مناسب فرمانروایی خانوادگی وی یعنی راھوگنھ 

. است )یعنی دارای تن بزرگ(بھ وضوح یادآور لقب گئوماتھ زرتشت بلند قامت یعنی تنائوکسار ) باشکوه و تنومند
. می باشد) اھورامزدا، در مقام ایزد دانایی و آتش( و برھما ) آذر، ایزد آتش(سرودھای ودایی وی از جملھ درباب آگنی 

تحت این نام و القاب وی در رزمنامھً بزرگ ھندوان یعنی مھابھاراتھ نیز یاد شده است ناگفتھ نماند گئوتمھ بودا در 
پدیدار میشود  کھ این بھ وضوح تعلق وی را بھ طبقھً روحانیان ماد یعنی ) مغ(َمگھ  اساطیر بھ ھیئت برھمنی جوان بھ نام

                                                                                                                         . مغان آشکار میگرداند
و زنش ) دانا بھ طرق مختلف, ناندا(و نخستین حّواری بودا یعنی آناندا سرانجام گفتنی است دوست وخویشاوند  -٨

پسر عم و نخستین مرید زرتشت و ) شایستھ بزرگ و دانای(بھ ترتیب مطابق با ھمان مدیوماه ) دارندهً پاکی(یشودھارا 
ان صوفی فرزانھ ای بودا تحت عنو -در خبرمولوی کھ زادهً بلخ بود زرتشت . زن زرتشت می باشند) نیک نژاد(ھووی 
تخلیھ کنندهً معابد یا دوست صمیمی  در معانی ابراھیم خلیل. ظاھر گردیده است) یعنی ابراھیم بور(ابراھیم ادھم بھ نام 

درواقع جدّ جدّ ) خشثریتی( کاووسھمان ) فرائورت، سیاوش(خدا خود ھمان زرتشت و ابراھیم پدر اسماعیل 
                                                                                                                      .  مادرزرتشت بوده است

لفظاً (و تیگران خورشیدچھر ھای پسر کوچک زرتشت یعنیبا نام) یا گرگ روی ھوره(=  راھولھیعنی  بودانام پسر -٩
                                                                                    .پسر زرتشت مترادف است )یعنی ببر یا جانوردرنده

            .ویرانگر معابد بت پرستی است گئوماتھ زرتشتبھ معنی بت شکن نشانگر بوذاسف نام ایرانی بودا یعنی  - ١٠
:                                                     ورداستاد محمدجوادمشکور در ادامھً مقالھً خود در بارهً تعلیمات بودا می آ 
بودا در بیانات خود از فضیلت اعتدال و میانھ روی سخن می گفت و از افراط و تفریط یعنی عیش و نوش و تن پروری "

و و ھمچنین ریاضتھای شاق و زھد بیفاعده را نکوھش میکرد و حد وسط را تنھا طریق وصول بھ سر منزل مقصود 
.                                                                                                                       وسیلھً سعادت می دانست

کھ " فنا"بودا ھشت قاعدهً اخلاق وضغ کرد کھ ھر کس آن قواعد را پیروی کند سر انجام بھ سر منزل کمال یعنی مرحلھً 
:              آن ھشت قاعده از این قرار است. تعبیر کرده، خواھد رسید) دستیابی بھ فرّ ایزدی زرتشتی(بھ نیروانا از آن 

غیبت  -۵.       دروغ مگویید -۴.           بی عفتی مکنید - ٣.      دزدی مکنید - ٢.             جانوران را میازارید -  ١
. کینھً کسی را در دل مگیرید -٧.         خودخواھی را از دل دور دارید - ۶          . و عیبجویی از ھمنوعان خود مکنید

.                                       دل خود را از زنگ جھل و نادانی پاک کنید و نفس خود را بھ زیور معرفت بیارایید - ٨ 
:                                                         استبودا اصول دین خود را بر معرفت چھار حقیقت بھ شرح زیر نھاده 

آنکھ جھان سراسر رنج و عذاب است، یعنیتولد، زندگی، پیری، بیماری،  مرگ، بالاخره سراسر حیات درد  -حقیقت اول
.                                                                                  و الم است

یعنی تمنای بقا و میل بھ خوشی ھا و اشتیاق بھ لذایذ نفسانی و . آنکھ ریشھً و منشأ ھمھً رنجھا در تمنا است -حقیقت دوم
.                                                       حب جاه کھ در حقیقت بی ثبات و بی اساسند

را در خود کشت و خود " تمنای بقاء"برای حصول بھ این مقصود باید . آنکھ درد و رنج را باید از میان برد -حقیقت سوم
.                                             را از ھرگونھ علاقھ و تمایل و اشتیاق و خواھش نفسانی رھایی بخشید
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:                                                  راه امحاء درد و رنج از راه بکاربردن طرق ھشتگانھً زیر است -حقیقت چھارم
                                                                                                                       

)                                  گفتار نیک(سخن پاک  - ٣ارادهً پاک              -٢)             پندار نیک اول(عقیدهً پاک  -١
)                     کردارنیک دوم(کوشش پاک  - ۶روزی پاک         - ۵)        کردارنیک اول(رفتار پاک  -۴
.                         تمرکزپاک کھ تمرکز فکر است در معنای راستی -  ٨)         پندارنیک دوم(توجھ و اندیشھً پاک  -٧

                                                                                                                             
ولی از طرف دیگر با . بودا بر خلاف تعالیم برھمنان بھ نفس ناطقھ ای کھ آن را بھ سانسکریت آتمن می گویند قائل نیست

میگوید در این انتقال برای نجات نفس بھ قربانی کردن و ھدیھ . مبدأ انتقال ملکات آدمی یا تناسخ با ایشان ھم عقیده است
وی میگوید کھ ملکات آدمی از منزلی بھ منزلی و از جسدی بھ جسدی بھ ھمان دورانی . ان احتیاجی نیستدادن بھ برھمن
می رسد و " نیروانا"تعبیر کرده اند آنقدر انتقال می یابد و طی مراحل می کند تا عاقبت بھ مرحلھً " کارما"کھ از آن بھ 

                                                                          .          ھستی از او صلب می شود) کمی و کاستی(منقصت 
ان بھ مقام فنا یا .نیروانا در زبان سانسکریت بھ معنی خاموش ساختن و از میان بردن است کھ از آن در دین بودا می تو

ا فنای وجود فردی است کھ با آن بھ طور خلاصھ نیروان. بھ عبارت دیگر ترک آمال و  آرزوھا و حُب نفس تعبیر کرد
.                                                                                  رنج ھا و دردھا کھ زاییدهً وجود ھستندف نابود میشوند

مکتب بزرگ  پس از مرگ بودا دین او در طی قرنھا در شرق و جنوب آسیا انتشار یافت و اندک اندک بھ دو فرقھ یا دو
یکر را فرقھً ھینایانا بھ معنی چرخ کوچک یا مذھب بودای جنوبی گویند کھ در کشورھای سیام، برمھ و . انقسام پذیرفت

نام داده اند کھ ) و سوسیلیستی(دومی را مھایانا بھ معنی چرخ بزرگ یا مذھب بودایی شمالی . ویتنام و غیره رواج دارد
."                                                                                معمول و رایج است در حوالی تبت ،چین، کره و ژاپن

وینایا پیتاکا کھ  - ١: این کتاب مشتمل بر سھ دفتر است) سھ سبد دانش( تری پیتاکااز نوشتھ ھای بودایی کتابی است بھ نام 
آبھی دھمھ پیتاکا کھ در بارهً مسائل فلسفی بحث  -٣. اوی پند و اندرز است سوتا پیتاکا کھ ح - ٢دربارهً اخلاق نوشتھ شده، 

.                                    است کھ حاوی کلمات قصار بوده است دھمھ پادااز کتابھای معروف دیگر بودایی . می کند
بلخ کھ بودا و ابراھیم خلیل را با  -خیشاھزاده ابراھیم ادھم بلتحت نام بسیارجالب  بوداجلال الدین مولوی بلخی از 

یاد نموده  و اشعاری در باب وی سروده است کھ ما قسمتی از آن ھا را در اینجا می  - پیوند میدھدزرتشت  شایگان
:                                                                                                               آوریم

     
 کرامات ابراھیم ادھم قدسھ االله روحھ العزیز برلب دریا

 
 ھم ز ابراھیم ادھم آمدست                     کو زراھی بر لب دریا نشست
 دلق خود می دوخت بر ساحل روان             یک امیری آمد آنجا ناگھان

شیخ را بشناخت سجده کرد زود              آن امیر از بندگان شیخ بود        
 خیره شد در شیخ و اندر دلق او             شکل دیگر گشتھ خُلق و خلق او

 کو رھا کرد آنچنان ملک شگرف            برگزید آن فقر بس باریک حرف
 ملک ھفت اقلیم ضایع می کند                چون گدا بر دلق سوزن می زند

بر اندیشھ اش           شیخ چون شیر است و دلھا بیشھ اششیخ واقف گشت   
 چون رجا و خوف در دلھا روان         نیست مخفی بر وی اسرار جھان
 دل نگھ دارید ای بی حاصلان            در حضور حضرت صاحب دلان
 پیش اھل تن ادب بر ظاھر است         کھ خدا زیشان نھان را ساتر است

......................................................    ............................  
 شیخ سوزن زود در دریا فگند              خواست سوزن را بھ آواز بلند
 صد ھزاران ماھی االله ایی                    سوزن زر در لب ھر ماھیی

سوزنھای حق سر بر آوردند از دریای حق              کھ بگیر ای شیخ  
 رو بدو کرد و بگفتش ای امیر           ملک دل بھ یا چنان ملک حقیر

 این نشان ظاھر است این ھیچ نیست       تا بھ باطن در روی بینی تو بیست
 

بودای نوبھار بلخ گفتنی است چنانکھ دیدیم یکی از القاب / در رابطھ با اسطورهً بھ ساحل نشینی ابراھیم ادھم بلخی
.                                                 می باشد آن کھ بھ ساحل حقیقت پیوستھلفظاً بھ معنی  تاتاگاتابودا یعنی  معروف
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 زمان زرتشت و طول عمر وی
 

زرتشت ، در کتاب اسطورهً زندگی زرتشت، تآلیف ژالھ آموزگار و فدایی علم دکتر احمد تفضلی مطالب  در بارهً زمان
ما مطالب آنھا را در این جا آورده و در . جامع و جالبی آمده، کھ نیاز بھ بازگویی و بررسی ھای  ھر چھ عمیقتر دارد

در بارهً زرتشت، کار شناسانھ ھم شده، با توجھ بھ پایان نظر خود را کھ حالا دیگربعد از سی سال تحقیق اختصاصی 
معلوماتی کھ از سیماھای ناشناختھً مختلف زرتشت کھ تحت عناوین دیگر پیش صاحبان ادیان بزرگ و مختلف موجود 
است، بھ صورت نقد و مکملھ ای بر نظرات ایرانشناسان کھ در این کتاب بھ شیوهً نھ چندان کامل ولی بھ ھر حال خوب 

:                دراین کتاب اسطورهً زندگی زردشت در باب زمان زرتشت می خوانیم. و تدوین گردیده اند، می آوریم تھیھ
پیش از میلاد سدهً ششم دورترین زمانی کھ برای زردشت قائل شده اند، سدهً ھجدھم پیش از میلاد و نزدیکترین آن " 

در روش اول بھ ارقام و اعدادی استناد می کنند کھ در . ار گرفتھ اندبرای تعیین این تاریخ دو روش عمده را بھ ک. است
در روش دوم بر اساس معیارھای زبانی . بارهً  زندگی زردشت در کتابھای پھلوی و عربی یا در منابع یونانی آمده است

ا کھ در کتابھای پیروان روش نخستین بیشتر دانشمندانی ھستند کھ تاریخی ر. و قرائن تاریخی نتیجھ گیری می شود
این تاریخگذاری معروف . و محاسبات را بر آن اساس می نھند. پھلوی و عربی آمده است صحیح و قابل اعتماد می دانند

فرا رسید، ) جدی(چون ھزارهً سلطھً بزغالھ :" در کتاب پھلوی بندھشن آمده است کھ : تاریخ سنتی. بھ تاریخ سنتی است
مجموع . سال فرمانروایی کرد ٩٠بھ پیامبری آمد و گشتاسب پس از پذیرفتن دین  زردشت از سوی آفریدگار اورمزد

 ٣٠سال، ھمای دختر بھمن  ١١٢) خشایارشا پسر داریوش(بھمن پسر اسفندیار . سال بود ١٢٠سالھای فرمانروایی او 
سال بھ  ٢۵٨ارقام عدد با جمع بستن این ." سال ١۴) داریوش سوم(سال، دارا پسر دارا  ١٢سال، دارا پسر چھر آزاد 

در بیرونی  ابوریحاناز سوی دیگر. دست می آید کھ فاصل میان زردشت و کشتھ شدن دارا بھ دست اسکندر است
مسعودی نیز فاصلھً زمانی . سال فاصلھ بوده است ٢۵٨آثارالباقیھ می نویسد کھ از ظھور زردشت تا اول تاریخ اسکندر 

 زمان زردشت اما از روایات گوناگون دقیقاً معلوم نیست کھ منظور از . می کندسال ذکر  ٢۵٨از زردشت تا اسکندر را 
، یا تاریخی کھ در چھل سالگی دین خود را آشکارا سی سالگی اوتاریخ زایش اوست یا تاریخ وحی از سوی اورمزد در 

ر زریادر زرتشت یا کیانی براد/ منظور گشتاسب پیشدادی(ابلاغ کرده یا زمانی کھ در چھل و دو سالگی گشتاسب 
آیا مقصود . چیست زمان اسکندرھمچنین روشن نیست کھ منظور از . دین اورا پذیرفت) ھخامنشی/ گشتاسب نوذری

ھنینگ بر آن . استتاریخ اسکندر یا تاریخ سلوکی زمان فتح ایران بھ دست اسکندر است یا مرگ او، یا اصولاً مراد 
قبل از  ٣٣٠مرگ داریوش سوم آخرین پادشاه ھخامنشی است کھ در سال است کھ کھ تا زمان اسکندر بھ معنی سال 

پیش از  ۶٣٠یا  ۶٢٨یا  ۶١٨بنابراین بھ نظر وی تاریخ تولد او یا سال . میلاد اتفاق افتاد، اما در مورد مبدأ یقین ندارد
ست، سال وفات او را در سال عمر کرده ا ٧٧میلاد بوده است و چون زردشت بنابھ روایتھای مذکور در کتابھای پھلوی 

.                                                                                                قبل از میلاد می داند ۵۵٣یا  ۵۵١یا  ۵۴١
قبول معتقد بود کھ مبدأ این تاریخ، زمان تولد زردشت است کھ ھزاره با آن آغاز میشود، ھمین نظر مورد ھرتسفلد  

بھ نظر این دانشمند ایرانی منظور ازتا زمان اسکندر، تاریخ اسکندری . شاپور شھبازی متخصص دورهً ھخامنشی است
سال پیش از تاریخ سلوکی یعنی  ٢۵٨بھ این حساب تاریخ تولد زردشت .. یا تاریخ سلوکی یا تاریخ منجمان بابل است

اما .قبل از میلاد است ۴٩٢سال پیش از تاریخ سلوکی یعنی  ٢٢٨او قبل از میلاد و تاریخ بھ پیامبری رسیدن  ۵۶٩سال 
سال، فاصلھً واقعی میان زردشت و اسکندر  ٢۵٨شھبازی بر خلاف ھنینگ و ھرتسفلد و دیگران بر آن است کھ تاریخ 

یران از گشتاسپ تا بھ نظر او در واقع این رقم مبین فاصلھً زمانی دو حادٍهً مھم تاریخی کھ بعداً میان پادشاھان ا. نیست
) یعنی سال بھ پیامبری رسیدن زردشت(سال پیش از اسکندر  ٢٢٨وی بر آن است کھ تاریخ . دارای سوم تقسیم شده است

 ۵٣٩را دانشمندان زردشتی از بابلیان شنیده بودند و این تاریخ مبین فاصلھً زمانی میان فتح بابل بھ دست کورش در سال 
قبل از میلاد است کھ مبدأ تاریخ سلوکی بھ شمار ٣١١این شھر ذه دست سلوکوس در سال  بل از میلاد و تاریخ فتح۴ق

رواج تاریخ سلوکی در اوایل دورهً ساسانی موجب شد کھ زردشتیان معتقد شوند کھ آغاز ھزارهً زردشت با . می رود
کورش ھمان ظھور زردشت  آغاز تقویم سلوکی یکی بوده است و پیروزی بزرگ ایرانیان یعنی فتح بابل را بھ دست

.                                     بھ شمار آورند) یعنی تاریخ سلوکی(سال پیش از اسکندر  ٢۵٨بدانند و در نتیجھ تولد اورا 
نیولی این نظر شھبازی را نمی پذیرد و برای توجیھ تاریخ سنتی بھ روایت دیگری درکتاب پھلوی ارداویراف نامھ . گ

. سال فاصلھ بوده است ٣٠٠از این روایت و نیز از گفتھً مسعودی بر می آید کھ میان زردشت و اسکندر . کنداستناد می 
 ۴٢بھ دست آمده است؛ زیرا زردشت بر حسب روایتھای دینی در سن  ٣٠٠از  ۴٢از کاھش  ٢۵٨بھ نظر نیولی رقم 

سالھ  ٣٠٠کھ اصل آن از بابل بوده است، استیلای  بھ نظر این دانشمند در روایتی. سالگی گشتاسب را بھ دین خواند است
بھ گونھ ای خیال پردازانھ میان شاھان از گشتاسب تا دارا تقسیم  ٢۵٨ای برای پادشاھان قدیم ایران قائل شده بودند و رقم 

نمی بسیاری از پژوھندگان، تاریخ سنتی زردشت را بھ سبب ویژگی افسانھ ای آن بھ عنوان تاریخ حقیقی . شده است
."                                                                                                                           پذیرند

 در اینجا  باید رشتھً سخن مؤلفین اسطورهً زندگی زرتشت را بریده و بگوئیم دیاکونوف در گفتار موجز و مختصری کھ
: در حواشی تارخ ماد نگاشتھ و نگارندگان این کتاب از آن غافل مانده اند، مطلب فوق را بھتر و دقیقتر بیان کرده است

استروه بھ متابعت از ارنست ھرتسفلد در کتاب زرتشت و جھان او، تاریخ آغاز فعالیت زرتشت را کھ . و.آکادمیسین و"
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 ٣٠اگر سن...." قبل از میلاد اشاره کرده استناد می کند ۵٧٠یخ سلوکی یا سال قبل از مبدأ تار ٢۵٨بیرونی آورده یعنی 
بھ دست میلاد زرتشت آغاز قرن ششم پیش از میلاد سالگی زردشت بھ ھنگام بعثت وی را براین اضافھ کنیم برای 

اً بھ ادامھ بحث مؤلفین عجالت. خواھیم آورد و ما بعداً بھ اثبات این نظر از منابع زرتشتی و غیر زرتشتی خواھیم پرداخت
:                                                                                                      اسطورهً زندگی زردشت بر می گردیم

. ستتاریخگذاری دیگری کھ با محاسبھً ارقام و اعداد بھ دست می آید، مبتنی بر منابع یونانی ا: روایات یونانی"
سال پیش از فتح یونان بھ دست  ۶٠٠کسانتوس لیدیائی کھ معاصر اردشیر اول ھخامنشی است، نقل می کند کھ زردشت 

آمده است؛ و  ۶٠٠٠، رقم ۶٠٠آما در نسخھ ھای دیگر بھ جای عدد . می زیستھ است)قبل از میلاد  ۴٨٠سال (خشایارشا
ارسطو . سال پیش از افلاطون می زیستھ است ۶٠٠٠ن زردشت این عدد مطابق روایات دیگر یونانی است کھ بر طبق آ

و ھرمودروس زمان . دانستھ اند) قبل از میلاد ٣۴٧متوفی (سال پیش از افلاطون  ۶٠٠٠و ایودوکسوس نیز زردشت را 
را  ۶٠٠بعضی از دانشمندان در روایت کسانتوس عدد ..سال پیش از جنگ یونان و ترویا ذکر کرده است ۵٠٠٠اورا 
 ۶٠٠شاپور شھبازی بر آن است کھ عدد . را کھ مطابق با دیگر روایات یونانی است ۶٠٠٠ت می دانند و بعضی درس

نیولی با انتقاد از نظریھً ). ١٠٨٠=۴٨٠+۶٠٠(قبل از میلاد می زیستھ است  ١٠٨٠درست است و بھ نظر او زردشت 
شمندان و نویسندگان یونان این تمایل وجود داشتھ بر این اساس کھ در میان دان. را درست می داند ۶٠٠٠شھبازی، رقم 

بھ نظر این دانشمند، این تاریخ ھر چھ باشد . است کھ افلاطون را از طریق دو دورهً سھ ھزار سالھ بھ زردشت پیوند دھند
است  مرجح می داند؛ اما او نیز معتقد ۶٠٠از سوی دیگر ھومباخ نظر شھبازی را در انتخاب رقم . ارزش تاریخی ندارد

بھ نظر او در ایران قدیم آن گونھ کھ از فصل دوم وندیداد در مورد . کھ این عدد سر راست تاریخی واقعی نیست
."     سالھ است ٣٠٠سال در واقع دو دورهً  ۶٠٠سالھ قائل بوده اند و  ٣٠٠فرمانروایی جمشید بر می آید، بھ دوره ھای 

نخستین ( پیشدادیانب عقیده مند است کھ در خود ایران نام خانواده در باب این نظریات یونانیان باستان این جان 
ونواده اش ) ھوشنگ، ایرج( سپیتاک زرتشتو پسرش  سپیتمھ جمشیدکھ در واقع اعضاء اصلی آن ) قانونگذاران

از ھمین بوده اند، ھمچنین بھ معنی نخستین فرمانروایان انسانھا گرفتھ شده اند و ) تخموروپھ، آرش، منوچھر( تیگران
و پارسیان ) کیانیان(جاست کھ  در شاھنامھ مکان تاریخی آنھا کھ در اصل بھ صورت حلقھ واسط بین فرمانروایان ماد 

بنابراین یونانیان حدیث ماقبل تاریخی بودن پیشدادیان را از ایرانیان و . ھخامنشی بوده اند، بھ ماقبل مادھا منتقل شده است
بی جھت نیست کھ می بینیم بروسوس مورخ بابلی و یونانی کھ در قرن سوم پیش از میلاد . اند اتباع بابلی آنھا شنیده بوده

 ۴٣٢٠٠بوده کھ ) بردیھ زرتشت= سرخ فام بلند قامت( آلاروسنخستین خدیو زمین "مسیح می زیستھ است می گوید کھ 
خضر، ھوو ( خیستروسدر عھد . ندسال شھریاری داشت ۴٣٢٠٠٠پس از او ده پادشاه دیگر در مدت . سال پادشاھی کرد

روی ) منظور نابودی آشور با بھ آب بستن شھرھای بزرگ آن(آخرین پادشاه این دوره طوفان ) خشتره، کی آخسارو
.     بنابراین ماقبل تاریخی بھ شمار رفتن زرتشت نزد بسیاری از علمای یونان باستان ھیچ استبعادی نداشتھ است..." داد

:                                                                                 رهً زندگی زردشت ادامھ می دھیماین بحث کتاب اسطو
شھبازی برای تعیین زندگی زردشت از طریق محاسبھ بھ ھمین روش، تاریخ دیگری پیشنھاد کرده : روایت بیرونی"

پسر ) فرائورت(تقویمی برای خود اتخاذ کنند، آمدن سیاوش بیرونی آورده است کھ خوارزمیان چون خواستند . است
بھ نظر شھبازی منظور از . پیش از اسکندر بود ٨٨٨را بھ خوارزم مبدأ قرار دادند و این در سال ) خشثریتی(کیکاووس 

میان . دسال پیش از اسکندر میشو ١٢٠٠بنابر این مبدأ این تاریخ حدود . است) تاریخ سلوکی(اسکندر تاریخ اسکندری 
سال بھ شمار  ۴٠و زردشت چھار نسل فاصلھ بوده است و اگر ھر نسل را ) جد مادری سوم زردشت(سیاوش سیاوش 

بھ نظر شھبازی این تاریخ کھ با تاریخی . را بھ دست بیاوریم ١٠٨٠سال کم کنیم تا رقم  ١٢٠بیاوریم، باید از این رقم 
نیولی این روایت بیرونی را روایتی . شت از ھمھ مناسب تر استکسانتوس ذکر کرده مطابقت دارد، برای زمان زرد

سال قبل از میلاد می زیستھ است، ھمانند تاریخ  ١٠٨٠افسانھ ای بھ شمار می آورد و این نظریھ را کھ زردشت در 
...."                                                             سنتی فاقد اعتبار تاریخی می داند

در حدود آغاز قرن ) بھ قول ھرتسفلد،سپیتاک(چنانکھ  اشاره شد بنابر محاسبات ابوریحان بیرونی تولد زرتشت        
سال پیش از آن بھ ھمدستی ١٢ضمن ) ھوم عابد(ششم پیش از میلاد روی داده است و پدر سپیتاک یعنی سپیتمھ جمشید 

را در حدود ) سیاوش/ افراسیاب دوم، قاتل پدر کی آخسارو یعنی فرائورت(مادیای اسکیتی ) ھووخشتره(سارو کی آخ
شھرستان مراغھ و کنار دریاچھً اورمیھ دستگیر و وی را کھ ولی نعمت سابقش بود تحویل کی آخسارو داد و در مقابل 

) دوغدو(رسید و با دختر او آمیتی دا ) آژی دھاک(این خدمت بزرگ بھ مقام دامادی پسر کی آخسارو یعنی آستیاگ 
ازدواج نمود و حتی بھ طور رسمی بھ مقام ولیعھدی وی انتخاب شده و از ازدواج وی با آمیتی دا بود کھ زریادر 

بنابراین تولد زرتشت بھ طور قطع و یقین بعد از سال .سپیتاک و برادر بزرگش مگابرن ویشتاسپ بھ دنیا آمدند/ زرتشت
در مورد طول عمر زردشت باید گفت در اساطیر و روایات دینی اسلامی و . پیش از میلاد صورت گرفتھ است ۶١٢

کلیمی اشاراتی بھ عمر سیماھای قرآنی و توراتی سپیتاک زرتشت یعنی ابراھیم خلیل االله، ایوب، صالح، لقمان، بلعم ابن 
 آن خبردر مورد بلعم ابن باعورا آمده کھ  ١٧۵اعراف، آیھ در قرآن سورهً . باعورا، آصف ابن برخیاء اشاراتی شده است

روشنترین و صریحترین خبر مربوط  اما .بخوان آنان براى شد دور آن واز بودیم داده تعلیم او بھ را خود آیات كھ را كس
ایوب صفوت  سال سن تعیین شده  و ٧۵کھ برایش  ) پدر ملتھای فراوان کھ دوست صمیمی خداست(بھ ابراھیم خلیل االله 

می توان تصور کرد کھ در این . سالگی از امتحان خدایی فارغ شده است ٧٣است کھ در سن ) برگزیدهً امتحان شده(االله 
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سال در امپراطوری ھخامنشیان فرمان رانده و درپایان  ۵سن بھ نیابت سلطنت کمبوجیھ در ایران انتخاب شده و حدود 
سال برای سیماھای  ٧٨و ٧۵این ارقام یعنی عمر . تش بھ قتل رسیده استتوسط داریوش و شش تن سران پارسی ھمدس

سال و در مورد خود نام زرتشت  ۴٠+۴٠سامی زرتشت در منابع پھلوی در مورد زرتشت بھ عنوان ھوشنگ پیشدادی
مھ بودا گوتکھ در منابع بودایی زیر عنوان  گئوماتھ زرتشتسال عمر ھمچنین برای  ٨٠رقم . سال قید گردیده است ٧٧

در . بھ شمار آمده، بیان گردیده است) در واقع زرتشت شرق ایران و فلات قارهً ھند(نامیده شده و بانی بودایی گری 
بھ عنوان پادشاھان ارمنستان و اران  تیگرانو پسرش ) بردیھ زرتشت( تنائوکسارکورشنامھً گزنفون نیز مطالبی در باب 

. ن نیز استنتاجھایی در بارهً طول عمر و زمان تولد زرتشت بھ عمل آوردو ماد کوچک بیان شده کھ می توان از آ
کورش درھنگام تصرف ارمنستان با تیگران جوان کھ تازه عروسی کرده بود و از قبل  با وی دوستی : گزنفون می آورد

می نامد بر خورد  )بردیھ زرتشت(داشت و پدر وی کھ در اینجا نامی از وی بھ میان نمی آورد و جای دیگر تنائوکسار
پیداست کھ در اینجا مراد . نمود و در ضمن کورش از بھ قتل رسیدن سوفسطایی بزرگ این خاندان ابراز تأسف می کند

پدر سپیتاک زرتشت ) ھوم عابد(ھمانا سپیتمھ جمشید ) ، در اصل بھ معنی دانا و زیرک و رندصوفی( سوفسطاییاز این 
پرستش  صوفیانسردار کورش بھ قتل رسیده بود پس بی جھت نیست کھ ) رجاسپا(مراد بوده است کھ بھ دست آراسپ 

زرتشت را تحت عناوین بایزید بسطامی و ابراھیم ادھم وارد مدار کیش خود نموده اند  بگذریم کھ اینان در اساس جھان 
مت شرق فالات ایران وشمال بینی خود ھم از تعالیم زرتشتی بھره مند بوده اند و این نیز بی اساس نبوده کھ مرتاضان س

ھند ازسپیتاک زرتشت نوبھار بلخ، بودای بھار خود را آفریده و وی را زودتر از زرتشت ایرانیان رھبر کیش رسمی 
بھ ھر حال موضوع فوق نیز کھ از کورش نامھً گزنفون نقل شد تاریخ تولد زرتشت را تا حدود سال .. خود نموده اند

راھولھ پسر سوم زرتشت بوده لذا سن زرتشت در این ایام / خورشید چھر/ رد چھ تیگرانپیش از میلاد بالا می ب ۶٠٠
بھ ھر حال کورش کھ خود نیز در آن اوان حدود چھل سال داشتھ دختر معروف خود . نبایستی از چھل کمتر بوده باشد

در می آورد و خود بھ طور ) یھگئوماتھ برد( سپیتاک زرتشترا نھ بھ ازدواج پسری از او بلکھ بھ ازدواج خود  آتوسا
ازدواج می نماید و مقام ساتراپی ارمنستان را بھ ) ھومایھ(رسمی یا صوری با مادر پیر سپیتاک زرتشت یعنی آمیتی دا 

و برادر ) زریادر، ھوشنگ(سپرده و سپیتاک زرتشت ) منوچھر، آرش کمانگیر، تھمورث(پسر کوچک وی تیگران 
پیداست کھ مقاصد سیاسی . ترتیب بھ حکومت نواحی بلخ و گرگان انتصاب می نماید بزرگش مگابرن ویشتاسپ را بھ 

در این جا باید یادآوری نمود سھ . پشت این ازدواج و شریک قدرت ساختن این خانواده محبوب مغ خوابیده بوده است
مار رفتھ اند دراقع ھمان بھ ش) کورش( فریدونکھ پسران ) نجیب( ایرجو ) سرکش( تور، )  جملھ آزادگان( سلمبرادر 

پسر خوانده و داماد ( سپیتاک زرتشتو ) پسر واقعی کورش( کبوجیھو ) پسرخواندهً بزرگ کورش( مگابرن ویشتاسپ
و جای دیگر تحت اسامی ) تنومند( یافثو ) سرکش(حام و ) معروف(سام بوده است کھ در تورات جایی تحت ) کورش
معنی نامھای سلم و . ذکر شده اند) واعظ کوھستان( ھارانو ) پادشاه سرزمین راه( ناحور، ) پدر جماعت بسیار( ابراھیم

ھاران یعنی کوھستان نشان می دھد کھ آن از نام قبیلھً نیاکان پدری مگابرن ویشتاسپ و  سپیتاک زرتشت یعنی سئیریمھ 
از میان  ارنست ھرتسفلددر پایان باید گفت .  گرفتھ شده است) اسلاف صربوکرواتھا بھ معنی ھمھ سروران(ھا 

پسر سپیتمھ ( سپیتاکایرانشناسان تنھا کسی است کھ یکی از چندین سیمای تاریخی و اسطوره ای زرتشت را در وجود 
در صورتیکھ ھمین موضوع ساتراپی بلخ و . ، تشخیص داده استبلخساتراپ کورش در ) داماد و ولیعھد آستیاگ

را بھ ) داماد و پسر خوانده کورش( بردیھو  سپنداتھ گئومات، )زریر( زریادر،  سپیتاکارمنستان بھ عنوان حلق واسطی 
چھ کتسیاس می گوید کھ سپنداتھ گئوماتھ و بردیھ ھم در بلخ زمان کورش . ھم مربوط  کرده و یگانھ شان می سازد

تنائوکسار امھا و القاب چنانکھ دیدیم گزنفون و ھمچنین خارس میتیلنی نشان می دھند ھمین فرد تحت ن. حکومت کرده اند
ابتدا در زمان کورش در ارمنستان و ماد کوچک و اران ) زرتشت= دارای تن زرین(و زریادر ) بردیھ زرتشت، ایرج(

این موضوعی است کھ ایرانشناسان غربی و ایرانی کھ روز بھ روز ھم تعدادشان بھ تحلیل می . فرمان می رانده است
.                                                                                ادامھ دارد غفلته اند و رود از این سند معتبر غافل ماند

                                                                 
 
 

 خانھ ام آتش گرفتھ ست، آتشي جانسوز
 ھرطرف مي سوزد این آتش 

.ا پودپرده ھا و فرش ھا را تارشان ب  
 من بھ ھر سو مي دوم گریان 

 در لھیب آتش پر دود
 وزمیان خنده ھایم، تلخ
 وخروش گریھ ام، ناشاد
 از درون خستھ سوزان 

.مي كنم فریاد، اي فریاد، اي فریاد  
 خانھ ام آتش گرفتھ ست، آتشي بیرحم
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 ھمچنان میسوزد این آتش 
 نقش ھایي را كھ من بستم بھ خون دل

یواربر سر و چشم در و د  
.در شب رسواي بي ساحل  

 واي بر من، سوزد و سوزد
 غنچھ ھایي را كھ پروردم بھ دشواري

 در دھان گود گلدان ھا
.روزھاي سخت بیماري  
 از فراز بام ھاشان، شاد

 دشمنانم موذیانھ خنده ھاي فتح شان بر لب
 برمن آتش بھ جان ناظر
.در پناه این مشبك شب  

ن بیدادمن بھ ھرسو مي دوم، گریان از ای  
.مي كنم فریاد، اي فریاد، اي فریاد  

 واي برمن، ھمچنان مي سوزد این آتش 
 آنچھ دارم یادگار و دفتر و دیوان

.و آنچھ دارد منظر و ایوان  
 من بھ دستان پر از تاول

 این طرف را میكنم خاموش 
 وزلھیب آن روم از ھوش،

.زآن دگر سو شعلھ برخیزد، بھ گردش دود  
.ي داند، كھ بود من شود نابودتا سحرگاھان كھ م  

 خفتھ اند این ھمسایگانم شاد در بستر
 صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر
 واي، آیا ھیچ سر بر مي كنند از خواب

 مھربان ھمسایگانم از پي امداد ؟
 سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد

...مي كنم فریاد، اي فریاد، اي فریاد  
 

 مھدي اخوان ثالث
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است) جاماسپ، پشوتن، مردوخای(مارای بودانیان ھمان داریوش مغ کش   
 
 

گرشاسب شاه یا ھمان = یعنی کشندهً ویرانگر دقیانوسگئوماتھ زرتشت مغ و / قاتل ھامان( مردوخایو جاماسپ نامھای 
جملگی بھ ) قمان، بردیھیعنی موبد درشت اندام، ل یملیخاھامان تورات بھ عبری یعنی مشھور و ھمچنین = مرد نیکو

در . گئوماتھ زرتشت پسرخواندهً کورش و خود زرتشت می باشند/ کشندهً بردیھ داریوش اولترتیب نامھای مختلف ھمان 
گئوماتھ زرتشت بھ شمار /  اینجا اختصاصاً بھ اثبات این امر می پردازیم کھ مارای بودانیان نیز کھ خصم گوتمھ بودا 

:                      برای آشنایی با مارای بودائیان مطلب زیر را از سایت بودائیگری می آوریم. رفتھ ھمان داریوش است
                                                                         

                                                                          اھریمن در کیش بودا
       

 
  آیا در کیش بودا اھریمن و شیطانی نیز وجود دارد؟

  . کھ خاستگاه نیروھای منفی باشد وجود ندارد مخالف خدای خوبیھا  در بوداگرایی یک قطب
رد نکرده اند اما وجود آنھا را در روند رسیدن بھ بیداری و روشنی چندان   با ان حال بوداییان وجود دیوھا را ھیچگاه

کوشید تا بودا را از رسیدن  ماراالبتھ در داستان بیداردل شدن بودا اینگونھ آمده کھ موجودی ستیزنده بھ نام . نندمؤثر نمیدا
نشستھ بود و داشت بھ بینش راستین دست می یافت و ) بیداری(در حالیکھ بودا زیر درخت بودی . بھ بیداری بازدارد

جلوگیری ) بودا(و زمان را بھم دوخت تا از بیدار شدن شاکیامونی  ا آمد و زمینمارنزدیک بود کھ راز جھان را بفھمد 
کند و گردبادی پدید آورد، سنگبارانی از آسمان ایجاد کرد و از این کارھا تا چوب لای چرخ بودا کرده باشد اما بودا ھم 

وفق نشد و شاکیامونی از زمین یاری خواست و زمین سیلابی فرستاد و دیوھای ھمراه مارا را آب برد و خلاصھ مارا م
البتھ زمانی کھ دیگر ھمھ ترفندھای مارا نقش بر آب شد و معلوم شد کھ شاکیامونی کارش جدی است و راستی . بیدار شد

  !میخواھد پشت پرده را ببیند مارا از او یک گواھی و قبالھ خواست
نت بھ اندازه کافی پارسایی کرده ای و مارا گفت کھ آیا سندی، مدرکی چیزی داری کھ نشان دھد تو در زندگیھای پیشی

  فضیلت جمع کرده ای تا بشود تو را بھ پشت پرده راه داد؟
بعد ھم . ضامن شد کھ شاکیامونی بھ اندازه کافی اعتبار دارد و مارا دست از کارشکنی برداشت) Bhumi(بعد ھم زمین 

کھ تو بیدار شده ای؟ بودا دستش را بھ زمین چسباند  رسید مارا گفت من از کجا بدانیم) بودایی(شاکیامونی بھ بیداری  کھ
  .زمین گواه من است :و گفت

  
یعنی . روانی است-نظورشان یک فرآیند دروندر ھمھ این جریانھا نکتھ ای را کھ نباید فراموش کنیم اینست کھ بوداییان م

یعنی اگر بخواھیم پرده . میگویند کھ ھمھ آن برنامھ مارا و بودا در دل و جان شاکیامونی رخ داده و نھ در جھان بیرون
  .ظاھر را بدریم و بھ مقصود برسیم نیروھای بازدارنده ای ھستند کھ اراده ما را می آزمایند

را اھریمن و شیطان بھ آن معنایی کھ در دینھای ) برای نمونھ مارا(نیروھای آزماینده را  بنابر این شاید نتوان آن
  .پنداشت  ابراھیمی و ایرانی ھست

  مانی پارسا نوشتھ شده توسط
  :نقد

است نھ اھریمن ماورائ الطبیعی بلکھ ھمان داریوش است کھ  گوتمھ بودایعنی آدمکشی کھ در رابطھ با  ماراپیداست   
و کشتار  گئوماتھ زرتشتبھ خاطر اینکھ وی در ترور . یعنی سرکوب کنندهً مغان آمده است جاماسپاوستا نامش در 

بھ سبب قتل ( یعنی تن بھ سزا ارزانی پشوتنمغان ملقب بدین القاب و ھمچنین در اوستا وتورات بھ ترتیب بھ لقب 
  .ردیده استروحانی کش مسمی گ/ یعنی شاه مردوخایو ) ابراھیم خلیل االله/زرتشت

  

)                                             بر گرفتھ از سایت بوائیگری( عطار و کیش بودا  
  

ی کھ )صفات(ھمانگونھ کھ دیدیم بوداییان پشت پرده این جھان را تھی و ھیچ مینامند یعنی پدیده ای کھ از ھمھ فروزه ھا 
  .ما میپنداریم یا میتوانیم بپنداریم تھی است

  .مینامند) شونیاتا(وداییان این مفھوم را تھیگی ب
  :اگر کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری را خوانده باشید میبینید کھ وی در چامھ ھایی درباره خدا و جھان چنین گفتھ
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  کوه را میخ زمین کرد از نخست
  پس زمین را روی از دریا بشست

  چون زمین بر پشت گاو اِستاد راست
  ھی بر ھواستگاو بر ماھی و ما

  پس ھمھ بر چیست؟ بر ھیچست و بس
  ھیچ ھیچست، این ھمھ ھیچست و بس

  چون ھمھ بر ھیچ باشد از یکی
  این ھمھ پس ھیچ باشد بی شکی

...  
  ای درون جان برون جان تویی

  ھرچھ گویم آن نھ ای ھم آن تویی
واژه ھیچ، تھی بودن از  منظور خود را ھم ازبرپایھ ھیچ میداند و  ھمانند  بودائیان یعنی عطار نیشابوری ھم ھمھ چیز را

  .ھمھ فروزه ھا بیان میکند
ھمانگونھ کھ میدانیم بوداگرایی در آن دوره در خاور خراسان یعنی در افغانستان امروزی بسیار ریشھ دوانده بوده و 

ری کھ در خراسان باختری آیا این چامھ ھای عطار نیشابو. آموزشگاه ھای بزرگ بودایی در بامیان و بلخ برپا بوده است
  میزیستھ زیر تأثیر آموزه ھای بودایی بوده است؟

  .دانستن پاسخ این پرسش کار ساده ای نیست
  

:تکلمھ ای در باب نیروانای بودا و بودائیان  
 

معادل  نیرویی است ) خورنھ(=فر زرتشتیان یا در اصل ھمان نیروانای بودائیان بھ لغت اوستایی یعنی نیروی درخشان 
کھ در ادیان سامی تصور می شده  از جانب شخص خدا بھ پیامبرانش داده می شده است و لابد محمد بھ دنبال کسب چنین 

و چنین نیرویی را لابد در پی نظر ھواخواھان . نیرویی برای عبادت و در خواست این حاجت بھ کوه حرا می رفتھ است
محمدعلی باب جوانمرگ ھم . یھودی منتشره در عربستان یافت/رانیخود درکلمات ارشادی قرآن با استمداد از اساطیر ای

.                                                                                                                            نمونھً مھدی خام و ناموفق ھمین راه بوده است
  

  چرخ آیین
 

بنده دیرکرد زیادی در بھ روز کردن . روزنگار و سپاس از پیغامھای شما  کنندگان گرامی ایندرود بھ ھمھ بازدید
روزنگار   امیدوارم کھ از این پس بیشتر بھ این. روزنگار داشتم کھ بھ خاطر سفر و گرفتاری و مشغولیت بود  این

  .بپردازم
  .مامروز یک اندی درباره سرگذشت نخستین روزگاران بوداگرایی سخن میگوی
سال در آن سرزمین ماند و سپس بھ  ١۵٠٠آیین بودا در سده پنجم پیش از زایش مسیح در ھندوستان پیدا شد و کمابیش 

سال آموزه ھای بوداگرایی سھ بار دستخوش  ١۵٠٠بوداییان بر این باورند کھ در این . سرزمین ھای دیگر کوچید
چرخشگاه ھر کدام از این دوره . را بکار میبرند» چرخ آیینسھ بار گردش «دگرگونی شده اند و در این باره اصطلاح 

البتھ آموزه ھای دوره ھای پیشین ھم ھمراستا با آموزه ھای تازه بھ زندگی خود ادامھ . سال میپندارند ۵٠٠ھا را ھم ھر 
  .داده اند

ین باور کھ ھیچ چیز این جھان ا. ای کھ ھمھ این آموزه ھا بھ آن پایبند بوده اند ھمانا اصل نپایندگی ھستی است  بنمایھ
  .ھستی پاینده و پایدار نیست

  .پیدا کرد و در موارد دیگری بکار رفت  ھمین اصطلاح چرخ آیین بعدھا در میان بوداییان تبت محبوبیت زیادی
آیین  برای نمونھ در آنجا بوداییان چرخ ھای درست کردند و بر روی آنھا متون بودایی نگاشتند و بھ این چرخھا نام چرخ

بر . منظور از گرداندن این چرخھا بدست پیروان آیین بودا ھمانا نمادی از خواندن سخن بودا بود. یا چرخ نیایش دادند
افسون ھا سخنانی ژرف بھ گونھ ای بسیار . نوشتھ شده است) مانتراھایی(این چرخھا افسون ھایی  روی و در درون

گوناگون بودایی یافت اما تنھا در تبت است کھ آنھا بخشی جاافتاده از  این چرخھا را میتوان در جوامع. نمادین ھستند
ھ ب(بوداییان بر این باورند کھ چرخاندن این چرخھا مانند این میماند کھ شخص . زندگی روزمره را تشکیل میدھند

 ھمھ متون درون آن را خوانده است) صورت نمادین
  
  
  
.  
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 وداگراییگوشھ ای از نقش ایرانی تبارھا در گسترش ب
 

پس از سفرھای   پس از زایش مسیح یک ایرانی پارتی بھ دین بودا میگرود و فرمانروایی را رھا میکند و ١۴٨در سال 
را آن شیگائو ضبط کرده   منابع چینی نام این ایرانی. میرسد  یعنی شھر لوئویانگ پایتخت دودمان چینی ھان زیاد پایش بھ

  .رانی بوده استاند کھ احتمالآ تلفظ چینی یک نام ای
آن شیگائو در آنجا زبان چینی می آموزد و بیست تا سی سال از زندگانیش را صرف ترجمھ متنھای بودایی بھ زبان 

او نخستین مترجم بزرگ متون بودایی در چین بود و سنتی کھ او پایھ گذاشت پس از او بھ شدت ادامھ یافت . چینی میکند
  .ودایی را بھ زبان چینی پدید آوردو حجم بسیار گسترده ای از ادبیات ب

  
  )آیین(چرخ دارما 

  

  
  

ست کھ بھ ا) نجات دھندگان و سود رسانندگان( ھزاره ھای سھ سوشیانتچرخ آیین بودانیان بھ و ضوح قابل قیاس با 
تصور ایرانیان پیش از اسلام بھ توالی ھزارسال  برای نجات و رستگاری مردم سر ھر ھزاره بعد از زرتشت خواھند 

:                                                                              پیوستگی دارد سھ سوشیانت زرتشتینیز با سھ کالبد بودا آمد، حتی موضوع 
  سھ کالبد بودا

 
و ھمچنین مفاھیم ) سھ کالبد بودا(کایھ  قلب مھایانا در مفھوم تری. یکی از کیشھای مھم دین بوداست) مھایانا(مھراه 

  .است) کرونا(و مھرورزی ) پرَگیا(، فراشناخت )بوداسَف(یابنده  حق
نزد کھراھی ھا . کھ او را بالاتر از انسان بدانند اندکی پس از درگذشت بودا این اندیشھ در دل بسیاری از پیروانش افتاد

ھای گذشتھ اش در  بودا انسان برتری بود کھ از طریق نیروی فرھنگ روحی و شایستگی حاصل از زندگی) ھینایانی ھا(
ن اما احترام ژرفی کھ شاگردانش در دل بھ او میگذاشتند نمیتوانست با انسا. این زندگی بھ کمال فراشناخت رسیده است

پس حتی سنت پالی ھم در کنار . معمولی بودن استادشان ارضا شود و از این رو او را فراتر از روان فانی دانستند
  .زندگی خاکی، زندگی فراجھانی بھ او میدھد

ھا  ھا بودا را فراجھان میدانستند و این مفھوم از آنان بھ مھراھی انجمن اصلی و اولیھ شاگردان بودا یعنی مھاسَنگیکھ
  :اندیشیدند، یعنی سید کھ از سھ طریق بھ بودا میر
است، انسانی کھ بر این خاک پا نھاد و آیین را بھ ) دانای قبیلھ شاکیھ(مونی  کھ ھمان شاکیھ) کایھ نیرمانھ(نمود مرئی . ١

  .پیروانش آموخت و در ھشتاد سالگی درگذشت
یابندگان  مند است و آیین را بھ حق کالبد درخشان بھره بودای آرمانی است کھ از یک): کایھ بوگھ سَم(نمود یاریگر . ٢

  .آموزد می
برترین وجودی است کھ فراگیرنده دیگران است، ذات فراشناخت و مھر و ھمدردی است، ): کایھ دَرمھ(نمود حق . ٣

  .مطلق است
ت و کردارھایشان ذات این سھ جنبھ یکی است ولی سرش. کایھ سھ جنبھ یک بوداست تری. بودا سھ تا نیست یکی است

  .جداگانھ است
  ).٧۴  )صفحھ(دیمھ  پاشایی. سوزوکی، ترجمھ ع. ل.برگرفتھ از کتاب راه بودا نوشتھ ب(
  

  الماس راه
  

ھم   )تانترایی(، بوداگرایی افسونگرا )افسون راه(وجرا یانھ، تانترا، مانترا یانھ راه را با نامھایی مانند لامائیسم، -الماس
سومین مکتب ) ھینھ یانھ(و کھراه ) مھایانھ(الماس راه پس از مھراه . ماس ھمان حق و واقعیت استمنظور از ال. مینامند
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بعنوان راھنما و مرشد و پشتیبان نقش بزرگی در رسیدن بھ بیداری ایفا ) لاما(پیر  در الماس راه. بزرگ بوداگرایی است
پیر بزرگ را ھم در این مکتب در تبت دالایی لاما . یده اندمیکند و از این رو این مکتب را لاماگرایی یا لامائیسم ھم نام

  .مینامند
کھراه بھ بیداری تک بھ تک افراد باور دارد و مھراه میگوید کھ بیدار شده ھا باید ھمینجا بمانند و دست بقیھ را بگیرند و 

  .دالماس راه حالتھای صوفیانھ دار. تا ھمھ با ھم بیدار نشده ایم از کوشش باز نایستند
. پس از اینکھ مسلمانھا کانونھای اصلی بوداگرایی در ھند را نابود کردند الماس راه تنھا در تبت بھ زندگی خود ادامھ داد  

در ژاپن ھم . بعدھا در مغولستان کیش رسمی آن کشور شد و در دربار خاقان چین دیر زمانی کیش برتر بشمار میرفت
  .ی پدید آمدند مانند کِگون و شینگونبوداگرای) تانترایی(شیوه ھای افسونگرا 

یعنی ھمھ ھستندگان آمادگی بالقوه برای بودا شدن را در . ھمگان است بیدارسرشتیمھمترین آموزه در الماس راه، آموزه 
در   شخص درون پو، در حین پویش،. تجربھ کرد) مراقبھ(این بیدار شدن را میتوان با درون پویی . سرشت خود دارند

  : راھکار الماسراه برای زندگی روزانھ اینست. ذوب میشود) بوداگی(داری جنبھ ھای بی
  .جوری بزی کھ انگار یک بودا ھستی و بیداری، تا زمانی کھ یک بودا شوی

برعکس مھراه و کھراه کھ میگویند حالت بوداگی را نمیتوان بھ ھیچ وجھ شرح داد و توصیف پذیر نیست، الماسراھی ھا 
و ) مودرا(، اشاره ھای رازآمیز دست )مانترا(ز راه آیینھای صوفیانھ و بھ یاری ورد و افسون میگویند کھ میشود ا

  .با حالت بوداگی تماس برقرار کرد) مندل، ماندالا(اشکال نمادین ھندسی 
ل برخی از فرقھ ھای دیگر بودایی میگویند کھ بیدار شدن دست کم چندین زندگی و زایش دوباره لازم دارد و بسیار طو

  .میکشد اما الماسراھی ھا میگویند کھ ھر کس میتواند در طول ھمین یکبار زندگی بھ بوداگی برسد
  
  
  
  

  یک ماندالای تبتی: نگاره
  

  
شاھزاده ای اشکانی در کتاب تاریخ ادیان بزرگ ) فرّ، نیروانای(ن الماس راه اسطورهً ترانھً گنوسی مروارید، یا ھما 

از آثار بھ جای ماندهً گنوسی ھا سرودی است کھ معروف بھ ترانھً .:" محمد جواد مشکور بدین قرار ذکر شده است
رود تا مرواریدی  می مصرموضوع این قطعھ شاھزاده ای اشکانی است کھ بھ دستور پدر و مادرش بھ . مروارید است 

در راه در کاروانسرایی از فرط خستگی و پر خوری بھ خواب می . را کھ اژدھایی سھمناک تملک کرده بھ دست آورد
پدرش آگاه میشود و نامھ ای بر پارچھً ابریشمی برای او می نویسد و تن پروری . رود و مأموریتش را فراموش می کند

شاھزاده پس از . ود و بر سر او فرود آمده، شاھزاده را از خواب بیدار می کندنامھ عقابی میش. وی را نکوھش می کند
این ترانھ نشان طرز تفکر دنیای . تحمل مشکلاتی مروارید را از چنگ اژدھا در می آورد و بھ کشور خود باز می گردد

افکارشان در پیش از اسلام مشرق زمین را کھ ) دانش دوستی(عربھا فرقھ ھای گنوستیک .... خردمندانھً آن زمان است
......................................................................... "                                                  خوانده اند صابئینیا  حنفادر عربستان رواج داشتھ، 

بت پرستی و خرافھ گویی : "اب از مذھب حنفا چنین معلوماتی را بھ دست می دھدمحمد جواد مشکور در جای دیگر کت
و رفتار و کردار قوم عقب ماندهً خود را . عرب، بعضی از متفکران عصر جاھلی را سخت آزرده خاطر ساختھ بود

دین باطل بھ سوی این دستھً روشن فکر حنفا می گفتند، کھ جمع حنیف بھ معنی روی برگرداننده از . نکوھش میکردند
، نھ یھودی و نھ نصرانی، بلکھ موحد و مسلمان و پیروان حنفادر قرآن کریم اشاره بھ این مطلب شده کھ . حق است

  ."                                                                 بودند) کھ در اساس ھمان گئوماتھ زرتشت است(  ابراھیم خلیل االله
بھ سانسریت یعنی سعادت و خوشی ابدی کھ آخرین ) خورنھ= بھ لغت اوستایی یعنی نیروی درخشان(یروانا می دانیم ن

مقصد حیات انسانی است و مطابق فلسفھ بودانیان با تھذیب نفس بھ دست می آبد کھ این در فلسفھً زرتشتیان دورهً ساسانی 
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آن نوع نیرویی کھ بھ قول آخرین شاه تاجدار سلطنت ودیعھ تحت نام فرّ ایزدی نیرویی ایزدی بھ شمار می رفتھ است از 
................................................................                                                             ای الھی است کھ از جانب خدا بھ شخص شاه تفویض شده است

گنوسی مروارید و موضوع دیانت بودایی برخی از شاھزادگان بودایی چنین معلوم میشود کھ آیین  از محتوای ترانھً
بودا در نزد اشکانیان بھ شیوهً زھد و ریاضت کشی مرتاضان بودایی ھند شباھت داشتھ و با آن زرتشتی / زرتشت

و اصلاح طلب کھ تودهً مردم را عاشق  کھ مقام زرتشت را از یک فرمانروای انقلابی - اشرافگرایانھً درباری ساسانیان
این سؤال . فرق عمده و اساسی داشتھ است -خود کرده بود؛ نھ یک روحانی سر براه و جیره خوار درباری تنزل داده اند

برای . ھم مطرح است  کھ اصولاً در عھد اشکانیان در باب اینھمانی بودن یا نبودن بودا  و زرتشت چھ نظری داشتھ اند
:                                                                                                                            تر مطلب زیر خواندنی استتعمق بیش

  
  
  

  :دھندگان دین بودا و مسیح در چین شاھزادگان ایراني رواج
 

ري دیني رواج داشت و از اینرو آیین بودا در خاور ایران، پیروان بسیار بدست در روزگار اشكانیان، بردباري و روادا
گري و گسترش آن كمر بستند و چون مردمان  آورد و حتي برخي از شاھزادگان اشكاني نیز بھ این دین گرویده و بھ آوازه

 یز بي پروا و آزادمنش بودند ھاي كنفوسیوس و دائو بودند و در زمینھ دین و آئین ن سرزمین پھناور چین پیرو آیین
.                                    .                                                                                       مینمایاند یپرشتاب بوداگرایي در آن كشور شدن پیشرفت

ھاي سده دوم ترسایي یكي از شاھزادگان اشكاني بھ نام  در میانھ» دوستي دیرینھ چین و ایران«بر پایھ نسك  از این رو
نامبرده . پایتخت دودمان ھان خاوري ره سپرد و در آنجا ماندگار شد» لوه یانگ«اشك كھ پیرو آیین بودا بود بھ شھر 

ھاي بودایي نمود و  یره گشتھ بود آغاز بھ برگرداندن نسكبیست سال در آن كشور نشیمن داشت و چون بھ زبان چیني چ
 پسند بود با پذیرش ھمگاني ھا بھ زبان ساده و مردم چون این ترجمھ. ھا را بھ زبان چیني برگرداند پوشینھ از آن نسك ٣٩

 نوشتھ است كھ او براي پژوھش در چندوچون» دیاكونف«درباره این شاھزاده، تاریخنگار روسي . روبرو شد
او كھ ارشاك یا خانوادگی  و نام از نام» آنسي یاپارت«كشورداري و بازرگاني چین رھسپار آن سرزمین شده و نام 

  .ارشك بود گرفتھ شده است
  )٣٣، دیمھ ١، شماره ١٣٨٠ھاي ایراني، تھران  برگرفتھ از گاھنامھ پژوھش(
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  ھستند کمبوجیھ ھ وینیس و یمبریس ملحقات انجیلھا ھمان بردی
 

و برادر خوانده اش بردیھ زرتشت وجود داشتھ، ) فرعون پارسی مصر(روایتی اساطیری از ایرانیان در باره کمبوجیھ 
کھ تحت نامھای عبری ینیس و یمبریس بھ رسولان مسیحی رسیده و ایشان در نامھً دوم پولس بھ تیموتائوس آن را 

کورش و پسرش ) پرسیوس یونانیان/ فریدون( بھ مشابھت اساطیر موسی و کورش در این نامھ با توجھ. بیان کرده اند
  :کمبوجیھ را با موسی جایگزین نموده اند

  ):                                       3نامھً دوم پولس بھ تیموتائوس، بند (خدایی در روزھای آخر بی
زن، متکبر،  مردمانْ خودپرست، پولدوست، لاف٢.خواھد آمدامّا آگاه باش کھ در روزھای آخر، زمانھای سخت پیش  ١"

بندوبار، وحشی، دشمن  گو، بی گذشت، غیبت عاطفھ، بی بی٣ناسزاگو، نافرمان بھ والدین، ناسپاس، ناپاک،
و ھرچند صورتِ ظاھرِ ۵لذت را بیش از خدا دوست خواھند داشت. خیانتکار، عجول و خودپسند خواھند بود۴نیکویی،

  .کسان دوری گزین از چنین. دارند، منکر قدرت آن خواھند بود دینداری را
سازند، زنانی را کھ زیر بار  مغز را اسیر خود می اینان کسانی ھستند کھ بھ درون خانۀ مردم رخنھ کرده، زنان سبک۶

، ھرگز بھ شناخت گیرند و با اینکھ ھمواره تعلیم می٧کشد، سو می اند و ھوسھای گوناگونْ آنان را بھ ھر گناھان خم شده
 )برگرفتھ از آب( موسیبھ مخالفت با  )تند مزاج( یَمْبْریسو ) سخنور(  یَنّیسھمانگونھ کھ ٨.حقیقت نتوانند رسید

امّا راه بھ جایی نخواھند برد، بلکھ ٩.کنند برخاستند، اینان نیز کھ فکری فاسد و ایمانی مردود دارند، با حقیقت مخالفت می
  ".کار خواھد شد، چنانکھ حماقت آن دو نیز عیان گردیدحماقتشان بر ھمگان آش

  
کھ روایتی از آن بھ ) بردیھ زرتشت، ایرج( برمایون/ پرمایھو ) کمبوجیھ، تور( کتایون/ کیانوشاسطورهً شاھنامھ ای 

:                  رسول معروف مسیحی و یھودیان زمان وی رسیده بوده است از این قرار است) پائولوس(پولس 
و . ، دو برادرش کیانوش و پرمایھ دستور ساختن گرزی را می دھند تا فریدون بدان بجنگد)کورش(بھ فرمان فریدون 

در . چون ساز و برگ شان  و مردان جنگی ھمھ آماده شدند؛ بھ اندیشھً نبردی کھ پیروزی بھ ھمراه دارد، راھی میشوند
آسایش می پردازند، اھریمن بخل و حسد در دل دو برادر فریدون بیدار شده و  راه، شبی کھ سپاه و سپاھیان بھ آرامش و

بدین ترتیب کھ فریدون کھ شب ھنگام در دامنھً کوه خوابیده بود، مورد سوء قصد برادران : آھنگ جان برادر می کنند
غلتیدن سنگ بیدار شده و  اما فریدون از صدای. آن دو از بلندی کوه سنگی بھ سوی وی سرازیر می کنند< واقع میشود 

:                                                                   با نیرویی ایزدی سنگ را از حرکت باز می دارد و پس از آن نیز
                                                                                                           

فریدون بک ساز رفتن گرفت                     سخن را ز ھر کس نھفتن گرفت                                                     
برادر بودش دو فرخ   ھمال                         از او ھر دو آزاده مھتر بھ سال                  

یکی بود از ایشان کیانوش نام                     دیگر نام   پر مایھً       شادکام                                              
.............................                           ...............................                                                            ....

                                   .............................                            .................................
                                         

.                                                           فریدون کمر بست و اندر کشید                نکرد آن سخن را بدیشان پدید
   

 تورِزرتشت  و  گئوماتھًگفتنی است کھ عنوان ) تند مزاج( یمبریسو ) سخنور( ینیسمھای انجیلی راجع بھ مطابقت نا

دلیل اینکھ در اینجا . می باشند تند مزاجو ) وھمچنین واعظ و شاعر و سروددان(   سخنورکمبوجیھً بھ ترتیب بھ معنی 

و ) گئوماتھ زرتشت، ایرج(ادر زریادر بردیھ بھ شمار رفتھ اند این است کھ م) کورش(اینان برادر بزرگتر فریدون 

 ماندانافریدون وی را از روی مصالح سیاسی بھ نزد خود آورده بود گاه تحت نام / کھ کورش) سلم(مگابرن ویشتاسپ 

ھمسر وی محسوب شده است و ) دانای آشیانھ( آمیتی دامادر وی و گاه تحت نام ) دانای خانھ، در واقع مادر کورش دوم(

بھ ) پر دانش، بردیھ زرتشت(= پرمایھ مندرجات شاھنامھ بھ خوبی پیداست چھ ھمانطوری کھ اشاره شد در اینجا  این از

 سلمبرادران وی بھ حساب آمده اند و جای دیگر دوپسر خوانده وی یعنی ) کمبوجیھ، فرزند تنی کورش( کیانوشھمراه 

پسران رسمی وی بھ شمار ) تور(پسرش تنی اش کمبوجیھ  بھ ھمراه) بردیھ(زریادر زرتشت ایرج و ) مگابرن ویشتاسپ(

 مگابرنرا کتسیاس جایی تحت نام مگابرن ویشتاسپ در تأیید این نظر گفتنی است کھ برادر بردیھ زرتشت یعنی . رفتھ اند

 نام ویشتاسپ را برای مگابرن خارس. برادر کورش و جای دیگر تحت ھمین نام  پسر خواندهً وی معرفی نموده است

عالی (سام در تورات بھ صورت  ایرجو  تورو سلم نام . میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران ذکر نموده است
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در اسطورهً توراتی اینان پسران نوح .انعکاس یافتھ است ) بردیھ، تنائوکسار= بزرگ تن( یافثو ) تند مزاج( حامو ) مقام

کورش در نزد پارسی /ید موجب تشتت فکری گردد چھ حماسھً فتح بابل فریدونمعرفی شده اند کھ این امر نبا) کشتی ران(

ھا و مادھای عھدھخامنشیان بھ صورت طوفان بزرگ بازگویی می شده است چھ این اسطوره در اوستا و شاھنامھ بھ 

کورش (ثراتئونھ " : کورش و قایقران وی بازگویی شده است/ صراحت بھ صورت داستان دریانوردی بزرگ فریدون

کھ این " را بھ صورت مرغی در آورده و بھ آسمان فرستاد) پایندهً راه قایق یا پاروزن( پائوروهقایقران ) سوم، فریدون

. می باشد کھ برای پیدا کردن خشکی از کشتی بھ ھوا فرستاده شده بود) نوح اساطیری(زاغچھً اوتناپیشتیم -ھمان کبوتر

از برای من :" ضی اسطورهً  پائوروهً برفنواز بھ نقل از یشت پنجم چنین آمده استدرفرھنگ نامھای اوستا تاًلیف ھاشم ر

ای زرتشت اسپنتمان این اردویسورناھید را بستای،کسی کھ اورا پائوروه ویفره نواز ستایش نمود،وقتی کھ یل پیروزمند 

. روز و سھ شب در پرواز بودازاین جھت او سھ . فریدون وی را در ھوا بھ صورت یک مرغ بھ پرواز نمودن واداشت

دردر انجام سومین شب او بھ سپیده دم رسید، در گاه بامداد روشن و توانا بھ اردویسورناھید  -نمی توانست در آن فرود آید

ای اردویسورناھید، الھھً رودھا، بھ یاری من بشتاب، مرا اینک پناه ده اگر من زنده بھ زمین اھورا  -ندا در داد) الھھً آبھا(

ھزار زَور از روی آیین تھیھ ) رود سیلابی دجلھ(فریده وبھ خانھً خویش رسم ھر آینھ من از برای تو در کنار آب رنگھا آ

آنگاه اردویسورناھید بھ صورت دختر زیبایی بسیار نیرومند خوش . شده و تصفیھ گردیده، آمیختھ بھ شیرنیاز خواھم آورد

آزاده نژاد و شریف از قوزک پا بھ پایین کفشھای درخشان پوشیده، با بندھای اندام، کمربند در میان بستھً راست بالا، 

او بازوانش را محکم بگرفت چست و چالاک، طولی نکشید کھ اورا در یک تاخت . زرین آنھا را محکم بستھ، روان شد

اورا . مانش رساند تند،سالم بدون ناخوشی و بی صدمھ،ھمان طوری کھ در پیش بود بھ زمین اھورا آفریده، بھ خان و

کامیاب ساخت اردویسورناھید، کسی کھ ھمیشھ خواستاری را کھ زَور نثار کند و از ره راستین فدیھ آورد، کامروا می 

ر فردوسی در شاھنامھ د                                                                                                            ."سازد

یا ھمان دجلھ  اروندفریدون بھ نزدیك رود  سپاه :ادامھً ھمان اسطورهً فریدون و برادرانش کیانوش و پرمایھ می آورد

این طرف آب بیاورند تا سپاه از رودخانھ عبور  بھفریدون براي نگھبانان رود پیام مي فرستد كھ كشتي ھا را . رسیدند 

و پاسخ دادند كھ شاه جھان ، ضحاك ، بھ ما    سر فرود نیاوردند و تسلیم نشدند ونفریداما نگھبانان در برابر فرمان . كنند 

 .كرده تا جواز عبوري با مھر من ندیدي حتي بھ یك پشھ ھم اجازه عبور ندھیم  امر

   خشمگین شد و ترسي از آن رود خروشان در دلش راه نداد و در حالیكھ سوار بر بسیارفریدون این سخنان را شنید  وفتي

  .بھ آب زدند  ھمبھ آب زد و عمق آب بحدي بود كھ زین اسب در آب فرو رفت و بدنبال او بقیھ یارانش  بوداسب 

. راه افتادندھ ب )در اصل منظور شھرھای ھمدان و بابل( كینھ بھ سمت بیت المقدس ازبھ خشكي رسیدند با دلي پر  وقتي

گنگ دژ ھوخت _ در زبان پھلوي  )مقر اژی دھاکھای بابلی(بابل و) آستیاگ( ھمدان پایتخت ازی دھاک ایرانی شھر ھای 

     . ندمي شد نامیده، 

آن  مكاناز فاصلھ یك مایلي فریدون كاخي دید سر بھ افلاك كشیده و دانست كھ اینجا .  رسیدندتاختند تا بھ آن شھر  آنھا

ضعف خواھند یافت بنابراین  یارانشانان از عظمت كاخ و زیادي نگھب   مل كندتأًفریدون دانست كھ اگر . اژدھا است 

                                                                                                                                                                                                .بلافاصلھ حملھ را آغاز كرد 

  

:رفتن فریدون بھ جنگ ضحاك  
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سر بــر بــرد    فــریــدون بــھ خــورشــیــد  كــمــر تــنــگ بــســتــش بــھ كـــیـــن پـــدر    

روز ـــــردادبــــرون رفــــت خــــرم بــــھ خ  بــھ نــیــك اخــتــر و فــال گــیــتــي فــروز   

او ســـپـــاه انـــجـــمـــن شــــد بــــھ درگــــاه  بــــھ ابـــــر انـــــدر آمـــــد ســـــر گـــــاه او   

میش و گــاو      بــھ پــیــلــان گــردون كــش  ســپــھ را ھــمــي تــوشــھ بــردنـــد پـــیـــش   

نـــیـــك خـــواهچــو كــھــتـــر بـــرادر ورا  شاه بـــر دســـت   كــیــانــوش و پــرمــایـــھ     

بادچــو   ھــمــي رفــت مــنــزل بــھ مــنــزل  ســـري پـــر ز كـــیـــنــــھ دلــــي پــــر ز داد   

نوند  ــازیــــانبــــر تــ       رســــیــــدنــــد  بــھ جــایــي كــھ یــزدان پــرســتــان بــدنـــد   

فرود پــس آمــد بــر آن جــاي نـــیـــكـــان  فـــرســــتــــاد نــــزدیــــك ایــــشــــان درود   

جایگاه گــشــت از آن  هر چــو شــب تــیــ  خــرامــان بــیــامـــد یـــكـــي نـــیـــك خـــواه   

ــش رويبـــھ كـــردار حـــور بـــھـــشـــتـــیـ موی فــرو ھــشــتــھ از مــشــگ تـــا پـــاي     

پری ســـوي مـــھـــتـــر آمـــد بــــھ ســــان  نــھــانــي بــیــامــخــتـــش افـــســـونـــگـــري   

کلید دانـــدرا بـــ بـــنـــدھـــا         كـــھ تـــا  گـــشـــاده بـــافـــســـون كـــنـــد نـــاپـــدیــــد  

ایزدیست بــدانــســـت كـــان     فــریــدون  نــھ از راه پـــیـــگـــار و دســـت بـــدیـــســـت   

ارغوان شــــد از شــــادمــــانــــي رخــــش  كـــھ تـــن را جـــوان دیـــد و دولـــت جـــوان   

خوالیگرش بــیــاراســت      خــورش ھــا  یـــكـــي پـــاك خــــوان از در مــــھــــتــــر   

آمدش چــو شــد نــوش خـــورده شـــتـــاب  گـــران شـــد ســـرش راي خــــواب آمــــدش   

او چـــــو آن ایـــــزدي رفـــــتـــــن و كـــــار  بــــدیــــدنــــد و آن بــــخــــت بــــیـــــدار او   

نـــش را بـــیــــاراســــتــــنــــدتـــبـــھ كـــرد دبر خاستند پــس ھـــر دو      بــرادرش    

کوه یـــكـــي كـــوه بـــود از بـــرش بـــرز  بــــرادرش ھــــر دو نـــــھـــــان از گـــــروه  

ناز ــفـــتـــھ بـــھبــھ پــایــیــن كــھ شــاه خ  شــــده یــــك زمــــان از شــــب دیـــــریـــــاز   

بیدادگر بـــرشـــدنـــد آن دو         بــھ كـــھ  وزیــشــان نــبـــد ھـــیـــچ كـــس را خـــبـــر   

گروه نـــھـــان از        بـــرفـــتـــنـــد ھـــر دو  بـــر آن بـــرز بــــالــــاي آن تــــیــــغ كــــوه  

ن كــــار بـــــد را گـــــراننــــدیــــده مــــر آ گران لـــخـــتــــي     ز خـــارا بـــكـــنـــدنـــد     

سنگ از آن كـــوه بـــالـــا بـــكـــنـــدنـــد  بــدان تـــا بـــكـــوبـــد ســـرش بـــي درنـــگ   

گاشتند فــرو       ـطــاناز آن كــوه غــلـ  مــر آن خــفــتــھ را مــرده پــنـــداشـــتـــنـــد   

مرد بــھ فــرمــان یــزدان ســـر خـــفـــتـــھ  خـــروشـــیـــدن ســـنـــگ بــــیــــدار كــــرد   

خویش بـافـسـون مـر آن ســنــگ از جــاي  بـبــســت و نــجــنــبــیــد آن ســنــگ بــیــش   



 79

پـــدیـــدنــكــرد آن ســخــن را بـــدیـــشـــان  کشید گـھ كـمــر بــســت و انــدر    ھـمـان     

روی بـــــــھ ارونـــــــد رود انــــــــدر آورد  چــنــان چــون بــود مــرد دیـــھـــیـــم جـــوي   

زبان اگــــر پــــھــــلــــوانــــي نـــــدانـــــي  بــھ تــازي تـــو ارونـــد را دجـــلـــھ خـــوان   

مرد دگـــــر مـــــنــــــزل آن شــــــاه آزاد  لـــب دجـــلـــھ و شــــھــــر بــــغــــداد كــــرد   

رود چـــو آمــــد بــــھ نــــزدیــــك ارونــــد  فـــــرســـــتــــــاد زي رودبــــــانــــــان درود   

پیروز شاه         بـــر آن رودبـــان گـــفـــت  كـھ كـشـتـي بـرافـگــن ھــم اكــنــون بــھ  

رسان    مـــرا بـــا ســـپـــاھـــم بــــدان ســــو  از ایــن ھــا كــســي را بــدیــن ســو مـــمـــان   

آب بـــــدان تـــــا گـــــذر یـــــابـــــم از روي  بــھ كــشــتــي و زورق ھــم انـــدر شـــتـــاب  

رود نـــیـــاورد كـــشـــتـــي نــــگــــھــــبــــان  نـــیـــامـــد بـــگـــفـــت فــــریــــدون فــــرود   

جھان كـــھ شـــاه       چـــنـــیـــن داد پـــاســـخ   چــنــیــن گــفــت بــا مــن ســخــن در نــھـــان   

ــري درســــتجـــوازي بـــیـــابــــي و مــــھــ تا نخست          كــھ مــگــذار یــك پــشــھ را     

خشمناک           فـریـدون چـو بـشـنــیــد شــد  از آن ژرف دریـــــا نـــــیـــــامـــــدش بـــــاك   

ببست انـــيكـــیـــ        ھــم آنــگـــھ مـــیـــان  بــر آن بــاره ي تــیــزتــگ بـــرنـــشـــســـت   

را ســرش تــیــز شــد كــیـــنـــھ و جـــنـــگ  بـــھ آب انـــدر افـــگـــنـــد گـــلــــرنــــگ را   

کمر یــكـــســـر       بــبــســتــنــد یــارانــش  ھـــمـــیـــدون بـــھ دریـــا نـــھـــادنـــد ســــر   

دنـــد زیـــنبــھ آب انــدرون غـــرقـــھ كـــر آفرین  بـــــا         بــــر آن بـــــادپـــــایـــــان     

جوی بـھ خـشـگـي رسـیـدنـد ســر كــیــنــھ  بـــھ بـــیـــت الـــمـــقـــدس نـــھـــادنــــد روي   

راندند    انكـــھ بـــر پـــھـــلـــوانـــي زبـــ  ھــمــي كــنــگ دژ ھــودجــش خـــوانـــدنـــد   

دان پــــاك بـــھ تـــازي كـــنـــون خـــانـــھً   بـــــــرآورده ایـــــــوان ضـــــــحـــــــاك دان   

آمدند دشــت نــزدیـــك شـــھـــر    چــو از  كــز آن شــھــر جــویــنــده بــھــر آمـــدنـــد   

ـر شـــاهیــكـــي كـــاخ دیـــد انـــدر آن شـــھــ نگاه آفـــریـــدون  مـــیـــل كـــرد یـــك   ز     

سپھر چــون مــشــتــري بــر   فـروزنــده  ھــــمــــھ جــــاي شــــادي و آرام و مــــھــــر   

دنمو بــرتــر ز كــیـــوان   كــھ ایــوانــش  كــھ گــفــتـــي ســـتـــاره بـــخـــواھـــد بـــود  

ھ جـــاي بـــزرگـــي و جـــاي بـــھـــاســـتكــ اژدھاست بـــدانـــســـت كـــان خـــانـــھ ي     

خاک گـفـت آنــك بــر تــیــره   بـھ یـارانـش  بــرآرد چــنــیـــن بـــرز جـــاي از مـــغـــاك   

جھان ھــمــي زانــكـــھ بـــا او    بــتــرســم   مــــگـــــر راز دارد یـــــكـــــي در نـــــھـــــان   

تنگ بــبــایــد كــھ مــا را بـــدیـــن جـــاي  شــــتــــابــــیــــدن آیـــــد بـــــروز درنـــــگ   
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دبر بــگــفــت و بــھ گـــرز گـــران دســـت  عـــنـــان بـــاره ي تـــیـــزتـــك را ســـپــــرد  

ـــھـــبـــان ایـــوان بـــرســـتكــھ پــیــش نـــگ درست تـــو گـــفـــتـــي یـــكــــي آتــــشــــي     

زین گــران گـــرز بـــرداشـــت از پـــیـــش  تــو گــفــتــي ھـــمـــي بـــرنـــوردد زمـــیـــن   

نماند ان بـــدر بـــراز روزبــانـــ    كــس   فــریــدون جــھــان آفــریــن را بــخـــوانـــد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ھمان خاندان نخستین انسانھای تورات می باشند) مادی(خاندان کیانی   
 
 

ابتدا باید دو فھرست متفاوت یونانیان باستان یعنی مندرجات تاریخ ھرودوت و پرسیکای کتسیاس طبیب و مورخ دربار 
پادشاھان ماد ذکر کنیم، کھ ظاھرا تفاوتھای زیادی با ھم دارند و این تفاوت ظاھری باعث  پادشاھان ھخامنشی را در باب

تنھا . آن گردیده است کھ از این میان فھرست ھرودوت اساساً درست و لیست کتسیاس سیاھھ ای سیاه و تباه قلمداد گردد
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اع کرده و بھ جنبھً شرقی اصیل آن پی برده ھرتسفلد ایرانشناس بزرگ آلمانی شجاعانھ از جامع بودن روایت کتسیاس دف
ھمین فھرست بسیار جالب کتسیاس اساس شجرهً نامھً . است گر چھ آن ھم نھ در حد کافی، چھ بھ طوری کھ خواھیم دید

دلیل اینکھ پادشاھان ماد در تورات در ردیف نخستین انسانھا قرار گرفتھ اند از . فرزندان آدم تورات را تشکیل می دھد
است کھ مغان دورهً اشکانی خاندان سپیتمھ جمشید را کھ بھ موازات اواخر مادھا و اوایل ھخامنشیان حکومت کرده آن ج

اند پیشدادیان می نامیده اند کھ در اصل بھ معنی نخستین قانونگذاران بوده اند ولی این نام ھمچنین معنی نخستین 
پیشدادیان در اوستای کنونی و کتب پھلوی و روایات ایرانی مخلوقات را نیز می داده است و از ھمینجاست کھ مکان 

بنابر این  انبیای تورات کھ در تقلید از مغان ایران بوده . دورهً اسلامی بھ ماقبل کیانیان یعنی پادشاھان ماد برده شده اند
ده کھ نام پیشدادیان سکایی نیز را بر پیشدادیان ایران مقدم گرفتھ اند و این حتی باعث آن ش) مادھا(اند بھ درستی کیانیان 

کھ واقعاً ) پارالاتھا(در ترکیب با پیشدادیان ایرانی در تورات بعد از کیانیان ذکر گردد؛ می دانیم پیشدادیان سکایی 
نخستین انسانھا ھم بھ شمار می رفتند خود برای عقب برده شدن تاریخ پیشدادیان ایران دستاویز مغان ایرانی قرار گرفتھ 

نابر این در تدوین اوستا و تورات بھ عمد تاریخ جعل نشده است بلکھ  موبدان اوستا و انبیای تورات دنبال روایات ب. اند
ما در اینجا فھرستھای پادشاھان ماد را از چھار . اساطیری شفاھی شایع زمان خود و پیش از خود را گرفتھ اند/ تاریخی 

ات و منابع ایرانی یعنی اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ می آوریم کھ فھرست تاریخ ھرودوت و  پرسیکای کتسیاس و تور
.                                                         تو خود حدیث مفصل بھ خوان از این مجمل: تا بھ قول معروف بشود گفت

آشوری است کھ توسط وی بھ  کتیبھً سارگون دوم پادشاه) قاضی، داور(کھ ھمان دایائوکو  دیوک: فھرست ھرودوت
یعنی شھریار نیرومند ھمان ( کی آخسارو، )فرورتیش، یعنی بسیار دیندار( فرائورتھامات سوریھ تبعید گردیده بود؛ 

) یعنی ثروتمند یا نیزه انداز ھمان ایشتی ویگو کتیبھ ھای بابلی، یعنی نیزه انداز( آستیاگو ) ھوخشتره یعنی شھریار نیک
در خود . کونوف مؤلف تاریخ ماد دریافتھ در این فھرست نام دوتن بین دیوک و فرائورت از قلم افتاده اندچنانکھ دیا. است

تاریخ ماد نام دومین پادشاه بدون اینکھ بھ عنوان دومین پادشاه ماد معرفی بشود در حواشی کتاب ضمن درج مطالب 
آمده و جالب است کھ اشاره شده در ) خوب و شریفیعنی دارای پدر ( آرپیتھیا  اوپیتھکتیبھ ھای آشوری بھ صورت 

فعالیتھای سیاسی وی علیھ آشور چھار پسر وی او را ھمراھی می کنند و پادشاه سوم کھ در این کتاب بھ استناد کتیبھ 
.              یکی انگاشتھ شده است) فرورتیش(معرفی شده بھ خطا با پسرش فرائورت ) شھریار( خشثریتیھای آشوری 

نام اوپیتھ ازقلم . یعنی خداوند نجیب قلعھً واقع در بلندی کھ مطابق با ھمان دیوک ھرودوت است آرباک: رست کتسیاسفھ
بھ یاد سپارندهً منش نیک ھمان مامیتی آرشو در کتیبھً ( ماندائوکافتاده است ولی نام چھار پسر او بھ صورت 

پادشاه عربھای شرقی کھ بین گرگان و ( اربیان، )توانپر ( ارتوک، )رھبر بزرگ وسود رسان( سوسارم، )اسرحدون
خبر ھرودوت است کھ در ) دیندار(مطابق ھمان فرائورت ) متدین( ارتیپسر اربیان، . ذکر شده است) بلخ می زیستھ اند

ا پسر یعنی شھریار بسیار شایستھ ی ارتین. مقتول شد) افراسیاب تورانی(حوالی شھر گنجھً اران بھ دست مادیای اسکیتی 
ھمان آستیاگ خبر ھرودوت است و سر ) نیزه ور( استیبر. ارتی ھمان کی آخساروی خبر ھرودوت و گزنفون است

یعنی دارندهً اسبان تندرست با ارزش متعلق بھ داماد و ولیعھد آستیاگ یعنی سپیتمھ جمشید می باشد کھ  اسپنداسانجام نام 
) شاه موبدان( جمشیدنام وی در شاھنامھ . بایجان فرمان می رانده استھمزمان با کی آخسارو و آستیاگ در قفقاز و آذر

.                                                                                                 آمده است) دارای اسبان تندرو( لھراسپو 
شاه ( کی قباد: وستایی خویش از این قرار معرفی شده انددر اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ این پادشاھان  تحت  القاب ا

، )پادشاه مادھای دوردستدر سمت کرمان( کی بیرشن، )پادشاه ناحیھ پشتی( کی پسین، )دارای اخلاف نیک(اپیوه ، )داور
 فرودیا ) سودرسان(سیاوش ، )پادشاه سرزمین اطراف چشمھ فین کاشان( کی کاوس) پادشاه ماد غربی( کی ارشن

کھ بھ خطای عمد یا بھ سھو ) شاه عادل(آخروره یا ) ثروتمند( اژی دیاکو ) شھریار نیرومند( کی خسرو، )یندار مقتولد(
.                                                                                                     شاه ستمگر و ماروش معرفی شده است

مطابق ) بھ اوستایی یعنی مخلوق نیک سیرت( آدم: و اعقابش از این قرارند آدمپادشاھان در ردیف  نامھای توراتی این
بھ اوستایی ( قاینیا ) جانشین( شیث. است کھ توسط سارگون از ماد بھ ھامات سوریھ تبعید شد) کیقباد( دایائوکوھمان 

بھ عبری یعنی فاتح، بھ اوستایی یعنی پادشاه (  وخخن. است) یعنی دارای پدر نیک( اوپیتھمطابق ھمان ) یعنی شاھزاده
است کھ چشمھ فین ) کیخسرو، ھوخشتره( کی آخساروجای دیگر بھ جای ) کیکاوس(خشثریتیجایی بھ جای ) چشمھ

بھ عبری بھ معانی سریع و دمدمی مزاج بھ وضوح  عیراد. کاشان و چشمھ علی شھر ری بدیشان منسوب می شده است
یعنی آن کھ از سوی خدا مضروب شده ھمان پادشاه مقتول ماد  محویائیل. س اوستا و شاھنامھ استنشانگر ھمان کیکاو

ویرانگر امپراطوری جابر ) کیخسرو(یعنی مرد خدا ھمان کی آخسارو  متوشائیل. است) سیاوش/ فرود(یعنی فرائورت 
این نامھا در باب . ادشاه ماد می باشدیعنی توانا و ثروتمند مطابق با آستیاگ آخرین پ لمکآشوری است و سر انجام 

در باب پنجم سفر پیدایش تورات نیز فھرستی دیگر از  این خاندان ذکر شده . چھارم سفرپیدایش تورات بیان شده است
) جانشین( شیث. می باشند) یمھً اساطیری( کیومرثو  دایائوکوبھ جای ) فانی( انوشو آدم : است کھ از این قرار است

 خشثریتیبھ اوستایی بھ معنی پادشاه سرزمین چشمھ ھمان ) کاینان، خینان( قینان.پسر دایائوکو است) اپیوه( اوپیتھھمان 
مربوط بھ ) مقتول و ساقط شده( یاردیعنی ستایشگر خدا و  مھللئیلدونام بعدی این شجره نامھ یعنی . است) کیکاوس(

. بھ قتل رسید) افراسیاب ثانی(دست مادیای اسکیتی  پادشاه معروف ماد است کھ بھ) سیاوش/ فرود( فرائورتھمان 
فرمانروای قھرمان بی نظیر وبی مرگ اوستا و ) کیخسرو، ھوخشتره( کی آخساروبھ عبری یعنی فاتح ھمان   خنوخ
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کھ بھ تر تیب بھ معانی نیزه انداز و ثروتمند می  لمکو  متوشالحبالاخره اسامی توراتی بعدی یعنی .  شاھنامھ است
.                                                 ھستند) نیزه انداز(استیبر)/ ثروتمند(ایشتی ویگو/ آستیاگ متعلق بھ ھمان   باشند

کیکاوس یعنی پادشاه  اطراف چشمھ فین کاشان و ( خشثریتیاز جملھ لقبی بر ) پدر ملتھای فراوان( ابراھیماز آنجاییکھ 
اسماعیل  -ابراھیمبھ شمار می رفتھ از اینجا معلوم میشود کھ در شجره نامھً قرآنی  )پادشاه عربھای بین بلخ گرگان

سرنگون  کی آخساروو ) دیندار( فرائورت، )کیکاوس( خشثریتیاینان بھ ترتیب ھمان ) نجات دھنده( الیشع -)خداشنو(
و ) خشثرو( خضربھ صور  نام کی آخسارو در روایات اسلامی. کننده آشور و منجی ملل تحت ستم آشور بوده است

معروف ابراھیم سھ . نیز ذکر شده است) ھئو سروه اوستا، بھ عربی یعنی جاودانی= بھ اوستایی یعنی نکونام(ادریس 
افراسیاب ( فرااسپ اسکیتیدیگر تورات و قرآن کھ بھ ھمراه اولی جملگی بعداً فرد واحدی بھ شمار رفتھ اند عبارتند از 

بانی  ھوئیشتجھانگیر، = فریدون( کورشو ) ایشپاکای= ز پادشاھان جبار آشوری، پدر اسحق اول، قاتل سارگون دوم ا
.                                                       بوده اند) ابراھیم خلیل االله، ویرانگر بتخانھ ھا(  بردیھ زرتشتو ) خانھً کعبھ

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ھستند) شاخھً اصلی(سلسلھً داود و سلیمان تورات ھخامنشیان شاخھً انشان  
 

:                         خود بھره می جویم درفش کاویانیکار خود در اینجا ساده کرده و برای اثبات این امر از متن  مقالھً 
زیبای درفش کاویانی مّد نظر رعایای یھودی ھخامنشیان قرار گرفتھ بوده، شک و تردیدی نیست؛ و امّا در اینکھ ستارهً 

کیخسرو، (سردار محبوب کیاخسار ) توس( کورش دومکھ این ستاره بھ وی منسوب است ھمان  داودیچھ خود 
گزنفون کورشنامھً خود را در  چنانکھ می دانیم.  نابود کنندهً امپراطوری برده داران جابر آشور بوده است) ھووخشتره
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ولی یھود وی را علاوه . نوشتھ است) کورش سوم، ثراتئونھ، فریدون(باره ھمین کورش دوم یعنی نیای کورش معروف 
شخصیت معروف و بزرگ ) مرد صلح( سلیمانبر کورش دوم در مقام پسرش کمبوجیھ دوم نیز قرار داده اند، چھ 

 مادرسوم نبوده است؛ بی جھت نیست کھ قبر ھمین کورش در مشھد مرغاب،  تورات در عرصھً تاریخ کسی جز کورش
سوای این در اساطیر ترکی کھن اران یعنی اسطوره ده ده قورقود . نامیده شده است) در اصل مزار سلیمان(سلیمان 

نھرین یعنی کیمریان با مھاجرین سکایی شمال بین ال) توسھ(حلقھ واسط اسطورهً  نبرد داود با فلسطینیان با کورش دوم 
می دانیم کھ خود نام کورش در . ذکر شده است) چوپانی کھ جنگجوی بزرگی است(کردوخی، تحت نام کاراجیک چوپان 

برای آشنایی با مطابقت اصل داود و سلیمان با کورش دوم و سوم بخشی از مقالھً کورش . لغت پھلوی بھ معنی قوچ است
:                                                                         ست، در اینجا می آوریمو زرتشت خود را کھ در این رابطھ ا

با تّوجھ بھ زمینھً مطالعات قبلی خواستم از مندرجات تورات کمک بگیرم کھ این مستوجب آن میگردید  کھ خاندان 
طور اساسی مقابل ھم گذاشتھ و مقایسھ کنم این علاوه  بھ) خانوادهً کورش(سلیمان تورات را با ھخامنشیان شاخھً انشان 

برای مثال تورات میگوید کھ برخلاف گفتھ کتسیاس .برکشف اینھمانی آنان سند اضافی درباب ھخامنشیان گردید
. بھ دست کورش کشتھ نشده بلکھ بھ مرگ طبیعی درگذشتھ است) زرتشت، زکریا(پدر سپیتاک ) یھویاداع تورات(،سپیتمھ
یری نام زکریاھای تورات و انجیل و قرآن بھ نام چھار زکریا رسیدم کھ ھر چھارتای آنان را بلا استثناء با پدر در پیگ

کورش سازندهً سدّ ذوالقرنین (اوستا  فرشوشتربا این مقّدمھ مقالھً قبلی را کھ تحت نام . زرتشت وخود وی مطابق یافتم
و کنگ دزھای او تنظیم شده بود در اینجا آورده و مطالب تازه را نیز  و خانواده) دربند داریال قفقاز، سفیانی شیعیان

 سلیمان، ) جھاندار( توبل قائن، )آستیاگ= جاشین لمک(نوح تحت چھارنام  کورشدر تورات از : ضمیمھً آن مینماییم
شھرصلح و (ورشلیم وخود کورش اسم برده شده است کھ ازاین میان در نام سلیمان با نام بانی افسانھ ای ا) مرد صلح(

آن (و درمقام نوح . یکی گرفتھ شده چھ کورش فرمان تعمیر و ساخت شھر اورشلیم ومعبد آن راصادر کرده بود) سلامتی
آن کھ حیات جاودانھ یاقت ودر دریای مازندران (وی با اوتناپیشتیم ) فارقلیط مسیحیان= کھ زنده ماند، یا تسلّی دھنده

مملکت چھارگوشھً ورنھ ) کورش(شاید از ھمینجاست کھ در اوستا زادگاه فریدون . ستدر ھم آمیختھ ا) زیست میکند
پایندهً (قایقران پائوروه ) کورش سوم، فریدون(ثراتئونھ " بھ ھرحال اوستا آنجاییکھ می گوید. گرفتھ شده است) گیلان(

نوح (زاغچھً اوتناپیشتیم -مان کبوترکھ این ھ" را بھ صورت مرغی در آورده و بھ آسمان فرستاد) راه قایق یا پاروزن
درفرھنگ نامھای اوستا تاًلیف ھاشم . می باشد کھ برای پیدا کردن خشکی از کشتی بھ ھوا فرستاده شده بود) اساطیری

از برای من ای زرتشت اسپنتمان این :" رضی اسطورهً  پائوروهً برفنواز بھ نقل از یشت پنجم چنین آمده است
تای،کسی کھ اورا پائوروه ویفره نواز ستایش نمود،وقتی کھ یل پیروزمند فریدون وی را در ھوا بھ اردویسورناھید را بس

نمی توانست در آن فرود . ازاین جھت او سھ روز و سھ شب در پرواز بود. صورت یک مرغ بھ پرواز نمودن واداشت
 -ندا در داد) الھھً آبھا(وانا بھ اردویسورناھید دردر انجام سومین شب او بھ سپیده دم رسید، در گاه بامداد روشن و ت -آید

ای اردویسورناھید، الھھً رودھا، بھ یاری من بشتاب، مرا اینک پناه ده اگر من زنده بھ زمین اھورا آفریده وبھ خانھً 
صفیھ ھزار زَور از روی آیین تھیھ شده و ت) رود سیلابی دجلھ(خویش رسم ھر آینھ من از برای تو در کنار آب رنگھا 

آنگاه اردویسورناھید بھ صورت دختر زیبایی بسیار نیرومند خوش اندام، کمربند . گردیده، آمیختھ بھ شیرنیاز خواھم آورد
در میان بستھً راست بالا، آزاده نژاد و شریف از قوزک پا بھ پایین کفشھای درخشان پوشیده، با بندھای زرین آنھا را 

محکم بگرفت چست و چالاک، طولی نکشید کھ اورا در یک تاخت تند،سالم بدون  او بازوانش را. محکم بستھ، روان شد
اورا کامیاب ساخت . ناخوشی و بی صدمھ،ھمان طوری کھ در پیش بود بھ زمین اھورا آفریده، بھ خان و مانش رساند
حادثھً ." روا می سازداردویسورناھید، کسی کھ ھمیشھ خواستاری را کھ زَور نثار کند و از ره راستین فدیھ آورد، کام

کھ ھمان خضر -ھم )کیاخسار ویران کننده آشور(توفان بزرگ علاوه بر کورش برپادشاه معروف ماد یعنی ھووخشتره 
بھ ھر حال ھردوی اینھا سرزمین متمدن بین النھرین زیر سم . نسبت داده شده است - جاودانھً روایات اسلامی است

بھ صراحت در داستان کودکی کورش کھ ) یا ھمان توقان نوح تورات(سیل بزرگ حادثھً . ستوران خود قرارداده بودند
: می آورد ١٣٢- ١٠٧ھرودوت در کتاب اول تاریخ خود بند: ھرودوت بھ عنوان روًیا نقل نموده ذکر گردیده است

چندان ) دوم، توس در واقع مادر کورش(آستیاگ آخرین پادشاه ماد شبی در خواب دید، کھ از دخترش موسوم بھ ماندانا "
شاه از مغھا تعبیر این خواب را خواست وآنھا بھ قدری شاه را از آتیھ ترسانیدند . آب رفت کھ ھمدان و تمام آسیا غرق شد

زیرا می . زیرا می ترسید کھ بھ یکی ازبزرگان ماد بدھد. کھ او جرئت نکرد دخترخود را بھ یکی از بزرگان ماد بدھد
کھ از ) کمبوجیھً دوم(بالاخره دختر خود را بھ کامبیز . رناکی برای تاج وتخت او گرددترسید کھ دامادش مدّعی خط

بھ خصوص کھ .نجبای ماد و مطیع بود، داد چھ او را شاه ماد از یک نفر مادی حدّ وسط پست تر و بی ضررترمیدانست
ن درسال اوّل این ازدواج، شاه ماد در پس از آ. شخصی بود ملایم و آرام) آثویھً اوستا،لفظاً یعنی قانع(کمبوجیھً دوم 

خواب دید، از شکم دخترش تاکی روئید، کھ شاخ و برگھای آن تمام آسیا را پوشاند، تعبیری کھ مغھا از این خواب 
بی تردید قسمت اوّل این اسطورهً توّلد کورش سوم کھ ... " کردند، بھ مراتب بیشتر ازخواب اوّلی بر وحشت او افزود

ندانا چندان آب برفت کھ ھمدان و تمام آسیا غرق شد و با تعابیر دیگری کھ از آن میشده، مثلاً ارتباط داده میگوید از ما
مورد توجھ نویسندگان تورات قرار گرفتھ ) مانوح تورات، ھودقرآن(شدن آن با توفان و بارش برف عظیم زمان جمشید 

یکی طبق خبر ھرودوت بھ عنوان نوادهً دختری لمک : است و ایشان اسطورهً کورش را در دو قسمت ذکر کرده اند
یعنی آنکھ بھ حیات جاودانھ دست (و دیگری چنانکھ ذکرش رفت درنقش اوتناپیشتیم ) جھاندار(یعنی توبل قائن ) آستیاگ(
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جھت پس بی . جایگزین نموده اند) آنکھ زنده ماند یا تسّلی بخش(یا ھمان نوح ) یافت ، ھمان اوتراھیس یعنی بسیاردانا
سازندهً سدّ آھنین دربند داریال قفقاز، ھمان ذوالقرنین قرآن، یا ھمانکھ در ( فرشوشترنیست کھ کورش سوم تحت نام 

در اساطیر زرتشتی جزء معروفترین ) روایات شیعیان بھ نام بدرش آثویھ، سفیان و سفیانی نام گرفتھ است
( دو قسمتی کردن اسطورهً فرزند و خلف توراتی لمک سندی کھ جای تردیدی در این جایگزینی و . جاویدانیھااست

باقی نمیگذارد ھمانا اسامی پسران وی یعنی سام و حام و ) کورش سوم،فریدون(یعنی نوح ) آستیاگ،لفظاً یعنی ثروتمند
 با اندکی دقّت وتفّحص در معانی: یافث می باشد کھ نسخھ بدل اصل ایرانی آن یعنی برادران سلم و تور و ایرج است

عبری و کلاً سامی وھمچنین ایرانی آنھا معلوم میشود کھ روایت توراتی مطابق اصل ایرانی آن سلم وتور و ایرج بھ 
در عبری و عربی معانی معروف،بزرگ را می داده است کھ این مطابق معنی سلم ) شام(چھ کلمھً سام : ترتیب آمده است

معنی لفظی سلم بھ زبانھای ایرانی سرور بزرگ :گ زرتشت استکھ بھ جای مگابرن برادربزر.اساطیر ایرانی می باشد
پسرخواندهً بزرگ کورش سوم بوده ) وھیشتاسپ(یعنی مگابرن ) ایرج(میباشد کھ این لقب برادربزرگتر سپیتاک زرتشت 

و دلیر لفظاً یعنی وحشی (خصال برجستھً تاریخی کمبوجیھً سوم فرزند کورش سوم  یا ھمان تور شاھنامھً فردوسی . است
کھ پدر اساطیری ملل ) یعنی وسیع وتنومند(و سر انجام یافث .  مطابق میگرداند) سیاه(وی را با حام ) و نیرومند

یعنی بزرگ (یعنی ھمان تنائوکسار ) زریادر، زریر(ھندواروپایی بھ شمار رفتھ کسی بھ چز سپیتاک زرتشت 
نام زرتشت بھ زبان ساده بھ معنی دارندهً تن زرین .ه استپسرخواندهً معروف کورش و داماد وی نبود) تن،بردیھ،ایرج

) یعنی صربھای دوردست، بوسنیھا(میباشد و این با توّجھ بھ اینکھ وی وبرادرش کھ ملّقب بھ سلم است از نسل دوراسرو 
لاً با مسمایی برای بھ شمار رفتھ، اسم و لقب کام) سئیریمھً اوستا، کرواتھا، کّلاً صربوکرواتھا(یا ھمان قوم سلم شاھنامھ 

گفتنی است کھ طبق گفتھً کتسیاس طبیب و موّرخ دربار پادشاھان میانی ھخامنشی کورش بعد ازپیروزی . وی بوده است
دختر آستیاگ و ھمسر سپیتمھ و مادر ) دوغدو(بر آستیاگ، سپیتمھ داماد و ولیعھد وی را نیز مقتول ساخت و با آمیتیدا 

پسران سپیتمھ ازدواج کرد و این دو برادر را بھ ساتراپی ولایات بلخ و ) ھیشتاسپو(و مگابرن ) زرتشت(سپیتاک 
کھ کتسیاس میگوید بھ عنوان جانشین آستیاگ در نظر گرفتھ شده بود در اساطیر ) ھوم(این سپیتمھ. گرگان انتخاب نمود

دلیل . یان در ھم آمیختھ استزرتشتی بسیار معروف است ولی اسطورهً وی با جمشید، خدای میرای خورشید ھندوایران
بھ اوستایی بھ ) جم(و برادرش آراستی دوقلو بوده اند چھ یمھ ) پوروشاسپ(یکی شدن این اسامی شاید این بوده کھ سپیتمھ

حادث میگردیده است فی ) دارای گلھ خوب(شاید ھم آن ازتلخیص تلفظ  القاب وی یعنی ھوم وھئورمھ.معنی دوقلو است
تلفظ " ی" -چنانکھ در نام ھئورمھ وجود دارد-را " ر"اغلب حرف ) ایرانویج باستان(مراغھ  المثل مردم شھرستان

ھومھ  - با اھورامزدا بھ گفتگو مینشیند ھمان سپیتمھ) شھرستان مراغھ(بھ ھر حال جمشیدی کھ در ایرانویج . میکنند
را در اینجا ) مادیای اسکیتی(اسیاب پدر سپیتاک زرتشت است کھ حاکم این منطقھ بوده و افر) پوروشاسپ، پُر اسب(

) توفان نوح(بنابراین چنانکھ از مندرجات بخش وندیداد اوستا برمی آید حادثھً توفان برف و سیلاب . گرفتار کرده است
لفظاً (ازمندرجات زامیاد یشت اوستا بھ وضوح معلوم میشود کھ وی واقعاً بدست کورش .بھ وی نیز منتسب بوده است

ذکر ) ضحاک، آستیاگ(واژی دھاک ) برهً سفید و مقدّس(تھ شده است چھ در آنجا قاتلان وی را سپیتوره کش) یعنی قوچ
و اسطوره وی بھ قدری معروف بوده کھ تحت نام زکریا و ھود بھ نویسندگان روایات تورات و انجیل و قرآن .کرده اند

ھئومھ، در معنی دارای دانش خوب و (تمھ یعنی ھوم با لقب معروف سپی) دارای حافظھً خدایی(رسیده است چھ نام زکریا 
پس بی جھت نیست کھ در اساطیر اسلامی ذکریا نیز ھمانند جمشید با درختی کھ . مترادف و ھمسان میگردد) درخشان

 پسر سومھ) زرتشت(گفتنی است کھ دراساطیر ھندوان نیز یکجا بودا .، اره میشود) لابد منظور ھوم(درتنھً آن پناه گرقتھ 
اوتراھیس بابلیھا، نوح =دانای دور درخشنده(و نیای سلالھً ماه بھ شماررفتھ است و جای دیگرمانو ویوسوت ) ھوم(

) زرتشت(بھ عنوان ھفتمین مانو پدر دوقلوھای ماه و خورشید یعنی یمھ و یمی ذکر شده است و جایی دیگر بودا) تورات
و ھمچنین ) اسلاف لران(دراساطیر کاسیان . ملّقب شده استخود بھ عنوان جاودانھ آیین بودایی بھ بودای پنجم 

برھما وھم بھ - ھم بھ جای اھورامزدا) سروردانا وایزد خاندان پادشاھی(اساطیرکافرھای پاکستان و افغانستان ایمیریا 
تحت نام تور ) ھومان(درگرشاسبنامھً اسدی طوسی ، زرتشت . میباشد) جمشید،ایزد میرای خورشید(جای یمھ

کھ ) در معنی زنده می ماند(براین اساس در انجیلھا یحیی .  شمرده شده است) ھوم(، پسر جمشید )تنائوکسار=لوانپھ(
پسر زکریا بھ شمار آمده مطابق خود ھمان سپیتمھ زرتشت از جاودانان معروف زرتشتی، جدّ و معرّف و یاورمنجی 

درخت (تحت نامھای ھوم و ون جوت بیش ) یجمشیدتاریخ(در کتب پھلوی ھوم عابد. است) سئوشیانت(موعود 
.                                                                  بھ شمار آمده است) شھرستان مراغھ(جاودانی ایرانویج ) رنجزدای

اینجا بھ معرفی چنانکھ درآغاز اشاره شد خانواده داود و سلیمان ھمان پادشاھان ھخامنشی شاخھً انشان می باشند ما در 
یا ) مطلوب ،یرام(شائول )در اصل دامادش(وپسرش) سنگدل(قیس : اعضاء آن وپادشاھان مادی مقدم بر آن میپردازیم

 پیشدادی/ پسر شائول بھ ترتیب مطابق با پادشاھان مادی) بخشیدهً خدا( ھمان طالوت قرآن یعنی جوان زیبا ویوناتان 
سپیتمھ جمشید ملقب بھ زیبا، داماد و ولیعھد ، )بھ معانی متناقض نا ظالم و ضالم (اخروره اوستا / )لمک تورات( آستیاگ
تورات مطابق اصل آنھا پادشاھان ) خاندان داود(سلسلھً بعدی.می باشند) گئوماتھ بردیھ(  سپیتاک زرتشت و آستیاگ

) نجیب(بھ جای ایرج ) عالی(آرام : ھخامنشی شاخھً انشان است کھ تنھا فرق اندکی با مندرجات تاریخ ھرودوت دارد
) پیشگو(پسر وی نحشون .است) دارای منش دوستانھ(ھمان ھخامنش ) آزاد منش( عمیناداب. ایزد قبیلھ ای ایرانیان است

باشنده در عزت و (بوعز . بھ جای کورش اوّل است) مرد صلح( شلمون . است) قضاوت پیشھ(ھمان چیش پیش اوّل 
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) بخشیده و کامگار(یسّا . ھمان چیش پیش دوم است) خدمتکار(عوبید .می باشد) کامروا( ھمان کمبوجیھً اوّل) نیرومندی
ھمان کورش دوم ) عزیز(داود . است) کامیاب درجھان،ناتان تورات، آثویھً اوستا بھ معنی قانع(ھمان کمبوجیھً دوم 

در اصل ) توس شاھنامھ=تنومند(بوده است؛ حتّی نام حریف وی یعنی جلعاد )کیخسرو(سردار معروف کیاخسار ) قوچ(
 کمبوجیھ اول پدر کورش اول بوده و ھچیی ھم رخ داده ھادر اینجا بھ عمد یا بھ سھو خطا. متعلق بھ خود وی بوده است

وسیع و (رحبعام . ھمان کورش سوم است) مردصلح(سلیمان . بوده نھ پسر او) کمبوجیھً دوم(پدریسّا) داود(کورش دوم 
مطابق )آقا سرورمن است(پسروجانشین وی ابیا .است) بزرگ تن،بردیھ،سپیتاک زرتشت(سار ھمان تنائوک) تنومند

ھمان کمبوجیھً سوم است کھ بھ بدرفتاربودن ) ضد مردمی(یربعام  .پسر زرتشت است) فرمانروای مردان(اُرتدنر 
نیز ھمان ) افظھً خداییدارای ح(یعنی زکریا ) در واقع جانشین و برادرخواندهً وی(او متصف بوده است و از پسر

                                                                                                                  .گئوماتھ زرتشت مراد میباشد
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اندکیانیان اصلی ھمان پادشاھان ماد بوده 
 

بر طبق اساطیر کھن ایرانی کھ در اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ و آثار مورخین قدیم عرب و عجم بر جای مانده است 
  : روایت کھن موجود در باب کیانیان از این قرار است

ازاو  سال حكومت كرد پس ١٥اولین پادشاه این سلسلھ كي قباد ازنژاد منوچھراست كھ بھ كمك رستم بر تخت نشست و "
لشگركشي كرد حكمران این دیارشكست خورد ) ھاماوران(كي كاووس بھ سلطنت رسید؛ اوبھ یمنکی اپیوه  و بعد او 

سیاوش پسر كي كاووس بود كھ درتوران كشتھ .رستم بارھا كیكاووس را نجات داد.ودخترخود سودابھ را بھ شاه ایران داد
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گیوپسر گودرز پس .اوش با فرنگیس دخترافراسیاب زاده شده بودشد فرزندي داشت بھ نام كي خسرو كھ از ازدواج سی
تاریخ كیخسرو پراست ازجنگھایي كھ با  افراسیاب كرده .ازھفت سال تجسس كي خسرو را یافت واو را بھ ایران آورد

پس .استدرتمام این احوال رستم كمال تھور؛  فداكاري وقدرت را نشان داده .ودرآخرافراسیاب دستگیرگردیده وكشتھ شد
لھراسب .ازكیخسروچون تنھا پسرش رحلت كرده بود لھراسب  كھ ازاخلاف كیقباد بود را بھ جانشیني خود تعیین كرد

افسانھ ھاي ملي نزدیك بھ وقایع تاریخي .پایتخت خود را بلخ قرار داد؛از این موقع تغییراتي درمذھب ایرانیان مشاھده شد
گشتاسب ازپدركدورتي بھم رسانید و بھ دیارمغرب رفت وخواست براي .گشتاسب وزریر: میشود لھراسب دوپسرداشت 

گذران امورخود بھ پست ترین شغلھا ولو مھتري بپردازد اما ازسیمایش بھ طوري آثار بزرگي پدیدارمي گشت كھ احدي 
مپراطور روم دھقاني بھ او پیشنھاد كرد تا درزمره خواستگاران دخترا.حاضرنگردید بھ او چنین شغلھایي را واگذارد

دراید ودخترامپراتوردانست این ھمان شخصي است كھ قبلا درخواب دیده بھ مزاوجت اودرآمد وامپراتور ھردو را 
از وقایع مھم دوران وي ظھورزرتشت وگرویدن این پادشاه .لیاقت گشتاسب باعث شد پدرش اورا بطلبد.  ازمملكت براند
پادشاه (اثرسعایت سخن چینان ازخود دورساختھ بود اما درحملھ ارجاسبگشتاسب پسرخود اسفندیار را در.بھ آیین اوست

اسفندیار را حاضركرد كھ ایران را نجات دھد وگشتاسب متعھد شد تاج وتخت را بھ او ) جاماسب(بھ وزیرش) توران
یار را بھ جنگ گشتاسب اسفند.اسفندیاردلیریھا بھ خرج داده وپس ازھفت واقعھ فوق العاده ارجاسب را بكشت.واگذار كند

در آخررستم بھ دستور سیمرغ با چوب دوشاخھ گز .نبرد این دوپھلوان ازصفحات زیباي شاھنامھ است.رستم فرستاد
بھ روایتي رستم؛بھمن پسراسفندیار را تربیت كرد وگشتاسب درآخركار گوشھ گیري .توانست حریف را از میدان بدر كند

دیگرمي گوید بھمن برادر اسفندیار بوده وپس ازاو جاي اسفندیار را مي روایت .(كرده سلطنت را بھ بھمن واگذاركرد
گیرد رستم دراثرخیانت برادرش شغاد كھ ازمادر دیگر بود درخندق پراز تیغ وخارافتاده بھ ھلاكت رسید وبھمن بھ انتقام 

نشست ھماي مادر  پس ازبھمن دختریا زوجھ او ھماي برتخت. مرگ اسفندیار؛فرامرز پسررستم را ازسیستان براند
داراب با فیلیپ مكدوني بجنگید ودختراو را بگرفت ولي پس ازآنكھ دختر .داراب است وسلطنت را بھ وي واگذاشت

بعد ازاینكھ ازقید ازدواج (حاملھ گردید اورا رھا كرد وطبق این روایات اسكندر مكدوني پسرھمین دختراست كھ ازداراب
رنمي كردند یك نفر اجنبي بتواند دولت كیان را منقرض سازد وازاین جھت اسكندررا ایرانیان باو.بھ دنیا آورد) رھا گشت

بعد از داراب اول پسرش داراب دوم كھ مشھور بھ بي رحمي وبخل است جاي اونشست واز .پسر داراب اول دانستند
ایران را فتح كرد ودر درنتیجھ جنگ درگرفت اسكندر  بلاد .اسكندركھ جاي پدرش فیلیپ نشستھ بود مطالبھ خراج نمود

اشك :راجع بھ اشكانیان درشاھنامھ فقط نام چند پادشاه آورده شده است.آخرداراب دوم بھ دست دونفر ازیارانش كشتھ شد
با اینكھ افسانھ ھایي : ساسانیان ). اردوان بزرگ(اول ازنژاد قباد؛شاپور؛ گودرز؛ نرسي؛ اورمزد؛ آرش؛ اردوان؛ بھرام

ان آن نقل شده اما وقایع حیات آنھا اساسا تاریخي است وبیشتر توسط مورخین شرقي مطرح شده راجع بھ بعضي پادشاھ
  ".است

 کیانیانو ) سلسلھً پادشاھان ماد( کیانیان اصلیما در این جا مطلب را بھ اختصار بھ بیان نامھای تاریخی  معادل  نام 
نیان بعداً بھ خطا بدیشان ھم تعلق گرفتھ است، اختصاص می کھ نام کیا) یعنی خاندان داریوش( نوذری کیانیانو  پیشدادی

:                                                                                                                            دھیم
نخستین پادشاه ماد است کھ قبایل ماد وی را مشرکاً  بھ ) قاضی( دایائوکوھمان ) کیقباد، یعنی شاه روحانی( کی کواد

از جملھ کسانی کھ پیش از این جانب بھ این ھمانی بودن اینان پی برده بوده اند احسان نوری . ریاست خود پذیرفتھ بودند
را نیز بھ درستی با ) اوزوَ(نویسنده کتاب ریشھً نژادی کرد می باشد کھ حتی نامھای پادشاه حامی آنھا یعنی ایرانزو و زو 

.                                                                                                                           ھم مطابقت داده است
نقلابی وی فرمانروای دوم ماد کھ دیاکونوف بدون آگاھی از پسر دایائوکو بودن وی بھ مطلب جالب چھار پسر ااوپیتھ 

این نام دراوستا و کتب پھلوی بھ . کھ بھ ھمراه پدر فعالیت سیاسی داشتھ اند در حواشی تاریخ ماد اشاره کرده است
.    صورت کی اپیوه آورده و نام چھار پسر وی را کھ در نقاط مختلف ماد بھ حکومت رسیده اند، بھ کّرات ذکر کرده اند

) پادشاه سرزمین چشمھ زاران حوالی کاشان( کیکاوسبوده ھمان  اوپیتھبزرگ فرمانروای سوم ماد کھ پسر  خشتریتی
این پادشاه بھ قول . است کھ بھ ریاست قبایل اتحادیھً قبایل ماد کھ بین وی سھ برادرش تفسیم گشتھ بود، انتخاب شده بود

ن گریخت و در آنجا توسط سردارش آشور بانیپال دوم حیلھ گر ماد در مقابل سپاھیان ماد از کاشان بھ شھر آمل مازندرا
) کاوهً آھنگر(کتاب تویت ) پھلوان(=اسرائیلی کوی آھیگر یا ھمان ) رستم، گرشاسپ شاھنامھ( آترادات پیشوای مردان

. در آنجا لشکریان متجاوز آشوری را تارو مار کرده و ایران مادی برای ھمیشھ از شّر آشوریان غارتگر رھانیده است
. او را با کمبوجیھ پسر کورش اشتباه کرده اند) یمن و حبشھ(ر باب سفر جنگی وی بھ سمت ھاماوران روایات شاھنامھ د

                                                                                                                             
او کھ در . معروف شده است سیاوشو فرود فرمانروای  ھمان است کھ روایات ملی تحت نامھای  چھارمین فرانورت

پیگیری کشورگشایی مادھا بھ سمت گنجھً قفقاز رسیده بود در آنجا بھ طور غافلگیرانھ با نیروھای مادیای اسکیتی 
.                            مواجھ شده و بھ قتل رسید) افراسیاب تورانی(

وی . اوستاست ھووسروهًشاھنامھ و کیخسرو پنجمین و بزرگترین فرمانروای ماد ھمان ) ھوخشتره(کی آخسارو 
ری برده داران علاوه بر این امپراطو. سرانجام مادیای اسکیتی را در کنار دریاچھً اورمیھ غافلگیر کرده وبھ قتل رساند

.                                                                       غارتگر آشور را بھ یاری بابلیھا بھ طور وحشتناکی نابود نمود
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. معرفی گردیده است) عادل(در اوستا با نامھای اژیدھاک و آخروره  ششمین فرمانروای ماد) اژیدھاک مادی( آستیاگ 
بر ماد  )ھوشنگ، ایرج(سپیتاک زرتشت پدر ) اسپنداس(سپیتمھ جمشید پیشدادی ھمراه داماد و ولیعھدش  وی  کھ بھ

حکومت می راند سر انجام بھ ھمراه ھمین ولیعھدش توسط کورش مغلوب گردیده و کشتھ شدند شاخھً دیگر کیانیان در 
دارندهً رمھً اسبان فراوان ھمان لھراسب کیانی  چھ سپیتمھ جمشید. اصل ھمین خاندان سپیتمھ جمشید پیشدادی بوده اند

اسپنداتھً ( داریوشبا پدر ) گشتاسپ(ویشتاسپ در عنوان ) گشتاسپ( مگابرن ویشتاسپاست کھ پسر بزرگ وی یعنی 
. یعنی فرزند اسپنداس آورده است اسپنداتھرا بھ درستی گئوماتھ زرتشت کتسیاس نام . ھمنام و ھمزمان بوده است) جعلی
) کشورگشا( فریدون) /شھریارجوان( فرشوشترای کورش و داریوش اول در اوستا و شاھنامھ بھ ترتیب بھ صور نام ھ

بردیھ زرتشت، داماد و پسر (منوچھر پسرکوچک ایرج . آمده است) یعنی مغ کش(جاماسپ ) / اسفندیار جعلی(اسپنداتھو
توسط گئوماتھ زرتشت است کھ بعد از قتل پدرش  حاکم ارمنستان بوده) آرش، تھمورث( تیگرانھمان ) خواندهً کورش

داریوش نبردھای بزرگی با نیروھای داریوش نمود و ظاھراً سرانجام کھ عھدهً نیروھای عمده داریوش بر نیامده بھ پیش 
چھ این . در آن سوی قفقاز پناه برده است) قوم سلم، اسلاف کرواتھا و بوسنیھا(سئوروماتھا نیاکان پدری خویش یعنی 

تنھا قیامگری بود کھ داریوش بھ وی دست نیافت تا تصویرش را در ردیف سران مقتول قیام کننده بر علیھ حکومت وی 
.               در کتیبھً بیستون بھ تصویر کشد و یا حتی بتواند شرحی در باب چگونگی پایان قیام وی در ارمنستان بیاورد

و  دارابھمان اردشیر درازدست و  اردشیر بھمنپسر داریوش و ) منششھریار نیک ( خشایارشاھمان  بھمن اسفندیار
.                                                                                            ھمانا بھ ترتیب داریوش دوم و سوم ھستند دارا

                                                             
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بھ زادگاھش بر نمی گردد خدا بھ این سادگی و زودی  
 

 گمان مبر کھ بھ پایان رسید کار مغان             ھزار بادهً ناخورده در رگ تاک است
)حافظ(  

دو تن از محققین ایرانی تاریخ بھ حق ادعا می کنند کھ خدا بھ زادگاھش بر می گردد ولی کِی و چگونھ و اصولاً آیا 
عامیان جھان آرزو کنیم کھ این اتفاق بھ زودی بیفتد تا مثلاً  عظیمبری توده لزومی دارد کھ با وجود جھان غفلت و بی خ

کھ در این راه بھ ،علی الخصوص ما سنگسار زنان بینوا ومعتاد و عامی را در کوچھ وبازار جلو انظار عمومی نبینیم
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است ولی قدرتمندان جھان  اگر این اتفاق  بیافتد عالی آری . صد ھزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاستقول حافظ 
اعم از بوشھای پدر و پسر یا شیخان مستبد حقیر ما سروری خود را در این غفلت و بی خبری توده ھای خرافی گرا می 

یا آنان کھ برای بزرگداشت  کھ مرثیھ شروع نشده گریھ و زاری شان بھ ھوا رفتھ استن عزیزان ما فی المثل آ. بینند
بدون مبارزهً بی امان سیاسی و فرھنگی با امپریالیسم و ارتجاع کھ در . ین چنینی میگیرندشعبانھای آنچنانی مراسم ا

با آزادی احزاب است، مگر مراجعت خدا بھ  ھمراه مبارزه برای دموکراسی صرف ،ایران ما در شکل سیاسی آن
ی با کیش شخصیتھای دروغین فقر با ثروت و روشنایی با تاریکی و مردم گرای جھان چھ. زادگاھش را در خواب ببینیم

نبرد جانانھ ای با ارتجاع  کھ در ذیل معرفی خواھند شد مدام درنبرد است و صد البتھ کھ کار فرھنگی این فرھیختگان ما
عقب ماندگی فرھنگی و فقر  اصلی دو روی یک سکھً اھریمنی ھستند  کھ عوامل امپریالیسمو  ارتجاعاست ولی 

بابک  ،گئوماتھ زرتشتھاو در این راه  نباید ھیچ  یک از دو سوی آن را نادیده گرفتلذا . اقصادی در جھان ھستند
بودند کھ در غفلت وبی خبری توده ھا بھ صلابھ در ھر ھزاره گذشتھ سوشیانتھای موعود ما  محمد مصدقھاو  خرمدینان

                                                                                                                              :ندیددگرکشیده شدند و تباه 
  

  یاران را چه شد بینیم یاری اندر كس نمی
  دوستی كی آخر آمد دوستداران را چه شد

  پی كجاست گون شد خضر فرخ  آب حیوان تیره
  خون چكید از شاخ گل باد بھاران را چه شد

  دوستی گوید كه یاری داشت حق كس نمی
  شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد حق

  ھاست لعلی از كان مروت بر نیامد سال
  تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

  شھر یاران بود و خاك مھربانان این دیار
  مھربانی كی سر آمد شھریاران را چه شد

  اند گوی توفیق و كرامت در میان افكنده
  سواران را چه شدآید  كس به میدان در نمی

  صد ھزاران گل شكفت و بانگ مرغی بر نخاست
  عندلیبان را چه پیش آمد ھَزاران را چه شد

  سازد مگر عودش بسوخت زھره سازی خوش نمی
  گساران را چه شد كس ندارد ذوق مستی می
  داند خموش حافظ اسرار الھی كس نمی

 پرسی كه دور روزگاران را چه شد از كه می
    
:                                                                          ب و مصایب روزگار مار را از دریچھ ای دیگر وبھ گونھ ای دیگر می بیندفردوسی معای  

 چو با تخت منبر برابر شود
  ھمھ نام بوبكر و عمر شود

 تبھ گردد این رنجھاي دراز
   فراز شود ناسزا شاه گردن

 برخوردبرنجد یكي دیگر 
   بداد و بھ بخشش كسي ننگرد

 ھنر كشاورز جنگي شود بي
   نژاد و گوھر كمتر آید ببر

 رباید ھمي این از آن آن از این
   زنفرین ندانند باز آفرین

 نھان بھتر از آشكارا شود
   دل شاھشان سنگ خارا شود

 ھنر شھریار شود بنده بي
   نژاد و بزرگي نیاید بكار
 ابھ گیتي كسي را نماند وف

   روان و زبانھا شود پرجفا
 زایران و زترك و از تازیان

   نژادي پدید آید اندرمیان
 نھ دھقان نھ ترك و نھ تازي بود

   سخنھا بھ كردار بازي بود



 89

 ھمھ گنجھا زیر دامن نھند
   بمیرند و كوشش بھ دشمن دھند

  شورفاش گردد غم و رنج و  چنان
  گورشادي بھ ھنگام بھرام  كھ
  كامكوشش نھ  ش نھرام و نھ جشن نھ

  دامچاره و تنبل و ساز  ھمھ
  خویشكسان از پي سود  زیان

  پیشو دین اندر آرند  بجویند
  پدیدبھار از زمستان  نباشد
  نبیدھنگام رامش  نیارند

  بگذردبسیار ازین داستان  چو
  ...ننگردسوي آزادگان  كسي

 
 

:        شاھنامھ و ایران نقل می کنیم چکیدهً نظرات  این دومحقق خوش قلب ایرانی را بھ عینھ از سایت
                                                                                                                             

   

 نقد کتاب

  »بشارت، خدا بھ زادگاھش باز می گردد«

  )ھوشنگ معین زاده(

  بھ قلم

  شھریار شیرازی

  نویسنده کتاب                                       

  »پیامبران خرد در پیکار با تاریکی ھزاره ھا«

                                                     ***  

    

  »خدا گفت آدم را بھ صورت ما و موافق شبیھ ما بسازیم«

  )تورات، نیای قران و احادیث اسلامی(

    

کار شدن گردی زمین و گردیدن آن بھ دور خود و گردش ثابتش بھ گرد خورشید، کسانی ھزاران سال پیش از آش
فرستادند تا کائناتی » آسمان«،خدایانی شبیھ انسان ساختند و بھ »زمین«از میان اقوام بیابانگرد خاورمیانھ در روی 

  !را کھ خلق فرموده بود اداره کند

  »آدم«فش نموده بود کھ کھ انسان، او را اختراع کرده و موظ» آن خدا«

را گرفت و بھ ھمان جایی پرتابش کرد کھ » ابوالبشر«را بیافریند، در پی یک تصمیم شتابزده و خشم آلود، لنگ   
  .را آفریده بودند» خدا«خودش
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  :،عکس ماجرا رخ می نماید»بشارت، خدا بھ زادگاھش باز می گردد«در کتاب 

می شود تا     فرستاده» آسمان«بھ » انسان«ه و بھ جایشکشانده شد» زمین«بھ » آسمان«آن خدا، از   
  .خدایی کند» زمین«بر

                                                    *  

یگانگی انگیزه و ھدف، صرفنظر از شیوه کار و چگونگی گفتار، بارزترین نشانھ خلوص و آزادمنشی کسی است 
  .کھ بین او و حقایق مورد پذیرش عقل، حائل شده اند کھ می اندیشد تا ابھاماتی را برطرف سازد

اندیشھ ای کھ مبانی بنیادی و ھستھ مرکزی آن حاکی از مخدوش بودن وحدت ایندو باشد، ار استحکام چندانی 
برخوردار نبوده و نخواھد توانست الگوی مناسبی برای راه یافتن دیگران بھ جمع خردگریان گردد و آتش تردیدھایی را 

  .د، ھیزم بر افروختھ شدنشان را در خود داشتھ، فرو نشاندکھ خو

بھ باورمن، کالبد شکافی اندیشھ ھا یا نقد آثار فکری و نظری، کوششی است مشتاقانھ، بی مروت و بسیار ستودنی 
بنابراین . جھت کشف درونمایھ ھای یک فکر و سنجش درجۀ وحدت میان انگیزه و ھدف در تمامیت ارگانیک آن اندیشھ

  .ایراد گرفتن، انگ زدن، ناسزا گفتن و یا غریدن و قشقرق بھ راه انداختن، نھ نقد است و نھ حتی انتقاد

اندیشھ ای در بر گیرنده تمامی  بنده ھم مانند ھمھ کسانی کھ رفتھ رفتھ دریافتند کھ ھیچ چیز مقدس نیست،ھیچ 
تھ و بھ جان عقل انداختھ اند و مدعیان رسالت بوده و حقایق نمی باشد، وحی منزل سخن بیھوده ای است کھ انسانھایی باف

داده ھای فلج کننده فرھنگی اکتساب    گشتھ اند، کوشیدم نگاه خود را از دام» توھم شخصیت«ھستند کھ اغلب مبتلا بھ 
  .برھانم تا امکان درک درست تر دیدگاه کسانی برایم فراھم شود کھ می توانستم بھ آثارشان دسترسی پیدا کنم

    

  االله، دشمن جویندگان خدا

مذھب حاصل یک پندار ساده فلسفی از علل و آثار حیات است و االله یک باور سست بنیاد مذھبی می باشد کھ 
حقیقتی عقلی » خدا«حال آنکھ. چنانچھ با اندک خیزشی از ناحیھ عقل آزاد رو بھ رو گردد، بھ سھولت فرو می ریزد

ایمان بیاورند و نھ فاصلھ یا خلئی بین او با انسان وجود دارد تا نیاز پیدا کنیم بھ  است کھ نھ حاجت بھ آن دارد کھ بھ او
  .او ایمان بیاوریم

نھ تنھا بیمی از شناختھ شدن ندارد، بلکھ برعکس ھر چھ بھ او نزدیک تر شده و وجودش را » االله«خدا بر خلاف
ی ناشی از ضعف ابزار فرھنگی و فنی و اقتصادی می بیشتر و عمیق تر دریابیم بر امکاناتمان می افزاید و از رنجھا

  .کاھد

علت کدورت و خصومت االله با جویندگان خدا در آن است کھ جستجوی حقایق طبیعی و تاریخی و نقل و نشر 
دستاوردھای این جستجو، یعنی ادراکات عقلی و فرآورده ھای علمی، شرایطی را فراھم می آورد کھ طرد حضور االله 

  .دیشھ بھ آفرینش و جانشین شدن مفھوم عقلی خدا در سامانھ فکری بشر، پی آمد مسلم و منطقی آن می باشداز قلمرو ان

فرمانروایی خود سرانھ و مستبدانھ االله، بزرگترین مانع خدا شناسی درایران و موثرترین عامل حقارت در جھان 
فکری زنان و مردانی کھ راز فرو ماندگی ھای این بنابراین، پیوستن بھ شورش . بینی فلسفی و حیات سیاسی ما می باشد

جامعھ را یافتھ و می کوشند تا با خلع سلاح ادیان از راه کالبد شکافی افسانھ ھای دینی و آراء کتب بھ اصطلاح مقدس و 
 شرح واقعیت ھای تاریخی و نقش آنھا در احوال و اطوار مدعیان رسالت، خیمھ و خرگاه االله را بر چینند، یک قدم

پس بھتر است نخست . چرا کھ ما نیازمند زنده و زایا شدن مغزھایمان ھستیم. انقلابی در امر انھدام جنداالله فرھنگی است
     .این حقیقت را بپذیریم کھ مغزی کھ بھ اشغال موھومات و مردگان در آمده باشد، زنده و زایا نیست

    

  بشارت در نگاه من 
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در امان بمانند، ھر یک بھ شیوه ای » شیدایی«و» شوریدگی«خود در پرتگاهشورندگانی کھ توانستھ اند از سقوط 
  .نبرد علیھ دروغھای درشت مذھبی پیوستھ اند پیکار با عوامیگری دین پا بھ » روند«دست بھ کار شده و بھ 

سانی ان.. یکی از آن میان است» بشارت، خدا بھ زادگاھش باز می گردد«آقای ھوشنگ معین زاده، نویسنده کتاب
کھ با امید فراوان و کوششی سخت توانفرسا، ضرورت االله زدایی را از برابر چشم اندازی کھ بھ خدا ختم می گردد، بھ 

  .روشنی دریافتھ و برای اثبات لزوم بھ اجرا در آمدن آن کمر ھمت بر بستھ و جنبیده اند

ران، در خود احساس نمی کند، پر چانگی از آنجا کھ گمان می کنم ایشان حاجت بھ شنیدن ستایش خود از زبان دیگ
  . نکرده و بھ بشارت می پردازم 

  :نخست با بیان چکیده ای از داستان، نگاھم را بھ نظر دوستان می رسانم

بھ کمک تخیل اما آگاه و مسلط بر خاصیت خیال و میل طبیعی آن بھ نفی حدود و ثغور طبیعی، با نادیده گرفتن  -
ر و ھموار شدنشان موکول بھ نقش آفرینی علم و اراده و عمل و ابزار می باشد، یک فضای ناھمانندی ھایی کھ راھوا

آغاز می شود، » نا امیدی و شک و تردید بسیار«خیالی ترسیم می شود و سیر و سفری کھ با اشتیاق وافر اما ھمراه با 
  .در آن فضا بوقوع می پیوندد

خضر برای وی روشن می سازد . است» آنسوی سراب«فتن بھ انگیزه، درک حقیقت غیر دینی خدا و ھدف راه یا
  .اما چگونگی راه یافتن آنرا بھ عھده خودش می گذارد. است»آنسوی سراب«کھ حقیقت در

را ) نماد عقل(داشتھ باشد، سرانجام شیطان» آنسوی سراب«در جستجوی راھنمایی کھ صلاحیت راھبری او را بھ
» آدم«تمرد می کند و بنای کل کل کردن و چون و چرا را با او می گذارد، بھ یاری) االله(کھ از امر ولی الامر نخستین

می شتابد تا او را از منگی و نادانی و تسلیم بی دلیل بھ امر برھاند، بر می گزیند و بھ یاری وی در راھی گام می نھد 
  .ختم می گردد» دیار روشنایی«کھ از سراب می گذرد و بھ 

انتخاب او بھ عنوان راھنمای مسیر بس دشوار خروج از سراب و با یاد آوری کلام بھجت  بھ دنبال کشف شیطان و
ای «: اثر ھمسایھ خوش اندام و گل رخسار دوران کودکی خود کھ در برابر شیطنت ھایش خطاب بھ او گفتھ بود 

بھ روایات، محمد بن عبداالله  تصمیم می گیرد برای دیدار شیطان بھ ھمان شیوه ای عمل نماید کھ بنا) ای ناقلا(»شیطون
اعتکاف طولانی توأم با گرسنگی در یک غار کوھستانی و دور : بھ قصد چھره بھ چھره شدن با جبرئیل برگزیده بود 

چون شنیده و . از ھیاھوی روزانھ دوندگانی کھ با شتاب دنبال روزی می دوند و از سر و کول یکدیگر بالا می پرند
، گھگاه شیطان از جبرئیل پیشی می گیرد و آیاتی را بھ گوش »االله«واس پرتی ھای مکررخوانده بود کھ بھ دلیل ح

  .پبغمبر اسلام می خواند

جوینده، در آن غار خیالی و در تنھایی، با کوشش بسیار موفق بھ تمرکز حواس می گردد و بالاخره تصویری از 
ر بھ سر او می گذارد و اظھار می دارد کھ سخت جبرئیل در ذھنش ساختھ می شود و سپس با لحنی آمیختھ بھ طنز س

  .جبرئیل ھم موافقت خود را برای ترتیب دادن ملاقات آندو اعلام می دارد. مشتاق دیدار شیطان است

شیطان بھ دیدارش می رود و سر انجام، سفر طولانی عبور او بھ راھنمایی شیطان از سراب و رھسپاری بھ 
  .آغاز می گردد» زمین« ، بھ امید یافتن او و پائین کشیدنش از آسمان بھ زادگاھش»خدای حقیقی«یا » حقیقت خدا«سوی

سراب، سرزمین اھل ایمان ھای مذھبی است و فضای آن مالامال از خرافھ و مردمانش آغشتھ بھ انواع اوھام و 
  .پای بند بھ رسومی ھستند کھ از فرط ابتذال حال عقل را بھم می زند

بھ دامنھ کوه بسیار عظیمی می رسند کھ عارفان را از قلمرو سراب و » نسوی سرابدر حد میان سراب و آ« 
متفاوت از اوھام عوامی »وھمی«بریده، از عقل رنجیده و در» االله«جماعتی کھ از . سوی دیگرش جدا می کند

و سرگردان بھ در آمده » آدم صفت از روضھ رضوان«گوش فرا داده،» وسوسھ عقل«کسانی کھ بھ . درغلطیده بودند
راه چاره را در » حقیقت وجود«گرد خویش می چرخند و برای رھا ساختن خود از رنج ناشی از طعمھ نھ چندان شیرین

جماعتی کھ برای درمان دردھای . ول کردن خود و فراموشی و دور نمودن خویش از تیر نگاه خشن عقل می پنداشتند
بھ دل آرامی بود کھ لاقیدی ھایشان را ارضاء » وصل«و غمشانچون ھم . واقعی انسان دوای درخوری عرضھ نداشتند

  .و اجابت کند و مرحمی بر بی قراری ھایشان باشد
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در اشاره بھ وضع و حال اینان، نویسنده گرامی، راه ساده ای را کھ می شود با گذشتن از آن، بر ناتوانی عارفان 
، درازگویی و مھمل »متکلمین«انطور کھ در پرداختن بھ ھم. در راھنمایی انسان بھ حقایق پنھان پی برد، می گشاید

  .بھ فراوانی آشکار می سازد» ادیان توحیدی«بافی آنھا در رابطھ با خدای ملموس و پیش پا افتاده در

بھ آنسوی »انسان و نماد عقل«، آندو»میان دو دلبر نشستھ اند و دو دل اند«کھ» دو دلانی«با پشت سر نھادن وادی
، یعنی خردمندان و دانشوران و آزاد »شاگردان شیطان«گذارند و جوینده خود را با افرادی از نامدارترینسراب قدم می 

  .اندیشان تاریخ از جملھ سقراط و ابن سینا روبرو می بیند

گاه بھ نعل می زدند «گر چھ از زبان شیطان، قلم عفو بر مصلحت اندیشی ھای دانشمندان و متفکرینی می کشد کھ 
و ملغمھ ای از منطق و مذھب می ساختند، تفاوت ھا و تضادھا را لاپوشی می کردن و نھال گیجی می » ھ میخو گاه ب
لیکن انصاف حکم می کند کھ حضور ایشان را در آنسوی سراب بپذیریم، زیرا در ھر حال، ترجیح می دادند، . کاشتند

ایانش بنمایانند، یعنی بیشتر مایل بدان بودند کھ وحدت و ھمت) نگوئیم خدا(»ازلیت االله«قدیم بودن عالم را برجستھ تراز
  .بنا و بنا را القاء کنند

    

  بیداری هجزیر -

دیدگاه عقل و تکیھ گاه «را ارائھ نماید و » ثمره عقل و حاصل ایمان«در اینجا نویسنده می کوشد نمونھ مشخصی از
  .را ھم آشکار سازد» ایمان

» جزیره بیداری«است یازده سالھ، دیگری میانسال و سومی پیر، بھ  بر حسب اتفاق سھ مرد کھ یکی نوجوانی
دو نفر از این سھ تن، نماد و نمونۀ منشی ھستند کھ بنیاد تشکیلات بینشی آنھا قائم بر . پرتاب می شوند و بھ ھم می رسند

عللی، از ھر نوع عقیده جا  یازده سالھ است کھ بنا بر» جاویدان«حاج غلام، االله باور و شادان خردگرا، اما سومی(آنست
آزاد از ایمان اما ناتوان از اداره : افتاده و نافذی کھ در مقام فرمانروایی بر افکار و رفتارش قرار گرفتھ باشد، تھی است

  .کردن خویش

ھر یک بھ شیوه خود می کوشند تا در ذھن انسانی کھ بھ طبیعت نزدیکتر ) شادان و حاج غلام(عقل و ایمان
تفاوت در جھان بینی و تضاد مادرزاد . ، یعنی نھ باور دینی مشخص دارد و نھ باروری عقلی، نفوذ کند)نجاویدا(است

را رو در روی یکدیگر قرار می دھد و نبرد تن بھ تن بھ ) شادان و حاج غلام(میان عقل و ایمان دینی، سرانجام آندو
ی گیرد و ھمانگونھ کھ تاکنون رخ داده، خشونت قصد تصرف و تربیت مواد خام و آماده برای آموزش و پرورش در م

  .و چماق موقتاً بر عقل و استدلال غلبھ می کند

خورده است، مثل ھمیشھ ) نماد ایمان دینی( کھ کتک جانانھ ای از حاج غلام) پیر –نماد عقل  –شیطان (شادان
. ر می اندازد و از مھلکھ می گریزدسرش را بھ زی» بچھ آدم«از خیر آموزش جاویدان می گذرد و مثل . کوتاه می آید

البتھ بھ امید روزی کھ مدافع سینھ چاک جھل، بھ مرور سر عقل بیاید، از کرده پشیمان شود، بھ فرمان عقل تن در داده 
و از آنجا کھ عقل ھم مانند ایمان از پناھندگان بھ خود خوشش می آید، نا سازگاری ! و تقاضای پناھندگی از او را بنماید

و ! نمی دھد، ایمان را زیر پر و بال خویش می گیرد و تیمارش می کند و بھ این ترتیب دعواھا پایان می پذیرد نشان
  .فرا می رسد) البتھ تحت زعامت و نظارت عقل(دوران خجستھ روابط مسالمت آمیز میان عقل و ایمان

حتی در ) شیطان و خدا –ان دینی عقل و ایم(، ایندو»یگانگی عقل و ایمان«در بخش دیگری از کتاب زیر عنوان
» وھم«خلاصھ در روزگاری کھ فرا خواھد رسید، تضاد میان . ھم می آمیزند و بھ یک وحدت تجزیھ نا پذیر می رسند

  ...حل می شود و جدالھای خستھ کننده و جدالھای خشونت آمیز خاتمھ می پذیرد» فھم«و

ر واقع بینانھ افسانھ آفرینش عالم و خلقت آدم در متون نویسنده ارجمند، ضمن بازنگری و تحلیل منطقی و بسیا
اصلی ادیان و مذاھب سامی تبار، پرداختن بھ امری را پیشنھاد می نماید کھ یکی از مھمترین وظابف روشنگری بشمار 

ختیار افشای این افسانھ و درھم کوبیدن آن بھ کمک ابزار و اطلاعاتی کھ دانش نوین در ا: می رود و آن عبارتست از 
متفکرین اجتماعی و طالبین انسان شناسی علمی قرار داده است، زیرا افسانھ خلقت زیر بنای نگرش دینی و عنصر 

  .سرشتی دینی کردن خاصیتھای طبیعی پدیدھھای عینی میباشد
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» ر آسمانیپد«و» یھوه«این افسانھ را بر ملا کنید تا سایر اجزای بنایی کھ آنرا ایمان دینی می نامیم فرو ریزند تا
و فرستادگانشان بھ وضوح شناسانده شوند و جماعت عوام کھ تاکنون بھ آسمان تھی از خدایان چشم دوختھ و دل »االله«و

سپرده و بھ ھمین دلیل ھم در زمین، در آغوش مادر طبیعی خود در مانده، چشم بگشاید و یک باره برای ھمیشھ تکلیف 
  . ت معلوم کندخودش را با متولیان دروغ ھای ریز و درش

شرط . آفرینش برای ھمگان روشن گردد، سر از فرمان خدای دروغین خواھند پیچید»حقیقت دینی«اگر دروغ بودن
  :بھ بار نشستن چاره اندیشی ھای خویش را خواھند شناخت و در ھمین جاست کھ بھ خود خواھند گفت

      تسبمی نوش کھ شیخ و حافظ و مفتی و مح                             

  چون نیک بنگری ھمھ تزویر کرده اند                                

پیر پس از آنکھ موفق می شود با استفاده از تجربیات تلخ خود حاج غلام، و بھ کمک استدلال منطقی بھ آتش ! باری
یدان نو جوان را، در شک او نسبت بھ باورھای پیشینش دامن بزند، او را بھ حال خودش رھا می کند و متاسفانھ جاو

  .می سپارد. حالیکھ دستخوش کشمکش درونی شده و مانده است کھ بھ خود چھ بکند، بھ دست وی

    

  سر آغاز حادثھ –بسوی روشنایی 

در این قسمت نیز بحث و گفتگو پیرامون خدا، علت بوجود آمدنش، جایگاه طبیعی او، بارگاه آسمانی اش و اینکھ 
بر نمی دارد و چھ عواملی باعث افزایش کم و کیف » خدا باوران«بھ چھ دلیل دست از گریبان چرا بھ آسمان برده شده و

شکاکی ھا نسبت بھ وجود و صفات و توانایی ھایش گشتھ اند، ادامھ می یابد و ضرورت پائین کشید او از آسمان 
و فتق امور عالم بھ اراده او  بھ بحث گذاشتھ شده و مورد قبول مسئولین و دست اندرکاران رتق» زادگاھش زمین«بھ

چھره بھ (با زمینھ ھای فلسفی» تخیلی - علمی«خلاصھ مقدمات پرداختن بھ پرده آخر یک نمایشنامھ . قرار می گیرد
  . آماده می گردد) چھره رو بھ رو

ھمچنین روشن می شود، تمام ھم و غم مردی کھ قیام کرده تا خدا را بھ زادگاھش برگرداند، آنست کھ 
بیافریند تا با برون رفت خدایشان خلئی ) سازگار با چشمداشت ھای عقل(،صنمی از نوع ویژه»خداباوران«برای

داشتھ باشند،وگرنھ خود ایشان بھ »ناظری بر معنویات و فضائل خود«احساس نکرده و دستخوش پریشانی نگردند و
  .خدایشان باور ندارند

می خواھیم تا اینکھ آنھا نیز آرام آرام، با درک ) خداباوران(گروه ما خدای زمینی را برای این« : نقل قول از کتاب 
چرا فکر می کنید انسان برای داشتن فضیلت نیاز بھ خدا «.....».واقعیت ھا بھ بی خدایی اعتقاد و عادت کنند

، بی آنکھ واقعیت را بخواھید نیازی بھ چنین خدایی نیست، چرا کھ انسان ھای خردمند این فضیلت را دارند«.»دارد؟
. من خدا را یافتھ ام، اما این صنم را برای تو ساختھ ام: نمی شود بھ خدا باور گفت . حتی عقیده ای بھ خدا داشتھ باشند

  .عجالتاً این را داشتھ باش تا نرم نرمک خودت بھ او برسی

تراوش یافتھ، لیکن با وجود وحدت روحی روشن در کالبد اندیشھ ای کھ از ذھن چالاک و پویای نویسنده محترم 
چیزی در آن ھست کھ سبب سردرگمی خواننده اثر می شود و آن عبارتست از مخلوط و ممزوج شدن مفاھیم متفاوت از 

  .خدا

    

  !مراسم پائین کشیدن انبوه خدایان تاریخی از آسمان بھ زمین و دفن آنھا بھ جز یکی

  »!رخ نداده بودمن در انتظار حادثھ ای بودم کھ تا آن روز در عالم ھستی «

. مراسم فرود خدایان از آسمان بھ زمین با کنار رفتن پرده وھویدا شدن فضای لایتناھی آغاز می گردد
و » اجسامی بھ صورت سنگ و چوب و درخت«و بھ دنبال آنھا» سرچشمھ پیدایش خدایان«یا»اشباح نامریی«نخست
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این خدا، ھمان خدای . می رسد»خدای یکتا«پیغمبران و سایر خدایان رو بھ سوی زمین روانھ می شوند و سرانجام نوبت
منتھا روشن نیست کھ . ادیان سامی است کھ جمعی از زمینیان او را ساختند و سپس بھ اوج آسمان پرتابش کردند

چھ نسبتی با حقیقت وجودی خدایی دارد کھ نویسنده در پی اثبات حقیقی، زمینی و در عین حال، ھمھ »خدای موھوم«این
  .بودن آن است جایی

شاھد فرود خدایان و در واقع اندیشمندی کھ تصمیم گرفتھ خدایان را از آسمان بھ زمین بکشاند، بھ امر جبرئیل بھ 
جایی کھ ضحاک بھ بند کشیده شد می (محل پیشباز دامنھ کوه البرز.زمین باز می گردد تا در زمین از خدایان پیشباز کند

  . »باشد

آنھا ھر چھ بھ زمین نزدیکتر می شدند کوچک و کوچکتر می .... خدایان از دور پیدا شددر ھمین ھنگام کاروان «
  .»شدند

این خدایان می رفتند تا در اندیشۀ پویای «.....»ھمھ خدایان بھ دنبال ھم یک یک بھ درون من وارد می شدند«
  ...»، برای بار دوم بھ گور سپرده شوند»انسان«

می شوند و از اندام وی عبور نموده در زمین فرو می روند، الا یکی ار آن » ای تبدیل ذره«گلھ خدایان دانھ دانھ بھ 
کھ ھبوط می فرماید، اما نمی دانیم مصلحت چیست کھ بھ سرنوشت نھایی سایر خدایان موھوم » خدای یکتا«ھزاران؛

فرو نمی رود؟ چرا این خدای  اقوام و ملل تاریخی دچار نشده و از اندام نگرنده فرود خدایان نمی گذرد و در زمین
  دروغین دفن نمی شود؟

ھم نامیده می شود، ناظر »پروردگار«ی مخلوق، موھوم و متعلق بھ ادیان بھ اصطلاح توحیدی کھ »خدای یکتا«
  :خدا جوی فرود خدایان را بھ حضور مبارک می طلبد و با وی بھ گفتگو می پردازد

با گفتن لبیک پا بھ جلو گذاشتم و » ر خواھیم شد، سیر و سیاحتی بکنیممیل داریم در عالمی کھ در آن مستق! فرزند«
کنار زدم و بھ ! پرده مخملی سرخ رنگی را کھ خدا را از دید ھمگان پنھان نگھداشتھ و ھرگز کسی آنرا بھ کنار نزده بود

  .»تختگاه او نزدیک شدم

ا حیرت تمام گھواره ای دیدم پر از خاک و آب و با کنار رفتن پرده حجابی کھ میان خدا و پرستندگانش حائل بود، ب
  .»گل و لای کھ در میان آن ذرات بسیار ریزی در حال جنبش و حرکت بودند

جوھر «ایشان با مرور بخشی از نتایج پژوھشھای دانشمندانی کھ در پی کشف منشاء حیات یا بھ قول ایشان     
بوجود » آمیزش عقل و حیات«ی بودند کھ از »یاختھ عاقل«در زمین، یعنی جانور تک سلول یا بھ گفتھ وی » حیات

  .می گذارند» خودآ«است و نامش را » تک سلول عاقل«می رسند کھ خدا ھمین ) باور(آمده بھ این نتیجھ

تطور و تحول بھ خود می »طی میلیاردھا سال(یا مبداء پیدایش حیات جانداران از جملھ انسان، بھ مرور»خودآ«این
در نھایت در شاخھ ای از این دگرگونی ھا کھ مختص حیوانات بود، موجودی را دیدم کھ شکل «پذیرد و بیند، تکامل می

  ....»و شمایل انسان را داشت

در این ھنگام بود کھ او درون این گھواره کوچک کھ بعدھا بھ صورت کره زمین در نظر من مجسم شد، موجود «
  »ای مورد پرستش ما انسان ھا باشدانسان واره ای بھ پا خاست کھ می باید ھمان خد

بھ صحرای . جلوس کرده ھمراه با راوی سفری را آغاز می کند)زمین(این خدای تازه، در حالیکھ بر تختش     
سینا، اورشلیم و مکھ می رود و بھ انتقاد و سرزنش توأم با نوازش و ستایش از پیغمبرانش می پردازد و می نالد و می 

دگاھم دور و مھجور کردید، خطاھا و نادانی ھا و ندانمکاری ھای خودتان را بھ حساب من گرید کھ چرا مرا از زا
  گذاشتید و عرض و آبرویم را پیش کس و ناکس بردید؟

تحمل نگریستن بھ «کھ حال تحول پیدا کرده و سرشتی عقلی و صورتی علمی بھ خود گرفتھ» خدای موھوم«     
اشتیاق نویسنده محترم . از دست می دھد و بھ پای کوه البرز باز گردانده می شود را) پیغمبران(،»آثار انسانھای بازیگر

  .بھ دفن خدایان در خاک ایران، شورانگیز است
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مانند عاشقان دلباختھ «دشمن دیرینھ خود شیطان روبرو می شود و آندو» چھره شاد و خندان«این خدا سرانجام با 
و چرخان و رقصان در ھم می » کدیگر را سخت در آغوش می گیرندای کھ پس از ھجران بسیار بھم می رسند، ی

در فضا «و .... »تبدیل بھ ذرات نوری می شوند کھ در درون ھر ذره آن ھم خدا وجود داشت و ھم شیطان«آمیزند و 
  »پراکنده می شوند

انسان و عقل و (ناحساس می کند کھ او و خدا و شیطا» رخداد بی نظیر«در این ھنگام است کھ تماشاگر این     
  .می بیند» یک قالب«و در » یک جا«در ھم آمیختھ و خودش و خدا را » ایمان

سفری کھ با نا امیدی و شک و تردید آغاز می شود با احساس دلھره و درماندگی از تجسم سنگین انبوه      
  .مشکلاتی کھ بر سر راه قرار دارند، پایان می پذیرد

زند، ظاھر نمی شود و بھ بار نمی نشیند، مگر آنکھ نخستین جرقھ ھای احساس نیاز ھیچ اندیشھ ای جوانھ نمی      
  .بھ فھم امور، رفع ابھام و درک مجھول آتش شوق اندیشیدن را در درون شخص شعلھ ور سازند

چون و چرا کردن و در مسیر یافتن پاسخ دویدن و در این راه خستھ و بیمناک و مایوس نشدن، سر آغاز ظھور      
  .اندیشھ و باردار شدن عقل و زایشھای پی در پی آن است

کسی کھ در باره پدیده ھای طبیعی و داده ھای فرھنگی، چون و چرا نمی کند، پی چون و چرا در دام عنکبوت      
فرازبین و .عادت و سنت یا باورھای دینی و ایمان مذھبی و ترس ھای موھوم گرفتار شده و بجای آنکھ حامل عقلانیت

مذھبی و آئین ھایی گشتھ است کھ شیره جانش را  –نش کار آمد باشد، تبدیل بھ حمال و ھیزم کش متولیان اوھام فلسفی دا
افرادی ھم کھ اھل چون و چرا ھستند، . قطره قطره می مکند و تفالھ تنش را بھ درون چاه گندابھ ھای تاریخی می افکنند

ا بر اعتباری کھ برای خود فرض و خیال کرده اند، آسیبی وارد شود، لب فرو اما از بیم آنکھ مبادا بھ امنیت و اموال و ی
می بندند و حتی دیگران را از چون و چرا کردن باز می دارند، مانند قطرات بارانی ھستند کھ پیش از نشستن بر لبان 

  .حشک یک دشت تشنھ ولی بارور، بخار می شوند و بین زمین و آسمان معلق می مانند

صاحب نظرانی کھ عزمشان معطوف بھ رونق بخشیدن بھ بازار . یشیدن، دشوار است و اندیشمند، سخت جاناند     
چون و چرا در باره علت وجود باورھا و حاکمیت آنھا بر ذھن و زندگی بشر شده است، سازندگان شالوده ھای تمدن و 

فرھنگ و تمدنی کھ تشنھ تولید فکر، فروزش . ستفرھنگی بوده و ھستند کھ جانش بھ اندیشھ آزاد و آزادی اندیشھ بند ا
  .خرد و تحقق عدالت اجتماعی بر پایھ حقوق تردید نا پذیر نوعی می باشد

ھایی ھستند کھ از »آدم«آقای ھوشنگ معین زاده تا آنجا کھ بنده ایشان را با خواندن آثارشان می شناسم از قماش     
تی می کوشند، رنج تن و توان فرسای اندیشیدن را بھ جان می پذیرند و خود بسیار می پرسند، برای یافتن پاسخ بھ سخ

خود بر علیھ اباطیل می شورند و احساس نیاز بھ چون و چرا را در ما بر می انگیزند، چرا کھ راز تیره روزی ھا و 
رایط ذھنی یک انقلاب آیا خدمتی ارزنده تر و قابل دفاع تر از کمک بھ فراھم آمدن ش. درماندگی ھایمان را شناختھ اند

فکری و فرھنگی سراغ داریم؟ آیا در تحلیل نھایی خود منشی بی غش تر از شخصیت اشخاصی کھ مشتاق باز شدن 
  مشت عوامفریبان و فرو ریختن نظام باورھای عوامی از راه روشن ساختن حقایق عقلی می باشند، دیده ایم؟

    

  آنسوی سراب -

و ھدفی کھ با چون و چرا کردن در بارۀ آراء و عقایدی کھ چون و چرا را بر نمی بھ نظر بنده، نکات اصلی اندیشھ 
  .آمده است» آنسوی سراب«تابند، آغاز می گردد و سرانجام تکوین می یابد و تدوین می شود، در کتاب 

سوی آن«ی کھ در آن غوطھ ورشان کرده اند، برھاند و بھ »سراب«ایشان می کوشند خود و دیگران را از وجود 
وادی تصورات واھی و باورھای کاذب و آنسوی سراب سرزمین «:بھ فرموده وی» سراب«چون. بکشانند» سراب

در این راستا ایده ای بھ نظرشان راه می یابد کھ بھ باور ایشان چنانچھ بھ خوبی تشریح و تبیین . »روشن حقایق است
دادن خدایشان آنھا را مضطرب سازد، از او بگسلند،  کمک خواھد کرد تا بدون آنکھ بیم از دست» خداباوران«شود بھ

  .گردند» سرزمین روشن حقایق«از سراب بگذرند و راھی
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ایده مزبور، رفتھ رفتھ رشد می کند، از تشکیلات ذھنی خود آگاه و خود گردان ایشان تغذیھ نموده و بارور می شود 
ھان میگشاید ومژده بازگشت خدا را بھ فرموده و در پی آماده شدن عناصر بنیادی زایش آن، سرانجام چشم بھ ج

  .میدھد»بھ زادگاھش زمین«ایشان

ختم میگردد،با مرگ فرد می میرد، »انسان«شروع میشود وبھ»سلول عاقل«این خدا کھ سیر تکوینی آن از
  .»مابا زنده بودن خود، وجود و بودن خدا را احساس می کنیم«زیرا

رابط با اثبات وجود خدایی کھ زائیده زمین است، توانستھ خود وی و سایر  صرفنظر از اینکھ استدلالھای ایشان در
یا » اصل مسألھ اینست کھ جھان ھرگز خدا نداشتھ و ندارد«عقل گرایان و استدلالیون را قانع کند یا نھ، با بیان اینکھ

می بنام خدا آنرا در چند ھزار اگر نخواھیم سفسطھ کنیم باید بپذیریم کھ عالم ھستی قدیم تر از آنست کھ موجود موھو«
خدا وھم است و در باره یک موجود موھوم واضح است کھ نمی توان «و یا» سال پیش، از نیستی آفریده باشد

. خودشان را بھ درد سر انداختھ و با پیچاندن جریان داستان، سردرگمی ھایی را سبب گشتھ اند.»مشخصاتی تعیین کرد
نھ » خداناباوری«بھ این مضمون کھ ھل دادن آنھا و پرتاب کردنشان بھ تھ خط یعنی ھمچنین، خداباوران را با بیانی

بھ خدایی کھ پیک و » خداباور«چرا کھ. ممکن می باشد و نھ کار خردمندانھ ای است از خود مایوس می نمایند
  .سخنگوی آن ھم باورش ندارد، باور نمی آورد

و نیایش بتان را ترک کنید و بھ صنمی کھ من و تنی چند از  ای بت پرستان بیائید: پیغمبر عرب، ھرگز نگفت 
  . ایمان بیاورید) االله(مخالفین پرستش بتان اختراع کرده ایم

این فقدان . را درک نمی کرد، نمی شناخت و نمی پذیرفت، تردیدی نیست) ھستی لایتناھی(در اینکھ محمد، خدا
لیکن بھ آنچنان ایمان و . طراحی کرده بود، می توان دریافت کھ آنرا» االله«شناخت را در ویژگی ھا و صفات خدایی

با وجود این از . اعتمادی نسبت بھ خود رسیده بود کھ از اھم لوازم سرسختی نشان دادنھای ھمھ سرکشان فکری است
محروم از » زبان«ولی ھوشیارانھ فھمید کھ در آن شرایط. نداشت» پیام تحفھ ای«چون. کلام خود طرفی نبست

  . باد ھواست و راه بھ جایی نخواھد برد» زور«وانھپشت

آقای معین زاده کھ بھ نظر می آید طبعی لطیف، روانی بس روان، دلی مھربان و علاقھ ای وافر بھ تحقق آرزوی 
دیرینھ بشر، یعنی آرزوی احساس آرامش فردی و جمعی دارند، بھ جد می کوشند و در کھکشان فشرنده و دردناک 

  .، اوج می گیرند تا مگر راھی بھ روی ما یگشایند کھ شاید از چنگ عوالم مجعول و مجازی آزاد شویماندیشھ و خیال

از ) نگوئیم خدایان، بگوئیم دروغ ھایی کھ دلبستگانی دارند(در بحبوحھ این تقلا و جستجو ھمھ خدایان را
. را نگھ می دارند» خدای یکتا«کنند، ولی  بھ زیر می کشند و چالشان می) البتھ ھمھ آنھا آسمان نشین نبوده اند(آسمان

این خدا را ھم خلع سلاح می نمایند و تمامی پیرامونیان او در عرش را از اطرافش پراکنده می . چون با او کار دارند
خدای یکتایی کھ مجبور بھ ھبوط شده و بر تختش زمین جلوس . خلاصھ مطلب اینکھ علی می ماند و حوضش. سازند

معذالک، مثل اینکھ میل خدا کھ بنا بود پس از بازگشت از آسمان بھ زادگاھش، دست از آسمان بشوید و بھ . فرموده است
با . اداره امور زمین قناعت کند، بر نیاز ما بھ وجود او در کنارمان می چربد و دوباره فیلش یاد ھندوستان می کند

و در کل موجودات ھستی کھ ھمھ آنھا آسمان نشین  ھم آغوش می شود، تبدیل بھ ذرات نورانی می گردد) عقل(شیطان
  .فرو می رود و باز دوباره از دیدرس آدمی دور و پنھان می گردد) از جملھ زمین و فرآورده ھای آن(ھستند

    

  خدا وھم است؟خدا ھستی است؟خدا نیست؟

وام در طول دوران نسبتاً در پرداختن بھ ساختھا و برداشت ھای متفاوت افراد و اق) خدا(بھ کار گیری لفظ واحد 
دراز تاریخی تمدن ھا از مفھومی کھ ما آنرا خدا نامیده ایم، ذھن خواننده اثر را گرفتار آشوبی می کند و مانع از آن می 

  .شود کھ بتواند بھ درستی خدایان را از یکدیگر تفکیک کند و خدای مورد نظر و مطلوب نویسنده را بھ آسانی تمیز بدھد

ید ھم این ذھن تربیت بھ خود ندیده، نا منظم و درھم و بر ھم من است کھ خدای ملموس را آنطور کھ نمی دانم، شا
  .باید نمی بیند و او را در میان خیل خدایان موھوم گُم می کند
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،دیگر ھمھ چیز خدا بود و من جزیی از عظمت )پس از حصول تمرکز خواس(چند روز بعد«: نقل قول از متن
در آن اوقات، خدا عظمتی بھ اندازه بزرگی جھان پیدا کرده بود و من ذره ای در درون عظمت او . دمبیکران او شده بو

خدا ھمھ عشق . خدا بھ تعداد ستارگان و کھکشانھا بود و من ذره نا چیز در درون یکی از ستارگان نا چیز بودم.... بودم
پروانھ ھا، نالھ دردمندان، گریھ کودکان، مویھ مادران، زمزمھ جویبارھا، نغمھ بلبلان، آھنگ پر . و سرور و ترانھ بود

خدا وھم «......»با اینکھ من خدا نبودم، جزئی از خدا و با خدا و مثل خدا بودم. بود و من در ھمھ آنھا بودم....رنج پدران
  »است؟

خدا نمی تواند » جھان ھرگز خدا نداشتھ است«..»...خدایان ھر چھ بھ زمین نزدیکتر می شوند کوچک و کوچکتر«
، »مثل آدم، پدیدار و نا پدید شدنی«، »فرود آوردنی بھ زمین«و» آسمان نشین«،»وھم«ھمھ چیز باشد و در عین حال،

اگر ھمھ چیز است، پس وھم نیست و بشر ھم قادر بھ اختراع او نخواھد . ھم باشد) »پیام من پیام خدا بود«(فرستنده پیام
  .ت کھ می گوئیم ھست و ھمھ چیز ھمھ چیز ھم ھستچگونھ اس» وھم است«بود و چنانچھ

معنای ضمنی اش آن می شود کھ نمی توان آنرا آفرید، )ھستی بی کرانھ و مرز(پذیرفتن اینکھ خدا ھمھ چیز است
سپس بھ آسمان فرستاد و بالاخره در ھئیت و ھیبت انسانی پائینش کشید و قلمرو حضور و فرمانروایی او را محدود بھ 

چون در این صورت حداقل و در آن واحد بھ دو تا خدا می . بعد ھم ذره ذره اش کرد و در کل کائنات پاشاند. زمین نمود
شده و میل » خدای زمینی«، »خدای آسمانی«.تکیھ داده است) زمین(یکی ھمھ چیز و دیگری انسان کھ بر تختش: رسیم

  .تکلیف آدمی زاده را با خودش معلوم کند دارد مستقل از ھمھ چیز ھمھ چیز، تکلیف خودش را با زمینیان و

    

  خدا، نمردنی است

، »آھای خدا پرستان روی زمین چھ نشستھ اید کھ خدا مرده است«دلیل آنکھ عده ای پیدا شده و ندا در داده اند کھ 
. شتھ انداینست کھ خدایان مجعول و مورد پرستش عوام را خدا می پنداشتھ و مرگ برخی را از آن میان مرگ خدا انگا

نرفتھ بود کھ بتوان او را برگردانید و بالاتر . حال آنکھ خدا نیامده بود کھ بشود بھ سوگ یا شادی از دست رفتنش نشست
چون . از ھمھ، زندگی را در جای بخصوص و در لحظھ ای بخصوص آغاز نکرده بود تا مجبور بھ آن باشد کھ بمیرد

فت و غیر قابل قیاس میباشد و بعلت نامحدود بودن وجودش حتی بھ کار خدا، ھستی بی آغاز و انجام، بی قرینھ و ج
بنابراین، انسان خدا نیست، زیرا خدا . در باره این ھستی بی ھمتا ناشی از اشتباه ادراک است» یکتا«و» یک«بردن

  . انسان نمی باشد

    

  .حتی آشتی میان ایندو محال است. یگانگی کھ جای خود دارد

ھا نوعاً یکی ھستند، »فرھنگ«.ر تمامی اشکال فرھنگی، در روند حیات اجتماعی می باشدانسان، سرچشمھ ظھو
چرا کھ منشاء مشترک دارند و آن نیز عبارت از نوع . منتھا درصور گوناگون ظاھرشده ودستخوش دگرگونی ھستند

  .بشر است با تمامی ویژگی ھای نوعی و نیازھا و استعداد ھای مشترکش

بخشی از مخلوقات فرھنگی و » شیطان«و» ابلیس«،»اھریمن«ھمچنین»االله«،»پدرآسمانی«،»یھوه«،»اھورامزدا«
نیازھا آنھا را آفریده و ھمین نیازھا ھم از . دل مشغولی ھای فکری بشر می باشند، و ھیچیک واقعیت عینی ندارند

اد و تلاش و پیکار عقل برای یافتن اما عقل و حاجات فلسفی، ھمچنان بھ حیات خود ادامھ خواھند د. میانشان خواھند برد
پاسخ ھای عمیق تر و روشن تر بھ پرسشھایی کھ نیاز فلسفی بر می آیند دنبال خواھد شد و درگیری او با ایمان مذھبی، 

چون ایندو ذاتاً چشم دیدن . یعنی یکی از مظاھر نیرومند رویارویی جھل فلسفی با پویایی عقلی تداوم خواھد داشت
بنابراین، درگیری عقل و ایمان، در . در حالیکھ ھر دو منشاء مشترکی داشتھ و آن منشاء انسان است. رندیکدیگر را ندا

  . واقع درگیری انسان با خود در پھندشت این فلک بیقرار و ماندگار می باشد

ھ ھمزیستی و را با ابداع یک روش و راه حل کاملاً ذھنی وادار ب) االله و شیطان(شاید بتوان این دو ھمزاد مجعول
دشمن چون و چرا، گوھر گرانبھایی کھ . در آمیختگی کرد، لیکن عقل و ایمان مذھبی ھرگز بھ وحدت نمی رسند
  .سرشتش از چون و چرا عجین و آمیختھ شده، یک دل و ھم جھت نمی گردد
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حت را در آن اما اگر مصل. یگانگی نمادھا، وحدت نھادھای متضاد را ممکن نمی گرداند و بھ ھمراه نمی آورد
ببینیم کھ با آشتی دادن نھادھا، رضایت خاطر خود را فراھم آوریم و از سوی دیگر، خوش بینانھ باور کنیم کھ آشتی 
دادن نھادھا سرانجام منجر بھ ھمزیستی مسالمت آمیز نھادھا و تضادھا در قالب یک وحدت شکاف ناپذیر خواھد شد، 

زمان شمشیر کشیدن و «منشی کھ ستودنی می باشد و. ۀ ما خواھد بودامری است کھ تنھا نشانگر طبع صلح جویان
حقوق  اعلامیھ«را در عصر ھفت تیر کشیدن و موشک زدن و دورانی کھ آئین زندگی انسان بر اساس» شمشیر زدن

  .تنظیم می شود پایان یافتھ می داند» دمکراسی«و» !بشر

دیر یا زود ثمر خواھد داد و بر مشکلات ذھن   ین زادهدر ھر حال، شکی نیست کھ جانفشانی ھای امثال آقای مع
جمعی مردمی کھ با یک دست سنگ فرھنگ غنی و ملی را بر سینھ می کوبند و با دست دیگر با ضربھ ھای پی در 

  .فرق خود را می شکافند، آثار امید بخشی بجا خواھند نھاد» قمھ«پی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاھنامھ تاریخی ھستندپیشدادیان اوستا و   
  

فرمانروای قفقاز و داماد و ولیعھد " (سپیتمھ جمشید"سلسلھً پیشدادیان اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ ھمان خاندان 
  :بوده است) آستیاگ و پدر سپیتاک زرتشت

  
یان ش اھنامھ م ی   انجمن فرزن دان ای ران آورده و  س پس ب ھ معرف ی چھ رهً ت اریخی پیش داد         مطلب زیر را بھ عینھ از سایت 

  : پردازیم
گذشتھ ازتاریخ حقیقي؛ایران داراي یك گونھ تاریخ افسانھ مانند است كھ فردوسي شاعربزرگ طوس آن را بھ نظم آورده "

پیشدادیان؛كیانیان؛اشكانیان؛وساس  انیان ك  ھ وق  ایع  : درش  اھنامھ ازپادش  اھان ای  ران باس  تان چھارسلس  لھ ذكرش  ده اس  ت  .اس  ت
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دادي وكی   اني تقریب   ا افس   انھ اس   ت وت   اریخ اش   كانیان و ساس   انیان ت   ا ان   دازه اي ت   اریخ واقع   ي       راج   ع ب   ھ دوسلس   لھ پیش     
او س ي س ال س لطنت ك رد  وچ ون پس رش س یامك درجن گ ب ا دی وان           .اولین پادشاه پیشدادي كیومرث اس ت :پیشدادیان.است

ك رد وجش ن س ده را برق رار     كشتھ شده بود؛ ھوشنگ نوه اش بجاي او نشست وچھل سال سلطنت كرد وآتش را اواختراع 
گوین د تم دن درزم ان اوپیش رفت ك رد و وزی راو نم از ص بح وعص ررا           پس از اوپسرش طھم ورث جانش ین اوگش ت؛   .كرد

مدت سلطنت اوسي سال ذكرشده وپس ازاو جمشید مع روف  .برقراركرد وبھ روایتي درزمان اوآتش پرستي معمول گردید
و  ن ھ فق ط برن وع انس  ان بلك ھ بردیوان؛پری ان؛     .وھفتص د س ال س  لطنت ك رد   ت رین پادش اه داس تاني ای ران ب  ھ س لطنت رس ید       

طبق ات نظ امي؛ روح اني؛    .استفاده ازحیوانات؛ استعمال اسلحھ وف ن ریس ندگي را ب ھ م ردم آموخ ت     .پرندگان سلطنت داشت
طبق .بساختاستعمال فلزات؛ احجار كریمھ؛ عطروادویھ را معمول كرد وكشتي ھا .زارعین واھل حرفھ را اوتاسیس كرد

گفت ھ  .روایت فردوسي جمشید بھ خود مغرور گردید از این سبب فرایزدي ازاو دورگشت ومملكتش بھ دس ت ض حاك افت اد   
ض حاك مع روف ب ھ بیوراس ب یعن ي      .اند مادرش مستقیما ازاخلاف  اھ ریمن ب وده اس ت وھزارس ال درای ران س لطنت ك رد       

آل ت دس ت اھ ریمن    .وده وظل م وجورپیش ھ ك رده اس ت    برحسب روایت فردوسي ضحاك عرب ب.صاحب ده ھزاراسب است
درآخ رپس ازھزارس ال فرم انروایي وكش تن ع ده كثی ري ب راي        .گشت ومردم راازنبات خواري بھ خوردن گوشت واداشت

تغذیھ م اران دوش خ ود؛ ك اوه ك ھ ھم ھ پس رانش درای ن راه قرب اني ش ده بودن د ازدك ان برخاس ت وچ رم آھنگ ري خ ود را                
ولید انقلابي نمود   گویند اساس درفش كاویاني كھ بیرق مل ي ای ران ت ا زم ان ع رب ب وده اس ت ھم ین         برسرنیزه گذاشتھ وت

فری دون پس رآبتین و از اولاد   .ب ھ دنب ال انق لاب ك اوه ض حاك مت واري گش تھ وفری دون ش اه ش د          .چرم ونیزه ك اوه ب وده اس ت   
راص فھان تش كیل یك ي ازخ انواده ھ اي مھ م       بھ كاوه فرمان دھي قس متي ازلش گر داده ش د واخ لاف ك اوه د      . طھمورث است 
ای ران را ب ھ  ای رج ك وچكترین پس رش بخش ید؛مغرب را ب ھ س لم         .س لم؛ ت ور؛ ای رج   : فریدون سھ پسرداشت.مملكت را دادند

س لم وت ور ب ھ ای رج  رش ك ب رده اورا كش تند وفری دون س وگند ی اد ك رد انتق ام ای رج را بگی رد               .وتركستان وچ ین را ب ھ ت ور   
سلم وتورج دیت كردن د ك ھ فری دون من وچھررا ب ھ آن ان واگ ذارد ول ي فری دون           .رج را بھ خوبي تربیت كردومنوچھر پسرای

منوچھردجل ھ را  .نپذیرفت وسلم وتوربھ ایران حملھ آوردند وھردوكشتھ شدند وفریدون سلطنت را بھ منوچھر واگذار ك رد 
ي ایران ي م زین ب ھ ی ك سلس لھ وق ایع واق دامات        ازای ن ھنگ ام داس تانھا   .بھ فرات متصل كردوتاسیس ب اغ وبوس تان ازاوس ت   

  .پھلوانان نامي مي شود
جمشید ھنگامي كھ ازدست ضحاك فراري بود نزد پادشاه زابل رفت ودختراورا گرف ت یك ي از اخ لاف جمش ید گرشاس ب      

شت وپ درش  چون زال بھ دنیا آمد موھاي سفید دا.پدرنریمان است كھ پسري داشت بھ نام سام كھ پدرزال وجد رستم است 
ب  ھ تص  وراینكھ او مخل  وق اھ  ریمن اس  ت اورادر ك  وه البرزگذاش  ت چ  ون ش  ھرتش دراط  راف پیچی  د س  ام اوران  زد خ  ود          

زال .آورد؛منوچھرمی  ل ملاق  ات ای  ن ج  وانمرد عجی  ب را نم  ود وچ  ون اورا بدی  د حكمران  ي نیم  روز را ب  ھ او مح  ول ك  رد       
ت ب ھ دلی ل اختلاف ات م ذھبي و چ ون امیركاب ل از اخ  لاف       درس فربھ  كاب ل عاش ق روداب ھ دخترامی ر كاب ل گردی د ام  ا وص ل        

ضحاك بود ومنوچھراین ازدواج را نمي پسندید ممك ن نب ود درآخریك ي ازمنجم ین پ یش بین ي ك رد ك ھ ای ن ازدواج ب ھ نف ع            
من وچھردرآخرین س الھاي س لطنتش    .ایران است وازاین وصلت رستم زاده شد كھ بزرگت رین پھل وان  داس تاني ای ران اس ت     

ثرجنگھایي كھ با افراسیاب نمود مجب ور ش د درطبرس تان اقام ت كن د وپ س ازص لح مق رر ش د ك ھ قلم رو س لطنت اوب ھ              درا
مقدار عرصھ تی ري خواھ د ب ود ك ھ او پرت اب كن د و گوین د اوتی ري ازدماون د پرت اب ك رد ب ھ م رو بلك ھ درس احل جیح ون                 

درنتیجھ اغتشاش رخ داد وافراسیاب ای ران را مح ل   نوذر چھارسال سلطنت كرد وبھ عیش ونوش پرداخت  پس از او.افتاد
با تورانیان صلح كرد وپ س ازاو  ) نوه منوچھر(بعد ازاو زاب پسر  طھماسب .تاخت خود قرارداد و نوذر را بھ قتل رساند

  ".گرشاسب سلطنت نمود اوآخرین پادشاه پیشدادي است
 

اطیری ایران تنھا توانستھ بودم مادھا را با کیانیان و نگارنده در طی دھھً اول و دوم تحقیقات خود در باب تاریخ اس
از . خاندان فریدون را با خانوادهً کورش ھخامنشی تطبیق دھم و مواردی ھم بود کھ خوب بازگویی و حلاجی نشده بود

شھ جملھ یکی بودن یا یکی نبودن ویشتاسپ کیانی با ویشتاسپ ھخامنشی بود کھ این موضوع از عھد باستان مورد مناغ
بوده است و دلیل آن را کھ در اواخر دھھ سوم تحقیقات خود دریافتم علاوه بر ھمنامی، ھمزمانی و نزدیکی و 

از طرف ویشتاسپ کیانی در واقع . بوده است) فریدون شاھنامھ(خویشاوندی خونی و سببی آنھا با کورش ھخامنشی 
یعنی صربھای دوردست  دوراسروھاب آنھا بھ مغان درون بوده و از طرف پدر نس) پادشاھان ماد(مادر از خاندان کیانی 

مطالبی کھ خارس میتیلنی و کتسیاس . می رسیده است) فوم سلم شاھنامھ(شمال قفقاز  سئوروماتاز قبایل ) بوسنی ھا(=
پیتمھً پسران س) زریر شاھنامھ( زریادرو برادرش ویشتاسپ کیانی در باب این خاندان ذکر کرده اند معلوم می نمایند کھ 

مغ بوده اند کھ داماد و ولیعھد آستیاگ آخرین پادشاه ماد بوده است، کھ کورش بعد از غلبھ بر آستیاگ وی را نیز کھ 
از سر راه خود بر داشت ولی بھ خاطر مصالح سیاسی ) ارجاسب( آراسپرقیب و مانع راه خود می دید توسط سردارش 

عنوان ملکھ مادر یا ھمسر بھ دربار خود آورد و پسران وی مگابرن را بھ ) دوغدو، دختر آستیاگ( آمیتی دازن وی 
ارمنستان  -اران  -ویشتاسپ و زریادر سپیتاک را کھ در عھد سپیتمھ و آستیاگ بھ ترتیب در ماد بزرگ و ماد کوچک 

وان یعنی ھمان جایی کھ در ھمین عن. سمت بلخ گماشت دربیکانحکومت می کردند از آنجا بھ ساتراپی گرگان و 
زرتشت سپیتمان در آنجا فرمان رانده  است و پیداست این موضوع این ھمانی بودن زرتشت و سپیتاک پسر سپیتمھ را 

ایرانشناس بزرگ آلمانی این ھمانی بودن آنان  ھرتسفلدپیشین روزگار ما تنھا " رندان"بھ قول حافظ از . معنی می دھد
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. در زبانھای سامی با کلمھ مغ بھ معنی انجمنی مترادف میشود) م یا عجمالجّ(جمّ از آن جائیکھ کلمھ . را در یافتھ بود
و ھمسایگان ) کادوسیان(بنابراین معلوم میشود جمشیدی کھ در آذربایجان و قفقاز فرمانرانده و رعایای وی کاتوزیان 

است کھ بھ  بوده) زریادر(پدر سپیتاک زرتشت  سپیتمھایشان در سمت آذربایجان بھ شمار رفتھ اند، ھمین 
و دستگیری مادیای اسکیتی در اطراف دریاچھً اورمیھ و کوه سھند ) ھووخشتره، کیخسرو( کی آخساروخاطرھمکاری با 

نایل شده  کی آخسارومحبوب مردم فلات ایران شده بوده است و بھ ھمین مناسبت بوده کھ بھ مقام دامادی آستیاگ پسر 
) زریادر( سپیتاک زرتشت، پسر کوچک وی یعنی )فریدون( کورشدر دوره  بوده است و در ادامھ یافتن محبوبیت آنھا

) ھوتس و ھووی اوستا( آتوساعلاوه بر مقام پسر خواندگی بھ دامادی کورش رسیده و با دختر معروف وی یعنی 
یاس محل کھ ھمچنین نزد گزنفون و کتس) باکتریا(محلھای حکومت وی یعنی جنوب قفقاز و بلخ . ازدواج کرده بوده است

پسر کورش ھمین داماد و پسر خوانده وی  بردیھفرمانروایی بردیھ پسر کورش ذکر گردیده اند، نشان می دھد کھ 
مراد بوده است و داریوش دروغی برای توجیھ حکومت خویش مبنی بر وجود بردیھ وافعی و ) زریادر(سپیتاک زرتشت 

گئوماتھ ( بردیھمی دانیم کھ وی قاتل ھمین . غش فریب داده استدروغین شایع کرده بوده کھ قرنھا مردم را با این درو
از مطابقت نام سپیتمھ با جمشید پیشدادی و آستیاگ با ضحاک معلوم میشود کھ خاندان اساطیری . است) زرتشت

در ) مادھا( ھمین خاندان سپیتمھ بوده اند کھ از اواسط حکومت کیانیان) یعنی آورندگان نخستین قوانین عادلانھ (پیشدادیان
جوار آنھا در آذربایجان و قفقاز حکومت نموده اند و حکومت آنھا در این منطقھ و نیز در گرگان وبلخ و شمال ھندوستان 

بنابراین سپیتمھ ، ویشتاسپ، سپیتاک زرتشت و تیگران پسر زرتشت بھ . تا آغاز حکومت داریوش ادامھ یافتھ است
آرش ( منوچھرو ) ایرج، گرشاسپ(ھوشنگ ، )دارای مزارع وسیع( یکرتو، )فرواک، زو، زاب(جمشیدترتیب ھمان 

ھستند چنانکھ دیدیم منابع کھن ایرانی کھ در شاھنامھ انعکاس یافتھ اند حتی نام یا لقب پدر سپیتمھ جمشید را بھ ) کمانگیر
ان در عھد سپیتمھ نظر بھ وسعت ممالک فرمانروایی این خاند. یعنی دارای اسبان فربھ آورده اندتوماسپ صورت 

کھ ازبین مصب رودھای ولگا و دن تا درون ماد بزرگ را شامل می شده ) قبل از میلاد ۶١٢حد اقل تا سال (جمشید 
مادیا بوده اند و بھ نیابت از سوی ) قوم سلم(است معلوم میشود کھ این خاندان از مغان حاکم بر قبایل سئورومات 

پادشاه پیر و کاردان ماد ) کیخسرو(رگماشتھ شده بوده اند، ولی کی آخسارو جھانگیر اسکیتی برحکومت این ناحیھ ب
ھوم (سپیتمھ جمشید بھ مقر حکومت  مادیای اسکیتینھانی با این خاندان معروف بھ پیشدادی متحد شده و در موقع سفر 

) فرود، سیاوش(رائورت فوی را با ھمکاری مادھا دستگیر و تحویل کی آخسارو داد یعنی کسی کھ پدرش ) عابد، گودرز
تصویری از سواران سئوروماتی سپیتمھ جمشید . بھ قتل رسیده بود) کنگ دژسیاوش( گنجھبھ دست وی در اطراف شھر 

این . کھ برای غارت  بھ آسیای صغیر تاخت وتاز می نموده اند بر تابوتی کشف شده در آسیای صغیر برجای مانده است
ای سئوروماتی نشان می دھد در تاریخ ماد تألیف دیاکونوف با علامت سؤال بھ تصویر کھ سوارانی را با کلاھخودھ

.                                                                                                        منسوب شده است) سکاییان(کیمریھا 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شھر ری پایتخت کیخسرو پیش از فتح ھمدان بوده است
 

بوده ) کیشھ سودژ آشوری ( ھمدانپیش از فتح ) کیخسرو، ھووخشتره( کی آخسارودر باب این کھ کدام شھر پایتخت 
اما این کتاب پھلوی در فصل ھفتم ھم ضمن اسطورهً  تولد . است، منابع تاریخی جز کتاب پھلوی دینکرد خاموشند

یعنی دشت کوھپایھ ای (زرتشتی  رغھًو ھم از ) شھر چشمھً واقع در گودال( سولاکتحت نام ) ری(رغھ از زرتشت 
یعنی کسی کھ روحش کاملاً کامیاب (فراھیم روان آزونیش / کیخسروبھ ترتیب بھ عنوان مراکز حکومت ) مراغھ، آراک

انعکاسی از این اسطورهً پھلوی در کتب مورخین . یاد کرده است) سرور موبدان( راسپ پئیتی/  جمشید سپیتمھو ) شده
کھ باید ھمان زن ) روان، یا ھمان آزوئیش( رونرا بھ دختری بھ نام  ریدورهً اسلامی آمده کھ ضمن آنھا پیدایی شھر 

مندرجات این کتاب پھلوی بھ ترجمھً ژالھ آموزگار و احمد تفضلی . اساطیری فراھیم روان آزوئیش باشد، نسبت داده اند
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:                                                                                                                 در این باب از این قرار است
       

            
.در بارهً معجزاتی کھ پیش از زادن شدن آن فرخ ترین زادگان از مادر، ظاھر گشت"  

 
چون از اورمزد فرمان رسید . ریدگار، فره زردشت را از طریق مادر مادر بھ زردشت منتقل کردآف: این نیز پیداست کھ

معجزهً بزرگی بر بسیاری کسان آشکار شد؛ چنانکھ دین . و آن فره از مینو بھ گیتی  و بھ سوی مادر مادر زردشت آمد
دشت، از پیش اورمزد بھ روشنی بی چون اورمزد آفرینش زردشت را مقدر کرد، آن فره برای آفرینش زر: گوید کھ

پایان در بالاترین مرتبھً آسمان فرود آمد و از روشنی بی پایان بھ خورشید و از خورشید بھ ماه و از ماه بھ ستارگان و از 
چون آن دختر کھ . رسید فراھیم روان آ زوئیش، زن زوئیشستارگان بھ آتش کھ در خانھً زوئیش بود و از آن آتش بھ 

رئوغا، یعنی شھر ( سولاکآنگاه بر مردم . روشنی از او بھ میان زمین و آسمان بالا رفت. شت بود، زاده شدمادر زرد
ده زوئیش، زن فراھیم روان، آتشی بھ خودی خود «: کھ - یعنی گفتند - ای پرسش پیدا شد) چشمھً باشکوه و اقع در چالھ

پر « :یعنی گفتند کھ -زد پیشگو رفتند و برای او شرح دادندآنگاه ن... ».یعنی آن را ھیمھ ای بھ کار نیاید -می سوزد،
»                                                 .یعنی ھمھً خویشکاری از این تن رواج یابد - فرّھی جھان مادی از فره تن اوست

زمستان ، : ت بھ آن ده بردنددر دین پیداست کھ چون دیوان از آن فره آسیب می دیدند، با دشمنی با آن دختر سھ آف   
و دشمنان ستمگر، و بر اندیشھً مردم ده افکندند کھ ای گزند از جادوگری این دختر بھ ده ) بیماری خطرناک، بلا(سیز

گری، با آن دختر بھ دشمنی بر خاستند و برای بیرون کردن او از آن ده با پدر و مادر .رسید تا مردم ده بھ سبب آن جاد
.                                                                                                                     پرداختند او بھ جدال سخت

چون این دختر در خانھً من «: پدر آن دختر با دلایل بسیار در بارهً نسبت ناروای جادوگری بدو، بھ مردم ده چنین گفت
و روشنی آشکار آن آتشی را کھ در خانھً من بود مغلوب کرد یعنی از ھمھً آتشھا روشنی را بر زاده شد، ھمھً درخشش ا

چون این دختر در اندرونی ترین جای خانھ کھ در آن آتشی نیست، بنشیند و در سرای آتش بلند . در شب تاریک -گرفت
روشنتر از جایی است کھ در آن آتش بلند برافروزند، بر اثر نوری کھ از تن او می تابد، آنجا کھ آن دختر بنشیند، 

»                                                                                           .افروزند، چنین دختر فرھمندی جادوگر نیست
ر فرمود کھ نزد ده بر اثر تحریک دیوان قانع نشدند و پدر بھ آن دخت) کاھنان سنتی(و کرپنھا ) کاھنان(کَوی ھا 

بود، ) مراغھ(در ده سپیتمان کھ بالای روستای آلاک ) پیشداد(، پدر دودمان )سرورو پدر موبدان، جمشید( پتیریتراسپ
در برابر آن آشوبی کھ دیوان برای تبعید آن دختر بر پا کردند، ایزدان با میروی . برود، دختر فرمان پدر را پذیرفت
) دارندهً اسبان فراوان(دند کھ پدر، آن دختر را بھ خانھً پتریتراسپ، پدر پوروسشسپ معجزه آمیز چنین چاره جویی کر

....."                                                             پدر زرتشت، در آید) سپیتمھ جمشید(بفرستد، تا بھ زنی پوروشسپ
در ھردو علامت ) ما" (م"و " آ"گفتنی است حروف پیشوند  مراغھ با ) علی القاعده ھمان آراک( آلاکدر مورد انطباق 

چنانکھ گفتھ شد . شکلھایی مأخوذ از کلمھً راغ فارسی بھ معنی دشت کوھپایھ ای می باشند راغھو  راکحرف نفی بوده و 
با شکوه  ی اوستایی یعنی شھر دارای چشمھًرئوخا ی کنونی نھ از این ریشھ بلکھ مأخوذ از  رییعنی ھمان  رغھنام شھر 
راجع بھ نام باستانی ھمدان یعنی کیشھ سو گفتنی است کھ این نام در زبانھای ایرانی بھ معنی دارای آیین . می باشد

سودمند گرفتھ شده است چھ ھمانطریکھ می دانیم نام ھمدان در شاھنامھ و کتب پھلوی دژ ھوخت کنگ یعنی دژ گفتار 
بھ چھ معنایی بوده است،منابع موجود نگارنده کفاف نمی دھند کیشھ سو ری اما در باب اینکھ نام آشو. نیک آمده است

این معنی از آنجا جلب توجھ می نماید کھ نام گردنھً . دیدم کھ بھ معنی عقاب است کاسوسوتنھا نام مشابھ را کلمھً اکدی 
بھ معنی عقاب است و ھمچنین ) لری باستان(اسدآباد نزدیک ھمدان را منابع آشوری ھاشمار آورده اند کھ در لغت کاسی 

بنابراین احتمال دارد کھ کیشھ سو تلفظ مادی یا . نام کوه الوند ھمدان نیز در این رایطھ بھ معنی کوه عقاب می باشد
کشورزمستانی، (زاموآ دروازهً شرقی کشور ) اسدآباد( ھاشمارگردنھً . آشوری کلمھً اکدی کاسوسو اکدی بوده است

.                              دروازهً غربی آن بوده است) بابویھً حالیھ نزدیک پنجوین عراق( بابیتھدنھ و گر) کردستان حالیھ
بلکھ نواده وی  بوده  کیاخساروگفنتی است وی در اصل نھ دختر ) سخنور، آمی تیدا( دوغدوراجع بھ مادر زرتشت یعنی 

                                                                                    .                    است و دختر آستیاگ پسر کیاخسارو
 سیمرغ در اساطیر اوستایی و شاھنامھ

 
استاد منوچھر جمالی یک سویھ پیش قاضی رفتھ و ترکیب و مخلوطی از عرفان و اساطیر و لغت را کھ چندان سنخیتی 

زمانھ اساس قرار داده  و بر اساس آنھا حرفھایی می زند کھ در قرآن ھیچ ھم با ھم ندارند بھ روش جدا از خلق و 
اشکال در این است این مطالب . پیغمبری یافت نمیشود؛ گرچھ  شاید در آنھا مطلب تازه و قابل تعمقی نیز یافت بشود

ه لغات  دساتیری جدید را انتشار می یابند و دانشجویان این راه ممکن است بدین نظرات استناد کنند و این نوید یک عد
شاید حافظ اشاره اش بھ ھمین . دساتیری کھ قرنھا چون ویروسی انترنتی فرھنگھای فارسی را فرا گرفتھ بود. می دھد

:                                                          باشد کھ با لحنی تند می فرماید) پدید آورندگان لغات دساتیری(آذرکیوانھا 
ای مگس عرصھً سیمرغ نھ جولانگھ توست                 عرض خود می بری و زحمت ما می داری                    
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:    در عرصھً دانش می آورد) من و جمالی ھا(و نا سره ) ھاشم رضی ھا و پورداودھا(جای دیگر  در مقام مقابلھً  سره 
ین تغابن کھ خزف می شکند بازارش                                       جای آن است کھ خون موج زند در دل لعل         ز

جمالی بھ جای کاستن مجھولات اساطیری و کشاندن پای آنھا بھ عرصھً تاریخ ارجاع مجھول بھ مجھول کرده و در 
اما کدام الھھ . استبوده  الھھ اییا بھ عبارت مصطلح تر زنخدا مقالاتش اصرار می ورزد کھ سیمرغ اساطیری ایرانیان 

. تصاویر و مجسمھ ھای وی جملگی بی بال و پرھستند. بومیان دیرین فلات ایران باشد) اینانای(؟ اگر منظور ایشتار 
شاید وی از آنجا بدین نتیجھ رسیده کھ زال اساطیری ما را سیمرغی پرورش داده است کھ این ھم نمی تواند بھ خودی 

سال عمر خود را بھ طور اختصاصی  ۵٠کھ  استاد پورداود. نظر ایرانیان باستان باشدخود دلیل مونث بودن سیمرغ در 
سئن مرغو، مرغ شاھین ( سیمرغدر جمع آوری اساطیر و لغات اوستایی از منابع ایرانشناسان غربی گذرانید، در باب 

بوده است کھ  اھورا مزداھمان در درجھً اول  سیمرغ مطالب جالب و جامعی دارد کھ معلوم می دارد کھ این ) اساطیری
نصب شده بوده است چھ نقش ستارهً درون درفش کاویانی  درفش کاویانیبر بالای  شاھینی/ عقابینشانش بھ صورت 

نیز  شاھین/ عقاب  سرتخت جمشید بھ شکل  بزرگسر ستون . است اھورامزدایعنی ستارهً مخصوص  کیواننیز نشانگر 
کتیبھ ھای کھن بابلی از سیمرغ . رفتن اھورامزدای پارسیان عھد باستان می باشد گواه دیگری در عقاب سر بھ شمار

یاد میکنند کھ  کارنئولبا سر شیر و تن عقاب در سمت قلھ دست نیافتنی کوھستان ) فرمانروای حکمت(آنزوبزرگی بھ نام 
بعد . بوده است) پارس(انشانزمین گریفون بومی سر/ فارس می باشد و این نشانگر آن است این ایزد  قارونیادآور کوه 

از این توضیحات، مطالب استاد  ابراھیم پورداود در زمینھً سیمرغ را کھ بھ طور پراکنده در جلد اول و دوم گزارش 
از ) میلادی ١٣٠- ٨٠(فیلوس بیبلوس بھ نقل از ) میلادی ٣۴٠- ٢۶٣( اوزبیوس: "یشت ھا آمده در اینجا نقل می کنیم

نھ از کسی تولد . اوست نخستین و فنا ناپذیر و جاودانی. شاھینخداوند را سری است مانند سر :"زبان زرتشت می گوید
. خود بھترین نیکی است. آفرینندهً کلیھً چیزھای نیک است. بی مانند و بی نظیر است. یافت و نھ چیزی است قابل تقسیم

ساده و . کسی است کھ از خود تعلیم یافت. عدالتاوست پدر نظم و آئین و . فریفتھ نشود و خردمندترین خردمندان است
ھر چند کھ ما در اوستای موجود بھ جایی بر نمی خوریم کھ ." یگانھ موجد قانون مقدس طبیعت است. رسا و داناست

نظر بھ سایر اوصافی کھ فیلوس از اھورا مزدا می شمارد از سر عقاب یک معنی . اھورامزدا بھ عقاب تشبیھ شده باشد
آمده است و در ) شاھین(لابد مرغی کھ نقل می کند ھمان است کھ در اوستا سئن . سیار عالی اراده کرده استمجازی ب

استاد پور داود در ادامھ می آورد در کتب مذھبی برھمنان بسا پروردگاران ." تفسیر پھلوی اوستا سیمرغ گردیده است
بھ : ین تشبیھ گردیده اند و در توضیحات بھرام یشت می آوردھوم بھ شاھ/ آذر و سوم/ بھرام و آگنی/ بزرگ مانند ایندره

) عقاب(انواع اقسام زور و نیوی طبیعی و انسانی و حیوانی از جملھ وارغن . منابست این کھ بھرام فرشتھً پیروزی است
قدرت و از ھریک از ترکیبھای دھگانھً وی یک قسم قوت و . کھ لازمھً فتح و نصرت است از برای او قائل شده اند

یعنی مرغ . در پھلوی سین مرو گویند. سیمرغ در اوستا سئن آمده است: جای دگر می آورد. شجاعت اراده گردیده است
مستشرقین این کلمھ را بھ شاھین و عقاب ترجمھ کرده اند لغت سیمرغ فارسی ھمان سئن مرغو اوستاست کھ از آن . سین

فرھنگھای فارسی نیز و در اشعار متقدمین بسا سیرنگ بھ جای در . یک مرغ شکاری بسیار بزرگ اراده شده است
در شاھنامھ ). خیالی فرھنگ سروری(جز خیالی ندیدم از رخ تو       جز حکایت ندیدم از سیرنگ . سیمرغ آمده است

رستم  داستان سیمرغ کھ در بلای کوه البرز زال را پرورش داده، بزرگ کرد و بعداً وی را تعلیم داد کھ چگونھ پسرش
یکی . در کتاب رزمی ما آشیانھً سیمرغ در بلای کوه البرز است. می تواند بھ اسفندیار روئین تن غلبھ کند، مشھور است

کوه بود نامش البرز کوه بھ خورشید نزدیک و دور از گروه    بدانجای سیمرغ را لانھ بود       کھ آن خانھ از خلق 
فرودین یشت اوستا سخن می راند کھ با نفر  ٩٧سخنانش از سئن نامی در فقرهً  استاد پور داود در ادامھ." بیگانھ بود

سرو کار ) ھایاسا(ھایکبھ نظر این جانب در اینجا با نیای توتمی ارامنھ یعنی . پیرو در روی زمین بھ سر برده است
مانند می باشد و  شخص عقابو  سرزمین عقابداریم چھ این لغات بھ ترتیب در زبانھای ایرانی و ارمنی بھ معنی مردم 

مکان دیگر سیمرغ ) کوه قاف آشیانھً عقاب(از ھمینجاست کھ نام ارمنستان در اوستا سائینی ذکر شده و کوه البروج قفقاز
. بھ شمار رفتھ است لابدھمان شاھینی کھ تصور می شده  در کوھستان قفقاز دل پرومتھ یونانیان را نشانھ می رفتھ است

ناگفتھ نماند خود نام ارمن نیز در زبانھای قدیم . درود فرستاده شده است) ارمنستان( سائینیدینان دیار در اوستا بھ پاک
.                                                                                                      ایرانی بھ معنی جایگاه عقاب می باشد

در فرھنگ نامھای اوستا در باب سیمرغ مطالب جالبی دارد کھ قسمتی از آنھا را در اینجا می  نیز استاد ھاشم رضی    
:                                                                                                                            آوریم

از طرفی دیگر عموم فرھنگھا آورده اند کھ . سیمرغ انسان کامل است: شن راز آورده استمحمد لاھیجی در شرح گل" 
سیمرغ نام حکیمی بوده است کھ زال را تربیت کرد و فردوسی در شاھنامھ از وی بھ عنوان حکیمی وارستھ و دانشمند 

ندیشھً صوفیانھ، سیمرغ را عطار در منطومھً پر ارج خود بھ نام منطق الطیر صرف نظر از اصل ا. سخن می راند
وارستھ ترین مرد جھان معرفی می کند کھ عده ای برای رسیدن بھ درگاه او و کسب فیض بھ پالوده ساختن خود می 

:  یکی از مرغان وصف سیمرغ را چنین برای مرغان طالب بیان می کند) در اساس ھود ھود، زرتشت( ھدھد. پردازند
در پس کوھی کھ  ھست آن کوه قاف                                                             ھست ما را پادشاھی بی خلاف      

نام او سیمرغ سلطان طیور                     او بھ ما نزدیک و ما زو دور و دور                                                 
نیست حد ھر ز فانی نام او                                                                   در حریم عزت است آرام او                



 103

:                                                       در جایی دیگر،در ابیاتی پر مغز وصف سیمرغ و افسانھ اش چنین می آورد
لوه گر بگذشت بر چین نیمشب                                                      ابتدای کار سیمرغ ای عجب                     ج

در میان چین فتاد از وی پری                     لاجرم پر شور شد ھر کشوری                                                      
د آن نقش کاری برگرفت                                                  ھر کسی نقشی از آن پر برگرفت                 ھر کھ دی

آن پر اکنون در نگارستان چین                    اطلبوالعلم ولو باصین از این                                                   
غوغا نبودی در جھان                                                       گر نگشتی نقش پر او عیان                         این ھمھ

این ھمھ آثار صنع از فر اوست                    جملھ انمودار نقش پر اوست                                                      
ش از این گفتن سخن                                                 چون نھ سر پیداست وصفش را نھ بن             نیست لایق بی

در رسالاتی نیز از پیروان فرقھً آذرکیوان مطالبی است کھ سیمرغ را حکیمی مرتاض و معرض از جھانیان تعریف می 
..."                                                                                 کند

: در سایت انترنتی دانشنامھً رشد توضیحاتی جالب و کافی در باب سیمرغ اساطیری داده شده است کھ در اینجا قید میشود
                                                                                                                                              

کھ در رابطھ با  سیمرغ خداست باید خود ھمان زروان اکران یعنی زمانھً بیکران باشد چھ ) پیر زرینی(زال زری 
ھ شکل وبا تنی ب) شیر، پلنگ یا ببر(ھمانطوریکھ در تصاویر دورهً ساسانی دیده میشود سیمرغ با سر گربھ سانی بزرگ   

یا ھرن  )خدای آفرینش(پیدایى جھان آمده است، پرجاپتى  هًودا در بار از سوى دیگر، در ریگ. عقاب تصور میشده است
ى  قربانى، پدر زمین و بخشنده  ى خدایان، مخلوقات و كنش بھ معناى زھدان طلایى، یگانھ خداوند بزرگ، آفریننده گربھھ

او ھمچنین خداى ). ١٢١، سرود١٠ودا، ماندالاى  ریگ." (ترین خداى یكتا بودآن كھ در میان خدایان بالا" .روح است
   .ابدیت است  اش مرگ و سایھ

گرن بر آن است كھ ما در  ، ویدن باشد و بر این اساس ھندى و زروان ایرانى غیرقابل انكار مى" گربھھ ھرن"شباھت 
  . ایم ى ھند و ایرانى مواجھ زند شود، با یك اسطورهكند تا داراى فر ى ذات والاى دوجنسى، كھ قربانى مى اسطوره

آید كھ زروان ذاتى  نظر مى عنوان ھمسر زروان نام برده شده اما چنین بھ بھ )زادهً خوشی( "خوشیزگ"ھرچند از 
  .دوجنسى بوده است

 
 سیمرغ

 
آن چھ از اوستا و آثار .سدایرانی بھ پیش از اسلام می ر سابقھ ی حضور این مرغ اساطیری در فرھنگ:درایران باستان

 یا" ویسپوبیش"دریافت کھ سیمرغ ، مرغی است فراخ بال کھ بر درختی درمان بخش بھ نام  پھلوی بر می آید ، می توان
اشاره شده کھ این درخت در  در اوستا.کھ در بردارنده ی تخمھ ی ھمھ ی گیاھان است ،آشیان دارد" ھرویسپ تخمک"

آمده کھ جزء نخستین " مرغوسئن"در اوستا بھ صورت  کلمھ ی سیمرغ.قرار دارد" اخکرتفر"یا " وروکاشا"در دریای 
" سی "و در فارسی دری " سین"با اندکی دگرگونی در پھلوی بھ صورت  است و جزء دوم آن"مرغ"آن بھ معنای 

مقصود  شاید.می شود" شاھین"نیست ؛ بلکھ معنای آن ھمان کلمھ ی ٣٠ھیچ وجھ نماینده ی عدد  خوانده شده است و بھ
                                                     )١.(بیان صفت روحانیت آن مرغ بوده است) سی(از این کلمھ 
عرفانی  سیمرغ بعد از اسلام ھم در حماسھ ھای پھلوانی ھم در آثار:فردوسی و منظومھ ھای حماسی در شاھنامھ

ھفت  در(و اھریمنی ) در داستان زال) دو چھره ی متفاوت یزدانی دوسیشاھنامھ ی فر سیمرغ در.حضور می یابد
دو قلوی متضاد ) دوگانھ پرستان (موجودات ماوراء طبیعت نزد ثنویان  زیرا ھمھ ی. دارد  (رخوان اسفندیا

یار در اسفند اھریمنی بیشتر یک مرغ اژدھا ست ، فاقد استعداد ھای قدسی سیمرغ یزدانی است و بھ دست سیمرغ.ھستند
پدر زال فزمان می " سام."آغاز می شود "زال "ورود سیمرغ یزدانی بھ شاھنامھ با تولد. خوان پنجمش کشتھ می شود

در دلش  سیمرغ بھ سبب مھری کھ خدا.موھای سفید بھ دنیا آمده در صحرا رھا کنند تا از بین برود دھد فرزندش را کھ با
کوه  لبرزا خوابی کھ دیده است بھ پای سرانجام وقتی سام بھ دنبال.پرورد می افکند ، زال را بھ آشیانھ می برد و می

آید ،سیمرغ بعد از وداع با زال پری از خود را بھ او می دھد تا بھ ھنگام سختی  بھ سراغ زال می) ٢)(جایگاه سیمرغ(
کھ بھ  رستم دنیا آمدن بھ یکی بھ ھنگام. سیمرغ دو جا در شاھنامھ کمک ھای مھمی بھ زال می کند.استفاده کند از آن

. مواجھ شده است و سیمرغ با چاره جویی بھ موقع این مشکل را بر طرف می کند علت درشت بودن تولدش با مشکل
سیمرغ بھ وی می  ھنگام جنگ رستم و اسفندیار است کھ رستم ناتوان از شکست دادن اسفندیار با روشی کھ دیگری بھ

           .ھای بدن رستم را ھم مداوا می کند سیمرغ ھم چنین زخم.ر نبرد مغلوب کندآموزد موفق می شود اسفندیار را د
مادی تصویر می شود ،اما صفات و خصوصیات کاملاً  فوق طبیعی  اگرچھ در شاھنامھ سیمرغ بھ منزلھ ی موجودی 

ارتباط  یا فرشتگان می ماند کھبھ یکی از امشاسپندان یا ایزدان . جھان تنھا از طریق زال است ارتباط او با این.دارد
 "متون اساطیری فارسی ھم چون  سیمرغ در دیگر.گھگاھشان با این جھان ، دلیل تعلق آن ھا با جھان مادی نیست

اصولاً  جز در قسمت اساطیری شاھنامھ .ندارد چھره ای روحانی و مابعدالطبیعی "اسدی توسی"ی  " گرشاسب نامھ
حقیقی کلمھ نداریم ، بھ ھمین سبب است کھ سیمرغ تنھا با شخصیت و ظرفیت  بھ معنای،بعد از اسلام ما متن اساطیری 

فارسی راه می یابد و  پذیره ای اسطوره ایش کھ در شاھنامھ ظاھر می شود ، بھ آثار منظوم و منثور عرفانی بالقوه تاویل
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یست کھ دقیقاً  از چھ زمانی و البتھ معلوم ن.گردد از طریق شخصیت رمزی خود در عناصر فرھنگ اسلامی جذب می
                                                    .گرفتھ است بھ دست چھ کسی سیمرغ صبغھ ی عرفانی

ھا ذکری از سیمرغ و خصوصیاتش آمده  پس از شاھنامھ ی فردوسی کتب دیگری نیز در ادبیات فارسی ھست کھ در آن
رسالة الطیر ابن سینا ، ترجمھ ی رسالة الطیر ابن سینا :بر شمرد زیر را می توان از جملھ ی آن ھا کتب و رسالات.است

 سھروردی ، رسالة الطیر احمد غزالی ، روضة الفریقین ابوالرجاء چاچی ، نزھت نامھ ی توسط شھاب الدین
رن چھار و پنج شکل کھ در ق متنی قدیمی از قرن ششم(،بحر الفواید ) نخستین دایرة المعارف بھ زبان فارسی (علایی

                  .عطار منطق الطیر و از ھمھ مھم تر) است گرفتھ و در نیمھ ی دوم قرن ششم در سرزمین شام تالیف شده
 الطیر عطار داستان سفر گروھی از مرغان بھ راھنمایی ھد ھد بھ کوه قاف برای رسیدن بھ منطق:در منطق الطیر  

ھای راه باعث می شود  سختی. نوان نماد دستھ ی خاصی از انسان ھا تصویر می شودھر مرغ بھ ع. آستان سیمرغ است
بھ کوه قاف می رسند و در حالتی شھودی در می  در پایان ، سی مرغ. مرغان یکی یکی از ادامھ ی راه منصرف شوند 

معتقدند کھ در این داستان " نیدکتر شفیعی کدک" اکثر محققان ادبیات ، از جملھ.ھستند یابند کھ سیمرغ در حقیقت خودشان
ادرک انسان نسبت بھ .ندارد سیمرغ رمز آن مفھومی است کھ نام دارد و نشان.سیمرغ رمزی از وجود حق تعالی است ،

. از وجود آفتاب کھ ھمان ذات حق است ، نیز می شود سیمرغ در ادبیات ما گاھی رمزی".بی چگونھ"او ادراکی است 
محقق دیگر ادبیات ، .دستاویزی است کھ او را مثالی برای ذات خداوند قرار می دھد سیمرغ ،ناپیدایی و بی ھمتا بودن 

کھ تقریباً  تمام صفات  چرا.است" جبرئیل " معتقد است کھ در این داستان ، سیمرغ در حقیقت رمز" پورنامداریان دکتر"
 بھ ھم شباھت) بزرگ پیکری ، شکوه و جمال ، پر و بال ( صورت ظاھری آن ھا .است جمع جبرئیل سیمرغ در وجود

بی سیمرغ واسطھ ی نیروی غی در داستان زال و سیمرغ ،. فرشتھ ھا بال دارند" فاطر " بنا بر آیھ ی یک سوره .دارد
و پیامبران ) فرشتھ ی وحی(شباھت بھ ارتباط جبرئیل  این ارتباط بی.است و زال ھم سیمایی پیامبر گونھ دارد

جبرئیل .پناه توسط سیمرغ در مورد جبرئیل در فرھنگ اسلامی وجود دارد شبیھ داستان پرورش کودک بی.نیست
مشابھ عمل .اند ترس فرعون در غارھا پنھان کرده کودکان بنی اسرائیل است کھ مادرانشان آن ھا را از نگھدارنده ی

ی شکافتن سینھ ی رسول خدا در ارتباط با  التیام بخشی زخم ھای رستم توسط سیمرغ را ، در فرھنگ اسلامی در واقعھ
" آشیان دارد ، جبرئیل نیز ساکن درخت " ھروسیپ تخمک" درخت ھم چنان کھ سیمرغ بر.واقعھ ی معراج می بینیم

سیمرغ .                                          .                                                                       است"تھی سدرة المن
" دارنده ی گردن دراز " معنای  و بھ" عنق"عنقا از ریشھ .خلط می شود "عنقا"گاھی با مرغان اساطیری دیگر مثل 

در واقع عنقا یک اسطوره ی جاھلی عرب . است" ای بودن  افسانھ" و " مرغ بودن "قا وجھ مشترک سیمرغ و عن. است
شباھت ھای ذکر شده باعث شده کھ در ذھن شاعران و نویسندگان این دو مرغ .ایرانی است و سیمرغ یک اسطوره ی

  :پیوست                            .ای گاھی بھ ھم مشتبھ شوند ، حال آن کھ درحقیقت دو خاستگاه متفاوت دارند اسطوره
                   .کرد" مقدس"توان از آن تعبیر بھ  نوروز ھم ، بار معنایی مشابھ دارد و می" ھفت سین " در " سین" 1-

را کوه قاف نیز شمرده اندو در وصف آن نوشتھ اند کھ این " ق"منظور از  "ق والقرآن المجید"مفسران در تفسیر آیھ 2-
پھلوی و " ھربرز"، اوستایی" ھَرَه بِرِزئیتی"عالم را در میان گرفتن ، صفت کوه .عالم را فرا گرفتھ است اگردکوه گرد

نوشتھ است کھ کوه قاف را سابقاً  البرز  جغرافی دان معروف ھم بھ صراحت" یاقوت حموی."فارسی دری است" البرز"
                                                                    .   ((55-54)ارض ملکوت، ھانری کربن ، ص.(می خوانده اند

  :منابع
                              ١٣٨٣  کدکنی، انتشارات سخن، منطق الطیر، عطار نیشابوری، تصحیح محمد رضا شفیعی 1-

                    ١٣٧٤طالعات فرھنگی ،پژوھشگاه علوم انسانی و م دیدار با سیمرغ ،تقی پورنامداریان ، انتشارات 2--
                                                               ١٣٧٩انتشارات راه مانا ، ، سی مرغ و سیمرغ ،علینقی منزوی 3- 
                           ١٣٧٢فرامرزی ،انتشارات مبتکران ، سیمرغ در قلمرو فرھنگ ایران ،علی سلطانی گرد 4-
فردوسی و خمسھ نظامی و منطق الطیر عطار ،حمیرا زمردی ، انتشارات  نقد تطبیقی ادیان و اساطیردر شاھنامھ 5-

                                                                                                                                                        ،١٣٨٢  ،زوار

    قصھ سیمرغ
 

  قصھ را کھ میدانی؟  
  قصھ مرغان و کوه قاف را ، قصھ رفتن و آن ھفت وادی صعب را؟

  قصھ سیمرغ و آینھ را؟
  . قصھ نیست، حکایت تقدیر است کھ بر پیشانیم نوشتھ اند

  اما چھ کنم با ھدھدی-
  کھ از عھد سلیمان تا امروز ، ھر بامداد صدایم می زند

  مان گنجشک کوچک عذر خواھمو من ھ
  بھانھ ھای کوچک بی مقدار. کھ ھر روز بھانھ یی می آورد
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  بھار کھ بیاید دیگر رفتھ ام
  بھانھ رفتن است بھار ،
  رفتن زیبا تر است، ماندن شکوھی ندارد: حق با ھدھد است کھ می گفت 

  گیرم کھ بالم را ھزار سال دیگر ھم بستھ نگھ داشتم
  اوج را کی خواھد چشید؟ بالھای بستھ اما طعم

  می روم، باید رفت ، در خون تپیده و پرپر
  سیمرغ ، مرغان را در خون تپیده دوست تر دارد

  ھدھد بود کھ این را بھ من گفت
  راستی اگر دیگر نیامدم،

  یعنی سوختم، یعنی خاکسترم را ھم باد ! یعنی کھ آتش گرفتھ ام ، یعنی شعلھ ورم 
  برده است

  کھ رسیدم ، پری بھ یادگار برایت خواھم گذاشتمی روم از ھرجا 
  می دانم این کمترین شرط جوانمردی ست

  !بدرود ، رفیق روزھای بی قراری ام 
  قرارمان اما در حوالی قاف، پشت آشیانھ سیمرغ

  آنجا کھ جز بال و پر سوختھ ، نشانی ندارد
" )شعر یعنی قلعھ ای از جنس عشق"از گل یخ،  بر گرفتھ از سایت (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  نقدی بر نظرات افراط گرایانھ و گمراه کنندهً نیچھ در باب گئوماتھ زرتشت مردمگرا

 
گفتم ناسیونالیسم حتی از  خالصانھ قائل نبودم، وطن دوستیافراطی با  ملی گراییزمانی دانشجویی کھ ھنوز تمایزی بین 

مارکس انترناسیونالیست لنین را آفرید و : ثروتیان در جواب گفت استاد ادبیاتمان بھروز. سازنده است آن نوع افراطی
دیگر حرف بیشتری از . نیچھ ھیتلرنازیست قاتل میلیونھا انسان را خلق کرد؛ گرچھ لنین ھم بی عیب نبود مرد ابرتئوری 

                               :                 خود در این باب نمی گویم و دومطلب جالب زیر را در این باب ضمیمھ می نمایم
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 زرتشت بھ روایت نیچھ
)بر گرفتھ از سایت نشریھ الکترونیک بلوط(  

وت جایي كھ با خود خل. زرتشت سي سالھ بود كھ خانھ و كاشانھ و دریاچھ زادگاھش را ترك كرد و بھ كوھستان ھا رفت 
اما سرانجام نظرش برگشت و سپیده دمي برخاست و در برابر آفتاب گام نھاد . كند و بدینسان ده سال با خود سرخوش بود

                                                                                                                           :و با او بھ سخن درآمد 
                    !ترا چھ شادكامي بود ، اگر این جماعت را كھ بر آنھا روشني مي بخشي ، نمي داشتي ! ي ستاره بزرگ ا

تو بي من و عقاب و مارم بھ سر بردي و اكنون از نور خود بھ تنگ : تو ده سال است كھ بالا آمدي بھ غارم وارد شدي 
                                                                                                                                            .آمده اي 

حالا از خرد خود خستھ شده .اما ما ھر روز صبح منتظرت بودیم ، از سر ریز نورت برمي گرفتیم و شكرگزارت بودیم 
مي خواھم آن قدر . شد نیازمند دستاني ھستم كھ براي بردن دراز شوندام و ھمچون زنبوري كھ عسل فراوان جمع كرده با

                                   .پخش كنم تا حكیمان بار دیگر از بلاھت خود بسیار خوشنود شوند و فقیران از دارایي خویش
و نور بھ دنیاي تاریك زیرین مي بنابراین باید سرازیر شوم بھ اعماق ھمچو تو كھ شامگاھان بھ آن سوي دریا مي روي 

                                                                                                              !بري ، تو اي ستاره ي پر بركت 
تا بي رشك این شادماني بھ قول آنان كھ بسویشان روانم ، من نیز ھمچون تو باید سرریز كنم ، بركتم ده ، اي چشم آرام 

                                                                                                                           !بزرگ را نظاره كني 
ھ ھمھ سو تا از آن آب زرین جاري شود و بازتاب این بركت ب. بركت ده جامي را كھ در آستانھ ي سرریز شدن است 

               .                                                                                                                            برده شود
.شدبدینسان نزول زرتشت آغاز . ھان ، این جام دیگر بار مي خواھد تھي كند خود را ، و زرتشت دوباره آدمي گردد  

وقتي بھ جنگل رسید ، ناگھان قدیسي را كھ كلبھ مقدسش را بھ . زرتشت تنھا از كوه سرازیر شد بي آن كھ كسي را ببیند
براي من غریبھ نیستي ، سال ھا پیش زرتشت » : دنبال ریشھ گیاھان ترك كرده بود ، در برابر دید قدیس چنین گفت 

تو خاكسترت را بھ كوھستان بردي ، اكنون مي خواھي آتشت را . است  نامي از اینجا گذشت ، لیكن اكنون دگرگون شده
                                                                         بھ درّه ي ما ببري ؟ از مجازات این آتش افروزي نمي ترسي؟

                          «من انسان را دوست دارم» : زرتشت پاسخ داد 
چرا ، مگر نھ این كھ من نیز بھ دلیل زیادي دوست داشتن مردم سر بھ بیابان و جنگل گذاشتم ؟ اما اكنون بھ : قدیس گفت  

                                                                                                                          .خداوند عشق مي ورزم
بھ طرف آدم ھا مرو و : قدیس گفت «.كي از عشق حرف زدم ، براي انسان ھا ھدیھ اي آورده ام» : زرتشت پاسخ داد 

پرندگان بھتر است بھ سوي جانوران روي ، چرا مثل من خري در میان خرس ھا و پرنده اي در میان ! در جنگل بمان 
                                                                                                                             نمي شوي ؟

                                                          قدیس در جنگل چگونھ سر مي كند ؟: زرتشت پرسید  
                                               .با تسبیح و ذكر و سرود خنده و ھمینطور نیایش و ستایش خداوند: قدیس پاسخ داد  
من چھ مي توانم بھ تو بدھم بگذار قبل از این : وقتي زرتشت این سخنان را شنید در مقابل قدیس سرفرود آورد و گفت  

                                                                                               .چیزي از تو بستانم ، ھر چھ زودتر برومكھ 
                                                   .وبدینسان قدیس و زرتشت خندان مثل دو دانش آموز جوان از یكدیگر جدا شدند

را « خبر بزرگ » ھیچ بعید نیست كھ قدیس در این جنگل ھنوز » : كھ زرتشت تنھا شد ، در دل با خود گفت  ھمین
                                                                                                                             «نشنیده است

    
روش نیچھ در نشان دادن شخصیت راھب از خلال گفتگوھا آن . بیانگر یك زاھد تارك دنیاي سنتي است شخصیت قدیس 

چیزي نیست كھ در زندگي واقعي ممكن است اتفاق بیفتد ، بلكھ او آنچھ را كھ ممكن است در ذھن و احساسات پنھان 
.                                                                     .                                  راھب باشد در زبانش جاري مي كند  

ھمین كھ زرتشت بھ نزدیك ترین شھر كنار جنگل رسید ، بھ جماعتي در بازار برخورد كرد كھ در انتظار نمایش بند 
                                                               .بازي گرد آمده بودند
     
                                                                                                                    :زرتشت بھ آنھا چنین گفت 

                                                 .كھ باید از آن فراتر رویدانسان چیزي است . من بھ شما اَبَر انسان را مي آموزم
                                                                                                                      براي ارتقاء چھ كرده اید ؟

 
یك وقت میمون . انسان مي رسد و ھنوز بسیاري چیزھا در شما كرموار استشما راھي را پیموده اید كھ از كرم بھ « 

                                                                              .ھنوز ھم ھستید و چھ بسا میمون تر از ھر میموني. بودید 
                                                                                                    .ھان ، من بھ شما ابر انسان را مي آموزم

                                         !اجازه دھید میل درون بگوید معناي ابر انسان خواھد بود . ابر انسان معناي زمین است 
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                           .لوده را بپذیرد ، بي آن كھ آلوده شودحقیقتاً انسان رودیست آلوده ، شخص باید دریا شود تا جریان آ
  

                     .او ھمان دریاست در آن است كھ حقارت بزرگتان محو خواھد شد: ھان بھ شما ابر انسان را مي آموزم 
                                  مھم ترین ؟ كھ شما مي توانید انجام دھید چیست ؟ 
                     .زماني كھ از خوشبختي ، عقل و ھمین طور از فضیلت خود دلسرد مي شوید. زمان تحقیر بزرگ است  

لي كھ در حا! كھ فلاكت است و كثافت و راحت طلبي نكبت بار ! شادكامي مرا چھ فایده » : زماني كھ مي گویید 
                                                                                              «.شادكامي من باید وجود خودش را تبرئھ كند

 
آیا میلش بھ دانش بھ اندازه ي میل شیر بھ طعمھ اش ھست ؟ كھ فلاكت است ! عقل مرا چھ فایده » : زماني كھ مي گویید 
                                                                                                         «! و راحت طلبي نكبت بار و كثافت

                                                                                                           :زماني كھ مي گویید  
    

كھ ھمھ فلاكت است و كثافت ! و چقدر از نیك و بد خود بیزارم . كھ ھنوز مرا شوریده حال نكرده ! فضیلتم را چھ فایده »
                                                                                                                    «! بار و راحت طلبي نكبت 
در حالي كھ عدالت گرما و سوخت . كھ خود را گرما و سوخت نمي بینم! عدالتم را چھ فایده » : زماني كھ مي گویید 

                                                                                                                                              «! است
 

مگر بخشش آن صلیبي نیست كھ او را ، ھمان عاشق انسان را برآن ! بخششم را چھ فایده » : زماني كھ مي گوییم 
                                                                               «میخكوب كردند ؟ اما در بخشش من مصلوب وجود ندارد

 
                                      !اي كاش این چنین فریادتان را شنیده بودم ! ؟ چنین فریاد زده اید ؟ آه  ھرگز چنین گفتھ اید

فریاد خست در گناه است كھ بھ آسمان ! این فریاد رضامندي شخصي شماست نھ فریاد گناھانتان كھ بھ آسمان بلند است 
                                                                                                                                           !مي رسد 

                شوریدگي كجاست كھ باید با آن مایھ كوبي شوید ؟ آن مایھً! آن آذرخش كجاست تا با زبانش شما را لیس زند 
                                       !او ھمان آذرخش است ، ھمان شوریدگي است . ھان ، من بھ شما ابر انسان را مي آموزم 

 بھ اندازه ي كافي اكنون درباره ي بندباز شنیده ایم ، وقت آن : وقتي زرتشت چنین گفت ، صداي یكي از مردم بلند شد 
این حرف ھا درباره ي اوست ، نمایش  ھمھ ي مردم بھ زرتشت خندیدند اما بند باز كھ فكر كرد! است خودش را ببینیم 

                                                                                                                               .خود را شروع كرد
وان و ابر انسان بستھ شده ، انسان بندي است كھ بین حی: بھ ھر حال زرتشت حیرت زده بھ مردم نگاه كرد و چنین گفت 

                                                                                                                    .بندي بر فراز مغاكي ژرف 
                  .گذرگاھي خظرناك ، گام برداشتن خطرناك ، نگاه بھ پشت سر خطرناك ، لرزیدن و درنگ كردن خطرناك

كسي را دوست دارم كھ بھ خاطر دانستن زنده است ، بھ جستجوي آن چنان زیستني است كھ پس از این ابر انسان خواھد 
                                                                                                      .بدینسان بھ دنبال رسیدن است. زیست

آن طور كھ بي توقع سرشار مي كند ، مي بخشد و براي خود چیزي نمي . كسي را دوست دارم كھ روحي ولخرج دارد  
                                                                                                                                               .خواھد

                          .بدانید كھ آذرخش ھمان ابر انسان است. منم مُبشر آذرخش و قطره اي گران فرو آمده از ابر ھان ، 
        عشق چیست ؟ آفرینش چیست ؟ اشتیاق چیست ؟ یك ستاره چیست ؟. ھان ، بھ شما واپسین انسان را نشان مي دھم 

   زمین كوچك شده است و واپسین انسان روي آن جست و خیز كنان .واپسین انسان چنین مي پرسد و چشمك مي زند 
                                .اولادش چون حشره فناناپذیر است و عمرش طولاني ترین است. ھمھ چیز را خرد مي شمارد 

  ي شبان كھ ھمھ یك چیزگلھ اي ب« . ما خوشبختي را یافتھ ایم و چشمك مي زنند» : و این انسان ھاي واپسین مي گویند  
.                                                                                                                            را مي خواھند 

   
. 

 نكاتى در باب كتاب در شناخت نیچھ

زرتشت نظر نیچھ در باب بوزینھً  
امید مھرگان

در قالب ھفت جلسھ تحت  ١٣٨٢ھا و مقالاتى است كھ در اواسط سال  مجموعھ سخنرانى» ناخت نیچھدر ش«كتاب 
گردآورنده این مجموعھ حامد فولادوند است، كھ ضمناً بیشترین تعداد . ارائھ شده بود» شناسى ھفت اقلیم نیچھ«عنوان 

محسین ابراھیمى دینانى، عبدالعلى دستغیب، عبارتند از غلا» در شناخت نیچھ«مقالات كتاب بھ قلم اوست؛ نویسندگان 
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رویكرد غالب این مجموعھ نیز تلاش براى ارائھ قرائتى . االله فولادوند و فرھاد ناظرزاده كرمانى  نوشین شاھنده، عزت
           .اى كھ بھار امسال منتشر شده، نشر كتاب نادر است صفحھ ١٨۴ناشر این كتاب . ایرانى از نیچھ است -عرفانى

                               
درنگ  ھا صریحاً بیان كنیم؟ عقل بى  آیا ما اجازه داریم عقایدمان را درباره چیزھا و آدم: روى ضرورى  یك حاشیھ

كھ امرى   دانیم كھ نقد، بیش از آن  بلھ، مى» .كھ مستدل حرف بزنى و منطقى نقد كنى  شرط این البتھ، فقط بھ«: گوید مى
كھ   بیش از آن» !منطقى نقد كن«بنابراین جملھ : اى حقوقى است  رھیختگى و روشنفكرى باشد، مسئلھمربوط بھ عرصھ ف

چون عنقریب . ، در ردیف فرامین حقوقى و سیاسى است)»مكالمھ«وگو و   اخلاق نوشتن و گفت(فرمانى اخلاقى باشد 
بازگردد و توحش و خشونت سر شده  وگو، امر سركوب آل و متمدنانھ بحث و گفت  ممكن است از دل فضاى ایده

آورى  اما در این خشونت، عنصرى از حقیقت نھفتھ است؛ گاھى حوصلھ آدم بحق، از حلقھ معیوب بحث و دلیل. برآورد
جاھایى ھست كھ بحث مستدل تماماً نقض غرض » !خب واضح است دیگر، ابلھ«: رود و دوست دارد فریاد بزند  سر مى

گذشتھ از سیاست قدرت، . شود واقع خیانت بھ حقیقت محسوب مى  دادن بھ بحث بھ  امھجاھایى كھ اصلاً اد  است، ھمان
مستدل و دو دوتا «معنایى نقد  نیز مصادیق فراوانى براى بى) ھنر و ادبیات و نظریھ(در ھمین عرصھ فرھنگ 

اند و باید   ایره شمول نقد خارجھایى ھستند كھ مستقیماً از د  ھا یا ایده راستى آثار یا نوشتھ بھ. رسد ھم مى بھ» چھارتایى
كارانھ است، یا شارلاتانیسم   این اثر مزخرف است یا فریب: شجاعت و صداقت آن را داشتھ باشیم تا سر راست بگوییم

؛ این ھمان »در ھر شرایطى«دادن بھ استدلال دقیق، آن ھم   اى نیست جز تن  ماندن چاره  البتھ براى دموكراتیك. است
                                    كار شود  گرانھ و فریب تواند سركوب ست، تساھلى كھ خیلى راحت مىناخوشایندى تساھل ا

       .   
اش ھمچنان در   بھ نیچھ كھ ستاره اقبال) »مآبانھ ایرانى«یا ھمان (متاخرترین دستاورد شیفتگى مشخصاً ایرانى  -١
ھا یا   ھر یك از مقالھ«: ر پشت جلد كتاب آمده استد. »در شناخت نیچھ«فروزان است، كتابى است » مشرق«

دھد و در این  آور آلمانى را مورد توجھ قرار مى ھایى از جوانب فكرى فیلسوف نام بخش] ى این كتاب[ھا  سخنرانى
این كتاب برگ » .شود تحلیل و بررسى گذاشتھ مى  اى بھ ھاى ایرانى اندیشھ نیچھ با دقت گسترده ویژه، ریشھ میان، بھ

و در این مورد خاص، سنت » امر سراپا غیر«كردن »مصادره بھ مطلوب«افزاید بر دفتر سنت  زرین دیگرى مى
سنتى كھ از دل آن، چیزى جز : »قلب او مومن دماغش كافر است«، كھ »اھل دل«كردن نیچھ بھ یك عارف و  بدل

كنند كھ فرقى با   اى را معرفى مى  آنھا نیچھ. دآی  اى، بیرون نمى  سراپا غیرنیچھ  واقع یك نیچھ  اى نرم و رام، بھ  نیچھ
پائولو كوئیلو ندارد و نھایتاً اگر بخواھند و جرأت داشتھ باشند این منطق را تا انتھا ادامھ دھند، حتى فرقى با مولفان كتب 

در ھایى از این دست  تلاش. نخواھد داشت» خودشناسى در بیست روز«یا » زندگى موفق«، »در باب راه خوشبختى«
  .دھد  خود غرب ھم فراوان است، با این تفاوت كھ بضاعت ناچیز وطنى حتى كفاف حفظ ظاھر قضیھ را ھم نمى

شدن بھ موضوع شیفتگى و ستایش اھالى وطن،   كم در روایت ایرانى از او، واجد تمام شرایط لازم براى بدل نیچھ، دست
تھ، شاعرانگى، تقدیس طبیعت، ضدسیاسى بودن مفرط، ضدیت با مدرنی: ، است»موجودات وطنى«یا بھ قول ھدایت این 

غایت با   گیرى مفھومى اساسى از خود نیچھ، بھ ھایى كھ، با وام  چیز یعنى ھمان ... مسلكى، التفات بھ شرق  عارف
توزى و رنجش، كھ واجد اخلاقیات   مضمون اصلى این كینھ. آید مى  وطنى جور در) resentment(» توزى  كینھ«

كسى مثل . نفرت بھ غرب - نیست، در واقع نوعى عشق» غرب«تص بھ خویش است، چیزى جز ایده عیارى مخ تمام
اند كھ چطور در   شیفتگان وطنى انگشت بھ دھان مانده. تواند مواد این احساس دوگانھ را تأمین كند  خوبى مى  نیچھ بھ

كشد و چون پاسخى عقلانى   نقد مىكند و بھ  بطن سنت غربى، غولى ھمچون نیچھ، سراپاى این سنت را زیر و رو مى
، این »ھا كننده ھمھ ارزش  واژگون«، این »دگراندیش«شود و این  بھ این حیرت ندارند، امر بر آنھا مشتبھ مى

از دیونیزوس و » مآبانھ  ایرانى«در باب مفھوم دیونیزوف كھ ظاھراً تركیبى . (دانند  مى» از خودشان«را » دیونیزوف«
).                   .                                                                                                       ») ف.ح(اصطلاح پیشنھادى صاحب این قلم «: كتاب آمده ٢۵صفحھ  فیلسوف است، در پاورقى

چرا كھ نھ؟ طبق معمول، ما . در مشھورترین اثر اویند» زرتشت«ھنوز نشئھ حضور نام » مآب  ایرانى«ایرانیان نیچھ 
. مان گذاشتھ است ولى تاریخ قال. ایم ھم داشتھ »از قبل«اش را داریم، بلكھ آنھا را  كھ از ھمھ چیزھا نھ تنھا بھترین

. اش را پس بزنیم»فاسد«ھاى منفى و   غرب را یاد بگیریم و جنبھ» خوب«اكنون ھم ظاھراً باید ھمت كنیم و چیزھاى 
، نشان »چیز رغم ھمھ  بھ«اى كھ، بھ قول حضرات،   نیچھ. یكى از این چیزھاى خوب و البتھ مفید ھم طبیعتاً نیچھ است

اش در این   ه است پاى استدلالیان چوبین است و باید بھ طریق دل رفت؛ حامد فولادوند بر پیشانى پیشگفتار نورانىداد
پرداختھ است، دست برقضا عبارتى از نیچھ » جاذبھ نیچھ در ایران امروز«كتاب، كھ بھ مداقھ جانانھ در كشف علل 

كنیم و در نھایت فاقد دل  ت، پول، جامعھ و علم تسلیم مىما امروز دل خود را بھ دول«: نشانده است در ھمین باب
.                                 .                             ».شویم مى

در غرب و انحطاط فرھنگ و از این دست » ھا  زوال ارزش«كھ مضمون آن نقد ) kulturkritik(سنت نقد فرھنگى 
با ) گاسھ، كارل یاسپرس، حتى خود نیچھ و دیگران  نگر، اسوالد اشپنگلر، ارتگایىبا نمایندگانى نظیر ارنست یو(است 
سوم نیز تطابق تام دارد و اھالى دلسوز و پاسداران فرھنگ   ستیزى، یا ھمان احساس دوگانھ بھ غرب، در جھان غرب

، »وجود«ھنگى عبارتند از برخى اصطلاحات ژارگون یا زبان زرگرى این نوع ارتجاع فر. اند  ھرگز از آن غافل نبوده
و غیره؛ اما ) »عقلانیت ابزارى«صورت عوامانھ و رمانتیك ھمان (» گر عقل حساب«و » طریق دل«، »دلھره«
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انتقادى غرب، از كانت و نیچھ گرفتھ تا مكتب فرانكفورت، با آه و  - ھاى فلسفى كردن نقد رادیكال سنت  خلط
درك این نكتھ حیاتى دارد كھ   ، ریشھ در عدم»منطق دل«لتنگى براى عقل و د» خشونت و كورى«سردادن بر سر  نالھ  

رو نھ در پى ستیز با عقل و رجعت بھ امر غیرعقلانى، بلكھ تبیین این واقعیت است كھ عقل ھنوز   نظریھ انتقادى بھ ھیچ
د فرھنگى دقیقاً اما سنت ارتجاعى نق. است» كردن عقل عقلانى«قدر كافى عقلانى نیست؛ سنت انتقادى معطوف بھ   بھ

بھ میان » درون«و » دل«عكس قضیھ را فھمیده است و بھ ھمین خاطر است كھ اھالى دل وطنى، ھمین كھ حرف از 
زرگرى فوق، كھ    تر، زبان  بیان صریح بھ. شوند زده مى  ھمھ ذوق ھا، این ھاى اجنبى  آید، خاصھ در نوشتھ مى

ثیق دارد، ابزارى مناسب براى صیانت وضع موجود و فراموشى ھمزمان با سلطھ و بلاھت و شارلاتانیسم پیوندى و
ھاى كوتولھ   نتیجھ نیز چیزى جز زایش ابرانسان. لطف وعده آرامش انفسى و سلوك درونى است  تضادھاى عینى بھ

ھاى رایج   از فھم درست نیچھ و یكى از كلیشھ» انحرافى«عنوان  آنانى كھ قرائت فاشیستى از نیچھ را بھ. نیست
كردن نیچھ، بھ اصطلاح، شاخ و دم ندارد؛ آنھا خود از  ند كھ فاشیستى انند، خیلى ساده از درك این نكتھ عاجزد مى

ھایدگرى كردن ھایدگر توسط  درست مثل غیر(اى كردن نیچھ   نیچھ  واقع غیر كردن نیچھ و بھ عقلانى  طریق غیر
ان ھست كھ در مورد نیچھ و دیگران صریحاً از كلمھ ش  البتھ ایشان ھواس. دھند  عملاً ھمین كار را انجام مى) فردید

. عقل» این«عقل است، نھ » آن«كنند كھ عقلى كھ نیچھ در نظر دارد،   استفاده نكنند، بلكھ مرتب تأكید مى» ستیز  عقل«
كھ  بنابراین او اھل خرد است، اما آنچھ«: را حفظ كنند» خرد«و » عقل«ھر حال مجبورند بھ ھر قیمتى شده عنوان    بھ
                                                            !احسنت) ١۶پیشگفتار، ص (» .پذیرد، خردزدگى است  ھیچ وجھ نمى  بھ

                   
ھاى عقل بیزار   روى  كردن او بھ یك عارف خداپرست كھ از زیاده و عرفانى از نیچھ و تبدیل» مآبانھ ایرانى«تلقى  -٢

درباره «قطعھ ( » بوزینھ زرتشت«گوید، كاملاً با تلقى  بیند و سخن از دل مى  یت را رھسپار راه نیستى مىاست و بشر
. خواناست) كنایھ از دنیاى مدرن و متروپل(» شھر بزرگ«از ) نیچھ» چنین گفت زرتشت«، بخش سوم »گذار از كنار

پردازى و لحن كلام  زیرا چیزى از شیوه سخن. ندنامید  اى بود كھ مردم او را بوزینھ زرتشت مى  دیوانھ«این ھمان 
ترجمھ داریوش آشورى، ص (» .داشت كھ از گنجینھ فرزانگى او وام بستاند  و نیز دوست مى. زرتشت آموختھ بود

اش بر غرب را داده »نقد رادیكال«واقع خود نیچھ از قبل پاسخ ھر نوع تلقى ارتجاعى و استفاده ایدئولوژیك از  بھ) ١٨٧
دانند نیچھ از   كنند، این است كھ نمى  ترین شكل ممكن قرائت مى كارانھ  مام خطاى آنانى كھ نیچھ را بھ محافظھت. است

غرب، نھ جایى بیرون از این سنت، یا از   )critical(بحرانى  -از درون سنت انتقادى: زند چھ جایگاھى حرف مى
كورت پل یانتس «: تاریخى كردن را دارد  گرى و غیر زاعاما بوزینھ زرتشت دقیقاً سوداى ھمین انت. موضعى فراتاریخى

اى خارج از  ویژه در چنین گفت زرتشت وارد عرصھ  در واقع نیچھ بھ... كند كھ متخصص آلمانى آثار نیچھ اشاره مى
ھمچنین، در فصلى ) ٢۴، حامد فولادوند، ص»جایگاه نیچھ در حكمت و فلسفھ«ھمان، فصل (» ...شود  خرد و منطق مى

شوم كھ اصولاً اھل معنویت و بزرگان اندیشھ بھ زمانھ   یادآور مى«: نویسد  ، در باب مقایسھ نیچھ و سھروردى مىدیگر
ماسیمو كاچیارى ) ٧٣ص(».كنند كنند و افزون بر تاریخ و عصر خود، در سطح فراتاریخى نیز سیر مى خود اكتفا نمى

ھاى   خوبى سویھ بھ برخى از قطعات زرتشت نیچھ، بھ ، با اشاره»معمارى و نیھیلیسم«در فصلى از كتاب درخشان 
مراد فرھادپور در .سازد از نقد رادیكال مدرنیتھ و عقل مدرن را آشكار مى» مآبانھ  بوزینھ«ارتجاعى و ایدئولوژیك تلقى 

ى استعاره فوق را در متن نقد ضدیت ارتجاع) ١٣٨٠نشر ھرمس(نیچھ » فلسفھ، معرفت و حقیقت«مقدمھ خود بر ترجمھ 
بھ ... زرتشت«: برد  كار مى  ، بھ »بازگشت جاودان نیچھ«گرایانھ از ایده  سنت- با مدرنیسم و نیز نقد قرائت ایدئولوژیك

. كند گرایان ارتجاعى، بھ شھر مدرن و شھرنشینان حملھ مى كاران و سنت شیوه محافظھ خورد كھ بھ  اى برمى  دیوانھ
خوبى   اما زرتشت بھ. ھا و تناقضات جامعھ و فرھنگ مدرن است  گر تنشبسیارى از انتقادات گزنده او درست و نمایان

كلام «: گوید اى است براى انتقام و در پاسخ بھ وى مى  صرفاً بھانھ» دیوانھ خودپسند«یابد كھ جوش و خروش این  درمى
بود،   نیز بحق مى و اگر كلام زرتشت صدچندان! رساند، حتى آنجا كھ حق نیز با تو باشد آمیز تو مرا زیان مى  جنون

واقع یگانھ پاسخ ناقدان   و این بھ] (١٩٠ترجمھ آشورى، ص [» !برد  كار مى چون تویى ھمیشھ كلام مرا بھ ناحق بھ
رود و از آن نیز با   شھر بزرگ نمى«البتھ زرتشت بھ .) مشرب است  ھاى فاشیست حقیقى مدرنیتھ بھ ھمھ ضدمدرنیست

     ).             ٣۵ص(» .در دلتنگى براى گذشتھ و نفرت از مدرنیتھ ریشھ ندارد گرداند، اما مخالفت او تھوع روى بر مى
ھا را   و فصل كنند و شكاف   ھا را حل ھا را فروبنشانند، تناقض اند تا تنش  بوزینگان زرتشت در جوش و خروش -٣

ھا و   خواھند، مگر تناقض ض مىاى بدون تناق  آنھا نیچھ: كنند  درز بگیرند و این كار را حتى با خود زرتشت نیز مى
نیچھ، فیلسوف «رجوع كنید بھ ھمین كتاب، مقالھ (مان   خطر و رایج در سنت عرفانى شده و بى  مھار» اضدادى«

ھمھ ویرگول     آور و خوفناكى، این  طرز شگفت  معلوم نیست چرا نویسنده بھ. زمانى  صاحب   نوشتھ ناصرالدین» اضداد
شناسان محترم ما ھمگى جد و  نیچھ.): آورده است» ؟!«و » !«ان ھر پاراگراف چند علامت كار برده و تقریباً در پای  بھ

ستیزى و از این دست مبرا سازند، درحالى كھ   ستیزى، الحاد، دین كنند تا ھر طور شده نیچھ را از اتھامات زن  جھد مى
در (مدافع   دوستان ما حكایت آن وكیل حكایت نیچھ. كند خود نیچھ از قضا بھ بسیارى از این اتھامات افتخار ھم مى

گفتند توانستھ است   گناھان مى  اش در كار دفاع از بى  است كھ براى اثبات تبحر و استادى) ادر  سریال طنز كاپیتان بلك
شان اعتراف كرده بود، تبرئھ  در دادگاه، یك متھم بھ قتل را كھ صد و پنجاه نفر را كشتھ بود و خودش ھم صریحاً بھ تمام

ھاى كھنھ  وجود این كلیشھ. ایرانیان ھمچنان گرفتار تعدادى كلیشھ در این زمینھ ھستند«: د؛ در پیشگفتار كتاب آمدهكن



 110

نیچھ ضد خدا و «یا كلیشھ » زن  نیچھ ضد«براى نمونھ، تصویر كاذب ... شود  مانع شناخت واقعى نیچھ شده است و مى
كشاند و از سوى دیگر، برخى  ید تأیید عقاید خود بھ سوى نیچھ مىستیز را بھ ام  ستیز و دین  از سویى افراد زن» دین

گرایشى غریب وجود دارد بھ ) ١٣-١۴صص، (» !شوند تا با دشمن خیالى خود آشنا شوند زنان یا مومنان بر آن مى
عناى و م» واقعى«، معنایى عمقى ھست كھ براى ھمگان آشكار نیست و این امر »ظاھر«كھ نشان داده شود در پس   این

این قسم ھرمنوتیك بدوى و خام در . ھاى سوژه خواناست ھا و میل بر قضا با نیازھا و ترس   ژرف نیز ھمواره دست
قول اقبال لاھورى،   مسئلھ الحاد نیچھ یا بھ(ھا و تناقضات موجود در سطح  تنش. اندركار است  اینجا نیز دست

نیچھ و اینكھ او » بودن قلب  مومن«(» عمق«یا » پشت پس«در بھ نفع نوعى امر ناب و یكپارچھ ) او» بودن دماغ  كافر«
درست مثل تلاش برخى پاسداران . شود فصل و سركوب مى  حل و ) نیز ھمچون عارفان صرفاً در ظاھر كافركیش است

  .انگارانھ یكى نیست  ، با خیام سراینده اشعار نیست»در واقعیت«كھ خیام ریاضیدان،  فرھنگ براى اثبات این
كردن امر بیگانھ  مآبى و تلاش براى خودى  و پارانویاى تاریخى آن كھ مبتنى بر ژارگون ایرانى» شناخت نیچھ در« -٤

تر و   اى است از گرایشى عام  گرفتن نیست، اما درحكم نمونھ یا تجلى جدى نفسھ قابل  و ناآشناست، ھرچند فى
، ھمان سایھ »مآب شرقى«و نھ حتى مثلاً » مآب ایرانى«كردن نیچھ درمقام یك   سویھ پارانوئیك خطاب. دارتر  ریشھ

ملاحظاتى چند در زمینھ «نویسنده فصل . آید  خدمت ناعقلانیت موجود درمى معرفت و تفكر است كھ یكسر بھ 
را بھ یك حالت یا خوى ) مآبى  بھ تأسى از ھانرى كربن و در تقابل با حبشى(مآبى  كتاب فوق، ایرانى» مآبى نیچھ  ایرانى

خردمندانى «: داند  مى» بینى و نحوه زیستن یك نوع جھان«دھد، بلكھ آن را تماماً معادل   یخى ھم ربط نمىفرھنگى تار
گذارند، طبیعت، روح و وجودى ھمانند دارند و   كھ اھل معنویت و عرفان ھستند و پا از عرصھ منطق و جدل فراتر مى

توان گفت كھ نیچھ ھم از لحاظ معناى لغوى  مىشده   پس با توجھ بھ مفاھیم یاد. آیند حساب مى مآب بھ  ایرانى
او اھل معنویت، الھام (بینى   و ھم از لحاظ جھان) ھاى او ارجاعات گوناگونى بھ فرھنگ ایرانى و اسلامى دارند  نوشتھ(

بود   مى» شناس«  نویسنده سطور فوق اگر كمى بیشتر نیچھ) (١٠٨ھمان، ص(» مآب است  ایران) و كشف و شھود است
، كھ در آلمان اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن )weltanschaung(» بینى جھان«كھ استفاده مكرر از مفھوم دانست  مى

                                    .)اى است نیچھ» اندازگرایى  چشم«بیستم، میان نقادان فرھنگى رواج داشت، در تقابل تام با 
           

لطف تلاش در   سترونى حاصل از این پسرفت نیز بھ. رى تفكر در ایران استظاھراً راست است كھ پسرفت جزء ضرو
واقع   البتھ ارجاع بھ خود بھ. یابد كردن امر بیگانھ، تسكین مى كردن امر غیر و خودى  عرصھ امر خیالى براى مصادره

اما شكل كاملاً بدوى . آگاھى و بازاندیشى نسبت بھ این ارجاع بھ خود است است، ولى مسئلھ، خود» دیگرى«شرط درك 
را با خویش » دیگرى«رود كھ نھ فقط بھ لحاظ نمادین، بلكھ در حیطھ تجربى نیز   این ارجاع بھ خود تا آنجا پیش مى

داشت،   اى امكانش وجود مى احتمالاً اگر ذره. یكسان و لاجرم مانوس كند و وحشت خویش از ناشناختھ را فرونشاند
این شرط . زدند  زمین گره مى نحوى بھ ایران ، تبار او را نیز بھ»دیگر«یچھ یا ھر كس كردن ن كارشناسان فرآیند ایرانى

واقع   ایده نژاد واحد، ریشھ در این واقعیت دارد كھ بھ. واقع پیوندى در كار نیست ایجاد پیوند نمادین است وقتى كھ بھ
یافتھ بھ واقعیت   نحوى وساطت  ھاش، در اساس ب»معنوى«وحدت نژادى، در شكل نمادین و . وحدتى در كار نیست

 .اللفظى یا واقعى و نھ استعارى آن ھم در معناى تحت گردد، آن  صرف خاك و خون برمى
 

 
 
 
 
 
 
 

  تھران تاریخچھً
 

      . است آمده یوناني تیودیس ھاي نوشتھ از یمي در بار اولین براي ، میلاد از بیش دوم سده اواخر حدود در تھران نام
 و بوده تھران اھل كھ برد نام رازي تھراني حامد محبدابن عبداالله ابو نام بھ شخصي از خود كتاب در نيسمعا اسعد ابو
 سده از قبل تھران موجودیت بھ كھ است سندي ترین قدیمي كتاب این لذا و بندد مي فرو جھان از چشم ق.ه٢٦١ سال در

 فراوان باغھاي داراي و سرسبز شھري را ھرانت قمري ھجري٣٣١ سال در حوقل ابن.كند مي اشاره قمري ھجري سوم
                                   .كردند مي يگزند زمین زیر در بیشتر آن ساكنان و داشتھ فراواني ھاي میوه كھ كند مي ذكر
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 ابن.  است كرده ذكر) الممالك المسالك( خود كتاب در تفضیل بھ تھران مورد در قمري ھجري٣٤٠ سال در استخري
 كتاب در حموي یاقوت. است آورده میان بھ سخن تھران آثار از قمري ھجري٥٠٠ سالھاي حدود فارسنامھ در نیز بلخي
 و شده ساختھ زمین زیر آن اكثر كھ داند مي ري قرا از اي قریھ را تھران قمري ھجري٦٢٠ سال بھ البلدان المعجم خود

                                                     .دارند راه ھم بھ كھ است زیادي باغھاي آن اطراف و است محلھ دوازده شامل
    

 تھران درباره شده نوشتھ حموي یاقوت از بعد سال ٧٠ تقریبا كھ) قمري ھجري٦٧٤( آثارالبلاد كتاب در قزویني ذكریاي
 مخفي زیرزمینھا در دشمن حملھ محض بھ آن اھالي كھ مورچھ لانھ مانند زیرزمیني است شھري تھران: مینویسد چنین

                                                                                                                             .شدند مي
 از یكي تھران: كند مي تشریح اینطور را تھران قمري ھجري ٧٤٠ سال بھ خود القلوب نزھھ كتاب در مستوفي حمداالله
 است داشتھ ھم زیادي جمعیت و است فراواني میوه باغھاي داراي و دارد سالم و گوارا ھوایي و آب و بوده ري ییلاقات

 قسمت این بھ نیز جھانگردان باي بعدھا.شد بیشتر تھران بھ ري اھالي مھاجرت سبب بھ مغول حملھ از بس تھران رونق.
 در اسپانیا پادشاه سوم ھانري نماینده دكلاویخو كونثالث روي كرد سفر تھران بھ كھ جھانگردي یناول احتمالا و رسید
 آب ، فراوان ھاي میوه و باغھا از خود درسفرنامھ وي.آمد تھران بھ قمري ھجري٨٠٦ سال در كھ بود امیرتیمور دربار

 بھ با آن رونق و شد بیشتر صفویھ سلسلھ آمدن ركا روي با تھران شھرت.  است نوشتھ تھران ناسالم ھواي و آب و زیاد
 طھماسب شاه متنوع شكاركاھھاي و زیاد باغھاي و فراروان آب وجود دلیل بھ. كردید آغاز طھماسب شاه رسیدن قدرت

 دستور قمري ھجري٩٦١ سال در حتي و است داشتھ ان در طولاني اقامتھاي و داد مي نشان وافر اي علاقھ تھران بھ
 قدم٦٠٠٠ حدود آن طول و) قرآن ھاي سوره با برابر(داشت برج١١٤ و دروازه ٤ كھ كنند بنا شھر دور دادحصاري

 چھارباغ نام بھ باغي حتي و برداخت تھران آبادي بھ مدتھا تا طھماسب شاه از بیروي بھ نیز صفوي عباس شاه.بود
)                                       ایت آریا نیوزس( بناكرد سلطنت خاندان موقتي اقامت براي عمارتي ان در و كرده احداث

                     .  

ھ تھران تسمی وجھ  
                                          معنای آن چیست ؟ وببینیم نام پایتخت ایران را چگونھ باید نوشت  حال

طبقھ بندی کرده » طای خطی « آن را با حرف  وشتھ نو» طھران « ق این نام را بھ عربی .ه۶١٧یاقوت حموی بھ سال 
زیرا بھ عقیده او آنھا . تلفظ می کنند » تھران « یرانی است و اھالی بومی آن را ابا این ھمھ می گوید کھ این واژه . است 

رای عربی را ب»  طھران« نوشت و تلفظ کرد و » تھران « بنابراین در فارسی باید . در گویش خود ندارند » ط  «حرف 
ران یعنی کسی کھ افراد یا حیوانات را بھ پیش +  تھمعنای واژه تھران بر اساس ریشھ شناسی عامیانھ . کلاسیک گذاشت 

بنا شده است و این امر در نوشتھ ھای یاقوت و زکریای قزوینی کھ می گوید .  داردمی راند یا در اعماق زمین خانھ 
. .                                                            ا می گزینند تأمین شده استی ھا در خانھ ھای زیر زمینی مأوتھران  
مکانی کھ در آن (ان و +برای تھر) مکان مسطح یا دشت ( یسھ دو واژه تھران و شمیران ، بطوری کھ مقاین در ھمچن

) مکان خنک یا سرد (ران و معنای +ی تھراب) مکان گرم ( ان و با معنای +برای شھر) برکھ یا مخزن آب وجود دارد 
.                                                                         پی برد تھرانران می توان تا حدی بھ وجھ تسمیھ +برای شمی

                                                   

 
یخی تھران تار سابقھ  
از باغ ھا و بستان ھای نفوذ ناپذیر کھ مأوای  سبزفامدور بر خلاف تھران کنونی ، فرشی بود  در گذشتھ ھای تھران

آثاری کھ در قلب تھران قدیم بر وجود . بنابراین تھران بی گذشتھ نیست . داشت  قرارساکنان غریبش ، در میان آنھا 
یان رفتھ است متأسفانھ ماثر توسعھ شھر از نخستین آن در اعصار ماقبل تاریخ شھادت دھند بھ فرض وجود بر  ساکنان

یل عدم آگاھی نسبت بھ اھمیت آنھا و نگرانی از کند شدن دلوقتی بطور تصادفی نشانھ ھایی از وجود این آثار پیدا شد بھ 
با وجود این می توان گفت کھ زمین ھای واقع در بین کوه توچال در شمال ایران و . روند شھر سازی از میان رفت 

ی و شواھد شناختاین سخن بھ دلایل باستان . ی در ری باستان در اعصار ماقبل تاریخ مسکونی بوده است عل چشمھ
.                                                                                                             توپوگرافیکی و اقلیمی متکی است
    

یماسپنجم سا یت شبکھ : ماخذ  
 

 
کھن تھران    
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ھمچنین آب و ھوای خوش  وباشد   ھای متنوع می در شمال شھر ری واقع است و دارای باغھای فراوان و میوه تھران
. ی آن رو بھ بلاد دیگر منجملھ تھران نھادنداھالپس از آنکھ شھر ری دو بار موردحملھ مغولان قرار گرفت . دارد
تھران نشان دھنده این مطلب است کھ تھران پیش از سده سوم ھجری قمری و  نامدرباره ترین سند فارسی موجود  کھن

 و حمداالله مستوفی ھای تاریخنگارانی چون در نوشتھ .استاشتھ وجود د یای قزوینیزکرین عمادالد ،یاراسفند ابنھمچنین 
زیرزمین   شده بود و اھالی آن در ساختھبرخی دیگر ھمگی معترفند کھ تھران دارای محلاتی بوده کھ در زیرزمین 

).                                                                     ویکی پدیا( کردند  یم بیتوتھ
                  

نگارنده  از استاد ھاشم رضی و مھرداد بھار  و خصوصاً مرحوم ابراھیم پورداود عجیب می داند کھ بر اساس این  
یاد داشتھای گاثاھا بھ چھ استاد پورداود خود ریشھً این نام را در کتاب . معلومات بھ معنی لفظی نام تھران پی نبرده اند

بھ معنی جایگاه دارای پناھگاھای  اوستاییبھ طور ساده لغتی  تھرانیعنی پناه دادن آورده است بنابراین " تھر"صورت 
یعنی  نامھای  تبریزاین واژهً اوستایی  نھ تنھا ریشھً نام تھران بلکھ ھمچنین ریشھً نامھای کھن . زیر زمینی بوده است

نیز می باشد کھ در عھد لشکرکشی سارگون دوم ) یعنی پناھگاه بزرگ( تارماکیسو ) پناھگاه کوچک( تاروییزوج قلعھً 
علی القاعده ) تبرمایس رومیھا(قبل از میلاد در مکان تبریز کنونی قرار داشتھ اند و نام تبریز  ٧١۴آشوری حدود سال 

.                                    از آنھا مشتق گردیده است
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیراز، نامي خیال انگیز
 

 زوالش   از  نگھ دار خداوندا  مثالش  خوشا شیراز و وضع بی

 بخشد زلالش  کھ عمر خضر می االله   ا صد لوحشز رکن آباد م

 شمالش  آید  می  عبیرآمیز مصلا     و آباد  جعفر  میان
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 بجوی از مردم صاحب کمالش  بھ شیراز آی و فیض روح قدسی 

 کھ شیرینان ندادند انفعالش  کھ نام قند مصری برد آن جا 

 چھ داری آگھی چون است حالش  صبا زان لولی شنگول سرمست 

 لالش دلا چون شیر مادر کن ح گر آن شیرین پسر خونم بریزد 

 کھ دارم خلوتی خوش با خیالش  مکن از خواب بیدارم خدا را 

 وصالش   ایام  شکر  نکردی ترسیدی از ھجر  چرا حافظ چو می

  

 
د شھر شیراز را تأسیس كرد و نام خو) از پادشاھان سلسلھ پیشدادیان( ثدر افسانھ ھا آمده است كھ شیراز فرزند تھمور

  .بوده كھ بھ اختصار شھر از و شیراز خوانده شده است" شھرراز"بھ روایتي دیگر، نام این دیار، . را بدان بخشید

، جغرافي دان مسلمان "ابن حوقل"شیراز بھ معناي مركز انگور خوب است، " تدسكو"در حالي كھ بر اساس تحقیقات 

" بھ اندرون شیر مي داند، چرا كھ بھ قول او عموما قرن چھارم ھجري، علت نامگذاري شیراز شباھت این سرزمین

و بالاخره بنا بھ نوشتھ كتاب . خواربار نواحي دیگر بدانجا حمل مي شد و از آنجا چیزي بھ جایي نمي بردند

  .نامیده اند" شیرساز"، از جھت وجود دام ھاي بسیار در دشت شیراز، آنجا را "صورالاقالیم"

با و سحرانگیز شیراز كھ واژه اي فارسي است، بھترین گواه بر این باور است كھ برخلاف باري، بیش از ھر چیز نام زی

پندار پاره اي از جغرافي دانان مسلمان، تأسیس این شھر بھ قرن ھا قبل از ورود اسلام بھ ایران باز مي گردد، شیراز، 

ق بھ غرب كشور است و این موقعیت در ھم اكنون نیز در محل تقاطع مھمترین راه ھاي ارتباطي شمال بھ جنوب و شر

بھ تخت ) پایتخت ھخامنشي(ادوار قبل از اسلام شاخص تر بوده، چرا كھ در عھد ھخامنشیان، شیراز بر سر راه شوش 

جمشید و پاسارگاد بوده و در عھد ساسانیان راه ارتباطي شھرھاي بسیار مھمي چون بیشابور و گور با استخر، از جلگھ 

 در نتیجھ مسلم است كھ چنین محل حاصلخیز و  .شیراز مي گذشت

. خوش آب و ھوایي كھ در تقاطع مسیرھاي مھمي كھ برشمرده شد، قرار داشتھ، ھرگز خالي از آبادي و سكنھ نبوده است

وجود آثار قدیمي مانند قصر ابونصر در حوالي شیراز كھ قدمت آن بھ دوره اشكانیان مي رسد و نقوش برجستھ برم دلك، 

) فھندر، پھندر، قھندز، كھندژ(كھ از آثار دوره ساساني است و قلعھ بزرگ بندر ) چندكیلومتري شرق قصر ابونصردر (

در سمت شرق تنگ سعدي و چند نقش برجستھ در دھكده گویم در چھار فرسنگي شمال غرب شیراز و ھمچنین پیدا شدن 

ھلوي نام شیراز نقش بستھ است، جملگي بر وجود سكھ ھایي در ضمن حفاري ھاي قصر ابونصر، كھ بر آنھا با خط پ

  .شھر یا بلوكي بھ نام شیراز، در ھمین محل در دوران قبل از اسلام دلالت دارد

ش، بھ .ه ١٣١۴علاوه بر آنچھ گفتھ شد، كاوش ھاي باستان شناسي در تخت جمشید، بھ سرپرستي كامرون در سال 

بدین ترتیب مي توان احتمال داد، . فقره از آنھا نام شیراز مشخص بود پیدایش خشت نبشتھ ھایي انجامید كھ بر روي چند

این وادي كھ در عھد رونق تخت جمشید، آبادي كوچكي بیش نبوده است، بعد از انھدام پایتخت ھخامنشیان، سمندروار از 

  .دل خاكستر آن دیار برپا خاستھ است
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د حماسھ سراي طوسي، بھ مناسبت ھایي از شیراز یاد شده، آخرین كلام این كھ در اشعاري از شاھنامھ فردوسي، استا
  :مثلاً راجع بھ شیراز در عھد كیانیان آمده است

  دوھفتھ در این نیز بخشید مرد

  سوم ھفتھ آھنگ شیراز كرد

  ھیونان فرستاد چندي ز ري

  سوي پارس، نزدیك كاوس كي 

  :ستو در مورد شیراز، در روزگار اشكانیان، چنین مطالبي ذكر شده ا

  چو بنشست بھرام زاشكانیان

  ببخشید گنجي بھ ارزانیان

  ورا بود شیراز تا اصفھان... 

  كھ داننده اي خواندش مرزمھان

  از اھالي شھر شیراز بود" سوفراي"و بالاخره اینكھ در عھد پیروز و قباد ساساني، سپھبد ایران، 

  "سوفراي"بدان كار شایستھ شھ ... 

  ايیكي پایھ ور بود و پاكیزه ر

  جھان دیده از شھر شیراز بود

  سپھبد دل و گردن افراز بود

استخري در كتاب مسالك و ممالك كھ در نیمھ اول قرن چھارم ھجري تألیف شده است، راجع بھ آثار و بقایاي فرھنگي 

  :قبل از اسلام، در شیراز مي گوید

  .ھاي كارستان و ھرمز در آن سرزمین یاد مي كند وي ھمچنین از دو آتشكده بھ نام. شیراز قلعھ اي بھ نام شاه موبد دارد

دارد كھ در ھر كدام از آنھا قراء و كشتزارھایي موجود ) طسوج(باري در مجموع گفتار استخري كھ شیراز سیزده ناحیھ 

و نیز نظر ابن بلخي كھ در روزگار ملوك فرس، شیراز ناحیتي بود و حصاري . است كھ متصل بھ ھم قرار گرفتھ اند

 ... .باشد) و نھ یك شھر بزرگ(بر زمین، مي تواند روشنگر قدمت شیراز، بھ عنوان یك سرزمین مسكون آباد چند 

  )برگرفتھ از سایت شھرداری شیراز(

نھ بھ معنی دارای انگور  شیرازنگارنده یا بھتر بگویم تکمیل گر این مقالھ شکی ندارد نھ چنانکھ  تدسکو می گوید نام 
بھ معنی جا است و واژهً فارسی  شیاست چھ در زبانھای اوستایی و پھلوی کلمھً  یگاه انگورجاخوب بلکھ بھ معنی 

) یعنی محل قضاوت(این واژه  ھمچنین در نام شی چی کان .است" شی"آشیانھ مأخوذ از ھمین ریشھً پھلوی و اوستایی 
این جانب در . ان نام دارد دیده میشودکھ جای نگھداری اوستا در اطراف رغھً زرتشتی یعنی مراغھ بوده و اکنون چی ک

بر خورد کردم کھ بھ نظر  شیریکومکتاب بین النھرین باستان تاً لیف ژرژ رو در قلمرو عیلامیھا بھ شھرو ایالتی بھ نام 
اگر این نام ریشھً پارسی داشتھ باشد در این . قدیمی تر نام شیراز بوده باشد این جانب جواد مفرد کھلان باید  صورت

در ھمین سایت مذکور   .، جایگاه باغ و چمنزار معنی نمود"اوم"رت آن را می توان با کنار گذاشتن پسوند اکدی صو
مطلب جالبی از جمال رادفر . تورات و قرآن باخبر باشند سلیمانیا  فریدونبا  کورش سومبدون اینکھ از یکی بودن 

تورات با خاندان کورش  سلیمانو  داوودات یکی بودن خاندان برای اثب. تحت عنوان شیراز تختگاه سلیمان ثبت کرده اند
دراینجا فقط اشاره می کنم کھ مقبرهً کورش . ھخامنشی بھ مقالھً ھخامنشیان در اوستا و شاھنامھً این جانب مراجعھ شود

ینھ در زیر نقل ما در اینجا مطلب رادفر را بھ ع. نامیده نشده است ) در اصل مزار سلیمان(سوم بی جھت مادر سلیمان 
  :می کنیم

شیراز این شھر باستانی در طی گذشت ایام بھ القاب گوناگونی شھرت داشتھ و از آن جملھ دارالملک، دارالعلم، ملک "

اما شاید مشھورترین و قدیمی ترین لقب شیراز ھمان ملک سلیمان است و بدین خاطر بر بسیاری از ... سلیمان و 

تصویرھایي از حضرت .... ات باغ نظر، سردربازار مشیر، نارنجستان قوام و بناھای قدیمی شھر ھمچون عمار
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سلیمان نقش شده است کھ معمولاً وی را بر تختی نشستھ و در وسط مجلس نشان می دھد و عده ای از وزرا و تعدادی 

ین گلھا و درختان و از دیوھا گوش بھ فرمان او در اطرفش ایستاده اند و تعدادی از حیوانات وحشی و اھلی نیز در ب

  .بدور حضرت سلیمان ترسیم شده اند

  اما چرا شیراز بھ تختگاه سلیمان مشھور شده است ؟ 

سلیمان . سال عمر کرده است ٧٠٠حضرت سلیمان پسر داوود از پیامبران بنی اسرائیل بوده و بر طبق روایات مذھبی 

بود و بر جن و انس فرمان می رانده، باد بھ فرمانش  بواسطھ انگشتری کھ در دست داشتھ و اسم اعظم بر آن نقش شده

بوده و تخت سلطنتش را جابجا می کرده و جن و پری کارھای ساختمانیش را انجام می داده اند چنانکھ قرآن در سوره 

گروه آن بودند کھ پیش و از جن یک : یعنی » وَ مِنَ الجِنِ مَنْ یَعَملَ بَیْنَ یَدَیْھ بِاذن رَبھ « :چنین می فرماید  ١٢سبا آیھ 

  . سلیمان کار می کردند

  :و درباره ساختمانھایي کھ سلیمان ساختھ است و در قصص الانبیاء نیشابوری آمده است کھ 

و .... و چنین گویند میدانی بساخت دوازده فرسنگ ... دیوان را در کارھا افکندند و آدمیان و باد را تا عمارتھا کردند 

ار فرسنگ و کرسی فرمود از زر سرخ و بر آن تخت نھاد و در مجمل التواریخ و القصص در تختی فرمود از سیم چھ

بوده است کھ دیوان از سنگ املس ساختھ اند و ) ع(ھمان جا قصر سلیمان « : وصف شھر اسکندریھ آمده است کھ 

ا ست رنگ رنگ و کس نداند چون در آن نگاه کنند صورت ابر و سبزی دریا پیدا شود و بر سان آئینھ و بر آن نقطھ ھ

با توجھ بھ این توضیحات » کھ آن چھ سنگ است و ھر ستونی چندان است کھ مردی دست پیرامون آن در نتواند آورد 

مردم ایران در ابتدای آشنایي با اسلام و از آنجا کھ با تاریخ گذشتھ شھر خود نیز آشنایي نداشتند و با مقایسھ روایات 

یری جمشید را با سلیمان یکی می پنداشتند و ساختمانھای عظیم بجا مانده از ھخامنشیان را مذھبی و قصھ ھای اساط

قصر سلیمان یا مسجد سلیمان می دانستھ اند چرا کھ شباھت روایات مذھبی با آنچھ از ھخامنشیان باقی مانده است نیز 

الار آئینھ و یا کاخ تچر در تخت جمشید بھ واقع زیاد است مثلاً سنگھای تخت جمشید سنگھای بزرگ و صیقلی است و ت

ستونھای کاخ . سال ھنوز ھم کف پنجره ھای آن چنان صیقلی است کھ تصویر آنان را منعکس می کند ٢۵٠٠بعد از 

آنچنان عظیم است کھ مردی نمی تواند بدور آن دست بیاورد و سنگھای بکار رفتھ در مقبره کورش چنان عظیم است 

گار حتماً بھ دست دیوان بر ھم گذاشتھ شده بود و حیوانات افسانھ ای حک شده بر درگاھھای کھ بھ ذھن مردم آن روز

تخت جمشید بنظر مردم آن زمان جز نقش دیو و پری چیز دیگری نیست چنانکھ ابن موقل در قرن چھارم ھجری در 

قبره کورش است و آنگاه می گوید کھ ھمان م. حین بازدید از شھر استخر از بنای بزرگی بنام مسجد سلیمان نام می برد

از طبریھ بدانجا دریک روز صبح تا شام می رفت و آنگاه بھ عقیده عوام ) ع(در اخبار آمده است کھ سلیمان بن داوود 

در مورد یکی بودن سلیمان و جمشید اشاره می کند کھ گروھی از عوام ایران کھ بھ تحقیق مطلب نمی پردازند چنین 

یش از ضحاک بوده ھمان سلیمان است و این عقیده مردم از آن روزگار تا زمانی کھ کشفیات می پندارند ھم کھ پ

باستان شناسی حقیقت را روشن نموده ھمچنان پا بر جا بود و بھ ھمین علت طی سالھا فارس و بھ طبع آن شیراز با 

ھای مختلف بھ خوبی می توان دید  تختگاه سلیمان و یا ملک سلیمان مترداف بوده است و این مطلب را از خلال نوشتھ

  .مثلاً صاحب تاریخ و صاف در رثای آبش خاتون او را وارث ملک سلیمان خوانده و گفتھ است

 وارث ملک سلیمان رفت در خاک ای دریغ 
 کو سلیمان تا بدان بلقیس خوش بگریستی 

    

  :سعدی شیرازی نیز این اقلیم را تختگاه سلیمان می داند و می فرماید 
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 نھ لایق ظلماتست باالله این اقلیم 
 مان بدست و حضرت رازیکھ تختگاه سل

    

و ھم او اتابکان فارس را وارث ملک سلیمان می نامیده و اصولاً یکی از القاب رسمی سلغریان نیز ھمین بوده است 

  :نیز در دیباچھ گلستان چنین می گوید 

  » ن ابی بکر بن سعد زنگی سلطان البر و البحر وارث ملک سلیمان مظفر الدی« 

  : حافظ نیز در دیوانش بھ این لقب اشاره می کند 

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

 مورخت بر بندم و تا ملک سلیمان بر

 بعد از کیان بھ ملک سلیمان نداند کس  
 این سزا و این خزانھ و این لشکر گردان

 نقش خوارزم و خیال لب جیحون می بست 

 ن گلھ از ملک سلیمان می رفت با ھزارا

     

  : ن زرکوب صاحب شیراز نامھ نیز در ذکرنزول جلال الدین مسعود و ھزیمت ملک اشرف از شیراز نوشتھ است با

    

 سپاس و شکر خدا را کھ مھر فرخ بخت  
 خدیمو مملکت آراشھ غریب نواز

 بھ سال ھفتصد و چھل و با سھ در تجمل و ناز   
 رسید دیگر باز بھ تختگاه سلیمان 

و در جای دیگر می گوید کھ ملوک عجم و شھریاران ایران زمین ھر سال یک نوبت در این نقطھ زمین آمدندی و   

گفتندی کھ صومعھ سلیمان در این زمین بوده است کھ این مطلب بھ احتمال زیاد اشاره بھ برگزاری مراسم نوروز در 

  :در این نقطھ دارد و ھم او در وصف شیراز می سراید  تخت جمشید و جمع شدن بزرگان ایران و جھان

  

 پادشا است   در او یادگار بسی

 برود خمھ ھای بی پارسا است  
 اقنوم داد   و  کلاه جھانگیر

 سریر سلیمان و تخت قباد

شیراز  ھمچنین در بعضی کتب نقل شده است کھ در حدود قرن ھفتم ھجری عده ای از عرفا و زھاد از بغداد بھ طرف  

   ".حرکت کرده اند تا مسجد سلیمان را زیارت کنند و برای زیارت آن ثوابھای فراوانی قائل می شده اند

  :نام کھن اصفھان
  

سرزمین رھبر، ( انزانو ) سرزمین کوھستانی(در کتبیھ ھای آشوری ضمن بیان یک اتحادیھً ضد آشوری از اتحاد عیلام 
سخن بھ میان آورده است کھ در اینجا منظور از ) ، یا بھترین و عالیترین]سبانا[محل نگھداری( پاشریو ) منظور پارس

آی د ك ھ    م ي  بر چنینمراجعھ بھ منابع و دلائل موجود تاریخي  با :را می توان ھمان ناحیھ اصفھان دانست  پاشریسرزمین 
دیمي است و بھ احتمال قریب بھ امروز یك لفظ ق اصفھانپھلوي و اصفھان عرب و ) سپاھان(بطلمیوس و ) آسپادان(كلمھ 
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برای آن آلترناتیوی شناختھ نشده  پاشریبوده وجز نام قدیمتر از پھلوي آن مكشوف ن ریشھكلمھ پھلوي است و  یقین اساساً
  . می دانیم کھ صفت بھترین و عالیترین شھر دنیا در باب این شھرھم اکنون نیز بکار می رود. است

ش  ده و ی  ا ج  ي یك  ي از    نامی  ده م  ي  )پی  روزی) ()ج  ي((ش  ھر  ای  ني مھ  اجم ع  رب  تص  رف اص  فھان ب  ھ دس  ت ق  وا   ھنگ  ام
ی اقوت حم وي اص فھان را ش ھر     . رس یده اس ت   در آبادي بھ پ اي ش ھر م ي    كھروستاھاي بسیار معروف و معتبر شھر بوده 

کلمھ سپاھان مت رادف  گرچھ در اوستا  .داند مياصفھاني كلمھ اصفھان یا اسپاھان را مشتق از سپاه  حمزهسواران نامیده و 
اس ت ك ھ اص فھان در آخ ر      ش ده از اب ن حوق ل نق ل    ) تق ویم البل دان  (كتاب  در. جی بھ معنی شکست دھنده و پیروزمند است

رس ند   از اصفھان بع د ب ھ كاش ان و ق م م ي     . دارد سرمھمعدن . شھرھا است ترین نعمتكوھستان است از جھت جنوب و پر
   .زیرا كھ سپاه عجم در وقت بیكاري آنجا جمع بودند الشگرھاست بھ معني ) سپاھان(اصل آن 

:                                                   )کھ ظاھراً کسی در باب آن سخن نگفتھ است(معنی لفظی نام نطنز   
توابع اصفھان  یعني شھر كوچكي از" بلیده"را  نطنزیاقوت در كتاب معجم البلدان،  ھمانند" انساب"سمعاني نیز در كتاب 

بھ معنی بزرگ و " تنج"و ) حرف نفی" (نا"از اینجا معلوم میشود کھ این نام ترکیبی از واژه ھای اوستایی . خوانده است
آن در لغت پھلوی بھ  اربسماننام فصبھً کھن . می باشد" شھر نھ چندان بزرگ"نیرومند بوده و در مجموع  آن بھ معنی 

.       جزء تنج در نام تنکابن یعنی دارای آبھای فراوان نیز بھ کار رفتھ است. است" رچھجای بافتن ریسمان و پا"معنی 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یزدان اوستایی رام و ارت معرفی رام اساطیری و ا  
 

سبب و انگیزه تألیف اولیھً این مقالھ گفتارھای لجام گسیختھ و ندرتاً جالب پروفسور جمالی می باشد کھ برای معرفی 
نمونھً جالب و درست نظریات وی معنی کردن نام . سیمرغ اساطیری بدین ایزدان یعنی رام و ارت استناد می جوید

ھامان (زرتشت خود و خنده است کھ از اینجا معلوم می شود چرا ایرانیان معتقد بوده اند کھ  در کردی بھ) ھومن( ھامان
 ارتو الھھ  رامولی از قرار معلوم استاد جمالی ایزد . بھ ھنگام تولد از مادرش بھ جای گریھ کردن خندیده است) تورات

ایرانیان باستان بھ شمار می رفتھ الھھ ای بھ  را کھ ایزد آسمان روز رامرا در ذھنش با ھم مغشوش کرده است چھ وی 
یعنی الھھً راستی و عدالت اوستا ) اشی( ارتحساب آورده است در صورتی کھ الھھ ای کھ مورد نظر وی بوده ھمان 
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در این صورت بھ وساطت . معنی می کند ھمزادرا ) ارتا،اشی(پروفسور جمالی با استناد بھ زبان ختنی نام ارت . است
کھ ایزد خاندان ) سرور دانا( ایمیریایعنی ھمزادان برادروخواھرنخستین و ھمچنین  یمیو  یمھاوستایی و ودایی  نام ھای

می رسیم کھ در اوستای موجود این  وارونیو خواھر و ھمسرش  واروناپادشاھی نزد کاسیان یعنی اسلاف لران بوده، بھ 
در : " استاد پورداود در این باب درجلد دوم یشتھا می آورد. ده استمزدا ش دختر اھوراالھھً اخیر تحت نام اشی تبدیل بھ 

گاھی اسم مجرد است و گاھی اسم فرشتھً کلیھً لوازم خوشی و آسایش یک خاندان ) اشی(قسمتھای دیگر اوستا نیز ارت 
ھ ھر خاندانی کھ الھھ ب. از پرتو توجھ ایزد ارت است از برای زندگانی با شکوه و پر نعمت باید بھ او متوسل شد. پارسا

کسی : آمده است ١٠٧در فروردین یشت فقرهً . ارت بھ صورت دختر زیبایی رو کند برکت و وسعت لازمھً نزول اوست
نیکِ زیبایِ درخشان بدر آمد، در کالبد دختر زیبای بسیار ) ارت(اشی ) کورش= کرسندر خانھً (کھ در خان ومانش 

، راست بالای مجلل، آزاده نژاد، کسی کھ مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خویش نیرومند، خوش اندام، کمر بلند بستھ
ھمان   رامولی ." بھتر گشایش جوید، کسی کھ مغلوب نشدنی در رزم، با بازوان خویش بر ضد ھماوردان بھتر می جنگد

د میترا بلکھ برادر ھمزاد وی بھ ایزد آسمان روز و خورشید ایرانیان باستان بوده و در اصل نھ الھھً خواھرھمزا ائیریامن
لذا . می دانیم خود اھورامزدا تحت نام اشوین ناستیھ در وداھا ایزد دانای آسمان روشن معرفی شده است.شمارآمده است 

در اینجا  در اصل با دو پدیده ھمزاد طبیعت یعنی روز و شب و ایزدان منسوب بدانھا سرو کار داریم استاد پورداود در 
این یشت نظر بھ بھ انشاء و . پانزدھمین یشت اوستا موسوم است بھ رام یشت: " شتھا در بارهً رام ایزد می آوردجلد دوم ی

فرشتھً آن شده شکی نمی / اما نظر بھ خصایص و تعریفی کھ از ایزد. قواعد صرف و نحوی نسبتاً جدید بھ نظر می رسد
فرشتھً آن از یک قطعھً قدیمی بدین یشت نقل داده / صاف ایزدحتی او. ماند کھ مندرجات آن متکی بھ اسناد قدیمی است

بدبختانھ مقداری از کلمات این یشت خراب شده و بسا از جملات آن دگرگونھ گشتھ بھ طوری کھ معنی ای از . شده است
ایزدی کھ در تقویم  - ھر چند کھ این یشت بھ رام. آنھا بر نمی آید و در ترجمھً چند جملھً آن ھم باید بھ معنی تقریبی ساخت

اما در ھیچ جای آن از رام اسم برده نشده، بلکھ سراسر . منسوب است -ماه سپرده بھ اوست ٢١مزدیسنا نگھبانی روز 
در این یشت گروھی از پادشاھان و نامداران ھریک بھ نوبت . یشت در تعریف و توصیف ایزد ویو یعنی فرشتھً ھواست

ذر نموده، برتری و رستگاری در خواست کرده اند و بھ علاوه دوشیزگان چنانکھ در خویش بھ فرشتھً ھوا نماز برده و ن
. مندرج است، برای رسیدن بھ شوھران خوب و خوشبخت شدن و کامیاب گردیدن بھ ویو متوسل شده اند ۴١- ٣٩فقرات

از بندھش ) ۵٧٩ص  ٢جلد (دارمستتر در ترجمھً اوستای خود . وجھ مناسبت میان ایزد رام و ایزد ویو را نمیدانیم چیست
اما در خود اوستا و رام و ویو دو ایزد " می نامند) نیکوی آسمان(رام آن است کھ او را وای وه : "بزرگ نقل می کند

و در دوسیروزهً کوچک و بزرگ فقرهً   ٩فقره  ٢مختلف تعریف گردیده و با ھم نامیده شده اند، چنانکھ در ویسپرد کردهً 
رام در اوستا رامَ . و از این فقرات بر می آید کھ ویو از یاران و ھمکاران ایزد رام می باشد ١٠رهً فق ٧٢و در یسنا  ٢١

یا رامن آمده و در پھلوی رامشن گفتھ اند؛ معنی آن ھمانست کھ امروزه در فارسی دارد یعنی صلح و سازش و آسایش و 
کلمھً . شتن سپھر       نخواھد شدن رام با من بھ مھربرین گونھ خواھد گذ: خوشی و شادمانی چنانکھ فردوسی گفتھ است

گل خیری زرد مخصوص  ٢۴فقرهً  ٢٧در بندھش فصل ........... رام بھ معنی مذکور غالباً در اوستا استعمال شدو است
و دوستی ( ائیریامنو رام بودن و معنی لغوی  ایزد آسمان روزاز دو مطلب کھ ھمانا اشتراک در ."  بھ رام می باشد

از سوی دیگر این ایزد . باشد بھ وضوح معلوم می گردد کھ این دو ایزد در اساس یکی بوده اند) صلح و آرامش وخوشی
در قطب مخالف وارونا یعنی ایزد دانای آسمان شب بوده کھ بعدھا تبدیل بھ ) ایزد آسمان روز(میتره کھ تحت نام  

از مرغان شکاری ) بوم سعادت( ھمای اساطیرین معلوم میشود کھ از اینجا ھمچنی. گردیده است) ایزد بد ذات(اھریمن 
دورهً ھخامنشیان و سیمرغ باید برھمین اساس  بوده باشد کھ . زیبای شب نیز نشان ویژهً وارونا بھ شمار می رفتھ است

ی یک سینی جمالی اعتراف می کند عاشق تصویر حک شدهً سیمرغ بر رو.  ساسانیان با گوشھای بوم تصویر گردیده اند
نقره ای از زمان ساسانی است کھ در موزهً ارمیتاژ سن پطرزبورگ نگھداری میشود در این تصویر عقابی بزرگ الھھً 

در . و الھھً برھنھ ھمان رام است) اشی(وی معتقد است کھ این سیمرغ ھمان ارتا . برھنھ ای را در چنگالش گرفتھ است
از  فیلوس بیبلوسبھ نقل از  اوزبیوسست و سیمرغ بھ گفتھ صریح ھمان برادر ھمزاد میتره دارام صورتیکھ 

است کھ ارتباطی  در دوردستھا فراموش شده با اشا یا اشی  اھورا مزدانویسندگان یونانی اوایل قرن دوم میلادی خود 
کی پیدیا دو در سایت وی. می باشد) الھھً برھنھً تصویر سینی ارمیتاژ(دارد کھ ظاھراً ھمان ھمسر فراموش شده اش 

تصویر دیگر سیمرغ بر روی یک سینی و یک دست بافت دورهً ساسانی آورده شده کھ تنھً ایشان بھ شکل عقاب و 
، درواقع ایزد بزرگ پارسیان یعنی )کورش( کورشامی دانیم کھ در اساطیر گرجی . سرشان بھ شکل سر سگسانی است

گفتنی است در تخت جمشید نیز مجسمھ سر بزرگی از  .معرفی شده است عقاب سگسانبھ ھمین شکل  اھورا مزدا
می دانیم کھ . گریفونی با ھمان گوشھای سیمرغی موجود است کھ باید سمبل اھورا مزدای ھخامنشیان بوده باشد/ عقاب

پس بی جھت نبوده است کھ . شاھین درنزد ھخامنشیان اشاره کرده است/ ھرودوت  پدر تاریخ بھ مقام الوھیت عقاب
.                                           سیمرغ سمبل اھورامزدا بر روی درفش کاویانی نصب شده بوده است/ عقاب مجسمھً  
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                                                                                                                              .    

سیمرغ سینی سیمین دورهً ساسانی کھ در موزهً ارمیتاژ پطرزبورگ نگھداری میشود و استاد جمالی عاشق آن است بدون 
.                                           اینکھ بداند کھ این ھمان سمبل اھورامزدا  یعنی یکی  از خدایان مطرود  وی می باشد

از  رامین و  ویسدر منظومھً رام  یا رامین ری نیز می توان گرفت و آن اینکھ عنوان از مطالب فوق نتیجھ جالب دیگ
گرفتھ شده است چھ ) یا ماه" رام= ایرج"سھی شاھنامھ زن (و الھھً ھمسر شناسایی نشده وی ) روز، خورشید( رام ایزد 

ساسانی است در حقیقت داستان کھن  فخرالدین اسعد گرگانی کھ اصل اسطورهً آن از دوران ماقبل رامینو  ویسمنظومھ 
و ھمچنین عشق والدین زرتشت ) ھوتس( آتوساو ھمسرش  )رام، زرد(زرتشت  بردیھعشق خدایی برادر و  ناخواھری 

در لغت اوستایی بھ معنی  ویسرا بازگویی می کرده است چھ نام ) دوغدو، دختر آستیاگ(یعنی سپیتمھ جمشید و آمیتیدا 
) رام(بدین ترتیب باید گفت کھ استاد جمالی در رامین . ھمسر بردیھ زرتشت یا ھمان زریادر استلقب ) کتایون(کدبانو 

دکتر معین در فرھنگ فارسی اعلام خود در معرفی . شمردن تصویر الھھً برھنھ نتوانستھ  است چشم بستھ غیب بگوید
:                     ھ واضع چنگ بوده استآن را نام شخصی دانستھ اند ک: "چنین آورده است ویسمعشوق ) رامتین( رام
).                   عبدالواسع جبلی(بر فلک بر داشتھ خورشید جام وانگھی       بر سماء بنواختھ ناھید چنگ رامتین      

         :           فخرالدین اسعد گرگانی  در نشستن رامین بر تخت شاھنشھی گوید. ظاھراً این نام  مصحف رامنین است
شھی خوش زندگی بودست و خوش نام            کھ خود در لفظ ایشان خوش بود رام                                             

نھ چون او بود بھ شاھی سر فرازی                نھ چون او بد بھ رامش رودسازی                                                 
چنگ چون نیکو نھاده است                 نکوتر زان نھادی کھ گشادست                                                     نگر تا 

نشانست این کھ چنگ بآفرین کرد                   کھ اورا نام چنگ رامنین کرد                                                    
."                            یت رامین سازنده و نوازندهً چنگی مخصوص بود و چنگ را بھ نام او رامنین گفتندبنابر این روا

:                                                                                  در معرفی نثر فارسی جدید ویس و رامین می خوانیم
در جشنی کھ بھ مناسبت بھار  )مراغھ، رغھ زرتشت(شاه مرو ) د پدر بردیھ زرتشتسپیتمھ جمشی(  "شاه موبد "

از ) شھر نواز، سنگھواک اوستا یعنی سخندان دختر آستیاگ( "شھرو " زیبا بھ نام   بانویی کرده است عاشق  برگزار
را قبول نمی کند در شھرو کھ دارای ھمسر و چند پسر است ، درخواست ازدواج شاه  ،میشود )ماد(سرزمین مھاباد 

   پس از گذشت سالھا از این اتفاق .ھمسری او در آورد بھ عوض بھ او قول می دھد اگر در آینده دختری بھ دنیا آورد 
برادر کوچک  )بردیھ زرتشت( "رامین "  رام یا .می گذارد  )کدبانو"(ویس" شھرو صاحب دختری می شود کھ نام او را 

عاشق ھمدیگر    )کتایون، در اصل آتوسا( "ویس "  و) تاسپ پسر بزرگ سپیتمھ جمشیدمنظورسپیتمھ یا ویش( شاه موبد
ازدواج کند کھ این موضوع باعث حوادث " ویس " پیر شده است می خواھد با   ، از طرفی شاه موبد کھ اکنون  می شوند

) از سایت خبرگزاری مھر بر گرفتھ." (وی را می درد) منظور کورش پارسی(تا سرانجام گرازی عظیم . میشود  زیادی
                                                                                                                                           

                   :   در اینجا شرح نسبتاً مفصلی  از اسطورهً  ویس و رامین را از تارنمای فرھنگ گفتگو ضمیمھ می کنیم

 "ویس و رامین"ی  داستان عاشقانھ  
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  . اند ی اشکانیان تخمین زده داستانی بسیار کھن است کھ پژوھشگران زمان آن را دوره" ویس و رامین"

بیند و  شھرو اما خود را در خزان زندگی می. کند شاه ایران بھ نام مؤبد در جشنی بھاره از شھروی زیبا خواستگاری می
خواھد  شاه از او می. خواھد، اما شھرو تنھا پسرانی دارد شاه از او دختری می. کند ین بھانھ خواستگاری شاه را رد میبا ا

کرد، دوباره کودکی باردار شود،  کھ اگر زمانی صاحب دختری شد، دختر را بھ ازدواج او درآورد و شھرو کھ فکر نمی
این پیمان اما تا روز ازدواج ویس با برادرش ویرو بھ فراموشی . شود می بندد و از قضا ویس را باردار با شاه پیمان می

شود و از او  آید و پیمان شھرو را بھ او یادآور می ای از سوی مؤبد بھ گوران می روز ازدواج فرستاده. شود سپرده می
اش را بھ عقد  ر متولد نشدهکشد کھ وی چگونھ دخت ویس بر سر مادر فریاد می. خواھد کھ دخترش را برای شاه بفرستد می

  . گوید کھ وی اکنون شوھر دارد و مؤبد پیر و احمق است و ھمسر جوانی نباید بجوید شاه درآورده و بھ فرستاده می

شکنی شھرو  از سوی دیگر مؤبد بھ شاھان دیگر از پیمان. شود شود و با ویرو ھمبستر نمی در آن شب اما ویس دشتان می
شود اما  ھرچند کھ قارن پدر ویس در جنگ کشتھ می. کند تا با جنگ زن خود را بھ دست آورد مینویسد و سپاه جمع  می

نفس کھ در راه بودند بھ جنگ بپیوندند، مؤبد کارزار را  پیش از آنکھ سپاھیان تازه. شود سپاه ویرو در جنگ پیروز می
د کھ ویس حاضر نیست با او برود، بنابراین شو مؤبد متوجھ می. راند کند و بھ سوی گوران، جایگاه ویس می رھا می

شھرو ھدایا را . فرستد کند و نیز ھدایای بسیاری برای شھرو می نویسد و از پیمانش یاد می ای می برای شھرو نامھ
پیش از آنکھ ویرو بھ گوران بازگردد، مؤبد ویس را بھ . گشاید ی قصر ویس را بر مؤبد می پذیرد و شبانھ دروازه می

  .دارد با بازگشت ویرو، شھرو وی را از تعقیب مؤبد بازمی. برد می سوی مرو

ی ویس با شنیدن احوال  دایھ. بازد رود و رامین با دیدن ویس زیبا بھ او دل می ی ویس بھ کنار می ی کالسکھ میان راه پرده
دایھ . کسال از بین ببردی جادویی توان جنسی مؤبد را برای ی خواھد تا بوسیلھ ویس از او می. رود ویس بھ مرو می

کند، تا پس از یکسال آن را بیرون آورده و توان جنسی را بھ مؤبد  سازد و آن را کنار رودی چال می طلسمی می
بنابراین ویس کھ دو بار ازدواج کرده است، ھمچنان باکره . شود اما بر اثر طوفانی طلسم برای ھمیشھ گم می. برگرداند

  . ماند می

دایھ اما خواست رامین را . شود تا آشنایی رامین را با ویس فراھم کند ین دست بھ دامان دایھ میاز سوی دیگر رام
نشیند و دایھ پس از مدتی  آغوشی مھر رامین بر دل دایھ می شود و پس از ھم پذیرد، تا آنکھ رامین با دایھ ھمبستر می نمی

در . بازد می  ویس نیز بھ رامین دل. کند یدار رامین میگوید، سرانجام او را راضی بھ د کھ در گوش ویس از رامین می
تصویر . رساند رود، دایھ دو عاشق را بھ ھم می وحشت دارد اما در زمانی کھ مؤبد بھ سفر می) مکافات(ابتدا از پادافراه 

  . شود ھای اروتیک ادبیات جھان محسوب می آغوشی از سوی گرگانی یکی از زیباترین صحنھ این ھم

  دو تن بودند در بستر چو یک تن/ دوست را دربرگرفتن ز تنگی 

  )١٢٩ص(شان تر  بباریدی نگشتی سینھ/ بر  اگر باران بر آن ھر دو سمن

دھد کھ مرا از پادافراه نترسان و ھر چھ  کند، اما ویس بھ تندی بھ ھمسر پاسخ می کند کھ ویس را کور می مؤبد تھدید می
  . دارم ام دل از رامین برنمی هخواھی با من بکن، اما من تا زند می

  مرا این نام جاویدان بماند/ وگر تیغ تو از من جان ستاند 

  )١٣٣ص(خرم من نام چونین  بھ صدجان می/ کھ جان بسپرد ویس از بھرِ رامین 

ادن ھای فراوان، فرست پس از کشمکش. ای از آن را بیان کنم تر از آن است کھ من در اینجا حتی خلاصھ داستان طولانی
ویس بھ گوراب و بازگرداندن او و یا زندانی کردن ویس در قلعھ و یا دور کردن رامین از مرو و حتی ازدواج 

تا سرانجام با پند دایھ ویس تصمیم . دھند ی خود ادامھ می ویس و رامین بھ رابطھ   مدت رامین با گلنار، باز ھم کوتاه
ویس با زنان مھتران و . د و رامین را جای مؤبد بر تخت بنشاندگیرد کھ در ھنگام شکار و نبود مؤبد کودتا کن می

اما در بازگشت ویس و رامین با . بخشد رود و گوسفندانی قربانی کرده و بھ مستمندان می نامداران بھ آتشگاه خورشید می
دان مؤبد را روند و در ھنگام تاریکی با شمشیر و آتش زدن دژ مر چھل جنگی در لباس زنانھ از آتشگاه بھ دژ می

کند و چون  در آنجا رامین سپاھی دور خود گرد می. گریزند کشند و گنج را برداشتھ و از مرو بھ سوی گیل و دیلم می می
. شود ی گرازی کشتھ می از سوی دیگر مؤبد تنھا مانده نیز بوسیلھ. آیند تمام گنج با اوست شاھان دیگر نیز بھ فرمان او می

  . نشیند می و رامین بر تخت شاھنشاھی
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رامین نیز پس از مرگ ویس . میرد سالگی می  شوند و ویس در سن ھشتادویک ویس و رامین صاحب دو فرزند می
میرد، جسد او را  پس از سھ سال کھ رامین نیز می. رود سپارد و تا روز مرگ بھ آتشکاه می پادشاھی را بھ پسر خود می

  .رسند این جھان و روان آنان در مینو بھ یکدیگر میسپارند و تن آنان در  در کنار ویس بھ خاک می

  دو خاک نامور را جفت کردند/ تنش را ھم بھ پیش ویس بردند 

  )٣٧٢ص (بھ مینو جان یکدیگر بدیدند     /روان ھردوان در ھم رسیدند 

عشق ورزیدن با  برد و در تمام داستان او برای بینیم کھ عشق بھ رامین وحشت از پادافراه را در ویس از بین می می
بخشد و آن را  ای یگانھ می چیزی کھ بھ این اثر چھره. گذارد زند، بلکھ از جان نیز مایھ می تنھا دست بھ ترفند می رامین نھ

گویم از ادب فارسی باستان، بلکھ بھ کل از ادب فارسی، چراکھ چنین  سازد، نمی از دیگر آثار ادبیات فارسی متفاوت می
  . ی در ادب معاصر نیز نداریمشخصیت زنی را ما حت

آنھا با اشعار عاشقانھ و . شنویم در داستان ویس و رامین ما از موزیک غمگین، آه و نالھ و عشق عرفانی چیزی نمی
ویس زنی است کھ بھ ھمسرش، . کشند موسیقی شادند و تصویرھای اروتیک داستان، عشقی زمینی را بھ تصویر می

اما او بھ عشق . شود شود و یا بھ مرگ تھدید می خورد، زندانی می ین خاطر از او کتک میکند و بھ ھم پادشاه، خیانت می
  . نشاند کند تا اینکھ با کودتایی ھمسرش را از سلطنت خلع کرده و رامین را بھ جای او می پشت نمی

با شھروست و کلاً صحبتی  ھا بینیم کھ تا پیش از مرگ قارن، باز ھم تصمیم اگر بھ موقعیت مادر و پدر ویس بنگریم، می
دھد و ویس شادان  اوست کھ پیشنھاد ازدواج با ویرو را بھ ویس می. بندد شھروست کھ با مؤبد پیمان می. از قارن نیست

شود تا  کند و ویرو را مانع می ی ربودن ویس از سوی مؤبد را فراھم می و باز اوست کھ زمینھ. پذیرد این پیشنھاد را می
رسد و ویس دختر چنین مادری است کھ  شھرو قدرتمندترین فرد خاندان بھ نظر می. گ مؤبد بازگردانداو ویس را از چن

ویس شخصیت اصلی داستان است . بینیم اگر از مادرسالاری در آن خاندان نگوییم، حداقل نشانی از پدرسالاری نیز نمی
مام داستان فاعل است، چھ در زبان تند و ویس در ت. و شخصیت و اعتماد بھ نفس او در ادبیات فارسی یگانھ است

    .کنم ای از سخن گرگانی بسنده می در این رابطھ من تنھا بھ نمونھ. اش ی عاشقانھ اش و چھ در رابطھ گزنده

  ) ١٣٠ص(فزون شد مھربانی ھردوان را / چو کامِ دل برآمد این و آن را 

گیرد، بلکھ ھر دو بھ یکدیگر کام  خشد و رامین تنھا کام نمیب تنھا کام نمی ی شاعر نشانگر این است کھ ویس  این جملھ
ای کھ جای  ی جنسی زبان دوسویھ. گردد و پس از ھمبستری مھر ھر دو بھ یکدیگر افزون می. گیرند بخشند و کام می می

                                "                                                      .آن حتی در ادبیات معاصر فارسی نیز خالیست

گفتنی است کھ ) مرد دلیر، منظورکمبوجیھ( ویروبا برادرش ) کد بانو، منظورآتوسا( ویسدر مورد داستان ازدواج 
ھرودوت نیز از شایعھ ازدواج آتوسا و کمبوجیھ سخن بھ میان آورده است ولی شوھر اصلی و اولی وی ھمان بردیھ 

بوده کھ ھرودوت بدان نیز اشاره کرده است، ھمان گئوماتھ زرتشتی کھ در عھد خود ) رامگئوماتھ، زریادر، (زرتشت 
نزد ملل امپراتوری ھخامنشی بسیار محبوب بوده و اکنون نیز شھرهً جھانیان است چنانکھ در جنوب و شرق آسیا با نام 

  .            مورد احترام است) خلیل االله(ابراھیم  گوتمھ بودا پرستش، می شود و در ادیان کلیمی و عیسوی و اسلام با نام ایوب و

اسطورهً ھندی رامایانا نیز ھیئت ھندی ھمین اسطورهً ویس و رامین می باشد کھ حاوی مطالب صور دیگر اسطوره 
  : زریادر  و آتوسا نیز میباشد خلاصھً آن را  از  سایت پرند نیلگون و سایت افغانی فردا می آوریم/ زرتشت

 مایانا حماسھ را
  

تا زماني كھ كوه ھا و رودخانھ ھا در سطح زمین باقي و جاري است ،قصھ رامایانا نیز در پھنھ جھان ساري خواھد " 
  ."بود 

  
و در اصل بھ معناي پناه گاه و مامن رام یا " اینھ"و " رام " مركب از دو كلمھ )  Ramayana( رامایانا واژه 

، شاعر و سخن  والمیكينام قدیمي ترین منظومھ حماسي جھان نیز ھست كھ از سویي . سرگذشت و ماجراي رام است 
را بازگو مي كند و سراینده آن پدر شاعران سیتا و  رامرامایانا ، ماجراي . گوي باستاني ھندوستان آن را سروده است 

ان ھاي ھندو آمده كھ در داست. پیش از میلاد مي زیست  ٥حماسھ سراي ھند و بزرگ ترین آنان بود كھ در حدود سده 
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اما پس از مدتي با یك دگرگوني روحي ، از كرده ناپسند گذشتھ پشیمان شد و توبھ .والمیكي ابتدا راھزن كاروانھا بود 
  . او تا پایان عمر در خانقاه خویش ، در جنگل ھاي دامنھ ھیمالیا ، بھ زھد و ریاضت پرداخت . نمود 

افسانھ ، مي آید براساس اساطیر ھندي است و جنبھ ملي و ادبي دارد ؛ نھ این كھ  آن چھ در ادامھ ، بھ عنوان خلاصھ این
آنھا رام را مظھر . اما میلیون ھا تن از ھندیان مفاد این اساطیر را واقعیت تاریخي مي پندارند . تاریخ واقعیت ھا باشد 

مي شمارند و رامایانا را نھ تنھا یك _  یكي از مظاھر سھ گانھ در مذھب ھندیان و باعث بقاي موجودات_ ویشنو خداي 
  . اثر حماسي و رزمي مي دانند ، بلكھ بھ آن جنبھ تقدس نیز مي بخشند 

  چكیده حماسھ رامایانا

  
و دو برادر ناتني  ( Lakshman( لكشمن او یك برادر تني بھ نام . رام بزرگ ترین فرزند پادشاه كشور كوسالا بود 

زماني كھ این چھار برادر مھمان بزم یكي از پادشاھان بودند ، رام در مسابقھ . بود  رتبھاداشت كھ نام یكي از آنھا 
پادشاه نیز دختر زیباي خود ، سیتا ، را بھ عنوان ھدیھ و پاداش . تیراندازي اي كھ شاه ترتیب داده بود پیروز شد 

  . .                                             ھنرمندي رام بھ او داد
او اصرار . پدر رام پیش از مرگ خود قصد داشت رام را بھ جانشیني برگزیند اما ھمسر دوم شاه اظھار نارضایتي كرد 

پادشاه نیز بھ دلیل این كھ قول داده بود آرزوھاي ھمسرش را براورده . داشت فرزندش ، بھارت ، جانشین پدرش شود 
اما رام با بزرگ منشي كنار . یب شاه بر سر دوراھي قرار گرفت بھ این ترت. كند ، مجبور بھ پذیرش خواست او بود 

سپس بھ ھمراه ھمسر و برادرش ، لكشمن . رفت و سلطنت برادر كوچك تر خود را پذیرفت تا بھ این مخمصھ پایان دھد 
ي نام داشت یكي از آن ھا والمیك. در آن جنگل ھا تعدادي زاھد بھ عبادت مشغول بودند . ، براي زندگي بھ جنگل رفت 

پادشاه كھ با رفتن رام بیمار و رنجور شده بود .كھ در اثر رفت و آمد رام بھ عبادتگاه او ، از حال و روزش با اطلاع شد 
  .  .                                                        ، پس از مدتي از دنیا رفت

بزرگ تر خویش مي دانست ، با فوت پدر رھسپار محل  بھارت جوانمرد و نیك سیرت ، چون سلطنت را حق برادر
اما رام با این مسالھ موافق نبود و از بھارت خواست تا بھ عنوان وظیفھ ، این . زندگي رام شد تا او را بھ پایتخت آورد 

ام این بود منظور ر. براي ھمین كفش ھایش را از پاي خود درآورد و بھ بھارت داد . مسئولیت را ھمچنان بر عھده گیرد 
اما بھارت . ھمچنان كھ او كفش ھا را از پاي خود درآورده ، بھ برادرش داده است ، سلطنت را نیز بھ او بخشیده است 

او خود نزدیك كفشھاي رام مي . زماني كھ از نزد رام بازگشت ، كفشھاي او را بر تخت سلطنت و زیر چتر شاھي نھاد 
  .                                                   .   نشست و بھ نام رام حكومت مي كرد

بھ ھمین دلیل یكي از سران دیوھا بھ نام . رام در مدتي كھ در جنگل مي زیست ، تعدادي از دیوھا را از میان برداشت 
تعقیب  رام غزال را. او خود را بھ شكل غزالي در آورد و بھ محل زندگي رام رفت . بھ قصد خونخواھي برآمد  راون

چون سیتا تنھا شد راون بھ خلوتگاه آنھا آمد و سیتا . بھ اصرار سیتا ، برادر رام بھ دنبال او رفت . كرد ؛ ولي بازنگشت 
  .  .                                      را با زور ، بر ارابھ آسمان پیماي خود نشاند و بھ جزیره سیلان برد

در این حال ندایي . آنھا ناراحت و پریشان بھ جستجوي او پرداختند . ، سیتا را نیافتند زماني كھ رام و لكشمن بازگشتند 
رام براي آزادي ھمسرش با شاه بوزینگان متحد شد و از آنھا یاري گرفت . از آسمان راه آزادي سیتا را براي آنھا نمایاند 

م از دریا ، دم ھاي خود را زنجیر وار بھ ھم پیوستند در این نبرد ، میمون ھا براي عبور یاران را. تا بھ جنگ دیو برود 
  .  .                                              این گونھ رام توانست سیتا را برھاند. و پل متحركي بر روي آب ساختند 

ي كھ او ھمسرش را تا جای. اما حسودان و بدخواھان پس از این رویداد ، آن را دستاویزي براي وسوسھ رام قرار دادند 
در صورتي كھ سیتا در دوران تبعید خود خواستھ رام بھ او وفادار . بھ بیابان تبعید كرد _ با وجود این كھ باردار بود _ 

  .  .                                             بوده ، در تمام سختي ھا ھمراه او بود
والمیكي پس از تولد فرزندان او ، كھ دو . رسید و از سوي او پذیرفتھ شد  سیتا در جستجوي پناھگاه بھ عبادتكده والمیكي

پس از پانزده سال سیتا بھ ھمراه . نوزاد دوقلو بودند ، بھ آنھا دانش جنگاوري ، كمان داري ، علم و ادب آموخت 
زمین _ ده بود از مادر خویش اما سیتا كھ پیش از این بسیار آزرده ش. فرزندانش نزد رام بازگشت و رام آنھا را پذیرفت 

زمین نیز دھان باز كرد و او را در كام خویش كشید و سیتا بھ ھمان جایي بازگشت . خواست تا بھ پاكي او گواھي دھد _ 
رام پس از این ماجرا با ناراحتي و شوریدگي بي نھایت ، بھ جستجوي ھمسرش در آسمان ھا رفت تا . كھ از آن آمده بود 

   . .                                                           و عمر او نیز بھ این گونھ بھ پایان رسیدبھ او بپیوندد 
  
.                                                               .                               ؛ نوشتھ جلال الدین نائیني" گذري بر ھند " تلخیص از كتاب * 

     .  
ا"  پیش، در سرزمین پھناور ". رامایان پنجصد سال  غانھای  ھندوستاننزدیک بھ ده ھزارو  کھ از سوی اف

نا پھنایی و " بھارت ورشھ"یا " بھارت"دیروز  نام گرفتھ بودحاصلخکھ ھما  ؛**یزی خاک را میرساند، 
این پادشاه شھره بھ . فرزند زندگی خوش و آرامی داشت چھارزن و  در بخش شمال، پادشاھی با سھ
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ھنگامی کھ ھمسر دومی او فرزندی بھ . بود" راجھ دھشرت"یمان، معروف بھ پعدالت و وفا بھ عھد و 
ندنیا آورد، از  کرد، ھرچیزی کھ او بخواھد آماده و فراھم ساختھ خواھد شادما پیمان  با ھمسرش  ی زیاد 

 . شد

    
م"ھندوان از روی ارج و خلوص او را . نخست او بود ھمسررزند مھتر پادشاه از ، ف"رام" " سری را

یا / یعنی جناب برجستھ " دھشرت"پادشاه . ی رام میگویندآقاحضرت  پرورش فرزندان علمای  برای 
یت، علوم دینی و استادان ورزیده نظامی و سایر آگاھیھای آن روزگار را سانسکرزبانھای ھندی و 

داره امور با تلاش شایستھ پیش روند ندهفراخوا یت و شخصیت تربسجای اخلاقی، . بود تا در آینده بھ ا
بخشیدند حرمتوالای رام، پدر و دیگران را در خانواده گرویده او گردانیده بھ او    .و منزلت بیشتر 

    
با برادر کھترش روز ک"جنوب ھند  بخش ءدر مھمانیی شاه" لکشمن"ی رام  برا"راجھ جھن ی گزینش ، 

 مسابقھنامیده میشد، ) بی بی سیتھ" (سیتھ دیوی"کھ از روی احترام " سیتھ"ین برای دخترش بھشوھر 
ک ورزید   .یی ترتیب داده بود، اشترا

ینش نامزد سیتھ دیوی آمده گز ءو کنار ھندوستان در مسابقھ گوشھو شھزادگان زیاد از ھر  پھلوانان
غانستانکھ مانند آن در نورستان (تیر و کمان کھن افسانوی  یزه سیتھ درین مسابقھ،دوشپدر . بودند  اف

کرد، ھمو برنده مسابقھ  تواندبا این شرط در میدان نھاده بود کھ اگر کسی آن را بلند ) نیز دیده شده 
  .گردیده و با سیتھ نامزد خواھد شد

    
پرداختھ وشناسای رام ھریک از کاندیدھا، بھ سوا و  یی پر از لاف و گزاف خود  میکوشیدند آن تیر 

بردارند ه سایھ افگند. پیروزی از آن کسی نشد مگر. کمان را از جا  کاخ شا باری چند تن با . شگفتی در 
مایھ رواین . نتیجھ ھمان بود. بھ برداشتن آن سنگینی ھمت گمارند و برنده شوند خواستند،ھم  یداد 

نا امیدی و خشم شاه گردید ه خدا. اندوه،  برآورد و شاه دست بھ درگا در سرزمین پھناور . یستگروند 
  !شایستگی ھمسری دخترش را داشتھ باشد کھپیدا نشده بود  سرمد ءھند، یک پھلوان و شھزاده

برخاست، از پادشاه اجازه " لکشمن"دلھره انگیز  وآور  شگفت ءلحظھ درآن برادر کھتر رام از جا 
برادرم : گفتسخن خواست و  م"نا امید نشوید،  برای جناب شما و اھل ھ" سری را نوز استعداد خود را 

را  اوشاه حرف . آشکار نساختھ است، لطفاً بھ او ھم فرصت تعارف و تبارز عنایت فرمایید مجلس
م«پذیرفت و  باز شناساند و . را فرا خواند» را با فروتنی و فشردگی خود را  کھ فرزند راجھ  گفترام 

سپس . روزگار میباشد ناموردو، شاگرد فلان استادان جھنک است و در فنون حربی، اداری و آیین ھن
انگشتانش را . ی بر تیر و کمان کشیددستآنگاه . دست بھ سوی آسمان بلند کرد و از خداوند یاری جست

ناک بالا آورد و با دست دیگر تار تبعد با یک دست آن . بھ دیدگانش برده و بوسید یر و کمان را شتاب
دانھ کش کرد نیرومن در . کمان افسانوی از ھم شکست چنانکھ، کمان را  گیزی  شور و غوغای حیرت ان

بر او فروباریدفورانباران و . کاخ برپا شد بی ھمانند  برنده . ی از ستایش و قدردانی بھ توانمندی  رام 
شاھدخت سیتھ  شداعلام  نامبرده با  یوی دو سرانجام با رسم و رواج ویژه ھمان روزگار جشن عروسی 

  . برگزار گردید
    

دلشاد  پدر پیروزی فرزند  تاجپوشی و ولیعھد شدن او گردرام از  ید و بر آن شد کھ در پایان عروسی، 
  .رساندرا نیز بھ گوش مردم 

گردد، دومخالھ ھمسر " منترا"ینکھ بانو زما ی راجھ دھشرت مادر شھزاده بھرت از تصمیم شاه آگاه می
ولیعھد » بھرت«امیدارد کھ بھ جای رام پسر او زاده رسانده و او را و خواھربھ شتاب خود را بھ 

پیمانی کھ با او بستھ شده، بھره گیری شود و در . گردداعلام  ین ھموی شوھرش را وادار میکند، از 
مجبور ساختھ  سالبھ قول خویش وفا کند، و رام بھ تبعید چھارده " بھرت"ھنگام با تاجپوشی شھزاده 

ده بھ مخالفتھااندیشی مادر بھرت با ھمھ  در اثر کم" منترا"نیرنگ خالھ . شود ی سایر اعضای خانوا
  .میپوشد عمل ءجامھو اھل دربار، سر انجام " بھرت"شمول شھزاده 

    
راجھ دھشرت نگونبخت از دوری فرزند . چھارده سال تبعید گردید لکشمناین گونھ، رام با سیتھ و  بھ

در جستجوی رام شدھرگز بھ تخت شاھی ننشست و دلر بھرت. بزرگ جان سپرد یابان  بیابان بھ ب . یش 
بر پیشانی افشاند و توبھ ھا کرد، ولی دیر شده  راممادراندر  بار خاک پشیمانی    .بودصدھا 
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مشرف بھ مقام  خداونددر گوشھ تبعید بھ معرفت  رام ) نماد اتم در باور ھندو" (اوتار"یکتا رسید و 
او،  نوعالھی در انسان است، کھ در ھیچ یک از افراد ظاھر شدن قدرت  بلند ءمرتبھاوتار آن . گردید

نتواند شد   ***. در آن وقت ظاھر 
یشانھ در اقلیم عارفان بھ مناطق گوناگون سرزمین پھناور ھند سفر دروو ھمرکبانش در جامھ  رام

ھا را بھ  آنھا بھ دشواریھا، . شکیبایی، نوعدوستی، صفا و صمیمیت دعوت میکرد تساھل،کرده آن
برخوردندمصاھا و آزمون ن) "سریلانکا امروزی(حتا شاه برومند دیار سیلون . یب گوناگون  کھ " راوَ

  .نیروی خارق العاده جادویی برخوردار بود، سیتھ را اختطاف کرد از
   

شان  بافرجام چھارده سال تبعید، رام  در گردد" آجودیھ"ھمسر و برادرش بھ شھر آبایی  مردم از . برمی
بازگشت نیز بھ روز . ھای شان را چراغان میکنند خانھاد شور و شادمانی زی واقع " دیوالی"این 

  .بیشتر جشن دیوالی می افزاید   یانھشادگردیده بھ 
    
بیشتر . این جشن دو علت دارد بایوستن رسم آتشفروزی و آتشبازی پ با رونق  نخست گسترش شادمانی 

باطلپو دیگر آن بزرگداشت  بر  و بھ سخن دیگر . یروزی حق  ھنگامی کھ رام بھ رھایی ھمسرش سیتھ 
یی چنان وانمود د ءشاهدستگیری  کاربرد نیرنگ تازه  ا میار سیلون پیروز میگردد، شاه با  یدارد کھ گوی

  .رضای سیتھ در اختطافش نقش داشت
برای  جھت در فارسی" اگنی پریکشا"محک  تنھا" رام"روشن شدن راستی،  دری  - کھ میتوان آن را 

ھمین رو سیتھ و راون را بھ گونھ ایستاده، با چوب سوخت  از. گفت، وجود داشت" آزمون آتش"
بی بی سیتھ از آتش، سالم و زنده بیرون آمد در حالیکھ راون  در. پوشاندند و آتش افروختند پایان 

  .یدگردسوخت و خاکستر 
    

واره بھ رسوم، منش رام چون ھم. سری رام بھ سری لنکا تبدیل شد فرمانھمان روز نام، سیلون بھ  از
میگرفت، پیروان آیین ھندو،  عھدو کنش جامعھ و  ذاشت و ھرگز سنن ملی را سطحی ن و پیمان ارج میگ

ماین"کردار او در حماسھ  نظرداشتبا در  رشوتم"او را " را دا پُ  ووفادار بھ عھد و پیمان " (مریا
ذار بھ عنعنھ   .نامیدند) مردم ءارجگ

    
نا" یا د وآریایی از پارینھ روزگار تا کنون سینھ بھ سینھ، بھ پیروان  سترگ یا راماین حماسھ" راما ھنــ

در گذشتھ دور، از سوی نویسنده والا اندیش ھندوستان، آقای رسآیین ھندو  ک«یده، ولی  ، »بال می
ھا رو بھ رو گردیده  حوادث تا و لکشمن بھ آن ا  بود،و چالش ھایی کھ رام ھمقدم و ھمنفس با سی ب

از توان این  سترگ ءحماسھباید گفت کھ فشرده سازی آن . (تماعی آن، بھ قلم آمده استکارکرد ھای اج
یانا بھ زبان فارسی دری و نیز چندین زبان دیگر رامااز سوی دیگر . ھیچمدان قلم شکستھ بھ دور است

  .)یدا میشودپدر بسیاری از کتابخانھ ھای جھان 

   

 
        .  

 
 
 
 
 
 

 تاریخچھً کاشان
 

   نماھل کاشا
روزگارم بد نیست     

 تکھ نانی دارم خرده ھوشی سر سوزن شوقی
 مادری دارم بھتراز برگ درخت 

دوستانی بھتر از آب روان     
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و خدایی کھ دراین نزدیکی است     
 لای این شب بوھا پای آن کاج بلند

 روی آگاھی آب روی قانون گیاه
من مسلمانم     

 قبلھ ام یک گل سرخ 
 جانمازم چشمھ مھرم نور

دشت سجاده من     
من وضو با تپش پنجره ھا می گیرم    
در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف     

 سنگ از پشت نمازم پیداست 
ھمھ ذرات نمازم متبلور شده است     
من نمازم را وقتی می خوانم     

 کھ اذانش را باد گفتھ باشد سر گلدستھ سرو 
نم من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوا    

 پی قد قامت موج 
کعبھ ام بر لب آب     
کعبھ ام زیر اقاقی ھاست     
کعبھ ام مثل نسیم باغ بھ باغ می رود شھر بھ شھر     

)از شعر بلند صدای پای آب ، ازسھراب سپھری... (حجرالاسود من روشنی باغچھ است  
 

والی کاشان وجود داشتھ و دارد کھ مھم ایرانی در ح آتشکدهً/ کعبھًدر تأیید احساس سھراب سپھری باید گفت یک 
شده است؛ چھ زیارتگاھی در حوالی کاشان کھ بھ نام ) سیاوش( اسماعیلو ) کیکاوس( ابراھیمالھامگر اسطورهً 

قرارگرفتھ، ھم ) دال یعنی زیارتگاه مقدس -ارد( اردھالمیباشد و در قریھ ای کھ دارای نام بسیار قدیمی ) آلوو( سلطانعلی
  .   و بر پاست اکنون نیز دایر

  :  چنین آمده است) خشتریتی(در سایت شھرداری کاشان در بارهً  تاریخچھ و نامگذاری کاشان پایتخت کیکاوس 

تاریخ كاشان"   
 

بھ نظر مي رسد در مرکز ایران دریاي پھناوري گسترده ) زمین شناسي(در دوران باراني بین آخرین دوره ھاي یخچالي 

د خشکي بھ تدریج کوچک و خشک شد کھ اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزي برجاست و این دریا با شروع عھ. بود

بشر در دوره استقرار در روستاھا در اطراف این محل اسکان یافتھ است چنان کھ قدیمي ترین تمدنھا را مي توان در 

  .                                                                .حاشیھ ھلالي شکل کویر یافت

کیلومتري جنوب غربي  ٢تپھ ھاي موسوم بھ سیلک واقع در . یکي از قدیمي ترین تمدنھاي این حاشیھ تمدن سیلک است

حدود ھفت ھزار سال پیش مردم . کاشان یکي از کھن ترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزي ایران بھ شمار مي آید

نشانھ ھایي از این . د کھ در دوره ھاي مختلف پیشرفت شایاني را بدست آوردسیلک پایھ و اساس تمدني را بنیان نھادن

تپھ ھاي شمالي و جنوبي (پیشرفت و ترقي را مي توان در آثار سفالین و اشیاء مسي و مفرغي بدست آمده از این تپھ ھا 

سیلک كھ داراي ابداعات و  اقوام. کھ امروزه زینت بخش اکثر موزه ھاي معتبر ایران و جھان است، مشاھده کرد) سیلک

نوآوریھاي فراواني در صنایع آن دوران بوده اند، با تمدن بین النھرین و مناطق دیگر ایران ارتباطات فرھنگي و 

تمدن سیلك بھ عنوان یكي از نخستین تمدن ھاي دشت نشین براي باستان شناسان از اھمیت قابل . اقتصادي داشتھ اند

اصھ آنكھ در كوزه گري و نگارگري و استفاده از آجر پختھ در بناي ساختمانھا و موارد خ. توجھي برخوردار مي باشد

گرچھ ردپاي این تمدن ناگھان در تاریخ گم مي شود و مردم . متعدد دیگر بھ پیشرفتھاي قابل ملاحظھ اي رسیده بودند

اند كھ ساكنان سیلك پس از ویراني شھر  سیلك بر اثر ھجوم اقوام تار و مار و گریزان مي شوند، اما برخي بر این عقیده

با توجھ بھ اینكھ در . و دیارشان بھ چشمھ ساران بھ ویژه نیاسر و نوش آباد پناه برده و آبادیھایي را بوجود آورده اند
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منطقھ كاشان آثاري از دوره ھخامنشي و اشكاني وجود ندارد و پژوھشھاي باستان شناسي نیز در این منطقھ بسیار 

وده است از تمدن این دوره در كاشان اطلاعات زیادي در دست نیست لیكن كشف سكھ ھاي نقره متعلق بھ محدود ب

كشف گنجینھ اي متعلق . دوران ھخامنشي و اشكاني در این منطقھ نشان از ردپاي تاریخ دوره ھخامنشي و سلوكي دارد

مدنیت در منطقھ كاشان تا اواخر دوره ھخامنشي بھ اواخر ھزاره اول قبل از میلاد در روستاي مرق گواھي بر امتداد 

گرچھ اخبار و مداركي از دوره اشكانیان در این منطقھ بدست نیامده است اما قراین متعدد تاریخي خبر از آباداني . است

وجود آتشكده ھاي نیاسر ، خرمدشت و نطنز، اشارات مولف تاریخ قم بھ . و رونق كاشان در دوره ساسانیان مي دھد

طق باستاني چون نیاسر و نوش آباد ، اخباري مربوط بھ یك شھرك دوره ساساني بھ نام سارویھ درمنطقھ كاشان كھ بھ منا

  ...."             .گزارش تاریخ نویسان تا دوره اولیھ اسلامي نیز آثاري از آن برجاي بوده است ھمگي گواھي بر این مدعاست

نگاشتھ ) کیشھ سو آشوریان(در مورد  شھرھمدان  سایت شھرداری ھمدان مطالب زیر کھ در بخش اصلیدر واقع باید 

"  كھداده بودند " كاركاشي " باستان بھ شھرھاي قوم كاسي، عنوان  آشوریان: " شده باید در مورد کاشان نوشتھ می شد

ن، جملگي این كار كاشي و مادشناسا شناسانآشور . كاسي است" اسم قوم " كاشي " بھ معني قرارگاه یا منزلگاه و " كار 

پرفسور گیریشمن، باستان شناس معروف فرانسوي، معتقد است كھ . اند دانستھرا منطقھ كنوني ھمدان ) با شھر كاسیان ( 

شھر ھگمتانھ را  كھو در مجموع اعتقاد غالب بر این است، . یعني شھر كاسي ھا بوده است" اكسایا"  ھگمتانھ،اسم قبلي 

ولي نتایج تحقیقات بیانگر آن . در آن بنا نھاده اند راو نخستین دولت ایراني . بنام مادھا ساختھ اند یكي از اقوام آریایي

. بھ پایتختي توسط مادھا، وجود داشتھ مردماني از قوم كاسي در آن مي زیستھ اند انتخاباست كھ شھر ھگمتانھ پیش از 

و با غلبھ بر دولت . اند آوردهھا قوم موسوم بھ ماد را پدید بازماندگان قوم كاسي، بعدھا با طایفھ اي از آریایي  سپس

و از آن بھ بعد، این شھر . را كار كاشي قرار داده اند خودتجاوزگر آشوري، دولت ماد را بنیان كذاشتھ، و پایتخت 

 وركت كرده گروھي از اقوام آریایي بودند، كھ از جنوب سیبري بھ سمت فلات ایران ح مادھا. ھگمتانھ نام گرفتھ است

ساكن فلات ایران، وجود  بوميعواملي مانند رشد اجتماعي و فرھنگي، تماس با گروھھاي . در غرب ایران ساكن شدند

آنھا را وادار بھ اتحاد و ایجاد حكومتي مقتدر نمود بھ  اجتماعي،ھمسایگاني قدرتمند، و احساس نیازھاي جدید سیاسي و 

امروز ھموم باستان . آشوري را براي ھمیشھ از صفحھ روزگار محو كردند روزگار یعني آنطوریكھ قوي ترین قوم 

است، بقایاي ھمان ابنیھ  ایرانتپھ باستاني ھگمتانھ، واقع در مركز شھر ھمدان را، كھ وسیع ترین تپھ باستاني  شناسان،

كھ با در نظر گرفتن بخش . ھكتار مي باشد ٣٠تپھ حدود  اینمساحت . عھد كاسي، مادي، ھخامنشي و بعد از آن مي دانند

 نیزھكتار  ٤٠بود، ولي اینك ساختمانھاي مسكوني بر روي آن ساختھ شده، بھ بیش از  باستانيھایي كھ جزء محدود تپھ 

  ".مي رسد

بر می آید آنجا ھمان دژ ) بھ اوستایی یعنی دارای آیین سودمند( دژ کیشھ سوچنانکھ از تصویر حصارھای تو در توی 
بوده است و توسط آشوریان در درون خاک ماد بنا ) خت کنگ اوستا و کتب پھلوی یعنی دژ گفتار نیکدژ ھو( ھمدان

ھوخشتره، (بر خلاف گفتھً ھرودوت آنجا از اول پایتخت مادھا نبوده است؛ فقط از زمانی کھ کی آخسارو . شده بوده است
شد و ھنگماتانھ یا ھگمتادانھ یعنی گنجگاه مادھا  آن را تصرف کرد بھ پایتختی مادھا برگزیده) کیخسرو، ویرانگر آشور

و دژ سیالک آن ) کار کاشی(شھر میانھ و پایتخت نواده اش خشتریتی کاشان ) کیقباد(پایتخت دایائوکو . نامیده شد
.                                                                                       بوده است) سیلخازی(

  

 وجھ تسمیھ كاشان

 
لیکن با در نظر گرفتن معني واژه ھاي کاس، کاسھ و کاس آب و موقعیت . در مورد وجھ تسمیھ کاشان سخن بسیار است

شکل یافتھ کاشان در قدیم این واژه مي تواند گرفتھ شده از کاس باشد کھ در اصل کاشان و بھ مرور زمان بھ کاشان تغیر 
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  .است
  
بان شناسان بر این باورند کھ نام کاشان بھ معني خانھ ھاي تابستاني است، کھ با چوب و ني ساختھ مي شده است ولي ز

  .برخي دیگر نام کاشان را ماخوذ از کلماتي چون کاسیان، کاشیان، کي آشیان و کاه فشان، کاسو یا کاشو مي دانند
  

و نام اولیھ آن از طرف مورخین و باستان شناسان عقاید گوناگوني ابراز شده کھ بھ در کل در مورد وجھ تسمیھ کاشان 
                                                                                                                   :چند مورد آن اشاره مي شود

          
.          .                     تمادي مرکز ساخت بھترین کاشیھا بوده آن را کاشیان و کاشان نامیده اندـ از آنجا کھ این شھر در قرون م١
  
ـ گروھي از باستان شناسان پس از حفاریھاي باستان شناسي در تپھ ھاي سیلک بھ این نتیجھ رسیده اند کھ نام کاشان ٢

وده کھ در بین النھرین مي زیستھ اند و سپس بھ این سامان نقل مشتق از کلمھ کاشو یا کاسو است و آن نام قومي کھن ب
.                                                                                                  .مکان کرده و نام محل اسکان آنھا کاسیان یا کاشیان خوانده شده است

     .تسمیھ کاشان را معبد و جایگاه جشن و دل آسایي دانستھ است ـ ملک الشعراء بھار در دیوان خود وجھ٣
  
کاشان بھ خانھ ھاي تابستاني اطلاق مي شود کھ با : ـ مولف کتاب فرھنگ واژه ھاي فارسي در زبان عربي مي نویسد٤

  .                                                                   .چوب و ني ساختھ مي شد
  
چون اولین جایگاه آباداني در این ناحیھ بھ امر پادشاھان : ـ مولف کتاب آثار تاریخي کاشان و نطنز مي نویسد ٥

  ." اساطیري در کنار چشمھ فین ساختھ شده آن را کي آشیان یعني جایگاه حکام گفتھ اند
 

 کارکاشییعنی  کاشان باستاندر بارهً  مادتاریخ بھ بیان ساده این معلومات ابتدایی با توجھ بھ  منابع واقعاً  موجود در 
پایتخت و دژ پادشاه بزرگ ماد خشتریتی  سیلخازیآن کھ ھمان ) سیالک( سیلکو تپھ ) یعنی مستعمرهً کاسیان(
:                              شکست دھندهً آشوریان در زمان آشوربانیپال فاتح مصر می باشد، فضاحت بار است) کیکاوس(
آشوریان کھ منجر بھ نخستین پیروزی بزرگ مادھا  حملھً دوممطلبی را از مقالھً مازندران خود می آورم تا  در اینجا 
نکتھً اساسی کھ مرا قانع بھ : " و تشکیل نخستین امپراتوری بزرگ در فلات ایران گردیده، بھتر درک شود) کیانیان(

در  مترادف بودن ریشھً اوستایی آنھانمود ھمانا  آماردانو  )علی القاعده صورتی از کلمھً تاوریان( یکی بودن تپوریان
مسلم بھ نظر می رسد معنی لفظی آلت خردکننده و برنده ای ھم کھ . استنابودکنندگان، خردکنندگان و کشندگان معانی 

امی بوده کھ لقب و ازروی تداعی معانی ھمین اس. میباشد) تپور(نامیده میشود، از ھمین ریشھً تاور ) تُپوربھ روسی ( تبر
 پیشوای بزرگ آماردان) مخلوق آتش( آتراداتبرای ) گرشاسب یعنی درھم شکنندهً راھزنان(کرساسپ اوستائی 

رستم  -مخصوص گرشاسبسلاح  گرزدر اوستا بھ صورت ) تبر(تپور پیدا شده است وھمین طور کلمھ ) تپوریان(
برتن می کرده اند و از  آماردان البسھً سکاییمیتیلنی بنا بھ خبر خارس . درآمده است) آترادات پیشوای مردان(

در . بھ شمار رفتھ استسکائیان آسیای میانھ یعنی سرزمین بعدی سیستان  گرشاسپ اھل/ھمینجاست کھ رستم
بوده است چھ در اوستا محّل فدیھ مازندران  و گیلان وی ھمان محّل ھفت خوان قھرمانی وی یعنی  موطنصورتیکھ 

 ورنھیعنی  گیلانآمده کھ مترادف نام اوستایی دیگر ) یعنی سرزمین پوشیده و مخفی( گوذهرستم  یکجا / آوردن گرشاسب
فدیھ می آورد از وی  )تپوریان/ھمان ایفی ژن تاورھا(اردویسور ناھیدمی باشد و جای دیگر کھ وی تصریحاً بھ الھھً آبھا 

پس درمجموع کاملاً معلوم میشود  .غلبھ کند) مازندران( فراخکرتمی خواھد کھ بھ دشمنان قدرتمندش در کنار دریای 
یعنی خرد و (تپوریان و) یعنی آدمکشان( آماردانکھ منابع کھن یونانی و ایرانشناسان پیرو صرف آنھا از اینکھ 

یلھً واحدی بوده اند را نام دو فبیلھً جداگانھً ھمسایھ دانستھ اند، کاملاً راه خطا پیموده اند و این دو نامھای قب) نابودکنندگان
/ گرشاسبچنانکھ اشاره شد این اینھمانی بودن آنھا با مندرجات اوستا نیز جور درمی آید چھ در اوستا لّب  اعمال . و بس
) دیوان مارندران(مازندران  آملبھ شھر  آشوریان مھاجمتار و مار کردن ) ھمان آترادات پیشوای مردان تاریخی(رستم 

را در محاصره گرفتھ ) کیکاوس( خشتریتیمادھای تحت رھبری  شانابوشوھبری رئیس رئیسان است کھ در آنجا زیر ر
حملھً آترادات بھ احتمال زیاد . با این فرمانروای ماد بھ مذاکرات صلح مشغول بوده اند مادھاو برای تسلیم 

ست آماردان وببران از دکمتر آشوریی صورت گرقتھ و غافلگیرانھ بھ طور  تپوریان تحت فرمان وی/وآماردان
ھفت خوان رستم واین بی شک ھمان واقعھ ای ھست کھ در شاھنامھ بھ صورت . مازندران جان سالم بھ در برده است

کرده قھرمان بی بدیل و جاودانھً ملت ایران  را تبدیل بھ) آترادات پیشوای آماردان(رستم / گرشاسبمنعکس شده و 
رستم نامھ یکجا بھ صورت منحصر بھ فرد وجالب  آن آذربرزین کھن  گرشاسب در منظومھً حماسی/نام رستم.است

) آتش بالنده(ثبت شده و جای دیگر تحت نام بسیار قابل توجھً آذربرزین ) یعنی پھلوان دشمن کش منطقھً جنگلی(تورگیلی 
گرشاسب /تمبھ شمار رفتھ وقھرمان اصلی این منظومھ است خود متضمن نام اصلی رس) مردکناری(کھ پسر فرامرز 

. رستم ثریتھ آمده کھ بھ معنی مرد کناری است/می باشد چھ در اوستا نیز نام پدر گرشاسب) مخلوق آتش(یعنی آترادات 
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معرفی شده کھ این مترادف با لقب ) زرتشت(در اساطیرزرتشتی متاًخر نام آترادات بھ موازات بھرام ورجاوند 
خنھ ثئیتی پری این موضوع کھ در اوستا گرشاسب با . می باشد" کشدشمن ) نجیب(آرای" یعنی ) پشوتن(وزیرداریوش 

ایفی یعنی تپوریان / الھھً بزرگ آبھای آماردانربط داده شده بی تردید از سنت پرستش ") الھھً آبھای جاری کناری(" 
."                                                               ناشی شده است  ) ناھید(ژن 

دژ و شھر ) کیکاوس(خشتریتی پادشاه پیشین آشور و پدر آشور بانیپال معلوم می دارد چرا  اسرحدونکتیبھ ھای       
ن را  بی دفاع در مقابل دشمنا) اسلاف  لران= یعنی مستعمرهً کاسیان(   کارکاسیو ) تپھ سیلک(سیلخازی خود یعنی 

وی را دشمن محتال نامیده  اسرحدونپناه برده بود و بدین خاطر ھم ھست کھ  آمل مازندرانآشوری رھا کرده و بھ شھر 
بھ احتمال قوی ) کیکاوس(در نوشتھ ھای اسرحدون جنگ با خشتریتی : در تاریخ ماد تألیف دیاکونوف می خوانیم: است

یعی (یا پارتوخا  بارناکامن کشور : " ار مبھم زیر منعکس استدر اظھاریھً بسی) من می گویم بھ طور قطع و یقین(
(  مخرانورا کھ نامش در دھان مردم ) سیلک= سیلخازی( تیلاشوری، دشمن محتال و ساکنان دژ )سرزمین کنار چشمھ

است کھ  سند درستی این نظر این." است؛ پایمال کردم) دژ سرور( پیتانو) یعنی میتانیھای مھر پرست از اسلاف کُردان 
 ارزیفیھ در کنار کوه ) فین= یعنی فرمانروای سرزمین کنار چشمھ( کیکاوس/ خشتریتی در اوستا نیزمکان پایتخت 

.                                                   ذکر شده کھ باید ھمان شھرکاشان جوار کوه کرکس  بوده باشدکرکس یعنی کوه 
                                                                                                    

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موسی بھ عنوان خدای خورشید و موسی تاریخی
 

نگارنده در کتابچھ ای کھ بھ نام رشتھً سرخ تاریخ اساطیری ادیان بھ زبان سوئدی منتشر ساختھ است، از جملھ بھ اثبات 
آخرین ) ، مھرمیثرهیعنی روح ھمزاد ایزد ( کاموسھتاریخی تورات و قرآن ھمان  موسیموضوع پرداختھ است کھ  این

از مصر بھ سوی سرزمینھای ) برادر ایزد مھر( اھموسھاست کھ توسط فرعون ) حاکمان بیگانھ(ھیکسوسی پادشاه 
سال تا  ٢٠٠ت و اخراجشان از مصر بیش از حدود این مردم پیش از این شکس. قبلی شان در سمت فلسطین رانده شده اند

این ھیکسوسھا یا پادشاھان شبان ھمان اتحادیھ قبایل . پیش از میلاد در مصر علیا فرمانرانده بودند ١٣۵٠حدود سال 
جزء اقوام بائده ) یعنی شبانان(بوده اند کھ نامشان در قرآن بھ صورت اصحاب الرّس  ماریو  آموری، ھوری، میتانی
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بھ ) مھر، خدای قبیلھ ای و خورشید میتانیھا( میثھدر میان اتحادیھ قبائل این قوم، . بھ شمار رفتھ اند) دوم گردیدهمع(
عنوان بزرگترین و محبوبترین خدا پرستش می شده است و پرستش این ایزد از ایشان بھ مصری نیز رسیده بود چنانکھ 

دادن ھیکسوسھ حکومت کرده اند مأخوذ از نام ھمین ایزد خورشید نام فرعونان اھموسھ و توتموسھ کھ بعد از فراری 
 موسھ آرنولد توین بی در کتاب معروف خود تاریخ تمدن در این باب اشاره می کند کھ این ایزد. آریائیان میتانی می باشد

نھا ستایش خدایی ت آتونچون ستایش " خدای خورشید مصریان باشد  وی در اثبات این امر می افزاید  آتونباید ھمان 
. لذا وی نام آتون موسھ را برای این خدای مصری ھیکسوسی پیشنھاد می کند" است کھ در تاریخ فراعنھ ثبت شده است

ھمان طوری کھ از نام آخرین فرمانروای ھیکسوسی مصر بر ) موسی(ولی وی متوجھ این نکتھ نشده است کھ نام موسھ 
میتانیان اتحادیھ قبائل ھیکسوس بوده است و این نام از آنھا بھ مصریان بھ  می آید در اصل خدای قبیلھ ای و خورشید

خدای از نظر قبیلھ ای یا خدای قبیلھ ای بیانگر میتانیھا و  ید بیضاملقب بھ دارندهً موسی لذا نام . عاریت رسیده بوده است
در . یزد قبیلھ ای آنان اخذ گردیده بوده استگفتنی است خود نام میتانیھا از نام ھمین ا. گردنده ایشان بوده استخورشید 

ھمراه میتانیھا است )یعنی مردم کوھستانی قفقازی الاصل(  ھوریانبرادر موسی نشانگر ھمان  ھاروناسطوره موسی، 
بوده کھ توسط حمورابی بھ سمت سوریھ و فلسطین رانده شده  ماری سامی نشانگر مردم مریمو خواھر اسطوره یش 

. می باشد آموریھابھ وضوح نشانگر ھمان مردم باستانی سامی سوریھ یعنی  عمرانم نام پدر آنان یعنی بودند و سرانجا
علی القاعده  در زبانھای کھن  ایزد گردنده عھد و پیمان خورشیدیعنی ) مھر( میثرهدر این جا اضافھ می کنیم کھ نام 

دکتر محمد جواد . م میتانیھا گواه صادق این نظر استنیز تلفظ می شده است خود نا) موسی(ھندوایرانی بھ صورت میثھ 
مشکور در کتاب خلاصھ ادیان خود ضمن بحث خود تحت عنوان مھر پرستی و مسیحیت بدین مسئلھ اشاره می کند کھ 

لب کّل مط. یعنی ایزد گردندهً عھدو پیمان خوانده می شده است) میثھ، مھر(چرا ایزد خورشید آریائیان ھندو ایرانی میثره 
مھر یا میثره کھ در کیش ھندوایرانی کھ از آن خداوند : مسیحیتو  مھرپرستی: " وی با اندکی اضافات از این قرار است

آیین وی از ادیان قدیم . خدای بابلیان است) شمس(روشنایی و عدالت و راستی و عھد و پیمان اراده شده، معادل شمشا 
و (آیین مھرپرستی از ایران . ر و مربیان خویش را پدر می خواندندمھرپرستان یکدیگر را براد. ایران بوده است

در مھرپرستی ھفت درجھ وجود داشت و . بھ روم رفت و پرستشگاھھایی برای این خداوند در روم ساختھ شد) کپادوکیھ
نبھ را کھ رومیان قدیم روز یکش. برای ورود بھ ھر درجھ شستشویی لازم بود کھ اساس غسل تعمید مسیحیان برآن است

بزرگترین جشن . دانستھ و مقدس می شمردند) مھر(شکست ناپذیر خورشید بعدھا مسیحیان عید گرفتند، مخصوص بھ 
 یلدازیرا در شب . دسامبر بود، کھ روز تولد مھر تصور می شده است و آن کوتاھترین روز سال بوده است ٢۵مھر در 

یزد شب سال است رومیان مھرپرست گمان می کردند کھ دیگر این ا اولین شب زمستان یا شب آخر ماه آذر کھ بلندترین
بدین جھت چون می دیدند فردای آن روز با وجود درازی . از مشرق سر بر نخواھد آورد گردندهً عھد و پیمان خورشید
ی از این رو آن روز را کھ کوتاھترین و صغیرترین روز سال بود روز تولد مھر م. شب، باز خورشید طلوع کرد

پنداشتند و برای او جشن تولد می گرفتند و این عید را سول ناتالیس انویکتوس یعنی جشن عدالت خورشید شکست ناپذیر 
نیز شبانان بر وی ) یھودا پسر زیپورایی تاریخ(در ھنگام تولد مھر شبانان اورا پرستیدند، در ھنگام تولد مسیح . میگفتند

در روز ) پاک(رپرستان معمول بوده است کھ بھ جای آن در مسیحیت عید فصح در بھار نیز جشنی نزد مکھ. نماز بردند
باری از ناقوس و ارغنون کلیسا گرفتھ تا عقیدهً بھ اینکھ مسیح خود را برای نجات بشر فدا . عروج عیسی آمده است

مردگان از گورھایشان مھرپرستان معتقد بودند کھ آخرالزمان، روز رستاخیز . ساخت از آیین مھرپرستی مأخوذ می باشد
اگر در ایران و نواحی کردنشین و کپادوکیھً . است تا در برابر مھر حاضر شده از روی عدالت پاداش و کیفر ببینند

آسیای صغیر آثار باستانی زیادی از مھرپرستی در دست نیست، اما در کشورھای اروپایی از ایتالیا و آلمان گرفتھ تا 
حاصل سخن آنکھ چون دولت روم کیش مسیحی را در قرون . بھ ھای مھر فراوان استانگلستان، میترائوم یا مھرا

چھارم میلادی بھ رسمیت شناخت و در این چھار قرن اولیھً مسیحیت آیینی گمنام بود و شعائر و تشریفات مخصوصی 
یناً بھ مسیحیت نداشت، آداب و رسوم مھرپرستی اشکانیان و مھرپرستی در روم یعنی مذھب رسمی پیشین رومیان ع

.    صنوبر باید مسیحیان تقدیس آن را از مھرپرستان اخذ کرده باشند/ باید افزود نظر بھ زایش مھر از کاج." انتقال یافت
 فلسفھً شرقنزد مصریان باستان باید بھ مندرجات کتاب ) موسی( میثھ/ آتوندر بارهً اھمیت پرستش ایزد خورشید 

خورشید (آتون در باب این ایزد خورشید کھ در این عھد دوباره با نام مصری اصیلش وی . مھرداد مھرین مراجعھ کرد
 امنوفیس و ملقب بھآمون حوتب  کھ نام اولیھ اش ) دوستدار خدای خورشید( اخناتون: " نامیده است می آورد )با حرارت

ین قطعات ادبی دنیای بود، سرودی برای خورشید ساخت کھ معروف بھ سرود خورشید است و یکی از برجستھ تر
/ کورش( داود چوپاناز مزامیر  ١٠۴بعضی از قسمتھای سرود او بھ قدری با مزمور . باستان بھ شمار می رود
شباھت دارد کھ بعضی بھ درستی خیال می کنند کھ این مزامیر تقلید رونوشت گونھ  )آمون= ذوالقرنین، ملقب بھ قوچ
شد کھ آتون رب النوع خورشید بھ خودی خود بھ وجود آمده است؛ آتون دو چنین پنداشتھ می. ای از سرود مزبور است

ھمھ چیز و ھیچ چیز، بھ عبارت دیگر آتون یعنی ھستی و نیستی، آغاز و انجام، خلاً و ملاً و خلاصھ ھمھ : معنی دارد
                             :               اینک سطری چند از سرود خورشید کھ اخناتون سروده است، نقل میشود! چیز است
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 سرود خورشید
 

 طلوع تو از افق چھ زیباست،
!ای آتون زنده، ای سر چشمھً زندگی  

 در آن ھنگام کھ افق مشرق طلوع می کنی،
.ھمھً سرزمین ھا را از زیبائی خود آکنده می سازی  

توھایت بھ زمین می رسد،اگر چھ بسیار دوری، پر  
 و اگرچھ بسیار بالائی، روز اثر پای توست،

 در آن ھنگامی کھ در افق مغرب غروب می کنی،
 زمین ھمچون مرده ای در ظلمت فرو می رود،

.ھمھ در اتاقھای خود بھ خواب می روند در حالیکھ سرھای خود را پوشانیده اند  
.شیران از کنام خود بیرون می آیند  

.می گزندو ماران   
.ظلمت فرمانروائی میکند و جھان در سکوت غرق میشود  

!زیرا کسی کھ اینھارا آفریده، رفتھ است و در افق خویش آرمیده  
.در آن ھنگام کھ تو سر از افق بیرون می کنی، زمین درخشان است  

 در آن ھنگام کھ پرتو افشانی می کنی،
.می کنندمردم ھردو سرزمین مصر، جشن روزانھً خود را برپا   

 و بیدار میشوند و بر پای خود می ایستند،
. زیرا تو آنھا را از خواب بیدار کرده ای  

.ھمینکھ دست و پای خود را شستند، لباس بر تن می کنند  
 و دستھای خود را برای پرستش طلوع تو، بلند می کنند
.و آنگاه در سراسر جھان ھر کس پی کار خود می رود  

.رام می گیرند، تمام درختان و گیاھان بھ رشد و نمو می پردازندچھارپایان در چراگاه آ  
 پرندگان در مردابھای خود پروبال می زنند،

.و با بالھای افراشتھ بھ تو نیایش می کنند  
 ھمھ گوسفندان بر روی پای خود می رقصند،

 بالداران ھمھ پرواز می کنند،
.و چون بر آنان، بتابی زندگانی آغاز می کنند  

ا رو بھ بالا و رو بھ پائین رفت و آمد می کنند،کشتی ھ  
 ماھی رودخانھ در برابر تو می جھد،

.و پرتوھای تو در وسط دریای عظیم دیده میشود  
.تو آفریدگار جرثومھً مرد در زن ھستی  

 این توئی کھ بھ پسر در جسم مادرش جان می بخشی،
.و آرامش می کنی تا گریھ نکند  

.تاریش می پردازیو حتی در رحم مادر بھ پرس  
 در ھنگامیکھ جوجھ در تخم مرغ جان می گیرد،

 در او نفس می دمی تا در آنجا اورا زنده نگاھداری
.از تخم بیرون می آید و با ھمھ نیرویش چھچھھ میزند  

 و بر دوپای خود این سو و آن سو می دود
!وه، کارھای تو چقدر گوناگون است  

!" و از نظر ما ھمھ پنھان  
  صحاب رسّداستان ا

را می  )موسی(میثره بوده اند کھ  پادشاھان شبان یاھیکسوس ھمان اتحادیھً اقوام ) صاحبان دامھا( اصحاب رسّ 

نام داشتھ کھ ھمان موسی تاریخی است کھ ) روح ھمنشین ایزد میثره( کاموسھپرستیده اند و آخرین پادشاه ایشان بھ نام 
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بھ بیان حافظ  - داستان ایشان. از مصر بھ سوی فلسطین رانده شده است) بھ معنی برادر موسی(  اھموسھتوسط فرعون 

  : در سایت تبیان بدین قرار ذکر شده است  -)گرچھ در این افسانھ ھا نیز می توان نکاتی بدیع دید(از ره افسانھ 

  ) ٣٨(وَ عَاداً وَ ثَمُودَا وَ أَصحَب الرَّس وَ قُرُونَا بَینَ ذَلِك كَثِیراً"

م عاد كھ قوم ھود پیغمبر بودند و ثمود را كھ قوم صالح بودند و اصحاب رس و اقوامى بسیار را كھ در فاصلھ ما قو. ٣٨

  . میان این اقوام زندگى مى كردند، یعنى قوم نوح و اقوام بعد از ایشان را ھلاك كردیم 

  ) از سوره مباركھ فرقان (

)) اصحاب رس ((ست كھ طوقھ چینى شده باشد، و مى گویند بھ معناى چاھى ا)) رس ((كلمھ : در مجمع البیان گفتھ 

مردمى بودند كھ بعد از قوم ثمود روى كار آمدند و بر لب چاھى زندگى مى كردند و خداوند پیغمبرى بھ سویشان گسیل 

ھ قوم نام رودخانھ اى بود ك) رس : (بعضى دیگر گفتھ اند. داشت ، ولى ایشان او را تكذیب كردند و خدا ھلاكشان كرد

  . و روایات شیعھ نیز مؤ ید این احتمال است . رس در كنار آن منزل داشتند

روایت ) علیھ السلام (در كتاب عیون بھ سند خود از ابو الصلت ھروى از حضرت رضا  :روایاتى درباره اصحاب رس

اصحاب رس : است فرمودنددر حدیثى طولانى كھ راجع بھ داستان اصحاب رس ) علیھ السلام (كرده كھ امیر المؤ منین 

یافث ((نھاده بودند و آن درختى بود كھ )) شاه درخت ((مردمى بودند كھ درخت صنوبرى را مى پرستیدند و نام آن را   

كاشتھ بود و این قوم ، دوازده شھر )) روشن آب ((فرزند نوح آن را بعد از داستان طوفان بر كنار چشمھ اى بھ نام )) 

آبان ، آذر، دى ، بھمن ، اسفند، فروردین ، اردیبھشت ، خرداد، مرداد، : ھ نام رس داشتند و نام آنھاآباد پیرامون نھرى ب

تیر، مھر و شھریور بود كھ مردم فرس این اسامى را بر ماھھاى دوازدگانھ خود قرار دادند، قوم نامبرده از آن صنوبر 

د و نیز از آن چشمھ كھ گفتیم صنوبر بزرگ بر كنار آن دوازده جوانھ گرفتھ در ھر یك از شھرھاى خود، یكى را كاشتن

نھرى بھ طرف آن جوانھ ھا و قریھ ھا بردند، و نوشیدن از آب آن نھرھا را بر خود حرام كردند، بھ طورى كھ  -بود 

ین زنده ماندن ا: اگر كسى از آن نھرھا مى نوشید و یا بھ چھارپاى خود مى داد بھ قتلش مى رساندند، چون مى گفتند

  . دوازده خدا بستگى بھ آب این نھرھا دارد پس سزاوار نیست كسى از آنھا بخورد و مایھ حیات خدایان را كم كند

و نیز در ھر ماه یك روز را در یكى از آن شھرھا عید مى گرفتند و ھمگى در زیر درخت صنوبر آن شھر جمع شده قر 

ا را در آتشى كھ افروختھ بودند مى سوزاندند، وقتى دود آن بلند بانى ھایى پیشكش و تقدیم آن مى كردند، و آن قربانیھ

بھ سجده مى افتادند و بھ گریھ و زارى در مى آمدند و  )موسی= سمبل ایزد خورشید، میثره( درخت صنوبرمى شد براى 

  . شیطان ھم از باطن درخت ، با آنان حرف مى زد

ید شھر بزرگ فرا مى رسید، نام این شھر اسفندار بود و این عادت آنان در آن دوازده شھر بود تا آنكھ روز ع

پادشاھشان نیز در آنجا سكونت داشت و ھمھ اھل شھرھاى دوازده گانھ در آنجا جمع شده بھ جاى یك روز دوازده روز 

ھم عید مى گرفتند، و تا آنجا كھ مى توانستند بیشتر از شھرھاى دیگر قربانى مى آوردند و عبادت مى كردند، ابلیس 
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بیشتر از آن وعده ھایى كھ شیطانھاى دیگر در اعیاد دیگر، از ) البتھ (وعده ھا بھ ایشان مى داد، و امیدوارشان مى كرد 

  . سایر درختان بھ گوششان مى رسانیدند

سالھاى دراز بر این منوال گذشت و ھمچنان بر كفر و پرستش درختان ، ادامھ دادند تا آنكھ خداوند رسولى از بنى 

ائیل از فرزندان یھودا، بھ سوى ایشان فرستاد آن رسول مدتى آنھا را بھ پرست ش خدا و ترك شرك مى خواند، ولى اسر

این مرد : ایشان ایمان نیاوردند پیغمبر نامبرده ، آن درختان را نفرین كرد تا خشك شدند چون چنین دیدند بھ یكدیگر گفتند

خدایان بر ما غضب كردند، چون دیدند كھ این مرد ما را مى خواند تا بر  نھ ،: خدایان ما را جادو كرد، عده اى گفتند

آنھا كفر بورزیم و ما ھیچ كارى بھ آن مرد نكردیم و درباره آلھھ خود غیرتى بھ خرج ندادیم ، آنھا ھم قھر كردند و 

  . خشكیدند

پس چاھى عمیق . آن پیغمبر را بكشندلذا ھمگى راءى رابر این نھادند كھ نسبت بھ آلھھ خود غیرتى نشان دھند، یعنى 

. حفر كرده او را در آن افكندند و سر چاه را محكم بستند و آن قدر نالھ او را گوش دادند تا براى ھمیشھ خاموش گشت 

  . دنبال این جنایت خداى تعالى عذابى بر ایشان مسلط كرد كھ ھمھ را ھلاك ساخت 

كھ پیغمبران خود را كشتند و سنت ھاى   كجایند صاحبان شھرھاى رس : وده فرم) علیھ السلام (و در نھج البلاغھ ، على 

  . مرسلین را خاموش ، و سنتھاى جباران را احیاء كردند؟

چند نفر : روایت كرده كھ ) علیھ السلام (و در كافى بھ سند خود از محمد بن ابى حمزه و ھشام و حفص از امام صادق 

پرسید، حضرت ) جماع زنان با یكدیگر(وارد شدند یكى از ایشان از مساحقھ ) م علیھ السلا(زن بھ خدمت امام صادق 

: آن دیگرى پرسید آیا خداى تعالى این مساءلھ را در قرآن كریم ذكر كرده ؟ فرمود. حدش ھمان حد زنا است : فرمود

  . زنان رس : بلى ، پرسید در كجا است ؟ فرمود

علیھ (و بیھقى و ابن عساكر از جعفر بن محمد بن على ) در مذمت ملاھى (ا و در الدرالمنثور است كھ ابن ابى الدنی

آیا افتادن زن روى زنى دیگر را در كتاب خدا حرام مى : روایت كرده اند كھ دو نفر زن از آن جناب پرسیدند) السلام 

آنگاه اضافھ كرده . رس بودند بلى ، این عمل ھمان زنان است كھ در عھد تبع مى زیستند و آن زنان كھ با: دانى ؟ فرمود

كسانى كھ چنین كنند بر ایشان جلباب و زره و كمربند و تاج و : گویند، سپس فرمود  اند كھ ھر نھر و چاھى را رس 

چكمھ اى از آتش درست كرده روى ھمھ آنھا پارچھ اى غلیظ و خشك و متعفن از آتش بر تنشان مى كنند، آنگاه جعفر 

  . ھ ھمھ زنان خود یاد دھیداین مساءلھ را ب: فرمود

  ". است روایتى در این معنا آورده) علیھ السلام (قمى ھم از پدرش از ابن ابى عمیر از جمیل از امام صادق : مؤ لف 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html 
  

 گوتمھ بنیانگذار فلسفھً نیایھ ھند نیز ھمان گئوماتھ زرتشت است
 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html
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نگاھھا عمیق تر می شود تأثیر فرھنگی ژرف ولی در  امپراتوریھای ایران پیش از اسلامھرچھ قدر بھ اطراف و اکناف 
گارنده این تأثیرات ن. بر ملیتھای دور و نزدیک بیشتر آشکار می گردد مادھا و ھخامنشیانخفیھ نھفتھً ایرانیان دورهً 

را ضمن مقالات خود شرح داده ام بھ جرأت  ھندوستانو  عربستانو  یھودیھ،  گرجستانو  ارمنستانو  ارانروی ملل 
مادھا ظاھراً وقتی . باید گفت بھ طور کلی اساطیر مھم این ملل از فرھنگ ایران دورهً مادھا و ھخامنشیان گرفتھ شده اند

ولی تأثیر تحقیقات این جانب  . درتی جھان بودند بھار شکفتن ادیان و اساطیر آنان بوده استدر مقام ابرق ھخامنشیانو 
در طی مقالات گذشتھ در باب  فرھنگ ھندوستان . در این باب ھنوز در اذھان در حد زمزمھ است و فریاد نشده است

، )از سرودگویان وید( گوتمھ راھو گنھو ) بنیانگذار آئین بودایی( گوتمھ بودارا با  زرتشت گئوماتھاسناد یکی بودن 
نشان ) در اصل کیکاوس (حماسھً مھابھاراتھ  ذریتراشترایو  رام منظومھ رامایانھ، )بنیانگذار آیین جاین( مھاویرا

) ریسمان دانش و منطق( سوتراس نیایھبنیانگذار آیین فلسفی  گوتمھدر این میان نامی از قلم افتاده بود و آن ھمانا . دادیم
در مورد این گوتمھ کھ ندرتاً و با تردید وی را با گوتمھ بودا مقایسھ نموده اند گفتھ شده است کھ وی در ھمان قرن . است

در آن ) گوتمھ بودا(در سمت شمال ھندوستان می زیستھ است یعنی ھمانجایی کھ گئوماتھ زرتشت ششم پیش از میلاد 
) ما - گوت( گوتمھو ) ماتھ -گئو( گئوماتھلاوهً مترادف بودن اسامی این مطلب بع. عصر در آنجا فرمان می رانده است

بنابراین آوازه و شھرت . در معنی دانای سخن و قوانین دینی، جای تردیدی در اینھمانی بودن آنان برجای نمی گذارد
سرزمین پر  سیاسی و فرھنگی نیک گئوماتھ زرتشت بھ عنوان حاکم روحانی نواحی شمالی ھند و شرق فلات ایران در

ھر "جمعیت ھندوستان آن روز با القاب و اسامی مذکور منتشر شده و جوامع روحانی تجددخواه بھ مصداق گفتھً معروف 
با علمایی از خود اھالی مناطق مختلف ھند بھ نام و نشانی از وی فلسفھ و آموزش وی " کسی از ظن خود شد یار من

ما در اینجا سخن کوتاه می . لسفھ و منطقی جالب و بسیار جالب خلق نموده اندراگسترش و تعمیم داده و بھ سلیقھً خویش ف
این گوتمھ را کھ ملقب بھ عارف و حکیم بزرگ وبسیار بینا و ) ریسمان دانش و منطق(کنیم و فلسفھ نیایھ سوتراس 

:                  رنجدیده است، از کتاب فلسفھً شرق مھرداد مھرین بھ عینھ نقل می کنیم
: گوتمھ افکار خود را در پنج دفتر در کتاب نیایھ سوترا تشریح کرده است. بودگوتمھ بنیانگذار این فلسفھ : فلسفھً نیایھ"

 -٢). احساس محسوسات بھ حواس پنجگانھ(پرات یاکشا  - ١:بر طبق این فلسفھ از چھار راه می توان بھ حقیقت رسید
. محسوسات ھم دو نوعند). گفتار دانشمندان(شابآ  - ۴). موازنھ و تطبیق(اوپ ماما  -٣). استدلال بھ قوهً ممیزه(انوماما 

در فلسفھ نیایھ روح . محسوساتی کھ از طریق چشم و گوش احساس میشود و محسوساتی کھ توسط نفس دریافت میشود
.                روح یھ وسیلھً نفس محسوسات را ادراک می کند. دارد کاملاً از جسم جداست و حیات جاودانی) جیوه آتمھ(

می توان " منس"بھ وسیلھً . فقط وسیلھً فقط وسیلھً تحصیل دانش می باشد" منس"عالم است و " آتمن"بر طبق این فلسفھ 
یا "  آتمن" قیقی بھ گوتمھ می گوید کھ دانش ح. در پاسخ این کھ دانش چیست. توجھ خود را بھ یک شیئی معطوف داشت

زیرا دانش بھ . دامش بھ حواس و اشیاءِ مورد توجھ حواس، ممکن نیست تعلق داشتھ باشد. پیوستگی دارد" خودی"
زیرا دانش حتی موقعی کھ حواس کار نمی کند می . حواس و اشیاءِ مورد توجھ حواس، ممکن نیست تعلق داشتھ باشد

منس فقط آلتی است بھ دست آتمن و آتمن ھم دو . است" منس"با "  آتمن"باط دانش محصول ارت. تواند وجود داشتھ باشد
در فلسفھً نیایھ خوشی بدون درد وجود ". خودی بالاترین"نوع استو جیوا آتمن یعنی خودی و فردی و پرم آتمن یعنی 

ھمانطور کھ . لذت است ھمانطوری کھ سایھ بھ دنبال نور است درد ھم بھ دنبال. زیرا حتی لذت پر از درد است. ندارد
بر طبق این فلسفھ ھیچ کس بھ اپاورگھ یا آزادی . سایھ ھمیشھ بھ دنبال نور است، درد ھم ھمیشھ در دنبال لذت می باشد

در فلسفھً نیایھ، خدا علت العلل . از ھمھ نوع درد نمی رسد، مگر بھ وسیلھً پیدا کردن علم صحیح نسبت بھ اشیاء جھان
خدا بھ منزلھً روح جھان است و جھان . نظم کننده ھستی بی صورت دانستھ نھ خالق عالم خلقتخلقت است، ولی خدا م
نیایھ تمام مسئل اعم از علمی یا . جھان ھم بھ وسیلھ او بھ حرکت افتاده و ھم از او جدا نیست. بھ منزلھً جسم خداست

در بارهً مکانیسم علم صحبت و بر ضد نظری را بی رحمانھ زیر چاقوی انتقاد مورد تشریح قرار داده بھ تفصیل 
معنی  نیایھاصلاً کلمھً . نیایھً کلی راھنمای خوبی برای فلسفھ ھای منظم ھندی است. شکاکیت مطلق استدلال می کند

نیایھ خاطر نشان می کند کھ ھیچ . نیز خوانده اند) علم مناظره(و اسبویبیا ) علم بحث(تحقیق تحلیلی می دھد آنرا تراکویبیا 
با اینکھ نیایھ خیلی طرفدار تحقیقات علمی و منطقی . سفھ ثابتی را نمی توان روی شالودهً چیزی جز منطق بیان کردفل

چنین بھ نظر می رسد کھ برھمن ھا این فلسفھ علمی را ھم خراب . است، استدلالات غیر علمی در آن زیاد دیده میشود
ای ھندی وجود دارد نرسد، زیرا روحانیون ھندی ھم مثل بعضی کرده اند تا آسیبی بھ خرافاتی کھ در سایر فلسفھ ھ

وی "نیایھ و فلسفھ مادی . روحانیون سایر جاھا، با تبلیغ خرافات، مردم ساده لوح را فریب داده و امرار و معاش می کنند
                  ."  مکمل یکدیگرز شناختھ شده اند، روش ھردو در تحقیق حقایق علمی، تحلیلی و منطقی است" شھ سیکھ

                                                                                                                             
ابراھیم ادھم، بایزید بسطامی، (=گئوماتھ زرتشت بھ جھت این کھ در اینجا بھ یک بیت شعر معروف  پیرو  صوفیِ 

دارد، کّل این شعر را از  گئوماتھ زرتشت/ فلسفھً نیایھ گوتمھ یعنی مولوی بلخی اشاره شد و مناسبتی ھم با ) دقوقی
:                                                                                                               مثنوی معنوی وی می آوریم

                  
 بشنو از نی چون شکایت می کند
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 از جداییھا حکایت می کند
 کز نیستان تا مرا ببریده اند

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند
 سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 
 ھرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش 
ی نالان شدممن بھ ھر جمعیت  

 جفت بد حالان و خوش حالان شدم
  ھرکسی از ظن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من
 سر من از نالھ من دور نیست

چشم و گوش را آن نور نیست لیک   
 تن ز جان و جان زتن مستور نیست
 لیک کس را دید جان دستور نیست 

  آتش ست این بانگ نای و و نیست باد
ش ندارد نیست بادھر کس این آت   

  آتش عشق است کاندر نی فتاد
 جوشش عشق است کاندر می فتاد

  نی حریف ھرکھ ازیاری برید
 پرده ھایش پرده ھای ما برید

 ھمچو نی زھری و تریاقی کھ دید
 ھمچو نی دمساز و مشتاقی کھ دید 

 نی حدیث راه پر خون می کند
  قصھ ھای عشق مجنون میکند

وش نیستمحرم این ھوش جز بی ھ  
 مر ، زبان را مشتری جز گوش نیست

 در غم ما روزھا بی گاه شد 
 روزھا با سوزھا ھمراه شد

 روزھا گر رفت گو رو باک نیست
بمان ای آنکھ چون تو پاک نیست تو    

  ھرکھ جز ماھی زآبش سیر شد
 ھرکھ بی روزی ست روزش دیر شد

 در نیابد حال پختھ ھیچ خام
 پس سخن کوتاه باید والسلام

 
)مأخذ شعر مولوی، سایت فیلسوف نقابدار(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آصف بن برخیا ھمان بردیھ زرتشت است
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در اینجا  صرفاً خود آصف بن برخیا  را  با کلام  مجدالدین . اثبات این امر بھ مطابقت سلیمان و کورش برمیگردد
  :کیوانی معرفی می نمائیم

  

  :آصف بن برخیا
                                                                                                                                                       

       کیوانی مجدالدین  :نویسنده
 از مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی ٢٣٨:مقالھ شماره

 
سلیمان، تقریباً در ھمة  وزیر یا کاتب یا ندیم حضرت داماد، جانشین و،) برخیا  بن در عبری، آساف(بَرْخِیا   بن  آصَفِ

از سورة  ٤٠ای یادی بھ میان آمده، بھ آیة  افسانھ ـ نیمھ ز این شخصیت نیمھ تاریخیروایات و داستانھایی کھ ضمن آنھا ا
 سلیمان از یاران پیرامون خویش خواست کھ پیش از وارد شدن ملکة سبا تخت او را در :اشاره شده است) نمل( ٢٧

، )٢٧/٤٠/نمل(» آورم می پیشگاه وی حاضر آورند و یکی از ملازمان او گفت کھ در یک چشم برھم زنی، بھ نزد تو
اند  ای دیگر دانستھ برخی او را جبرئیل و یا فرشتھ. نیستند مفسران قرآن دربارة کسی کھ چنین پیشنھادی داده بر یک قول

طبری ) برخیا دانتھ کھ بر اسم اعظم آگاھی داشتھ است  بن عبّاس وی را آصف ابن: اند پنداشتھ و گروھی آدمیزاده
مسعود  ابن). افزاید تبارنامة او می میکیا را بر  ، ابوالفتوح رازی سمعیابن٤/١٦٣؛ رازی ٤/١٩٧؛ فخر رازی ١٩/١٠٣

کھ نامش ) فخر رازی(» مردی از آدمیان«قناده فقط بھ ). ھمانجایھا رازی؛ فخر رازی،(بوده است ) ع(گوید وی خضر
و فخر  رازی(» ای در دریا ود از جزیرهوی مردی نیکوکار ب«: زید نیز گوید ابن. کند اشاره می )رازی(تملیخا بود 

فخر رازی، : ؛ قس٤/١٦٤رازی، ) مجاھد نام او را مِسْطح اسطوح ـ اسطوم و یا اسطوس ـ ذکر کرد). ھمانجایھا
 .                                 ).و دیگران آمده است 7/222 ، میبدی،٢٢٥- ٥/٦؛ اکثر این روایات در طبرسی، ٤/١٩٧

ذوالنور، بلخ، ضبّھ نیای بزرگ : نامھای بالا افزوده است چند نام دیگر بر) ٤/١٠٤(» مبھمات قرآن«سیوطی در فصل 
 .داند نمی ھایی را کھ دربارة ھویت او روایت شده، موجھ گفتھ) ١٥/٣٦٣(طباطبایی  .(7/222 نیز نکـ میبدی،(قبیلة ضبھ 

 
سلیمان و بھ قولی وزیر، کاتب و معلم روزگار  و دوست برخیا وزیر و مؤتمن  بن ولی بیشتر مفسران، این مرد را آصف

. شده است خوانده، دعایش اجابت می دانستھ است و چون حق را بدین نام می می اند کھ اسم اعظم خدا را کودکی او دانستھ
آصف کھ آن کس  السلام متکثّرالورود است در احادیث اھل بیت علیھم«ضمن تصریح بدین نکتھ کھ  ،(3/424) لاھیجی

عیون اخبارالرضا آمده است کھ برخی از اولیای  الدعوات و ای از منابع اسلامی مانند مھج گوید در پاره می» برخیا بوده
مؤیّدِ گفتة لاھیجی . اند خوانده، خوانده بھ نام اعظمش کھ آصف او را بدان می خدای را) ع(دین مانند امام موسی کاظم

کند کھ  می از عایشھ نقل) ١٣/٢٠٤(قرطبی . چگونگی دعای آصف برخیاست وارد در برخی تفاسیر دربارة روایات
بود، ولی راویان دیگر » یا قَیُّومُ یا حیُّ«دعایی کھ آصف ضمن آن خدای را بھ اسم اعظمش خواند : گفت) ص(پیامبر

محمد   بن خود موسیبھ برادر ) ع(النقی کرده کھ حضرت امام علی مانند زھری و مجاھد آن دعا را بھ گونة دیگری نقل
 .                                         .، بھ آصف برخیا بوده است)٢٧/٤٠/نمل(آن آیھ  اشارة حق تعالی در: گفت

در کتاب مزامیرِ . مغنیان داوود، و در برخی دیگر دوست سلیمان معرفی شده است ای مآخذ آصف نام یکی از در پاره
مزامیر آھنگھایی ساختھ  کھ بھ قول بعضی، تنھا برای چند مزمور از. نام آساف استعتیق، مزمور پنجاھم، بھ  عھد

 .                                                                 .است، اما روشن نیست کھ این ھمان آصف برخیاست یا کسی دیگر
جا ضمن شرح موضوعات  ٢فقط در  برخیا نیامده و المعارف جودائیکا مدخل جداگانھ بھ عنوان آصف یا آساف در دایره

اشاره در ضمن گزارش احوال حضرت  ٢اینکھ ھیچ یک از این  نکتة درخور توجھ بھ. دیگر، بدین نام اشاره شده است
 یھیودیان نیست، بلکھ آنجا کھ در شرح داستان ملکة سبا بر پایة روایات اسلامی سخن سلیمان طبق مآخذ مورد اعتماد

یکی از : گوید نیز می. »اورشلیم گرفت سلیمان بھ اشارة رایزنانش تصمیم بھ آوردن تخت بلقیس بھ«: افزاید د، میگوی می
داستان ملکة «: گوید کھ می) ١٣/١٤٢٤(المعارف  ھمین دایره. است این مشاوران بھ گفتة مفسران اسلامی، آصف بوده

دربارة  )در احوال استر(» ترگوم ثانی«بھ آنچھ آنچھ در  بسیار نزدیک است) نمل( ٢٧سورة  از ٤٥- ١٧سبا در آیات 
ای بھ آصف اختصاص نداده است و نیز  جداگانھ باتوجھ بھ لحن بیان جودائیکا و اینکھ مدخل. سلیمان و بلقیس آمده است

توان نتیجھ  یای بھ موضوع ملکھ سبا و آصف وزیر سلیمان نکرده، م سلیمان اشاره المعارف ذیل بھ دلیل اینکھ این دایره
شده است کھ  اشاره) ١٥/١٠٨(در این کتاب . کنند یھودیان بھ آصف بھ عنوان شخصیتی تاریخی نگاه نمی گرفت کھ

آصف، عموماً از روایات نیمھ دینی  مفسران مسلمان، ھنگام نسبت دادن حکمت و درایت و قدرت بھ سلیمان و وزیرش
اند، اما مسلمانان در این اعتقاد خویش، بر آیات قرآنی  دارند، متأثر بوده رانیھایی کھ گاه ریشة ای و افسانھ» اگَّده(یھودی 

روایات  کنند نھ استناد می) ٤٠-٣٩، ٣٨/٣٦/؛ ص٣٤/١٣/؛ سباء١٨-٢٧/١٧/؛ نمل٨٢- ٢١/٨١/انبیاء :از قبیل(
 .                                                            .ای یھودی ـ ایرانی افسانھ نیمھ
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گروھی از مورخان و مفسران مسلمان، مانند احمد نیشابوری، طبری،  ھای یھودی کھ از سوی در روایات و افسانھ
است، یک  یعقوبی، و در قرون بعدی، حمداالله مستوفی و خواندمیر با توصیفھای بیشتری گزارش شده واضح اثیر، ابن ابن

و بھ روایتی، با دختر (دختر فرعون  داستان ازدواج سلیمان باخوریم و آن ضمن  جای دیگر بھ نام آصف برخیا برمی
پس از . سلیمان پدر دختر یاد شده را کشت و وی را بھ زنی گرفت برپایة این گزارشھا،. است) پادشاه جزیرة صیدون

 ضمن آصف روزی. دختر بھ پرستش آن پیکره پرداخت. ای از پدر او را در قصر نھاد پیکره چندی برای تسلای آن زن
چون سلیمان بھ حقیقت پی  .»پرستند چھل روز است کھ در خانة تو غیر خدا را می«: اعتراض بھ سلیمان وی را گفت

انتساب قتل را ) ٦/٨٥/؛ انعام٤٠، ٣٨/٣٠/ص(آیات قرآن  برد، آن زن را کیفر کرد، اما مفسران بھ استناد چندین آیھ از
 .                                                            .رندپذی خداست، نمی بھ سلیمان کھ پیامبر برگزیدة

، باز )دیگر کھ متضمن قصة گم شدن انگشتری سلیمان است ھای یا بر پایة برخی افسانھ(بھ دنبال شرح ماجرای یاد شده 
مان بر تخت پادشاھی کھ دیوی بھ نام صَخْر خاتم سلیمانی را ربود و در ھیأت سلی یادی از آصف شده است بدین شرح

در کار او بھ در آورد و  آصف کھ رفتار پیامبر خدا را غیرعادی دید،. پایة کار خود را بر ستم و تبھکاری نھاد نشست و
 .   .                                                             بھ سلیمان بازگرداند

خردمند، سیاستمدار و مدیر معرفی شده، نام وی در ادب فارسی نیز آصف وزیری  جا چون در روایات و تفسیرھا، ھمھ
کاردان و آگاه در  نام آصف بھ عنوان وزیری) ٢١٧ص (الملک  در سیاست نامة نظام. معنایی بھ خود گرفتھ است چنین

د مجیر برخی از شاعران مانن. آمده است عباد، آل برمک و بعمیان  بن ردیف نام پیران ویسھ، بوذر جمھر، صاحب
صبا و جز ایشان، ممدوحان خود را در  خان یمین، فتحعلی سنجری، ابن بیلقانی، سوزنی سمرقندی، انوری، ضیاءالدین

و » رتبت آصف جمشید«، »آصف جم اقتدار«اند و آنان را در قالب ترکیباتی مانند  آصف مانند کرده حکمت و درایت بھ
وی افزون بر یکی دو . بھره گرفتھ است ازی بیش از دیگران از نام آصفنماید کھ حافظ شیر چنین می. اند جز آن ستوده

پرداختھ، این نام با ترکیباتی چون آصف ثانی، آصف عھد، آصف  مضمون لطیف کھ بر پایة داستان آصف و سلیمان
برده آمیز در وصف وزیران ھمزمان خود بھ کار  را بھ صورت عناوین و القابی احترام ملک سلیمان و آصف دوران

                                                      ..                                   )٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٩، ٢٨٦، ٢٧٢، ٢١٩، ١٧١، ٢٨، ٢٥: نکـ حافظ غزلھای) است
                                                                                    . 

 
الدّعوات و  موسی، مھج بن علی طاووس، ؛ ابن٢٤٠- ١/٢٦ق، ١٤٠٢اثیر، عزالدین، الکامل، بیروت، دارصادر،  ابن :مآخذ
؛ اھور، پرویز، کلک خیال انگیز، تھران، ٣١١ص  ق،١٣٢٥العبادات، بھ کوشش محمدحسن کرمانی، تھران،  منھج

 ؛ جودائیکا، ذیل٦/٣٤٩ِالعربی،  ءالتراثالبیان، بیروت، داراحیا روح ؛ برسوی، اسماعیل،٢٤- ١/١٩ش، ١٣٦٣زوار، 
Aggadeh و Queen of Sheba و Solomon،؛ حافظ شیرازی، دیوان، بھ کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تھران 

الجنان،  رازی، ابوالفتوح، روح ؛١٢٧-١/١٢٢ش، ١٣٦٢السیر، تھران، خیام،  الدین، حبیب زوار، جمـ ؛ خواندمیر، غیاث
الدین،  ؛ سیوطی، جلال٢٩٠، ٢/٢٨٣ش، 1351 التواریخ، اسلامیھ، تقی، ناسخق؛ سپھر، محمد١٤٠٤
         ش؛ شبر، عبداالله،١٣٦٣، )افست(الرضی  محمدابوالفضل ابراھیم، قم، منشورات القرآن، بھ کوشش علوم فی الاتقان

یزان، قم، اسماعیلیان، الم ؛ طباطبایی، محمدحسین،٣٩٥العربی، ص  الکریم، بیروت، داراحیاءالتراث تفسیرالقرآن
جریر،  ق؛ طبری، محمدبن١٣٨٠الحیاه،  دارمکتبھ البیان، حسن، مجمع بن ؛ طبرسی، فضل٣٧١-١٥/٣٦١ق، ١٣٩٢

العربی؛ فخرمدیر،  رازی، التفسیرالکبیر، بیروت، داراحیاءالتراث ق؛ فخر١٤٠٣تفسیر، بیروت، دارالمعرفھ، 
 و ٤٣٢ش، صص ١٣٤٦احمد سھیلی خوانساری، تھران، اقبال، الحرب والشجاعھ، بھ کوشش  آداب منصور، محمدبن

علی،  ق؛ لاھیجی، محمدبن1372 العربی، القرآن، بیروت، داراحیاءالتراث الاحکام محمد، الجامع بن ؛ قرطبی عبداالله433
مراغی، احمدمصطفی، تفسیر، بیروت،  ش؛١٣٤٠تفسیر شریف، بھ کوشش محدث ارموی، تھران، علمی، 

حمداالله، تاریخ گزیده، بھ کوشش عبدالحسین نوایی، تھران،  ؛ مستوفی،١٩/١٤١ق، ١٩٨٥العربی،  ثداراحیاءالترا
اصغر حکمت، تھران، امیرکبیر،  الاسرار، بھ کوشش علی مبیدی، ابوالفضل، کشف ؛٤٩ش، ص ١٣٦٢امیرکبیر، 

 الملک، ؛ نظام٣٨٧-٣٧٩ش، صص ١٣٣٨الصفا، تھران، مرکزی،  میرخواند، خاوندشاه، روضھ ش؛١٣٦١
الانبیاء،  ابواسحق احمد، قصص ش؛ نیشابوری،١٣٢٠نامھ، بھ کوشش عباس اقبال، تھران، زوار،  علی، سیاست بن حسن

.                                               .١/٥٩ق، ١٣٧٩واضح، تاریخ، بیروت، دارصادر،  ابن ؛ یعقوبی،٣١٩ق، ص ١٤٠١العلمیھ،  بیروت، دارالکتب
  

   لدین کیوانیمجدا
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  زرتشت بھ عنوان ایوب یعنی فرد بر گماشتھ بر تجارب سخت گئوماتھ 

در مقالھً زرتشت پیامبر اجتماعی جھانشمول بھ ذکر دلایل یکی بودن زرتشت دربار گشتاسپ کیانی و ایوب وزیر 
اسلامی را از سایت تبیان در اینجا ایوب اساطیر . پرداختیم) بھ روایت مندرجات کتاب کھن فضایل بلخ(گشتاسپ 

  : معرفی می نماییم

  )ع(سرگذشت ایوب
  آزمایش ایوب

خداى متعال خطاب بھ پیامبر . یكى از پیامبرانى است كھ قرآن نبوت و پیامبرى آنھا را بیان كرده است )١()ع(ایوب
.                                                                                                                                                                                          :فرماید مى) ص(خود حضرت محمد

  إِبْراھِیمَ وَإِسْمعِیلَ وَإِسْحقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْباطِ وَعِیسى  یِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنا إِلىنُوحٍ والنَّبِ  إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْكَ كَما أَوْحَیْنا إِلى
  )٢(وَأَیُّوبَ؛

ودیم و بھ ابراھیم و اسماعیل و اسحق و ھمان گونھ كھ بھ نوح و پبامبران بعد از او وحى كردیم، بھ تو نیز وحى نم
  .                                                     .یعقوب و أسباط و عیسى و ایوب نیز وحى كردیم

نواز  كرد و فردى میھمان بسیار با تقوا و بھ مستمندان مھربان بود و از بیوه زنان و یتیمان دستگیرى مى) ع(ایوب
صاحب ) ع(نویسند، حضرت ایوب مورخان مى. نمود خود را بھ پرستش خداى یكتا دعوت مىآن حضرت قوم . بود

ھاى وسیعى را در سرزمین  اموال و دارایى فراوانى بود، وى انواع چھار پایان و بردگان و گوسفندان و زمین
ھمھ اینھا از او . بود در اختیار داشت و از نعمت فرزندان و اولاد فراوان برخوردار... از منطقھ حوران» بثینھ«

گفت، عضو  ھا مبتلا گشت و جز قلب و زبانش كھ بھ وسیلھ آنھا ذكر خداى عزوجل مى گرفتھ شد و بھ انواع بیمارى
وى در ھمھ این مشكلات شكیبا و سپاسگزار بود و در شب و روز و صبح و . سالم دیگرى برایش باقى نمانده بود

بیمارى آن حضرت آن قدر بھ طول انجامید كھ كسى با او نشست و . تعصر، ذكر و تسبیح خدا را بر زبان داش
اى بیرون  وى را ازشھر خارج كردند و در خرابھ. كرد و ھمنشین، از نزدیك شدن بھ او بیمناك بود برخاست نمى

و ھا و نیكى  مردم با او قطع رابطھ كردند و ھیچ كس، جز ھمسرش كھ رعایت حقّ او نمود و محبت. شھر افكندند
  .كرد دانست، كسى با او اظھار مھربانى و محبت نمى احسان وى را نسبت بھ خود مى

داد، بھ نحوى كھ خود  كرد و بامدادان او را نظافت كرده و كارھاى او را انجام مى ھمسرش نزد او رفت و آمد مى
ز مزد آن براى شوھرش كرد و ا اى كھ براى مردم كار مى گونھ اش اندك شد، بھ روبھ ضعف رفت و مال و دارایى

او پس از آن ھمھ خوشبختى و وجود مال و دارایى، در .... كرد كرد و سنگینى این بار را تحمل مى طعام تھیھ مى
ھایى كھ براى شوھرش بھ وجود آمد و تنگدستى و فقر و  مورد از دست دادن مال و دارایى و فرزند و گرفتارى

  .                                             .وب صبر و شكیبایى پیشھ كردھمراه با شوھرش ای...خدمتكارى براى مردم
را فزونى بخشید، تا آنجا كھ آن حضرت در صبر و ) ع(ھا صبر و سپاس و حمد و ثناى ایوب ھمھ این دشوارى

  .                                                    .المثل شد ھا ضرب ھا و مصیبت شكیبایى و ناگوارى
سال بوده، و قولى نیز ھفت سال و چند  گفتھ شده كھ سھ: اند دانشمندان در مدت گرفتارى حضرت ایوب اختلاف كرده

اى ایوب، اگر از خداى خود : منقول است كھ ھمسرش بھ وى گفت. اند داند و برخى آن را ھیجده سال نقل كرده ماه مى
ھفتاد سال سالم زندگى كردم، اگر ھفتاد سال ھم براى خدا : اسخ گفتدر پ. بخواھى، گرفتارى تو را رفع خواھدكرد

  .                                                   .صبركنم كم است
  .»اللّھم أَنْتَ أَخَذْتَ وَ أَنْتَ أَعطَیْتَ«: گفت شد مى وارد مى) ع(ھر گاه مصیبتى بر حضرت ایوب: اند گفتھ

اند كھ اصل آنھا را از سِفر ایّوب و از تفسیرى، بھ  ھاى فراوانى نقل كرده ضرت ایوب داستانتاریخ نگاران در باره ح
اند، و چون در آن دخل و تصرف شده از دیدگاه دانشمندان بزرگ  اند گرفتھ كھ یھودیان بر تورات داشتھ» ھجاده«نام 

   .     .                              و مورد اعتماد اسلام قابل قبول نیست
كھ بدان مبتلا گردید، ) ع(برخى از مفسران، مانند استاد احمد مصطفى مراغى، در مورد نوع بیمارى حضرت ایوب

اى بود كھ مردم از او نفرت داشتند و  بھ اندازه) ع(اند بیمارى ایوب كھ گفتھ این«: گوید انتقاد كرده و درتفسیر خود مى
كرد و  اى جاى دادند و جز ھمسرش، كھ نزد او رفت و آمد مى ر در خرابھاش بیرون برده و خارج شھ او را از خانھ

برد، كسى با آن حضرت ارتباط نداشت، ھمھ این مطالب از اسرائیلیات است و باید ھمھ آنھا را  برایش آب و غذا مى
ملھ شرطھاى ھا را تأیید كند، در دسترس نیست، وانگھى از ج كذب و دروغ دانست؛ زیرا سند صحیحى كھ این گفتھ

ھایى باشد كھ مردم را از او متنفّر سازد؛ زیرا اگر پیامبر  پیامبرى و نبوت این است كھ نباید در وجود پیامبر، بیمارى
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                                 .»تواند با مردم تماس حاصل كرده و احكام و دستورات الھى را بدانان ابلاغ كند این گونھ باشد، نمى
        .                                                                                  

  

  در قرآن) ع(ایّوب

  
بھ بیمارى مبتلا شد و پروردگار خویش را خواند و خداوند دعاى او را ) ع(كند كھ ایوب قرآن، آشكارا بیان مى

.                                                                                                  :باز گرداندمستجاب گرداند و بیمارى او را برطرف ساخت و اھل او را بدو 
.  

اهُ أَھْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ فَاسْتَجَبْنا لَھُ فَكَشَفْنا مابِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَیْن* رَبَّھُ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِینَ   وَأَیُّوبَ إِذ نادى
  .                                                  . )٣(لِلْعابِدِینَ؛  رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى

دعایش . ترین مھربانانى ، من بیمار گشتم و تو مھربانخدایا: گاه كھ ایوب خداى خویش را خواند و عرضھ داشت و آن
را مستجاب كردیم و بیمارى او را بر طرف نمودیم و با لطف خود اھل و فرزندانش را دو چندان دادیم تا یادآورى 

  .                                    .باشد براى عبادت پیشگان
وَوَھَبْنا * اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ھذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ * أَنِّى مَسَّنِىَ الشَّیْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ  رَبَّھُ  وَاذكُرْ عَبْدَنا أَیُّوبَ إِذ نادى

وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ وَخُذ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِھِ وَلا تَحْنَثْ إِنّا * الأَلْبابِ  لِأُولِى  لَھُ أَھْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنّا وَذِكْرى
  .                                     )٤(العَبْدُ إِنَّھُ أَوّابٌ؛

ى پروردگارا؛ شیطان بھ من رنج و عذاب: گاه كھ پروردگارش را خواند و عرضھ داشت و یاد آر بنده ما ایوب را آن
پاى بر زمین بزن و در آن آب سرد خود را شستشو كن و از آن بیاشام و با رحمت و لطف . سخت رسانیده است

ھاى باریك را بھ  اى از چوب خویش اھل و فرزندانش را دو چندان نمودیم تا براى خردمندان یادآورى باشد و دستھ
اى  او بنده. اى شكیبا یافتیم ما ایوب را بنده. نشكنى را بزن، تا عھد و سوگندت را) زنت(دست گیر و بھ وسیلھ آن او 

  .                                                    .كرد نیكو بوده و پیوستھ بھ درگاه خدا تضرع و زارى مى
مقصود از مسّ شیطان بھ سختى و گرفتارى، امورى است كھ شیطان در حال بیمارى آن حضرت در وى ایجاد 

كرد تا گرفتارى را بزرگ جلوه دھد و او را از رحمت خداى خویش مأیوس سازد و از بیمارى كھ بھ او  وسوسھ مى
رسیده اظھار ناراحتى كند، ولى ایوب براى رفع گرفتارى خود بھ خدا پناه برد و از وى خواست تا بدو توفیق دھد 

  .                                                           .            شیطان را دور ساختھ و با صبرى پسندیده او را ردّ كند
اى ایوب، » ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ھذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ«: كند را این گونھ بیان مى) ع(خداى متعال نحوه شفایافتن ایوب

اى از آب سرد  خداوند چشمھ با پاى خود بھ زمین بكوب و آن حضرت نیز براى امتثال امر او چنین كرد و بھ دستور
جوشید، و سپس بھ او فرمان داد تا خود را در آن چشمھ شستشو دھد و از آن بنوشد، و بدین ترتیب خداوند درد و 

  .                                              .بیمارى ظاھرى و باطنى آن حضرت را از بین برد
بدان مبتلا بوده است و آن بیمارى ) ع(بھ نوع بیمارى است كھ ایوب این اشاره«: گوید مراغى در تفسیر خود مى

دھد، ولى بیمارى  و خارش بدن و امثال آن بوده كھ جسم آدمى را بھ شدت رنج مى) اكزما(پوستى غیر مُسرى مانند 
مند است، چھ ھا سود ھاى معدنى بوده كھ براى این نوع بیمارى كھ اشاره دارد آن آب از آب چنان... اى نیست كشنده

كنیم  ھا، ھمان گونھ كھ فایده ظاھرى دارد، نوشیدن آن نیز سودمند است، بھ نحوى كھ ملاحظھ مى كھ این قبیل آب این
ھایى احداث شده و در ھواى  ھایى از این قبیل وجود دارد كھ در آنھا حمام در اروپا و مصر و دیگر كشورھا، چشمھ

.                                                                    .شود ھاى پوستى و داخلى از آنھا استفاده مى و براى بیمارى ھاى بھداشتى تلقى سرد، بھ عنوان مكان
  

  سوگند شكنى

  
ھنگام بیمارى خود، وقتى ھمسرش در انجام كارى تأخیر كرده بود، سوگند خورد اگر بھبودى یابد، صد ) ع(ایوب

ترین  بھ آساناى بھ آن حضرت انجام داده بود، خداوند  ولى از آنجا كھ آن زن خدمات ارزنده تازیانھ بر او بزند،
اى كوچك از گیاه و یا ریحان و یا چیز دیگرى تھیھ  وجھى بھ ایوب دستور اجراى سوگند داد؛ بھ این ترتیب كھ دستھ

كفاره ) ع(تلقى شود و بھ این نحو، ایوب صد ضربھ تازیانھ نموده و آن را یك بار بر او بزند و این خود، بھ منزلھ
این كار یك نوع گشایش و راه خروج از عھد و پیمان است كھ خداوند آن را براى تقواپیشگان . سوگند خود را ادا كرد
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و با این ). ع(سرشت حضرت ایوب دھد، بھ ویژه در حقّ ھمسرِ شكیبا و راستگو و نیك و فرمانبرداران خود ارائھ مى
.                                                                                                                                     .»وَخُذ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِھِ وَلا تَحْنَثْ«: ش بھ این مطلب اشاره كرده استفرموده خوی

نیز . دختر یعقوب بود» لیا«و ھمسرش ) آستیاگ(مادرش دختر لوط .است) ع(از نسل ابراھیم) ع(حضرت ایوب -١
حضرت : گوید طبرى مى. دختر افرائیم بود و گفتھ شده، دختر منشا بن یوسف بن یعقوب بوده است» رحمھ«اند  گفتھ

یوب بدین جھت او را ا: اند و ابن عباس گفتھ است سال داشت و برخى آن را بیشتر ذكر كرده ٩٣ایوب ھنگام وفات 
.                                   .                                                                          گفتند كھ وى در ھمھ حالات با خداى خویش در راز و نیاز بود

  .                                                                                 .١٦٣. آیھ ) ٤(نساء  -٢
.                                                                                                                                                                 ٨٤ – ٨٣آیات ) ٢١(أنبیا  -٣
  . ٤٤ - ٤١آیات ) ٣٨(ص  -٤

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلعم باعورا ھمان بردیھ زرتشت است
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برادر خوانده و نائب السلطنھً فرعون  بردیھ زرتشتیعنی فرد درشت اندام زرین اندام دقیقاً مترادف ھمان نام  بلعم باعورا
.در ایران بوده است) موسی ھخامنشی(کمبوجیھ    

 
اسلامی داستان بلعم باعورا در روایات   

  ورا در روایات داستان بلعم باع

پدرم از حسین بن خالد : مى گوید...)) و اتل علیھم نبا الذى آتیناه آیاتنا((على بن ابراھیم قمى در تفسیر خود در ذیل آیھ 

بلعم باعورا داراى اسم اعظم بود، و با اسم : برایم نقل كرد كھ آن حضرت فرمود) علیھ السلام (از ابى الحسن امام رضا 

و خداوند دعایش را اجابت مى كرد، در آخر بطرف فرعون میل كرد، و از درباریان او شد، این اعظم دعا مى كرد 

ببود تا آنروزى كھ فرعون براى دستگیر كردن موسى و یارانش در طلب ایشان مى گشت ، عبورش بھ بلعم افتاد، گفت 

ار شد تا او نیز بھ جستجوى موسى برود از خدا بخواه موسى و اصحابش را بھ دام ما بیندازد، بلعم بر الاغ خود سو: 

الاغش از راه رفتن امتناع كرد، بلعم شروع كرد بھ زدن آن حیوان ، خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و بھ زبان آمد و 

واى بر تو براى چھ مرا مى زنى ؟ آیا مى خواھى با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمى با ایمان نفرین كنى ؟ : گفت 

بلعم این را كھ شنید آنقدر آن حیوان را زد تا كشت ، و ھمانجا اسماعظم از زبانش برداشتھ شد، و قرآن درباره اش 

فانسلخ منھا فاتبعھ الشیطان فكان من الغاوین ، و لو شئنا لرفعناه بھا و لكنھ اخلد الى الارض و اتبع ھواه فمثلھ : ((فرموده 

  . این مثلى است كھ خداوند زده است )) تركھ یلھث كمثل الكلب ان تحمل علیھ یلھث او ت

این است كھ آیھ شریفھ اشاره بھ )) و این مثلى است كھ خداوند زده است : ((ظاھر اینكھ امام در آخر فرمود: مؤ لف 

  ... داستان بلعم دارد

ن المنذر و ابن ابى حاتم و ابو و در الدر المنثور است كھ فاریابى و عبدالرزاق و عبد بن حمید و نسائى و ابن جریر و اب

و اتل علیھم نبا الذى آتیناه آیاتنا ((الشیخ و طبرانى و ابن مردویھ ھمگى از عبداللّھ بن مسعود نقل كرده اند كھ در ذیل آیھ 

  . مى گفتند)) بلعم بن اءبر((این شخص مردى از بنى اسرائیل بوده كھ او را : گفتھ است )) فانسلخ منھا

این : كتاب آمده كھ عبد بن حمید و ابو الشیخ و ابن مردویھ از طرقى از ابن عباس نقل كرده اند كھ گفت  و نیز در ھمان

مرد بلعم بن باعورا و در نقل دیگرى بلعام بن عامر بوده و ھمان كسى بوده كھ اسم اعظم مى دانستھ ، و در بنى 

  . اسرائیل بوده است 

سرائیل بوده از غیر ابن عباس نیز روایت شده ، و از ابن عباس غیر این ھم اینكھ وى اسمش بلعم و از بنى ا: مؤ لف 

  .روایت كرده اند

 
  داستان بلعم باعورا

  ) ١٧٥(وَ اتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَیْنَھُ ءَایَتِنَا فَانسلَخَ مِنْھَا فَأَتْبَعَھُ الشیْطنُ فَكانَ مِنَ الْغَاوِینَ

وْ تَترُكھُ یَلْھَث ذَّلِك مَثَلُ نَھُ بھَا وَ لَكِنَّھُ أَخْلَدَ إِلى الاَرْضِ وَ اتَّبَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الْكلْبِ إِن تحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَث أَوَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْ

  ) ١٧٦(الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِئَایَتِنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ
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حكایت كسى را كھ آیھ ھاى خویش بھ او تعلیم دادیم و از آن بھ در شد و شیطان بھ دنبال او افتاد و از گمراھان . ١٧٥

  . شد، براى آنھا بخوان 

پستى طلبید و بھ دنیا میل (اگر مى خواستیم ، وى را بھ وسیلھ آن آیھ ھا بلندش مى كردیم ، ولى بھ زمین گرایید . ١٧٦

حكایت وى حكایت سگ است كھ اگر بر او ھجوم برى ، پارس مى كند و اگر او . پیروى كرد و ھوس خویش را) كرد

پس این خبر را بخوان ، شاید . این حكایت قومى است كھ آیھ ھاى ما را تكذیب كرده اند. را واگذارى ، پارس مى كند

  . آنھا اندیشھ كنند

  ) از سوره مباركھ اعراف (

  داستان بلعم باعوراء در قرآن 

است ، خداى )) بلعم بن باعورا((این آیات داستان دیگرى از داستانھاى بنى اسرائیل را شرح مى دھد، و آن داستان 

را دستور مى دھد كھ داستان مزبور را براى مردم بخواند تا بدانند ) صلوات اللّھ علیھ (تعالى پیغمبر خود رسول اكرم 

ى براى رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافى نیست ، صرف در دست داشتن اسباب ظاھرى و وسایل معمول

سر در آخور (بلكھ مشیت خدا ھم باید كمك كند، و خداوند، سعادت و رستگارى را براى كسى كھ بھ زمین چسبیده 

گشتھ و حاضر نیست بھ چیز دیگرى توجھ كند، نخواستھ است ،   و یكسره پیرو ھوا و ھوس ) تمتعات مادى فرو كرده 

علامت : آنگاه نشانھ چنین اشخاص را ھم برایشان بیان كرده و مى فرماید. یرا چنین كسى راه بھ دوزخ مى بردز

اینگونھ اشخاص این است كھ دلھا و چشمھا و گوشھایشان را در آنجا كھ بھ نفع ایشان است بكار نمى گیرند، و علامتى 

  . كھ جامع ھمھ علامتھا است این است كھ مردمى غافلند

  ...)) و اتل علیھم نبا الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منھا((

بطورى كھ از سیاق كلام بر مى آید معناى آوردن آیات ، تلبس بھ پاره اى از آیات انفسى و كرامات خاصھ باطنى است 

ه حق شك ، بھ آن مقدارى كھ راه معرفت خدا براى انسان روشن گردد، و با داشتن آن آیات و آن كرامات ، دیگر دربار

  . و ریبى برایش باقى نماند

بیرون شدن و یا كندن ھر چیزى است از پوست و جلدش ، و این تعبیر كنایھ استعارى از این است )) انسلاخ ((و معناى 

كھ آیات چنان در بلعم باعورا رسوخ داشت و وى آنچنان ملازم آیات بود كھ با پوست بدن او ملازم بود، و بخاطر حبث 

  . اشت از جلد خود بیرون آمددرونى كھ د

و )) تبع : ((پیروى كردن و بدنبال جاى پاى كسى رفتن است ، و كلمات )) تبع ((و )) اتباع ((مانند )) اتباع ((و 

ضلالت را گویند، و گویا بیرون شدن از راه )) غوایھ ((و )) غى ((و . ھر سھ بھ یك معنا است )) اتبع ((و )) اتبع((

این است كھ اولى دلالت بر فراموش )) ضلالت ((و )) غوایت ((ظ مقصد باشد، پس فرق میان بخاطر نتوانستن حف

است و كسى )) غوى ((ھم مى كند، پس كسى كھ در بین راه درباره مقصد خود متحیر مى شود   كردن مقصد و غرض 

ھ در آیھ است مناسب تر است ، و تعبیر اولى نسبت بھ خبرى ك)) ضال ((كھ با حفظ مقصد از راه منحرف مى شود 
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است ، براى اینكھ بلعم بعد از انسلاخ از آیات خدا و بعد از اینكھ شیطان كنترل او را در دست گرفت راه رشد را گم 

كرد و متحیر شد، و نتوانست خود را از ورطھ ھلاكت رھایى دھد، و چھ بسا ھر دو كلمھ یعنى غوایت و ضلالت در یك 

  . روج از طریق منتھى بھ مقصد است معنا استعمال شود، و آن خ

مفسرین در تعیین صاحب این داستان اقوال مختلفى دارند و ان شاء االله ھمھ آنھا و یا بعضى از آنھا در بحث روایتى 

آینده نقل مى شود، و آیھ شریفھ ھم بطورى كھ ملاحظھ مى فرمایید اسم او را مبھم گذاشتھ و تنھا بھ ذكر اجمالى از 

كتفاء كرده است ، ولیكن در عین حال ظھور در این دارد كھ این داستان از وقایعى است كھ واقع شده ، نھ داستان او ا

  . اینكھ صرف مثال بوده باشد

بخوان بر ایشان ، یعنى بر بنى اسرائیل و یا ھمھ مردم ، خبر از امر مھمى )) و اتل علیھم : ((و معناى آیھ چنین است 

ما آیات خود را برایش آوردیم ، یعنى در باطنش از علائم و )) الذى آتیناه آیاتنا((ردى است كھ داستان م)) نبا((را و آن 

پس بعد از ملازمت راه )) فانسلخ منھا((آثار بزرگ الھى پرده برداشتیم ، و بھمین جھت حقیقت امر برایش روشن شد 

دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از  شیطان ھم)) فاتبعھ الشیطان فكان من الغاوین . ((حق آن را ترك گفت 

  . ھلاكت نجات دھد

  ...)) و لو شئنا لرفعناه بھا و لكنھ اخلد الى الارض و اتبع ھواه ((

بھ معناى ملازمت دائمى است ، و اخلاد بسوى ارض ، چسبیدن بھ زمین است ، و این تعبیر كنایھ است از )) اخلاد((

  . مت آن میل بھ تمتع از لذات دنیوى و ملاز

  . وقتى در سگ استعمال مى شود بھ معناى بیرون آوردن و حركت دادن زبان از عطش است )) لھث ((كلمھ 

معنایش این مى شود كھ اگر ما مى خواستیم او را بوسیلھ ھمین آیات بھ درگاه )) و لو شئنا لرفعناه بھا: ((پس اینكھ فرمود

رتفاع از حضیض و پستى این دنیا است ھمچنانكھ دنیا بخاطر اینكھ آرى در نزدیكى بھ خدا ا(خود نزدیك مى كردیم 

و بلند شدن و تكامل ) انسان را از خدا و آیات او منصرف و غافل ساختھ و بھ خود مشغول مى سازد اسفل سافلین است 

راى آدمى انسان بوسیلھ آیات مذكور كھ خود اسباب ظاھرى الھى است باعث ھدایت آدمى است ، و لیكن سعادت را ب

حتمى نمى سازد زیرا تمامیت تاءثیرش منوط بھ مشیت خدا است و خداوند سبحان مشیتش تعلق نگرفتھ بھ اینكھ سعادت 

آرى ، . را براى كسى كھ از او اعراض كرده و بھ غیر او كھ ھمان زندگى مادى زمینى است ، اقبال نموده حتمى سازد

خانھ كرامت او است باز مى دارد، و اعراض از خدا و تكذیب آیات او زندگى زمینى آدمى را از خدا و از بھشت كھ 

و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك ((ظلم است ، و حكم حتمى خدا جارى است بھ اینكھ مردم ظالم را ھدایت نكند، 

اخلد الى الارض و اتبع  لكنھ: ((فرمود)) و لو شئنا لرفعناه بھا((و لذا بعد از جملھ )). اصحاب النار ھم فیھا خالدون 

و لیكن ما چنین : لكنا لم نشاء ذلك لانھ اخلد الى الارض و اتبع ھواه : ((و بنابراین بیان ، تقدیر كلام این مى شود)) ھواه

چیزى را نخواستیم براى اینكھ او بھ زمین چسبیده و ھواى دل خود را پیروى كرده ، و چنین كسى مورد اضلال ما است 

  )). و یضل االله الظالمین و یفعل االله ما یشاء: ((ھمچنانكھ فرموده )). ت نھ مورد ھدای
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  )) فمثلھ كمثل الكلب ان تحمل علیھ یلھث او تتركھ یلھث ((

. یعنى او داراى چنین خوئى است ، و از آن دست بر نمى دارد، چھ او را منع و زجر كنى و چھ بھ حال خود واگذاریش 

  . ردن است نھ از حمل و بدوش كشیدن از حملھ ك)) تحمل ((و كلمھ 

  )) ذلك مثل القوم الذین كذبوا بایاتنا((

پس تكذیب از آنان سجیھ و ھیئت نفسانى خبیثى است كھ دست بردار از صاحبش نیست ، زیرا آیات ما یكى دو تا نیست 

  . دائمى است ، ھمواره آیات ما را بھ حواس خود احساس مى كنند و در نتیجھ تكذیب ایشان نیز مكرر و 

  )) فاقصص القصص ((

است و ممكن ھم ھست )) اقصص قصصا داستان بگو داستان گفتنى ((مصدر است ، و بھ معناى )) القصص ((كلمھ 

بلكھ تفكر كنند و در نتیجھ براى حق منقاد شده و از )) داستان كن این قصھ را: اقصص القصھ ((اسم مصدر و بھ معناى 

  .باطل بیرون آیند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html
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  گئوماتھ زرتشت در نقش اسلامیش ابراھیم خلیل االله
  

گوتمھ بودا  تحت نام ابراھیم خلیل در احادیث مسلمین بھ روایت سایت تبیان چنین / تعالیم و سلوک گئوماتھ زرتشت

  :معرفی شده است

  )ع( یلخل حضرت ابراھیم

سوره  ١٢٥اوبر اساس آیھ . ابراھیم، دومین پیامبر صاحب عزم و داراى آیین و شریعت جھانى و از نسل نوح است

آیھ قرآنى آمده و  ١٨٠داستان زندگانى و دعوت او در بیش از ). وَاتَّخَذَ اللَّھُ إِبْراھِیمَ خَلِیلاً(نساء بھ خلیل االله ملقب گشتھ 

ھاى بقره، انعام، شعراء، صافات، انبیاء و  داستان دعوت وى در سوره. ن ذكر شده استبار در خلال قرآ ٦٩نامش 

ھاى تبلیغى بسیار  زندگى پر فراز و نشیب ابراھیم، خانواده و قومش حاوى نكات و شیوه. خورد مریم بیشتر بھ چشم مى

  . پردازیم است كھ بدان مى

  ثناى ابراھیم در قرآن 

ن ستایش و تمجید از شخصیت والاى ابراھیم است و كمتر پیامبرى در قرآن از این میزان آیات متعددى در قرآن، متضم

  ستایش و ثنا برخوردار گشتھ و بر اسوه بودنش، تأكید گردیده است؛ 

  ) ١(صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ؛  هُ وَھَداهُ إِلىإِنَّ إِبْراھِیمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّھِ حَنِیفاً وَلَمْ یَكُ مِنَ المُشْرِكِینَ شاكِراً لِأَنْعُمِھِ اجْتَبا

ھاى او را شكر گزار بود، خدا او را  و نعمت. راستى ابراھیم، پیشوایى مطیع خدا و حق گراى بود و از مشركان نبود بھ

  . برگزید و بھ راھى راست ھدایتش كرد

  ) ٢(وَاذكُرْ فِى الكِتابِ إِبْراھِیمَ إِنَّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً؛

  . و در این كتاب بھ یاد ابراھیم پرداز، زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى بود

  ) ٣(وَلَقَدْ آتَیْنا إِبْراھِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِھِ عالِمِینَ؛

  . اش را دادیم و ما بھ شایستگى او دانابودیم و در حقیقت، پیش از آن، بھ ابراھیم رشد فكرى

  ) ٤(حَلِیمٌ أَوّاهٌ مُنِیبٌ؛إِنَّ إِبْراھِیمَ لَ

  . كننده بھ سوى خدا بود دل و بازگشت راستى ابراھیم بردبار، نرم بھ

  ابراھیم، اسوه توحید و خدا محورى 

براى یافتن بھترین شاخصھ تبلیغ ابراھیمى، باید بھ بررسى آیات مربوط بھ دعوت او اھتمام ورزیم تا با كشف و 

با دقت در . ترین شاخصھ دعوتش پى ببریم ھاى دعوتش، بھ شیوه محورى یا اساسى هاستخراج صفات این پیامبر و شیو

وگو با پدر و راز و نیاز با خدا  مضمون آیات حكایت كننده احتجاج ابراھیم با نمرود، مجادلھ او با خورشیدپرستان، گفت

و بلكھ محور حیات پربركت ھاى تبلیغى  گردد كھ خدامحورى و توحید، محور تمام تلاش و دیگر آیات، روشن مى
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اوست؛ و این بھ جھت جو شرك آلود و كفر آمیز حاكم بر آن جامعھ بوده كھ پرستش خدایان دروغین، از سنگ و چوب 

  گرفتھ تا خورشید و ماه در آن رواجى آشكار داشت؛ 

  : در مناظره با پدر و قوم، بیانات متعددى حاكى از خدا محورى اوست، مانند

  ) ٥.(ذلِكُمْ مِنَ الشّاھِدِینَ  كُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالأَرضِ الَّذِى فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلىقالَ بَلْ رَبُّ

  : گوید پس از بناى بیت االله مى

  ) ٦(رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛

  . راستى تو شنواى دانایى بھ. پروردگارا از ما بپذیر

  : با ستاره پرستان پس از محاجّھ

  ) ٧(إِنِّى وَجَّھْتُ وَجْھِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضَ حَنِیفاً وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ؛

ھا و زمین را پدید آورده است و من از  من از روى اخلاص، پاكدلانھ روى خود را بھ سوى كسى گردانیدم كھ آسمان

  . مشركان نیستم

  : ورزد ن عمر، بھ عنوان وصیت بر توحید تأكید مىو حتى در پایا

  ) ٨(لَكُمُ الدِّینَ فَلاتَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛  بِھا إِبْراھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقُوبُ یا بَنِىَّ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفى  وَوَصّى

ن من، خداوند براى شما این دین را برگزید؛ اى پسرا: و ابراھیم و یعقوب، پسران خود را بھ ھمان آیین سفارش كردند

  . پس البتھ نباید جز مسلمان بمیرید

ھا و راز و نیازھاى پرمحتواى ابراھیم  از سوى دیگر بخش قابل توجھى از آیات حكایت كننده داستان ابراھیم را مناجات

براھیم، حدود سى آیھ، آیھ مربوط بھ دعوت ا ١٢٠دھد، بھ طورى كھ از میان حدود با پروردگارش تشكیل مى

از ھمین رو، حق تعالى او و پیروانش را اسوه امیدواران . كند وگوھاى ابراھیم خلیل را با خداوند متعال باز گو مى گفت

  : فرماید بھ خدا و روز قیامت معرفى مى

  ) ٩(خِرَ؛لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِیھِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَّھَ وَالیَوْمَ الآ

  . بندد قطعاً براى شما در پیروى از آنان سرمشقى نیكوست یعنى براى كسى كھ بھ خدا و روز بازپسین امید مى

  ھاى دعوت ابراھیم  شیوه

پیامبرى چون ابراھیم با آن ھمھ مدح و ثنایى كھ قرآن در حق او ابراز داشتھ و با آن تأكید بر توحید و خدا مدارى، 

اش  و چنین بوده است كھ قرآن درباره. ھاى جدید تبلیغ باشد ھاى اصیل دعوت و مبتكر شیوه ه روشبایستى پیاده كنند

ھاى كلى دعوت ابراھیمى  اینك بھ معرفى و شرح شیوه.) و ھمان ابراھیم كھ وفا كرد) (١٠.( وَإبراھیمَ الَّذِى وَفَّى: فرموده

  : پردازیم ھاى عملى آن مى و روش
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  عانھ عقاید توحیدى شیوه كلى، بیان شجا. ١

در محیط و اجتماعى كھ شرك و كفر در آن ریشھ دوانده و ھمھ زوایاى آن را فرا گرفتھ است، اظھار و ترویج توحید 

مستلزم شجاعتى كم نظیر است كھ در شخصیت خدایى ابراھیم وجود داشت؛ او دربرابر پدر یا عمو، ادب و شجاعت را 

ھایى از مردم كھ بھ پرستش اجرام آسمانى دلخوش  پردازد، دربرابر گروه و مىرساند و بھ دعوت ا یكجا بھ ظھور مى

  دھد؛  ایستد و نداى توحید سر مى در مقابل نمرود نیز با ھمان صلابت مى. خواند بودند، بھ توحید فرامى

  ) ١١(إِذْ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ما ھذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَھا عاكِفُونَ؛

  اید چیستند؟  ھایى كھ ملازم آنھا شده این مجسمھ: چون بھ پدر خوانده و قوم خود گفت

  ) ١٢(قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِى ضَلالٍ مُبِینٍ؛

  . قطعاً شما و پدرانتان در گمراھى آشكارى بودید: گفت

  ) ١٣(ذلِكُمْ مِنَ الشّاھِدِینَ؛  رَھُنَّ وَأَنَا عَلىقالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالأَرضِ الَّذِى فَطَ

نھ بلكھ پروردگارتان، خداى آسمانھا و زمین است، ھمان كسى كھ آنھا را پدید آورده است و من بر این از : گفت

  . گواھانم

  ) ١٤(كُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَفَلا تَعْقِلُونَ؛قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ ما لایَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَلایَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَ

رساند؟ اف بر شما و آنچھ غیر از خدا  پرستید كھ ھیچ سود و زیانى بھ شما نمى آیا بھ جز خدا چیزى را مى: گفت

  اندیشید؟  مگر نمى. پرستید مى

  در مناظره با نمرود؛ 

ا مِنَ یُحْیِى وَیُمِیتُ قالَ أَنا أُحْیِى وَأُمِیتُ قالَ إِبْراھِیمُ فَإِنَّ اللَّھَ یَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِھإِذ قالَ إِبْراھِیمُ ربِّىَ الَّذِى 

  ) ١٥(المَغْرِبِ؛

كنم و ھم  من ھم زنده مى: گفت. میراند كند و مى پروردگار من ھمان كسى است كھ زنده مى: ھنگامى كھ ابراھیم گفت

  . آورد، تو آن را از باختر برآور خداى من خورشید را از خاور بر مى: ابراھیم گفت. میرانم مى

تر، در حالى كھ او بااعلام و اصرار بر توحید،  و چھ كسى بھ شجاعت و رشادت در اظھار توحید از ابراھیم شایستھ

وَ لا : گوید ان كھ دربرابرشان بى پروا مىاست، چن خود را بھ ایمن ترین پشتوانھ متكى ساختھ و بھ مقام خلّت رسانده

  : كند كھ گاه استدلال مى و آن) ١٦( أخافُ ما تُشْرِكونَ بِھ

مْنِ إِنْ كُنْتُمْ أَىُّ الفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأَوَكَیْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّھِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ عَلَیْكُمْ سُلْطاناً فَ

  ) ١٧(تَعْلَمُونَ؛

اید كھ خدا دلیلى  گردانید بترسم، با آن كھ شما خود از این كھ چیزى را شریك خدا ساختھ و چگونھ از آنچھ شریك مى

  دانید، كدام یك از ما دودستھ بھ ایمنى سزاوارتر است؟  پس اگر مى. ھراسید درباره آن بر شما نازل نكرده است، نمى



 147

  شروع دعوت با سؤال  )الف

دھد، آن حضرت در بیشتر موارد، دعوت خود را با  مطابق تصویرى كھ در قرآن از تبلیغ ابراھیم بھ دست مى

رساند، باعث  این شیوه علاوه بر آن كھ حساسیت و ھوشیارى مبلّغ را مى. كرده است ھایى دقیق و عمیق آغاز مى پرسش

تواند بھ ذھن و دل آنان آمادگى پذیرش حقایق را  گردد و مى دآمدن آنان مىتحریك اندیشھ و وجدان مخاطبان و بھ خو

  . ھمراه داشت ھایى نیز بھ ھا در بطن خود، استدلال عطا كند، ضمن آن كھ این پرسش

  مثل؛ ) آیا(گشت؛ گاه بھ شكل استفھام عادى  ھاى حضرت ابراھیم بھ اشكال مختلف مطرح مى پرسش

  ) ١٨(أَبِیھِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِھَةً؛وَإِذ قالَ إِبْراھِیمُ لِ

  . گیرى آیا بتان را خدایان خود مى: و یاد كن ھنگامى را كھ ابراھیم بھ پدر خود آزر گفت

  ) ١٩(قالَ أَفَرَأَیْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؛

  . اید پرستید تأمل كرده آیا در آنچھ مى: گفت

  ) ٢٠(أَوْ یَنْفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّونَ؛* تَدْعُونَ قالَ ھَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذ 

  رسانند؟  شنوند؟ یا بھ شما سود یا زیان مى كنید از شما مى آیا وقتى دعا مى: گفت

  ) ٢١(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ العالَمِینَ؛

  پس گمانتان بھ پروردگار جھانیان چیست؟ 

  ه با نوعى استدلال است، مانند؛ و گاھى بھ صورت استفھام انكارى كھ معمولاً ھمرا

  ) ٢٢(وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ؛* قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ 

  . رساند پرستید كھ ھیچ سود و زیانى بھ شما نمى آیا جز خدا چیزى را مى: ابراھیم گفت

  ) ٢٣(أَإِفْكاً آلِھَةً دُونَ اللَّھِ تُرِیدُونَ؛

  خواھید؟  از آنھا، خدایانى دیگر مى آیا بھ دروغ، غیر

  و زمانى بھ شكل پرسش از ماھیت معبود، مانند؛ 

  ) ٢٤.(إِذْ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ماتَعْبُدُون

  ) ٢٥(إِذْ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ما ھذِهِ التَّماثِیلُ الَّتى أنتُم لَھا عاكِفُون؛

  اید، چیستند؟  ھایى كھ شما ملازم آن شده ن مجسمھای: گاه كھ بھ پدر خوانده و قوم خود گفت آن

  ) ٢٦(إِذْ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ماذا تَعْبُدُون؛

  . پرستید چھ مى: چون بھ پدر خوانده و قوم خود گفت
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كرد و مسلم است كھ این  ھا را مطرح مى ھا، شبیھ آن پرسش حتى در خطاب بھ خدایان دروغین مشركان و بت

  نظور تنبّھ مشركان اظھار داشتھ ا ست؛ ھارا بھ م پرسش

  ) ٢٧(ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ؛* آلِھَتِھِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ   فَراغَ إِلى

  گویید؟  خورید؟ چرا سخن نمى آیا غذا نمى: پس پنھانى بھ سوى خدایشان رفت و بھ ریشخند گفت

  نمود؛  ھا پرسش مى گاھى نیز از چرایى و علت پرستش بت

  ) ٢٨(تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَلایُبْصِرُ وَلایُغْنِى عَنْكَ شَیْئاً؛ إِذْ قالَ لِأَبِیھِ یا أَبَتِ لِمَ* نَّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً إِ

بیند و از تو چیزى را  شنود و نمى پدر جان، چرا چیزى را كھ نمى: او پیامبرى بسیار راستگو بود، چون بھ پدرش گفت

  پرستى؟  مى كند، دور نمى

و آخرین مورد این كھ چون باشجاعت دربرابر تمامیت كفر و . ھایى محكم و استوار است این پرسش نیز حاوى استدلال

  ) ٢٩(فَأَىُّ الفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛: شرك ایستاد، فرمود

  . زاوار تر استدانید، كدام یك از ما دو دستھ بھ ایمنى س پس اگر مى

گردید، این بود كھ  درپى ومتوالى طرح و القا مى ھا كھ در برخى موارد بھ صورت پى ازجملھ پیامدھا و فواید این پرسش

عنوان نمونھ،  بھ. آمد ھاى توحیدى فراھم مى افتاد و فرصت براى طرح پیام لرزه مى آمیز بھ ھاى سست باورھاى شرك پایھ

  : نبیاء، پس از فرو ریختن كاخ سست بنیاد اعتقاد شرك، فرموددرمحاجّھ مذكور در سوره ا

  ) ٣٠(ذلِكُمْ مِنَ الشّاھِدِینَ؛  قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالأَرضِ الَّذِى فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلى

  . واقعیت از گواھانمھا و زمین است كھ آنھا را پدید آورده است و من بر این  بلكھ پروردگار شما خداى آسمان: گفت

ھایى مستدل و تكان دھنده،  ھمچنین در احتجاجى كھ در سوره مریم دربرابر عمو یا پدر دارد، پس از طرح پرسش

  كند؛  شروع بھ القاى پیام مى

  ) ٣١(یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَھْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً؛ یا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جاءَنِى مِنَ العِلْمِ ما لَمْ

پدر، بھ راستى مرا از دانش، حقایقى بھ دست آمده كھ تو را نیامده است، پس، از من پیروى كن تا تو را بھ راھى  اى

  . راست ھدایت نمایم

  ) ٣٢(یا أَبَتِ إِنِّى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیّاً؛... یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ

ترسم از جانب رحمان  پدر جان، من مى. پدر جان، شیطان را مپرست، كھ شیطان، خداى رحمان را عصیانگر است

  . عذابى بھ تو رسد و تو یار شیطان باشى

  ھاى مختلف  برائت از شرك و كفر بھ صورت) ب
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ئت از شرك و مظاھر آن، ھمواره در جا كھ بیشترین مبارزه انبیا دربرابر اندیشھ چندگانھ پرستى و شرك بوده، برا از آن

ھاى سیره تبلیغى حضرت ابراھیم، ھمان برائت و بیزارى جستن از  یكى از بارزترین جلوه. دستور كار آنان بوده است

  . شرك و بت پرستى و اعتقاد بھ تعدد الھھ است، كھ بارھا حتى جان خود را بر سر آن در طبق اخلاص نھاد

اى  از آیات، بیانگر آن است كھ قرآن نیز بر این جنبھ از جوانب دعوت ابراھیم عنایت ویژهلحن و محتواى تعداد زیادى 

حضرت ابراھیم و ) ص(دارد و حتى ھمین عنصر اساسى دعوت ابراھیمى موجب شده است كھ پس از پیامبر اسلام

  : پیروان او اسوه مؤمنان معرفى شوند

كُمْ وَبَدا راھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذ قالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنّا بُرَءاؤُا مِنْكُمْ وَمِمّاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَرْنا بِقَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْ

  ) ٣٣(تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ؛  بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغْضاءُ أَبَداً حَتّى

ما از شما و : وى از ابراھیم و كسانى كھ با اویند سرمشقى نیكوست، ھنگامى كھ بھ قومشان گفتندقطعاً براى شما در پیر

پرستید بیزاریم و میان ما و شما دشمنى و كینھ ھمیشگى پدید آمده است تا وقتى كھ فقط بھ خدا ایمان  آنچھ غیر از خدا مى

  . آورید

اى وسیع و  بندى مشركان و كافران در مقابل ابراھیم، جبھھ سبب اسوه شدن او در برائت نیز بدان جھت است كھ صف

ناپذیرى و عناد آنان مواجھ شدند،  نیرومند تشكیل داده بود و مؤمنان پس از غلبھ منطقى بر مخالفان، چون با حق

رت ھاى مختلف و متناسب با شرایط، بیزارى و نف شجاعانھ و با پشتكار و جدیت، مسیر دعوت را پیمودند و بھ صورت

  . عمیق خویش را از شرك مشركان و كفر كافران ابراز نمودند

  مراحل برائت ابراھیمى 

  : ابراھیم، برائت از شرك و انحرافات دیگر قوم خود را در چند مرحلھ و با اشكال گوناگون اظھار نمود كھ عبارتند از

   -برائت لفظى . ١

گشت و ابراھیم، رسماً مخالفت و نفرت خود را از بت  مى در این مرحلھ، برائت تنھا در قالب الفاظ و جملات مطرح

فرمود؛ این نوع از برائت با بیانى قاطع و شجاعانھ دربرابر اجتماع نیرومند  مى پرستى و التزام خویش را بھ توحید اعلام

  مشركان ھمراه بود؛ 

  ) ٣٤(ءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ؛ فَلَمّا أَفَلَتْ قالَ یا قَوْمِ إِنِّى بَرِى

  . دانید بیزارم من از آنچھ شریك خدا مى: س چون خورشید افول كرد، گفتپ

تُؤْمِنُوا   نَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغْضاءُ أَبَداً حَتّىإِذ قالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنّا بُرَءاؤُا مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَیْنَنا وَبَیْ

  ) ٣٥(ھِ وَحْدَهُ؛بِاللَّ

ما بھ شما كافریم و میان ما و شما دشمنى و كینھ . پرستید بیزاریم ما از شما و آنچھ جز خدا مى: چون بھ قومشان گفتند

  . ھمیشگى پدیدار شده تا وقتى كھ فقط بھ خدا ایمان آورید



 150

   )٣٦(أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَفَلا تَعْقِلُونَ؛

  اندیشید؟  پرستید، آیا نمى اف بر شما و بر آنچھ جز خدا مى

  ) ٣٧(إِلّا الَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ؛* وَإِذْ قالَ إِبْراھِیمُ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِى بُرَآءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ 

پرستید بیزارم، مگر آن كس كھ مرا پدید آورده  مىمن واقعاً از آنچھ : و ھنگامى كھ ابراھیم بھ ناپدرى خود و قومش گفت

  . و او البتھ مرا راھنمایى خواھد كرد

  ) ٣٨(ھِ تَبَرَّأَ مِنْھُ؛وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراھِیمَ لِأَبِیھِ إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھا إِیّاهُ فَلَمّا تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ لِلَّ

اى كھ بدو داده بود، نبود، پس ھنگامى كھ براى او روشن شد كھ  راى پدرش جز براى وعدهو طلب آمرزش ابراھیم ب

  . وى دشمن خداست، از او بیزارى جست

   -برائت عملى . ٢

دومین مرحلھ برائت ابراھیم، اظھار بیزارى عینى و عملى است، كھ بھ تناسب وضعیت مخاطبان و اصرار آنھا بر 

چون پیروان شرك، علاوه بر نپذیرفتن حق، مانع ترویج توحید و موجب آزار : شده است عقاید باطل و بى اساس اتخاذ

این مرحلھ از برائت بھ لحاظ میزان شدت برائت بھ چند مرحلھ . نمودند شدند و امنیت آنان را سلب مى اھل توحید مى

  : شود تفكیك مى

   - مرحلھ برائت اعتزالى ) الف

نھ پدر و قوم بر انحرافات فكرى و عملى قرار گرفت تصمیم بھ كناره گیرى و اعتزال گاه كھ دربرابر پافشارى لجوجا آن

  از قوم خویش اتخاذ كرد و رشتھ ھر گونھ وابستگى بھ آنان را قطع نمود؛ 

  ) ٣٩.(وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُوا رَبِّى

  : تعاقب خطاب خشونت آمیز و عتاب آلود و تند پدر بود كھ گفتگفتنى است، این برائت از سوى ابراھیم، م

  ) ٤٠(مَلِیّاً؛ لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِى

  . اگر باز نایستى، تو را سنگسار خواھم كرد و برو و تا مدتى طولانى از من دور شو

   -) مبارزاتى(مرحلھ برائت قھرآمیز ) ب

وقتى استدلال ناصحانھ . ترى یافتھ و صورت مقابلھ و مواجھھ قھر آمیز بھ خود گرفت شكل جدىدر این مرحلھ، برائت 

پرستى خویش داشتند و بھ ھیچ نداى  و دلسوزى پدرانھ و حتى اعتزال معترضانھ كارگر نیفتاد و قوم ابراھیم سر در بت

وى پیش از ھر . ى محو مظاھر شرك گرفتدادند، ابراھیم تصمیم بھ مبارزه جدى و تلاش برا حقیقتى پاسخ مثبت نمى

  : اقدامى با شجاعت تمام تصمیم خویش را اعلام فرمود

  ) ٤١.(وَتَاللَّھِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ
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  گاه در فرصت مناسب با خشمى الھى و شجاعتى وصف ناپذیر، اراده خود را عملى نمود؛  و آن

  ) ٤٢(جُذاذاً إِلّا كَبِیراً لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ یَرْجِعُونَ؛ فَجَعَلَھُمْ

  . ریز ریز كرد، باشد كھ ایشان بھ سراغ آن بروند -ترشان را  جز بزرگ -پس آنھا را 

  ) ٤٣(فَراغَ عَلَیْھِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ؛

  . پس با دست راست بر سر آنان زدن گرفت

  : مرحلھ ھجرت) ج

ھاى جدید  ھاى اقناعى كارگر نیفتاد، او ضمن پرھیز از نومیدى در پى یافتن عرصھ ھاى تبلیغى و شیوه روشوقتى تمام 

جا با تجدید بناى كعبھ پایگاه  ھاى نو بود كھ ھجرت بھ سرزمینى دیگر را اختیار كرد و در آن دعوت و ایجاد فرصت

  . جھانى توحید را بنیاد نھاد

  شیوه كلى جدال احسن . ٢

. ترین جلوه جدال نیكو را در طول تاریخ اندیشھ بشرى رقم زده است جدال ابراھیم با مشركان زمانش، درخشان بى شك

ھاى گوناگون و با مخاطبان مختلف، مانند پدر، قوم، پادشاه و  ھاى نیكو و ھدفدار در عرصھ ھا و محاجّھ این مجادلھ

بى جھت نیست كھ خداى . ان آنان بر جا نھاده استدرباریان و اشراف صورت گرفتھ و تأثیرى شگرف بر دل و ج

  . قَوْمِھِ  وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَیْناھا إِبْراھِیمَ عَلى: ھاى او را بھ خود نسبت داده است تعالى، استدلال

ھاى متعددى مانند  ھاى استراتژیك عام دعوت اوست، كھ خود حاوى روش مناظره و مجادلھ ابراھیمى، یكى از شیوه

ھاى ابراھیم،  تدراج، ھمراھى، خطاب توأم بھ عقل و دل، مقایسھ و قول لین است و از سویى ھر یك از مناظرهروش اس

كار گیرى مفاھیم  اى از قبیل تناسب با حال مخاطب، رعایت ادب و احترام وافر، بھ حاوى نكات تبلیغى قابل ملاحظھ

  پردازیم؛  ھا مى ھایى از آن مناظره نمونھاینك بھ ذكر . متنوع و استفاده از ھر فرصتِ حاصل شده است

  محاجّھ ابراھیم با پدر در سوره مریم : نمونھ اول

پدر جان چرا چیزى را كھ : چون بھ پدرش گفت. و در این كتاب بھ یاد ابراھیم پرداز كھ او پیامبرى بسیار راستگو بود

  پرستى؟  كند مى بیند و از تو چیزى را دور نمى شنود و نمى نمى

پس از من پیروى كن تا تو را بھ راھى . دست آمده كھ تو را نیامده است راستى مرا از دانش، حقایقى بھ پدر، بھاى 

  . پدر جان، شیطان را مپرست، كھ شیطان، خداى رحمان را عصیانگر است. راست ھدایت كنم

   .ترسم از جانب خداى رحمان عذابى بھ تو رسد و تو یار شیطان باشى پدر جان، من مى

اى ابراھیم، آیا تو از خدایان من متنفرى؟ اگر باز نایستى، تو را سنگسار خواھم كرد و برو براى مدتى طولانى : گفت -

  . از من دور شو
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خواھم، زیرا او ھمواره بر من پر مھر  درود بر تو باد، بھ زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى: ابراھیم گفت -

گیرم و امیدوارم كھ در خواندن پروردگارم ناامید  خوانید كناره مى چھ غیر از خدا مىو از شما و از آن. بوده است

  ) ٤۴.(نباشم

پردازد  ھایى ھدفدار مى در این مناظره، شاھدیم كھ ابراھیم با خطابى دلسوزانھ و در عین حال استدلالى بھ طرح پرسش

دھد، سپس با اشاره بھ دانشى كھ از سوى  ایھ مىو در این استفھام، در واقع سھ دلیل براى ابطال عبادت بتان ار

دھد و در قالب یك  گاه دستور ترك عبادت شیطان را مى آن. خواھد كھ از او تبعیت كند پرورگارش یافتھ از پدر مى

دربرابر او، پدر بدون توجھ بھ . دارد ھشدار و انذار دلسوزانھ، پدر را از عذاب الھى و ھمراھى شیطان برحذر مى

اما جالب آن است كھ على . ورزد دلپذیر و عقلایى دعوت ابراھیم و بى ھیچ برھانى، تنھا بھ تھدید مبادرت مى محتواى

دھد و در واقع، مجادلھ را با این عبارت  ناشناسى و پاسخ بى ربط، ابراھیم با مھربانى ویژه انبیا، سلامى مى رغم این حق

ر باشد و تنھا بھ اعتزال و كناره گیرى از بتان و بت پرستان و دعا بھ درگاه برد تا بھ آینده امیدوا صلح آفرین بھ پایان مى

  . كند الھى بسنده مى

  مناظره با قوم ستاره پرست : نمونھ دوم

در این محاجّھ كھ در سوره انعام آمده است، ابراھیم با استفاده از عقاید مخاطبان و مقبولات ایشان، بھ مقابلھ با 

  : شود زد و با برخوردى متین، بھ تدریج آنھا را بھ حقیقت رھنمون مىخی اعتقاداتشان بر مى

پس چون شب بر او پرده افكند . كنندگان باشد گونھ ملكوت آسمان و زمین را بھ ابراھیم نمایاندیم تا از جملھ یقین و این

  . ا دوست ندارمغروب كنندگان ر: گاه چون غروب كرد، گفت این پروردگار من است و آن: گفت. اى دید ستاره

اى : تر است و ھنگامى كھ افول كرد، گفت این بزرگ. این پروردگار من است: پس چون خورشید را برآمده دید، گفت

  ) ٤٥.(سازید بیزارم قوم من، من از آنچھ براى خدا شریك مى

شمرد، بھ اظھار صریح  و پس از آن كھ با استدلالھایى ساده و محكم، خدایان ادعایى آنان را براى پرستش نالایق مى

  پردازد؛  عقاید خود مى

  ) ٤٦(إِنِّى وَجَّھْتُ وَجْھِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضَ حَنِیفاً وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ؛

ھا و زمین را پدید آورده؛ و من از  من از روى اخلاص، روى خود را پاكدلانھ بھ سوى كسى گردانیدم كھ آسمان

  . نیستممشركان 

  مناظره با نمرود، سركرده كافران : نمونھ سوم

  : اى از آن در سوره بقره مذكوراست ھایى داشتھ است كھ نمونھ وى با نمرود نیز محاجّھ

  ) ٤٧(ى وَیُمِیتُ قالَ أَنا أُحْیِى وَأُمِیتُ؛أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حاجَّ إِبْراھِیمَ فِى رَبِّھِ أَنْ آتاهُ اللَّھُ المُلْكَ إِذ قالَ إِبْراھِیمُ ربِّىَ الَّذِى یُحْیِ
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نازید و درباره پروردگار خود با ابراھیم محاجّھ كرد خبر  آیا از آن كسى كھ چون خدا بھ او پادشاھى داده بود بدان مى

كنم  نده مىمن ھم ز: او گفت. میراند كند و مى پروردگار من ھمان كسى است كھ زنده مى: گاه كھ ابراھیم گفت نیافتى؟ آن

  .... میرانم و مى

  : ترى او را بر سر جایش نشاند چون نمرود بھ گمان باطلش، خود را زنده كننده و میراننده دانست، ابراھیم با حجت قاطع

  ) ٤٨(رَ؛قالَ إِبْراھِیمُ فَإِنَّ اللَّھَ یَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِھا مِنَ المَغْرِبِ فَبُھِتَ الَّذِى كَفَ

كس كھ كفر ورزیده بود  پس آن. آورد، تو آن را از با ختر برآور خداى من خورشید را از خاور برمى: ابراھیم گفت

  . پذیر و قابل مناقشھ نبود مبھوت ماند و بدین ترتیب حجت و استدلالى آورد كھ جدال

متعددى است كھ در منطق جدلى ابراھیم بھ ھاى جزیى و عملى  تر گفتیم، شیوه كلى جدال نیكو شامل روش كھ پیش چنان

  : ھا عبارتند از برخى از این روش. نیكى بھ كار رفتھ است

  روش اقناع تدریجى ) الف

ھاى ابراھیم، شاھد نوعى ھمراھى با مخاطبان و تلاش براى جذب تدریجى آنان بھ سوى حقیقت  در تعدادى از مناظره

ھاى تبلیغى  د كھ بھ مفھوم بازكردن راه براى جذب مخاطب بھ سوى پیامان این روش را استدراج نیز نامیده. ھستیم

رغم اعتقاد قاطع و جازم بھ عقایدى، در برخورد و مناظره با مخاطب،  در این روش گاھى مبلّغ، على. مطلوب است

ترتیب نوعى  بدین. دكن عقیده مخاطب قلمداد مى نماید و خود را در مقام بحث، ھمراه و ھم موقتاً از آن عقاید تنازل مى

  . آید كھ در اقناع مخاطب مؤثر خواھد بود ھمبستگى و ھمدلى میان طرفین مناظره بھ وجود مى

پرستان است كھ دربرابرشان، در مرحلھ اول جدال، كواكب  بارزترین نمونھ كاربرد این شیوه در ھمان مناظره ستاره

ا رَءَا القَمَرَ بازِغاً قالَ ھذا رَبِّى، در حالى كھ آیھ پیش از آن كند؛ فَلَمّ آسمان و ماه و خورشید را خداى خود فرض مى

صراحت دارد كھ او از اھل یقین و بیناى ملكوت آسمان و زمین است، پس فرض جدى بودن كلام ابراھیم، بھ كلى 

  : مردود است

  ) ٤٩(مُوقِنِینَ؛وَكَذلِكَ نُرِى إِبْراھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَالأَرضِ وَلِیَكُونَ مِنَ ال

  . كنندگان باشد ھا و زمین را بھ ابراھیم نمایاندیم، تا از جملھ یقین گونھ ملكوت آسمان و این

چون شما این بتان را قادر : گوید كشند و او مى ھا بھ محاكمھ مى نمونھ دیگر زمانى است كھ او را بھ اتھام شكستن بت

  ). فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھذا فَسْأَلُوھُمْ إِنْ كانُوا یَنْطِقُونَبَلْ (دانید پس بزرگشان این كار را كرده  مى

  : گوید علامھ طباطبایى در این زمینھ مى

ھا را گفت و در جملات بعدى مراد خویش را كاملاً  ابراھیم بھ داعىِ الزام خصم و ابطال الوھیت اصنام، این جملھ

نھ آن كھ بھ طور جدى . ھ نھ شما را سودى دارد و نھ زیانىپرستید ك روشن ساخت؛ آیا بھ غیر از خدا چیزى را مى

  ) ٥٠.(بخواھد خبر دھد كھ بزرگ آنھا دست بھ این كار زده است
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  روش مقایسھ ) ب

وى در . ھاى مناظره بوده است ھاى تسلط این مبلّغ ربانى بر روش كار برد روش مقایسھ در جدال ابراھیمى نیز از نشانھ

خواند؛ در  جست و وجدانِ حقیقت جوى مخاطبان را بھ ھشیارى و دقت فرا مى خوبى بھره مى ھوگوھا از این روش ب گفت

  : پرسد وگو، پس از آن كھ مى قسمتى از یك گفت

  ) ٥١.(أَوْ یَنْفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّونَ* ھَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ 

  : گوید گاه مى آن

وَالَّذِى ھُوَ * الَّذِى خَلَقَنِى فَھُوَ یَھْدِینِ * فَإِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِى إِلّا رَبَّ العالَمِینَ * أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ * عْبُدُونَ قالَ أَفَرَأَیْتُمْ ما كُنْتُمْ تَ

  ) ٥٢(؛...وَإِذا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِینِ* یُطْعِمُنِى وَیَسْقِینِ 

. قطعاً ھمھ آنھا جز پروردگار جھانیان دشمن منند. اید؟ شما و پدران پیشین شما هپرستیدید تأمل كرد آیا در آنچھ مى: گفت

و چون بیمار . گرداند دھد و سیرابم مى كس كھ او بھ من خوراك مى وآن. كند ام مى كس كھ مرا آفریده و ھمو راھنمایى آن

  .... بخشد شوم او مرا درمان مى

  . بود ھاى سلیم كرد و ھدف آن نرم ساختن دل مىاین مقایسھ از دل و اندیشھ سلیم او حكایت 

  ) ٥٣.(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ العالَمِینَ* أَإِفْكاً آلِھَةً دُونَ اللَّھِ تُرِیدُونَ * إِذْ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ماذا تَعْبُدُونَ * إِذْ جاءَ رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ 

مقایسھ دیگرى نیز در ادامھ . معبود راستین و خداى عالمیان مقایسھ كرده استدر اینجا خدایان دروغین و افترایى را با 

  خورد؛  مناظره فوق بھ چشم مى

  ) ٥٤(وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ؛* قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ

  . است یدهسازید آفر پرستید در حالى كھ خدا شما و آنچھ را مى تراشید مى آیا آنچھ را مى: گفت

  ) قول لیّن(روش گفتار نرم ) ج

ھاى مشترك تمام مبلّغان الھى است كھ با مخاطبان خویش، ازھر گروه و طبقھ كھ باشند با  بى گمان، این یكى از روش

ابراھیم این روش را ھمواره مد نظر . قول لین و سخن نرم و گفتار دلپذیر تكلم كنند و از تندخویى و سختگیرى بپرھیزند

  ت؛ داش

  ) ٥٥(إِذْ قالَ لِأَبِیھِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَلایُبْصِرُ وَلایُغْنِى عَنْكَ شَیْئاً؛

  كند؟  بیند و تورا از چیزى بى نیاز نمى شنود و نمى پرستى آنچھ را نمى اى پدر، چرا مى: اش گفت چون بھ پدر خوانده

  : و در پاسخ تھدید خشونت آمیز پدر گفت

  ) ٥٦(لَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّھُ كانَ بِى حَفِیّاً؛قا

  . من بزودى براى تو از پروردگارم آمرزش خواھم خواست زیرا او بھ من پر مھر بوده است. سلام بر تو: گفت
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آورد و اوج محبت او را در  ىرا بھ نشانھ مھربانى و دلسوزى بھ زبان م» یاابت<ابراھیم در چند نوبت تعبیر مھر آمیز 

  یابیم؛  در مى» سأستغفر لك<جملھ 

یاأَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ * یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَھْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً  یا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جاءَنِى مِنَ العِلْمِ ما لَمْ

  ) ٥٧(ى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ؛یا أَبَتِ إِنِّ* عَصِیّاً 

پدر جان، مرا دانشى بدست آمده كھ تو را نیامده است پس مرا پیروى كن تا راھى راست بھ تو نشان دھم، پدر جان، 

   ....ترسم كھ از جانب خداى رحمان عذابى بھ تو رسد و پدر جان، من مى. شیطان را مپرست كھ او دشمن رحمان است

  روش استدلال بھ كمك محسوسات ) د

داد، تا  ھاى خود قرار مى ھاى الھى، امور محسوس و مشھود را پایھ استدلال ابراھیم در عرصھ ارشاد مخاطبان بھ پیام

جملگى مخاطبان با ھر میزان از درك و شعور كھ باشند  ضمن تركیب حس و تعقل، امكان فھم كامل تعالیم الھى را بھ

جست؛ خورشید، ماه و دیگر  رو از ابزارھاى متنوع و امور محسوس جھت استدلال ارشادى بھره مى از این. ببخشد

ھا، بینایى و شنوایى بتان، تماثیل، تراشیدن سنگ، از جملھ محورھاى مناظرات ابراھیمى  اجرام آسمانى، نطق بت

  باشند؛  مى

لِمَ  -) ٥٩( فَسْأَلُوھُمْ إِنْ كانُوا یَنْطِقُونَ - ) ٥٨...(ا رَءَا الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ ھذا رَبِّىفَلَمّ... * فَلَمّا رَءَا القَمَرَ بازِغاً قالَ ھذا رَبِّى

  ) ٦٢...(فَإِنَّ اللَّھَ یَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ - ) ٦١( قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ -) ٦٠( تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ

  دل و تحریك وجدان خطاب توأم بھ عقل و ) ه

گردد كھ در كنار خطاب  كار رفتھ در آنھا روشن مى ھاى حضرت ابراھیم و نوع كلمات و عبارات بھ با نگاھى بھ مناظره

. شود اى دیگر در ھمان مناظره مورد توجھ و خطاب واقع مى ھاى مخاطبان دل و فطرت آنان نیز از زاویھ بھ اندیشھ

ابراھیم، گویاى این حقیقت است، بھ عنوان نمونھ، در سوره شعراء پس از ارائھ  لحن گفتارھا و كیفیت تغییر لحن

بھ تدریج جھت خطاب را از عقل ) أَفَرَأَیْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟(پرسشى تكان دھنده كھ طبعاً مخاطب آن عقل و اندیشھ است 

  : گوید گاه كھ مى كشاند، آن مخاطب بھ دل او مى

  ) ٦٣(الَّذِى خَلَقَنِى فَھُوَ یَھْدِینِ؛* وٌّ لِى إِلّا رَبَّ العالَمِینَ فَإِنَّھُمْ عَدُ

  . كند آنكس كھ مرا آفرید و ھمو راھنمائیم مى. قطعاً ھم آنھا دشمن منند جز پروردگار جھانیان

گاه كھ بھ  نگردد، آ دست او مى ھا بھ ھاى عقلانى پیاپى كھ منجر بھ شكستن بت ھمچنین در سوره صافات، پس از جدال

  . شود ھا متوجھ مى آورند، لحن و خطابش بھ دل سوى او یورش مى

  ) ٦٤(رَبِّ ھَبْ لِى مِنَ الصّالِحِینَ؛* رَبِّى سَیَھْدِینِ   وَقالَ إِنِّى ذاھِبٌ إِلى

  . ام او مرا ھدایت خواھد كرد، پروردگارا مرا فرزندى از صالحان ببخش من بھ سوى پروردگارم روانھ: گفت

  : دھد كھ ھا را مورد خطاب قرار مى در محاجّھ با ستاره پرستان، پس از گفت و شنودى استدلالى، جان نیز
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  ) ٦٥.(إِنِّى وَجَّھْتُ وَجْھِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضَ حَنِیفاً وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ

ھدف قرار داده بود، در پایان رو بھ قلب وى كرد و  در مناظره با پدر نیز پس از جملاتى كھ اصلاح اندیشھ او را

  : فرمود

  ) ٦٦(یا أَبَتِ إِنِّى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیّاً؛

ب دارد و مسلم است كھ ھیچ انسانى خواھان ولایت شیطان نیست، پس این نوعى خطا از ولایت شیطان او را برحذر مى

  . بھ دل است و ھمراه با شفقت و نصحیت فراوان

  ھاى متنّوع براى گسترش توحید  اتخاذ شیوه. ٣

دھد و او بھ عنوان اسوه موحدان و یگانھ پرستان  ھاى توحیدى تشكیل مى گفتیم كھ محور دعوت ابراھیم را تفكر و اندیشھ

وى نھ تنھا خود عمیقاً بھ توحید یقین داشت و  این منزلت والا جز بھ خاطر آن نیست كھ. در تاریخ بشر مطرح است

او حتى از . زندگى خویش را بر آن استوار ساختھ بود بلكھ از ھر طریق ممكن سعى در ترویج و گسترش آن داشت

ھاى تبلیغى ابراھیم در تاریخ  توان گفت تنوع شیوه ارشاد سركردگان كفر ھمچون نمرود ھم ابا نداشت، بھ طورى كھ مى

  . نى كم نظیر استتبلیغ دی

بھ عنوان نمونھ، فضاھاى تبلیغ ابراھیم از تنوعى قابل توجھ برخوردار است؛ در خانھ، در میان مردم كوچھ و بازار، 

در بتخانھ و عبادتگاه مشركان، در دادگاه علنى مشركان و حتى در دربار نمرود و ھر كجاى دیگر، فعالیت تبلیغى او 

در این میان بد نیست بھ صحنھ محاكمھ او نظرى بیفكنیم كھ چون او را در . گشت ىاستمرار داشت و ھرگز متوقف نم

ھایى از  ھا و پاسخ او ضمن پرسش. ملأ عام بھ محاكمھ كشیدند، ھر گز صلابت و استوارى مبلّغ الھى را از دست نداد

ھاى تبلیغى تاریخ پدید  ترین صحنھدر این ماجرا یكى از زیبا. ھا باز پرسند آنھا خواست تا حقیقت واقعھ را از خود بت

ھاى تسلیم دربرابر جدال ابراھیم بھ شكل سرھاى بھ زیر افتاده بزرگان مشركان آشكار گردید، بھ  جا كھ نشانھ آمد؛ آن

ھا بھره جست و جلسھ محاكمھ را بھ  ابراھیم در این صحنھ بھ نیكى از فرصت. نحوى كھ یكدیگر را ظالم شمردند

  . دعرصھ دعوت مبدل كر

ھاى اوست كھ در كتب سیره مشھور است؛  ھاى دیگر ایجاد فرصت و اغتنام آن در تبلیغ ابراھیمى، ضیافت از نمونھ

قرآن مجید، یك مورد از مھمان نوازى و پذیرایى او را براى فرستادگان الھى و ملائكھ مأمور بشارت، كھ بھ ھیأت 

   شود؛ آدمیان بر ابراھیم وارد شده بودند، یادآور مى

  ) ٦٧(قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ؛  وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراھِیمَ بِالبُشْرى

اى بریان  و دیرى نپایید كھ گوسالھ. و بھ راستى فرستادگان ما براى ابراھیم مژده آوردند، سلام گفتند، پاسخ داد، سلام

  . آورد

  . ھ بریان براى مھمانانى كھ ھنوز ھویتشان كشف نشده است، نشانھ كرم و مھمان نوازى ابراھیم استپیش آوردن گوسال

  ترى بیان شده است؛  در سوره ذاریات، پذیرایى بھ شكل كامل
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  ) ٦٨(فَقَرَّبَھُ إِلَیْھِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ؛* أَھْلِھِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ   فَراغَ إِلى

  خورید؟  مگر نمى: آن را بھ نزدیكشان برد و گفت. آورد]  و بریان[اى فربھ  سوى زنش رفت و گوسالھپس آھستھ بھ 

  : گوید در كتاب قصص الانبیاء، ثعلبى درباره خوى مھماندوستى ابراھیم چنین مى

تا مھمانى  شد خورد و گاھى دو مایل یا بیشتر از خانھ دور مى او طعام صبحگاھى و شامگاھى را مگر با مھمان نمى

  ) ٦٩.(بیابد و دعوتش نماید

ھاى  ھر حال شیوه ھاى متنوع تبلیغى ابراھیم بیش از آن است كھ ما در این گفتار گفتھ یا خواھیم گفت، اما بھ ھرچند شیوه

  . آوریم برجستھ او را در ذیل مى

  عنایت ویژه بھ خانواده ) الف

از جایگاھى با اھمیت برخوردار است؛ گویى این استراتژى كلى ، ھدایت خانواده و ذریھ )ع(در سیره تبلیغى ابراھیم

، نوح، لوط و اسماعیل است كھ دعوت دینى را از خانواده و بستگان خویش )ص(تمام انبیاى الھى ھمچون پیامبر اسلام

او . دكن ابراھیم، در آغاز راه، دعوت را از پدر یا عمو، بھ ھمراه رعایت مودت و احترام، شروع مى. آغاز كنند

ھا خطاب او بھ پدر و قوم است، اما حداقل در دو موضع تنھا  در چند موضع از مناظره. ھایى نیز با پدر دارد مناظره

  : است) یا عمو( خطاب او متوجھ پدر 

  ) ٧٠(ینٍ؛وَإِذ قالَ إِبْراھِیمُ لِأَبِیھِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِھَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلالٍ مُبِ

گیرى بھ من ھمانا تو و قوم تو را در  آیا بتان را خدایان مى: گفت» آزر<و یاد كن ھنگامى را كھ ابراھیم بھ پدر خود 

  . بینم گمراھى آشكارى مى

یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَھْدِكَ  نِّى قَدْ جاءَنِى مِنَ العِلْمِ ما لَمْیا أَبَتِ إِ* تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَلایُبْصِرُ وَلایُغْنِى عَنْكَ شَیْئاً  إِذْ قالَ لِأَبِیھِ یا أَبَتِ لِمَ

یا أَبَتِ إِنِّى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ * یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیّاً * صِراطاً سَوِیّاً 

  ) ٧١(وَلِیّاً؛فَتَكُونَ لِلشَّیْطانِ 

پرستى؟ اى  كند مى بیند و چیزى را از تو دور نمى شنود و نمى پدر جان، چرا چیزى را كھ نمى: چون بھ پدرش گفت

پس از من پیروى كن تا تو را بھ راھى راست . دست آمده كھ تو را نیامده است راستى مرا از دانش، حقایقى بھ پدر،بھ

ترسم از جانب خداى  پدرجان، من مى. رست كھ شیطان، رحمان را عصیانگر استپدر جان، شیطان را مپ. ھدایت نمایم

ھاى مملو از عاطفھ و  ترتیب، با توجھات دلسوزانھ و خطاب بدین. رحمان، عذابى بھ تو رسد و تو یار شیطان باشى

خانواده را  ابراھیم بھپس از دعوت پدر، جلوه دیگر عنایت . ھاى توحیدى را بھ دل و اندیشھ پدر عرضھ كرد محبت، پیام

در واقع این . كند درگاه الھى تقدیم مى یابیم كھ درباره خانواده و فرزندان خود بھ در دعاھاى عمیق و پر محتوایى مى

  : دعاھا ترجمان سلوك و تجلى رفتار و منش خاندان او نیز است

  ) ٧٢(وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنامَ؛
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  . م را از پرستیدن بتان باز دارو من و فرزندان

  ) ٧٣(رَبَّنا اغْفِرْ لِى وَلِوالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الحِسابُ؛

  . پروردگارا در روز حساب بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى

  ) ٧٤(؛رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِى رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ

  . پروردگارا مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز، پروردگارا و دعاى مرا بپذیر

  ) ٧٥(رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَیْنا؛

ده و از فرزندامان نیز امتى مسلمان قرار ده و مناسك را بھ ما نشان ده و بھ  پروردگارا، ما را تسلیم فرمان خود قرار

  . سوى ما باز گرد

  ) ٧٦(فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَھْوِى إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَ؛

  . باشد كھ سپاسگزارى كنند. بخش ن را از محصولات روزىھاى برخى از مردم را بھ سوى آنان گرایش ده و آنا پس دل

جا كھ ھمھ را بھ كلمھ  تجلى دیگر عنایت بھ خانواده در وصیت اصیل و سفارش مؤكد او بھ فرزندانش ھویداست، آن

  : خواند توحید مى

  ) ٧٧(الدِّینَ فَلاتَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛لَكُمُ   بِھا إِبْراھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقُوبُ یا بَنِىَّ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفى  وَوَصّى

و ابراھیم و یعقوب فرزندانشان را سفارش كردند كھ خدا براى شما این دین را اختیاركرده پس جز بھ حال مسلمانى 

  . نمیرید

بر این است كھ ھر یك از رود كھ علاوه بر ترویج توحید در میان آنان، تلاش ابراھیم  جا پیش مى این توجھ عمیق تا آن

  ذریھ و بنین او اسوه و امام مؤمنان شوند؛ 

  ) ٧٨(قالَ إنّى جاعِلُكَ للنّاسِ إماماً قالَ وَمِن ذُرِّیَّتِى؛

  از دودمان من چطور؟ ): پرسید(گفت . من تو را پیشواى مردمان قرار دادم: فرمود

آن است كھ مؤمنانى خداترس باشند، بلكھ از آنان اسوه  بھ تعبیر دیگر، انتظار او از خاندان رسالت و امامت بیش از

  . شدن و امام بودن را توقع دارد تا راھنماى طریق در راه ماندگان و مربى سالكان طریقت باشند

  رحمت و شفقت بھ مخاطبان ) ب

ھ ابراز محبت، چرا ك. گذارد محبت و مھرورزى مبلّغ با مخاطبان، تأثیر شگرفى در بازدھى و موفقیت تبلیغ دینى مى

ھاى اعلاى تأثیر محبت و مھر و عاطفھ  جلوه. كند و پیامد این محبت حاصل شده، تبعیت و دلدادگى است جلب محبت مى

اما در سیره تبلیغى ابراھیم نیز آثار رحمت و شفقت بر كافر و . دیدیم) ص(در پیشبرد دعوت را در سیره پیامبر اسلام

وارى زاید الوصفى كھ در جان شریف ابراھیم لانھ كرده بود از یك سو و انگیزه روحیھ بزرگ. مؤمن، بسى مشھود است
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احترامى و خشونت را با نیكى و  پایان شده بود؛ بى نیرومند او براى ھدایت و نجات موجب این روحیھ لطیف و شفقت بى

  . داد ناشناسى را مورد اغماض قرار مى داد و حتى عناد و حق نرمش پاسخ مى

تر و  اى عمیق ھ عمق عاطفھ پدرى، زمانى كھ عاطفھ پدرى یا خویشاوندى با محبت ایمانى پیوند خورد، علاقھبا توجھ ب

  . اى قوى براى ھمراھى و ھمبستگى طرفین باشد تواند انگیزه دو چندان میان مبلّغ مخاطب برقرار خواھد گردید، كھ مى

  . دھد نشانھ دلسوزى وافر نسبت بھ اوست مورد خطاب قرار مىكھ » یا أبَتِ<در مناظره با پدر، او را بارھا با نداى 

ترین پیوندھاست شروع كرد كھ قاعدتاً دو طرف را بھ سرنوشت  خطابش را با لفظ أبَتِ كھ گویاى رابطھ پدرى و از قوى

  ) ٧٩.(گرداند یكدیگر حساس و دلسوز مى

  : دھد رگوارانھ بھ او سلام مىشود، بھ جاى پاسخ مشابھ، بز و چون با تھدید شدید پدر مواجھ مى

  ) ٨٠(قالَ سَلامٌ عَلَیْكَ؛* مَلِیّاً  قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِى یا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِى

ى مدتى طولانى از برو و برا. اى ابراھیم، تو از خدایان من متنفرى؟ اگر باز نایستى تو را سنگسار خواھم كرد: گفت

  . درود بر تو باد: ابراھیم گفت. من دور شو

  : گوید علامھ طباطبائى در این باره مى

اما این كھ بھ او سلام كرد، چون سلام عادت بزرگواران است و با تقدیم آن جھالت پدر را تلافى كرد و درمقابل تھدید بھ 

نھ كھ دستور قرآن است؛ و إذا مَرّوا باللغو مرّوا كراماً و اذا گو رجم و طرد، وعده سلامت و امنیت و احسان داد، ھمان

  ) ٨١.(خاطبھم الجاھلون قالوا سلاماً

  : دھد، شاید خدا راھى براى ھدایت او بگشاید و حتى بنابر ھمان عاطفھ و محبت وافر بھ مخاطب، بھ او وعده استغفار مى

خواھم كھ ھمواره بھ من پر مھر  زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى بھ) ٨٢(؛سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّھُ كانَ بِى حَفِیّاً

  . بوده است

كند؛ وَاغْفِرْ لِأَبِى إِنَّھُ  على رغم تھدید و سخان شدید اللحن پدر، ابراھیم براى پدر، بر اساس وعده قبلى خود، استغفار مى

ھرچند بعدھا قرآن، استغفار براى مشركان را ھرچند ) از گمراھان بودو پدرم را بیامرز كھ او ) (٨٣( كانَ مِنَ الضّالِّینَ

اى بود كھ بھ پدر داده بود، و چون دشمنى  از نزدیكان باشند ممنوع شمرد و تأكید كرد كھ استغفار ابراھیم بھ خاطر وعده

در نزدیكى عقیده  او با خدا بر او روشن گشت، از او بیزارى جست، چون قرابت واقعى در قرابت نسب نیست بلكھ

  ) ٨(.و این موضوع یعنى اھمیت رابطھ عقیدتى یكى از اصول تربیت اسلامى است. است

تر و  ، پاسخ ابراھیم بسى نرم)وَاھْجُرْنِى مَلِیّاً(دھد  كند و فرمان ھجران مى پس از آن كھ پدر او را از خود طرد مى

  تر است؛  ملایم

  ) ٨٥...(دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُوا رَبِّىوَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ 

  . خوانم گیرم و پروردگارم را مى خوانید كناره مى و از شما و آنچھ غیر از خدا مى
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گیرم، اما  دھى، من تنھا از شما و خدایانتان كناره مى گونھ ھدف تھدید و طرد قرار مى مراد این است كھ اگر تو مرا این

  ایت آنھا از دست نداده است؛ در عین حال امید خود را بھ ھد

پس او كناره گرفتن را آغاز نكرد . را شنید، سخن از اعتزال و كناره گیرى بھ میان آورد» وَاھْجُرْنِى مَلِیّاً<پس از آن كھ 

  ) ٨٦.(براى تو از خدایم آمرزش خواھم طلبید: و امید بھ ھدایتشان داشت و باز ھم گفت

دھد كھ محور تلاش تبلیغى او مھر و عاطفھ  خوبى نشان مى اھیم خطاب بھ پدر، بھھمین طور، انذار توأم با شفقت ابر

شمرد و براى  حدى است كھ تمام مؤمنان را از خود مى ھمدلى و ھمبستگى عاطفى او با مؤمنان بھ. است نھ قھر و غلبھ

  طلبد؛  ناشناسان نیز تنھا غفران مى نافرمانان و حق

  ) ٨٧(نِّى وَمَنْ عَصانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنِّھُ مِ

  . پس ھر كھ از من پیروى كند، بى گمان او از من است و ھر كھ مرا نافرمانى كند، بھ یقین تو آمرزنده و مھربانى

است دھد، فرجام خواھى مصرانھ براى قوم لوط  ھا را نشان مى و آخرین ماجرا كھ اوج شفقت و مھر ابراھیم بھ انسان

  . كھ بر اثر پافشارى بر انحرافات عقیدتى و اخلاقى و اصرار بر گناھانى شرم آور، مستحق عذاب الھى شده بودند

  ) ٨٨(یُجادِلُنا فِى قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْراھِیمَ لَحَلِیمٌ أَوّاهٌ مُنِیبٌ؛  فَلَمّا ذَھَبَ عَنْ إِبْراھِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْھُ البُشْرى

چون و ]  بھ قصد شفاعت[بھ او رسید، درباره قوم لوط باما ]  فرزند دار شدن[رس ابراھیم زایل شد و مژده پس وقتى ت

  . كرد چرا مى

  : گوید سید قطب در این خصوص مى

زند و اَوَّاه كسى است كھ با  كند و دست بھ اقدامى نمى حلیم آن است كھ عوامل غضب را تحمل و شكیبایى اختیار مى

این صفات ... گردد است كھ با شتاب بھ سوى خدا باز مى كند و منیب آن وى خدا ترسى و تقوا دعا مىتضرع و از ر

دانیم محتواى دقیق این جدال چھ  ما نمى. برجستھ، ابراھیم را وا داشت تا با ملائكھ درباره سرنوشت قوم لوط مجادلھ كند

نیست و حكم قطعى الھى صادر شده است، یا إِبْراھِیمُ  ھر حال فرمان الھى رسید كھ جایى براى مجادلھ بھ. بوده است

   )٨٩. (أَعْرِضْ عَنْ ھذا إِنَّھُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّھُمْ آتِیھِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ

وط اند كھ قدرى با سخن فوق متفاوت است اما بھ دعوت ابراھیم مرب اى تفسیر كرده گونھ برخى نیز وصف اَوّاه را بھ

  : شود مى

ھاى راه دعوت و موانع و فشارھا و  ھا و سختى وصف اواه كھ براى ابراھیم ذكر شده بھ این معناست كھ او بر رنج

  ) ٩٠.(كشید و این آه از دل بر آوردن ھمراه با بردبارى، حلم و حزم بود تنگناھا، بسیار آه مى

  تأسیس و تطھیر بیت االله و مركز عبادت ) ج

ترین پایگاه توحید و یگانھ  عنوان مھم ترین مقاطع تبلیغ دین در طول تاریخ، بى گمان، برپایى كعبھ بھ یكى از درخشان

ساز، پر اھمیت، بھ ھمت والاى ابراھیم و  این اقدام سرنوشت. پرستى و مركزیت یافتن آن براى تمام موحدان عالم است
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و دشوار اما بابركت بھ انجام رسید، تا محور و فرزند برومندش اسماعیل در طى یك مأموریت تبلیغى پر مرارت 

اندك . مركزى ماندگار و ھمیشگى براى موحدان در طول تاریخ باشد و توفیق نشر دعوت اسلامى را میسر گرداند

نفوذ و تأثیر شگرفى در  گرداند كھ وجود یك پایگاه تبلیغى ثابت و داراى برد وسیع، چھ آشنایى با مسائل تبلیغى روشن مى

  . تواند داشت رش آرمانش مىگست

دست حضرت آدم بوده است، كھ حتى با پذیرفتن این  ممكن است گفتھ شود تأسیس بیت االله، بر اساس برخى روایات، بھ

ترین پایگاه توحید و عبادت خدا و  شدن آن بھ عنوان مھم سخن، آنچھ مسلم است این است كھ مركزیت كعبھ و مطرح

االله از چندان رونقى برخوردار  اززمان ابراھیم بھ بعد تحقق یافتھ و پیش از آن كعبھ و بیت» نّاسِمَثابةً لِل<تعبیر قرآن  بھ

ھاى  عنوان مؤسس نخستین و چھ بھ عنوان عامل تجدید بنا، ستون ھر ترتیب، ابراھیم چھ بھ ضمن آن كھ بھ. نبوده است

  نحو كامل بنا كرد؛  كعبھ را بالا برد و بھ

  ) ٩١(بْراھِیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیْتِ وَإِسْمعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛وَإِذْ یَرْفَعُ إِ

اى پروردگار ما، از ما بپذیر كھ تو ) گفتند مى(بردند،  را بالا مى) كعبھ(ھاى خانھ  و ھنگامى كھ ابراھیم و اسماعیل پایھ

  . شنواى دانایى

  ) ٩٢(لسُّجُودِ؛أْنا لِإِبْراھِیمَ مَكانَ البَیْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِى شَیْئاً وَطَھِّرْ بَیْتِىَ لِلطّائِفِینَ وَالقائِمِینَ وَالرُّكَّعِ اوَإِذْ بَوَّ

ام را براى طواف كنندگان  چیزى را با من شریك مگردان و خانھ: و چون براى ابراھیم جاى خانھ را معین كردیم، گفتیم

  . دار نندگان و راكعان و ساجدان پاكیزهو قیام ك

شود كھ از جملھ مقامات بزرگ ابراھیم، خدمت بھ عبادتگاه مردم و خانھ خدا بوده است،  از مجموع آیات استفاده مى

ضمن آن كھدر این زمینھ بر اخلاص كامل و خدا خواھى بى شائبھ ابراھیم و اسماعیل تأكید مكرر شده است؛ رَبَّنا تَقَبَّلْ 

  . وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَیْنا... نّامِ

مبنى بر این كھ نفى و طرد معبودھاى . از طرف دیگر، با این اقدام تاریخى، درس بزرگى بھ تمام مبلّغان جوامع داد

دروغین آدمیان تنھا یك مرحلھ از تبلیغ است و تكمیل روند دعوت مستلزم جایگزین كردن كامل تفكر توحید بھ طرق 

كھ خود مبلّغ اول و آخر -ابراھیم، خود این درس بزرگ را از حق تعالى . لف از جملھ قرار دادن سمبل توحید استمخت

. یعنى نفى ھمھ خدایان و اثبات االله، خداى یكتا، را شعار اصلى دین معین فرموده است» لا إلھ إلّا االله<گرفتھ كھ  -است 

پردازد، از آن سو،  ه كھ بھ نفى و مباررزه با بتان و حتى تخریب بتكده مىگا با این تعلیم الھى، آن. این پیامبر بزرگ

صورت طائف، عاكف، قائم، راكع  كند و مردم رھا شده از زنجیر خدایان را بھ مركزى براى پرستش خداى واحد بنا مى

در جاى دیگر ھم، براى . كند شمرد و بدین مقام افتخار مى پذیرد و خود را خادم ھمیشگى آنھا مى االله مى و ساجد، در بیت

  . كند مؤمنان سرزمین حرام وسعت روزى بھ سبب ایمان خالصشان از خدا درخواست مى

  ) ٩٣(لْیَوْمِ الآخِرِ؛وَإِذ قالَ إِبْراھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ بِاللَّھِ وَا



 162

ھركس از آنان كھ بھ خدا و روز -پروردگارا، این سرزمین را شھرى امن گردان و مردمش را : براھیم گفتو چون ا

  . بخش ھا روزى از فرآورده -بازپسین ایمان آورد 

  تأكید بر نماز ) د

رین جلوه بھ موازات اھتمام بھ ساختن و تطھیر بیت االله و بنیانگذارى نخستین مسجد، ابراھیم نماز را بھ مثابھ والات

عبادت و كرنش بھ درگاه الھى در مسجد، گرامى داشت و بھ نحو احسن ادا نمود، آنجا كھ ھدف ھجرت و اسكان ذریھ 

  خود در سرزمین بى كشت و زرع را اقامھ نماز اعلام كرد؛ 

  ) ٩٤(مِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاةَ؛رَبَّنا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِى بِوادٍ غَیْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ المُحَرَّ

  . اى بى كشت، نزد خانھ محترم تو سكونت دادم، پروردگارا تا نماز را بپا دارند پروردگارا، من فرزندانم را در دره

  جا كھ توفیق اقامھ نماز را براى خود و خاندانش از خدا مسألت نمود؛  تا آن

  ) ٩٥(نْ ذُرِّیَّتِى رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ؛رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِ

  . پروردگارا، مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز، پروردگارا و دعاى مرا بپذیر

ابراھیم كھ توفیق اقامھ . بیش از ھر چیز، این ھماھنگى میان قول، دعا و واقعیت جارى در زندگى شایان توجھ است

پاداشتن نماز بھ جان خریده و پشت  ترین شرایط را بھ خاطر اقامھ و بھ طلبد، خود و خاندانش سخت مى نماز را از خدا

كند و مصلایش میعاد گاه ھر آرزومند  این خصال نیكوست كھ شخصیتى را بھ اسوه تمام مؤمنان تبدیل مى. اند سر نھاده

  . گردد مى

  ) ٩٦(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراھِیمَ مُصَلّىً؛

  . در مقام ابراھیم، نمازگاھى براى خود اختیار كنید

  ھجرت ) ه

ھاى  ھاى متنوع تبلیغى و اتخاذ روش جا كھ پویایى و نشاط تبلیغى ویژگى نخست ابراھیم است، پس از اِعمال شیوه از آن

و حرم امن الھى و ایجاد گذارى پایگاه توحید  گیرد و براى پایھ برائت ھدفدار، سرانجام تصمیم بھ ترك اھل و دیار مى

. كند پرستى، ھرچند در سرزمینى خشك و بى حاصل، بھ سرزمین حجاز مسافرت مى فرصتى دیگر براى ترویج یگانھ

  : نویسد تاریخ طبرى درباره ھجرت ابراھیم مى

بیند و چیزى  شنود و نمى كنى كھ نمى پدر جان، چرا چیزى را عبادت مى: ابراھیم، آزر را بھ دین خود فراخواند و گفت

گاه ابراھیم و یاران وفادار و مطیعش تصمیم بھ مفارقت قوم  آن. پدر از قبول دعوت امتناع ورزید. كند را از تو دور نمى

سپس ابراھیم و قومش بھ ھمراه . پرستید بیزاریم و بھ شما كافریم ما از شما و آنچھ جز خدا مى: پس گفتند. خویش گرفتند

یم ھمچنین با ساره ازدواج كرد و او را با خود برد تا دینش را پاس دارد و قادر بھ عبادت االله ابراھ. لوط ھجرت گزیدند

  ) ٩٧.(جا بھ سرزمین مصر مھاجرت كرد گاه از آن جا بماند و آن بدین ترتیب در حرّان فرود آمد و مدتى در آن. باشد
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  : در تفسیر فى ظلال القرآن نیز آمده است

قوم خود را ترك گفت و خداى تعالى در عوض، سرزمین مباركى بھتر از وطنش نصیب او  وطن و اھل و) ع(ابراھیم

اش خدا بھ او اسحاق را عطا كرد و از او یعقوب نصیب او گشت و در عوض ذریھ، امت  فرمود و بھ جاى خانواده

  ) ٩٨.(ھ امر خدا باشندشمارى كھ از قومش بسى نیكوتر بودند و از نسل او امامانى قرار داد كھ ھدایتگر بشر ب بى

  ھا  پیشتازى در نیكى) و

بى جھت نیست كھ قرآن . ابراھیم، ترسیم كننده شخصیتى پویا، فعال و شاداب و با نشاط در عرصھ تبلیغ و زندگى است

در اثر این پویایى و نشاط، او در ھمھ فضایل ایمانى و كمالات عملى پیشتاز است؛ او نخستین . شمرد او را یك امت مى

جا كھ تا زمان وى امت اسلامى ھرگز شكل نگرفتھ بود، او در صدد تشكیل آن  از آن. مؤسس امت مسلمان و موحد است

  بر آمد و از خداوند نیز یارى خواست؛ 

  ) ٩٩(ربَّنا وَاجْعَلنا مُسْلِمَینِ لَكَ وَمِن ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُّسلِمةً لَكَ؛

  . ر ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود پدیدآرپروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرا

ھاى  از سوى دیگر، او بھ تعلیم الھى پیشتاز اداى مناسك حج از طواف و اعتكاف و از قربانى و نماز گشت و این سنت

  : كند كھ فرمود نقل مى) ص(خدا از رسول) ع(امام كاظم. نیكو را از خویش بر جاى نھاد

  ) ١٠٠(فنَفَر إبراھیمُ و استنقذَهُ من أیدِیھم؛) ع(حیث أسَرَتِ الرومُ لوطاً) ع(الله ابراھیمُ الخلیلُأوّلُ مَن قاتل في سبیل ا

نخستین جھادگر در راه خدا ابراھیم بود كھ چون رومیان لوط را بھ اسارت گرفتند ابراھیم حركت كرد و او را از 

  . دستشان نجات داد

نیز او نخستین كسى است كھ . اظھار بیزارى و انزجار از كفر و كافران است او ھمچنین مبتكر و پیشتاز اقسام برائت و

  . با مناظره و احتجاج كوبنده و مستدل بینى كافران را در عرصھ عقاید و افكار بھ خاك سایید

  . چند مورد از پیشتازى ھاى ابراھیم از زبان عبداالله بھ عباس، چنین بیان شده است

نخستین فردى بود كھ . نخستین كسى بود كھ با شمشیر مبارزه كرد. از میھمان پذیرایى كرد ابراھیم اولین كسى بود كھ

او . اولین كسى است كھ براى خدا مھاجرت كرد. او نخستین كسى است كھ در راه خدا قربانى كرد. پا داشت مناسك را بھ

بھ پا كرد و نخستین كسى ) كفش(نعلین  اولین كسى است كھ. نخستین پیامبرى است كھ خدا مردگان را برایش زنده كرد

  ) ١٠١.(بود كھ غنیمت را تقسیم نمود

  . ١٢١ - ١٢٠آیات ) ١٦(نحل  -  ١

  . ٤١آیھ ) ١٩(مریم  -  ٢

  . ٥١آیھ ) ٢١(انبیاء  -  ٣

  . ٧٥آیھ ) ١١(ھود  -  ٤
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  . ٥٦آیھ ) ٢١(انبیاء  -  ٥

  . ١٢٧آیھ ) ٢(بقره  -  ٦

  . ١٣٢ھمان، آیھ  -  ٧

  . ٧٩آیھ ) ٦(انعام  -  ٨

  . ٦آیھ ) ٦٠(ممتحنھ  -  ٩

  . ٣٧آیھ ) ٥٣(نجم  - ١٠

  . ٥٢آیھ ) ٢١(انبیاء  - ١١

  . ٥٤ھمان، آیھ  - ١٢

  . ٥٦ھمان، آیھ  - ١٣

  . ٦٧ - ٦٦ھمان، آیات  - ١٤

  . ٢٥٨آیھ ) ٢(بقره  - ١٥

  . ٨٠آیھ ) ٦(انعام  - ١٦

  . ٨١ھمان، آیھ  - ١٧

  . ٧٤ھمان، آیھ  - ١٨

  . ٧٥آیھ ) ٢٦(شعراء - ١٩

  . ٧٣و ٧٢ھمان، آیات  - ٢٠

  . ٨٧آیھ ) ٣٧(صافّات  - ٢١

  . ٩٦ - ٩٥ھمان، آیات  - ٢٢

  . ٨٦ھمان، آیھ  - ٢٣

  . ٧١آیھ ) ٢٦(شعراء  - ٢٤

  . ٥٢آیھ ) ٢١(انبیاء  - ٢٥

  . ٨٥آیھ ) ٣٧(صافّات  - ٢٦

  . ٩٢ - ٩١ھمان، آیات  - ٢٧

  . ٤٢آیھ ) ١٩(مریم  - ٢٨

  . ٨١آیھ ) ٦(انعام  - ٢٩
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  . ٥٦آیھ ) ٢١(یاء انب - ٣٠

  . ٤٣آیھ ) ١٩(مریم  - ٣١

  . ٤٥ -  ٤٤ھمان، آیھ  - ٣٢

  . ٤آیھ ) ٦٠(ممتحنھ  - ٣٣

  . ٧٨آیھ ) ٦(انعام  - ٣٤

  . ٤آیھ ) ٦٠(ممتحنھ  - ٣٥

  . ٦٧آیھ ) ٢١(انبیاء  - ٣٦

  . ٢٧ - ٢٦آیات ) ٤٣(زخرف  - ٣٧

  . ١١٤آیھ ) ٩(توبھ  - ٣٨

  . ٤٨آیھ ) ١٩(مریم  - ٣٩

  . ٤٦آیھ ھمان،  - ٤٠

  . ٥٧آیھ ) ٢١(انبیاء  - ٤١

  . ٥٨ھمان، آیھ  - ٤٢

  . ٩٣آیھ ) ٣٧(صافّات  - ٤٣

  . ٤٨ - ٤١آیات ) ١٩(مریم - ٤٤

  . ٧٨ - ٧٥آیات ) ٦(انعام - ٤٥

  . ٧٩ھمان، آیھ  - ٤٦

  . ٢٥٨آیھ ) ٢(بقره  - ٤٧

  . ٢٥٨آیھ ) ٢(بقره  - ٤٨

  . ٧٥آیھ ) ٦(انعام  - ٤٩

  . ٤٥٢ ، ص١٤لمیزان، ج محمدحسین طباطبایى، ا - ٥٠

  . ٧٣آیھ ) ٢٦(شعراء  - ٥١

  . ٨٠ - ٧٥ھمان، آیات  - ٥٢

  . ٨٧ -  ٨٤آیات ) ٣٧(صافّات  - ٥٣

  . ٩٦ - ٩٥ھمان، آیات  - ٥٤
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  . ٤٢آیھ ) ١٩(مریم  - ٥٥

  . ٤٧ھمان، آیھ  - ٥٦

  . ٤٥ - ٤٤ھمان، آیات  - ٥٧

  . ٧٨ -  ٧٧آیات ) ٦(انعام  - ٥٨

  . ٦٣آیھ ) ٢١(انبیا  - ٥٩

  . ٤٢آیھ ) ١٩(مریم  - ٦٠

  . ٩٥آیھ ) ٣٧(صافات  - ٦١

  . ٢٥٨آیھ ) ٢(بقره  - ٦٢

  . ٧٨ - ٧٧آیات ) ٢٦(شعراء  - ٦٣

  . ١٠٠ -  ٩٩آیات ) ٣٧(صافّات  - ٦٤

  . ٧٩آیھ ) ٦(انعام  - ٦٥

  . ٤٥آیھ ) ١٩(مریم  - ٦٦

  . ٦٩آیھ ) ١١(ھود  - ٦٧

  . ٢٧ - ٢٦آیات ) ٥١(ذاریات  - ٦٨

  . ٨٦الانبیاء، ص ثعلبى، قصص  - ٦٩

  . ٧٤آیھ ) ٦(انعام  - ٧٠

  . ٤٥ -  ٤٢آیات ) ١٩(مریم  - ٧١

  . ٣٥آیھ ) ١٤(ابراھیم - ٧٢

  . ٤١ھمان، آیھ  - ٧٣

  . ٤٠ھمان، آیھ  - ٧٤

  . ١٢٨آیھ ) ٢(بقره  - ٧٥

  . ٣٧آیھ ) ١٤(ابراھیم  - ٧٦

  . ١٣٢آیھ ) ٢(بقره  - ٧٧

  . ١٢٤ھمان، آیھ  - ٧٨

  . ٥٠وة الرسل، ص محمد احمد عدوى، دع - ٧٩
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  . ٤٧ -  ٤٦آیات ) ١٩(مریم  - ٨٠

  . ٢٦٠٤، ص ٥سید قطب، فى ظلال القرآن، ج  - ٨١

  . ٤٧آیھ ) ١٩(مریم  - ٨٢

  . ٨٦آیھ ) ٢٦(شعراء  - ٨٣

  . ٢٦٠٤سیدقطب، فى ظلال القرآن، ص  - ٨٤

  . ٤٨آیھ ) ١٩(مریم  - ٨٥

  . ٨٢، ص ١٤ محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمھ موسوى ھمدانى، ج - ٨٦

  . ٣٦آیھ ) ١٤(ابراھیم  - ٨٧

  . ٧٥ - ٧٤آیات ) ١١(ھود  - ٨٨

بازگشت است  اى ابراھیم، از این چون و چرا روى برتاب كھ فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى كھ بى -  ٨٩

  . خواھد آمد

  . ١٨٧عبداللطیف راضى، المنھج الحركى فى القرآن الكریم، ص  - ٩٠

  . ١٢٧آیھ ) ٢(بقره  - ٩١

  . ٢٦آیھ ) ٢٢(حج  - ٩٢

  . ١٢٦آیھ ) ٢(بقره  - ٩٣

  . ٣٧آیھ ) ١٤(ابراھیم  - ٩٤

  . ٤٠ھمان، آیھ  - ٩٥

  . ١٢٥آیھ ) ٢(بقره  - ٩٦

  . ١٧١، ص ١محمد بن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج  - ٩٧

  . ٢٣٨٨، ص ٤سید قطب، فى ظلال القرآن، ج  - ٩٨

  . ١٢٨آیھ ) ٢(بقره  - ٩٩

   ١١٣نعمت االله جزایرى، قصص الانبیاء، ص سید  - ١٠٠

  .٨٧ - ٨٦ثعلبى، قصص الانبیاء، ص  - ١٠١
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 ادریس قرآن ھمان ھئوسروه اوستا یعنی کیخسرو است

 
 

نامی از منھدم کننده ویرانگر مادی امپراتوری آشور  زمانی برای نگارنده این سئوال پیش آمد چرا در تورات و قرآن
دیده نمیشود، در پی گیری جواب این سئوال بعد از صرف بیش از دو دھھ  ) کیخسرو، ھوخشتره(یعنی  کی آخسارو 

 عربی بھنکونام، بھ اوستایی یعنی (  ادریستلاش شبانھ روزی  درشناسایی مادھا در اوستا و شاھنامھ دیگر شناسایی 
و ) منجی فرزند جاودانی(یوشع بن نون یوشع در قرآن و / ، یسع)خشثره، یعنی شھریار( خضرو ) جاودانی ییعن

اوستا یعنی  ھئوسروهًشاھنامھ و  کیخسرودر وجود ) یعنی دومین فاتح بزرگ ماد( و خنوخ دوم ) مرد خدا( متوشائیل
ان این بھ خاک و خون کشندهً امپراتوری برده داران در اساطیر شبھ جزیرهً عربست. کار چندان مشکلی نبود مرد نکونام

:                                                                  قصی القلب آشور را با دو روایت ذیل چنین بھ حافظھ ھا سپرده اند
                                                                           

 
)ع(ادریسحضرت   

 
 

اصلى او اخنوخ بوده و از اجداد  نام. زیستھ است حضرت ادریس از پیامبران قدیم است كھ بین دوره آدم و نوح مى
  ..                                   برده و از او بھ نیكى یاد كرده است قرآن در دو جا از او نام. رود حضرت نوح بھ شمار مى

                                                              ) ١.(وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِیّاً* إِدْرِیسَ إِنَّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً  وَاذكُرْ فِى الكِتابِ -
                  . كھ او راستگویى پیامبر بود، و ما او را بھ مقامى بلند ارتقادادیم. و در این كتاب از ادریس یاد كن 
                                  )٢(رَحْمَتِنا إِنَّھُمْ مِنَ الصّالِحِینَ؛ وَأَدْخَلْناھُمْ فِى* وَإِسْمعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَاالْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصّابِرِینَ  - 
حمت خود وارد كردیم چرا كھ و اسماعیل و ادریس و ذا الكفل را یاد كن كھ ھمھ از صابران بودند و ما ایشان را در ر 

                                                                                                                      . ایشان از شایستگان بودند
                                                                                                                   ادریس، اسوه تعلیم و تدریس 

ھاى ارشادى ادریس، آنچھ بیش از ھمھ بارز و جلوه گر است، توجھ و اھتمام زاید الوصف آن نبى گرامى  در میان شیوه
تعالیم الھى بھ او در عرصھ دانش و تعلیم بر ھمگان پیشى گرفتھ، با . ھاست بھ دانش و علم آموزى و انتقال علوم بھ انسان

دست نداده  قرآن مجید، شرحى درباره شیوه و كیفیت دعوت ادریس بھ. ھاى مختلف پرداخت آموزش خط، نگارش و دانش
                      .ھاى دعوت و نیز اخلاقیات دخیل در دعوت او را استخراج كرد توان روش و تنھا در خلال روایات مى

                                                                                                           ھاى دعوت حضرت ادریس  شیوه
                                                                 : ھاى مستقیم و غیر مستقیم اینھاست ھاى دعوت او اعم از روش شیوه

                                                                                                                           تعلیم علوم و فنون . ١
ھاى دیگر را بر اساس نیازھا و  شیوه) توحید، نبوت و معاد(پیامبران الھى پس از ارائھ محورھاى اصلى دعوت  

دور از دانش و فرھنگ بود و او از جانب داناى  اى بھ دوران ادریس زمانھ. اند كرده مقتضیات زمینى و زمانى اتخاذ مى
در بحارالأنوار وجھ تسمیھ ادریس، اھتمام . گردد ھاى مختلف مى مطلق ھستى، مأمور تأسیس علوم و فنون و تعلیم دانش

                                                                                                           او بھ درس و علم دانستھ شده است؛
                                                  ) ٣.(و إنّما سمّى إدریس لكثرة ما كان یدرس من حكم االله عز و جل و سنن الاسلام

                                        .نمود مىاو ادریس نامیده شده بھ علت آن كھ بسیار در احكام الھى و آداب اسلامى مطالعھ 
ھا بدین نام  ادریس را بھ خاطر كثرت دراست و مطالعھ نوشتھ<: در تفسیر المیزان از على بن ابراھیم نقل شده كھ

                                                                                         ) ٤(».اند نامیده
                                                            : گوید درخصوص پیشتازى ادریس در خط و خیاطى، علامھ ھمچنین مى 

ود كھ در میان مورخان و سیره نویسان معروف است كھ ادریس اولین كسى بود كھ با قلم خط نوشت و نخستین كسى ب
                                                                                                                   )٥.(جامھ دوخت و بھ تن كرد

                                                                 : نویسد ھاى دیگر مى ھمچنین درباره ابتكار ادریس در فنون و مھارت
تر شھر  وسیلھ شاگردانش، شھرھا ساختھ شد كھ از ھمھ كوچك كشى و شھرسازى را بھ مردم آموخت و بھ وى آداب نقشھ

كھ خداوند سرّ فلك و تركیب آن  چون. علم نجوم را یاد داد. او اول كسى است كھ حكمت را استخراج نمود. بود» رھا<
                                                       ) ٦.(سنین و حساب را بھ او فھمانده بود ھاى اجتماع كواكب و نیز علم ونقطھ

                                                                                                                     :كند سپس علامھ اضافھ مى 
ماندن نام ادریس بھ  توان كرد ولى ھمین باقى قبل تاریخ مربوط است و چندان بھ آن اعتماد نمىھرچند این گفتار بھ ما 

شمارند و اصول ھر علمى را بھ  ھا و این كھ ھمھ اھل علم او را محترم مى عنوان عظمت و مظھر علم و نوآورى دانش
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و افكار بشر را با علوم مختلف و معارف دقیق و  ترین پیشوایان علم بوده كند كھ وى از قدیم مى دانند، كشف او منتھى مى
                                                                                                                    )٧.(استدلالى آشنا كرده است

                         نیكو  آداب وفضایل اصلاحگرى وارشاد مردم بھ. ٢
از این رو ھمواره در . ھاى مسیر دعوت است ادریس ھمانند انبیاى دیگر در پى اصلاح امور جامعھ و رفع دشوارى 

كتاب اخبار  علامھ طباطبایى بھ نقل از. پردازد ھا مى صحنھ اجتماعى حضورى فعال دارد و بھ ارشاد و مساعدت انسان
:                                                                                                                گوید العلماء بأخبار الحكما، مى  

و كرد  ادریس در مصر رحل اقامت افكند، خلایق را بھ امر بھ معروف و نھى از منكر و اطاعت خداى تعالى دعوت مى
وى بھ ایشان سیاست و مدنیت آموخت و براى ھر امت در ھر . گفت با مردم ھر سرزمین با زبان مخصوصشان سخن مى

                                                                                                    ) ٨.(اقلیم، آدابى شایستھ آنان بر پا داشت
                                                                                                                دعوت توحیدى تفكر الھى و. ٣ 

اگر خداى تعالى در قرآن كھ كتاب دعوت انبیاست، بھ دعوت توحیدى ادریس اشاره نكرده است، این بھ مفھوم آن نیست 
رى نداشتھ است، بلكھ بر اساس روایات موجود، بر این محور تبلیغى تأكید و پا فشارى نیز كھ او با توحید و ترویج آن كا

ھا و این خلقت  ھا و زمین این آسمان: ادریس در عظمت ذات ذوالجلال پروردگار بسیار اندیشید و گفت. ورزیده است
كند  دارند كھ با نیروى خود آنھا را تدبیر مىپھناور و خورشید و ماه و ستارگان و ابرھا و این كائنات ھستى یافتھ، خدایى 

گاه بھ سراغ  آن. توانم از عھده بندگى او بر آیم و حق عبادتش را ادا كنم پس من ناچیز چگونھ مى. آورد و بھ اصلاح مى
 ھا و انذار بھ عذاب، آنھا را بھ پرداخت و با یادآورى نعمت رفت و بھ موعظھ و اندرز آنان مى گروھى از قومش مى

                                                                                                   )٩.(خواند پرستش خالق این كائنات فرا مى
                                                                                                                       ھاى متعدد  تكلم با زبان. ٤

ھاى مؤثر و جذاب دعوت  بى گمان، پركار بردترین ابزار تبلیغ، زبان است كھ بدون آن، مبلّغ از اتخاذ بسیارى از شیوه
داند، مضاعف  ھایى كھ مى ھاى متعدد كارایى تبلیغ داعى را بھ عدد زبان بر ھمین اساس، دانستن زبان. ماند باز مى

ھاى متعدد تسلط داشت و آنھا را در مسیر دعوت بھ كار  در این صفت ھمچون سلیمان و داود، بر زبان ادریس. گرداند مى
                                                                                                                                              .برد مى

گفت و خداوند  ھا سخن مى زبان با انسان ٧٢ت موجود، در دوران دعوتش در مصر و اماكن دیگر با وى بر اساس روایا
                                                                               ) ١٠.(وگو با آنان را بھ او آموختھ بود منطق و زبان گفت

                                                                                                                       اعتراض بھ حاكم فاسد . ٥
) ع(در روایتى كھ در تفسیر المیزان و نیز كتب سیره انبیا مثل حیاة القلوب، بھ نقل از ابراھیم بن ابى البلاد از امام باقر

                                                                                                                        : نقل شده چنین آمده است
در عھد ادریس، حاكمى جبار بود كھ روزى بر سرزمینى سر سبز و آباد گذشت و خواست تا آن زمین را بھ ملك خود 

ى بھ فروش نشد، حاكم با مشورت زنش، بر آن شد تا مالك را با وگو نشست، اما او راض با مالك آن بھ گفت. ملحق كند
تعالى بھ ادریس وحى فرمود كھ بھ  حق. شھادت گواھان دروغین، مخالف پادشاه قلمداد و محكوم بھ مرگ كند و چنان كرد

ادریس را . ندكار حاكم بھ شدت اعتراض كرد و او را از انتقام الھى ترسا سوى پادشاه برو، ادریس بھ فرمان الھى بھ
سرانجام . طردنمودند و پس از چندى، یكى از یارانش بھ او خبر داد كھ بایستى از شھر خارج شود كھ در تعقیب او ھستند

                     ) ١١....(ادریس بھ درگاه الھى شكوه آورد و خدا وحى فرمود كھ عذابى سخت در انتظار آن پادشاه است
                                                                        شارھا و یافتن فرصت تبلیغى بھترھجرت براى رھایى از ف. ٦

گونھ كھ خداوند بھ مستضعفان مظلوم رخصت داده است كھ چون عرصھ را براى یكتاپرستى و دیندارى تنگ دیدند،  ھمان
یز فرموده كھ در شرایط فشار و مواجھ شدن با بن بست جلاى وطن كرده، ھجرت گزینند، داعیان طریق ھدایت را ن

                                   .ھاى جدید باشند و بھ ھیچ روى، روند تبلیغ را متوقف نسازند دعوت، درپى یافتن عرصھ
نھى كرد، چون ادریس بھ بزرگسالى رسید و خدا بھ وى نبوت داد، مفسدان را از مخالفت با احكام شریعت آدم و شیث 

پس گروھى قلیل از او اطاعت و اكثریت با او مخالفت كردند، پس آھنگ سفر از میان آنھا كردو بھ پیروانش دستور 
كنیم؟ بابل در سریانى یعنى  كجا مثل بابل پیدا مى: حركت داد، اما بر ایشان گران آمد كھ از وطنشان دور شوند؛ گفتند

پس خارج شدند تا ... كند اگر ھجرت كنیم، خدا غیر آن را روزى ما مى: فرمودرودخانھ و منظورشان دجلھ و فرات بود، 
وادریس بر ساحل نیل . پس نیل را مشاھد كردند و سرزمین خالى از سكنھ یافتند. بھ اقلیمى رسیدند كھ بابلیون نامیده شده

                                                                                                                  )١٢.(ایستاد و تسبیح خدا گفت
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 گذري بر زندگي حضرت ادریس علیھ السلام 

    

یاد شده، حضرت  صدیقن پیامبر مریم بھ عنوا   سوره ۵۶در آیھ  و )١(نامش در قرآن دوبار آمده كھاز پیامبران  یكي
                                                   :مي كنیم جلبادریس است كھ در اینجا نظر شما را بھ پاره اي از ویژگیھاي او 

 مدتاو خیاط بود و . است در نزدیك كوفھ در مكان فعلي مسجد سھلھ مي زیست» اُخنوخ« اصلیشكھ نام  ادریس  
تا . آسماني بر او نازل گردید كتابھايسي صحیفھ از . عمر نمود و با پنج واسطھ بھ آدم علیھ السلام مي رسد سیصد سال

استفاده مي كردند، او نخستین كسي بود كھ خیاطي كرد و  حیواناتقبل از ایشان مردم براي پوشش بدن خود از پوست 
 بلنداو . تدریج از لباسھاي دوختھ شده استفاده مي كردند آموخت و از آن پس مردم بھ انسانھاطرز دوختن لباس را بھ 

احاطھ داشت و آنھا را تدریس  ھیئتقامت و تنومند و نخستین انساني بود كھ با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب و 
و نام او را را از اندرزھاي خود بھره مند مي ساخت، از این ر آنھاكتابھاي آسماني را بھ مردم مي آموخت و . مي كرد
                                                                                               .نھادند) گرفتھ شده درس   كھ از واژه(ادریس 
               .ساختمقام ارجمندي در بھشت بھ او عنایت فرمود و او را از مواھب بھشتي بھره مند  وفاتش،بعد از  خداوند
ماه،  خورشید،این آسمانھا، زمین، خلایق عظیم، «:عظمت خلقت مي اندیشید و با خود مي گفت دربارهبسیار  ادریس

نموده و سامان مي بخشد، بنابراین او را  تدبیرستارگان، ابر، باران و سایر پدیده ھا داراي پروردگاري است كھ آنھا را 
                                                                                                                                  )٢( ».كنآن گونھ كھ سزاوار پرستش است، پرستش 

   
                                                                                                        حضرت ادریس نسبت بھ مرگ ھشدار

از  زبانتبھ سراغت آمده، نالھ ات بلند شده، عرق پیشانیت سرازیر گشتھ، لبھایت جمع شده،  مرگگویي ! انسان اي
كرده، ھمھ بدنت بھ لرزه در  كفحركت ایستاده، آب دھانت خشك گشتھ، سیاھي چشمت بھ سفیدي دگرگون شده، دھانت 

سپس روحت از كالبدت خارج شده و در برابر اھل خانھ . ايان شده آمده و با سختیھا و تلخي ھاي مرگ دست بھ گریب
بنابراین ھم اكنون بھ خودت پند بده و درباره مرگ و حقیقت آن . دیگران گشتھ اي عبرتات جسد بدبویي شده اي و مایھ 

  .رده مي شودفنا سپ دستبگیر، كھ خواه ناخواه بھ سراغت مي آید و ھر عمري گرچھ طولاني باشد بھ زودي بھ  عبرت
باشد  ميمرگ با آن ھمھ دشواري، نسبت بھ امور بعد از آن كھ حوادث ھولناك و پر وحشت قیامت  كھبدان ! انسان اي

آنقدر سخت و طاقت فرسا  اعمالآسان تر است، متوجھ باش كھ ایستادن در دادگاه عدل الھي براي حسابرسي و جزاي 
                                                                                                    )٣( .ناتواننددن احوال آن است كھ نیرومندترین نیرومندان نیز از شنی

   
                                                                                                  از اندرزھاي ادریس علیھ السلام فرازھایي

و سعادت و  نیكيو باور كنید كھ تقوا و پرھیزكاري، حكمت بزرگ و نعمت عظیم، و عامل كشاننده بھ  بدانید! انسانھا اي
           .دوست بدارد، عقل را بھ او مي بخشد راخداوند ھنگامي كھ بنده اي  زیراكلید درھاي خیر و فھم و عقل است، 

و ھمكاري نمایید،  تعاونو نیاز و دعا با خدا بپردازید و در خدا پرستي و در راه خدا  خود را بھ راز اوقاتِاز  بسیاري 
برمي آورد و شما را بھ آرزوھایتان مي رساند و از  راكھ اگر خداوند ھمدلي و ھمكاري شما را بنگرد، خواستھ ھایتان 

                                                                                        .مند مي سازد بھرهعطایاي فراوان و فنا ناپذیرش 
براي خدا  شائبھنفوس خود را از ھر گونھ ناپاكیھا پاك كنید و با قلبھاي صاف و خالص و بي  گرفتید،كھ روزه  ھنگامي

و خودداري از غذا و  ھمراه روزه گرفتن. كندروزه بگیرید، زیرا خداوند بھ زودي دلھاي ناخالص و تیره را قفل مي 
                                                                                 .كنید كنترلآب، اعضاء و جوارح خود را نیز از گناھان 

كر نیرنگ و ف وافتادید و سینھ خود را در سجده بر زمین نھادید، ھر گونھ افكار دنیا و انحرافات  سجدهكھ بھ  ھنگامي
                               .خود را برھانید ھاخوردن غذاي حرام و دشمني و كینھ را از خود دور سازید و از ھمھ ناصافي 

و نھانیھا  اسرارو اولیائش را بھ تأیید روح القدس اختصاص داد و آنھا در پرتو ھمین موھبت بر  پیامبرانمتعال،  خداوند
پیوستند، بھ طوري كھ عظمت خداوند آن  ھدایتھاره مند گشتند، از گمراھیھا رھیده و بھ آگاه شدند و از فیض حكمت بھ

او وجود مطلق است و بر ھمھ چیز احاطھ دارد و ھرگز نمي توان بھ كُنھ  دریافتندچنان در دلھایشان آشیانھ گرفت كھ 
                                                                                                                                                                                         )۴( .یافت معرفتذاتش 

   
                                                                                                                                   ھزار نفر ھدایت
در این . كردشیوا و اندرزھاي دلپذیر و ھشدارھاي كوبنده، قوم خود را بھ سوي خدا دعوت مي  بیاناتھمچنان با  ادریس

ادریس بھ . و گمراھیھا گرفتار بودند انحرافھامسیر با طایفھ اي از قوم خود ملاقات نمود كھ ھمھ بت پرست و در انواع 
انجام گناه سرزنش نموده و از عواقب گناه ھشدار داد و بھ سوي خدا دعوت  ازآنھا پرداخت و آنھا را اندرز و نصیحت 

نفر و سپس بھ  ھفتنخست تعداد ھدایت شدگان بھ . پس از دیگري تحت تأثیر قرار گرفتھ و بھ او پیوستند یكيآنھا . كرد
             .نفر و سپس بھ ھزار نفر رسیدند ھفتصدتا بھ بھ ھمین ترتیب یكي پس از دیگري ھدایت شدند . ھفتاد نفر رسید
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ده نفر، و از  نفرصد نفر از برترین ھا را برگزید، و از میان صد نفر، ھفتاد نفر، و از میان ھفتاد  آنھااز میان  ادریس
راز و نیاز با خدا دست بھ دعا برداشتند و بھ  ممتاز،ادریس با این ھفت نفر . میان ده نفر، ھفت نفر را انتخاب نمود

و او و ھمراھانش را بھ عبادت دعوت نمود، آنھا ھمچنان با ادریس بھ عبات الھي  كرد،پرداختند خداوند بھ ادریس وحي 
                                                          )۵( .تا زماني كھ خداوند روح ادریس علیھ السلام را بھ ملأ اعلي برد پرداختند

   
                                                                                                           ادریس با طاغوت عصرش   مبارزه

از مظلوم  ،شودبلكھ بھ جامعھ توجھ داشت كھ اگر ظلمي بھ كسي    و اندرز مردم اكتفا نمي كرد، عبادتتنھا بھ  ادریس
                                            :توجھ نمایید زیربھ عنوان نمونھ بھ داستان . دفاع كند و در برابر ظالم، ایستادگي نماید

حكومت مي كرد، ادریس و پیروانش از اطاعت شاه سرباز زدند و مخالفت خود را با  ستمگريعصر او پادشاه  در
یعني ترك كننده (   »رافَضي«از این رو آنھا را از طرف دستگاه آن شاه جبّار، بھ عنوان آشكار ساختند،  طاغوت،

                                                                                                                            خواندند) اطاعت شاه  
. 

و شادابي  خرّمبھ سیر و سیاحت و شكار مشغول بود كھ بھ زمین مزروعي بسیار  ابان،بیخود در  نگھبانانشاه با  روزي
                                                                                       »این زمین بھ چھ كسي تعلق دارد؟«: رسید، پرسید

                                                                                               .»یكي از پیروان ادریس بھ«: گفتند اطرافیان
 اینمن عیالمند ھستم و بھ محصول : او گفت. این ملك را بھ من بفروش: خواست و بھ او گفت راصاحب آن ملك  شاه،

                                                                 .زمین محتاج تر از تو مي باشم و بھ ھیچ عنوان از آن دست نمي كشم
 جریانو با حال خشم بھ قصرش آمد، چون ھمسرش او را خشمگین یافت، علت را پرسید و او  شد،بسیار خشمگین  شاه

دم را رھنمودھاي ادریس، مر كھرا بازگو كرد و با ھمسرش در این مورد بھ مشورت پرداخت، و بھ این نتیجھ رسیدند 
                                                                                               . بر ضد شاه، پرجرئت و قوي دل كرده است

 بامن تدبیري مي كنم كھ ھم تو صاحب آن زمین شوي و ھم مردم «: ستمگر و بي رحم بود گفت زنشاه كھ یك  ھمسر
                                                                                                            ».و خام شوند تبلیغات وارونھ، رام

                                                                                                                  »چیست؟ تدبیرآن «: گفت شاه
از  جمعيمن «: از افراد خونخوار و بي دین تشكیل داده بود بھ شاه گفت) چشم كبودھا( »ازارقھ«كھ حزبي بنام  زن

شھادت بدھند كھ او آیین تو را ترك  آنھارا مي فرستم تا صاحب آن زمین را بھ اینجا بیاورند و ھمھ ي » ازارقھ«حزب 
                     ».را مي كشي و آن سرزمین خرّم را تصرّف مي كني او كرده، در نتیجھ كشتن او جایز مي شود، تو نیز

 تصرّفكرد و آن را اجرا نمود و پس از كشتن آن شیعھ ي ادریس، زمینھاي مزروعي او را  استقبالاز این نیرنگ  شاه
                                                                                                                                     .و غصب نمود

و  دانستآگاه شد و شخصاً نزد شاه رفت و با صراحت بھ او اعتراض كرده ؛ آیین او را باطل  جریانادریس از  حضرت
ذاب الھي تو برنگردي، بھ زودي ع خوداگر توبھ نكني و از روش «: او را بھ سوي حق دعوت نمود، سرانجام بھ او گفت

                                                            ».بھ تو رساندم خداوندرا فرا خواھد گرفت، و من پیام خود را از طرف 
باطل  نیزھیچ ناراحت مباش، من نقشھ ي قتل ادریس را طرح كرده ام، و با كشتن او رسالتش : گفتشاه، بھ او  ھمسر 

                                                                                                                                           ».مي شود
 جریانچھل نفر را مخفیانھ مأمور كشتن ادریس كرد، ولي ادریس توسّط مأموران مخفي خود، از  كھنقشھ این بود  آن

شكست خوردند مدّتھا گذشت  خودان ھمیشگي خود بھ جاي دیگر رفت، و آن چھل نفر در طرح آگاه شد و از محلّ و مك
كھ زن شاه، شبھا بھ گدایي مي پرداخت تا اینكھ شبي  رسیدتا اینكھ عذاب قحطي، كشور شاه را فرا گرفت كار بھ جایي 

 باقيیست سال طول كشید و سرانجام، آنھا كھ بلاي قحطي نیز ب. پاره پاره نموده و دریدند راسگھا بھ او حملھ كردند و او 
                )۶( .علیھ السلام پیروز شد ادریسو . مانده بودند بھ ادریس و خداي ادریس ایمان آوردند و كم كم بلاھا رفع گردید

  
                                                                                   ادریس براي ادامھ زندگي بھ خاطر شكرگزاري آروزي

ادریس . دادنزد ادریس علیھ السلام آمد و او را بھ آمرزش گناھان و قبولي اعمالش مژده  خداونداي از سوي  فرشتھ
       .بھ شكرگزاري خداوند بپردازد  بماندبسیار خشنود شد و شكر خداي را بھ جاي آورد، سپس آرزو كرد ھمیشھ زنده 

                                                                                                 »چھ آرزویي داري؟«: پرسیداو  از فرشتھ 
 اعمالمآرزو ندارم كھ زنده بمانم و شكرگزاري خدا كنم، زیرا در این مدّت دعا مي كردم كھ  اینجز «: گفت ادریس

                  ».و این شكر ادامھ یابد نمایمینك بر آنم كھ خدا را بھ خاطر قبولي اعمالم شكر پذیرفتھ شود كھ پذیرفتھ شد، ا
 شكرگزارياینك ادریس زنده است و بھ . و ادریس را در برگرفت و او را بھ آسمانھا برد گشودبال خود را  فرشتھ

                                                                                                                                                                                        )٧( .خداوند اشتغال دارد
و پنجم   چھارمادریس پس از مدّتي كھ در آسمانھا بود، عزرائیل روح او را در بین آسمان  روایات،بعضي از  مطابق

                                                                                                      .چنانكھ خاطرنشان مي شود قبض كرد،
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                                                                                روح ادریس علیھ السلام بین آسمان چھارم و پنجم قبض
در  راخداوند بال و پرش را شكست و او . یكي از فرشتگان، مشمول غضب خداوند شد: فرمود السلامصادق علیھ  امام

 او خود را بھ ادریس . رسید پیامبرياو سالھا در آنجا در عذاب بھ سر مي برد تا وقتي كھ ادریس بھ . جزیره اي انداخت
                          ».من خشنود شود، و بال و پرم را سالم كند ازد دعا كن خداون! اي پیامر خدا«: رسانید و عرض كرد

آمد و  ادریسكرد، او خوب شد و تصمیم گرفت بھ طرف آسمانھا صعود نماید اما قبل از رفتن، نزد  دعابراي او  ادریس
                                                   ».كنمآیا حاجتي داري زیرا مي خواھم احسان تو را جبران «: تشكّر كرد و گفت

او زندگي  یادبا او اُنس بگیرم، زیرا   دارم مرا بھ آسمان ببري، تا با عزرائیل ملاقات كنم دوستآري، «: گفت ادریس
                                                                                                                             ».مرا تلخ كرده است

  را دید عزرائیلبر روي بال خود گرفت و بھ سوي آسمانھا برد تا بھ آسمان چھارم رسید، در آنجا  رافرشتھ، ادریس  آن
                                                                             .كھ از روي تعجّب سرش را تكان مي دھد 
                                                          »چرا سرت را حركت مي دھي؟«: كرد، و گفت سلامبھ عزرائیل  ادریس 

: عرض كردم خدامتعال بھ من فرمان داده كھ روح تو را بین آسمان چھارم و پنجم قبض كنم، بھ  خداوند«: گفت عزرائیل
فاصلھ است، و بین آسمان سوم و دوّم  راهیزي ممكن است با اینكھ بین آسمان چھارم و سوم، پانصد سال چگونھ چنین چ

عرش ھستم و تا زمین فاصلھ فراواني دارم و ادریس در زمین است،  يو من اكنون در سایھ . (نیز ھمین مقدار فاصلھ
را قبض  ادریسآنگاه عزرائیل ھمانجا روح !!). آیدرا مي پیماید و تا بالاي آسمان چھارم مي  طولانيچگونھ این راه 

                                                               :فرمایدكھ مي ) سوره ي مریم ۵٧آیھ ي ( این است سخن خداوند . كرد
                                                                                                     )٨( ».عَلِیّاً؛ و ما ادریس را بھ مقام بالایي ارتقا دادیم مَكاناًرَفَعناهُ  وَ«

این مرد «: پرسیدمدر شب معراج، مردي را در آسمان چھارم دیدم، از جبرئیل : وآلھ و سلم فرمود علیھصلي االله  پیامبر
بھ ادریس سلام كردم و » .بالا آورده است ارجمنديام این ادریس است كھ خداوند او را بھ مق«: جبرئیل گفت» كیست؟

                                                                    )٩( .سلام كرد و برایم طلب آمرزش نمود منبراي او طلب آمرزش نمودم، او نیز بر 

  
:منابع  

.۵۶ مریم، ٨۵انبیاء،  -١  
.٢٢، ص ١بن اثیر، ج ، كامل ا٢٨٠-٢٧٠، ص ١١بحار، ج  -٢  
.٣٨طاووس، ص  سیدبنسعد السعود  -٣  
.٢٨۴-٢٨٢٨، ص ١١ج  بحار،اقتباس از  -۴  
.٢٧١ھمان مدرك، ص  -۵  
.٧٧و  ٧۶الدین شیخ صدوق، صص  كمالاقتباس از  -۶  
.٣٢۶، ص ٢ج  دیلمي،ارشاد القلوب  -٧  
.٣۴٩و  ٣۵٠، صص ٣ج  نورالثّقلین،تفسیر  -٨  
.٣۵٠ھمان مدرك، ص  -٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 173

  الیاس در قرآن و روایاتخضر داستان 

کھ مترادف لقب اوستایی کیخسرو یعنی ) نکونام( ادریسعلاوه بر ھیئت ) کی آخسارو( کیخسرودر روایات اسلامی  

در اینجا روایات مربوط . یا خضرو الیاس نیز معروف است) فرمانروای خدایی(خضر الیاس است، بھ صورت  ھئوسروه

  :بھ عبارتی بھ این دو شخص اساطیری را  از منابع اسلامی ایرانی ذکر می کنیمبھ این فرد یا 

  داستان الیاس در قرآن  . ١"

نخست ببینیم در قرآن كریم درباره آن جناب چھ آمده ؟ در قرآن عزیز جز در این مورد و در سوره انعام آنجا كھ ھدایت 

. جاى دیگرى نامش برده نشده )) و عیسى و الیاس كل من الصالحین  و زكریا و یحیى: ((انبیا را ذكر مى كند و مى فرماید

مى پرستیده اند، بھ )) بعل ((و در این سوره ھم از داستان او بھ جز این مقدار نیامده كھ آن جناب مردمى را كھ بتى بھ نام 

خود را خالص ھم كردند،  سوى پرستش خداى سبحان دعوت مى كرده ، عده اى از آن مردم بھ وى ایمان آوردند و ایمان

  . و بقیھ كھ اكثریت قوم بودند او را تكذیب نمودند، و آن اكثریت براى عذاب احضار خواھند شد

كرده ، و در سوره ) علیھم السلام (درباره آن جناب ھمان مدحى را كرده كھ درباره عموم انبیا  ٨٥و در سوره انعام آیھ 

ن و محسنین خوانده ، و بھ او سلام فرستاده ، البتھ گفتیم در صورتى كھ كلمھ مورد بحث علاوه بر آن او را از مؤ منی

  . باشد)) ال یاسین ((مذكور بنابر قرائت مشھور 

  داستان آن جناب از نظر روایات . ٢

 حال ببینیم در احادیث درباره آن جناب چھ آمده ؟ احادیثى كھ درباره آن جناب در دست است ، مانند سایر روایاتى كھ

ھست ، و عجایبى از تاریخ آنان نقل میكند، بسیار مختلف و ناجور است نظیر ) علیھم السلام (درباره داستانھاى انبیا 

یا آن روایت دیگر كھ ابن عباس از رسول . الیاس ھمان ادریس است : حدیثى كھ ابن مسعود آن را روایت كرده میگوید

و آن روایتى كھ از وھب و كعب الاحبار و . است  خضرھمان  الیاس: ھ فرمودآورده ك) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (خدا 

  . الیاس ھنوز زنده است ، و تا نفخھ اول صور زنده خواھد بود: غیر آن دو رسیده كھ گفتھ اند

اى بھ  او را از شر قومش نجات دھد و خداى تعالى جنبنده: الیاس از خدا درخواست كرد: و نیز از وھب نقل شده كھ گفتھ 

پس خداى تعالى پر و بال و نورانیتى بھ او . فرستاد، الیاس روى آن پرید، و آن اسب او را برد  شكل اسب و بھ رنگ آتش 

  . داد و لذت خوردن و نوشیدن را ھم از او گرفت ، در نتیجھ مانند ملائكھ شد و در بین آنان قرار گرفت 

رس گمشدگان در كوه و صحرا است ، و او ھمان كسى است كھ خدا او را الیاس داد: باز از كعب الاحبار رسیده كھ گفت 

الیاس موكل بر بیابانھا، و خضر موكل بر كوھھا است ، و از انس رسیده : ذو النون خوانده ، و از حسن رسیده كھ گفت 

و با ھم نشستند و گفتگو  را در بعضى از سفرھایش دیدار كرد) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (الیاس رسول خدا : كھ گفت 

از آن مائده خوردند و بھ من ھم خورانیدند، آنگاه الیاس از من و از . سفرھاى از آسمان بر آن دو نازل شد  سپس . كردند

و . سپس او را دیدم كھ بر بالاى ابرھا بھ طرف آسمان میرفت . خداحافظى كرد) صلّى اللّھ علیھ و آلھ و سلّم (رسول خدا 

  . گر از این قبیل ، كھ سیوطى آنھا را در تفسیر الدر المنثور در ذیل آیات این داستان آورده احادیثى دی
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و لیكن این روایات ھم ضعیف . او زنده و جاودان است : فرمود) علیھ السلام (و در بعضى از احادیث شیعھ آمده كھ امام 

  . ھستند و با ظاھر آیات این قصھ نمى سازند

و آن كتاب بھ سند خود از صدوق ، و وى بھ سند خود از وھب بن )) قصص الانبیا((داستان الیاس از و در كتاب بحار در 

منبھ و نیز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از سایر علماى اخبار، بھ طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن حدیث 

اسرائیل ، و تقسیم شدن در بین آنان ، یك تیره  بعد از انشعاب ملك بنى: بسیار مفصل است كھ خلاص ھاش این است كھ 

مى پرستید و مردم را بر پرستش آن )) بعل ((از بنى اسرائیل بھ بعلبك كوچ كردند و آنھا پادشاھى داشتند كھ بتى را بھ نام 

  . بت وادار مى كرد

 -غیر از نوه ھا  -و نود فرزند  پادشاه نامبرده زنى بدكاره داشت كھ قبل از وى با ھفت پادشاه دیگر ازدواج كرده بود،

آورده بود، و پادشاه ھر وقت بھ جایى مى رفت آن زن را جانشین خود مى كرد، تا در بین مردم حكم براند پادشاه نامبرده 

كاتبى داشت مؤ من و دانشمند كھ سیصد نفر از مؤ منین را كھ آن زن میخواست بھ قتل برساند از چنگ وى نجات داده 

ایگى قصر پادشاه مردى بود مؤ من و داراى بستانى بود كھ با آن زندگى مى كرد و پادشاه ھم ھمواره او را در ھمس. بود

  . احترام و اكرام مى نمود

در بعضى از سفرھایش ، ھمسرش آن ھمسایھ مؤ من را بھ قتل رسانید و بستان او را غصب كرد وقتى شاه برگشت و از 

و سرزنش كرد، زن با عذرھایى كھ تراشید او را راضى كرد خداى تعالى سوگند ماجرا خبر یافت ، زن خود را عتاب 

را نزد ایشان فرستاد، تا بھ سوى خدا ) علیھ السلام (  خورد كھ اگر توبھ نكنند از آن دو انتقام مى گیرد، پس الیاس 

نیدن این سخن سخت در خشم دعوتشان كند و بھ آن زن و شوھر خبر دھد كھ خدا چنین سوگندى خورده شاه و ملكھ از ش

فرار كرد و بھ بالاترین كوه و ) علیھ السلام (بھ قتل برسانند ولى الیاس   شدند، و تصمیم گرفتند او را شكنجھ دھند و سپس 

  . دشوارترین آن پناھنده شد ھفت سال در آنجا بھ سر برد و از گیاھان و میوه درختان سد جوع كرد

)) بعل ((مى داشت مبتلا بھ مرضى كرد، شاه بھ   بچھ ھاى شاه را كھ بسیار دوستش  در این بین خداى سبحان یكى از

بعل از این رو حاجتت را برنیاورد كھ از دست تو خشمگین است ، كھ : متوسل شد، بھبودى نیافت شخصى بھ او گفت 

  را نكشتى ؟ ) علیھ السلام (چرا الیاس 

رستاد، تا او را گول بزنند و با خدعھ دستگیر كنند این عده وقتى بھ طرف پس شاه جمعى از درباریان خود را نزد الیاس ف

مى رفتند، آتشى از طرف خداى تعالى بیامد و ھمھ را بسوزانید، شاه جمعى دیگر را روانھ كرد، ) علیھ السلام (الیاس 

بھ ) علیھ السلام (د، الیاس جمعى كھ ھمھ شجاع و دلاور بودند و كاتب خود را ھم كھ مردى مؤ من بود با ایشان بفرستا

در ھمین بین پسر شاه مرد و . خاطر اینكھ آن مرد مؤ من گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعیت بھ نزد شاه برود

  . سالم بھ محل خود برگشت ) علیھ السلام (را از یادش برد و الیاس ) علیھ السلام (اندوه شاه الیاس 

بھ طول انجامید، ناگزیر از كوه پایین آمده در منزل مادر یونس بن متى پنھان شود، و و این حالت متوارى بودن الیاس 

و چنین اتفاق . یونس آن روز طفلى شیرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الیاس از خانھ مزبور بیرون شده بھ كوه رفت 
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، چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش بھ افتاد كھ یونس بعد از او مرد، و خداى تعالى او را بھ دعاى الیاس زنده كرد

  . جستجوى الیاس برخاست و او را یافتھ درخواست كرد دعا كند فرزندش زنده شود

كھ دیگر از شر بنى اسرائیل بھ تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشان انتقام بگیرد و باران آسمان ) علیھ السلام (الیاس 

این قحطى چند سالھ مردم را بھ ستوه . ثر واقع شد، و خدا قحطى را بر آنان مسلط كردرا از آنان قطع كند نفرین او مؤ 

دعا كرد و خداوند )) علیھ السلام (الیاس . آورد لذا از كرده خود پشیمان شدند، و نزد الیاس آمده و توبھ كردند و تسلیم شدند

  . باران را بر ایشان ببارید و زمین مرده ایشان را دوباره زنده كرد

مردم نزد او از ویرانى دیوارھا و نداشتن تخم غلھ شكایت كردند، خداوند بھ وى وحى فرستاد دستورشان بده بھ جاى تخم 

  . غلھ ، نمك در زمین بپاشند و آن نمك نخود براى آنان رویانید، و نیز ماسھ بپاشند، و آن ماسھ براى ایشان ارزن رویانید

شان برطرف كرد، دوباره نقض عھد كرده و بھ حالت اول و بدتر از آن برگشتند، این بعد از آنكھ خدا گرفتارى را از ای

برگشت مردم ، الیاس را ملول كرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خلاصش كند، خداوند اسبى آتشین فرستاد، الیاس 

  . ل و نور داد، تا با ملائكھ پرواز كندبر آن سوار شد و خدا او را بھ آسمان بالا برد، و بھ او پر و با) علیھ السلام (

بھ سوى آن دو بھ راه افتاد و بر آن دو غلبھ كرده   آنگاه خداى تعالى دشمنى بر آن پادشاه و ھمسرش مسلط كرد، آن شخص 

و ھر دو را بكشت ، و جیفھ شان را در بستان آن مرد مؤ من كھ او را كشتھ بودند و بوستانش را غصب كرده بودند 

  . ت بینداخ

  .بھ ضعف آن پى مى برد  این بود خلاصھاى از آن روایت كھ خواننده عزیز اگر در آن دقت كند خودش 
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  )ھوخشتر، کی آخسارو( و خضر )کورش دوم( موسى داستان
   ٥٨٤ص  ١٣ترجمھ المیزان ج : كتاب"

  علامھ طباطبایى : نویسنده
را ندارد، و اگر بھ طرف  آنكھ وى  اى دارد كھ داراى علمى است سبحان بھ موسى وحى كرد كھ در سرزمینى بنده خداى

  . شد ھمانجا او را خواھد یافت - و یا گم  -ھر جا ماھى زنده  كھ نشانھمجمع البحرین برود او را در آنجا خواھد دید بھ این 
رفیقش اطلاع داده بھ اتفاق بھ  بھ، و چیزى از علوم او را فراگیرد، لا جرم تصمیم گرفت كھ آن عالم را ببیند)ع(موسى

برداشتھ بھ راه افتادند تا بدانجا رسیدند و چون خستھ شده  مردهطرف مجمع البحرین حركت كردند و با خودیك عدد ماھى 
 ازماھىفكرشان مشغول بود  اى بیاسایند و چون كھ بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظھ سنگىتختھ  بودند بر روى

  . غفلت نموده فراموشش كردند
رفیق موسى با اینكھ آن را دید - اش بھ آب افتاد  و یا مرده - سوى دیگر ماھى زنده شد و خود را بھ آب انداخت  از

و چون بار خودادامھ دادند تا آنكھ از مجمع البحرین گذشتند  راهفراموش كرد كھ بھ موسى خبر دھد، از آنجا برخاستھ بھ 
و  ماھىدر آنجا رفیق موسى بھ یاد .غذایمان را بیاور كھ در این سفر سخت كوفتھ شدیم او گفت بھدیگر خستھ شدند موسى 

ماھى را دیدم كھ زنده شد و  بودیم نشستھآنجا كھ روى تختھ سنگ : كھ از داستان آن دیده بود افتاد، و در پاسخش گفت آنچھ
و یا ماھى را فراموش كردم در  -ولى شیطان از یادم برد  بھ تو بگویم خواستمناپدید گشت، من  بھ دریا افتاد و شنا كرد تا

  . بھ دریا افتاد و رفت پسنزد صخره 
بى .بدانجا برگردیم بایداین ھمان است كھ ما، در طلبش بودیم و آن تختھ سنگ ھمان نشانى مااست پس : گفت موسى

خدا را كھ خدا رحمتى از ناحیھ خودش و علمى لدنى بھ او  ازبندگاناى  شتند، و بندهدرنگ از ھمان راه كھ رفتھ بودند برگ
 رشدىرا بر او عرضھ كرد و درخواست نمود تا او را متابعت كند و او چیزى از علم و  خود موسى. داده بود بیافتند

از من و كارھایم مشاھده كنى  و آنچھ اشىبتوانى با من  تو نمى: آن مرد عالم گفت.خدایش ارزانى داشتھ بھ وى تعلیم دھد كھ
دانى، و چگونھ تحمل توانى كرد بر چیزى كھ احاطھ علمى بدان  رانمى كارھایمتحمل نمایى، چون تاویل و حقیقت معناى 
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خواھش او  گذاشت كھ بناعالم .قول دادكھ ھر چھ دید صبر كند و ان شاء االله در ھیچ امرى نافرمانیش نكند موسىندارى؟ 
كنم  سؤال نكنى، تا خودم در باره آنچھ مى ھیچ چیزى ازپذیرد، و آنگاه گفت پس اگر مرا پیروى كردى باید كھ از من را ب

  . آغاز بھ توضیح و تشریح كنم
بھ كارھاى  موسى نسبت بودندو آن عالم حركت كردند تا بر یك كشتى سوار شدند، كھ در آن جمعى دیگرنیز سوار  موسى

كرد، سوراخى كھ با وجود آن كشتى ایمن از غرق نبود،  سوراخرا  بود، در چنین حالى عالم كشتى آن عالم خالى الذھن
  كنى؟  را كھ با او بستھ بود فراموش نموده زبان بھ اعتراض گشود و پرسید چھ مى عھدىموسى آنچنان تعجب كردكھ 

نگفتم تو صبر با : دادجواب  نسردىاھل كشتى را غرق كنى؟عجب كار بزرگ و خطرناكى كردى؟عالم با خو خواھى مى
را كھ بھ تو داده بودم فراموش كردم، اینك  اى وعدهآن  من بودن را ندارى؟موسى بھ خود آمده از در عذرخواھى گفت من

  . گیرى مكن ام سخت مفرما، و در باره مؤاخذه شدممرا بدانچھ از در فراموشى مرتكب 
باز ھم اختیار از كف .را بكشت كودك آنبین راه بھ پسرى برخورد نمودند عالم از كشتى پیاده شده بھ راه افتادند در  سپس

چھ كار بود كھ كردى؟كودك بى گناھى را كھ جنایتى مرتكب نشده  این گفتموسى برفت و بر او تغیر كرد، و از در انكار 
 درمصاحبتتوانى  تم تو نمىنگف: عالم براى بار دوم گفت!جھت كشتى؟راستى چھ كار بدى كردى بى بودو خونى نریختھ 

مفارقت عالم جلوگیرى كند و از  عذرازمن خود را كنترل كنى؟این بار دیگر موسى عذرى نداشت كھ بیاورد، تا با آن 
با او باشد، بھ این معنا كھ  اجازه خواست تا بھ طور موقت شود،بناچارداد كھ از وى جدا  سوى دیگر ھیچ دلش رضا نمى

را  خود درخواستنكرده بااو باشد، ھمینكھ سؤال سوم را كرد مدت مصاحبتش پایان یافتھ باشد و  ىسؤالمادامى كھ از او 
  . نداشتھ باشم عذرىاگر از این بھ بعد از تو سؤالى كنم دیگر : بیان اداء نمود بھ این

تھا درجھ رسیده بود از اھل بھ من گرسنگیشاناى رسیدند، و چون  قبول كرد، و باز بھ راه خود ادامھ دادند تا بھ قریھ عالم
در ھمین اوان دیوار خرابى را دیدند كھ در شرف .دو میھمان سر باززدند اینقریھ طعامى خواستند و آنھا از پذیرفتن 

اینھا : موسى گفت.كردكردند، پس آن دیوار را بھ پا  بھ طورى كھ مردم ازنزدیك شدن بھ آن پرھیز مى بود،فرو ریختن 
  . ردند، و ما الآن محتاج بھ آن دستمزد بودیمكھ از ماپذیرائى نك

شوم، اما آن كشتى كھ دیدى  جدا مى توگویم واز  تاویل آنچھ كردم برایت مى.اینك فراق من و تو فرا رسیده: عالم گفت مرد
چون آوردند و  كردند و ھزینھ زندگى خود را بھ دست مى كار مى دردریااى مسكین بود كھ با آن  سوراخش كردم مال عده

پس از  اوگرفت، من آن را سوراخ كردم تا وقتى  كرد و براى خود مى ھا را غصب مى كشتى دریا سوىپادشاھى از آن 
  . رسد كشتى را معیوب ببیند و از گرفتنش صرفنظر كند چندلحظھ مى

خود پدر و مادر را  و طغیان باكفرماند  اما آن پسر كھ كشتم خودش كافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده مى و
جھت مرا دستور داد تا او را بكشم، تا خدا بھ جاى او بھ  ھمین بھخدا شامل حال آن دو بود، و  كرد، رحمت ھم منحرف مى

  . تر و بھ خویشان خود مھربانتر و بدین جھت او را كشتم صالح دھد،فرزندىآن دو فرزند بھترى 
نھفتھ بود، متعلق بھ آن دو  گنجى آنند یتیم از اھل این شھر بود و در زیر اما دیوارى كھ ساختم، آن دیوار مال دو فرز و

خدا شامل حال آن دو شد، مرا امر فرمود تا دیوار  پدررحمت صلاحبود، و چون پدر آن دو، مردى صالح بود بھ خاطر 
كار را  اینخراج كنند، و اگر دو استوار بماند، و گنج محفوظ باشد تا آن را است دوران بلوغ آن تارا بسازم بھ طورى كھ 

  . بردند افتاد و مردم آن را مى بیرون مى كردم گنج نمى
این بگفت و از : بود كھ برایت گفتم ھمان ھممن آنچھ كردم از ناحیھ خود نكردم، بلكھ بھ امر خدا بود و تاویلش : گفت آنگاه

  . موسى جدا شد

  در روایات )علیھ السلام(خضر شخصیت -  ٢

نیامده و از جوامع  چیزى البحرینم در باره حضرت خضر غیر از ھمین داستان رفتن موسى بھ مجمع قرآن كری در
  . ) ١( "عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما من عبدافوجدا : " اوصافش چیزى ذكر نكرده مگر ھمینكھ فرموده

توان فھمید؟از  چھ مى رسیدهدرداستان خضر )ع(ھل بیتآنچھ از روایات نبوى و یا روایات وارده از طرق ائمھ ا از
آید كھ آن  روایتى آینده خواھد آمد، چنین برمى بحثنقل شده و در )ع(روایت محمد بن عماره كھ از امام صادق 

قومش مبعوثش فرموده بود، و او مردم خود را بھ سوى توحیدو اقرار بھ انبیاء  سوىپیغمبرى مرسل بوده كھ خدا بھ  جناب
مگر آنكھ سبز  نشست نمىھیچ چوب خشكى  اش این بوده كھ روى كرده و معجزه خدا و كتابھاى او دعوت مى فرستادگانو 

بوده  و اگر او را خضر نامیدند بھ ھمین جھت گشت، مىنشست مگرآنكھ سبز و خرم  شد و بر ھیچ زمین بى علفى نمى مى
ملكان  اش تالى بن بھ معناى سبزى است، و گرنھ اسم اصلى حركاتش در عربى دراست و این كلمھ بااختلاف مختصرى 

  ... بن سام بن نوح است ارفخشدبن عابر بن 
جوامع حدیث از ابن  ازارباباى  این حدیث در وجھ نامیدن او بھ خضر مطلبى است كھ در الدر المنثور از عده مؤید

خضر نامیدند كھ وقتى روى پوستى سفید  جھت بدین راخضر : فرمود نقل شده كھ)ص(عباس و ابى ھریره از رسول خدا
  . ) ٢( شدپوست ھم سبز  رنگ نماز گزارد، ھمان

  : آمده كھ)ع(یا صادق باقربرید از یكى از دو امام  از) ٣( در بعضى از اخبار مانند روایت عیاشى و
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خالى از این ظھور نیست  ىموسو لیكن آیات نازلھ درداستان خضر و .و ذو القرنین دو مرد عالم بودند نھ پیغمبر خضر
  . در آن آیات آمده كھ حكم بر او نازل شده است كھنبوده در حالى  بگوییم كھ وى نبى بوده، و چطور ممكن ست

و از قدرت .و ھنوز از دنیا نرفتھ استآید كھ اوتاكنون زنده  نقل شده برمى)ع(اى كھ از امامان اھل بیت از اخبار متفرقھ و
برھانى .عمرى طولانى دھد و تا زمانى طولانى زنده نگھدارد رایست كھ بعضى ازبندگان خود خداى سبحان ھیچ دور ن

  . توانیم انكارش كنیم و بھ ھمین جھت نمى نداریمبودن آن  عقلى ھم بر محال
كھ الدر المنثور از  درروایتى. بر اینكھ در بعضى روایات از طرق عامھ سبب این طول عمر ھم ذكر شده علاوه

  : كھ آمدهاند چنین  ى و ابن عساكر از ابن عباس نقل كردهدارقطن
و دربعضى دیگر كھ در الدر .) ٤( كنداش نگھ داشتھ تا دجال را تكذیب  فرزند بلا فصل آدم است و خدا بدین جھت زنده او

  . ) ٥( رده استبراى بقاى او تا روز قیامت دعا ك نقل گردیده كھ آدم شده روایتالمنثور از ابن عساكر از ابن اسحاق 
كھ واقع در ظلمات است  آمده كھ خضر از آب حیات رسیده) ٧( سنى و) ٦( در تعدادى از روایات كھ از طرق شیعھ و

 القرنینحیات بود قرار داشت، خضر بھ آن رسید و ذو  لشكر ذو القرنین كھ در طلب آب پیشاپیشنوشیده، چون وى در 
قرآن كریم و سنت قطعى و عقل  ازآحادى است كھ قطع بھ صدورش نداریم، و  و این روایات و امثال آن روایات.نرسید

  . ھم دلیلى برتوجیھ و تصحیح آنھا نداریم
ھیچ خردمندى بھ آن  كھچیزھایى است  بسیار است و لیكن خضرو حكایات و ھمچنین روایات در باره حضرت  ھا قصھ

اند، دو  چھار نفر از انبیاء تاكنون زنده: از خصیف آمده كھ شاھینبن مانند اینكھ در روایت الدر المنثور ازا.كند اعتماد نمى
در آسمانند و دو نفر دیگر یعنى خضر و الیاس در زمینند، خضر در دریا و الیاس  وادریسنفر آنھا یعنى عیسى 

  . ) ٨( است درخشكى
ودریاى پائین بر روى منبرى قرار  بالاخضر در میان دریاى : نیز مانند روایت الدر المنثور از عقیلى از كعب كھ گفتھ و

داشتھ باشند واطاعتش كنند، و ھمھ روزه صبح و شام ارواح بر وى  شنوایىدارد، و جنبندگان دریا مامورند كھ از او 
  . ) ٩( شوند مىعرضھ 

خضر پسر : الاحبار كھ گفتھ ازكعبو ابى نعیم در حلیھ "العظمة"مانند روایت الدر المنثور از ابى الشیخ در كتاب و
در آنجا بھ رفقایش  -و دریاى ھند ھمان دریاى چین است  -  ھندرسیدعامیل با چند نفر از رفقاى خود سوار شده بھ دریاى 

اى خضر چھ دیدى؟ خدا : چند روز و شب آویزان بوده آنگاه صعود نمود گفتند كنید، آویزانمرا بھ دریا : گفت
اى آدمى : آمده گفت استقبالم بھیكى از ملائكھ : گفت!جھ دریا محفوظ ماندىاز تو كرد كھ در این مدت در ل اكرامى عجب

توانى بھ تھ آن برسى  چگونھ مى: گفت.تھ این دریا را ببینم خواھم مى: روى؟گفتم آیى و بھ كجا مى زاده خطاكار از كجا مى
سیصد  تاامروزا اینكھ از آن روز ب. رود و تا بھ امروز نرسیده مردى بھ طرف قعر آن مى)ع(داود زماندر حالى كھ از 

  . بر نوادر داستانھااست مشتملو روایاتى دیگر از این قبیل روایات كھ .) ١٠( گذرد سال مى

و اختلاف فراوان روایات در )السلام لیھماع(خضرو  روایاتى در باره داستان مصاحبت و مفارقت موسى(روایتى  بحث
  .                                                                 .             )تانسجھات و جزئیات این دا

روایت كرده )ع(بن محمد ازجعفرتفسیر برھان از ابن بابویھ و او بھ سند خود از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش  در 
  : كھ در ضمن حدیثى فرمود

از ھمھ چیز موعظھ و  برایشزل كرد و در الواح كرد، تكلم كردنى، و تورات را بر او نا وقتى با موسى تكلم خدا
طوفان و ملخ و  ھایى در جریان داد، و معجزه قراراى در عصاى او  اى در دست او و معجزه بنوشت و معجزه تفصیل

او جارى ساخت طبع بشرى او بر  دریا و غرق فرعون و لشگرش بھ دست شدنقورباغھ و سوسمار و خون و شكافتھ 
در دلش  خیالآفریده باشد كھ داناتر از من باشد، بھ محضى كھ این  كنم خدا خلقى گمان نمى: بگوید لدآنش داشت كھ در 

ھلاك گردد دریاب و بھ او بگوكھ )عجب اثردر (ام را قبل از آنكھ بھ جبرئیلش وحى كرد، بنده خطور نمود خداى عز و جل
  . و از او تعلیم بگیرىرا پیروى كنى  اودر محل تلاقى دو دریا مرد عابدى است، باید 

خاطر آن خیالى است كھ در دل  بھاین دستور  فھمید كھ)ع(موسى.بر موسى نازل شد و پیام خداى را بھ او رسانید جبرئیل
در آنجا بھ خضر برخوردند كھ مشغول .بھ مجمع البحرین رسیدند تاافتاد  كرده، لا جرم با ھمراه خود یوشع بن نون بھ راه

علمناه من لدنا  وفوجدا عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا "و قرآن كریم در این باره فرموده بود لجعبادت خداى عز و 
  . ) ١١( ..."علما

ھم بازگو كرده شرح داده  كریمقرآن  این حدیث داستان را مفصل آورده و جزئیات مصاحبت موسى و خضر را كھ: مؤلف
  . است

و .اند بھ دو طریق یكى با سند ویكى بى سند روایت كرده نیز) ١٣( دو طریق و قمى بھ) ١٢( عیاشى داستان را در تفسیرش و
ایشان از ابن عباس  غیربخارى، مسلم، نسائى، ترمذى و  را بھ طرق زیادى از ارباب جوامع از قبیل آن) ١٤( الدر المنثور

  . روایت كرده است) ص(و از ابى بن كعب از رسول خدا
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اند  آن ماھى كھ با خود داشتھ اینكھو نیز در .كھ ما از حدیث محمد بن عماره آوردیم متفقند احادیث در آن مضمونى ھمھ
لیكن در بسیارى از جزئیات كھ زائد .وناپدید شده، اتفاق دارند گرفتھسنگ زنده شده و راه خود را در دریا  در روى تخت

  . است اختلاف دارند قرآن آمده دربر آنچھ از قصھ 
سرزمین شامات و فلسطین واقع  درمجمع البحرین  آید كھ ست كھ از روایت ابن بابویھ و قمى بھ دست مىآن مطلبى ا یكى

كھ در كنار آن دیوار ساختند ناصره نامیده شده كھ نصارى  اى قریھبوده، بھ قرینھ اینكھ در روایت، این دوبزرگوار آن 
این .دانستھ آذربایجانوایات، مجمع البحرین را اراضى ولى در بعضى از ر.در این سرزمین است وناصرهمنسوب بھ آنند 

ریختند و  كھ در دریا مى"رس"و"كر"عبارت بوده از بحرآن دو : معنا را الدر المنثور ھم از سدى نقل كرده كھ گفتھ است
 آنه كھ شد و از ابى روایت.اند بوده كھ مردمش بسیار لئیم و پست شده نامیده مى"باجروان" قریھ نامبرده در داستان

تلاقى دریاى  مجمع البحرین محل كھو از قتاده نقل شده .بوده"طنجھ"بوده و ازقرظى نقل شده كھ گفتھ است"افریقیھ"قریھ
  . ) ١٥( روم و دریاى فارس است

و بخارى  مسلم) ١٩( و در روایات بریان ماھىكھ  آمده) ١٦( در بعضى.دیگرى كھ وجود دارد در باره آن ماھى است اختلاف
 آبدر روایت مسلم و غیر او آمده كھ آن آب،  حتى. كھ نزد تختھ سنگ چشمھ حیات بوده آمدهسائى و ترمذى و دیگران و ن

شود مگر آنكھ زنده  نمى نزدیكماند و ھیچ مرده بى جانى بھ آن  مى حیات بوده كھ ھر كس از آن بخورد ھمیشھ زنده
: آمده و در غیر این روایت...آب نشستند ماھى زنده شد آندیك بوده كھ وقتى موسى و رفیقش نز گردد، بھ ھمین جھت مى

و در دیگرى آمده كھ .كرد اش از آب وضویش یك قطره بھ آن ماھى چكید و زنده گرفت،رفیق موسى از آن آب وضو 
ه از آن آب نوشید اینكھآن آب خورد در حالى كھ حق خوردن نداشت پس خضرچون او را با موسى بدید بھ جرم  ازیوشع 

  . سرگردان ھست تا قیامت قیام كند دریااو را در یك كشتى بست و رھایش كرداو در نتیجھ در میان امواج 
این قسمت را  -نوشید  آناى كھ خود خضر از  نزدیك صخره، چشمھ حیات بوده، ھمان چشمھ: در بعضى دیگر آمده و

  . سایر روایات ندارند
نسائى، و ترمذى، و  بخارى،مسلم،  ت این است كھ در چھار روایت صحیحاز جملھ اختلافاتى كھ در این داستان ھس و

كھ برود، پس خداوند متعال آب را بر آن ماھى از جریان  گرفت پیشماھى بھ دریا افتاد و راه خود را : غیر آنھا آمده كھ
 كھعضى دیگر آمده و در ب...اى از آب كھ بھ صورت اطاقى درآمده بود محبوس شد درقطعھ ماھىانداخت، در نتیجھ 

موسى ھم  رفت جا كھ مى ھرموسى بعداز آنكھ از سفر با خضر برگشت اثر حركت ماھى را دید، و آن را دنبال كرد، 
  . اى از جزائر عرب رسیدند رفت تا بھ جزیره روى آب مى

ماھى را دید، ماھى در آنجا  رسید، سنگاو، یعنى موسى، برگشت تا نزد تختھ : در حدیث طبرى از ابن عباس آمده كھ و
موسى ھم او را دنبال نمود، با عصاى خود بھ .زد دریا مى را بھ خودرفت و  فرار كرد و در آب بھ این سو و آن سو مى

تختھ  مانندشد و  خشك مى گذشت تا اورا بگیرد، از این بھ بعد ماھى ھر جا كھ از دریا مى رفت مىزد و آب كنار  آب مى
  . ى از روایات ھم این قسمت را نداردبعض...) ٢٠( گردید مى سنگ

و در .سنگ دید تختھدیگر، در محل ملاقات با خضر است، در بیشتر روایات آمده كھ موسى خضررا نزد  اختلاف
و در بعضى .رسید، آنجا خضر را دیدار كرد جزائردریااى از  بعضى آمده كھ ماھى را دنبال كرد تا بگیرد، بھ جزیره

  . و یاتكیھ داده است نشستھ،روى آب آمده كھ او را دید كھ 
  . نموده پى كار خود رفتند؟ رارھادیگر در این است كھ آیا رفیق موسى ھم با موسى و خضر بود یا آن دو وى  اختلاف
دیوار و در گنج نھفتھ در  داشتنبر پا  سوراخ كردن كشتى و كیفیت كشتن آن كودك و دركیفیت دیگر در كیفیت اختلاف

و در .از طلا بوده كھ در آن مواعظى چند نوشتھ شده بوده لوحىمذكور  یكن اكثر روایات دارد كھ گنجزیر آن است، ل
این است كھ پدر بلافصل آن دو كودك بوده ولى در بعضى دیگر آمده كھ  روایاتخصوص پدر صالح ظاھربیشتر 

و در بعضى .بودهح ھفتاد پدرفاصلھ و در بعضى آمده كھ میان آن كودك و آن پدر صال.بعضى ھفتمى بوده درجددھمى و 
  . كھ در جھات مختلف این داستان وجود دارد قبیلو اختلافات دیگرى ازاین .از روایات آمده كھ ھفتصد سال فاصلھ بوده

اند از موسى  آن جناب پرسیده ازاند  نوشتھ) ع(اى كھ بھ حضرت رضا در تفسیر قمى از محمد بن بلال از یونس در نامھ و
  تر بودند؟  ى كھ نزدش رفت كدام عالمو آن عالم

خود او بوده  درزمانخدا بوده حجتى دیگر  اینكھ آیا جائز است كھ پیغمبرى چون موسى كھ خودش حجت دیگر
ازجزایر دریا دیدار نمود كھ یا نشستھ بود و یا  اى جزیرهموسى نزد آن عالم رفت و او را در : باشد؟حضرت فرموده است

  . و او معناى سلام رانفھمید، چون در ھمھ روى زمین سلام دادن معمول نبود داد،سلام  تكیھ داده بود، موسى
پرسید چھ .تكلم كرده؟گفت آرى اوخدا با  من موسى بن عمرانم، پرسید تو آن موسى بن عمرانى كھ: تو كیستى؟گفت پرسید

ام كھ تو  من موكل بر امرى شده: گفت.ھىاى تعلیمم د شده دادهكھ تعلیم  ام تا مرا از آن رشدى آمده: حاجت دارى؟گفت
  . ) ٢١( تا آخر حدیث -اى كھ من طاقتش را ندارم،  تو موظف بھ امرى شده ھمچنانكھطاقت آن را ندارى، 

  . شده این معنا در اخبار دیگرى، ھم از طرق شیعھ و ھم سنى روایت: مؤلف
وقتى : فرمود)ص(خدا رسولكھ  ز ابى روایت كردها -وى حدیث را صحیح دانستھ  - در الدر المنثور است كھ حاكم  و

بینى كھ این مرغ با این عمل  مى: موسى گفت بھموسى خضر را دید مرغى آمد و منقار خود رادر آب فرو برد، خضر 
  گوید؟  خود چھ مى
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با منقارم از دریا كھ من  ماند مى آبىعلم تو و علم موسى در برابر علم خدا در مثل مانند : گوید گفت مى.گوید چھ مى: گفت
  . ) ٢٢( دارم برمى
  . داستان این مرغ در اغلب روایات این داستان آمده: مؤلف

  : فرمود روایت كرده كھ)ع(در تفسیر عیاشى از ھشام بن سالم از ابو عبد االله و
  . ) ٢٣( عالمتر از خضر بود موسى

   :شده كھ فرموده روایت)ع(در ھمان كتاب از ابو حمزه از امام باقر و
  . ) ٢٤( كھ در قرآن كریم آمده ھمو است"فتى"موسى یوشع بن نون بوده و مقصود از جانشین

روزى موسى در میان : فرمود كھروایت آورده ) ع(در آن كتاب از عبد االله بن میمون قداح از امام صادق از پدرش باز
تر از تو  غ ندارم كھ بھ خدا عالممن احدى را سرا: گفتاو  جمعى از بزرگان بنى اسرائیل نشستھ بود، مردى بھ

موسى . ام خضر از تو بھ من داناتر است خدا بدو وحى فرستاد كھ چرا، بنده.ندارم سراغمن نیز : موسى ھم گفت.باشد
داستانش راقرآن كریم  كھقضیھ ماھى، نشانى میان موسى و خدا بود براى یافتن خضر .كرد تا بدو راھش بنماید تقاضا
  . ) ٢٥( آورده

بر اینكھ نوع علم آن دو  شوددانست مخالف است، و لذا بایدحمل  با روایتى كھ آن دو را برابر مى این روایت: لفمؤ
  . مختلف بوده

از اینكھ آن پسرك بزرگ  ترسید: فرموده"فخشینا"آمده كھ در ذیل جملھ)ع(در ھمان كتاب از ابى بصیر از امام صادق و
  . ) ٢٦( شدت محبتى كھ بھ وى داشتند دعوتش را بپذیرند خاطرت كندو آن دو بھ شود، و پدر و مادر خود را بھ كفر دعو

ان یبدلھما ربھما خیرا منھ  فاردنا" روایت كرده كھ درذیل جملھ)ع(در آن كتاب از عثمان از مردى از امام صادق باز
  . ) ٢٧( ى زائیددخترى شدند كھ آن دختر پیغمبر صاحبھمینطور ھم شد، زیرا : فرموده"زكوة و اقرب رحما

  . آمد دنیابھ  -البتھ با واسطھ  - در اكثر روایات آمده كھ از آن دختر ھفتاد پیغمبر : مؤلف
خداوند بھ خاطر : فرمود مى كھشنیدم ) ع(من از امام صادق: نیز در آن كتاب از اسحاق بن عمار روایت كرده كھ گفت و

و در سایھ .فرماید و بلكھ اطرافیانش را حفظ مى خودشندان كند، و خا مى صلاح مردى مؤمن فرزند او را ھم اصلاح
  : را ذكر كرد و فرمود"غلامین یتیمین"آنگاه بھ عنوان شاھد مثال داستان.ھستندخدا مدام درحفظ خدا  كرامت

  . ) ٢٨( شكرگذاشت؟بھ آن دو  چگونھ خدا صلاح پدر و مادر آن دو را با لطف و رحمت نسبت بینى نمى
خداوند، : فرمود)ص(خدا رسولروایت كرده كھ ) ع(از مسعدة بن صدقھ از جعفر بن محمد از پدرانش در ھمان كتاب و

ھر چند كھ اھل و اولاد او اھل و اولاد بدى باشند،آنگاه این  شود، مىجانشین او در مال و اولاد او  بعد از مرگ بنده صالح
  . ) ٢٩( تا بھ آخرش تلاوت فرمود" صالحا ابوھماو كان : "آیھ را

خدا بھ خاطر صلاح : فرمود) ص(رسول خدا: در الدر المنثور است كھ ابن مردویھ از جابر روایت كرده كھ گفت و
كند، و مادام كھ در میان آنان است ایشان را  را اصلاح مى اوھاى پیرامون  خانھ آدمى، امر اولاد و اولاد اولاد و امر اھل

  . ) ٣٠( فرماید حفظ مى
  . این معنا بسیار زیاد استروایات در : مؤلف

عز و جل پرسیدم كھ  خداىاز قول )ع(از امام صادق: كند كھ گفت در كافى بھ سند خود از صفوان جمال روایت مى و
  : فرماید مى

  " و اما الجدار فكان لغلامین یتیمین فى المدینة و كان تحتھ كنز لھما"
كھ بھ مرگ یقین دارد چطور بھ خود  كسى - ٢لا الھ الا االله - ١: بوداما آن گنج طلا و نقره نبود، بلكھ چھار كلمھ : فرمود

كسى كھ بھ قدر، یقین دارد جز  - ٤.گردد ھرگز قلبش خوشحال نمى داردیقین بھ حساب  كسى كھ - ٣دھد؟ اجازه خنده مى
  . ) ٣١( ھراسد نمىازخدا 
كھ در آن چھار كلمھ  بودهدیواربود لوحى  روایات از طرق شیعھ و اھل سنت زیاد رسیده كھ گنجى كھ در زیر: مؤلف

آن گنج از : "و این منافات با روایت صفوان كھ داشت طلابوده،و در بیشتر آن روایات آمده كھ لوحى از .نقش شده بود
امام در روایت مزبور این است كھ آن گنج از سنخ پول و درھم و دینار نبوده،  مقصود چونندارد، " طلا و نقره نبود

  . ازعبارت ھم ھمین است متبادر
آنھا در كلمھ توحید و دو  بیشترمختلفى در تعیین كلماتى كھ گفتیم بر آن لوح مكتوب بوده وجود دارد، ولیكن  روایات

ھم ذكر شده، مانند روایتى كھ الدر )ص(خاتم الانبیاء رسالت بھ شھادتو در بعضى از آنھا .مسالھ قدر و مرگ اتفاق دارند
: فرمود"كنزلھما تحتھو كان "از على بن ابیطالب نقل كرده كھ در تفسیر جملھ -كتاب شعب الایمان  -  در بیھقىالمنثور از 

گوید مرگ حق است  است كار كسى كھ مى االله، عجب رسوللا الھ الا االله محمد "لوحى از طلا بوده كھ در آن نوشتھ بوده
خندد، و عجب است از  وید آتش حق است و با اینحال مىگ از كسى كھ مى است عجبدھد،  و خوشحالى ھم بھ خود راه مى

شدن  بھ دست و دست دنیا وضعبیند  شود؟و عجب است از كار كسى كھ مى گوید قدر حق است و غمگین مى مى كھ كسىكار 
  . كند؟ واعتماد مى بندد مىھایش را كھ در اھل خود دارد و بھ آن دل  و دگرگونى

  : ھا نوشت پى
  . ١٦٢، ص ٢١، ج تفسیر فخر رازى) ١
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سوره .علمى آموختیم خود بھ وى ناحیھاى از بندگان ما كھ ما بھ وى رحمتى از خود داده و از  پس برخوردند بھ بنده) ٢
  . ٦٥كھف، آیھ 

  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٣
  . ٣٠٣، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ٤
  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٦و  ٥
  . ٦، ح ٤٨٠، ص ٢تفسیر برھان، ج ) ٧
  . ٢٣٩ص  -  ٤الدر المنثور، ج ) ٩و  ٨

  . ٢٣٩، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٠
  . ٤٧٢، ص ٢تفسیر برھان، ج ) ١١
  . ٣٣٢و  ٣٣٠، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ١٢
  . ٣٨و  ٣٧، ص ٢تفسیر قمى، ج ) ١٣
  . ٢٢٩، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٤
  . ٢٣٥، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٥
  . ٣٦٦، ص ٥منھج الصادقین، ج ) ١٦
  . ١٢٨، ح ٢٧٠، ص ٣نور الثقلین، ج ) ١٧
  . ٣٧، ص ٢تفسیر قمى، ج ) ١٨
  . ٢٣١، ص ٤الدر المنثور، ج ) ١٩
  . ٣٧٠، ص ١تاریخ طبرى، ج ) ٢٠
  . ٣٨، ص ٢تفسیر قمى، ج ) ٢١
  . ٢٣٤، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٢٢
  . ٤٣و  ٤٢، ح ٣٣٠، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ٢٤و  ٢٣
  . ٤٨، ح ٣٣٤، ص ٢ج تفسیر عیاشى، ) ٢٥
  . ٥٩و  ٥٦، ح ٣٣٦، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ٢٧و  ٢٦
  . ٦٣، ح ٣٣٧، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ٢٨
  . ٦٨، ح ٣٣٩، ص ٢تفسیر عیاشى، ج ) ٢٩
  . ٢٣٥، ص ٤الدر المنثور، ج ) ٣٠
   ".اصول كافى) ٣١

ی خسرو، کی آخسارو، ک( خضرو) در اینجا منظورکورش دوم، توس سردار کی آخسارو(  موسیاصل اسطورهً 
بر می گردد کھ طی دو حملھ متوالی امپراطوری بسیار جابرانھ برده داران آشوری را با بھ آب بستن و ) ھووخشتره

این اسطوره در . و شھر آشور با کشتار فجیع آشوریان برای ابد نابود می سازند) دژ بھمن(ویرانی مراکز آن نینوا 
:                    ما در اینجا بھ بررسی مندرجات شاھنامھ در این باب بسنده می کنیم. شاھنامھ و اوستا منعکس شده است

     
                                      

)کیخسرو(نابودی ابرقدرت جبّار آشور توسط کیاخسارو     
 

این نبرد در آن زمان  خبر می دھد کھ می دانیم آشورو بھ کیاخسارھرودوت پدر تاریخ از لشکرکشی دو مرحلھ ای 
بوده اند؛ بنابراین احتمال  )بابلیان(اکدیان صورت گرفتھ است کھ آشوریان در جبھھً جنوب در جنگ خانمان سوزی با 

در خبر ھرودوت از نحوهً حملھً اول کیاخسارو بھ آشور . دارد کھ کیاخسارو از سوی بابلیھا ترغیب بھ این حملھ شده باشد
نمی آید؛ ولی از مقابلھً متون روایات ملی شاھنامھ و اوستا و دیگر منابع یونانی و کتیبھ ھای اطلاع چندانی بھ دست 

ھرودوت در این باب . آشوری و بابلی تصویر نسبتاً روشنی را از حملات کیاخسارو بھ آشور را می توان ارائھ نمود
در جنگ با آشور ذکر می نماید کھ ) یاخساروفرود، سیاوش، پدر ک(فرائورت روایت شایع ایرانی را مبنی بر کشتھ شدن 

اساس درستی نداشتھ است، ولی چنانکھ اشاره شد این روایت شایع جا افتاده ای بوده است؛ چھ شاھنامھ نیز از کشتھ شدن 
در اصل (، در حوالی شھر اردبیل )نینوا( دژ بھمندر جنگ با آشور، بھ صورت کشتھ شدنش درپای ) فرائورت(فرود 

فرود، (اما بھ ھر حال روایت ھرودوت و خبر شاھنامھ در باب کشتھ شدن فرائورت . خبر می دھد) ربیلاآن سوی 
درست نبوده است؛ چھ شاھنامھ وکتب )  آشوریان سنگر گرفتھ در حصار شھر نینوا(در نبرد با دیوان دژ بھمن ) سیاوش

ذکر می کنند بھ صراحت کشتھ شدن ) درسانسو( سیاوشرا تحت نام ) فرود(پھلوی و اوستا  جای دیگر کھ فرائورت 
) مادیای اسکیتی( افراسیاب دومذکر نموده  و قاتل وی را  گنجھً ارانیعنی شھر  کنگ دژ سیاوشوی را در سمت 

در . بوده است)پیش از میلاد ۶۶٨ - ۶٣١(  آشوربانیپالمعرفی می کنند کھ متحد آشور و داماد پادشاه سفاک آشوری 
جای دیگر ابراز می دارد کھ در این عھد نبرد سختی بین مادھا و سکائیان تحت فرماندھی مادیای  واقع ھرودوت نیز در

در حوالی شھر گنجھً اران در گرفت و مادھا شکست سختی خورده و مقام فرماندھی بر آسیا را ) افراسیاب دوم(اسکیتی 
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سکائیان پادشاھی (را از نبرد مادھا با  اسکیتان )  کیخسرو(بنابراین باید حملھً دو مرحلھ ای  کیاخسارو . از دست دادند
اتفاق افتاده، جدا نمود؛ گرچھ ) فرود(متحد آشور در جنوب کوھستان قفقاز کھ در عھد فرائورت ) شمال دریای سیاه

دیگر آنھا  بوده است؛ ولی این بار در مقابل سکایی با آشوریان نیز در مقابل متحدان  کیاخسارومطابق اوستا نبرد اول 
. کھ در شمال آشور توطن داشتھ و تحت نسلط آشوریان بوده اند) ساخوھا(کیمریان کردوخی سکائیان متحد  آنھا یعنی 

با پسران دلیر ) کشور سکاھا، منظور کردستان( خشتروسئوکدر گذرگاه  توس دلیر"چون اوستا صریحاً می گوید کھ 
و از لحن دوستانھ اوستا نیز برمی " ورانیان کردوخی شکست یافتندنبرد نمود و ت) یعنی مردم گردنده، کردوخیان( ویسھ

بنابراین چگونگی حملھً . آید آنان بعد از آن در شمار قبایل و سپاھیان ماد در آمده و در ویرانی آشور دست بالا داشتھ اند
اخسارو را بھ آشور را دو مرحلھ ای کیاخسارو بھ آشور و متحدان سکایی آنان روشن است گرچھ شاھنامھ حملھ اول کی

در آن اوانی قرار می دھد کھ ھنوز کیاخسارو بھ طور رسمی بھ سلطنت برگزیده نشده بوده و چنانکھ اشاره شد آن از 
بھ ھر . در ھم آمیختھ شده است) اسکیتان شمال دریای سیاه(با سکائیان پادشاھی ) فرود(سوی دیگر با نبرد فرائورت  

در شاھنامھ بھ طور مفصل ذکر گردیده، کھ ما آن را از گزارش ) دژ بھمن، نینوا(آشور  حال داستان حملھ بھ پایتخت
:                                                                                   اوستایی جلد دوم یشتھای پور داود در اینجا می آوریم

)                               حافظ(تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو           تکیھ بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار         "
. در توران بھ ایران  رسید سراسر کشور در ماتم و سوگواری نشست) فرائورت(پس از چندی خبر کشتھ شدن سیاوش 

ابھ زن کیکاوس را کھ رستم کھ سیاوش را پروریده بود از پی کینخواھی برخاست سود. آتش کین در دلھا زبانھ کشید
سرخھ پسر افراسیاب و . پس از آن با پسرش فرامرز بھ توران زمین روی نھاد. سبب مھاجرت سیاوش شده بود، کشت

از بیم اینکھ مبادا کیخسرو . افراسیاب شکست دیده از میدان روی برتافت. پیلسم برادر پیران در این جنگ کشتھ شدند
اما پیران اورا نکشت و بھ آن طرف دریای چین آرام . د بھ پیران گفت کھ اورا بکشدبھ دست ایرانیان افت) پسر سیاوش(

در . ولی چون پادشاه بی فر و گناھکاری مثل کاوس شھریار ایران بود. رستم متدرجاً ممالک توران را فراگرفت. داد
سپیتمھ (شبی سروش، گودرز . خشکسالی و قحطی ھمھ را بھ ستوه آورده بود.نیکبختی و خوشی بروی ایرانیان بستھ شد

را بھ خواب امده بدو گفت کھ چارهً درد ایران در این است کھ کیخسرو پسر سیاوش را بھ ایران آورند ) جم پدر زرتشت
گیو بھ امر پدرش گودرز رھسپار . پسر تو کسی این کار را نتواند ساخت) پھلوان،  منظور بردیھ زرتشت(و جز گیو 

ندی تفحص بھ تفصیلی کھ در شاھنامھ مندرج است کیخسرو را پیدا کردھذ و با مادرش پس از چ. دیار توران شد
زیرا توس با سران دیگر . اما کیخسرو پس از ورود بھ شاھی برگزیده نشد. بھ ایران آورد) دختر افراسیاب(فرنگیس 

یکاوس جانشین پدر گردد، پسر ک) نگونبخت، در اصل ھمان فرود ، فرائورت(ھمداستان نبود و می خواست کھ فریبرز 
گیو در این مناقشھ بھ توس گفت کھ تاج و . نھ کیخسرو نوهً کیکاوس کھ از طرف مادر بھ افراسیاب تورانی منسوب بود

تخت ایران بھ کسی می رسد کھ دارای فر ایزدی باشد وگر نھ با بودن تو چرا کیقباد را از البرز آورده و پادشاھی بدو 
                                                                                                                             :       برگذار کردیم

....                                                     ترا گر بدی فّر و رأی درست                      ز البرز شاھی نبایست جست
را دھد تخت شاھی خدای                    کھ با فر و برز است و بھ ھوش و رأی                                             کسی

را کھ مقر ) نینوا(رفتھ دژ بھمن ) در اصل اربیل(پس از گفتگوھا و پرخاشھا قرار شد کھ فریبرز و کیخسرو بھ اردبیل 
کورش (نخست فریبرز با توس . ام کھ بھ گرفتن آن قلعھ کامیاب گشت، پادشاه شوداھریمن بوده ، تسخیر کنند و ھرکد

چون بھ نزدیک قلعھ رسیدند، زمین ھمچو آتش بردمید و . لشکر کشیده، بھ تسخیر دژ بھمن رفتند) دوم، ذوالقرنین دوم
ر مقابل جادوی اھریمنی تاب در مقابل گرما تاب نیاورده برگشتند و یقین کردند کھ کسی د. بدن در میان زره بسوخت 

چون کیخسرو . پس از آن کیخسرو با گودرز و سپاھیان بھ سوی دژ بھمن شتافتند. چنین گرمای سوزان را نخواھد داشت
بھ نزدیک دژ بھمن رسید در نامھ ای ستایش و درود خداوند نوشتھ، آن را بھ نیزهً بلندی بست و بھ گیو گفت یزدان را یاد 

جھان تیره . را بھ دیوار دژ نھ، وفتی کھ نامھ بھ دیوار دژ نھاده شد خروش از دشت و کوھسار برخاستنموده، این نامھ 
کیخسرو اسب سیاه خود را بر انگیختھ، بھ یاران خود گفت کھ دژ را تیر باران . پھلوانان جایی را نمیدیدند. و تار شد

                                                                           .         ھلاک شدند) آشوریان(گروھی از دیوھای قلعھ . کنند
وزان پس یکی روشنی بردمید               شد آن تیرگی سربھ سر نا پدید                                                           

.                  در دژ نمودار گشتھ کیخسرو داخل دژ شد
یکی شھر دید اندر آن دژ فراخ               پر ازباغ و میدان و ایوان و کاخ                                                     

ن تیرگی سر بھ سر نا پدید                                                            در آنجا کھ آن روشنی بر دمید               شد آ
بھ فرمود خسرو بدانجایگاه                   یکی گنبدی تا بھ ابر سیاه                                                          

بھ گرد اندرش طاقھای بلند                                                                        درازا و پھنای او ده کمند              
زبیرون چو نیم از تگ و تازی اسب        بر آورد بھ نھاد آذرگشسب                                                                

ستاره شناسان ھم بخردان                                                                          نشستند گرد اندرش موبدان            
وی را بھ . کیخسرو پس از یک سال بھ نزد پدر بزرگش کاوس بر گشت و ھمھ دانستند کھ فر ایزدی یار ویاور اوست 

ایھً سھند و کنار شھر رغھً آذربایجان قرار داشتھ است پیداست کھ ایجاد آتشکدهً آذرگشسب کھ در کوھپ." شاھی بر گزیدند
ناشتھ است و بتکده ای ھم کھ در جوار دریاچھً اورمیھ ) نینوا،  یعنی شھر ثروت و برکت( بھمنربطی با ویرانی دژ 
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پادشاه رؤسای دوم بوده است کھ توسط ) خرابھ ھای بسطام نزدیک خوی( شھر رؤساتوسط کیخسرو ویران شده ھمان 
کھ در اینجا با ھم  اربیلو  اردبیلدر مورد نام ھای . ارتویی برای اسکان اوراتوییان در خاک مادھا ساختھ شده بوداور

یکی از قدیمیترین شھرھای بین النھرین است کھ ھمواره بدین نام و ) شھر چھارخدا(اربیل . مشتبھ شده اند باید تذکر داد
کھ توسط کتیبھ ھای اورارتویی و منابع کھن ارمنی بھ ما رسیده  اردبیلھای اما  قدیمیترین نام. نشان برجای مانده است

می دانیم کھ در عھد باستان شھر . آمده است) قلعھً مقدس( ارت وتو )  شھر دارای رودخانھً مینوی(  روتومنیاست 
ن کھ مکان الھھً آبھا و چشمھً  آن سرئی) ھوکر اوستا(اردبیل بھ واسطھً رودخانھً مقدس آن کھ از کوه مقدس سبلان 

این . اردویسور ناھید بھ شمار می رفتھ اند، بسیار معروف بوده و مکان مقدسی برای مغان ماد بھ شمار می آمده است
حملھً ویرانگرانھ کیخسرو بھ .  شھر یکبار بھ تصرف اوراتوییھا در آمد؛ ولی آشوریھا ھرگز پایشان بدانجا نرسیده است

نھ تأثیر بر انگیز بوده کھ برایش داستان توفان خانمان برانداز ساختھ اند کھ توسط شاھنامھ و آشور بھ حدی در خاورمیا
یا  خشتروسمورخ کلدانی و یونانی  بروسو  موسی خورنیمطابق خبر . منابع یونانی ،بابلی و ارمنی بھ ما رسیده است

میدان  پیروزمند جاودانیشده است  ادریس خضر وکھ نامھایش در نزد مسلمین ) موبد ھنگام بلای عظیم( کسیسوتریوس
ولی چون . توفان خانمان برانداز جنگ بزرگ بین النھرین بود کھ ابر قدرت امپراطوری آشور برای ابد فرو بلعید

امپراطوری برده داری نیرومند دیگری در سمت جنوب جایگزین آشور شده بود؛ لذا برای قوم یھود ھنوز عصر اسارت 
با ساقط کردن دائمی دولت بابل  تکمیل شد و   کورش سومکھ این نقیصھ نیز حدود نیم قرن بعد توسط  پایان نیافتھ بود

کیخسرو / کیاخسارومعھذا . منتسب گردید) آستیاگ(در تورات بھ کورش، جانشین لمک ) تسلی دھنده(افسانھ توفان توح 
 جاودانی منجیتنھا ) مردخدای اسیر کننده( یای تشّبیایلو ) مرد خدا( متوشائیل، ) فاتح(خنوخ ،) منجی( یوشعبا نامھای 

یوشع در محل تلاقی / کھ در اساطیر اسلامی بھ ھمراه خضر ) برگرفتھ ازآب(حتی مراد از آن موسی . قوم یھود شد
:         در مثنوی در باب وی آمده است. مراد می باشد) خضر(دریاھا بھ دریانوردی مشغول است ھمانا خود کیاخسارو 

از کلیم حق بیاموز ای کریم                بین چھ می کوید ز مشتاقی کلیم                                                             
با چنین جاه و چنین پیغمبری              طالب خضرم ز خود بینی بری                                                              
موسیا تو قوم خود را ھشتھً                 در پی نیکو پیی سر گشتھً                                                                    
کیقبادی رستھ از خوف و رجا             چند گردی چند جویی تا کجا                                                             
آن تو باتست و تو واقف براین             آسمانا چند پیمایی زمین                                                                       
گفت موسی این ملامت کم کنید            آفتاب و ماه را کم ره زنید                                                        
می روم تا مجمع بحرین من               تا شوم مصحوب سلطان زمن                                                                
اجعل الخضر لامری سببا                 ذاک او امضی و اسری حقبا                                                           
سالھا پّرم بھ پّر و بالھا                   سالھا چھ بود ھزاران سالھا                                                                      
می روم یعنی نمی ارزد بدان            عشق جانان کم ندان از عشق نان                                             

 خضررا دوست و ھمنشین و خویشاوند ) بھ معنی لفظی قوچ دو شاخی(  ذوالقرنینیچنانکھ اشاره شد روایات اسلامی 
 کورش دوماز جاودانیھای معروف ایرانیان و پھود ومسلمین دانستھ اند کھ ھمان )  خشتروس، ھووخشتر، کیاخسارو(
 کورش نامھاست کھ در واقع گزنفون، ) ضر، ادریس، ھرمسخ(کیاخساروسردار معروف ) قوچ، داود تورات، توس(

در اوستا نام آخرین امپراطور آشور کھ خود و خانواده اش را از ترس کی آخسارو بھ . خویش را درباب وی نوشتھ است
. آمده است) سرور تند مزاج(ائورو سار ) سین ساریش کون(درون شعلھ ھای کاخ برافروختھ خویش افکند یعنی ساراک 

من از دوروزه عمر آمدم بھ جان ای خضر          چھ می کنی تو کھ این عمر جاودان داری؟                                  
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کیانی است/ چھارمین فرمانروای مادی) سیاوش/ فرود(اسماعیل ھمان فرائورت   
  

ھمان سیاوش و فرود شاھنامھ اوستا نبوده ) دیندار(رات و قرآن کسی جز پادشاه نگونبخت ماد فرائورت اسماعیل تو

چھ کتسیاس . بھ قتل رسید) افراسیاب ثانی(توسط مادیای اسکیتی ) کنگ دژ سیاوش(است، کھ در اطراف شھر گنجھ 

و یھودی بوده اند کھ در عھد باستان بین بلخ نام وی را آربیان یعنی شاه عربھا آورده است و منظور از عربھا اعراب 

چشمھ پر آب . ملت تاجیک بھ وجود آمده است) دری(و گرگان می زیستھ اند واز التقاط آنان با سکائیان پارسی دربیک 

نبوده ) کیکاوس، یکی از ابراھیم ھا(آربیان جز چشمھً معروف فین کاشان مقر پدر وی خشتریتی / زادگاه فرائورت

بوده ) فرشوشتر/ فریدون(ی خانھً کعبھ نھ منسوب بھ این دو پدر و فرزند بلکھ باید منتسب بھ کورش سوم بنا. است

آتشکدهً (تن کندر سالانھ اعراب شبھ جزیره عربستان این بنا را بھ مانند کعبھً زرتشت  ۵٠باشد کھ لابد در مقابل خراج 

این امر منطقی و . جای ھمان اھورامزدای پارسیان بوده است برای آنان ساختھ بوده است چھ بت ھبل کعبھ بھ) ابراھیم

بدیھی بھ نظر می رسد چھ ھمانطوری کھ می دانیم کورش چنین کاری در حق خویشاوندان یھودی آنان انجام داده بود 

ان یعنی نام پدر سلیم .و آنان کورش را تحت نام سلیمان  یعنی مرد صلح پادشاه بزرگ و اصیل یھود بھ شمار آورده اند

سردار محبوب کی آخسارو بوده ) توس(داود بھ معنی عزیز و گرامی باید لقبی بر کمبوجیھ دوم و پدرش کورش دوم 

  باشد  

  )ع(داستان حضرت اسماعیل

  پیامبرى اسماعیل 

إِنَّھُ كانَ  وَاذكُرْ فِى الكِتابِ إِسْمعِیلَ«: را بھ صراحت بیان داشتھ و فرموده است) ع(خداوند پیامبرى حضرت اسماعیل

زیستھ،  ھاى عربى كھ آن حضرت بین آنھا مى میان قبیلھ) ع(دعوت حضرت اسماعیل. »صادِقَ الوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِیّاً

ھا اشاره  انگیز بوده كھ در زیر بدان شاھد برخى از حوادث ھیجان) ع(زندگى و ولادت اسماعیل. صورت گرفتھ است

  . كنیم مى

  صر ھجرت ابراھیم بھ م

جایى كھ  اش ساره ازدواج كرد، ولى از آن مدتى در شھر حَرّان اقامت گزید و در ھمان شھر با دختر عمھ) ع(ابراھیم

جا بھ ستوه آمد و تصمیم گرفت از  اى اندك، دعوت وى را اجابت نكردند، از مردم آن مردم آن سامان بھ جز لوط و عدّه

رَبِّى إِنَّھُ ھُوَ العَزِیزُ   فَآمَنَ لَھُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّى مُھاجِرٌ إِلى«: كند اشاره مىقرآن كریم بھ این ماجرا . آن شھر ھجرت كند

  . »الحَكِیمُ

پرستانى كھ از ایمان بھ خدا سر  آورندگان و میان بت سبب این ھجرت، دشمنى زاید الوصفى بود كھ میان ابراھیم و ایمان

  . از آنھا بیزارى جستھ و روگردان شد)ع(از این رو ابراھیم. برتافتند، بھ وجود آمد

را براى موضعى كھ در قبال قوم خود اتخاذ كرد، مورد ستایش قرار داده و مؤمنان را ) ع(ابراھیم خداوند در قرآن كریم

  : بھ پیروى از او تشویق و ترغیب فرموده است
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ھُ إِذ قالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنّا بُرَءاؤُا مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْراھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَ

  ) ١(تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ؛  بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغْضاءُ أَبَداً حَتّى

ما از شما و از آنچھ غیر از خدا : گاه كھ بھ قوم خود گفتند آن. شمایند ابراھیم و كسانى كھ بدو گرویدند، بھترین الگوھاى

ما بھ شما اعتقاد نداریم و تا زمانى كھ بھ خداى یگانھ ایمان نیاورید، میان ما و شما دشمنى . جوییم پرستید، بیزارى مى مى

  . توزى وجود خواھد داشت و كینھ

. گفتند بھ سرزمین شام در آن زمان كنعان مى. بودند، رھسپار شام گردید ھمراه كسانى كھ بھ وى ایمان آورده) ع(ابراھیم

كھ سرزمین شام گرفتار قحطى شدیدى شد و مردم آن سامان  جا اقامت گزید و پس ازآن وى مدت نھ چندان زیادى در آن

اتع، شھر را ترك جا براى كسب معاش و تھیھ غذا و مر مورد تھدید گرسنگى قرار گرفتند، و عده زیادى از مردم آن

  . نیز آن شھر را بھ قصد مصر ترك گفت) ع(كردند، ابراھیم

  ) ع(تولد حضرت اسماعیل

بھ داشتن فرزند بسیار ) ع(ابراھیم. بھ ھمراه ھمسر و كنیز ھمسر خود، ھاجر از مصر بھ فلسطین بازگشت) ع(ابراھیم

  . »بِّ ھَبْ لِى مِنَ الصّالِحِینَرَ«: مند بود و از خدا خواست فرزندى شایستھ بدو عنایت كند علاقھ

خداوند مرا ازداشتن فرزند محروم ساختھ، : احساسات آن حضرت را درك كرد و بدو گفت) ع(گویى ساره ھمسرابراھیم

ساره زنى سالخورده و نازا بود . بھ نظر من شما با ھاجر كنیزكم ازدواج كن، شاید خداوند از او بھ تو فرزندى عطا كند

تورات، در . با ھاجر ازدواج كرد و اسماعیل از او متولد شد) ع(از این رو ابراھیم. ار شدن او امیدى نبودكھ بھ فرزندد

  : سفر پیدایش، اسماعیل را این گونھ وصف كرده است

یساً وأجعلھ أمةً و أمّا إسماعیل فقد سمعتُ قولَكَ فیھ و ھاء نذا أُباركَھ و أَنمیھ و أَكثرهُ جدّاً جدّاً وَیلِدُ اِثْنَى عَشرَ رئ«

  ) ٢(عظیمةً؛

رسانم و نسلش را فزونى بخشیده و  ات را در باره اسماعیل شنیدم و من اینك او را بركت داده و بھ رشد و كمال مى گفتھ

  . گردانم آید و او را امتى بزرگ مى از او دوازده رئیس بھ وجود مى

و نیز اعراب حجاز، از نسل اسماعیلند و این  ، زیرا آن حضرت)ص(اى است بھ امت حضرت محمد این روایت مژده

  . و امت آن حضرت، عملى شده است) ص(بھ دست حضرت محمد) ع(وعده، درنسل حضرت ابراھیم

  ھجرت ابراھیم و اسماعیل بھ مكھ 

ن ، از ھاجر داراى فرزندى بھ نام اسماعیل شد، ھاجر در اثر آن دچار غرور و مباھات شد و ھمی)ع(كھ ابراھیم پس ازآن

كھ  خواست تا آنھا را از وى دور كند، چھ این) ع(از این رو از ابراھیم. سبب حسرت و رشك در درون ساره گشت

براى فرمانى كھ خدا اراده فرموده بود، خواستھ ساره را اجابت ) ع(ابراھیم. زندگى با ھاجر براى او طاقت فرسا بود

  . گذراند بھ مكھ ببرد یل را كھ دوران شیرخوارگى را مىوحى كرد تا ھاجر و اسماع) ع(خداوند بھ ابراھیم. كرد
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با رھنمون اراده الھى، كودك و مادر او ھاجر را ھمراه خود برد و پس از طى مسافتى طولانى خداوند بدو ) ع(ابراھیم

  . گردید، درنگ كنند جا كھ بعدھا در آن كعبھ بنا مى فرمان داد تا در بیابانى دور از آبادى، ھمان

ھاجر در . آب و علف فرود آورد و سپس آنھا را ترك گفت و بازگشت ھاجر و كودك او را در آن سرزمین بى) ع(مابراھی

سازى؟ وى چند  آب و علف رھا مى روى؟ چرا ما را در این بیابان وحشتزاى بى بھ كجا مى: پى او راه افتاد و بدو گفت

در این ھنگام بود كھ ھاجر از او .ى او بھ راه خود ادامھ دادبار این مطلب را تكرار كرد تا شاید ابراھیم برگردد، ول

حالا كھ این گونھ است خداوند بھ ما : ھاجر اظھار داشت. آرى: گفت) ع(آیا خدا بھ تو چنین فرمان داده؟ ابراھیم: پرسید

  . بازگشتجا قرار داده بود،  توجھ و عنایت خواھد داشت و سپس بھ مكانى كھ ابراھیم، او و كودكش را در آن

در حالى كھ در فراق و جدایى ھمسر و كودك خود سخت پریشان بود،بھ راه افتاد، ولى اراده خدا بر اراده او ) ع(ابراھیم

كرد، بازگشت و با این  چیره گشتھ و تسلیم پروردگار خویش شد و در حالى كھ بھ نزد پروردگار خود تضرع و زارى مى

  : خواند كرده است، خداى خود را مى كلمات كھ قرآن آنھا را براى ما بیان

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَھْوِى إِلَیْھِمْ  رَبَّنا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِى بِوادٍ غَیْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاةَ

ءٍ فِى الأَرضِ وَلا فِى  عَلىَ اللَّھِ مِنْ شَى  رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِى وَما نُعْلِنُ وَما یَخْفى* یَشْكُرُونَ وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّھُمْ 

  ) ٣(السَّماءِ؛

. آب و علف نزدیك خانھ محترم تو سكونت دادم اى بى ام را در منطقھ پروردگارا، من برخى از اعضاى خانواده

ھا نعمت عنایت كن،  ھاى مردم را متوجھ آنھا گردان و بدان دل. پا دارند را انجام دادم تا نماز را بھپروردگارا، این كار 

  . ھیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند نھان نیست. پروردگارا، تو از آشكار و نھان ما خبر دارى. شاید سپاسگزار شوند

اى بى آب و علف بوده و در كنار  را در سرزمین مكھ كھ منطقھمفھوم این آیھ این است كھ خدایا، برخى از فرزندان خود 

اى كھ تعرّض و اھانت بھ آن را حرام خواھى ساخت، سكونت دادم،  ات كھ آن را براى تو بنا خواھم كرد و خانھ خانھ

و بندگى را تنھا  ات نماز را بھ پا دارند و وظایف عبادت خداوندا، من آنھا را در این سرزمین سكنا دادم تا در كنار خانھ

ھاى مردم را متوجھ آنھا نما و بر آنان نظر لطف و رحمت داشتھ باش، و در این مكان  جا آورند، بارخدایا، دل براى تو بھ

پروردگارا، تو بر نھان و آشكار ما . ھایت را سپاس گویند مند گردان تا نعمت ھا بھره دور دست آنھا را ازانواع نعمت

وھى كھ در فراق زن و فرزندم دارم با خبرى، ھیچ چیز بر تو پوشیده نیست، ھر چند كوچك و آگاھى و از حزن و اند

  . مقدار و یا در زمین و آسمان باشد بى

  پیدایش زمزم 

برایشان تھیھ ) ع(ھاجر، فرمان خدا را گردن نھاد و صبر پیشھ كرد و در مدت اقامت خود، از خوراك و آبى كھ ابراھیم

پیچید،  كرد تا آنھا تمام شده و خود و فرزندش تشنھ گردیدند، او بھ كودكش كھ از تشنگى بھ خود مىكرده بود، استفاده 

پا خاست و سرگردان و متحیّر وشتابان بھ این  از این رو سراسیمھ بھ.نگریست و نتوانست آن منظره دردناك را تحمل كند

  . رار گرفتاى كھ در آستانھ از ھوش رفتن ق دوید بھ گونھ سو و آن سو، مى
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جا پایین آمد و  جا نظاره كرد شاید آبى بیابد، ولى چیزى ندید، از آن بالا رفت و از آن» صفا«اى بلند بھ نام  ھاجر از تپھ

بالا رفت و نگاھى كرد، باز » مروه«چون انسانى خستھ و مانده شتابان بھ حركت در آمد تا بر بلندى دیگرى بھ نام 

بازگشت و نگاھى انداخت و چیزى نیافت و این عمل را ھفت بارتكرار كرد و آخرین » فاص«چیزى نیافت، دیگر بار بھ 

ھاى خود  اى را در محل زمزم دید كھ با بال ناگھان فرشتھ. افتاد، صدایى شنید، متوجھ آن شد» مروه«بار كھ گذار او بھ 

انگیز را دید، شادى و خوشحالى سراسر  وقتى ھاجر این منظره ھیجان) ٤.(كھ آب پدیدار شد كاوید تا این زمین را مى

  . وجودش را فراگرفت و سپس از آن آب برگرفتھ و كودك خود را سیراب ساخت و خود نیز از آن نوشید

گذشتند،  جا مى جُرھُم كھ از نزدیكى آن ھنگامى كھ آب جوشید، پرندگان بدان سو بھ رفت و آمد پرداختند، گروھى از قبیلھ

دیدند، از یكدیگر سؤال كردند كھ این پرندگان اطراف آب بھ پرواز در  ان را پیرامون آن منطقھوقتى رفت و آمد پرندگ

كسب اطلاعى  یكى از افراد خود را فرستادند تا براى ایشان. خیر: آیند، آیا دراین منطقھ آبى سراغ دارید؟ پاسخ دادند مى

اگر میل دارید ما در جوار شما : نزد ھاجر آمده و گفتندآنھا . كند و او با مژدگانى وجود آب، بھ سرعت نزدشان بازگشت

كھ  ھاجر نیز آنان را پذیرا شد و در ھمسایگى وى اقامت گزیدند تا این. بوده و یاورتان باشیم و آب از خود شماباشد

  . آموخت سن جوانى رسید و زنى را ازقبیلھ جُرھُم بھ ازدواج خویش در آورد و عربى را از آنان اسماعیل بھ

  ذبح اسماعیل 

ابراھیم، فرزندش اسماعیل را در مكھ رھا كرد، ولى او را بھ فراموشى نسپرده و از او غافل نگشت، بلكھ ھر چند گاه بھ 

دھد تا فرزندش اسماعیل را  در خواب دید كھ خداوند بھ او فرمان مى) ع(در یكى از دیدارھا ابراھیم. رفت دیدار وى مى

تصمیم بھ اجراى فرمان ) ع(ران حق بوده و بھ منزلھ وحى الھى است، بھ ھمین دلیل ابراھیمالبتھ خواب پیامب. ذبح كند

این . كھ اسماعیل، تنھا پسر او بوده و خود بھ سن پیرى رسیده است، از تصمیم خود برنگشت الھى گرفت و بھ بھانھ این

  : كند ماجرا را قرآن برایمان چنین بازگو مى

فَلَمّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْىَ قالَ یا بُنَىَّ إِنِّى * فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ * رَبِّ ھَبْ لِى مِنَ الصّالِحِینَ * رَبِّى سَیَھْدِینِ   وَقال إِنِّى ذاھِبٌ إِلى

فَلَمّا أَسْلَما وَتَلَّھُ * ءَ اللَّھُ مِنَ الصّابِرِینَ قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِنْ شا  فِى المَنامِ أَنِّى أَذبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى  أَرى

وَفَدَیْناهُ بِذِبْحٍ * إِنَّ ھذا لَھُوَ البَلاءُ المُبِینُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا إِنّا كَذلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِینَ * وَنادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراھِیمُ * لِلْجَبِینِ 

وَبَشَّرْناهُ * إِنَّھُ مِنْ عِبادِنا المُؤْمِنِینَ * كَذلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِینَ * إِبْراھِیمَ   سَلامٌ عَلى* ھِ فِى الآخِرِینَ وَتَرَكْنا عَلَیْ* عَظِیمٍ 

  ) ٥(بِإِسْحقَ نَبِیّاً مِنَ الصّالِحِینَ؛

، فرزندى شایستھ بھ من روم و او مرا ھدایت خواھد كرد، پروردگارا من بھ پیشگاه پروردگار خویش مى: ابراھیم گفت

گاه كھ او بھ سن رشد رسید و با پدر بھ كار و تلاش  آن. ما او را بھ پسرى بردبار و شكیبا مژده دادیم. عنایت فرما

پدرم آنچھ را بدان : كنم نظرت چیست؟ اسماعیل گفت پسركم در خواب دیدم كھ تو را ذبح مى: پرداخت، ابراھیم گفت

گاه كھ تسلیم امر خدا شد و او را بھ صورت  آن. شاءاللَّھ مرا از بردباران خواھى یافت ناى انجام ده و ا مأمور شده

این . دھیم بھ او خطاب كردیم اى ابراھیم، مأموریت خوابت را عملى ساختى و این گونھ نیكوكاران را پاداش مى. خوابانید

سلام و درود بر . اى او را بھ آیندگان واگذاردیمامتحانى آشكار بود و با ذبحى بزرگ او را فدا دادیم و قدردانى و ثن
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كنیم؛ زیرا او از بندگان مؤمن ما بود و وى را بھ اسحق، كھ پیامبرى  ابراھیم، این گونھ نیكوكاران را پاداش عطا مى

  . شایستھ بود، مژده دادیم

قوم خود ھجرت كرد، از خداى وقتى ابراھیم از سرزمین : فرماید مى) ع(خداوند در این آیات در باره حضرت ابراھیم

خود فرزندى شایستھ خواست و خداوند دعایش را مستجاب گرداند و وى را بھ پسرى بردبار بھ نام اسماعیل كھ نخستین 

  . فرزند او بود مژده داد

خداوند در خواب دید كھ ) ع(زمانى كھ اسماعیل نشو و نما كرد و بھ سنّى كھ قادر بر تلاش و فعالیت بود رسید، ابراھیم

ماجرا را بر پسرش ) ع(ابراھیم. دھد فرزندش اسماعیل را كھ در آن زمان تنھا فرزند او بود، ذبح كند بدو فرمان مى

پاسخ ) ع(اسماعیل. عرضھ كرد تا ایمان او را بیازماید و با آرامش دل بیشتر او را ذبح كند و این قضیھ بر او دشوار نیاید

شاءاالله مرا از بردبارانى كھ راضى بھ قضاى خدایند، خواھى  ان. و فرمان داده، عملى كنپدرجان آنچھ را خداوند بھ ت: داد

  . یافت

فرزندش را بھ صورت ) ع(چون اسماعیل تسلیم قضاى الھى شده و آنان تصمیم بر اجراى فرمان الھى گرفتند، ابراھیم

ارد را بر گردنش كشید امّا نبُرید، در این ھنگام ك. خوابانید كھ از قفا او را ذبح نماید، ھنگام ذبح، صورت او را نبیند

ابراھیم، از ذبح فرزندت خوددارى كن، زیرا ھدف از آزمایش و امتحان تو، حاصل  اى. خداوند او را مخاطب ساخت

گردید، ما اطاعت و اقدام بھ اجراى فرمان پروردگارت را در تو یافتیم و این آزمایشى بزرگ و آشكار بود تا ما بھ 

  . اینك این قوچ را گرفتھ و بھ جاى فرزندت ذبح نما. ھ آن ایمانت را بیازماییم و تو در این آزمون پیروز گشتىواسط

  ذبیح كیست؟ 

بوده است، زیرا قرآن ماجراى ذبیح را نقل كرده و پس از آن ) ع(كند كھ ذبیح اسماعیل قرآن بھ طور صریح بیان مى

بنابراین . »وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحقَ نَبِیّاً مِنَ الصّالِحِینَ«: ھ نام اسحاق مژده داده استرا بھ فرزند دیگرى ب) ع(خداوند، ابراھیم

مژده بھ تولد اسحاق بعد از ذكر سرگذشت ذبح، صراحت دارد كھ اسحاق غیر از فرزندى بوده كھ ابراھیم بھ وسیلھ ذبحِ 

  . او مورد آزمایش قرار گرفتھ است

پردازد و در ابتدا ھویّت  ھمان اسحاق است، سِفر پیدایش تورات بھ بیان سرگذشت ذبیح مى كنند كھ ذبیح یھودیان ادعا مى

اسحاق تنھا فرزند خود كھ وى را دوست دارى برگیر «: كند او را آن گونھ كھ پروردگار بھ ابراھیم گفتھ است، عنوان مى

  ) ٦.(»و بھ سرزمین موریا ببر

زیرا او تنھا فرزند ابراھیم و نخستین آنھا نبود، ...اسحاق در اینجا اضافھ است؛  ھكلم«: گوید ابن كثیر با ردّ این ادعا مى

اند، چرا كھ اسماعیل پدر اعراب حجاز، از جملھ  بلكھ او اسماعیل بود و یھود بھ جھت حسادت با اعراب، چنین گفتھ

و منسوب ھستند، بھ ھمین دلیل است و اسحق پدر یعقوب است كھ نام وى اسرائیل بوده و یھودیان بھ ا) ص(رسول خدا

اند خود را صاحب مجد و شرف بدانند، از این رو كلام خدا را تحریف نموده و بر آن  آنھا با این سخن خواستھ

  ) ٧.(اند افزوده
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  ابراھیم و ھمسر اسماعیل 

آن زن . بودروزى ابراھیم وارد مكھ شد و بھ منزل اسماعیل رفت، ولى اسماعیل را ندید و تنھا ھمسرش در خانھ 

اسماعیل براى شكار : ابراھیم حال اسماعیل را از وى جویا شد، او گفت. دانست كھ این مرد، پدر شوھر اوست نمى

ما در تنگناى زندگى ھستیم و وضعیت : سپس از وضعیت زندگى آنھا پرسید، ھمسر اسماعیل گفت. بیرون رفتھ است

پذیرى و خوراك و آشامیدنى در  آیا میھمان مى: ن ابراھیم بدو گفتپس از آ. غیر مناسب خود را بھ سمع ابراھیم رساند

  . چیزى ندارم و كسى نزدم نیست: اختیار دارى؟ او پاسخ گفت

وقتى ابراھیم دید كھ این زن نسبت بھ آنچھ خدا روزى آنھا قرار داده و نیز از زندگى با ھمسرش ناخرسند است، او را 

وقتى ھمسرت آمد بدو : كرد او در اثر بخل، از میھمان خود پذیرایى نكرد، بدو گفتگاه كھ احساس  زنى محترم ندید و آن

  . اش را عوض كند حتماً آستانھ خانھ: سلام برسان و بھ او بگو

آیا : از ھمسرش پرسید. اى رخ داده است ابراھیم بازگشت و اسماعیل بھ خانھ آمد و گویى احساس كرد در غیاب او حادثھ

آرى، پیر مردى با این خصوصیات نزدمان آمد و در باره تو از من پرسید و من واقعیت امر را : فتكسى نزدت آمده؟ گ

آرى، بھ من دستور داد كھ بھ تو سلام برسانم و از من : آیا بھ چیزى تو را سفارش كرد؟ گفت: اسماعیل گفت. بدو گفتم

آن مرد پدرم بوده و بھ من دستور داده تا از تو جدا : اسماعیل گفت. ات را تغییر دھى خواست كھ بھ تو بگویم آستانھ خانھ

  . و بدین سان او را طلاق داد و زن دیگرى اختیار كرد. ات برگرد اینك بھ نزد خانواده. شوم

ھمسر جدیدش در خانھ بود، او از . سابق ندید ابراھیم مدتى از اسماعیل دور بود و سپس نزد او آمد، ولى او را بھ گونھ

آرى، و او را بھ میھمانى : پذیرى؟ گفت ابراھیم از او پرسید آیا میھمان مى. آمد گفت قبال نموده و بدو خوشابراھیم است

ما وضعیت زندگى : ابراھیم از وضعیت زندگى آنھا پرسید، او در پاسخ گفت. پذیرا شد و از او بھ خوبى پذیرایى كرد

اش را  آستانھ خانھ: ى شوھرت آمد، سلام بھ او برسان و بگووقت: ابراھیم بدو فرمود. خوبى داریم و خدا را سپاس گفت

  . نگاھدارد، و سپس رھسپار گردید

اسماعیل شبانگاه بھ خانھ بازگشت و ھمسرش او را در جریانِ آمدنِ پیرمردى در غیاب او با خصوصیاتى كھ گفت، قرار 

م بوده و بھ من دستور داده كھ تو را نگاھدارم و آن مرد، پدر: اسماعیل بدو گفت. داد و سفارش او را بھ اطلاع وى رساند

  . از این رو اسماعیل در تمام مدت عمر با او بود و پسرانش ھمھ از آن زن بودند. از تو جدا نگردم

  بناى كعبھ توسط ابراھیم و اسماعیل 

ھ ابراھیم دستور بناى خداوند ب. مدت زیادى از فرزندش دور بود و سپس براى انجام كارى مھم نزد او آمد) ع(ابراھیم

  . گردد اى باشد كھ براى پرستش خدا بنا مى كعبھ را در مكھ داده بود تا نخستین خانھ

ابراھیم از حال پسرش اسماعیل جویا شد، او را نزدیك زمزم ملاحظھ كرد كھ مشغول تراشیدن تیر بود، بھ سمت او رفت 

ھ كردند و ھر یك نسبت بھ دیگرى اظھار عشق و علاقھ نموده و آن دو با یكدیگر معانق. و اسماعیل بھ استقبال پدر آمد

  . بسیار شادمان گشتند
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اى براى  كھ ابراھیم از دیدار با فرزند شادمان گشتھ بود بدو اعلان كرد كھ خداوند بھ او فرمان داده تا خانھ پس از آن

اسماعیل بھ . نزدیك آنھا قرار داشت، اشاره كرداى بلند  پرستش مردم در این مكان بنا نماید و بھ محل آن، كھ برفراز تپھ

بدین ترتیب . آنچھ را خداوند بھ تو فرمان داده انجام بده و من در این كار بزرگ و مھم تو را یارى خواھم كرد: پدر گفت

یل پس از آن ابراھیم بھ اسماع. داد مشغول بناى خانھ شد و اسماعیل سنگ بنا را در دسترس او قرار مى) ع(ابراھیم

جبرئیل او را بھ ... سنگى مناسب برایم بیاور تا آن را بر ركن قرار دھم تا براى مردم نشان و علامتى باشد: فرمود

: خواندند شدند خدا را مى آن دو ھرگاه مشغول بنا مى. حجرالاسود رھنمون شد و آن را برگرفت و در جایگاھش قرار داد

ھا دشوار آمد،  گاه كھ بناى خانھ بالا رفت و براى آن پیرمرد بالا بردن سنگ و آن» السَّمِیعُ العَلِیمُرَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ «

رسید در حالى كھ روى آن سنگ  و چون قسمتى از دیوار بھ پایان مى) ٨(روى سنگى ایستاد كھ ھمان مقام ابراھیم است

  یافت، سنگ را بھ ق  یوارى فراغت مىشد و ھر زمان از بناى د قرار داشت، بھ سمت دیگر منتقل مى

این سنگ از دیر زمان تا دوران . ساخت و بھ ھمین ترتیب بود تا دیوارھاى كعبھ بھ پایان رسید سمت دیگر منتقل مى

خطاب بھ دیوار كعبھ متصل بود و او سنگ را اندكى از خانھ كعبھ فاصلھ داد تا نمازگزاران را بھ خود مشغول  عمربن

  . نسازد

  : كند با این آیات بینات بھ بناى كعبھ اشاره مىقرآن 

إِبْراھِیمَ وَإِسْمعِیلَ أَنْ طَھِّرا بَیْتِىَ لِلطّائِفِینَ   وَإِذ جَعَلْنا البَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراھِیمَ مُصَلّىً وَعَھِدْنا إِلى

یَوْمِ وَإِذ قالَ إِبْراھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم بِاللَّھِ وَال* ودِ وَالعاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُ

رْفَعُ إِبْراھِیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیْتِ وَإِسْمعِیلُ وَإِذ یَ* عَذابِ النّارِ وَبِئْسَ المَصِیرُ   الآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى

  ) ٩(رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ العَلِیمُ؛

گاه كھ خانھ كعبھ را ملجأ و جایگاھى أمن براى مردم قرار دادیم و مقام ابراھیم را محل پرستش و عبادت خود قرار  و آن

ام را براى طواف كنندگان و معتكفان و اھل ركوع و سجود، از  اعیل پیمان گرفتیم كھ خانھدادند و از ابراھیم و اسم

پروردگارا، این سرزمین را امنیت ببخش و بھ كسانى كھ در این : گاه كھ ابراھیم گفت ھا پاكیزه گردانند و آن پلیدى

و آنان را كھ كفر ورزیدند، اندكى از : مودخداوند فر. اند، نعمت ارزانى بدار سرزمین بھ خدا و روز جزا ایمان آورده

و زمانى كھ ابراھیم و اسماعیل . مند گردانم و سپس آنان را بھ آتش دوزخ كھ بدترین جایگاه است گرفتار سازم نعمت بھره

  . دانایىخدایا، این خدمت را از ما بپذیر، بھ راستى كھ تو شنونده و : بردند، عرضھ داشتند دیوارھاى خانھ كعبھ را بالا مى

كھ خانھ كعبھ را ملجأ و مرجع مردم قرار  شود و آن این خداوند در این آیات، این نعمت را بھ مسلمانان عرب یادآور مى

. داد تا براى انجام عبادت، آھنگِ آن نمایند؛ ھمان گونھ كھ خداوند آن را براى ھر فرد بیمناكى جایگاه أمن قرار داد

الایام نسبت بھ  این موضوعى است كھ از قدیم. ھیچ كس حق آزار و اذیّت او را ندارد بنابراین كسى كھ داخل حرم شود،

  . حرم پذیرفتھ شده بوده و از قداستى برخوردار است كھ كسى حقّ تعرض بھ آن را ندارد

مقام، سنگى است كھ  شده كھ این كھ خداوند فرمان داد محل آن را جایگاه نماز انتخاب كنند، گفتھ» مَقامِ إِبْراھِیمَ«در باره 

ایستاده و نیز نقل شده كھ مقام، عبارت از تمام حرمى است كھ پیرامون كعبھ  ھنگام بناى كعبھ روى آن مى) ع(ابراھیم
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ھاى  خانھ كعبھ را از پلیدى: ھا فرمود كند كھ بدان قرار دارد و خداوند بھ سفارش خود بھ ابراھیم و اسماعیل اشاره مى

پرستى پاك گردانند تا براى طواف كنندگان پیرامون آن و  ھا و پلیدھاى معنوى، چون شرك و بت ظاھرى، مانند آلودگى

  . كنند، پاكیزه باشد گزینند و آنان كھ براى خدا ركوع و سجود مى معتكفان، یعنى كسانى كھ براى عبادت، در آن اقامت مى

خود خواست، سرزمینى را كھ خانھ كعبھ در آن بنا  جا كھ از خداى اشاره دارد، آن) ع(كھ قرآن بھ دعاى ابراھیم چنان

ھاى  ھا و نعمت اند، از میوه خواھد شد، أمن قرار دھد و كسانى را كھ در آن سرزمین بھ خدا و روز جزا ایمان آورده

نعمت  خداوند دعاى او را مستجاب گرداند و او را آگاه ساخت كھ خداوند ھرگز در این دنیا از دادن. مند سازد زمین بھره

  . دھد ورزد، ولى روز قیامت آنھا را بھ آتش دوزخ كھ بدترین جایگاه است كیفر مى بھ كسانى كھ كفر ورزیدند، بخل نمى

را مستجاب گرداند و مكھ را سرزمین أمن قرار داد و ھر كس كھ متعرض این شھر شد، ) ع(آرى خداوند دعاى ابراھیم

دعایش را مستجاب گرداند و نعمت را بر اھالى آن فزونى بخشیده و انواع چنان كھ  خداوند او را بھ ھلاكت رساند، ھم

  . شود از كلیھ نقاط جھان بدان شھر وارد مى) ھا نعمت(ھا  میوه

كند كھ آن دو با تضرّع  خداوند در پایان، بھ بناى خانھ كعبھ و بالا بردن دیوارھاى آن توسط ابراھیم و اسماعیل اشاره مى

  . تند كھ این كار بزرگ و مھمّ را از آنان بپذیردو زارى از خدا خواس

  . ٤آیھ ) ٦٠(ممتحنھ  -١

  . ٢٠، آیھ ١٧سفر پیدایش، فصل  -٢

  . ٣٨ - ٣٧آیات ) ١٤(ابراھیم -٣

  . كھ آب از زیر پاھایش جوشید كشید تا این ھایش بھ زمین مى گفتھ شده كھ، اسماعیل با پاھا و دست -٤

  . ١١٢ - ٩٩آیات ) ٣٧(صافات -٥

ذبیح كیست؟اظھر روایات اھل بیت، قول دوم، یعنى اسماعیل است چنان كھ آیات . ٢، آیھ ٢٢سفر پیدایش، فصل  -٦

كند؛ چھ این كھ در این آیات، مأموریت ابراھیم و موضوع ذبح را  سوره صافات ھمین نظریھ را تأیید مى ١١١تا  ١٠٢

پردازد و بدیھى است كھ اسحاق در  م راجع بھ پیدایش اسحاق مىفرماید و پس از آن بھ بیان بشارت خدا بھ ابراھی بیان مى

  . تواند ذبیح باشد دھد لذا او نمى آن تاریخ وجود نداشتھ و خدا از پدیدآمدنش، بھ ابراھیم بشارت مى

د فرزن(دھد و از پدید آمدن حضرت یعقوب  را بھ ذریّھ اسحاق بشارت مى) ع(دلیل دوم آن كھ، در آیھ دیگر خدا ابراھیم

شود كھ خدا از پدید آمدن اولاد و احفاد اسحاق بھ ابراھیم بشارت دھد  گوید، بنابراین چگونھ تصور مى سخن مى) اسحاق

  و در عین حال او را مأمور بھ ذبح اسحاق كند؟ 

ید و جاى ترد» أنا ابن الذبیحین؛ من فرزند دو ذبیحم«: روایت شده كھ فرمود) ص(بھ علاوه در حدیث صحیح از پیامبر

شود و ذبیح دوم حضرت عبداالله والد  از فرزندان اسماعیل است كھ یكى از آن دو ذبیح تلقى مى) ص(اكرم نیست كھ رسول

  . است) ص(ماجد پیامبر
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 ٢٢گذشتھ از این عبارات تورات بھترین دلیل بر این است كھ ذبیح، اسماعیل است نھ اسحاق، زیرا در عدد دوم از فصل 

ھاى  چنین در شماره ھم. اش را قربان كند كند كھ خدا ابراھیم را مأمور فرمود تا پسر یگانھ بیان مىاز سفر تكوین تورات، 

بھ ذات خود سوگند : فرماید خداوند مى: گوید از ھمان سفر، از قول فرشتھ در مقام خطاب بھ ابراھیم مى ١٧و  ١٦

ى، تورا بركت خواھم داد و ذریّھ تو را مانند خورم چون این كار را نمودى و یگانھ پسرت را از من دریغ نداشت مى

  . ھاى كنار دریا فزونى خواھم بخشید ھاى آسمان و شن ستاره

گران تورات، كلمھ اسحاق را  با توجھ بھ این بیان تورات، بھ خوبى روشن است كھ ذبیح، اسماعیل است و دست تحریف

گاه یگانھ نبوده و او بھ تصدیق  د مسلّم است كھ اسحاق ھیچزیرا این سن. بھ جاى كلمھ اسماعیل در تورات وارد كرده است

  . تورات چندین سال پس از اسماعیل متولد شده و اسماعیل تا پایانِ عمرِ ابراھیم، حیات داشتھ است

بنابر آنچھ ذكر شد جاى تردید نیست كھ ذبیح، اسماعیل است، ولى چون یھود از قدیم با فرزندان اسماعیل كینھ و عناد و 

اند تا ھرگونھ افتخارى را از ایشان سلب كنند، و بھ خود نسبت دھند و چون داستان ذبح  اند، كوشیده شمنى و حسد داشتھد

. اند آن را بھ اسحاق، جدّ خودشان نسبت دھند و تسلیم جان در پیشگاه خدا برتر از ھر افتخارى است، لذا یھود خواستھ

  . »ج« ١٧از فصل  ٢٥تورات، سفر تكوین، شماره 

  . ١٥٩ ، ص١ ابن كثیر، بدایھ و نھایھ، ج -٧

  . ٤٦ ، ص١ ابن اثیر، ج -٨

  . ١٢٧ - ١٢٥آیات ) ٢(بقره -٩

))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع   
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  قارون ھمان کارون اساطیر یونانی است

یونانی بھ معنی شرور درخشان، قایقران دارنده گنج بزرگ جھان زیرین است، چون از بابت اساطیر  کارونھمان  قارون

با .سکھً اوبولھ از آنھا می گیرد صاحب گنج عظیمی گشتھ است) پریشانی(گذر مردگان جھان زیرین از رودخانھً آکرون 

اسطورهً وی در نوشتھ ھای . می گذاشتھ اندتوجھ بھ ھمین عقیده بود کھ یونانیان ھنگام تدفین اموات یک سکھ در دھان او 

مسلمین بدین صورت در آمده است، این نام ربطی با نام رود معروف خوزستان یعنی کارون بھ معنی رودی کھ از سر 

  :جریان می یابد، ندارد چاھیچشمھً 

  داستان قارون 

مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتحَھُ لَتَنُوأُ بِالْعُصبَةِ أُولى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لا تَفْرَحْ  إِنَّ قَرُونَ كانَ مِن قَوْمِ مُوسى فَبَغَى عَلَیْھِمْ وَ ءَاتَیْنَھُ

  ) ٧٦(إِنَّ اللَّھَ لا یحِب الْفَرِحِینَ

مَا أَحْسنَ اللَّھُ إِلَیْك وَ لا تَبْغ الْفَسادَ فى الاَرْضِ إِنَّ اللَّھَ وَ ابْتَغ فِیمَا ءَاتَاك اللَّھُ الدَّارَ الاَخِرَةَ وَ لا تَنس نَصِیبَك مِنَ الدُّنْیَا وَ أَحْسِن ك

  ) ٧٧(لا یحِب الْمُفْسِدِینَ

وَ أَكثرُ جَمْعاً وَ لا یُسئَلُ عَن ھُوَ أَشدُّ مِنْھُ قُوَّةً قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلى عِلْمٍ عِندِى أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ قَدْ أَھْلَك مِن قَبْلِھِ مِنَ القُرُونِ مَنْ 

  ) ٧٨(ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ

  ) ٧٩(إِنَّھُ لَذُو حَظٍ عَظِیمٍفَخَرَجَ عَلى قَوْمِھِ فى زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا یَلَیْت لَنَا مِثْلَ مَا أُوتىَ قَرُونُ 

  ) ٨٠(لْمَ وَیْلَكمْ ثَوَاب اللَّھِ خَیرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صلِحاً وَ لا یُلَقَّاھَا إِلا الصبرُونَوَ قَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِ

  ) ٨١(فخَسفْنَا بِھِ وَ بِدَارِهِ الاَرْض فَمَا كانَ لَھُ مِن فِئَةٍ یَنصرُونَھُ مِن دُونِ اللَّھِ وَ مَا كانَ مِنَ الْمُنتَصِرِینَ

وْ لا أَن مَّنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا لَخَسف ینَ تَمَنَّوْا مَكانَھُ بِالاَمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّھَ یَبْسط الرِّزْقَ لِمَن یَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوَ أَصبَحَ الَّذِ

  ) ٨٢(بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لا یُفْلِحُ الْكَفِرُونَ

  ) ٨٣(لَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوا فى الاَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَتِلْك الدَّارُ الاَخِرَةُ نجْعَلُھَا لِ

  ) ٨٤(وا یَعْمَلُونَمَن جَاءَ بِالحَْسنَةِ فَلَھُ خَیرٌ مِّنھَا وَ مَن جَاءَ بِالسیِّئَةِ فَلا یجْزَى الَّذِینَ عَمِلُوا السیِّئَاتِ إِلا مَا كانُ

ما بھ وى از گنجینھ ھا آن قدر داده بودیم كھ تنھا . ون كھ از قوم موسى بود، پس بر آنان طغیان كردبدرستى كھ قار. ٧٦

این قدر شادى مكن ، كھ خدا خوشحالان را دوست نمى : مردمش بھ او گفتند. كلید آنھا مردانى نیرومند را خستھ مى كرد

  . دارد

ره ات از دنیا را فراموش مكن و ھمان طور كھ خدا بھ تو احسان و بجو در آنچھ خدا بھ تو داده خانھ آخرتت را بھ. ٧٧

  . كرده ، تو نیز احسان كن و در پى فسادانگیزى در زمین نباش ، كھ خدا مفسدان را دوست نمى دارد
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ا آنچھ برایم فراھم شده ، با علم خودم فراھم شده ، آیا نمى داند كھ خدا قبل از او از قرنھ: او در جواب مى گفت . ٧٨

چون بھ سیما (كسانى را ھلاك كرده كھ از او نیرومندتر و ثروت اندوزتر بودند؟ و مجرمان از جرمشان پرسش نمى شوند 

  .) شناختھ مى شوند

اى كاش ما نیز مى : آنھایى كھ ھدفشان زندگى دنیا بود، گفتند. قارون غرق در زینتش بھ سوى قومش بیرون شد. ٧٩

  . دارد، كھ او بھره عظیمى داردداشتیم مثل آنچھ را كھ قارون 

پاداش خدا بھتر است براى آن كس كھ ایمان آورد و عمل ! واى بر شما: و كسانى كھ داراى علم بودند، بھ ایشان گفتند. ٨٠

  . و این سخن را فرانگیرند مگر خویشتن داران . صالح كند

ھ او را یارى كند، چون غیر از خدا یاورى نیست ھیچ كس را نداشت ك. پس ما او و خانھ اش را در زمین فرو بردیم . ٨١

  . و خودش ھم از ممتنعین نبود

واه ، گویى خداست كھ رزق را براى ھر : كسانى كھ دیروز آرزو مى كردند كھ بھ جاى او باشند، امروز مى گفتند. ٨٢

ا منت ننھاده بود، ما را ھم اگر خدا بر م. كس از بندگانش بخواھد، وسعت مى دھد و براى ھر كھ بخواھد، تنگ مى گیرد

  . واى گویى كھ كافران رستگار نمى شوند. در زمین فرو مى برد

. این خانھ آخرت را بھ كسانى اختصاص مى دھیم كھ نمى خواھند در زمین برترى نمایند و فساد انگیزى كنند) آرى . (٨٣

  . و سرانجام خاص متقین است 

  . دارد و ھر كھ بدى كند، آنان كھ بدى مى كنند، جز خود آن عمل كیفرى ندارند ھر كھ نیكویى كند، جزایى بھتر از آن. ٨٤

  ) از سوره مباركھ قصص (

  روایاتى درباره داستان قارون 

و  - وى حدیث راصحیح دانستھ  -در الدر المنثور است كھ ابن ابى شیبھ در كتاب مصنف و ابن منذر، ابن ابى حاتم ، حاكم 

، و پسر عموى آن جناب )علیھ السلام (قارون مردى از قوم موسى : روایت آورده اند كھ گفت   اس ابن مردویھ ، از ابن عب

بود، و ھمواره در جستجوى علم بود، تا آنكھ علم بسیارى جمع آورى نمود، و ھمچنان بھ كار خود ادامھ داد تا روزى كھ 

  . طغیان كرد، و بھ وى حسد ورزید) علیھ السلام (بر موسى 

خداى تعالى بھ من دستور داده كھ از بندگانش زكات بگیرم ، تو ھم باید زكات مالت را : بھ او فرمود) علیھ السلام (موسى 

مى خواھد مال مردم را بخورد، ) علیھ السلام (موسى : بدھى ، قارون از اطاعت این دستور سرباز زد، و بھ مردم گفت 

ھایى دیگر داد ھمھ را اطاعت كردید، آیا باز او را اطاعت مى كنید و اول دم از نماز زد، شما اطاعتش كردید، و دستور

من : نھ ما نمى خواھیم بھ این كار تن در دھیم ، ولى چھ چاره اى داریم ؟ گفت : اموالتان را بھ او مى دھید، مردم گفتند

تحریك كنیم ، و بھ سر وقت نظرم این است كھ بفرستم بھ سراغ یكى از زنان فاحشھ بنى اسرائیل ، و وقتى آمد او را 

  . موسى بفرستیم كھ او را متھم كند بھ اینكھ خواستھ اى با من زنا كنى 
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اگر شھادت دھى كھ موسى با تو زنا كرده : مردم این نظریھ را پسندیده ، شخصى نزد آن زن فاحشھ فرستادند و بدو گفتند

  . است ھر چھ بخواھى بھ تو مى دھیم ، زن پذیرفت 

دستور بده بنى اسرائیل جمع شوند، و آنان را بھ آنچھ خدایت فرموده آگاه : آمد، و گفت ) علیھ السلام (موسى قارون نزد 

شما را جمع كرده ام تا بھ اطلاعتان : قبول كرد، و بنى اسرائیل را جمع كرد، و بھ ایشان فرمود) علیھ السلام (كن ، موسى 

مرا دستور داده تا بھ شما بگویم : چھ دستور داده ؟ فرمود: اسرائیل گفتند برسانم كھ پروردگارم چھ دستوراتى داده ، بنى

و اینكھ اگر كسى : تنھا خدا را بپرستید، و چیزى را شریك او مگیرید، و صلھ رحم كنید، و چھ و چھ كنید، تا آنكھ فرمود

؟ فرمود بلھ اگر خودم نیز زنا  ھر چند كھ خودت باشى: كنید، گفتند  زنا كرد در صورتى كھ زن داشتھ باشد سنگسارش 

من : با تعجب پرسید) علیھ السلام (خوب تو زنا كرده اى ، و باید سنگسار شوى ، موسى : كنم باید سنگسار شوم ، گفتند

  زنا كرده ام ؟ 

ھادت مى چھ ش) علیھ السلام (اطرافیان قارون فرستادند نزد آن زن كھ بیا و شھادت بده ، چون آمد، پرسیدند درباره موسى 

چون مرا بھ خدا سوگند مى دھى : از او پرسید تو را بھ خدا سوگند راست بگو، زن گفت ) علیھ السلام (دھى ؟ موسى 

این مردم مرا خواستند و مزدى برایم مقرر كردند تا در برابرش من تو را متھم بھ زناى با خود كنم ) راستش را مى گویم (

  . ھمت برى ھستى ، و نیز شھادت مى دھم بر اینكھ تو رسول خدایى ، و اینك شھادت مى دھم تو از این ت

موسى با چشم گریان بھ سجده افتاد، خداى تعالى بھ وى وحى فرستاد كھ چرا مى گریى ؟ با اینكھ من زمین را مسخر تو 

  . كرده ام ، بھ زمین فرمان بده تا قارون را ببلعد، كھ اگر فرمانش دھى اطاعتت مى كند

قارون و اطرافیانش را بگیر، زمین آنان را تا اعقاب : سر از سجده برداشت ، و بھ زمین فرمود) ھ السلام علی(موسى 

علیھ (موسى ! اى موسى اى موسى : پاھایشان در خود فرو برد، ھمینكھ وضع را چنین دیدند، از در التماس فریاد زدند

ا تا گردنھایشان فرو برد، مجددا فریادشان بھ یا موسى یا موسى مجددا فرمان داد بگیر ایشان را، پس زمین آنان ر) السلام 

فرمان داد كھ بگیر ایشان را، پس زمین ھمھ شان را در خود فرو برد، و خداى ) علیھ السلام (بلند شد، بار سوم موسى 

عزتم سوگند اگر بندگان من ھر چھ تو را خواندند و تضرع كردند اجابت نكردى ، بھ : تعالى بھ موسى وحى فرستاد كھ 

  . مرا مى خواندند اجابتشان مى كردم 

كھ زمین قارون و اتباعش )) فخسفنا بھ و بداره الارض : ((این است معناى آیھ شریفھ كھ مى فرماید: ابن عباس مى گوید

  . را تا طبقھ تحتانى خود فرو برد

ھاشمى ، نیز ھمین قصھ روایت شده ، چیزى كھ  در كتاب مزبور از عبد الرزاق ، و ابن ابى حاتم ، از ابن نوفل: مؤ لف 

ھست در روایات مذكور آمده كھ آن زن را در مجلس قارون آوردند، تا بھ عنوان شكایت از موسى آن تھمت را پیش 

قارون بزند، ولى وقتى حضور بھم رسانید، نزد ھمھ حضار شھادت داد بھ برائت موسى ، و این خبر بھ گوش موسى 

  . از قارون و رفقایش شكوه كرد، خدا ھم او را بر قارون مسلط كرد رسید، و نزد خدا
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خودش نزد قارون آمد، و حكم زكات را بھ وى ) علیھ السلام (موسى : مرحوم قمى در تفسیر خود در این داستان گفتھ 

از رفتار   دگارش نزد پرور) علیھ السلام (ابلاغ نمود، قارون او را استھزاء كرده و از خانھ اش بیرون راند، موسى 

  . قارون شكوه كرد، خدا ھم او را بر وى مسلط ساخت و زمین بھ فرمان وى قارون و خانھ اش را در خود فرو برد

لیكن این روایت بھ خاطر اینكھ حرفھاى ناپسندى دارد، و از نظر سند ھم موقوف و بریده است از ایراد ھمھ آن خوددارى 

صلى االله علیھ و آلھ و (نوفل نیز موقوفند یعنى از صحابى نقل كردند نھ از رسول خدا  كردیم ، دو روایت ابن عباس و ابن

  ). سلم 

فبغى : ((علاوه بر این روایت ابن عباس بغى و ستمكارى قارون را نسبت بھ موسى دانستھ ، در حالى كھ قرآن فرموده 

مى كھ قارون داشتھ علمى بوده كھ با درس خواندن عل: ، قارون بر بنى اسرائیل ستم كرد، و نیز روایت مى گوید))علیھم 

مراد از علم بھ علم قارون ، علم بھ راه ھاى جمع : فرا گرفتھ ، و آیھ قرآن ھمان طور كھ گفتیم ظاھر در این است كھ 

  . آورى ثروت و امثال ثروت است 

  داستان قارون در تورات 

قورح بن : ، در اصحاح شانزدھم ، از سفر عدد، مى خوانیم  البتھ داستان قارون در تورات فعلى بھ نحو دیگرى آمده

بصھار بن نھات بن لاوى ، و داثان ، و ابیرام ، دو پسر الیاب ، و اون ، پسر فالت ، كھ از نواده ھاى راءوبین بودند، با 

ى مى كردند، و در جمعى از بنى اسرائیل و رؤ ساى ایشان كھ دویست و پنجاه نفر مى شدند، در مخالفت با موسى پافشار

تا اینجا ھر چھ كردید بس : روزى مقرر، یك جا جمع شدند، تا علیھ موسى و ھارون قیام كنند، بھ موسى و ھارون گفتند

است ، این جمعیت كھ مى بینید ھمھ شان مقدسند، و در وسطشان رب قرار دارد، پس چرا بر جماعت رب برترى مى 

  جویید؟ 

فردا رب اعلام خواھد كرد كھ او : سجده افتاد، پس قورح و ھمھ مردمش را صدا كرد كھ وقتى موسى این سخن بشنید بھ 

براى چھ كسى است ؟ و چھ كسى مقدس است ؟ آنگاه آن كسى را كھ مقدس تر باشد بھ درگاه خود نزدیك خواھد كرد، آرى 

مھ جماعتش را براى خود بگیرید، و او ھر كھ را بپسندد بھ خود نزدیك مى كند، این كار را بكنید، و محابر قورح و ھ

آتشى در آن بیفكنید، و بر آن بخور دھید، فردا این كار را در مقابل رب انجام دھید، چون آن مردى كھ خدا او را بپسندد او 

  . است اى دودمان لاوى   مقدس است ، و ھمین شما را بس 

ى آن روز آمدند، و آتشدانھا كھ در آن آتش و بخور تورات ھمچنان قصھ را ادامھ مى دھد، و در ضمن مى گوید كھ فردا

بود آوردند، و در باب خیمھ اجتماع كردند، آنگاه در تورات گفتھ شده كھ زمین زیر پایشان شكافتھ شد و دھان خود را باز 

نده ماند در كرد، آنان و خانھ ھایشان را بلعید، و قورح و ھمھ مردمش و ھمھ اموالش را نیز فرو برد، و آنچھ از آنان ز

ھمان بیابان در بین جمعیت در زمین فرو رفتند، بھ طورى كھ بقیھ اسرائیلیان كھ در اطرافشان بودند از صداى آنان فرار 

ممكن است ما را ھم فرو ببرد، آنگاه آتشى از ناحیھ رب بیرون آمد، و آن دویست و پنجاه مرد : كردند، چون با خود گفتند

  . سوزانید، این بود آن مقدار از داستان تورات كھ مورد حاجت ما بودرا كھ بخور آورده بودند ب
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 -بود، ) علیھ السلام (كھ وى پسر خالھ موسى : گفتھ است )) ان قارون كان من قوم موسى ((و در مجمع البیان در ذیل آیھ 

  ). علیھ السلام (نقل از عطاء از ابن عباس ، و از روایت امام صادق 

كلید گنجینھ ھایش را جمعى نیرومند نمى توانستند حمل و : گفتھ ...)) ما ان مفاتحھ لتنوء((ذیل جملھ  و در تفسیر قمى در

  . نقل كنند

از پدرش از جدش از آباى ) علیھ السلام (و در معانى الاخبار بھ سند خود از موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر 

سلامتى و نیرومندى و : فرمود)) و لا تنس نصیبك من الدنیا((ل جملھ روایت كرده كھ در ذی) علیھ السلام (گرامش از على 

  . فراغت و جوانیت و نشاطت را فراموش مكن ، و با این سرمایھ ھاى گرانبھا آخرت خود را تامین نما

د از خانھ قارون با جامھ ھاى رنگین ، و دامن بلن: گفتھ )) فخرج على قومھ فى زینتھ ((و نیز در تفسیر قمى در ذیل جملھ 

  . بیرون مى آمد، و دامن خود را بھ زمین مى كشید

روایت كرده كھ در دوران خلافتش در بازارھا قدم مى ) علیھ السلام (زاذان از امیرالمؤ منین : و در مجمع البیان مى گوید

شت ،و قرآن را پیش زد و گم شدگان را بھ مقصد مى رساند، و ضعیفان را كمك مى كرد، و بھ فروشندگان و بقالان مى گذ

: و مى فرمود)) تلك الدار الاخره نجعلھا للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا فسادا: ((رویش باز مى كرد، و مى خواند

  . این آیھ درباره اھل عدالت و تواضع از والیان امور، و درباره قدرتمندان از سایر مردم نازل شده 

بند كفش كسى باعث : روایت كرده كھ فرمود) علیھ السلام (عرج از امیرالمومنین و نیز در مجمع البیان آمده كھ سلام ا

  )). تلك الدار الاخره : ((عجب او مى شود، و بھ ھمین جھت مشمول این آیھ مى شود، كھ مى فرماید

ان نقل سید بن طاووس در كتاب سعد السعود خود روایت را بھ این صورت از مرحوم طبرسى صاحب مجمع البی: مؤ لف 

مردى بھ ھمین مقدار كھ بند كفش او بھتر از بند كفش رفیقش است باعث عجب او مى شود، لذا مشمول : كرده ، كھ فرمود

  . این آیھ مى شود

) صلى االله علیھ و آلھ و سلم (محاملى و دیلمى از ابى ھریره روایت كرده اند كھ رسول خدا : و در الدر المنثور است كھ 

  .زمین و اخذ بدون حق از مصادیق این آیھ است  جبارى در: فرمود

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  
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 ھود ھمان ھوم عابد و سپیتمھ جمشید اوستاست
  

و ھم بھ ) مالک سرزمین طوفان برف در دوسوی کوھستان قفقاز سپیتمھ جمشید( ھوم عابدھود قرآن ھم بھ جای 

از آنجاییکھ گئوماتھ . است) کورش سوم(وزیر سلیمان ) گئوماتھ زرتشت، ھوشنگ( ھود ھودھ جای پسر وی اعتباری ب

ھوم ھمان  ) مغ سرود خوان(  ھوداسم برده شده، لذا این  ھوددر کنار ھمین  صالحزرتشت در آیات قرآنی بیشتر با نام 

زبانھای مغ بھ زبانھای سامی مترادف  عادم قوم ھود یعنی یعنی  شاه مغ سپید اندام می باشد چھ ناسپیتمھ جمشید /  عابد

ایرانی را تحت نام ھود چگونھ / حال ببینیم منابع اسلامی این مغ سئوروماتی. می باشد مردم انجمنیھندوایرانی بھ معنی 

  : معرفی می نمایند

  )ع(حضرت ھود

آیھ در قرآن درباره حیات و  ٥٨حدود . ست، پیامبر قوم عاد و از نسل نوح و از انبیاى عھد قدیم ا)ع(حضرت ھود

سوره ھود، و  ٦٠تا  ٥٠سوره اعراف،  ٧٢تا  ٦٥آیات . لاى آیات آمده است دعوتش نازل شده و نامش ھفت بار در لابھ

در لسان قرآن، شباھت بسیارى میان . دھند سوره شعراء بھ تفصیل، ماجراى دعوت ھود را شرح مى ١٤٠تا  ١٢٣آیات 

  . باشند ھاى آنان عمدتاً مشترك مى رت صالح وجود دارد و شیوهدعوت ھود و حض

  ھود، اسوه صراحت در تبلیغ 

در دعوت ھود، مخاطبان بیشترین . ھاى دعوت است شكى نیست كھ شرایط و احوال مخاطبان از عوامل مھم تعیین شیوه

  : گشت شان ناامید مىطورى كھ ھر مبلّغى از ھدایت عناد و اصرار بر كفر را از خود نشان دادند، بھ

و این قوم عاد بود كھ آیات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرمانى نمودند و بھ دنبال فرمان ھر 

آگاه باشید كھ عادیان بھ . زورگویى ستیزه جوى رفتند و سرانجام در این دنیا و روز قیامت، لعنت بدرقھ آنان گردید

  ) ١.(ھان، مرگ بر عادیان، قوم ھود. پروردگارشان كفر ورزیدند

استراتژى خود را بر صراحت بیان و تبلیغ ) نُصح(ھود با مشاھده چنین صفاتى، ضمن رعایت خیر خواھى و اخلاص 

ویژه در  ھاى این صراحت در تبلیغ را بھ ھود، نمونھ در معدود آیات حكایتگر دعوت. نھد بى پرده و بى پروا بنا مى

  : اى حضرت ھود شاھدیمھ جملات پایانى خطاب

إنْ أنتم إلّا : كند خواند، آنھا را دروغزن قلمداد مى پس از آن كھ آنھا را بھ عبادت خداى یگانھ و نفى بتان فرا مى -

  ) ٢.(مُفتَرُون

مِنْ دُونِھِ فَكِیدُونِى * تُشْرِكُونَ ءٌ مِمّا قالَ إِنِّى أُشْھِدُ اللَّھَ وَاشْھَدُوا أَنِّى بَرِى: خواند آنھا را براى برائت از شرك بھ گواھى مى -

گیرید، بیزارم،  گیرم و شما شاھد باشید، من از آنچھ جز او شریك مى مى من خدا را گواه: گفت) ٣(جَمِیعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ؛

  . پس ھمھ شما در كار من نیرنگ كنید و مرا مھلت ندھید

من ھم با شما از . پس منتظر باشید) ٤(رُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِینَ؛فَانْتَظِ: گوید پس از اعتراض بھ پرستش بتان مى -

  . منتظرانم
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  . و تبھكارانھ روى برمگردانید) ٥(وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ؛: كند و بھ صراحت از نافرمانى و جرم منع مى -

فھوم اھانت و گستاخى بھ مخاطبان نیست و تنھا بھ البتھ باید توجھ داشت كھ این صراحت لھجھ و بى پروایى ھرگز بھ م

سازند، آرام و با  كھ وقتى او را بھ سفاھت و دروغگویى متھم مى منظور القاى صلابت و قطعیت دعوت است، چنان

  : پردازد احترام تنھا بھ دفع تھمت از خود مى

اى : گفت. پنداریم اً تو را از دروغگویان مىبینیم و جدّ ما تو را در نوعى سفاھت مى: سران قومش كھ كافر بودند گفتند

  ) ٦.(اى از جانب پروردگار جھانیانم قوم من، در من سفاھتى نیست ولى من فرستاده

دھد،  تعابیر فوق، بیش از ھر چیز صراحت و جسارت حضرت ھود را دربرابر سركشى و سبكسرى قوم عاد نشان مى

  . داز این رو او را اسوه صراحت در تبلیغ لقب دا

  ) ع(ھاى تبلیغى حضرت ھود شیوه

  تأكید بر توحید و نفى آلھھ . ١

. نمود دھد كھ در ھر فرصتى بھ مخاطبان ابلاغ مى ھاى تبلیغى حضرت ھود را دعوت بھ توحید تشكیل مى سرلوحھ پیام

  شود؛  ه مىھاى فكرى و اخلاقى براى مخاطبان گشود چرا كھ با پذیرش توحید واقعى، راه دستیابى بھ كلیھ فضیلت

  ) ٧(عادٍ أَخاھُمْ ھُوداً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ ما لَكُمْ مِنْ إِلھٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُفْتَرُونَ؛  وَإِلى

اى قوم من، خدا را بپرستید، جز او ھیچ معبودى براى شما : ھود گفت. و بھ سوى قوم عاد، برادرشان ھود را فرستادیم

  . پردازید فقط دروغنیست، شما 

  ) ٨(عادٍ أَخاھُمْ ھُوداً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ ما لَكُمْ مِنْ إلھٍ غَیْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ؛  وَإِلى

اى قوم من، خدا را بپرستید، كھ براى شما معبودى جز او نیست، : و بھ سوى قوم عاد، برادرشان ھود را فرستادیم؛ گفت

  كنید؟  نمى پس آیا پرھیزگارى

  ) ٩(أَتُجادِلُونَنِى فِى أَسْماءٍ سَمَّیْتُمُوھا أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ مانَزَّلَ اللَّھُ بِھا مِنْ سُلْطانٍ؛

اید، و خدا بر حقانیت آنھا برھانى فرو نفرستاده با من  آیا درباره نامھایى كھ خود و پدرانتان براى بتھا نامگذارى كرده

  كنید؟  مجادلھ مى

  ) ١٠(جْرِىَ إِلّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِى أَفَلا تَعْقِلُونَ؛إِنْ أَ

  اندیشید؟  پس آیا نمى. پاداش من جز بر عھده كسى كھ مرا آفریده است، نیست

  برائت از شرك و تحدّى . ٢

 براى جلوگیرى از طمع مشركان در ایمان مؤمنان، بر مبلّغ الھى لازم است بھ صراحت، برائت خود را از شرك و

مشركان ابراز كند تا صف مؤمنان از جمع مشركان جدا شود و با این اعلام شجاعانھ، اھل ایمان احساس عزت و 
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گویى، وى  اند سخن بھ گزاف مى گویند تو در اثر آسیبى كھ خدایان ما بھ تو زده استقلال نمایند؛ ھنگامى كھ بھ ھود مى

   نماید؛ گونھ ادعاھا اعلام مى بیزارى خود را از این

مِنْ دُونِھِ فَكِیدُونِى جَمِیعاً ثُمَّ لا * ءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ  أَنْ نَقُولُ إِلّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِھَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّى أُشْھِدُ اللَّھَ وَاشْھَدُوا أَنِّى بَرِى

  ) ١١(صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ؛  إِلّا ھُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِھا إِنَّ رَبِّى عَلى وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دابَّةٍ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّھِ رَبِّى* تُنْظِرُونِ 

پس، ھمھ شما در كار . گیرید، بیزارم گیرم، و شاھد باشید كھ من از آنچھ جز او شریك وى مى من خدا را گواه مى: گفت

ھیچ . ام دگار شما توكل كردهمن نیرنگ كنید و مرا مھلت مدھید، در حقیقت، من بر خدا، پروردگار خودم و پرور

  . بھ راستى پروردگار من بھ راه راست است. اش را در دست دارد اى نیست مگر این كھ او مھار ھستى جنبنده

در آیات و جملات فوق شاھد برائت و تحدى شجاعانھ و ھمراه با توكل و اعتماد بھ ذات لایزال الھى از سوى ھود 

  . شود ھاى دعوت محسوب مى یدى در جان مخاطبان مؤثر است و از شیوهباشیم كھ در تثبیت اعتقاد توح مى

  یادآورى بھ ھمراه انذار . ٣

ھود پس از ذكر برخى از نعمتھاى . در بسیارى موارد، در قرآن یادآورى الطاف و نعم خداوندى با انذار ھمراه شده است

  دھد؛  یم مىناپذیران ب عظیم الھى، مخاطبان را با بیان عذاب نافرمانان و حق

  ) ١٢(إِنِّى أَخافُ عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ؛* وَجَنّاتٍ وَعُیُونٍ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ * وَاتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ 

ھا و  ران مدد كرد، و بھ دادن باغھا و پس شما را بھ دادن دام: دانید مدد كرد پروا دارید و از آن كس كھ شما را بھ آنچھ مى

  . ترسم ساران، من از عذاب روزى ھولناك بر شما مى چشمھ

  : شمرد ھاى بزرگ اجتماعى را بر مى و گاھى نعمت

  ) ١٣(مْ تُفْلِحُونَ؛الخَلْقِ بَسْطَةً فَاذكُرُوا آلاءَ اللَّھِ لَعَلَّكُ وَاذكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِى

. و بھ خاطر آورید زمانى را كھ خداوند شما را پس از قوم نوح، جانشینان آنان قرارداد، ودر خلقت، بر قوت شما افزود

  . ھاى خدا را بھ یاد آورید، باشد كھ رستگار شوید پس نعمت

  نصح و امانت . ٤

حضرت ھود ھمواره این اصل را در ارتباط با ھاى مشترك انبیاست،  جا كھ خیر خواھى از صفات و شیوه از آن

  : كرد مخاطبان رعایت مى

  ) ١٤(إنِّى لكم رَسولٌ أمِینٌ؛

  . اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

در پاسخ باید . جا این پرسش مطرح شود كھ این امانت از چھ راھى براى آن پیامبر الھى قابل اثبات است شاید در این

  . كردند بینى مشركان بھ پیامبرشان، اگر این صفت در او نبود قطعاً او را بھ خیانت متھم مىگفت با توجھ بھ بد

  ) ١٥(اُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ؛
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  . رسانم و براى شما خیرخواھى امینم ھاى پروردگارم را بھ شما مى پیام

یابد؛ وى در خطاب بھ فطرت و باطن مخاطبان دلسوزانھ  رغیب ظھور مىگاھى نیز خیرخواھى ھود بھ شكل تشویق و ت

  : گوید مى

  ) ١٦(قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ؛  وَیا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى

ن، از پروردگارتان آمرزش بخواھید، سپس بھ درگاه او توبھ كنید تا از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و و اى قوم م

  . نیز نیرویى بر نیروى شما بیفزاید، و تبھكارانھ روى برمگردانید

  رعایت ادب و احترام دربرابر ناسزا و تھمت . ٥

ھود و دیگر پیامبران نیز ھمواره كرامت . دیدیم) ص(بر اسلاماوج ادب و احترام دربرابر مردم را در سیره نورانى پیام

ذاتى و عزت معنوى انسان را در نظر داشتھ و در برخوردھا جانب ادب و حرمت اشخاص را در ھر شرایط 

گردد و ھود  ھاى بى اساس ثابت مى ھا و تھمت از طرفى، التزام حقیقى بھ ادب درمواجھھ با طعن و لعن. اند نگاھداشتھ

كند، البتھ با  مى جاى تندخویى و درشتخویى و حتى برخورد مشابھ با آنھا فقط اتھام مطرح شده را نفى بھ وى. گونھ بود این

  اعتماد و اطمینانى تحسین بر انگیز؛ 

قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بِى سَفاھَةٌ وَلكِنِّى رَسُولٌ مِنْ *  قالَ المَلَأُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِھِ إِنّا لَنَراكَ فِى سَفاھَةٍ وَإِنّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكاذِبِینَ

  ) ١٧(رَبِّ العالَمِینَ؛

. پنداریم بینیم و جداً تو را از دروغگویان مى در حقیقت، ما تو را در نوعى سفاھت مى: سران قومش كھ كافر بودند گفتند

  . پروردگار جھانیانم اى از جانب اى قوم من، در من سفاھتى نیست، ولى من فرستاده: گفت

وقتى او را كاذب و غرق در نادانى دانستند، او مقابلھ بھ مثل نكرد و پاسخى در نھایت ادب و اغماض داد با آن كھ <

دانست دشمنانش از پست ترین سفیھانند، و این از ادب نیكو و حسن خلق مبلّغانى است كھ دعوت الھى و ارشاد آدمیان  مى

  ) ١٨(».ان داردبر محور تلاش آنان جری

  عدم درخواست مزد . ٦

نیازى مبلّغ از پاداش و اجر  اعلام بى. كند ھا باز مى دعوت مبلّغ چون از سر اخلاص باشد خداوند راه نفوذ آن را در دل

ھاى مخالفان،  حضرت ھود بدین منظور و براى عقیم كردن تمام تلاش. ھاى خلوص نیت است ترین نشانھ دنیوى از مھم

طلبم كھ در ازاى آن مجبور  دارد كھ پاداش من جز بر عھده خداى جھانیان نیست و از شما مزدى نمى علام مىصریحاً ا

  : گوید بھ سازشى باشم، از این رو بھ عنوان دومین موضوع، پس از بیان توحید مى

  ) ١٩(ى أَفَلا تَعْقِلُونَ؛یا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراً إِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِ

. كنم پاداش من جز بر عھده كسى كھ مرا آفریده است، نیست اى قوم من، براى این رسالت پاداشى از شما درخواست نمى

  اندیشید؟  پس آیا نمى
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  ) ٢٠(رَبِّ العالَمِینَ؛  وَما أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلى

  . اجر من جز بر عھده پروردگار جھانیان نیست. كنم اجرى از شما طلب نمى و بر این رسالت

نیازى كامل او از یارى، پاداش و  ھاى او نشان دھنده استغنا و بى ضمن آن كھ نوع برخوردھا و كیفیت مباحثات و مناظره

  . دیا حتى كمترین عنایت مخاطبان است، تا این نیازمندى بھ تضعیف جبھھ دعوت الھى نینجام

  . ٦٠ - ٥٩آیات ) ١١(ھود  -  ١

  . ٥٠ھمان، آیھ  -  ٢

  . ٥٥ -  ٥٤ھمان، آیات  -  ٣

  . ٧١آیھ ) ٧(اعراف  -  ٤

  . ٥٢آیھ ) ١١(ھود  -  ٥

  . ٦٧ -  ٦٦آیات ) ٧(اعراف  -  ٦

  . ٥٠آیھ ) ١١(ھود  -  ٧

  . ٦٥آیھ ) ٧(اعراف  -  ٨

  . ٧١ھمان، آیھ  -  ٩

  . ٥١آیھ ) ١١(ھود  - ١٠

  . ٥٦ - ٥٤ھمان، آیات  - ١١

  . ١٣٥ - ١٣٢آیات ) ٢٦(شعراء  - ١٢

  . ٦٩آیھ ) ٧(اعراف  - ١٣

  . ١٢٥آیھ ) ٢٦(شعراء  - ١٤

  . ٦٨آیھ ) ٧(اعراف  - ١٥

  . ٥٢آیھ ) ١١(ھود  - ١٦

  . ٦٧ - ٦٦آیات ) ٧(اعراف  - ١٧

  . ١٩عبداللطیف راضى، المنھج الحركى فى القرآن الكریم، ص  - ١٨

  . ٥١آیھ ) ١١(ھود  - ١٩

  .١٢٧آیھ ) ٢٦(عراء ش - ٢٠

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/17.htm 
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بردیھ زرتشت/ لقمان   
 

معانی نام و لقب گئوماتھ زرتشت یعنی بردیھ وتنائوکسار . لقمان بھ لغت تاجیکی و افغانی بھ معنی مرد درشت اندام است
در اساطیر قرآنی گئوماتھ زرتشت بھ عنوان یک فیلسوف تحت ھمین نام . ی باشدنیز ھمین مرد درشت اندام و تنومند م

این مطالب منحصر بھ فرد تنھا درروایات . بنابراین اگر اندرزھای مربوط بھ لقمان اصالت داشتھ باشند. شناختھ شده است
:                                        کنیم مطالب مربوط بھ لقمان را از دو مقالھً سایت تبیان نقل می. اسلامی باقی مانده است  

                                                 
 حضرت لقمان حكیم

وى از . ھاى بارز و برجستھ قرآن لقمان حكیم است كھ در تاریخ نیز از او بسیار یاد شده است یكى از شخصیت

برخى او را . ان بشریت و معاصر حضرت داود نبى بوده استدانشمندان تیزبین و دوراندیش و حكیمان فرزانھ جھ

بعضى دیگر ) ١.(اى باز و ایمانى استوار داشت اند كھ دلى روشن و اندیشھ غلامى سیاه از سرزمین سودان دانستھ

اى از  او قھرمان و حكیمى افسانھ: دیگرى گوید) ٢.(اسرائیل بوده است عبدى حبشى و قاضى در میان بنى: اند گفتھ

  ) ٣.(عربستان پیش از اسلام است

نام  كند و یك سوره بھ نام لقمان تنھا دوبار در سراسر قرآن ذكر شده، اما آیات متعددى صفات و مواعظ او را بیان مى

در این خصوص، بیشتر . ترین موضوع درباره این شخصیت قرآنى این است كھ آیا او پیامبر بوده یا نھ مھم. اوست

  : گوید صاحب مجمع البیان مى. اند وى را نفى كرده و او را عبد صالح خدا معرفى كرده روایات موجود، نبوت

اى  گویم كھ لقمان پیغمبر نبود، و لكن بنده بحق مى: فرمود خدا شنیدم مى از رسول: نافع از ابن عمر روایت كرده كھ گفت

خدا نیز دوستدار او بود و بھ دادن حكمت  داشت و كرد و یقین خوبى داشت، خدایش را دوست مى بود كھ بسیار فكر مى

  ) ٤.(نھاد بر او منت

  : قرآن او را بیش از ھر صفت، بھ فرزانگى ستوده است

  ) ٥(وَلَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّھِ؛

  . خداوند را سپاس بگزار: و بھ راستى، لقمان را حكمت دادیم كھ

  ) ٦(قَدْ أُوتِىَ خَیْراً كَثِیراً؛وَمَنْ یُؤْتَ الحِكْمَةَ فَ

  . و ھر كس فرزانگى داده شود، نیكى بسیار داده شده است

  لقمان، اسوه حكمت و فرزانگى 

حكمت در لغت معناى جامع و وسیعى دارد كھ بر ھر سخن و نظریھ محكم و پابرجا كھ ضامن سعادت انسان است گفتھ 

اما با توجھ بھ ) ٧.(ن صلاح فرد و اجتماع باشد از مصادیق حكمت استشود، بنابراین ھر نظریھ سودمندى كھ ضام مى

حكیم در اندیشھ و رفتار بھترین و . توان این واژه را جامع فضایل نظرى و عملى دانست گستره مفھوم حكمت، مى

  . گیرد گزیند و پى مى ترین مورد را برمى مناسب
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ترین اخلاق و سلوك  پرداخت و در عرصھ عمل نیز كامل ارشاد مى لقمان در عرصھ اندیشھ، با والاترین افكار و آرا بھ

الگوى تمام عیار مؤمنان و  - كھ مركب از اندیشھ و عمل او بود -از این رو، شخصیتش . گذاشت را بھ نمایش مى

  : ھا بود كھ در آیھ زیر منعكس است ستیزى او در ھمھ فرصت ترین جلوه حكمت لقمانى شرك جویان بود؛ مھم حق

  ) ٨(إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یا بُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّھِ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛وَ

اى پسرك من، بھ خدا شرك : گفت -داد  در حالى كھ او را اندرز مى -و یاد كن ھنگامى را كھ لقمان بھ پسر خویش 

  . راستى شرك ستمى بزرگ است میاور كھ بھ

  : آوریم جا مى ترین مظاھر حكمت لقمان را در این یكى از جالب

باز دستور طبخ . را بھ او داد، او دل و زبانش را آورد روزى مولایش دستور ذبح گوسفندى و طبخ بھترین عضو آن

. را پرسیدمولا نگاھى تعجب آمیز بھ او كرد و سبب . لقمان این بار نیز دل و زبانش را آورد. پلیدترین اعضا را داد

  : پاسخ داد

ترین اشیاء ھستند اگر  شوند و آلوده ترین چیزھا ھستند اگر پاك ء إذا خبثا؛ این دو پاك ء إذا طابا وأخبث شى إنّھما اطیب شى

  ) ٩.(ناپاك شوند

توان مشاھده  كند جمع حكمت عملى و نظرى را در شخصیت لقمان مى نقل مى) ع(در روایتى كھ حماد از امام صادق

  : كرد

خداوند سوگند فرزانگى لقمان بھ سبب دارایى،  بھ: درباره لقمان و حكمت خدادادش پرسیدم، فرمود) ع(از امام صادق

مقام خانوادگى و اجتماعى، قدرت جسمانى و یا زیبایى چھره بھ او ارزانى نگشت، بلكھ وى مردى نیرومند در مسائل 

زبین، دوراندیش، عبرت آموز و بسیار اندیش بود و ھرگز غضب بود و پاكدامن، كم سخن، دل آرام، تی) الھى(دینى 

گاه با كسى شوخى نكرد و بر چیزى از امور دنیا شادى نكرد و از ھیچ كارى از كارھاى دنیا اندوھگین  نكرد وھیچ

  ) ١٠.(نگشت

  : باشد جلوه دیگر حكمت او سفارش زیر است كھ حاوى استدلالى لطیف نیز مى

ھیچ . چھ، خداى تعالى ھیچ خلقى را خوارتر از دنیا نیافریده. نكن و دلت را بدان مشغول مدار پسرم، بھ دنیا اعتماد

  ) ١١!(بینى كھ بلاى دنیا را عقوبت گناھكاران قرار نداده؟ بینى كھ نعیم دنیا را مزد و پاداش مطیعان نكرده و نمى مى

  ھاى تبلیغى حضرت لقمان  شیوه

ویژه از درون  ھاى متعددى را از سلوك تبلیغى او بھ توان شیوه نگى مشھور است، مىدر حالى كھ لقمان بھ حكمت و فرزا

  : حكمت لقمانى برداشت نمود

  احساس مسؤولیت دائم براى ارشاد مردم . ١
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اى كھ بر عھده دانشمندان و  مقام نبوت نایل نشده بود، اما ھمواره بنابر وظیفھ با آن كھ طبق قول مشھور، لقمان بھ

. گماشت و احساس مسؤولیت تبلیغى در رفتارش كاملاً مشھود بود ارشاد و ھدایت مردم ھمت مى ن است بھفرھیختگا

نمود، در پى  ھا اظھار مى افراد و گروه علاوه بر وعظھا و اندرزھایى كھ در برخوردھاى فردى و اجتماعى و خطاب بھ

  ھاى دیگر تبلیغ نیزبود؛  ھاى جدید براى اعمال شیوه یافتن فرصت

لقمان ھرگز از دو نفر كھ نزاع و برخوردى داشتند نگذشت مگر آن كھ بین آن دو را اصلاح كرد و از آن دو عبور 

لقمان ... نكرد مگر پس از آن كھ دوستدار یكدیگر شدند، و ھرگز سخن نیكویى نشنید مگر آن كھ تفسیرش را پرسید

رفت و براى ایشان دلسوزى و  قاضیان و پادشاھان مى كرد و بھ دیدن بسیار با فقھا و حكیمان نشست و برخاست مى

  ) ١٢!(اند؟ گردانده كرد كھ چگونھ بھ ملك و سلطنت دل بستھ و از خدا روى خیرخواھى مى

  كاربرد وسیع تمثیل و تشبیھ . ٢

غت و كند و از جملھ عوامل مھم بلا ھاى ارشادى، بلاغت سخن در اقناع مخاطبان نقش اساسى ایفا مى در كاربرد حكمت

ترین مفاھیم عقیدتى و معانى  توان عمیق با این صناعت ادبى و بلاغى مى. رسایى كلام، دربرداشتن تمثیل و تشبیھ است

ھاى  ھا ونصیحت بسیارى از حكمت. ترین بیان تفھیم نمود و چون شھدى گوارا بھ كام مخاطبان ریخت اخلاقى را بھ ساده

  : ھاى مشابھ آنھاست استعاره و روشمؤثر لقمان حاوى نوعى تمثیل، تشبیھ یا 

  ) ١٣(یا بنى ان الدنیا بحر عمیق قد ھلك فیھا عالم كثیر فاجعل سفینتك فیھا الإیمان و شراعك التوكل؛

اند، پس تو كشتى خود را در این دریا ایمان  اى پسرم، دنیا دریایى است عمیق كھ دانشمندانى بسیار در آن ھلاك شده

  . ا از توكل بسازقرار بده و بادبان آن ر

  : نمونھ تمثیل را در این سخنان نیز شاھدیم

شود، كھ ھر چھ زودتر فربھ  پسرم در این دنیا چون گوسفندى مباش كھ در زراعتى سبز و خرم بیفتد و بچرد تا فربھ

تو از آن بگذرى منزلھ پلى بگیر كھ بر روى نھرى زده باشند كھ  بلكھ دنیا را بھ. تر شده باشد شود بھ كارد قصاب نزدیك

پس باید آن را خراب كنى نھ آن كھ تعمیر نمایى چون تو مأمور تعمیر آن . سوى آن باز نگردى و رھایش كنى و تا ابد بھ

  ) ١٤.(نیستى

  : اى از استعاره در خدمت ارشاد و وعظ و این ھم نمونھ

   )١٥(یا بنى انى نقلت الحجارة و الحدید فلم اجد شیئاً اثقل من قرین السوء؛

  . ام تر از ھمنشین بد نیافتھ ام اما تاكنون چیزى را سنگین جا كرده اى پسرم، من سنگ و آھن را جابھ

  : ھاى تشبیھ و تمثیل از زبان لقمان توجھ كنید بھ برخى دیگر از نمونھ

ر نیابند تو را اى پسرم، از ھمنشینى فاسقان بر حذر باش، كھ اینان چون سگانند؛ اگر چیزى نزد تو بیابند بخورند و اگ

  . اى است شان براى لحظھ و دوستى. مذمت كنند و رسوا سازند
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  : نیز بھ فرزندش سفارش نمود

ھا و  اى پسرم، نماز را بھ پا دار كھ نماز در دین خدا بھ مثابھ ستون خیمھ است كھ اگر ستون خیمھ استوار باشد، ریسمان

  ) ١٦.(زل یابد ریسمان و میخ و چادر سودى نخواھند بخشیدماند و اگر ستون تزل ھا پابرجا مى ھا و سایبان میخ

  دعوت بھ توحید و نفى شرك . ٣

دھد، چرا كھ در طول تاریخ، این انحراف، اندیشھ و  ھاى لقمان را نھى از شرك تشكیل مى محور سلسلھ مواعظ و حكمت

  اخلاق بسیارى از افراد و جوامع را بھ ورطھ انحطاط كشانده است؛ 

  ) ١٧(لُقْمانُ لِابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یا بُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّھِ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛ وَإِذْ قالَ

اى پسركم، بھ خدا شرك میاور كھ : گفت -داد  در حالى كھ وى او را اندرز مى - و یاد كن ھنگامى را كھ لقمان بھ پسرش 

  . بھ راستى شرك ستم بزرگى است

دھد كھ شریك قایل شدن براى خدایى كھ تمام آیات  ى استوار و حاوى استدلال قوى بھ فرزند خویش ھشدار مىاو با گفتار

  . آفاق و انفس حكایت از وجود لایزال او دارند، اوج ستمكارى و جفا پیشگى است، پس از آن برحذر باش

كند كھ با یك سخن قدرت  چنان توصیف مى، خداى واقعى را بھ اختصار »لاإلھ<پس از نھى از شرك و تأكید بر مفھوم 

  : نماید و علم و لایتناھى بودن ذات حق را ابراز مى

 بِھا اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ لَطِیفٌ یا بُنَىَّ إِنَّھا إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمواتِ أَوْ فِى الأَرْضِ یَأْتِ

  ) ١٨(خَبِیرٌ؛

آورد،  ھا یا در زمین باشد، خدا آن را مى ھموزن دانھ خردلى و در تختھ سنگى یا در آسمان) عمل تو(اى پسر من، اگر 

  . كھ خدا بس دقیق و آگاه است

  : در كتاب مربى نمونھ در این باره آمده است

  ) ١٩.(كند شكنى است آغاز مى ترین مسائل كھ ھمان توحید و یكتاپرستى و بت او برنامھ تربیتى خود را با فطرى

  ھا جھت ارشاد  استفاده بجا از فرصت. ٤

ھاى مناسب جھت  توان بصیرت و تیزبینى او را در یافتن فرصت از مطالعھ روایات موجود در سیره درخشان لقمان مى

چنان كھ در . جست ىشناخت و از آنھا بھره م ھاى تبلیغى را مى خوبى قدر موقعیت او بھ. ارشاد و ھدایت مردمان دریافت

  شد؛  ھا وارد صحنھ مى پیش اشاره شد، وى در ھنگام نزاع میان افراد و گروه

  ) ٢٠.(كرد لقمان ھرگز از دو نفر كھ نزاعى داشتند نگذشت مگر آن كھ بین آن دو را اصلاح

  : در ماجراى زیر نمونھ دیگرى را شاھدیم

رد، دید گروھى مانند تشنگان در اطراف آب گوارا، گرد لقمان ك اسرائیل از محلى عبور مى روزى یكى از بزرگان بنى

آن رھگذر از طریق تعجب رو بھ . خواھند دھند و حل مشكلات خود را از او مى مى اند و بھ سخنان او گوش جمع شده
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بلند  در سایھ چھ چیز بھ این مقام: گفت. آرى: كردى؟ گفت دارى مى ھا گلھ تو آن نیستى كھ مدت: لقمان كرد و گفت

صدق الحدیث و أداء الأمانة و ترك ما لایُعنى؛ راستگویى، : سھ خصلت مرا بھ این مرتبت نایل كرد: رسیدى؟ فرمود

  ) ٢١.(امانت دارى و اعراض از كارھاى بیھوده

  مقایسھ . ٥

د؛ این شیوه ھا در عرصھ عمل و اندیشھ بو ھا و ضد ارزش ھاى اقناعى لقمان در بیانات شیوایش، مقایسھ ارزش از شیوه

آورد تا با  ھا را بھ ھوش مى تأثیر بسزایى در بیدارى وجدان و انگیزش روان مخاطبان دارد و فطرت خفتھ و نھفتھ انسان

  : كنیم ھایى از مقایسھ را در كلام او مرور مى نمونھ. ھا بھ سوى سعادت گام بردارند انتخاب جانب ارزش

  عدوّ حلیم خیرٌ من صَدیق سَفیھ؛ 

  ) ٢٢.(دبار و متین بھتر از دوست نادان استدوست بر

  یا بُنَىَّ نَقْلُ الحجارةِ والحدید خیر من قرینِ السوءِ؛ 

  ) ٢٣.(اى پسرم، جابجا كردن سنگ و آھن بھتر از داشتن دوست بد است

  یا بُنَىَّ مُعاداةُ المؤمنین خیرٌ مِن مُصادَقَةِ الفاسِق؛ 

  ) ٢٤.(وستى فرد ھرزه بھتر استاى پسرم، دشمنى مؤمنان براى انسان از د

  یا بُنَىَّ الفقرُ خیرٌ من اَن تظلِمَ و تَطغى؛ 

  ) ٢٥.(اى پسرم، تھیدستى بھتر از آن است كھ ستم و طغیان روا دارى

  ھاى ظریف  حكمت. ٦

در ساز كھ در قلمرو زندگى تأثیرگذارند، لقمان بھ نكات ریز و ظریفى  ھا و پندھاى عام و سرنوشت علاوه بر حكمت

این بیانات ظریف . نمود كرد كھ ھر جویاى دانش و خیر را جذب محتواى خود مى ارشادھاى حكیمانھ خود اشاره مى

ھاى حكمت ظریف وجذاب لقمانى  نمونھ. شد گشت، اقناع ایشان راموجب مى مى وقتى با منطق بلیغ بھ مخاطبان ابلاغ

  : عبارتند از

  بعدَھا ابداً؛   تظنّ أن لاتبقى صلاةً مودِّعٍ   وإذا صلّیت فَصَلِ) الف

  . خوانى و پس از آن ھرگز نماز دیگرى نخواھى گزارد و چون نمازگزاردى، نمازى بگزار آن گونھ كھ براى وداع مى

  و اَحِب لِلناسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسكَ وَ اكْره لَھُم ما تَكرَهُ لِنَفسِك؛ ) ب

ارى و براى ایشان ناپسند بدان آنچھ را براى خود ناپسند و براى مردم دوست بدار آنچھ را براى خود دوست د

  . شمارى مى
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بَ السُوءِ لا یا بُنَىَّ مَن لا یملكُ لِسانَھ یَنْدَم وَ مَن یُكثِر المِراءَ یُشْتَم و مَن یَدخُل مَداخل السوءِ یُتَّھَم و مَن یُصاحِبْ صاح) ج

  ) ٢٦(یَسْلَم و مَن یُجالسِ العُلَماءَ یَغْنمَ؛

پسرم، ھر كس زبانش را مالك نباشد پشیمان گردد، كسى كھ بسیار جدال كند سرزنش شود، كسى كھ بھ مراكز بدى اى 

شود، ھر كس با دوست بد ھمنشین شود از او در امان نباشد و كسى كھ با دانشمندان مجالست نماید  وارد شود متھم مى

  . سود برد

بھا فما خلق االله خلقاً ھو اھون علیھ منھا الا ترى انھ لم یجعل نعیمھا ثواباً  یا بنى لا تركن الى الدنیا و لا تشغل قلبك) د

  ) ٢٧.(للمطیعین و لم یجعل بلاءھا عقوبة للعاصین

بینى كھ  آیا نمى. اى پسرم، بھ دنیا دل مبند و دلت را بدان مشغول مدار كھ خدا مخلوقى از آن خوارتر نیافریده است

  . ر نداده و مصیبت آن را عذاب و كیفر گناھكاران مقرر نفرموده استنعمتش را پاداش اھل طاعت قرا

اى پسرم، از خداوند چنان بترس كھ اگر روز قیامت نیكى جن و انس را بیاورى، باز از عذاب او بترسى، و بھ ) ه

  ) ٢.(داشتھ باشىرحمت او چنان امیدوار باش كھ اگر روز قیامت گناه جن و انس را نیز داشتھ باشى، بھ آمرزش او امید 

  وعظ جامع . ٧

او . شیوه دیگر این اسوه قرآنى آن است كھ داراى مجموعھ نصایحى است كھ براى سعادت بشر جامعیت خاصى دارد

ھاى وجودى مخاطبان توجھ ننموده، بلكھ در تمام  ساز خود بھ یك یا چند جنبھ از جنبھ ھاى انسان در اندرزھا و حكمت

سوره لقمان بھترین نمونھ این وعظ جامع  ١٩تا  ١٣آیات . دھد نگر و ھدایت افزا ارائھ مىابعاد زندگى رھنمودى روش

كار  است؛ در طى این آیات، سلسلھ مواعظى درباره رؤوس مسائل عقیدتى، اخلاقى و علمى را یادآور شده، كھ با بھ

  توان بھ نیك فرجامى دست یافت؛  بستن آنھا مى

  . رك باالله؛ اى پسرم بھ خدا شرك نورزیا بنى لا تش: نھى از شرك) الف

  . إن الشرك لظلم عظیم؛ شرك ورزیدن ستم بزرگى است: زیان شرك) ب

إنّھا إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمواتِ أَوْ فِى الأَرْضِ یَأْتِ بِھا : علم، احاطھ و قدرت خداوند) ج

  ) ٢٩(اللَّھَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ؛ اللَّھُ إِنَّ

آورد كھ خدا بس  ھا یا در زمین باشد، خدا آن را مى ھموزن دانھ خردلى و در تختھ سنگى یا در آسمان) عمل تو(اگر 

  . دقیق و آگاه است

  . یا بُنَىّ اَقِمِ الصَلوة؛ اى پسركم، نماز را بھ پا دار: سفارش بھ نماز) د

  ) ٣٠(ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ؛  وَاصْبِرْ عَلى: استقامت) ه

  . این حاكى از عزم و اراده تو در اموراست. و بر آسیبى كھ بر تو وارد آمده است شكیبا باش

  ) ٣١(وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ وَلا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحاً؛: نھى از تكبر و خود بزرگ بینى) ز
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  . ت رو بر متاب، و در زمین خرامان راه مروواز مردم بھ نخو

  ) ٣٢(وَاقْصِدْ فِى مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْواتِ لَصَوْتُ الحَمِیرِ؛: اعتدال و میانھ روى در معیشت) ح

  . ساز، كھ بدترین آوازھا بانگ خران است و در راه رفتن خود میانھ رو باش و صدایت را آھستھ

تواند  اى است كھ مى نیز در بسیارى موارد حاوى مواعظ ھمھ جانبھ) ع(ھاى روایت شده از طریق احادیث امامان حكمت

  : در ارشادالقلوب چنین آمده است. كنیم جا بھ نقل یك نمونھ بسنده مى دراین. نسخھ ھدایت و سعادت ھمگان باشد

كس مدارا لازم است؛ بیمار، سلطان  اى پسرم، با سھ... رسد را مىاى پسركم، توبھ را بھ تأخیر مینداز كھ مرگ ناگھان ف

اى پسرم، ھنگامى كھ از رحم مادر بیرون آمدى بھ . قناعت پیشھ كن تا توانگر باشى و با تقوا باش تاعزیز گردى. و زن

پس براى خانھ . شوى تر مى اى نزدیك جا كھ بدان رو كرده اى و ھر روز بھ آن دنیا پشت كرده و بھ آخرت رو كرده

ھاست و اگرگناھى مرتكب شدى، در پى آن استغفار  بر تو باد پرھیزگارى كھ سودمندترین تجارت. ات توشھ برگیر آینده

مرگ را نصب العین خویش قرار ده و وقوف در پیشگاه خدایت را در . باش و پشیمانى و تصمیم بر عدم تكرار آن داشتھ

. تا در ملكوت، نامت ثبت شود. دانى از علما بیاموز و آنچھ فرا گرفتى بھ دیگران ىاى پسرم، آنچھ نم... باش  نظر داشتھ

باشد و فقیرترین آنان كسى است كھ چشم بھ مال دیگران  اى پسرم، غنى ترین مردم كسى است كھ بھ دارایى خود قانع

بكوش ... بھ سبب آن عذربخواھى برحذر باش از آنچھ . گزارى، بھ عنوان آخرین نماز ادا كن و چون نمازمى... بدوزد 

كھ دو روزش مساوى باشد زیانكار است و آن  كس تا امروزت بھتر از دیروز و فردایت نیكوتر از امروز باشد، چھ، آن

  ) ٣٣.(كس كھ امروزش بدتر از دیروز باشد، ملعون است

 *******************  

  . ١٢١ رجمھ مصطفى زمانى، صھاى قرآن، ت احمد جادالمولى، ابوالفضل ابراھیم، قصھ -  ١

  . ٢٧٨٧، ص ٥سید قطب، فى ظلال القرآن، ج  -  ٢

  . ٢٢٠بھاءالدین خرمشاھى، قرآن شناخت، ص  -  ٣

  . ٣٨، ص ٣٢محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمھ موسوى ھمدانى، ج  -  ٤

  . ١٢آیھ ) ٣١(لقمان  -  ٥

  . ٢٦٩آیھ ) ٢(بقره  -  ٦

  . ٧٢مونھ، ص آیة االله جعفر سبحانى، مربى ن -  ٧

  . ٧٢آیة االله جعفر سبحانى، مربى نمونھ، ص  -  ٨

  . ١٣آیھ ) ٣١(لقمان  -  ٩

  . ٤٠٩، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج  - ١٠

  . ٤٤، ص ٣٢محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمھ موسوى ھمدانى، ج  - ١١
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  . ٤٠ھمان، ص  - ١٢

  . ٤٦ھمان، ص  - ١٣

  . ٤٦ھمان، ص  - ١٤

  . ٢٧حمد على دخیل، قصص القرآن الكریم، ص م - ١٥

  . ٤٣٢، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج  - ١٦

  . ١٦آیھ ) ٣١(لقمان  - ١٧

  . ١٦آیھ ) ٣١(لقمان  - ١٨

  . ٨٦آیة االله جعفر سبحانى، مربى نمونھ، ص  - ١٩

  . ٤٠، ص ٣٢محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمھ محمدى، ج  - ٢٠

  . ٧٠آیة االله جعفر سبحانى، مربى نمونھ، ص : ؛ بھ نقل از٣١٧، ص ٤البیان، ج  جمعطبرسى، م - ٢١

  . ٢٤٦شیخ مفید، الاختصاص، ص  - ٢٢

  . ٢٧محمد على دخیل، قصص القرآن الكریم، ص  - ٢٣

  . ٢٧محمد على دخیل، قصص القرآن الكریم، ص  - ٢٤

  . ٢٧محمد على دخیل، قصص القرآن الكریم، ص  - ٢٥
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 ...لقمان حكیم بیاموزیم از

    

اي سیاه و نازیبا داشت، ولي  چھرهگرچھ او . حكیم، غلام سیاھي بود كھ در سرزمین سودان چشم بھ جھان گشود لقمان

او كھ در آغاز جواني برده اي مملوك بود، بھ دلیل نبوغ . بود، فكري باز و ایماني استوار برخوردار از دلي روشن

  .و ھر روز مقامش اوج گرفت تا شھره ي آفاق شد شدعجیب و حكمت وسیعش آزاد 

من خود مي كرد و ھیچگاه دا پرھیزمردي امین بود، چشم از حرام فرو مي بست، از اداي حرف ناسزا و بي مورد  او

  . اخلاص را رعایت مي كرد ورا بھ گناه نیالود و ھمواره در امور زندگي شرط عفت 

و براي گذراندن امور زندگي بھ  گذراندفراغت خود را بھ سكوت و تفكر در امور جھان و معرفت حق تعالي مي  اوقات

ھ از راه شباني معیشت خود را مي لقمان بنده اي بود حبشي ك گویندبعضي . (حرفھ خیاطي و یا درودگري مشغول بود

  .)گذراند

. تسلیم خشم و ھواي نفس نمي كرد راخود   از خنده بي مورد و استھزاء دیگران پرھیز مي كرد و ھیچگاه اراده  لقمان

شد و صبر و شكیبایي او بھ حدي بود كھ با از دست دادن چند  نمياز كامیابي در دنیا مغرور و از ناكامي اندوھگین 

  .خود را بھ سرشك غم نیالود دیدگاناز سر زبوني  فرزند،

با یكدیگر مخاصمھ و منازعھ  كھاصلاح امور مردم و حل نزاع و مرافعھ آنھا سعي وافر داشت و ھرگز بھ دو كس  در

 بیشتر وقت خود را در ھمنشیني با فقھا و دانشمندان و. كرد اصلاحیا مقاتلھ داشتند نگذشت، مگر آن كھ در میان ایشان 

 نیزمسئولیت خطیر آنھا را گوشزد مي كرد و آنھا را از كبر و غرور برحذر مي داشت و خود  وپادشاھان مي گذراند 

  .از احوال ایشان عبرت مي گرفت

كھ مردم در خواب قیلولھ بودند  گرماین شرایط بود كھ لقمان شایستھ پوشیدن جامھ حكمت شد و سپس در نیمروزي  در

  .نظر لقمان را در مورد خلافت و پیغمبري خدا جویا شدند نبود،قمان قادر بھ رؤیت آنھا جمعي از فرشتگان كھ ل

فرمان او را با دیده منت خواھم  كند،اگر خداي متعال مرا بھ قبول این امر خطیر امر : در پاسخ فرشتگان گفت لقمان

كرد و علم و حكمتي كھ لازمھ این وظیفھ در این كار یاري خواھد  مراپذیرفت و امید و یقین دارم كھ در آن صورت او 

باشد، از  منكرد و مرا از خطا و اشتباه حفظ مي كند، ولي اگر اختیار رد یا قبول این امر با  خواھدباشد بھ من عطا 

  .كنمپذیرش این مسئولیت بزرگ عذر خواھم خواست و عافیت را اختیار مي 

حكومت بر مردم اگر چھ منزلتي : گفتلیت را جویا شدند، لقمان فرشتگان علت امتناع لقمان از پذیرش این مسئو چون

ھا و بلاھا و لغزشھا و تاریكي ھاي بیكراني وجود دارد كھ  فتنھعظیم دارد، ولي كاري بس دشوار است و در جوانب آن 

ز آنھا گرفتار آن شود و از صراط مستقیم و راه رستگاري منحرف گردد و ھر كس ا واگذاردھر كس را خدا بھ خود 

  .بھ فلاح و رستگاري نائل خواھد شد برھد

جاه و جلال دنیوي باشد،  كسيو گمنامي دنیا در برابر عزت و بزرگواري آخرت گوارا است ولي اگر ھدف  خواري

موقت و عاریھ است و چنین كسي بھ نعمت و عزت  دنیادنیا و آخرت ھر دو را از كف خواھد داد، زیرا عزت و نعمت 

  .یافتنیز دست نخواھد  جاودان اخروي
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مورد لطف و عنایت قرار داد و  راكھ بھ عقل سرشار لقمان پي بردند او را تحسین كردند و خداي تعالي او  فرشتگان

و نور معرفت بر زبان و بیان لقمان جاري گردد و  حكمتحكمت خود را بر لقمان روان ساخت تا سیل   سرچشمھ

از زلال معرفت و حكمت خود سیراب سازد و در این میان فرزند برومند لقمان  استعدادشانتشنگان حقیقت را در خور 

بیشتر جنبھ  لقماننظر پدر را بھ خود معطوف داشتھ بود، بیشتر مورد خطاب او قرار مي گرفت گرچھ نصایح  كھ

  .عمومي داشت

    

  لقمان بھ فرزندش نصایح

لقمان فرزندش . و اندرز دھد پندھمچنین سایر مردم را لقمان بر این بود كھ در مناسبت ھاي مختلف فرزندش و  سعي

بھ جاي آور، براي خدا شریك قائل مشو، زیرا مخلوقي  رافرزندم ھمیشھ شكر خدا : ناتان را خطاب قرار داد و گفت

  .بي نیاز برابر نھادن، ظلمي بزرگ است وضعیف و محتاج را با خالقي عظیم 

و یا در قعر زمین مخفي باشد  آسمانھاي از خردل در صخره ھاي بلند كوه یا اگر عمل تو از خردي چون ذره ا: فرزندم

حساب اعمال تو منظور خواھد شد و بھ پاداش و كیفر آن خواھي  دراز نظر خدا پنھان نخواھد بود و در روز رستاخیز 

  .رسید

منكر مصون باشي و چون بھ حد كمال و  فحشاتا ارتباط تو با خدا محكم گردد و از ارتكاب ! نماز را بھ پاي دار: فرزندم

روح دعوت و رھبري كن و در این راه در مقابل سختي ھا،  تزكیھرسیدي، دیگران را بھ معروف و تھذیب نفس و 

  .باشصبور و شكیبا 

  .متكبر را دوست ندارد ونسبت بھ مردم تكبر مكن و بھ دیگران فخر مفروش كھ خدا مردم خودخواه : فرزندم

باش كھ ترا بخورند و نھ چندان تلخ  شیرینر ایشان زبون مساز كھ در تحقیرت خواھند كوشید، نھ آنقدر را در براب خود

  .باش كھ بھ دورت افكنند

و بھ ھنگام سخن گفتن آھستھ و  ذلیل،در راه رفتن نھ بھ شیوه ستمگران گام بردار و نھ مانند مردم خوار و : فرزندم

  .است - ستوران -تشبھ بھ ستوران  ون از حد ادب ملایم سخن بگو زیرا صداي بلند، بیرو

گردي و تا آنجا خود را در بند و  مبتلاخوار مردم شوي و بھ فقر  جیرهاز دنیا پند بگیر و آن را ترك نكن كھ : فرزندم

  !مرو كھ زیاني بھ آخرت تو برسد و از سعادت جاودان بازماني فروگرفتار دنیا نكن و در اندیشھ سود و زیان آن 

است پس براي عبور از این  كردهدنیا دریاي ژرف و عمیقي است كھ دانشمندان فراواني را در خود غرق : رزندمف

این سفر توشھ اي از تقوي بیندوز، و بدان و آگاه باش كھ اگر  برايدریا، كشتي از ایمان و بادباني از توكل فراھم كن و 

  .ايدر آن دچار ھلاك شوي بھ غرقاب گناھانت گرفتار گشتھ  مشمول رحمت شده اي و اگر برھي،از این راه پر خطر 

با دانشمندان ھمدم و ھمراه  راهدر زندان شب و روز زماني را براي كسب علم و دانش منظور كن و در این : فرزندم

م و لجاج بپرھیز تا تو را از فروغ دانش خود محرو مجادلھشو و در معاشرت با آنھا شرط ادب را رعایت كن و از 

  .نسازند

  .بدان كھ یك دشمن ھم زیاد است وھزار دوست اختیار كن و بدان كھ ھزار رفیق كم است و یك دشمن میندوز : فرزندم
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ریشھ آن، زكات ساقھ آن، دوستي در  نماز. ایمان بھ خدا آبي است كھ آن را مي رویاند. دین مانند درخت است: فرزندم

ھمانطور كھ درخت با میوه ي . از محرمات، میوه آن است دوريي آن و راه خدا شاخھ ھاي آن، اخلاق خوب برگ ھا

  .دوري از اعمال حرام تكمیل مي شود باخوب كامل مي گردد، دین ھم 

    

  السلاماز دیدگاه امام صادق علیھ  لقمان

بھ : ضرت فرمودقرآن یاد شده است؟ ح درامام صادق علیھ السلام سؤال كردند خدا چھ حكمتي بھ لقمان داد كھ از او  از

بود و نھ مقام و طایفھ و نھ ھیكل و زیبایي، بلكھ او مردي بود در  مالخدا سوگند حكمتي كھ بھ لقمان داده شده بود نھ 

روزھا نمي خوابید و  او. در راه او پرھیزكار، ساكت، با وقار، دقیق، آینده نگر، تیزبین و پند آموز نیرومند،كار خدا 

  .رل و نظارت دقیق داشتھمیشھ بر اعمال خود كنت

بخشید و در حالي كھ ھمھ آنھا  زیاديترس گناه ھیچگاه نمي خندید، غضب و شوخي نمي نمود، خداوند بھ او اولاد  از

كرد و بھ رضاي خدا راضي بود و براي ھیچ یك اشك بر  تحملقبل از وي جان سپردند با صبر و شكیبایي مصائب را 

  .نكرددیدگان جاري 

صفا برقرار مي ساخت و آتش كینھ و  ونفر كھ اختلاف و یا نزاع داشتند برخورد مي كرد میان آنان صلح  گاه بھ دو ھر

  .عداوت را در آنھا خاموش مي ساخت

    

  از دیدگاه مفسرین لقمان

نیست در سیاھي چھره او تردیدي . اند دانستھاي از مفسرین معتقدند او پیامبر بوده ولي اغلب او را حكیمي فرزانھ  دستھ

كسي از او پرسید مگر تو ھمدوش ما گوسفند چراني نمي . كرده بود منورولي حكمت بي نظیرش، سیرت او را بسیار 

  مقام و منزلت رسیدي؟ اینكردي چھ شد كھ بھ 

  .و بي مورد پرھیز كردم فایدهخدا را شناختم، امانت را حفظ كردم، راست گفتم و از حرف بي : پاسخ داد لقمان

كرده اند و عده اي دیگر او را از  معرفياند او پسر خواھر ایوب بوده و بعضي دیگر او را پسر خالھ ایوب گفتھ  بعضي

  .اندعمو زادگان ابراھیم علیھ السلام دانستھ 

    

  ھایي از حكمت لقمان نمونھ

نت دچار و ثروت و مك جلالارباب او در عین جاه و . در آغاز، برده خواجھ اي توانگر و خوش قلب بود لقمان

اندك سختي زبان بھ نالھ و گلایھ مي گشود، این  باشخصیتي ضعیف و در برابر ناملایمات زندگي بسیار رنجور بود و 

بھ نظر او نمي رسید، زیرا بیم آن داشت كھ با اظھار این معني، غرور خواجھ  ايامر لقمان را مي آزرد اما راه چاره 

  .ردشود و با او راه عناد پیش گی دارجریحھ 

ھدیھ و نوبر براي او  رسمدراز وضع بدین منوال گذشت تا روزي یكي از دوستان خواجھ خربزه اي بھ  روزگاري

نمود بھ لقمان تعارف كرد و لقمان با روي گشاده  قطعھخواجھ تحت تأثیر خصائل ویژه لقمان، خربزه را قطعھ . فرستاد

د، در این ھنگام خواجھ قطعھ آخر را خود بھ دھان برد و متوجھ بھ قطعھ آخر رسی تاو اظھار تشكر آنھا را تناول كرد 
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تلخي را خوردي و  خربزهچگونھ چنین : سپس با تعجب زیاد رو بھ لقمان كرد و گفت. خربزه بھ شدت تلخ است كھشد 

: گفت فرا رسیده است، بھ آرامي و با احتیاط خواجھلب بھ اعتراض نگشودي؟ لقمان كھ دریافت زمان تھذیب و تأدیب 

را بھ خوبي احساس كردم اما سالھاي متمادي من از دست پر بركت شما،  میوهواضح است كھ من تلخي و ناگواري این 

  . آغاز كنم شكایترا گرفتھ ام، سزاوار نبود كھ با دریافت اولین لقمھ ناگوار، شكوه و  و گوارا  شیرینلقمھ ھاي 

پي برد و در اصلاح نفس و  ناملایماتو زبوني خود در برابر  از این برخورد، درس عبرت گرفت و بھ ضعف خواجھ

  .و شكیبایي بیاراست صبرتھذیب و تقویت روح خود ھمت گماشت و خود را بھ 

. جود و كرمش پذیرایي مي كرد سایھدیگر خواجھ لقمان در سرایي، سفره اي گسترده بود و میھمانان خود را در  روزي

سعي وافر داشت از شنیدن سخنان بیھوده آنھا سخت در عذاب بود  ایشانھیھ وسایل رفاه لقمان كھ در خدمت میھمانان و ت

ھنگام  ایندر . بود تا عادت زشت آنھا را گوشزد كند و در اصلاح و تھذیب آنھا گامي بردارد فرصتيو ھمواره مترصد 

ذبح كند و غذایي از بھترین  نديگوسفگروھي از میھمانان خواجھ، وارد سرا شدند و خواجھ بھ لقمان فرمان داد تا 

روزي دیگر . و زبان گوسفند، فراھم نمود و نزد میھمانان آورد دلاز   لقمان غذایي لذیذ . اعضاءِ گوسفند مھیا سازد

  .مھیا كرد گوسفنداعضاءِ گوسفند، غذایي آماده سازد، لقمان بار دیگر غذا را از دل و زبان  بدترینخواجھ امر كرد، از 

این دو : ھستند؟ لقمان پاسخ داد بدترینچگونھ است كھ این دو عضو گوسفند ھم بھترین و ھم : عجب پرسیدبا ت خواجھ

دل سرشار از نیت خیر و زبان گویاي حكمت و معرفت و  اگرعضو مھمترین اعضا در سعادت و شقاوتند، چنانكھ 

گاه دل بداندیش و پست نیت باشد، زبان  این دو عضو بھترین اعضاء ھستند و ھر باشد،حلاّل مشكلات و مسایل مردم 

  .نخواھد بود عضوغیبت و تھمت و محرك فتنھ و فساد، ھیچیك از اعضا، بدتر و زیان بارتر از این دو  گویاي

و تحسین خلق را ھدف  تمجیدنیك و بد ھر كاري را مشروط بھ رضاي وجدان و خشنودي خداوند مي دانست و  لقمان

نداشت و این موضوع را نیز ھمواره بھ فرزند خود  ھراسيده گیري و عیبجویي آنھا نیز خود قرار نمي داد و از خر

  .خاطر، تصمیم گرفت این حقیقت را نزد پسر خود مصور سازد اطمینانگوشزد مي نمود، تا روزي بھ جھت 

سوار شد و پسرش لقمان خود  شد،چون مركب آماده . مركب را آماده ساز و مھیاي سفر شو: بھ فرزند خود گفت لقمان

خود مشغول كار بودند آنھا را نظاره كردند و بھ زبان  مزارعدر این حال گروھي كھ در . را پیاده دنبال خود روان كرد

  .خود سواره است و كودك معصوم را پیاده بھ دنبال مي كشد سنگدلي،عجب مرد : اعتراض گفتند

از مردم رسید، این بار مردم با  دیگركب كرد تا بھ گروھي لقمان خود از مركب پیاده شد و پسر را سوار بر مر سپس

پیر و ضعیف خود را پیاده گذاشتھ و خود با نیروي جواني و  پدرعجب پسر بي ادب و بي تربیتي، : نظاره آنھا گفتند

  .حقا كھ در تربیت او غفلت شده است. استتنومندي بر مركب سوار 

دادند تا بھ گروه سوم رسیدند،  ادامھار مركب شد و ھر دو سواره راه را این حال لقمان نیز ھمراه فرزند خود سو در

بي رحمي، ھر دو چنین بار سنگیني را بر حیوان ناتوان تحمیل كرده  مردمعجب : مردم این قوم چون آنھا را دیدند گفتند

و راه را  شدندمركب پیاده  در این ھنگام لقمان و پسر ھر دو از. پیاده روي را بھ خود نمي دھند زحمتاند و ھیچ یك 

آن دو را بنگرید، : بھ نكوھش گشودند و گفتند زبانپیاده ادامھ دادند تا بھ دھكده ي دیگري رسیدند، مردم با مشاھده آنھا، 

در پي مركب مي روند و جان حیوان را از سلامت خود بیشتر دوست  پیادهپیر سالخورده و جوان خردسال ھر دو 

  .دارند
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حقیقت را در عمل دیدي، اكنون بدان : گفتھ از سفر نیز تمام شد لقمان با تبسمي معني دار بھ فرزند خود این مرحل چون

امكان پذیر نیست؛ پس خشنودي خداوند و رضاي وجدان را مد نظر  آنھاكھ ھیچگاه خشنودي تمام مردم و بستن زبان 

  .نتمجید یا توبیخ و نكوھش دیگران توجھي نك وقرار ده و بھ تحسین 

زندگي مي دانست و رعایت این  امورھمواره رعایت اعتدال و میانھ روي را از شروط كامیابي و موفقیت در  لقمان

بود افراط و تندروي مي تواند لذت ھا را بھ آلام و  معتقداصل را در كلیھ شئون زندگي لازم و ضروري مي شمرد و 

یح این موضوع، با بیاني جالب و منطقي، فرزند خود را چنین لقمان براي درك صح. كندعادت ھا را بھ آلودگي تبدیل 

  :كرد نصیحت

غذاھا را میل كن و فاخرترین  لذیذتریناین نصیحت پدر را ھمواره آویزه گوش خود كن و در زندگي ھمواره  فرزندم

  .زنان ، انتخاب كن  زیباترینجامھ ھا را بپوش و در بھترین بستر بیارام و از 

و اقتصاد در امور زندگي تشویق  اعتدالنصایح پدر سخت متعجب شد، زیرا پدر كھ ھمواره او را بھ لقمان از  فرزند

منظور : لقمان گفت. را از پدر خویش جویا شد  لذا علت . مي نمود ترغیبمي كرد، این بار او را بھ افراط و تن پروري 

رسیده  خودم كني كھ ضرورت و شدت آن بھ اوج حاجت خود اقدا بود كھ اگر زماني براي برآوردن  آنمن از این سخن 

  .باشد، از ساده ترین آنھا عالي ترین مراتب لذت را خواھي برد

تأثیر و تسخیر خود قرار داده  تحتھنگامي براي خواب و استراحت اقدام كني كھ بي خوابي حواس و قواي تو را  اگر

  .ر و خشن خوشآیندتر از ملایمترین آنھا خواھد بودزب بستريباشد، در این حال پاره خشتي بھتر از بالش پَر و 

ساده ترین غذاھا براي تو لذیذتر  باشد،اگر زماني بر سر سفره بنشیني كھ گرسنگي، صبر و طاقت از تو بریده  فرزندم

باس از تازه مبرم باشد و لباس پیشین قابل استفاده نباشد، جامھ كر جامھاگر نیاز تو بھ . از طعام پادشاھان خواھد بود

  ...تو برازنده تر خواھد بود برايخلعت شاھانھ 

من آن است كھ از  حكمتخلاصھ معرفت و روح : خلاصھ معرفت و روح حكمت لقمان را جویا شد وي گفت مریدي

دارم و آنچھ بھ عھده من است در آن سستي و  نميامور زندگي آنچھ بھ عھده خالق است، تكلف و زحمتي بر خود روا 

  .كنم كوتاھي نمي
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 لوط ھمان لید خدای قبیلھ ای لیدیھا و ھمچنین آستیاگ پادشاه معروف ماد منظور است
  

مردم لیدیھ در جنوب شرقی آسیای صغیر کھ در عھد باستان  بھ داشتن ھرج و مرج جنسی معروف بوده اند خدایی 

بھ عنوان برادر زاده ) لوت، پوشیده و مخفی(نام لوطقبیلھ ای بھ ھمین نام لید داشتھ اند کھ در تورات و قرآن با 

از آنجاییکھ نام لوط در قرآن نام لوط بھ ھمراه نامھای . بوده است) پارت= سرزمین راه(ابراھیم و پسر ھاران 

و بلافاصلھ بعد از اینھا ذکر گردیده ) کی آخسارو(یونس )/منجی(،یشع )فرائورت(پادشاھان معروف ماد اسماعیل 

معنی لفظی نام لوط  : اینجا معلوم میشود کھ وی از سوی دیگر بھ جای آستیاگ آخرین پادشاه ماد می باشد است، از

یعنی پوشیده و مخفی نیز گویای ھمین امر است چھ مطابق خبر کتسیاس، آستیاگ بعد از شکست از کورش در ھمدان 

شت مورد شکنجھ قرار گرفتند وی برای پنھان شد ولی چون نواده ھای دختریش مگابرن ویشتاسپ و سپیتاک زرت

سرزمین پوشیده و (کورش وی را بھ سرزمین ورکانھ . نجات آنھا از مخفیگاھش بیرون آمد و خود را معرفی کرد

  : داستان لوط  قرآن را از سایت تبیان بھ عینھ نقل می کنیم. تبعید نمود) لوت(در سمت بیابان ) مخفی

  )ع(حضرت لوط 

یكى از پیامبران صاحب رسالت است، ولى خود معاصر حضرت ابراھیم بوده و بھ او  - بر او باد كھ سلام خدا  - لوط 

  . بار در قرآن مذكور است ٢٧آیھ و نامش  ٨٢داستان او در حدود . ایمان آورده است

كارھاى زشت  آمیختند و در ملأ مرتكب اند و بھ جاى زنان با پسران مى بنا بھ مفاد آیات قرآنى، قوم لوط تبھكار بوده

  ) ١.(شدند و از این رو مستحق عذاب شدند مى

  ) ٢(ان لوطاً لبث فى قومھ ثلاثین سنة یدعوھم إلى االله عزّوجلّ و یحذّرھم عذابھ؛

  . داشت خواند و از عذاب الھى برحذر مى لوط بھ مدت سى سال در میان قومش آنھا را بھ سوى خدا مى

  لوط، اسوه مبارزه با فساد اخلاقى 

ھاى توحیدى را بھ شكل متنوع بھ قوم خود ارائھ فرموده است، اما قرآن بر  ت لوط چون دیگر پیامبران الھى، پیامحضر

ترین بخش این رسالت كھ مبارزه با انحرافات اخلاقى و عادات زشت قوم لوط است تأكید ورزیده و بھ شرح  مھم

ھاى مبارزه بى  آن ھر جا سخن از لوط بھ میان آمده، روشدر قر. ھاى سوء پرداختھ است ھاى مبارزه با این پدیده شیوه

  . گردد امان او با این آفات اخلاقى و اجتماعى خطرناك و خانمان سوز مشاھده مى

الَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّج* وَلُوطاً إِذ قالَ لِقَوْمِھِ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِھا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمِینَ 

  ) ٣(قَوْمٌ مُسْرِفُونَ؛

شوید، كھ ھیچ كس از جھانیان در آن  آیا آن كار زشت را مرتكب مى: و لوط را فرستادیم، ھنگامى كھ بھ قوم خود گفت

آرى شما قومى فاسد و  .آمیزید بر شما پیشى نگرفتھ است؟ شما زنان را ترك كرده، بامردان از روى شھوت در مى

  . نابكارید

  . شود اشاره كرده است در آیھ دیگر بھ گناھان دیگر این قوم كھ از انحراف اصلى ناشى مى
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  ) ٤(أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتَأْتُونَ فِى نادِیكُمُ المُنْكَرَ؛

  كنید؟  كنید و در محافل خود پلیدكارى مى را قطع مى) د و تناسلتوال(آمیزید و راه  آیا شما با مردھا در مى

  ) ع(ھاى تبلیغى حضرت لوط شیوه

  مبارزه با فساد اخلاقى . ١

ھاى ویژه ضرورت دارد كھ لوط در مقابلھ  ھا و برھان براى اقناع مخاطبان با عنایت بھ شرایط ویژه ھر دستھ، استدلال

زدایى  ھاى الھى روشنگرى و جھل ھا دست یازیده است؛ چرا كھ محور دعوت لبا این نوع انحراف، بھ انواع استدلا

لوط، گاھى با استدلال عرفى و با . خبرى برداشتھ شود نور حقیقت آشكار خواھد گردید ھاى جھل و بى است و چون پرده

  : گوید گیرى از مقبولات فطرى و عام چنین مى بھره

  ) ٥(بَقَكُمْ بِھا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمِینَ؛إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ ما سَ

  . كنید پرسند كھ چرا از نظام عادى خلقت تعدى مى و گاھى با استدلال عقلى از آنھا مى

  ) ٦(وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ؛* أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ العالَمِینَ  -

  گذارید؟  آمیزید؟ و آنچھ را پروردگارتان از ھمسرانتان براى شما آفریده وا مى مردھا در مى آیا از مردم جھان، با

ھاى فطرى بھ تحریك وجدان مخاطبان  بیند قوم پلیدش حتى براى مھمانان او سوء نیت دارند با برھان و چون مى

  : پردازد مى

  ) ٧(كُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ؛فَاتَّقُوا اللَّھَ وَلا تُخْزُونِ فِى ضَیْفِى أَلَیْسَ مِنْ

  شود؟  رس پیدا نمى آیا در میان شما آدمى عقل. پس از خدا بترسید و مرا در كار مھمانانم رسوا مكنید

  شمرد؛  و نیز بر مبناى فساد اخلاقى و اجتماعى در پایان چند آیھ و پیام تبلیغى، آنان را تجاوزكار، مسرف و نادان مى

  .) بلكھ شما گروھى تجاوز كارید(م قَومٌ عادُون بَلْ أنْتُ: در سوره شعراء -

  .) بلكھ شما قومى اسرافكارید(بَلْ أنْتُم قَومٌ مُّسرفون : در سوره اعراف -

  ) كنید؟ بلكھ شما گروھى ھستید كھ نادانى مى(بَلْ أنْتُم قَومٌ تَجھلُون : در سوره نحل -

ن عادت زشت نوعى تجاوز است و شما بدان مبتلایید و منشأ آن ھایى است مبنى بر این كھ ای ھا حاوى استدلال این نسبت

  . جھل شما بھ فرجام امور است

  گفتار نرم و دلسوزانھ . ٢

براى رعایت كرامت انسانى و با ھدف نفوذ در دل آنان، مبلّغ باید بھ گفتار صمیمى و دلپذیر روى آورد، لوط ھمواره از 

ایت مخاطبان مانده بود، با نرمخویى و دلسوزى و خیر خواھى بر خورد آغاز دعوت تا زمانى كھ اندك امیدى بھ ھد

  كرد؛  مى
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  ) ٨(فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ؛* إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ * إِذ قالَ لَھُمْ أَخُوھُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ 

از خدا پروا دارید و . اى درخور اعتمادم فرستادهآیا پروا ندارید؟ من براى شما : گاه كھ برادرشان لوط بھ آنان گفت آن

  . فرمانم ببرید

  : نماید خود آنھا تندخویى نمى كند اما بھ كنند تنھا از عملشان اظھار ناخشنودى مى وقتى او را تھدید بھ اخراج از شھر مى

  ) ٩(ى لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِینَ؛قالَ إِنِّ* قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ یا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخْرَجِینَ 

  . راستى من دشمن كردار شمایم بھ: اى لوط اگر دست بر ندارى قطعاً از اخراج شدگان خواھى بود، گفت: گفتند

  جایگزینى معروف پس از نھى از منكر . ٣

دى آنھا از ھاى مفید دعوت لوط این است كھ پس از نھى و بازداشتن مكرر و ج ھاى ظریف و درس یكى از شیوه

كند؛ وقتى با ھجوم خشونت آمیز قوم خطا كار براى  ھاى اخلاقى، آنھا را بھ كار معروف و پسندیده راھنمایى مى زشتى

  : گوید كنند، مى شود كھ حتى بھ مھمانان او نیز رحم نمى اعمال زشت مواجھ مى

  ) ١٠(ھَ وَلا تُخْزُونِ فِى ضَیْفِى؛قالَ یا قَوْمِ ھؤُلاءِ بَناتِى ھُنَّ أَطْھَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّ

پس از خدا بترسید و مرا در كار مھمانانم رسوا . ترند آنان براى شما پاكیزه. اى قوم من، اینان دختران منند: لوط گفت

  . مكنید

جا موضوع و مصداق مورد بحث شاید حایز اھمیت زیادى نباشد و آنچھ مھم است شیوه  شایان ذكر است كھ در این

ھاى نامطلوب، نمایاندن عادات و  گرفتھ از این آیھ است، بدین معنا كھ با سلب عادات و صفات زشت ورفع وضعیتبر

صفات نیكو ضرورت دارد، و باید كام تشنھ انسان را ھمواره سیراب داشت و خلأھاى موجود را جبران كرد، 

  . ھمراه است) إلّااالله(با معرفى خداى واحد ) لا إلھ(گونھ كھ اصل نفى خدایان متعدد  ھمان

  اظھارخشم و برائت از فساد نھ از افراد . ٤

لزوم گفتار نرم و دلپذیر موجب آن نیست كھ حتى پس از عناد و پافشارى قوم بر شرك و گناه، پیامبر با آنھا با 

لى آنان فایق رویى برخورد كند، بلكھ در این شرایط كھ حتى موعظھ نافذ و انذاررسا و اندرز روشن بر سنگد گشاده

  . كند شان ابراز مى جوید و ناخشنودى و غضب خویش را از تبھكارى آید، حداقل از اعمال زشت آنھا برائت مى نمى

  ) ١١(قالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِینَ؛

  . بھ راستى من با كردار شما دشمنم: گفت

گونھ خشم خود را  گیرند، این نش با آنان بھ تمسخر مىو چون قوم تبھكار، پیشنھاد حضرت لوط را مبنى بر تزویج دخترا

  : كند اظھار مى

  ) ١٢(رُكْنٍ شَدِیدٍ؛  قالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلى

  . جستم كاش براى مقابلھ با شما قدرتى داشتم یا بھ تكیھ گاھى استوار پناه مى: لوط گفت
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  برد؛  منحرفان، بھ خدا پناه مىھاى معاندانھ  و گاھى نیز بھ دلیل پاسخ

  ) ١٣(قالَ رَبِّ انْصُرْنِى عَلَى القَوْمِ المُفْسِدِینَ؛

  . اى پروردگار من، مرا دربرابر گروه تبھكار یارى فرما: گفت

  سخاوت و مھماندوستى . ٥

اطعام و نفوذ در ضمیر مخاطبان طرق گوناگونى دارد كھ مھربانى و عطوفت از ھموارترین آنھاست، و ضیافت و 

در آیات دعوت لوط، از مھماندوستى لوط شرحى نیاورده و تنھا در یك جا بھ . مھمانپذیرى بیانگر مھربانى عمیق است

  اما روایات توجھ بیشترى بھ این موضوع دارند؛ . مھمان او اشاره شده است

  : از امام باقرنقل شده كھ فرمود

داشتند و  داشت، بھ حدى كھ قومش او را بر حذر مى گرامى مىحضرت لوط، با كرامت و سخاوتمند بود و مھمان را 

مھمان نپذیر، . كنیم ما تورا از این بار عام نھى مى: شدند، قوم تبھكار بھ او گفتند چون مھمانان زیادى بھ خانھ او وارد مى

رسید،  ھمانى بھ او مىاینچنین بود كھ ھرگاه م. كھ اگر چنین كنى مھمانانت را نیز مفتضح و تو را رسوا خواھیم كرد

  ) ١٤.(كرد پنھانى از او پذیرایى مى

  عدم درخواست مزد . ٦

حضرت لوط نیز ھمچون غالب پیامبران و مبلّغان توحید، با صراحت، خود را از پاداش قوم بى نیاز و بى چشمداشت 

نبندند و اخلاص و استقامت او ) اجر بھ قطع پاداش و(و یا تھدید او ) بھ دادن مزد بیشتر(كند تا دل بھ تطمیع او  اعلام مى

  . را در ادامھ مسیر تبلیغى باور دارند

  ) ١٥(رَبِّ العالَمِینَ؛  وَما أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلى

  .كنم، پاداش من جز بر عھده پروردگار جھانیان نیست و من از شما ھیچ پاداشى درخواست نمى

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/18.htm  
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 ابراھیم ھای تاریخی و ابراھیم اسطوره ای
  

ابراھیم یعنی پدر ملتھای بسیار یا ابرام بھ معنی پدر عالی نھ چنانکھ تورات نشان می دھد رئیس یک عشیرهً کوچک 
فرمانروای کشور باستانی ارزوه در ( تارخون دارائوسان بزرگی چون یھود و عرب بلکھ نام و لقبی بر کشور گشای

 کورش سوم، خصوصاً )کیکاوس(مادی  خشتریتیاسکیتی قاتل سارگون دوم آشوری، فراسپ و ) غرب آسیای صغیر
بوده  ابراھیم خلیل االله/ بردیھ زرتشت و ھمچنین داماد و پسر خوانده اشکمبوجیھ سوم و پسرش )  ذوالقرنین، فریدون(

چنین معرفی شده است، ابراھیم ھمراه برادر  ابراھیمدر اساطیر اسلامی این مجموعھ تحت  ھیئت نام واحد . است
واعظ کوھستان، ( ھارانو ) راه، ویشتاسپ برادر بزرگ زریادر زرتشت حاکم گرگان و شمال غربی پارت(ناحور

زرتشت  کھ زمانی حاکم جنوب قفقاز و زمانی دیگر منظور سپیتمھ  پادشاه قفقاز و آذربایجان و یا پسرش زریادر 
  .:منظور نبوده است)ثراتئونھ، فریدون( کورش سومکسی بھ جز ) فرمانروای سمت بلخ و ھندوستان بوده

  )ع(جایگاه و مرتبھ ابراھیم

  ) ع(فضایل ابراھیم 

مقایسھ كند، بین آن دو تفاوت  را، آن گونھ كھ در تورات و قرآن كریم آمده، با یكدیگر) ع(كسى كھ سرگذشت ابراھیم

ھا و حوادث و  و مسافرت) ع(كنیم كھ بیشتر بھ بیان حیات و زندگى ابراھیم ما تورات را ملاحظھ مى. بیند بسیار مى

ھاى الھى بھ او و فرزندانش،در مورد جانشینى در زمین پرداختھ در حالى كھ قرآن كریم با اشاراتى كوتاه زندگى  وعده

ھاى ارزشمندترى را عنوان  پردازد، جنبھ دارد، ولى در عین این كھ بھ این مسائل مى بیان مىخاص آن حضرت را 

آورد و با  در پیشگاه پروردگار خود و جھاد و مبارزه در راه او سخن بھ میان مى) ع(از جایگاه و مقام ابراھیم. كند مى

ھ بیان رسالتِ توحیدى خود كھ مردم را بدان بررسى خصوصیات نفسانى او و اخلاق پسندیده و از خود گذشتگى او، ب

كھ از تقوا و پرھیزكارى  چنان. پردازد نمود، مى پرستى اقامھ مى كرد، و دلایل و براھین عقلى كھ در بطلان بت دعوت مى

در حالى كھ چنین مطالبى را در تورات . گوید و تضرع و زارى در پیشگاه خداوند و ژرفاى ایمان و اخلاص او سخن مى

و این خود جایگاھى . پرداختھ است) ع(یابیم و این ویژگى خاص قرآن است كھ این گونھ بھ بیان زندگى ابراھیم مىن

  .ر سند خاص بھ قرآن بخشیده كھ دیگر كتب آسمانى بدان پایھ نمى

  ) ع(جایگاه و مرتبھ ابراھیم

ت را با این صفات، الگویى براى را كھ در قرآن آمده و خداوند آن حضر) ع(اینك برخى از صفات حضرت ابراھیم

  : گذرانیم ھدایت و فرمانبردارى و سپاسگزارى معرفى كرده است، از نظر شما مى

وَآتَیْناهُ فِى الدُّنْیا * صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   شاكِراً لِأَنْعُمِھِ اجْتَباهُ وَھَداهُ إِلى* إِنَّ إِبْراھِیمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّھِ حَنِیفاً وَلَمْ یَكُ مِنَ المُشْرِكِینَ 

  ) ١(حَسَنَةً وَإِنَّھُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِینَ؛ 

. گفت ھاى خدا را سپاس مى وى نعمت. ورزید او بھ خدا شرك نمى. جو بود بھ راستى ابراھیم امتى مطیع خدا و فردى حق

ت دادیم و در آخرت در زمره صالحان و شایستگان ما در دنیا بھ او سعاد. خدا او را برگزید و بھ راه راست ھدایت كرد

  . در آمد

كھ او  ھاست، بھ دلیل این كند؛ یعنى او بھ تنھایى امتى از امت توصیف مى» امت«را بھ عنوان یك ) ع(خداوند ابراھیم

) ع(اھیمبھ طور مفصل و مشروح در مدح و ستایش ابر]  یعنى امت[جامع ھمھ كمالات پسندیده بود، گویى در این كلمھ 
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جا در  اى را كھ مردم بھ طور متفرقھ دارا بودند، خداوند آنھا را یك سخن رفتھ است؛ زیرا ھمھ صفات نیك و پسندیده

بھ ھمین جھت او، امام و پیشوایى گردید كھ مورد اقتدا و پیروى . جمع كرده بود) ع(وجود پیامبرش حضرت ابراھیم

  . قرار گیرد

شناسد و مخلصانھ او را  توصیف فرموده است؛ یعنى خدا را بھ یگانگى مى» یَكُ مِنَ المُشْرِكِینَ لَمْحَنِیفاً وَ«خداوند او را بھ 

است؛ یعنى خاضع و فرمانبردار او بوده و بھ » قانِتاً لِلَّھِ«داند و نیز  كند و ھیچ یك از آفریدگان را شریك او نمى عبادت مى

ھایى را كھ خدا بر او ارزانى داشتھ، سپاس  است؛ یعنى نعمت» لِأَنْعُمِھِ شاكِراً«چنان كھ  ھم. كند دستورات وى عمل مى

یعنى خداوند او را براى » صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  اجتباهُ وَھَداهُ إِلى«. گوید و بھ ھمین سبب، سزاوار چنین مقام و مرتبھ است مى

كھ  شود، بدو ارزانى داشت تا این دا منتھى مىاین رسالتش برگزید و توفیق پیمودن راه حق و مستقیم را كھ بھ خشنودى خ

یعنى خداوند در دنیا بھ نیكى از او یاد كرده » وَآتَیْناهُ فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَإِنَّھُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِینَ«: خداى سبحان فرمود

  . ند خواھد بوداى كھ از نعمت بھشت و رضوان الھى برخوردار و در آخرت در زمره افراد شایستھ

  : را در قرآن بدان توصیف فرموده است این آیھ است) ع(از جملھ چیزھایى كھ خداوند ابراھیم

  ) ٢.(»ینَھْدِى الظّالِمِإِبْراھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قالَ إِنِّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِى قالَ لا یَنالُ عَ  وَإِذِ ابْتَلى«

را بھ وظایف شرعى و اوامر و نواھى، مورد آزمایش قرار داده و آن حضرت آنھا ) ع(خداوند بھ ما ارائھ داد كھ ابراھیم

من تو را براى مردم بھ عنوان امام و : را بھ جاى آورده و بھ خوبى از عھده انجام آنھا برآمد، پروردگارش بدو فرمود

در این ھنگام ابراھیم از خداى خود خواست تا . و پیروى نموده و مورد اقتداى آنان باشىپیشوایى قرار دادم كھ مردم از ت

این . رسند ستمگران بھ این امامت و پیشوایى نمى: خداوند بدو پاسخ داد. برخى از نسل او را نیز پیشوا و امام قرار دھد

را ) ع(پیداست كھ خداوند ابراھیم. خواھند داشتسخن اشاره بھ این است كھ میان نسل او، افراد نكوكار و تبھكار وجود 

كھ خدا  مطلع ساخت كھ ستمگران بھ این امامت و پیشوایى دست نخواھند یافت؛ زیرا آنھا شایستھ پیروى نیستند، چنان

اراده فرموده، مردم از ستمگران گریزان بوده و سرپرستى امور مردم را بر عھده نداشتھ باشند، ظلم و ستم از دیدگاه 

وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّھُ فَاُولئكَ ھُمُ «: خداى متعال فرمود. قرآن تجاوز ازحدود خدا و پیروى نكردن از دستورات اوست

  . »الظّالِمُونَ

  : فرموده است) ع(خداى سبحان در باره ابراھیم

سرگذشت ابراھیم را براى امت ) ص(مفھوم آن این است كھ اى محمد »وَاذكُرْ فِى الكِتابِ إِبْراھِیمَ إِنَّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً«

ابراھیم . یعنى بسیار راستگو یاد شده است» صدّیق«بھ ) ع(از ابراھیم. خود یادآورى كن، شاید از آن پند و اندرز گیرند

او را بھ راستگویى دقت كنید كھ خداوند قبل از نبوت نیز . بھ جھت راستگویى زیاد سزاوار این لقب قرار گرفتھ است

توصیف كرده است،تا ارزش و اھمیت راستگویى را بھ ما یادآور شود و راستگویى را یكى از اركانى بداند كھ نبوت بر 

  . گذارى شده است آن پایھ
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انجام  وصف نموده؛ یعنى بھ ایمان بھ خدا و»  وَإِبْراھِیمَ الَّذِى وَفّى«اش كھ  خداوند در قرآن، ابراھیم را بھ این گفتھ

  . دستورات او وفا كرده و ھیچ كار مھم و بزرگى او را از این كار باز نداشتھ است

در معناى خلیل گفتھ شده . دارد بیان مى» وَاتَّخَذَ اللَّھُ إِبْراھِیمَ خَلِیلاً«: را با این گفتھ) ع(خداى سبحان مقام و مرتبھ ابراھیم

خُلّھ، در بردارنده كمال : شق و محبت او وجود ندارد و نیز گفتھ شده بھ معناى دوستدارى است كھ ھیچ گونھ خللى در ع

كمال دوستى را بھ ذات مقدس خداوند داشت، ) ع(ابراھیم. اش را دوست دارد و اوج محبت است و خداوند بندگان برگزیده

د محبّت خویش قرار داد و از این رو خداوند او را مور. بھ ھمین دلیل در راه خدا با پدر و قوم خود بھ مخالفت پرداخت

  . عنوان خلیل و دوست انتخاب كرد او را بھ

  ) ع(دعاى ابراھیم

ھمان گونھ كھ انسان بھ مغز خود بستگى دارد، عبادت نیز بھ دعا . دعا در اسلام بھ عنوان مغز عبادت شناختھ شده است

  . بستگى دارد

دارد كھ در  نوع دعا از حقیقت انسان پرده برمى. اوست دعا نخستین مظھر ایمان انسان و بندگى خدا و تسلیم دستورات

  . ھایش در پى منافع مادى است یا درجات روحى درخواست

تواند اوج  دعاھایى كھ خواننده مى. كند جارى شد، برایمان یادآورى مى) ع(قرآن برخى از دعاھایى را كھ بر زبان ابراھیم

آن حضرت . كرده و وى را محبوب خدایش ساختھ بود، ملاحظھ كندو جایگاھى را كھ كسب ) ع(و بلنداى روح ابراھیم

شناختھ بود و غیر از ] آن گونھ كھ باید[ھاى دنیایى نبود؛ زیرا آن دعاى مؤمنى بود كھ خدا را  در دعایش در پى خواستھ

مراتب بالاى  وى كسى بود كھ لذّت ایمان را چشیده بود و در جستجوى. آمد خدا ھمھ چیز در نظرش كوچك بھ شمار مى

  . آن بود

  : كنیم كھ الگوھایى بس جالب از اوج روحى آن حضرت است اشاره مى) ع(اینك بھ برخى از دعاھاى ابراھیم

وَاغْفِرْ لِأَبِى * یمِ وَاجْعَلْنِى مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِ* وَاجْعَلْ لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الآخِرِینَ* رَبِّ ھَبْ لِى حُكْماً وَأَلْحِقْنِى بِالصّالِحِینَ 

  ) ٣(اللَّھَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ؛  إِلّا مَنْ أَتى* یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ * وَلا تُخْزِنِى یَوْمَ یُبْعَثُونَ * إِنَّھُ كانَ مِنَ الضّالِّینَ 

ه نیكو گردان و مرا از وارثان بھشت خدایا مرا فرمانروایى ده و بھ بندگان صالح ملحق ساز و نامم را بر زبان اقوام آیند

شوند و مال و  او از گمراھان است و آن روز كھ مردم برانگیختھ مى. درگذر) پدر بزرگم(پر نعمت قرار داده و از پدرم 

  . برند كھ با اخلاص بھ درگاه خدا آیند بخشند مرا رسوا و خوار مگردان و تنھاكسانى سود مى فرزندان سودى نمى

ھاى  ر این دعاھا از خداى خود درخواست كرده است كھ بدو حكمت و دانش عطا كند تا بھ وسیلھ آن ارزشد) ع(ابراھیم

سره را از ناسره باز شناسد و یا از خداى خویش خواست بھ او توانى دھد تا میان مردم بھ حقّ داورى كند، چنان كھ از 

گرداند تا در زمره شایستگان درآید و پس از مرگش بھ  پروردگار خود طلب كرد او را براى انجام كارھاى شایستھ موفق

خوبى و نیكى از او بیان شود و از كسانى باشد كھ در آخرت، خشنودى خدا را كسب كرده و بھ بھشت جاودان راه یابد و 

 از خدایش مسألت كرد، در روزى كھ مردم براى) ع(چنان كھ ابراھیم خداوند، كفر و گمراھى پدرش را ببخشاید، ھم
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ھاى اندوختھ  آن روز كھ، مال. شوند، خداوند او را بھ خوارى و ذلّت دچار نسازد حسابرسى از قبرھایشان برانگیختھ مى

گونھ كھ فرزندانش ھر  تواند او را از عذاب الھى مصون نگھ دارد، ھمان شده، سودى بھ حال گناھكار ندارد؛ زیرا نمى

كھ با قلبى عارى از كفر  بخشد، مگر این یچ چیز انسان را نجات و رھایى نمىھ. رسانند چند شایستھ باشند بھ او سودى نمى

  . و نفاق و برخوردار از صفات پسندیده بھ دیدار خداى خویش برود

  : خوانند ابراھیم و اسماعیل خداى خویش را مى

رَبَّنا وَابْعَثْ فِیھِمْ * أَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَیْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِیمُ رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ

  ) ٤(لحَكِیمُ؛رَسُولاً مِنْھُمْ یَتْلُوا عَلَیْھِمْ آیاتِكَ وَیُعَلِّمُھُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَیُزَكِّیھِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِیزُ ا

توفیق ده تا از مخلصین تو بوده و تسلیم دستورات تو باشیم و از فرزندان و نسل ما افراد مخلصى براى بار خدایا، بھ ما 

خود مقرر دار و شیوه پرستش خودت را بھ ما بیاموز، توبھ ما را بپذیر، بھ راستى كھ تو توبھ گناھكاران توبھ كننده را 

ار خدایا، در نسل ما پیامبرى از خودشان برانگیز كھ آیات و ب. ھایت مھربان ھستى پذیرى؛ زیرا تو نسبت بھ آفریده مى

ھاى دالّ بر وجود و یگانگى و مقام عظمایت را بر مردم بخواند و كتابى را كھ تو بدو وحى كرده و دستورات دینت  نشانھ

شرعى است بھ گونھ كھ حكمت را كھ راز و رمز و اھداف و خیر و صلاح در احكام  در آن آمده بدانان بیاموزد، ھمان

  . آموزد و روح و روان آنھا را از آداب و رسوم ناروا و صفات ناپسند پاك گرداند آنان مى

خداوند، دعاى ابراھیم و اسماعیل را مستجاب گرداند و در نسل آن دو، پیامبرى از خودشان برگزید و آن وجود مقدس 

  . »ھستم) ع(و مژده عیسى) ع(اھیممن دعاى مستجاب شده ابر«: بود كھ صریحاً فرمود) ص(حضرت محمد

كسى بود كھ صفات ناپسند را از روح و روان اعراب زدود و قرآن را بدانان آموخت و حكمت را ) ص(حضرت محمد

ھا و  پارچھ و ھماھنگ بھ وجود آورد كھ خوبى كھ طى چند سال، امتى یك كھ سنت نبوى بود بھ آنان یاد داد؛ چنان

زده و  ط جھان منتشر ساختند و اینھا مردمى بودند كھ در لجنزارى از مفاسد اخلاقى پرسھھا را در دورترین نقا فضلیت

  . بردند ھاى فتنھ و شرارت بھ سر مى در عرصھ

  : این بود) ع(از جملھ دعاھاى ابراھیم

  ) ٥(نَةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ العَزِیزُ الحَكِیمُ؛رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْ* رَبَّنا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَیْكَ أَنَبْنا وَإِلَیْكَ المَصِیرُ 

پروردگارا، ما را مایھ گمراھى . پروردگارا، بر تو توكل نمودیم و بھ سوى تو بازگشتیم و فرجامھا ھمھ بھ سوى توست

  . ىكافران قرار نده، گناھان ما را ببخش بھ راستى كھ تو دانا و حكیم

  ابراھیم، مسلمان راستین 

آن را بر دین خود نھاده است و او نخستین كسى ) ص(اند كھ اسلام، نامى است كھ محمد بسیارى از مردم تصور كرده

حقیقتى كھ قرآن بیان كرده این است كھ ھمھ . تردید اشتباه است این تصور بى. است كھ این نام را بھ وجود آورده است

بود كھ این نام را براى دین خویش انتخاب كرد و آن را بر ) ع(اند و در رأس آنھا ابراھیم بوده پیامبران خدا مسلمان
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ایمان ) ص(قرآن، اعرابى را كھ بھ رسالت حضرت محمد. پیروان خود اطلاق نمود و فرزندانش را بر آن سفارش فرمود

  : دھد آورده و بھ دین اسلام گرویده بودند، مورد خطاب قرار مى

  ) ٦.(»جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْراھِیمَ ھُوَ سَمّاكُمُ المُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُوَما «

خداى متعال پیامبرش . امتى كھ تنھا بھ پرستش خدا قیام نمود. مأمور بھ پیروى از امت ابراھیم بود) ص(حضرت محمد

  : سازد را مخاطب مى) ص(حضرت محمد

  ) ٧.(»ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراھِیمَ حَنِیفاً وَما كانَ مِنَ المُشْرِكِینَ«

  : فرماید و سپس مى

  ) ٨.(»وَمَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْھَھُ لِلَّھِ وَھُوَمُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراھِیمَ حَنِیفاً«

دھد و با عبادت خود در  كند كسى است كھ پرستش و عبادتش را تنھا براى خدا انجام مى تسلیم خدا مى كسى كھ خویش را

پى كسب خرسندى پروردگار است و فرد نكوكار كسى است كھ خوب عمل كند و حسنھ انجام دھد و حسنات، ھمان عمل 

  . خوب و شایستھ است

  . دھد گفتار، تمایلات، خشم و شادى خود را در میزان الھى قرار مىاسلام عھد و پیمانى است كھ انسان روح، روان، دل، 

  : فرماید ابراھیم بھ قوم خود مى

  تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ؛   وَبَدا بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغْضاءُ أَبَداً حَتّى

  . داى یگانھ ایمان آوریدكھ بھ خ توزى ایجاد شد تا آن و پیوستھ میان ما و شما دشمنى و كینھ

  : فرماید و نیز مى

  ) ٩(إِنِّى وَجَّھْتُ وَجْھِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضَ حَنِیفاً وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ؛

  . ورزم من تسلیم خدایم و بھ او شرك نمى. ھا و زمین را آفرید من رو بھ سوى كسى آوردم كھ آسمان

  : برگزید و فرمود) تسلیم بودنش(ن گونھ بود و بھ ھمین دلیل خداوند او را بھ خاطر اسلام وى اسلامِ ابراھیم ای

  ) ١٠(إِذ قالَ لَھُ رَبُّھُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالَمِینَ؛* وَلَقَدِ اصْطَفَیْناهُ فِى الدُّنْیا وَإِنَّھُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِینَ 

تسلیم : گفت. تسلیم شو: گاه خدایش بدو فرمود آن. نیا برگزیدیم و وى در آخرت از صالحان خواھد بودما او را در د

  . پروردگار جھانیان گشتم

  ) ع(جود و بخشش ابراھیم

یك  اراده و مشیّت خداوندى براین تعلق گرفت كھ قوم لوط را ھلاك گرداند، آنان دست بھ اعمال زشتى زده بودند كھ ھیچ

پرداختند، بھ ھمین  مى) لواط(بازى  جنس مردان بھ عمل شنیع ھم. ھان زمان خودشان بدان كار دست نیازیده بوداز مردم ج

خداى متعال فرشتگان را مأمور ساخت كھ آنان را بھ . دلیل سزاوار بودند كھ خداوند عذاب خود را بر آنان وارد سازد
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، مأموریت یافتند تا در چھره جوانانى بھ عنوان میھمان، بر ھلاكت رسانند، ولى آن فرشتگان قبل از ھلاك كردن آنھا

  . وارد شوند) ع(ابراھیم

نوازى معروف بود، بھ ھمین دلیل وقتى پانزده شب برایش میھمان نیامد، بسیار  بھ جود و بخشش و میھمان) ع(ابراھیم

اى فربھ، كھ بریان  خویش رفت و گوسالھ گاه كھ میھمانان را دید از دیدنشان شادمان گشت و نزد خانواده نگران شد و آن

) ع(ولى دست این میھمانان بھ سمت گوشت گوسالھ دراز نشد، و چون ابراھیم.و سرخ شده بود، آورده و نزد آنان گذاشت

در باره آنان دچار شك و تردید شد و در این خصوص با آنان . دھند احساس كرد آنان میل و رغبتى بھ غذا نشان نمى

و » سدوم«آنھا بدو اطلاع دادند كھ فرشتگانى از سوى خداوند متعالند كھ آنھا را براى انتقام از مردم . گفتگو كرد

  . مأموریت بخشیده كھ در قرآن از آنان بھ قوم لوط تعبیر شده است» عاموره«

ند بھ آنان فرزندى درنگ بھ وى مژده داده بودند، خداو ھنگامى كھ بھ حقیقت این میھمانان كھ بى) ع(ساره ھمسر ابراھیم

زده شده و  كند، آشنا گشت، خندان شد و از این مژدگانى شگفت بھ نام اسحاق و بھ اسحاق فرزندى بھ نام یعقوب عنایت مى

فرشتگان بدو پاسخ ! آورم، در حالى كھ شوھرم ابراھیم پیر و سالخورده شده است آیا منِ پیرزن بچھ مى: بدانان گفت

سازد، خداوند با رحمت و بركات  ر شگفتى؟ این قدرت الھى است كھ ھیچ چیز آن را ناتوان نمىآیا از این مژده د: دادند

  . خود بر شما آل ابراھیم، آن را ویژه شما گرداند

اش یعقوب، اطمینان حاصل كرد در  بھ حقیقت این میھمانان ھمراه با مژده بھ وجود اسحاق و نوه) ع(گاه كھ ابراھیم آن

قرآن بھ این گفتگو .ھا با دیده رحمت بنگرد اى خویش بھ گفتگو پرداخت، بھ این امید كھ خداوند بدانباره قوم لوط با خد

  : فرماید خداى متعال مى. اشاره دارد و شرح آن در سِفر تكوین آمده است

أَیْدِیَھُمْ لا تَصِلُ إِلَیْھِ نَكِرَھُمْ   فَلَمّا رَأى* بِعِجْلٍ حَنِیذٍ  قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ  وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراھِیمَ بِالبُشْرى

وَامْرَأَتُھُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناھا بِإِسْحقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحقَ * قَوْمِ لُوطٍ   وَأَوْجَسَ مِنْھُمْ خِیفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنّا أُرْسِلْنا إِلى

قالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ رَحْمَةُ اللَّھِ * ءٌ عَجِیبٌ  أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَھذا بَعْلِى شَیْخاً إِنَّ ھذا لَشَى  تْ یاوَیْلَتىقالَ* یَعْقُوبَ 

إِنَّ إِبْراھِیمَ * یُجادِلُنا فِى قَوْمِ لُوطٍ   وَجاءَتْھُ البُشْرى فَلَمّا ذَھَبَ عَنْ إِبْراھِیمَ الرَّوْعُ* وَبَرَكاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ البَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

  ) ١١(یا إِبْراھِیمُ أَعْرِضْ عَنْ ھذا إِنَّھُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّھُمْ آتِیھِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ؛* لَحَلِیمٌ أَوّاهٌ مُنِیبٌ 

طولى نكشید براى آنھا گوسالھ كبابى تدارك . شان را جواب داد سلام. م دادندو فرستادگان ما ابراھیم را مژده دادند، سلا

. بیم نداشتھ باش: آنان گفتند. برند آنان را نشناخت و از آنھا بیمناك شد گاه كھ ملاحظھ كرد آنھا دست بھ طعام نمى دید و آن

ما او را بھ اسحاق و بعد از او بھ یعقوب . خندیدایم و ھمسرش ایستاده بود و تبسّم كرد و  ما بھ سوى قوم لوط فرستاده شده

شوم و این  واى بر من كھ پیر زن بوده و شوھرم نیز پیر است، چگونھ فرزنددار مى: بشارت و مژده دادیم، ھمسرش گفت

. ؟ رحمت و بركات او اختصاص بھ شما اھل بیت دارد!آیا از امر الھى در شگفتى: گفتند! آورى است مطلب شگفت

بسیار ستوده و بزرگوار است و زمانى كھ بیم و ترس ابراھیم برطرف شد و مژده دریافت كرد، براى رھایى قوم خداوند 

اى ابراھیم، از این : خطاب شد. ابراھیم بسیار بردبار و رئوف و اھل تضرع و زارى بود. لوط با ما بھ گفتگو پرداخت

  . ى كھ قطعى بوده و بازگشت ندارد، بر آنان وارد خواھد شدحكم خشم الھى بر آنان قرار گرفتھ و عذاب. خواھش در گذر
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  . ١٢٢ - ١٢٠آیات ) ١٦(نحل -١

  . ١٢٤آیھ ) ٢(بقره -٢

  . ٨٩ -  ٨٣آیات ) ٢٦(شعراء -٣

  . ١٢٩ - ١٢٨آیات ) ٢(بقره -٤

  . ٥ -  ٤آیات ) ٦٠(ممتحنھ -٥

  . ٧٨آیھ ) ٢٢(حج -٦

  . ١٢٣آیھ ) ١٦(نحل -٧

  . ١٢٥آیھ ) ٤(نساء -٨

  . ٧٩آیھ ) ٦(انعام -٩

  . ١٣٠آیھ ) ٢(بقره - ١٠

  . ٧٦ - ٦٩آیات ) ١١(ھود - ١١

  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

                                                                                                                                                       
بت شكنى ابراھیم   

پرستیدند، در دل نھان ساخت و سوگند خورد آنھا را  ھایى كھ قوم او مى ابراھیم تصمیم خود را مبنى بر درھم شكستن بت

ھا سود و  این بت نابود كند، این راھى عملى بود كھ خواست براى قوم خود آن را ابراز نماید تا بر آنھا اقامھ دلیل كند كھ

بنابراین، . ھا قادر نیستند متقابلاً بھ آنھا زیانى وارد سازند ھا آسیبى برساند، این بت رسانند و اگر كسى بدان زیانى نمى

  . ھا داشتھ باشد تر از پند و اندرز در دل تواند تأثیرى ژرف برھان عملى مى

. یش را در یكى از روزھاى جشن قوم خود عملى سازددر پى فرصت مناسبى بود تا اھداف و مقاصد خو) ع(ابراھیم

اى ابراھیم، امروز عید است، اگر ھمراه ما بیرون بیایى و در مراسم جشن و سرور با ما شركت : پدرش بدو گفت

ابراھیم ھمراه آنان از شھر بیرون رفت و سپس عذرى برایش پیش آمد كھ بھ واسطھ . جویى، بھ تو خوش خواھد گذشت

بینم كھ  من در طالع این ستارگان چنین مى: ھنگام شب نگاھى بھ ستارگان انداخت و گفت. ست باز گرددتوان آن مى

زودى بھ بیمارى طاعون مبتلا خواھم شد، بھ ھمین دلیل مردم ازسرایت آن بیمارى برخودشان بیمناك شده و او را رھا  بھ

بازگشت، درحالى كھ تصمیم برنابودى آنھا  -داشتند ھا در آن قرار  كھ بت -ساختند و وى بھ سمت جایگاه و معبدى 

  . گرفتھ بود

ھا در كنار برخى دیگر نھاده شده و  برخى از بت. ھاى آنان در آن قرار داشت رسید بھ پرستشگاھى كھ بت) ع(ابراھیم

ركرده بودند تا ھاى خوراكى و آشامیدنى دید كھ برایشان نذ بتى بزرگ در صدر ھمھ قرار داشت و در برابر آنھا قربانى

خورید؟ و چون كسى پاسخ  آیا غذا نمى: ھا را مخاطب ساخت با تمسخر بت) ع(ابراھیم. بھ گمان خودشان از آنھا بخورند
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ھا را شكست و قطعھ قطعھ  گویید؟ و سپس با دست راست خود بھ وسیلھ تبرى ھمھ بت چرا سخن نمى: او را نداد، گفت

خوددارى كرد و تبر را بھ دست آن آویخت و سپس  - ترین خدایان آنھا بود،  كھ بزرگ -ساخت و ازشكستن بت بزرگ 

  : در این زمینھ آیات زیر را ملاحظھ كنید. معبد را ترك گفت

فَما ظَنُّكُمْ * آلِھَةً دُونَ اللَّھِ تُرِیدُونَ أَإِفْكاً* إِذ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ماذا تَعْبُدُونَ * إِذ جاءَ رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ * وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِھِ لَإِبْراھِیمَ 

ما لَكُمْ * آلِھَتِھِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ   فَراغَ إِلى* فَتَوَلَّوْا عَنْھُ مُدْبِرِینَ * فَقالَ إِنِّى سَقِیمٌ * فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ * بِرَبِّ العالَمِینَ 

  ) ٩(ھِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ؛فَراغَ عَلَیْ* لا تَنْطِقُونَ 

و ) پدر بزرگ(كھ بھ پدر  ابراھیم با قلبى پاك و سالم از جانب خدا آمد، ھنگامى. در حقیقت ابراھیم از پیروان نوح بود

شما بھ پرستش چھ مشغولید؟ آیا رواست كھ بھ دروغ، خدایانى را بھ جاى خداى یكتا برگزینید؟ پس بھ : قوم خود گفت

و [من بیمارم : گاه ابراھیم اندیشید و بھ ستارگان آسمان نگاھى كرد و بھ قومش گفت برید؟ آن ن چھ گمان مىخداى جھانیا

آیا : ھا گفت ھاى آنان كرد و بھ بت ابراھیم آھنگ بت. قومش از او دست برداشتند].  توانم در جشن شما شركت كنم نمى

  . دست راست محكم بر آنھا كوبیدگویید؟ و سپس تبر را با  خورید؟ چرا سخن نمى غذا نمى

  ) ١٠(فَجَعَلَھُمْ جُذاذاً إِلّا كَبِیراً لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ یَرْجِعُونَ؛* وَتَاللَّھِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ 

پس از رفتن [بیرى در ھم خواھم شكست و ھاى شما را بھ ھر تد بیرون رفتید، بت] از شھر[بھ خدا سوگند، پس از آن كھ 

  . ھا را قطعھ قطعھ كرد، جز بت بزرگشان را كھ بدان رجوع كنند بت] آنھا

اگر اینھا خدایان راستین :] گفت او مى. [پرستى قومش اقامھ كرد ھا دلیلى ملموس بر بطلان بت با شكستن بت) ع(ابراھیم

این موضوع واقعیتى . ساختند رساند، زیان وارد مى بدانان آسیب مىكردند و بھ ھر كسى كھ  بودند، از خویش دفاع مى

و ھنوز ساختن آن بھ ... وى مجسمھ بزرگى براى بودا ساختھ بود. پادشاه ژاپن آن را دریافتھ بود» ھیده یوشى«بود كھ 

.... و متلاشى ساختاى در آن سامان رخ داد و آن مجسمھ را بھ زمین افكند  زلزلھ ١٥٩٦پایان نرسیده بود كھ در سال 

من تو را : اى تحقیرآمیز آن را مخاطب ساخت و گفت با پرتاب تیرى بھ سوى آن بت بھ گونھ» ھیده یوشى«نقل شده كھ 

  ) ١١!(اى گزاف سرپا كردم، ولى تو حتى نتوانستى پرستشگاھت را نگھدارى با ھزینھ

  . ٩٣ - ٨٣آیات ) ٣٧(صافات -٩

  . ٥٨ - ٥٧آیات ) ٢١(انبیاء - ١٠

   ١٣٣ ، ص٥ ویل دورانت، قصة الحضاره، ج - ١١

  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

ابوالأنبیاء) ع(ابراھیم  
نام او پیوستھ ھمراه با احترام و . گانھ یھود و مسیحیت و اسلام، داراى جایگاھى والاست نزد پیروان ادیان سھ) ع(ابراھیم

وى از پیامبران اولوالعزم الھى بوده و در راه دعوت بھ پرستش خدا و یگانگى او . شود ست و شكوه و جلال برده مىقدا

  . اى كھ بدان ایمان آورده بود، تلاش و مبارزه كرد و راه عقیده
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ه عشق وى از جنبھ اخلاص و فداكارى در را. سراسر زندگى آن حضرت كوشش و فداكارى در راه پروردگار خود بود

چنانكھ جایگاه والا و برجستھ آن حضرت، نھفتھ در مقام ابوالانبیایى وى . بھ خدا، الگویى زنده براى ھمھ آیندگان بود

شد، آن پیامبر ازنسل و یا از پیروان آن  نازل مى) ع(ھر كتاب آسمانى كھ برھریك از پیامبران پس از ابراھیم«. بود

  . رسد نان جایگاھى است كھ ھیچ كس بدان پایھ نمىداراى آن چ) ع(ابراھیم) ١.(»حضرت بود

اسماعیل، جدّ . ھاى اسماعیل و اسحاق داشت كھ خداوند آنھا را بھ پیامبرى برگزید دو پسر بھ نام) ع(حضرت ابراھیم

و نیاى اعراب حجاز است؛ زیرا نسبت اعراب حجاز بھ نابت و قیذار، پسران ) ٢)(ص(رسول اكرم حضرت محمّد

  ). ٣(رسد مى) ع(لحضرت اسماعی

جا كھ خداى سبحان مؤمنین عرب را مورد خطاب قرار داده و  را پدر اعراب خوانده، آن) ع(قرآن، حضرت ابراھیم

  : فرماید مى

  ) ٤(وَما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْراھِیمَ ھُوَ سَمّاكُمُ المُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ؛

  . او شما را قبلاً مسلمان نامید ھم. مانند آیین پدرتان ابراھیم است]  و آیین اسلام[ ند در دین بر شما مشقت و رنج ننھادهخداو

اسرائیل، منتسب بھ او ھستند  ھاى بنى اما اسحاق، داراى فرزندى بھ نام یعقوب شد كھ لقب او اسرائیل است و سایر نسل

است، آن گونھ كھ انجیل بیان كرده، ) ع(ان وجود دارند كھ آخرین اینان حضرت عیسىكھ در میان آنھا بسیارى از پیامبر

  : بھ پیروان خود فرمود) ع(عیسى

ابراھیم پدر شماست، او مسرور بود كھ امروزِ مرا ببیند و دید و ) ٥(وَ فَرِحَ؛  یَومي فَرأى  یَرى  إبراھیمُ أبُوكم اِبتَھَجَ حتّى«

  . »شادمان گشت

  : جا كھ فرمود است آن بھ عنوان پدر پیامبرانى كھ پس از او آمدند، یاد كرده) ع(ز ابراھیمقرآن كریم ا

وَھرُونَ وَكَذلِكَ   یُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسىوَوَھَبْنا لَھُ إِسْحقَ وَیَعْقُوبَ كُلّاً ھَدَیْنا وَنُوحاً ھَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِھِ داوُدَ وَسُلَیْمانَ وَأَ

وَإِسْماعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّاً فَضَّلْنا عَلىَ * وَإِلْیاسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِینَ   وَعِیسى  وَزَكَرِیّا وَیَحْیى* نَجْزِى المُحْسِنِینَ 

  ). ٦(العالَمِینَ؛

و نوح را نیز پیش از ابراھیم و نیز و ما بھ ابراھیم اسحاق و یعقوب را عطا كردیم و ھمھ را بھ راه راست رھنمون شدیم 

فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و ھارون را ھدایت كردیم و این چنین نكوكاران را پاداش خواھیم 

زكریا و یحیى و عیسى و الیاس ھمھ از نیكوكارانند و نیز اسماعیل ویسع و یونس و لوط از نیكان بوده و ھمھ آنھا را . داد

  . یان برترى دادیمبر جھان

گانھ  نیاى یھودیان و مسیحیان و مسلمانان است و پیامبران این ادیان سھ) ع(گردد كھ ابراھیم از این آیھ شریفھ روشن مى

عمل بھ دستورات الھى كھ بر آنھا : اند و آن عبارت بوده از كرده از حیث نسب از یك تبار بوده و یك ھدف را دنبال مى

  . كرده است بل از ھر چیز دستوراتى كھ بھ پرستش خداى یگانھ دعوت مىفرو فرستاده شده و ق

  . ١٦٧ ، ص١ ابن كثیر، البدایھ والنھایھ، ج -١
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بن ابراھیم  رسد و نسب عدنان بھ اسماعیل بھ عدنان بن أدد مى) ص(اند كھ نسب رسول خدا نسب شناسان بر این عقیده -٢

  . شود ختم مى

  . ٢٢١ ، ص١ تاریخ طبرى، ج -٣

  . ٧٨آیھ ) ٢٢(حج -٤

  . ٥٦، ٨انجیل یوحنا،  -٥

  . ٨٦ - ٨٤آیات ) ٦(انعام -٦

  ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 
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 صالح پیغامبر ھمان ھامان زرتشت است
 

شت می باشد ملقب بھ ھامان یعنی نیکوکار بوده است این لقب بی شک بدان صالح یعنی مرد نیکوکار ھمان گئوماتھ زرت

جھت بھ وی اطلاق شده است کھ در امپراطوری ھخامنشی  پدر خوانده و پدرزنش کورش و پسر وی کمبوجیھ 

 سرود دان زرین(در تواریخ اسلامی گئوماتھ زرتشت. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی عمیقی بھ عمل آورده بوده است

و گاو ربط داده شده در قرآن و احادیث از جملھ تحت عنوان صالح دارای شتر ) صالح(کھ نامش بھ غلط با شتر ) پیکر

  : مطالب اساطیری مربوط  بھ صالح را از سایت اسلامی تبیان بھ عینھ نقل می کنیم.  مقدس ظاھر گردیده است

 )ع(حضرت صالح

اما . در میان قوم ثمود برانگیختھ شد و بھ توحید و خداجویى دعوت كرد یكى از پیامبران قدیم است كھ) ع(حضرت صالح

را پى كردند و مستحق ) ناقھ صالح(قوم ثمود از عناد و فساد در اعمال و افكار خود دست برنداشتند و حتى آیت الھى او 

ش ھشت بار در این آیات ذكر كند و نام در قرآن كریم حدود ھفتاد آیھ دعوت او را حكایت مى. صاعقھ و عذاب الھى شدند

  : شده است؛ از جملھ

  ) ١(إِذ قالَ لَھُمْ أَخُوھُمْ صالِحٌ ألا تَتَّقون؛

  آیا پروا ندارید؟ : آنگاه كھ برادرشان صالح بھ آنان گفت

  ) ٢(ثَمُودَ أَخاھُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ؛  وَإِلى

  . اى قوم من، خدا را بپرستید: گفت. فرستادیم و بھ سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را

  ) ٣(ثَمُودَ أَخاھُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ؛  وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى

  . خدا را بپرستید: و بھ راستى، بھ سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم كھ

  صالح اسوه صبر و متانت در برخورد با مخالفان 

دھد كھ این پیامبر الھى دربرابر برخوردھاى نامعقول و  ات و دعوت حضرت صالح نشان مىمطالعھ در سیره حی

در . گذشت آمیز و معاندانھ قوم خود ھمواره بزرگوارانھ رفتار نموده، با اغماض و عفو از خطا و گناھشان در مى خشونت

استدلالش را نپذیرفتند، بلكھ در عوض،  .ھاى روشن آنھا را بھ توحید فرا خواند ابتداى روند دعوت صالح با استدلال

در تمام این مراحل آنچھ از . ھاى ناروایى بدو زدند و حتى در نھایت گستاخى از او درخواست نزول عذاب نمودند تھمت

این مبلّغ گرانقدر و اسوه قرآنى مشاھده گردید، مواجھھ كریمانھ و نگاه مھربانانھ و گذشت بزرگوارانھ و خطاپوشى پدرانھ 

  . توان او را اسوه قرآن در صبر و متانت در رفتار با مخالفان دانست حق مى بنابراین بھ. ودب

  ) ع(ھاى تبلیغى حضرت صالح شیوه

  دعوت بھ پرستش خداى یگانھ . ١
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در حالى كھ قوم صالح پرستش بتان را بھ عنوان اعتقاد و عادتى دیرین در زندگى پذیرفتھ بود، صالح چون انبیاى دیگر 

  : رساند ا پیام توحید را بھ گوششان مىابتد

  ) ٤.(ثَمُودَ أَخاھُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ فَإِذا ھُمْ فَرِیقانِ یَخْتَصِمُونَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى

  . دخدا را بپرستید پس بھ ناگاه آنان دو دستھ متخاصم شدن: و بھ راستى بھ سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم كھ

  ) ٥(رَبِّكُمْ؛ ثَمُودَ أَخاھُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ مالَكُمْ مِنْ إِلھٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ  وَإِلى

اى قوم من، خدارا بپرستید، براى شما معبودى جز او نیست؛ : و بھ سوى قوم ثمود، صالح، برادرشان را فرستادیم، گفت

  . یقت براى شما از جانب خدایتان دلیلى آشكار آمده استدر حق

  داند؛  و خود را بر این ادعا داراى بینھ و حجت آشكار مى

  ) ٦(عَصَیْتُھُ؛ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتانِى مِنْھُ رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِى مِنَ اللَّھِ إِنْ  قالَ یا قَوْمِ أََرأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى

اى قوم من، چھ بینید، اگر در این دعوا بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى بھ من  :گفت

  كند؟  داده باشد پس اگر او را نافرمانى كنم چھ كسى دربرابر خدا مرا یارى مى

  است،  بر دعوت توحیدى صالح تأكید شده) ع(در كتاب كافى ضمن حدیثى از حضرت امام باقر

اى محمد، صالح بھ سوى قومش :گفت. از جبرئیل درباره كیفیت عذاب و ھلاك قوم صالح سؤال كرد) ص(خدا ولرس

سالگى رسید،  ١٢٠بھ سر برد تا بھ ) بھ زندگانى و دعوت(مبعوث گردید در حالى كھ شانزده سال داشت، پس میان ایشان 

  ) ٧....(پرستیدند فتاد بت داشتند كھ آنھا را بھ غیر از خدا مىایشان ھ: اما در ھیچ خیرونیكى او را اجابت نكردند، و فرمود

  ) ٨.(ترى در حیات القلوب ذكر شده و در آن مناظره توحیدى صالح با قومش تشریح شده است این روایت بھ شكل مفصل

  ھاى الھى و عظمت خالق  ذكرنعمت. ٢

ن مانع از آن نیست كھ آثار عظمت و بدایع خلقت شد، اما ای ھرچند دعوت صالح با معجزات و آیات شگفت پشتیبانى مى

  خداوند بر ایشان باز گو نشود و آنان را متذكر نسازد؛ 

  : گوید وى پس از امر بھ عبادت خداى واحد مى -

  ) ٩(مُجِیبٌ؛ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّى قَرِیبٌ 

گاه بھ درگاه او توبھ كنید كھ  پس از او آمرزش بخواھید، آن. او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد

  . پروردگارم نزدیك و اجابت كننده است

  : یاد داشتھ باشند ھاى خداوند را بھ ھا و آفریده كند كھ نعمت گاھى بھ صراحت مردم را سفارش مى -

  ) ١٠(؛....بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى الأَرضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُھُولِھا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الجِبالَ بُیُوتاً ذكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْوَا
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در . و بھ یاد آورید ھنگامى را كھ شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان گردانید و در زمین بھ شما جاى مناسب داد

  . تراشیدید ھایى زمستانى مى ھا خانھ كردید و از كوه ھایى اختیار مى ھاى آن كاخ دشت

  ) ١١.(فَاذكُرُوا آلاءَ اللَّھِ وَلا تَعْثَوْا فِى الأَرضِ مُفْسِدِینَ... 

  . ھاى خدا را بھ یاد آورید و در زمین سر بھ فساد بر مدارید پس نعمت... 

ھاى موجود را یادآور  اند، نعمت ھ مخاطبان نسبت بھ نافرجامى راھى كھ در پیش گرفتھو گاھى ضمن انذار و ھشدار ب -

  : دھد شود و خبر از زوال آنھا مى مى

فَاتَّقُوا * ینَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجِبالِ بُیُوتاً فارِھِ* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُھا ھَضِیمٌ * فِى جَنّاتٍ وَعُیُونٍ * أَتُتْرَكُونَ فِى ما ھھُنا آمِنِینَ 

  ) ١٢(اللَّھَ وَأَطِیعُونِ؛

ساران، و كشتزارھا و خرما بُنانى كھ  ھا و در كنار چشمھ كنند؟ در باغ جا دارید آسوده رھا مى آیا شما را در آنچھ این

  . بریداز خدا پروا كنید و فرمانم ب. تراشید ھایى مى ھا خانھ ھایشان لطیف است؟ وھنرمندانھ براى خود از كوه شكوفھ

ھاى بیكران  قومى كھ فضل الھى و نعمت: برد ھاى وعظ است كھ قرآن بھ كار مى ھاى مھم تربیت و شیوه این یكى از راه

آنھا را فرا گرفتھ و در تمام جوانب زندگى بھ پیشرفت و آبادانى رسانده، شایستھ نیست كھ خود را بھ گناه و نافرمانى خالق 

گردد تا بھ مقتضاى این شأن و منزلت  را نسبت بھ منزلت والایش نزد خدا یادآور مىاین روش مخاطب ... آلوده سازند

  ) ١٣.(عمل كند

  مناظره و جدال نیكو . ٣

گردد كھ بھ ھر حال،  ھاى حضرت صالح با قومش روشن مى على رغم شیوع بت پرستى در قوم ثمود، با توجھ بھ مناظره

اند و از این رو، پس از طرح توحید از سوى صالح، میان دو گروه  بودهگروھى از آنان در بت پرستى، سست و یا مردد 

كھ اگر ھمھ بر عناد باشند منازعھ و مشاجره بر  گیرد، درحالى مصرّ و مردّد در عبادت اصنام مشاجره و اختلاف در مى

  كنند؛  آیات زیر بھ نحوى مناظره روشمند و جدال نیكوى صالح را بیان مى. خیزد نمى

  : گویند راند، در پاسخش مى گاه كھ صالح قدرى پیرامون خداشناسى و توحید سخن مى ه ھود، آندر سور -

  ) ١٤(أَتَنْھانا أَنْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِى شَكٍّ مِمّا تَدْعُونا إِلَیْھِ مُرِیبٌ؛

خوانى سخت دچار  ان ما از آنچھ تو مارا بدان مىگم دارى؟ و بى پرستیدند باز مى آیا ما را از پرستش آنچھ پدرانمان مى

  . شكیم

  . فشرد و دربرابر شك مخاطبان، صالح بر آیھ، بینھ و حجت آشكار خود پاى مى -

  ) ١٥(بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتانِى منھ رَحْمَةً؛  قالَ یا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى

دعوا بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى بھ من اى قوم من، چھ بینید اگر در این : گفت

  داده باشد؟ 
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  ) ١٦(وَیا قَوْمِ ھذِهِ ناقَةُ اللَّھِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوھا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَّھِ وَلاتَمَسُّوھا بِسُوءٍ؛

پس بگذارید او در زمین خدا بخورد و آسیبش . اى شگرف است و اى قوم من، این ماده شتر خداست كھ براى شما پدیده

  . مرسانید

نكتھ آموزنده در این مناظره نوعى ھمراھى بھ منظور اقناع تدریجى مخاطب است كھ ازسوى این پیامبر الھى اظھار 

یل داند، اما در مقام جدال بانوعى تردید ھدفدار سعى در جلب ھمراھى و تما او قطعاً خود را داراى بینھ مى. شود مى

  ). بَیِّنَةٍ  أرأیتم إن كُنتُ عَلى(تدریجى مخاطب دارد 

كند،  دھد و بھ تقواى الھى سفارش مى ھا و امكاناتشان ھشدار مى در سوره شعراء وقتى صالح آنھا را بھ نابودى نعمت

وا إِنَّما أَنْتَ مِنَ قالُ(نمایند  شمارند و طلب معجزه مى زنند و او را بشرى چون خود مى دربرابر، تھمت جادوگرى بھ او مى

اما وى با برخوردى بزرگوارانھ، تنھا بھ ) ١٧)(ما أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآیَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِینَ* المُسَحَّرِینَ 

  : گوید دھد و با صفا و صداقتى انكار ناشدنى مى درخواستشان پاسخ مى

  ) ١٨(عَظِیمٍ؛ وَلاتَمَسُّوھا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذابُ یَوْمٍ* لَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ قالَ ھذِهِ ناقَةٌ لَھا شِرْبٌ وَ

و بدان گزندى مرسانید كھ عذاب روزى ھولناك . گفت این ماده شترى است كھ نوبتى از آب او راست و روزى نوبت شما

  . گیرد شما را فرو مى

كنند، صالح در خطابى بھ  ید، مخاطبان بھ دو گروه تقسیم شده بایكدیگر مخاصمھ مىدر سوره نمل نیز چون با طرح توح -

  : گوید گروه حق ناپذیر و توحید ستیز مى

  ) ١٩(قالَ یا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛

خواھید؟ باشد كھ  قوم من، چرا پیش از جستن نیكى، شتابزده خواھان بدى ھستید؟ چرا از خدا آمرزش نمىاى : صالح گفت

  . مورد رحمت قرار گیرید

  آنھا جز پاسخى بى ربط و خرافھ آمیز، سخنى براى گفتن ندارند؛ 

  ) ٢٠(قالُوا اطَّیَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ؛

  . ست شگون بد زدیمما بھ تو و ھر كس كھ ھمراه تو: گفتند

  دھد؛  اما صالح دیگر بار آنھا را بھ خدا باورى سوق مى

  ) ٢١(قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّھِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ؛

  . اید سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست بلكھ شما مردمى ھستید كھ مورد آزمایش قرار گرفتھ: گفت

ورزید، كھ پیروان خویش را نیز براى  شود كھ او نھ تنھا خود بھ جدال نیكو مبادرت مى سوره نمل استفاده مى ٤٥از آیھ 

جا مشھود است كھ ملأ و گروه مستكبران و اشراف بھ  نمونھ این آمادگى در آن. كرد مناظره و بحث آزاد عقیدتى آماده مى
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و آنھا با ) أَتَعلمون أنّ صالِحاً مُرسلٌ مِن رَبّھ( دانید آیا شما صالح را فرستاده خداوند مى: گویند مستضعفان با ایمان مى

  ). انّا بِما أُرسل بِھ مُؤْمِنون(دھند، ما بھ آنچھ او بدان رسالت و مأموریت یافتھ ایمان داریم  قاطعیت پاسخ مى

و جدال تلاش حضرت صالح را براى تحقق یكى از شروط مناظره صحیح » لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة<ضمناً جملھ 

دھد كھ عبارت است از تأمل و تأنى و موضعگیرى سنجیده و حساب شده در مناظره؛ چھ، بسیارى از  نیكو نشان مى

شوند كھ این  اصحاب عقاید باطل بھ خاطر فقدان دلایل روشن و برھان قاطع، با شتاب و نسنجیده وارد میدان مناظره مى

  . خود، دلیل تزلزل عقیده و موجب محكومیت آنھاست

  نصح و دلسوزى بر سرنوشت مخاطبان . ٤

مرام اسلام كرده است ھمانا خیرخواھى  روش مشترك انبیا كھ بسیارى از سختدلان روزگار را بھ راه ھدایت كشانده و رام

  سوزاند؛  صالح در مراحل مختلف دعوتش صمیمانھ براى قومش دل مى. و دلسوزى جدى است

  : كند لال و آوردن بینھ، خود را امین مردم و سودمند بھ حالشان معرفى مىدر آغاز دعوت، در كنار بیان استد -

  ) ٢٢(فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ؛* إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ 

  . اى در خور اعتمادم من براى شما فرستاده

شان بھ مسیر ھدایت، دلسوزانھ رغم پافشارى بخشى از جامعھ بر شرك و گناه، با امیدوارى بھ بازگشت ای زمانى على -

  : گوید مى

  ) ٢٣(فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّى قَرِیبٌ مُجِیبٌ؛

  . كننده است گاه بھ درگاه او توبھ كنید، كھ پروردگارم نزدیك و اجابت پس از او آمرزش بخواھید، آن

  : گوید و در جاى دیگر با تعبیرى دیگر مى -

  ) ٢٤(سْتَغْفِرُونَ اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛لَوْلا تَ

  . خواھید؟ باشد كھ مورد رحمت قرار گیرید چرا از خدا آمرزش نمى

در پایان كار نیز چون پس از كشتھ شدن شتر و سركشى بیش از حد مردم، عذاب الھى را بر سر قوم حقیقت ستیزش  -

  : كند مى و باخود زمزمھ كشد بیند، دردمندانھ آھى از دل بر مى نازل مى

  ) ٢٥(لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِینَ؛

بھ راستى، من پیام پروردگارم را بھ شما رساندم و خیر شما را خواستم ولى شما خیر خواھان و نصیحتگران را دوست 

  . دارید نمى

  ھاى زیركانھ دشمن  ز جنگ روانى و شیوهعدم تأثیرپذیرى ا. ٥
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ویژه زمانى  بھ. ھاى الھى، مانند ھر مأموریت خطیر دیگر، نیازمند ھشیارى، تیزبینى و تدبیر صحیح است تبلیغ دین و پیام

مبلّغى از این ) ع(حضرت صالح. دھند كھ بزرگان ھوشمندان و سیاستمداران یك قوم دربرابر دعوت صفى واحد تشكیل مى

ھاى رندانھ مخالفان، او را از حركت تبلیغى بازنداشت، ھرچند شاید در كاھش  ھا و شیوه بود كھ ھرگز نیرنگدست 

ھاى جنگ روانى و عكس العمل صالح دربرابر آنھا را مورد  برخى از این شیوه. گرایش مردمى بھ او تأثیر گذاشت

  . دھیم بررسى قرار مى

روش جنگ روانى آنھا این بود كھ براساس زیربناى فكرى خود كھ مبتنى بر  اولین: تحریك پایگاه اجتماعى صالح) الف

اى و تقلید پیشینیان بود، شایستگى ھا و جایگاه قبلى او در نظر قوم را بھ  ھاى اجتماعى و قبیلھ اصالت مناصب و منزلت

ھا  با آیین و گذشتگان، آن شایستگىو چنین وانمودكنند كھ اتخاذ آیینى نو و شیوه زندگى جدید و مخالف ) ٢٦.(رخ او بكشند

  برد؛  را از بین مى

  ) ٢٧(قالُوا یا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِینا مَرْجُوّاً قَبْلَ ھذا؛

  . اى صالح بھ راستى تو پیش از این میان ما مایھ امید بودى: گفتند

بیند كھ از ھر آنچھ  ى و آیتى رحمانى مىاى ربان سازد؛ او خود را داراى بینھ صالح با بیانى قاطع، این توطئھ را نافرجام مى

بلكھ تكیھ بھ آنان براى او جز خسارت بھ ارمغان . آنان دارند یا معتقدند بالاتر است و او را نیازى بھ مدح ایشان نیست

  . نخواھد آورد

فَمَنْ یَنْصُرُنِى مِنَ اللَّھِ إِنْ عَصَیْتُھُ فَما تَزِیدُونَنِى غَیْرَ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتانِى مِنْھُ رَحْمَةً   قالَ یا قَوْمِ أََرأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى

  ) ٢٨(تَخْسِیرٍ؛

اى قوم من، چھ بینید اگر در این دعوا بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتى بھ من : گفت

  . افزایید رى كند؟ در نتیجھ شما جز بر زیان من نمىداده باشد، پس اگر او را نافرمانى كنم چھ كسى دربرابر خدا مرا یا

دومین حیلھ رندانھ براى كند كردن حركت تبلیغى صالح و كاھش گرایش عمومى بھ دعوتش، طرح : فال شوم) ب

: گفتند ماندند بھ این خرافھ متوسل شده مى وقتى از پاسخ منطقى و مستدل عاجز مى. ھایى ھمچون فال نیك و بد است خرافھ

  ) ٢٩(وا اطَّیَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ؛قالُ

  . ما بھ تو و بھ ھر كس كھ ھمراه توست شگون بد زدیم: گفتند

اند بر  داند و آنان را از فریبى كھ خورده حضرت صالح ضمن ردّ این سخن، سرنوشت ھمگان را در دست قدرتمند خدا مى

  . دارد حذر مى

  ) ٣٠(نْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ؛قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّھِ بَلْ أَ

  . اید سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست بلكھ شما مردمى ھستید كھ مورد آزمایش قرار گرفتھ: گفت
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اى ببیند كھ از راست بھ چپ  این خرافھ بدین ترتیب بود كھ چون شخص از خانھ بھ قصد سفرى بیرون شود و پرنده

اى را منشأ خیر و  اینچنین حركت پرنده. ست برود بھ فال بد تعبیر خواھد شدرود، خوش یمن است و اگر از چپ بھ را مى

ایم، اما وى در پاسخ  ما براى تو و ھمراھانت فال بدزده: پس گفتند. دادند دانستند و خیر و شر را بھ او نسبت مى شر مى

  ) ٣١.(فال شما نزد خداست، یعنى سبب خیر و شر جز خداوند نیست: گفت

این سومین شگرد جنگ روانى بود كھ در مورد پیروان صالح اتخاذ گردید، شگردى كھ بھ : ید در پیروانایجاد ترد) ج

اشراف و سركردگان قوم مشرك رو بھ مؤمنان . ھاى مؤثرى كھ صالح بھ آنان داده بود در ایشان كارگر نشد سبب آموزش

ما بھ او ایمان داریم : یامبر است و آنھا با صراحت گفتنددانید و اطمینان دارید كھ صالح پ آیا شما مى: مستضعف كرده گفتند

  ) ٣٢.(شویم و ھرگز در این ایمان دچار تردید نمى

ساز و حیاتبخش اسلام در جریان است و  ھاى پركاربردى است كھ دربرابر تعالیم انسان این شگردھا، امروزه از شیوه

كوشند تا مخاطبان خود را در برخى اصول و  و جذاب مىھاى تبلیغى استكبار با نوعى ھمراھى و لحنى نرم  دستگاه

بخشند كھ ذھن  گاه این تردید افكنى را بھ حدى تكرار و استمرار مى معیارھاى مخالف با منافعشان بھ تردید اندازند و آن

  . مخاطبان بھ تدریج از آن اصول و معیارھا پاك گردد

 *******  

  : پي نوشتھ ھا 

  . ١٤٢ھمان، آیھ  -  ١

  . ٦١آیھ ) ١١(ھود  -  ٢

  . ٤٥آیھ ) ٢٧(نمل  -  ٣

  . ٤٥ھمان، آیھ  -  ٤

  . ٧٣آیھ ) ٧(اعراف  -  ٥

  . ٦٣آیھ ) ١١(ھود  -  ٦

  . ٤٣ ، ص٢ عبدعلى بن جمعھ عروسى حویزى، نورالثقلین، ج: بھ نقل از(روضھ كافى  -  ٧

  . ١١١ ، ص١محمدباقر مجلسى، حیاة القلوب، ج  -  ٨

  . ٦١آیھ ) ١١(ھود  -  ٩

  . ٧٤آیھ ) ٧(اعراف  - ١٠

  . ٧٤آیھ ) ٧(اعراف  - ١١

  . ١٥٠ - ١٤٦آیات ) ٢٦(شعراء  - ١٢
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  . ٢٨محمد احمد عدوى، دعوة الرسل الى اللّھ، ص  - ١٣

  . ٦٢آیھ ) ١١(ھود  - ١٤

  . ٦٣ھمان، آیھ  - ١٥

  . ٦٤ھمان، آیھ  - ١٦

  . ١٥٤ - ١٥٣آیات ) ٢٦(شعراء  - ١٧

  . ١٥٦ - ١٥٥ھمان، آیات  - ١٨

  . ٤٦آیھ ) ٢٧(مل ن - ١٩

  . ٤٧ھمان، آیھ  - ٢٠

  . ٤٧ھمان، آیھ  - ٢١

  . ١٤٣آیھ ) ٢٦(شعراء  - ٢٢

  . ٦آیھ ) ١١(ھود  - ٢٣

  . ٤٦آیھ ) ٢٧(نمل  - ٢٤

  . ٧٩آیھ ) ٧(اعراف  - ٢٥

  . ٤٤٠ محمد حسین فضل االله، خطوات على طریق الاسلام، ص: ك.براى توضیح بیشتر این شیوه ر - ٢٦

  . ٦٢ھ آی) ١١(ھود  - ٢٧

  . ٦٣ھمان، آیھ  - ٢٨

  . ٤٧آیھ ) ٢٧(نمل  - ٢٩

  . ٤٧آیھ ) ٢٧(نمل  - ٣٠

  . ٣٧محمد احمد عدوى، دعوة الرسل الى االله، ص  - ٣١

  ).٧(اعراف  ٧٥مضمون آیھ  - ٣٢

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/19.htm  
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 ورات و طالوت قرآن استسپیتمھ جمشید ھمان شائول ت

و پدر ) اژدیاک یعنی ثروتمند( آستیاگاست و داماد و ولیعھد ) زیبا(  سریرهکھ در اوستا ملقب بھ   سپیتمھ جمشید   نام

) زیبا( طالوتاودر قرآن . بوده است و وی  بھ خاطر ھمین مقام ولیعھدی اش بھ  امر کورش بھ قتل رسید  بردیھ زرتشت

انبیای یھود با مصادره بھ مطلوب طبع بنی اسرائیل . نامیده شده است) سنگدل(قیسبن )اه میراش(  شاولو در تورات 

را ) نوذریان،خاندان داود(و ھخامنشیان  ) کیانیان(و  مادھا ) پیشدادیان(وقایع مربوط بھ برخورد سلسلھً سپیتمھ جمشید 

  : و قرآنی، بھ نقل از سایت تبیان از این قرار است بھ شکل  حماسھ ای برای یھود در آورده اند  کھ در روایات توراتی

  نبي الھي طالوت؛

  شكست بني اسرائیل  رمز

  طالوت گمشده

  طالوت پادشاھي

  )پسران ویسھ در اوستا(جالوتطالوت با  نبرد

  طالوتداود در سپاه  حضور

  جنگ جالوت مي رود بھعلیھ السلام  داود

    

   شكست بني اسرائیل رمز

این . بودصندوق عھد حاوي الواحي بود كھ متعلق بھ موسي و برادرش ھارون علیھماالسلام  - تابوتعھد یا  صندوق

عھد نعمتي از نعمتھاي  - )٢۴٨/بقره.(شدصندوق از جانب خداوند بر آنان نازل شده بود و بر دوش فرشتگان حمل مي 

ني اسرائیل بود و بھ آنھا قوت قلب و ثبات قدم مي داد و آثار ب ھمراهخدا در بین بني اسرائیل بود، این صندوق ھمیشھ 

 حاضرھرگاه بني اسرائیل مي خواستند با دشمن خود بھ جنگ بپردازند و یا در صحنھ نبرد . داشتعجیبي بھ ھمراه 

راب آنھا از دلھره و اضط قلبشوند، این صندوق را پیشاپیش لشكر و در صفوف مقدم قرار مي دادند و در این حال 

دشمنانشان ترس و اضطراب ایجاد مي كرد، زیرا  میانآسوده مي شد و اطمینان خاطر پیدا مي كردند و در عوض در 

  . را در نھاد آن قرار داده بود استثنایيخداوند این رمز عجیب و امتیاز 

دارھایي  واثر گیر  از شریعت خود منحرف شدند و اخلاق و رفتار خویش را تغییر دادند، بر اسرائیلكھ بني  آنگاه

اسرائیل از ھم پاشید و دچار ذلت  بنيبا از دست رفتن این صندوق شیرازه اتحاد و وحدت . تابوت عھد را ازدست دادند

  . بستندشدند و چشمھاي خود را بر شوكت و عزت پیشین خود 

بني  ازفرا رسید، عده اي وضع بسربردند، تا زمان سموئیل یكي از پیامبران بني اسرائیل  ھمیندراز بھ  روزگاري

آنھا از سموئیل . ذلت نجات دھند واسرائیل پیش وي شتافتند و بھ او متوسل شدند تا او بني اسرائیل را از بدبختي 
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این عده تحت لواي او درآیند و ریاست بني اسرائیل را بھ  كھخواھش كردند كھ بزرگ و پادشاھي برایشان انتخاب كند 

  . بر دشمن ظفر یابند و نصرت الھي نصیبشان گردد بدینوسیلھ او واگذار نمایند، شاید

كنم كھ اگر  ميمن گمان : بني اسرائیل بھ خوبي آگاه بود و بھ نقاط ضعف آنھا پي برده بود گفت روحیاتكھ از  سموئیل

راه فرار را  یكدیگر واگذار مي كنید و بھشما مأمور بھ جنگ شوید، از انجام وظیفھ شانھ خالي كرده و امور خود را 

  . پیش مي گیرید

و مسامحھ  كوتاھيما از سرزمین خود رانده و از فرزندان خویش جدا گشتھ ایم، چگونھ ممكن است : گفتنداسرائیل  بني

  !رقت بار ما است؟ وضعچھ حالي بدتر از وضع كنوني و چھ ذلتي بدتر از . كنیم و شكست بخوریم

خدا خواھش  ازسموئیل . از خدا دستور بگیرم و در این مورد راھنمایي شومدھید من در مورد شما  اجازه: گفت سموئیل

من طالوت را " خدا وحي كرد. نماید قیامكرد كھ آن كس كھ شایستھ سلطنت ایشان است معرفي گردد و بھ رھبري آنان 

  ." براي سلطنت بني اسرائیل برگزیدم

تو مي  پیشمن او را : وحي شد. تاكنون او را ندیده اممن طالوت را نمي شناسم و ! بارخدایا: داشتعرضھ  سموئیل

سلطنت را بھ او واگذار و پرچم جھاد  آمد،چون او نزد تو . فرستم و تو براي ملاقات و دیدار او دچار زحمت نمي شوي

  !را بھ دست او بده

    

  طالوت گمشده

داشت،  جوانچشمھاي درخشان او حكایت از قلبي زیرك و دلي . خوش اندام و قوي ھیكل بود نیرومند،مردي  طالوت

یك روز كھ او با . مشغول بود كشاورزياما مشھور و معروف نبود، او در دھكده خویش بھ ھمراه پدر بھ دامداري و 

طالوت بھ ھمراه غلام خود بھ دنبال الاغھا و در . آنھا گم شد الاغھايدادي از پدر خویش در مزرعھ مشغول كار بود، تع

كھ پاھایشان از  اینبھ جستجو پرداختند، چند روز پیاپي نشیب و فراز كوھھا را زیرپا گذاشتند، تا  كوھھامیان دره ھا و 

  . آوردشدت خستگي متورم شد و راھپیمایي شب و روز، آنان را بھ ستوه 

بي . باشدگفت بیا تا بھ دھكده بازگردیم، زیرا من تصور مي كنم كھ پدرم مضطرب و نگران ما  خودغلام  بھ طالوت

  . تردید اكنون او از حیوانات غافل و بھ فكر سلامت ما افتاده باشد

توسط  وزادگاه سموئیل است، تا آنجایي كھ من مي دانم او پیغمبر خدا است  و صوف سرزمیناینجا : گفت غلام

بخواھیم، شاید در پرتو وحي و  راھنمایينزد او برویم و درباره الاغھاي خود از او . شتگان بھ او وحي نازل مي شودفر

  .شد و از آن استقبال كرد و برق امید در چشمانش درخشید خشنودطالوت از این فكر . فروغ رأي او راھنمایي شویم

آب  بردنند در راه خود بھ دختراني برخورد كردند كھ براي بھ جانب منزل سموئیل حركت كرد چونو غلام او  طالوت

  . پیغمبر خدا راھنمایي كنند سموئیل،از منزل خارج شده بودند، لذا از این دو دختر خواستند كھ آنھا را بھ منزل 
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در ھمین . بیایدمردم در بالاي این كوه منتظر سموئیل ھستند و ھر دم انتظار مي رود كھ او  اكنونھم : گفتند دختران

منتشر شد، سیماي نوراني او  محلدر    موقع كھ آنان مشغول صحبت بودند، طلعت سموئیل ظاھر و عطر نبوت وي

  . حكایت از پیغمبري كریم و رسولي امین مي كرد

 برقرار آنھامتوجھ یكدیگر شدند و در ھمان نگاه اول بھ ھم علاقمند شدند و ارتباط قلبي بین  طالوتسموئیل و  چشمان

تا او را بھ پادشاھي برگزیند و زمام  كردشد و سموئیل اطمینان پیدا كرد كھ این مرد، ھمان طالوتي است كھ خدا وحي 

  .مملكت را بھ او بسپارد

    

  طالوت پادشاھي

چندین الاغ  منپدر . اي پیغمبر خدا، من نزد شما آمده ام تا درباره گمشده ام مرا راھنمایي كنید: گفتبھ سموئیل  طالوت

در جستجوي آنھا بھ این سرزمین آمده ایم  ماماده داشت كھ مدتي است در كوھھا و دره ھاي این سرزمین گم شده اند و 

اكنون نزد تو آمده ایم، شاید در پرتو علم و . یمچیز دیگري نیافت درماندگيو پس از سھ روز جستجو غیر از خستگي و 

  .نشاني از حیوانات خود بھ دست آوریم شما،راھنمایي 

و افكار  برگیرشما ھم اكنون در راه دھكده و بھ سوي مزرعھ پدرت روان ھستند، دل از آنھا  حیوانات: گفت سموئیل

خدا تو را براي . دعوت مي كنم ارزشمنديو  خود را متوجھ آنھا مگردان كھ من شما را براي كار بزرگ و خطیر

و امورشان را بھ دست كفایت گیري و ایشان را از شر دشمنانشان  مجتمعسلطنت بني اسرائیل برگزیده است تا آنھا را 

  . سازد ميخدا بھ اراده خود پیروزي را براي شما حتمي مي گرداند و دشمنان شما را سرنگون  زودينجات بخشي و بھ 

ضعیف  بنیامینمن از فرزندان ! من چھ كار با زمامداري و پادشاھي دارم؟! بھ سلطنت و ریاست؟ چھمرا : فتگ طالوت

من بھ سلطنت برسم و زمام قدرت را  كھترین پسران یعقوب و فقیرترین ایشان ھستم، با این وضع چگونھ ممكن است 

  !در كف گیرم؟

 دستسپس ! شكر این نعمت را بجا آور و آماده جھاد شو. وستاراده خدا و امر و وحي ا گفتم،آنچھ : گفت سموئیل

خداوند طالوت را براي : گفتسموئیل . طالوت را گرفت و او را نزد سران بني اسرائیل آورد و بھ ایشان معرفي كرد

كنید، شما ھم باید تسلیم او شوید و از او اطاعت  دارد،سلطنت شما برگزیده است، وي حق ریاست و سلطنت بر شما را 

  . با دشمن شوید نبرداز تفرقھ بپرھیزید و آماده 

آنچنان  رسد،واقعھ سخت متحیر شدند و آنگاه كھ سموئیل گفت سلطنت بني اسرائیل بھ طالوت مي  ایناسرائیل از  بني

گمنام آنھا مي دانستند كھ طالوت از  زیراآثار اكراه و انكار در صورتشان آشكار شد كھ نمي توانستند سخن بگویند، 

بھ یكدیگر كردند، صورت خود را گرداندند و از روي خودخواھي  نگاھيپس . ترین و فقیرترین افراد بني اسرائیل است

اصیل و  نسبيچگونھ ممكن است طالوت پادشاه ما گردد، او از : خود را بالا كشیدند و گفتند ابروھايو تكبر، بیني و 

ھاي نبوت و رسالت باشد و نھ اولاد  شاخھاز فرزندان لاوي است كھ از خانواده اي كریم برخوردار نیست، طالوت نھ 
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برده باشد، پس چگونھ چنین مرد فقیري را بھ زمامداري ما مي  ارثیھودا كھ سلطنت و تاج و تخت را از اجدادش بھ 

 ازشایستھ تر ما خود بھ پادشاھي ." سلطنت را اداره و مرزھاي حكومت را حفظ نماید تواندگمارد و او چگونھ مي 

  ."اوییم، چھ او را مال فراوان نیست

 ثروتمال و . فرماندھي لشكر و سلطنت ارتباطي بھ حسب و نسب ندارد: بني اسرائیل گفت اعتراضدر مقابل  سموئیل

مملكت را با درایت و سیاست  امورچنین فردي نمي تواند ! براي سیاستمداري بي تدبیر و كم خرد چھ فایده اي دارد؟

و كند ذھن چھ حاصلي دارد و او چگونھ مي تواند در  تدبیرھمچنین حسب و نسبت عالي براي فردي بي . ه كندادار

طالوت را خدا بھ جھت سیاست و درایت بر شما برگزیده است، زیرا او ! ببرد؟ پیشلشكركشي موفق باشد و كاري از 

  .استاست بھ او عطا كرده و قدرت و سایر مواھبي است كھ خدا براي زعامت و ری كفایتداراي 

 برايمردي رشید و خوش اندام و نیرومند است و اعصابي قوي و ھیكلي درشت دارد و این صفات  اومي بینید كھ  شما

ضعیف و سست اراده را  ناتوان،تصور كنید اگر خداوند مردي . ریاست و فرماندھي و ایجاد ترس در دشمن لازم است

بھ علاوه خداوند روح . از او فرمان نمي بردند سربازانو حساب نمي برد و بر شما ریاست مي داد، كسي از ا

در طبیعت طالوت بھ ودیعھ گذاشتھ است و او از جھت عقل نافذ و از جھت  فطريسلحشوري را بھ صورت یك استعداد 

جنگ بھ خوبي  وزرمموقعیت را بھ خوبي تشخیص مي دھد و تدبیر لازم را اتخاذ مي كند و بھ فنون و  است،ذھن دقیق 

براي شما برگزیده و بھ ریاست شما منسوب  راصرف نظر از این امتیازات، مھم این است كھ خداوند او . آگاھي دارد

  . كار شما آگاھتر است عواقباو بھ مصالح شما داناتر و از . كرده است

مي  بازز ھر كس كھ بخواھد و زمامدار جھان است، زمامداري را بھ ھر كس بخواھد مي دھد و ا مالكعزیز  خداي

و یا اظھار نظر كنید و خود را  دخالتاكنون كھ خدا او را بھ ریاست شما برگزیده است، شایستھ نیست كھ شما . گیرد

  . صاحب حكم بدانید

شود و در  نمياگر خدا دستور داده و امر و نھي در این باره صادر كرده است، از دستور سرپیچي : گفتنداسرائیل  بني

خدا چنین دستوري داده و چنین حكمي  بفھمیماعت از او انحرافي حاصل نمي گردد ولي براي ما علامتي بیاور كھ اط

  . رانده است

قرار داده  شمابر لجاجت و عناد شما عالم و از اعتراض شما آگاه بوده است، لذا علامتي براي  خداود: گفت سموئیل

از دست دادن آن ذلیل شدید و بدبختي و  باھمان صندوقي كھ . ا ببینیدشما بھ خارج شھر بروید و صندوق عھد ر. است

این صندوق را . و اطمینان و آسایش شما را بھ ھمراه دارد آیدضعف دامن شما را گرفت؛ اكنون بھ سوي شما مي 

  . اگر ایمان داشتھ باشید براي شما علامتي از سلطنت طالوت در آن موجود است وفرشتگان بر دوش مي كشند 

 وبھ محض مشاھده صندوق آرامش . سموئیل از شھر خارج شدند و دیدند كھ صندوق آنجاست گفتاراسرائیل طبق  بني

وفاداري بستند و با حكومت  پیمانپس از آن كھ علامت سلطنت طالوت واضح شد، با وي . اطمینان بر قلبشان سایھ افكند

  . و سلطنت او بیعت نمودند
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  طالوت با جالوت نبرد

 راشد و در فرماندھي جنگ تدبیر صحیحي اتخاذ كرد و عقل، اراده، زیركي و ھوش خود  برگزیدهبھ ریاست  طالوت

مشغول نباشد و گرفتاري  فكرشانافرادي در لشكر من ثبت نام كنند كھ : طالوت بھ بني اسرائیل گفت. آشكار ساخت

است، ھر كس نامزدي دارد و ھنوز ازدواج نكرده و ھر كس  نشدهنداشتھ باشند ھر كس ساختماني بنا كرده و بنایش تمام 

  . و از كار فارغ نشده است، ثبت نام نكند و وارد لشكر ما نشود داردبازرگاني و داد و ستدي 

دید  چونسربازاني منظم و سپاھي مقتدر در مقابل او آماده شد، اما طالوت آراستھ شد و  متشكلاز چندي لشكري  پس

اعتراض دارند تصمیم گرفت  اوبرخي سران و افراد سپاه در كار ریاست او شك و تردید دارند و در مورد سلطنت 

ت از وي بردارند و او نبرد و برافراشتھ شدن پرچمھا دس ھنگامموقعیت خود را بررسي و آنھا را امتحان كند تا مبادا بھ 

 استبھ زودي بھ نھر آبي مي رسیم، ھر كس بردبار : فرار كنند، لذا بھ بني اسرائیل گفت نبردرا رھا سازند و از صحنھ 

ولي ھر كس كھ . نشان دھد منو اطاعت مرا مي نماید، باید فقط یك كف آب بیاشامد تا صداقت و صمیمیت خود را بھ 

  .نیست مناز دستور من تجاوز كرده و از  بیش از این مقدار آب نوشید

سپاھیان  بقیھرسید، آنچھ طالوت از آن بیم داشت، تحقق یافت، زیرا بھ جز تعداد انگشت شماري،  آبلشكر بھ نھر  چون

بھ این ترتیب . ریاي طالوت بودند بيبیش از حد آب نوشیدند و این عده معدود، بردباران مؤمن و دوستان صادق و 

بي اراده و سست عنصر و گروه اندكي مقتدر و مصمم، ولي  كثیريلوت بھ دو دستھ تقسیم شدند، گروه سربازان طا

را براي جنگ آماده كرد و با افراد سست عنصر سخني نگفت و بھ اتفاق مجاھدین خالص  خودطالوت دوستان بي ریاي 

  . مبارزه با دشمن و جنگ در راه خدا آماده شد براي

دیدند آنھا  وو آماده نبرد شدند، نگاھي بھ صف دشمنان خویش افكندند   بھ میدان رزم شتافتند یلاسرائكھ بني  آنگاه

قھرمان، سردار ایشان  الوتدارند، ج برتريمرداني سلحشورند، از جھت ساز و برگ نظامي و نفرات بر بني اسرائیل 

     .كند مياست و بین آنان جولان مي دھد و رجز خواني 

گرفت  فرادستھ اي دچار ضعف شدید روحیھ شده و ترس وجود آنھا را : طالوت دو دستھ شدند ربازانساین ھنگام،  در

دستھ دیگر صابر و استوار " .نداریم راما امروز قدرت نبرد با جالوت و سربازان او :" و نیرویشان تحلیل رفت و گفتند

نور ایمان روشن شده بود و آماده مرگ و جانبازي  و دلھایشان بھ سرشاراین دستھ بودند كھ قلبشان از ایمان . ماندند

بده و در  ادامھكار خود را : دشمن و قلت تعداد خود نھراسیدند، بلكھ با شجاعت بھ طالوت گفتند سپاهبودند و از كثرت 

و ضعف و سستي متوجھ ما نمي  ھراسیمطریق خود قدم بردار، ما بھ خواست خدا از كمبود نفرات و شكست نمي 

  ."انبوه پیروز شده اند و خدا یار و معین صابران است سپاھيچھ بسا جمعیت اندكي كھ بھ یاري خدا بر " یراگردد ز

و از  شدنددر این حال متوجھ خدا . آماده جنگ شدند كھ سلاحشان صبر و توشھ راھشان ایمان بود حالياسرائیل در  بني

و ھمي گفتند كھ ما تنھا براي  فرماید،ویش را نصیبشان وي خواستند كھ صبر فراوان بھ ایشان عنایت كند و نصرت خ

  . خود خارج شده ایم زادگاهجھاد در راه تو و تحصیل رضاي تو از سرزمین و 
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نبرد آمد و  میدانبا یكدیگر مواجھ شدند و تنور جنگ شعلھ ور شد و تب آن بالا گرفت، جالوت بھ  سپاهكھ ھر دو  آنگاه

از نعره او بر خود لرزیدند و در مقابل  ترسیدند،بني اسرائیل، از خشم و غضب او طلبید، اما   براي خود ھمرزمي 

  . و عده اي از ایشان بھ فكر فرار افتادند شدندصولت و قدرت او دچار ترس و وحشت 

  طالوت داود در سپاه حضور  

 زندگياو . پیرمردي سالخورده زندگي مي كرد) شھري نزدیك بیت المقدس در كشور فلسطین( اللحمقریھ بیت  در

اسرائیل را براي نبرد مھیا مي  بنيآنگاه كھ جنگ برپا شد و طالوت . سعادتمند و آرامي در جوار فرزندان خود داشت

وسائل سفر و اسلحھ ھاي خود را بردارید و بھ : كرد و گفت نتخاباكرد، این پیرمرد سھ تن از فرزندان بزرگ خود را 

  . و وظیفھ خود را در جنگ انجام دھید بشتابیدكمك برادران خویش 

بین  رابطسھم تو در این نبرد این است كھ خوراك برادران خویش را برساني و : كوچك خود گفت فرزندوي بھ  آنگاه

كھ نباید در میدان نبرد حاضر شوي و  بدانز احوال آنھا مرا آگاه گرداني ولي من و آنھا باشي، و ھر روز صبح باید ا

جنگ را براي افرادي بگذار كھ تجربھ و توان این . آگاھي نداري جنگدر معركھ جنگ شركت كني، زیرا تو از فنون 

  . كار را دارند

  . میكرد اوحكایت از ھوش و ذكاوت سرشار پیغمبر بود، نوجواني خوش سیما كھ پیشاني نوراني او  داودپسر، ھمان  این

مشغول  رجزخوانيشد تا بھ میدان جنگ رسید و مردي نیرومند و قوي را دید كھ بھ    خویش راھي برادرانھمراه  داود

سؤال كرد این مرد كیست كھ با  داود. است و ھیچ كس از بني اسرائیل، توان و جرأت رویارویي با او را ندارد

  !او وحشت كرده و عقبگرد مي كنند؟ ازخواند و مبارز مي طلبد؟ چرا مردم خودخواھي رجز مي 

 یاشخص جالوت، فرمانده و رھبر دشمنان ما است و ھر كس بھ جنگ او رفتھ زخمي برگشتھ و  این: گفتند سپاھیان

اش قاتل جالوت را طالوت پاد. طپددستھا از ھیبت او بھ لرزه افتاده و دلھا از ھولش مي . كشتھ بھ كناري افتاده است

  . مردم از شر و مكر جالوت نجات یابند تاافتخار دامادي و سلطنت بعد از خود قرار داده است، 

كھ كافري  آمدداستان، بھ ھیجان آمد و آتش غیرت و حمیت در دل او شعلھ ور شد و براي وي گران  اینبا شنیدن  داود

بدھد، اما ھیچ كس جرأت مبارزه و  جولانبطلبد، فریاد كشد و خودخواه و متكبر در مقابل امت برگزیده خدا مبارز 

  . رویارویي با وي را نداشتھ باشد

طالوت . درآوردو از وي خواست كھ اجازه دھد بھ نبرد با جالوت برود شاید بتواند او را از پاي  شتافتنزد طالوت  داود

بھ میدان با یك ضربھ جالوت سر  ورودبھ محض  اعتباري براي خواھش او قائل نشد و ترسید كھ این جوان نوخواستھ

ابتداي جواني و بھار عمر بود، لذا طالوت از وي خواست كھ  در. از بدنش جدا گردد و جان بھ جان آفرین تسلیم كند

  . كند كھ از وي نیرومندتر، بزرگتر و جسورتر باشد واگذارجنگ با جالوت را بھ كسي 

خشم در  آتشحرارت ایمان در قلب من شعلھ ور است و ! ا دچار اشتباه نكندو ضعف من، شما ر خردسالي: گفت داود

دنبال او دویدم تا بھ او رسیده و آن را  بھوجودم زبانھ مي كشد، ھمین دیروز بود كھ شیري بھ گوسفندان پدرم حملھ كرد، 
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رمز موفقیت روحیھ قوي و  !با او درآویختم و بھ خاكش انداختم كردم،كشتم، روزي دیگر با خرس خونخواري برخورد 

  . و زیادي سن و سال كارساز نیست بدنشجاعت است، بزرگي 

  رودعلیھ السلام بھ جنگ جالوت مي  داود  

در : گفت اواراده قوي را در او مشاھده كرد، لذا بھ  را در سخنان داود دریافت، عقل سلیم و جدیتصداقت و  طالوت

تن داود كرد و شمشیر او را بھ گردنش  برآنگاه لباس جنگ . كار خود آزادي، خدا حافظ و پشتیبان، و راھنماي تو است

داشت و بھ آن روز زره نپوشیده و شمشیر نبستھ بود تحمل آنھا را ن تاو كلاه خُود او را بر سرش نھاد، ولي داود كھ 

گران آمد بھ ھمین جھت تمام ساز و برگ جنگ را از خود جدا ساخت و چوب دستي و  برایشحمل وسایل جنگي 

: طالوت گفت. شداختصاصي خود را برداشت و سپس تعدادي سنگ درشت و صاف آماده كرد و مھیاي جنگ  فلاخن

  !كني جنگاز اي داود چگونھ ممكن است در مقابل تیر و شمشیر با ریسمان و سنگ اند

او نیز نجات  مكركھ مرا از دندانھاي خرس و پنجھ شیر نجات داد، بدون تردید از شر این یاغي و  خدایيآن : گفت داود

  . مي بخشد و مرا محافظت مي نماید

مھا بھ تپید و چش ميو ایماني سرشار و قلبي مطمئن عازم میدان شد، در حالي كھ قلبھا در پي او فرو  آھنینبا اراده  داود

  . او دوختھ شده بود

و با بي  خندیداو جواني نوخاستھ و با اندامي كوچك است و شمشیر و كماني ھم ندارد، بھ او  ھماوردچون دید  جالوت

دھي یا بھ جنگ نوجواني مثل  فراريمگر مي خواھي سگي را ! این چوب دستي چیست كھ برداشتھ اي؟: اعتنایي گفت

بھ گمان من از جان خود سیر شده ! جنگ را چھ كردي؟ ابزارودت كجا است، اسلحھ و شمشیر و كلاه خُ! خود بروي؟

من آمده اي، تو ھنوز در آغاز جواني و بھار زندگي ھستي و تلخ و شیرین  جنگاي و قصد خودكشي داري كھ بھ 

پیچیده   ھم  دررت نزدیك بیا كھ تا لحظھ اي دیگر، خونت بر زمین جاري مي گردد و طومارعم! اي نچشیدهزندگي را 

  . مي شود و گوشت لذیذ بدنت خوراك درندگان و لاشخوران خواھد شد

را ذلیل و  آنانخُود و شمشیر و تیر ارزاني تو، من بھ نام خدا، ھمان معبود بني اسرائیلي كھ تو  كلاهزره و : گفت داود

است و دشمن را از پاي درمي آورد  زكارسازبون خود ساختي، بھ جنگ تو آمده ام و بھ زودي خواھي دید كھ شمشیر 

  یا اراده و نیروي خداوند؟ 

سر  ناگھانو سنگي در فلاخن خود گذاشت و آن را با شدت تمام بھ سوي جالوت پرتاب كرد و  بردداود دست  آنگاه

و دشمن از سر بھ زمین افتاد  تاداود بي درنگ سنگھاي پي در پي پرتاب كرد . جالوت شكافت و خون جاري گردید

شد و لشكر جالوت پا بھ فرار گذاشت و مجاھدان  شكستھپرچم پیروزي و نصرت بني اسرائیل بالا رفت، شوكت دشمن 

انتقام خود را از آنان گرفتند، عزت و شوكت از دست رفتھ را بازگرداندند و مجد و  وبني اسرائیل در پي آنان شتافتند 

  . گذشتھ را باز یافتند عظمت
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  آخرین پادشاه ماد است) متموّل(ھمان ایشتویگو  )ثروتمند(ذوالکفل 
آمده کھ این ھم بھ نوبھً ) ھوخشتره، کی آخسارو، یوشع، الیاس، خضر( ادریسدر قرآن بھ درستی نام وی پس از پدرش 

قرار ) فرانورت ، فرود، سیاوش،اربیان خبر کتسیاس، پادشاه اعراب شرقی، یعنی نیای تاجیکان( اسمعیلخود بعد از 

  :معرفی ذوالکفل منابع کھن اسلامی را بھ سایت تبیان واگذار می نمائیم.  ھ استگرفت

  

 )ع(حضرت ذوالكفل

اسرائیل و فرزند ایوب است كھ در روم سلطنت نیز داشت و چون مردم را بھ جھاد با  ذوالكفل یكى از پیامبران بنى

 ٢٤٥و  ٢٤٤ا لقب حزقیال دانستھ و مفاد آیات بعضى از مفسران نیز ذوالكفل ر. ھایى آوردند دشمن دعوت كرد، بھانھ

  : فرماید دانند كھ مى او مربوط مى سوره بقره را بھ

سپس . بمیرید: ھاى خود را ترك كردند و خداوند ایشان را گفت قومى كھ عده ایشان ھزاران نفر بود از ترس مرگ خانھ

  . مردم نادانند آرى خداوند بر مردم صاحب فضل است ولى بیشتر. آنان را زنده ساخت

  ) ١.(اند، این قوم از ترس جھادى كھ پیغمبر زمان، ایشان را بھ آن دعوت كرده بود جلاى وطن كردند برخى گفتھ

  ) ٢.(اند برخى دیگر از مفسران وى را ھمان یوشع یا الیاس و یا ذكریا دانستھ

  : نام او در قرآن دو بار و آن ھم ھمراه با مدحى آشكار آمده است

  ) ٣(رَحْمَتِنا إِنَّھُمْ مِنَ الصّالِحِینَ؛ وَأَدْخَلْناھُمْ فِى* معِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَاالْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصّابِرِینَ وَإِسْ

و آنان را در رحمت خود داخل نمودیم، چرا كھ . و اسماعیل و ادریس و ذوالكفل را یاد كن كھ ھمھ از شكیبایان بودند

  . ایشان از شایستگان بودند

  ) ٤(وَاذكُرْ إِسْمعِیلَ وَالْیَسَعَ وَذَا الكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْیارِ؛

  . و اسماعیل و یسع و ذوالكفل را بھ یادآور كھ ھمھ از نیكانند

  ) ع(ھاى تبلیغى و ارشادى ذوالكفل شیوه

  صبر و استقامت . ١

ھاى دعوت  ستقامت بسیار دربرابر دشوارىبنا بر بیان قرآن، ذوالكفل ھمچون اسماعیل و ادریس داراى بردبارى و ا

  بوده است، 

  ) ٥(وَإِسْمعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَاالْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصّابِرِینَ؛

  . و اسماعیل و ادریس و ذوالكفل را یاد كن كھ ھمھ از شكیبایان ھستند
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. وَ أدخلناھم فِى رَحْمَتنا: یدو ھمین استقامت و صبر وافر باعث آن شد كھ ھمچون دیگر صابران بھ رحمت الھى درآ

و لم یغضب الا الله عز وجل؛ جز براى خداى عز و جل خشم : است ھمچنین در ضمن روایتى در بحارالأنوار آمده

  ) ٦.(نگرفت

  قضاوت صحیح میان مردم . ٢

او در ھنگام ھاى عادلانھ  ھاى مفید و خدمات مؤثر ذوالكفل كھ تأثیر تبلیغى فراوان داشت، داورى از جملھ فعالیت

درباره ذوالكفل ) ع(بخشى از روایت راوى مشھور شیعى، عبدالعظیم حسنى از حضرت باقر. ھا و منازعات بود اختلاف

  خوانیم؛  را مى

بن داود ظھور نمود و بھ  ذوالكفل نیز از پیامبران است كھ بعد از سلیمان: فرمود. از ایشان درباره ذوالكفل پرسیدم

  ) ٧.(كرد سان كھ داود داورى مى گماشت، ھمان ین مردم ھمت مىقضاوت و داورى صحیح ب

احادیث متعدد دیگرى گواه قضاوت وى در میان جامعھ است، از جملھ آن كھ شیطان بھ صورت فرد دادخواھى در 

  ) ٨.(اى او را خشمگین سازد اما ھرگز توفیق نیافت رفت تا با حیلھ خواب و بیدارى بھ سراغ او مى

  ھاد تأكید بر ج. ٣

گیرند، وظیفھ مبلّغ از مھر بھ  ھا كارگر نباشد و مخالفان راه عناد و دشمنى پیش كھ اندرزھا، آیات بینات و استدلال گاه آن

ذوالكفل بر این مبنا، قوم خود را براى مقابلھ با مشركان بھ . گردد قھر و از مدارا بھ مقابلھ جدى و قھرآمیز تبدیل مى

شدن عمر مردمان نیز پاسخ مثبت  نات و اسباب آن را فراھم كرد و حتى بھ درخواست طولانىجھاد فراخواند و تمام امكا

  : گوید داد؛ ثعلبى در كتاب عرائس المجالس مى

برخى گویند ذوالكفل ھمان بشر بن ایوب صابر است كھ خداوند او را پس از پدرش با رسالت الھى بھ سرزمین روم 

پس . سپس خدا آنان را بھ جھاد فرمان داد. و تصدیقش نمودند و از او پیروى كردند پس بھ او ایمان آوردند. گسیل داشت

داریم و از مرگ ناخوشیم و با این  اى بشر، ما زندگى را دوست مى: قومش از آن شانھ خالى كردند و با سستى گفتند

. گاه كھ خود بخواھیم ز گرداند تا آنحال از نافرمانى خدا و رسول نیز پرھیز داریم، پس از خدا بخواه كھ عمر ما را درا

  ) ٩.(تا او را بھ یگانگى بپرستیم و با دشمنان بستیزیم

 *********  

  . ٣٣٢خزائلى، اعلام قرآن، ص  -  ١

  . ٢٠٤بھاء الدین خرمشاھى، قرآن شناخت، ص  -  ٢

  . ٨٦ - ٨٥آیات ) ٢١(انبیاء  -  ٣

  . ٤٨آیھ ) ٣٨(ص  -  ٤

  . ٨٥آیھ ) ٢١(انبیاء  -  ٥
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  . ٤٠٥، ص ١٣مدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج مح -  ٦

  . ٤٠٥، ص ١٣محمدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج  -  ٧

  . ٣٣٥خزائلى، اعلام قرآن، ص  -  ٨

  .٤٠٧ ، ص١٣؛ محمدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج ٩٥ثعلبى، قصص الانبیاء، ص  -  ٩

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/29.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/osvehaye-qurani/29.htm


 247

  گوتمھ بودا/ کلیمی دیگری بر گئوماتھ زرتشت/ عزیر لقب اسلامی
لق ب ت وراتی دیگ ر گئومات ھ زرتش ت از جاودانیھ ای       /ن ام ) بھ معن ی لفظ ی ام دادگر، ی اری رس ان     (  پیامبر یا عزرای عزیر

ھ وی کھ توسط مھدی سیف الھی، تدوین گردیده بھ وض وح روای ت   چھ اسطورهً اسلامی  منسوب ب: بودایی است/زرتشتی
 :گوتمھ بودا را شاھد ھستیم/ دیگری از اسطورهً گئوماتھ زرتشت

خدوان د دو پس ر دو   . زندگی م ی کردن د   )منظور دژ ھوخت گنگ یعنی ھمدان( پدر و مادر عزیر در منطقھ بیت االمقدس"
آن دو با ھم بزرگ شدند و بھ سن س ی س الگی رس یدند    . گری را عزره نھادندقلو بھ آنھا عطا نمود کھ نام یکی عزیر و دی

عزیر ازدواج کرده بود و ھمسرش حاملھ بود کھ بعدھا پسری از او بھ دنیا آمد عزیر در سن سی سالگی بھ قصد س فر از  
ش ت و س وار الاغ ش د و    خانھ بیرون آمد و با اھل خانھ و بستگانش خ داحافظی نم ود و مق داری انجی ر آب و می وه ھ م بردا      

راھی سفر شد در بین راه بھ یک آبادی رسید و دید کھ آن آبادی بھ وحشتناکی ویران شده و اجسام و اس تخوانھای پوس یدۀ   
چگون ھ  : ساکنان آن را مشاھده نمود ھنگام دیدن این منظ ره وحش ت زا ب ھ فک ر قیام ت و زن ده ش دن مردگ ان افت اد و گف ت          

او در ای ن فک ر ب ود ک ھ     .ه م ی کن د ای ن س خنان را ن ھ از روی انک ار بلک ھ از روی تعج ب گف ت         خداوند این مردگان را زند
فرش تھ ای از ط رف   . ناگھان خداوند جان او را گرفت، او ھم جزء مردگان شد و پس از صد سال خداوند او را زن ده ک رد  

: ی در آنجا استراحت کرده، در جواب گفتاو کھ فکر می کرد مقدار کم! چقدر در این بیابان خوابیده ای:خدا از او پرسید
تو صد سال در اینجا بوده ای، اکنون بھ غذا و آشامیدنی خود بنگر ک ھ  : فرشتھ از جانب خدا بھ او گفت. یک روز یا کمتر

چگونھ بھ امر خداوند در طول این مدت ھیچگونھ آسیب ندی ده اس ت، ول ی ب رای اینک ھ ب دانی ص د س ال از مرگ ت گذش تھ           
نگ اه  .غ خود نگاه کن و ببین از ھم متلاشی شده و پراکنده ش ده و م رگ، اعض اء آن را از ھ م ج دا نم وده اس ت       است بھ الا

  :عزیر وقتی منظره زنده شدن الاغ را دید گفت.کن و ببین چگونھ اجراء پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده می کنیم
وار الاغ خ ود ش د و ب ھ س وی خان ھ اش راه افت اد در مس یر راه        عزیر س. اکنون آرامش خاطر یافتم قلبم سرشار از یقین شد

بھ اط راف دق ت   . متوجھ شد ھمھ چیز عوض شده وقتی بھ زادگاه خود رسید مشاھده کرد خانھ ھا و آدم ھا تغییر نموده اند
و نابین ا نشس تھ    کرد بالاخره مسیر خانۀ خود را پیدا کرد و بھ منزلش رفت در آنج ا دی د پیرزن ی لاغ ر ان دام و کم ر خمی ده       

  آیا منزل عزیر ھمین است؟: از او پرسید. است
دھھا سال است کھ او مفقود شده و مردم او را فرام وش ک رده ان د و    : آری، و شروع بھ گریستن کرد و گفت: پیرزن گفت

  چطور تو نام عزیر را بر زبان آوردی؟
  .مردگان نمود و دوباره مرا زنده نمودمن عزیر ھستم، خداوند صد سال مرا از این دنیا برد و جزء : گفت

صد سال اس ت ک ھ عزی ر گ م ش ده اگ ر ت و عزی ر ھس تی، او م ردی ص الح و مس تجاب             : آن پیرزن کھ مادر عزیر بود گفت
  .الدعوه بود دعا کن تا من بینا شوم و ضعف پیری از من دور شود

ین خ ود پس رش را ش ناخت و دس ت و پ ای او را      عزیر دعا کرد پیرزن بینا شد و سلامتی خود را بازیاف ت و باچش م تی ز ب     
  .سپس او را نزد بنی اسرائیل برد و ماجرا را بھ فرزندان و نوه ھای عزیر خبر دادآن ھا بھ دیدار عزیر شتافتند. بوسید

ران ھمھ بھ دیدار او آمدند ب ا اینک ھ پی ر و س الخورده ش ده بودن د یک ی از پس         . عزیر با ھمان قیافھ ای کھ رفتھ بود بازگشت
بن ی اس رائیل پی راھن را کن ار زدن د ھم ان       .پدرم نشانھ ای در شانھ اش داشت، و با ای ن نش انھ ش ناختھ م ی ش د     : عزیر گفت

  :در عین حال برای اینکھ اطمینان کامل حاصل کنند، بزرگ بنی اسراییل بھ عزیر گفت. نشانھ را در شانھ اش دیدند
انید و تورات را سوزانید و، تنھا چند نفر بودند کھ تورات را حف ظ بودن د   ما شنیده ایم کھ بخت النصر بیت المقدس را سوز

  .و یکی از آنھا عزیر بود، اگر تو ھمان عزیر ھستی، تورات را از حفظ بخوان
را از حفظ خواند، آنگاه او را تصدیق  )در اصل اوستا، مأخذ اصلی اساطیر تورات و قرآن( عزیر بدون کم کاست تورات

در اسطورهً اسلامی اصحاب کھف داستان س الھا ب ھ   " .تبریک گفتند و با او پیمان وفاداری بھ دین خدا بستند نمودند، بھ او
و ھمراھانش نسبت داده شده است و کسی کھ از این میان بھ شھر افسوس باز میگ ردد خ ود یملیخ ا     یملیخاخواب رفتن بھ 

است کھ در اسطورهً توراتی مذکور تحت لق ب عزی ر ظ اھر     )لقمان حکیم( گئوماتھ زرتشتیعنی موبد درشت اندام یعنی  
ع زرا  " در کتاب تاریخ انبیاء تألیف حس ین عم ادزاده گفت ھ ش ده اس ت ک ھ       ) عزیر(جالب است در مورد عزرا . گشتھ است

بھ خاطر عزتش بھ سان فرزند خدا بود و لق بش ب ھ عب ری س وفر یعن ی کات ب کت اب مق دس ب وده اس ت و داری وش            ) عزیر(
از حکم ای ای ران را م لازم    ) بھ  تعداد اصحاب کھ ف (عزیر را محترم داشتھ وھفت نفر ) تن، جاماسپ یعنی مغ کشپشو(

ب ھ اوس تایی یعن ی معل  م    (ع  زرا ) اص حاب کھ ف  (در واق ع داری  وش وش ش ت ن س ران پارس  ی ھم راه وی      ." خ دمت او ک رد  
    .  گئوماتھ زرتشت را ترور کرده  بودند)/ روحانی

   .                        توضیحاتی  از نوشتھً مھدی سیف الھی در وبلاگ عجایب خلقت آورده شد عمدهً مطالب با 
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  ھمان ) ھوشنگ پیشدادی، گئوماتھ زرتشت" (شداد"ارم عاد یا بھشت 
  تخت جمشید است

عجایب  مطلب زیر صورت اصلاح شده مطلبی است از سید مھدی سیف الھی، کھ تحت عنوان بھشت شداد در وبلاگ
  . خلقت ثبت شده است

 .بسم االله الرحمن الرحیم

  فی البلاد مثلھاالتی لم یخلق * ارم ذات العماد * تر کیف فعل ربک بعاد  لما

 یکی شدید آورد، کھ دو فرزند )جمشید= یعنی شاه موبدان( مردی بود بھ نام عاد) کورش دوم(عصر حضرت داوود  در
این خاندان ھفتصد سال . )بھ معنی شاه عادل یا پیشداد، سپیتاک زرتشت  اصل در( و دیگری شداد )مگابرن ویشتاسپ(

علاقھ مند بھ تاریخ و کتاب و اخبار گذشتھ گان بودند و مغرب و مشرق  مخصوصآسلطنت کرده و اھل علم و دانش 
حضرت . اندیرمخود کرده و امپراطوری بزرگی تشکیل دادند و در حقیقت شداد کرسی لمن الملکی  مسخرزمین را 

و آمده است کھ ھفتصد ھزار امیر در  رفتنزد شداد ) ع(داوود . مأمور شد او را دعوت بھ توحید نماید) ع(داوود 
ای شداد، خدایت بھ تو ھزار سال عمر داد کھ ھزار : داوود گفت. بودنددستگاه فرمانروایی او مشغول بھ انجام وظیفھ 

روز  کھکست دادی، اگر ھم اکنون بھ خدای من ایمان بیاوری فرموده است بگرفتی، ھزار لشکر ش زنگنج نھادی، ھزار 
  .قیامت از تو بازخواستی نکنم و تو را بھ بھشت خواھم برد

یکنی، در ھمین دنیا میسازم تا بدانی کھ مرا بھ بھشت خدای تو مآن بھشتی کھ تو مرا دعوت بھ آن ! ای داوود: گفت شداد
. داشتترکیھ، ھندوستان و سند، روم، حبشھ، سقلاب بود کھ مرکزش در دمشق قرار شداد  حکومتمنطقھ . حاجت نیست

 شداد. ینا الی ربوة ذات قرار و معینآو: ھھانجا دستور داد باغ ارم و بھشت شداد را ساختند و قرآن از آن چنین یاد کرده
ھزار مرد قدرتمند داشت بھ آنھا فرمان  زیر فرمان او بودند ھر امیری سھ پادشاهبھ دمشق آمد قھرمانان را خواست ھزار 

آنان مھندسی را با . یدنماینی را انتخاب کنند کھ خاکش خوش بو باشد و زمینی ھموار تا بھشتی در آنجا بر پا زمداد 
. فرسخ ۴٠در  ۴٠ی مغرب ھموار و مناسب پیدا کردند ارضسیصد نفر انتخاب کردند و ده سال میگشتند تا جایی را در 

کرد، ھر امیری صد مرد استاد و معمار جمع کرد و با ھر استادی ھزار شاگرد و  بناخود را مأمور ساخت آن  ھزار امیر
و از آنجا با سنگ  رفتندگز بھ عمق فرو  ۴٠سیصد ھزار کارگر جمع شدند و زمین را کندند تا بھ آب رسیدند . بودکارگر 

ین را بر چھارپایان بار کردند و از زر و سیم و جواھر زموی مرمر بنا کردند و برای بنای آن دستور داد خزینھ ھای ر
و جواھر بود آوردند و خشتھای طلا ساختند و ستونھای نقره مکلل بھ جواھر و  نقرهاز مشرق تا مغرب ھر چھ طلا و 

  .خروار طلا و نقره برای ساختن بھشت شداد مصرف میکردند چھلروزی 

و نقره صرف بنای بھشت شداد میکردند تا  طلار روزی چھل خروار یصد سال طول کشید کھ سیصد ھزار نفر دس
کھ از طلا و نقره و زمرد سبز بود و در میان ھر قصری سرایی بنا  آراستبوستانی حاضر شد و ھزار قصر در آنجا 

بھ وجود  نداشتزمرد و چھار صفحھ و چھار ستون بر پا کردند تا ارم ذات العماد کھ در دنیا نظیر  وکردند از زبرجد 
کنار نھرھای جاری بنا کردند کھ از طلا و  درستونھای بھشت شداد بھ شھادت قرآن در دنیا بی نظیر بود، درختانی . آمد

یاقوت سرخ در سر شاخھ ھا، زیبندگی و فریبندگی مخصوصی . بود شدهنقره ساق و شاخ و برگ و میوۀ آن ساختھ 
ی خاک کف باغ ریختند و در نھرھا جواھر پاشیدند، بھ جای سنگ، زعفران و عنبر بھ جا ومشک : آنگاه گفت. داشت
چنانکھ . ی ساختندجارو شیر و انگبین در میان ھر جویی در مجاری . و مرجان در حوض ھا و جوی ھا ریختند گوھر

کھ یک خشت از طلا و یک خشت از نقره  بودبھ ھم مخلوط نشوند و بالای دیوارھای آن بھشت، سیصد گز ارتفاع 
آنگاه دستور داد چھار میدان در چھار طرف . بھ کنگره ھای آن آویختند فراوانمروارید . نگره ھای آن را تشکیل میدادک

برداری حاضر  بھرهنھادند و خانھ ھا آراستند تا برای ) مبل طلا ( در ھر میدانی سھ ھزار کرسی زرّین کھآن ساختند 
  .گردید

نزد کسی نماند مگر آنکھ ھمھ را در بھشت شداد  جواھرو نھ نقره و نھ    لااز سیصد سال در دنیای آن عصر، نھ ط پس
خدایا : در گردن دختری بود آن را بھ زور گرفتند و آن طفل سر بلند کرد و گفت طلاتا آنجا کھ دو گرم . مصرف کردند

  .را از این ستمگران بگیر منداد 

یش آھنگان امروز آراستند و غلامان و فرزندان خوش پند ی افتتاح بھشت شداد، دختران خوب روی و خوشگل و مانبرا
. فرستادند تا در افتتاح آن سان ببینند و از برابر آنھا بگذرد و داخل بھشت شود بھشتھیکل را جمع نمودند و بھ میدان آن 
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د؛ بر یبتی را دیھبا یک غلام کھ منتخب خودش بود، بھ بھشت نھاد، چون نزدیک درب بھشت رسید، شخص با  شداد
آمده ام جان تو را : کار آمده ای؟ فرمود چھبرای : گفت! ملک الموت ھستم: تو کیستی؟ جواب داد: خود لرزید و گفت

شداد، درحالیکھ یک . رخصت ندارم: جواب شنید. از آن غذا میل نمایم لقمھیک لحظھ امان بده تا یک : شداد گفت. بگیرم
بودند  بھشتقبض روح شد و بانگی بر تمام آن دختران و پسران کھ در  و پای دیگرش در زمین بود داشتپا در رکاب 

  !!زد و ھمھ بر خود لرزیدند و جان دادند؟

  رکزاتحس منھم من احدآ و تسمع لھم  ھل

  ...ی از آن بھره گرفتمملوکین بھشت بی صاحب بدان حال باقی ماند بود و نھ مالک و نھ ا

  ...ی بیشندکا

منم شداد بن : اسکندریھ سنگی یافتم کھ در آن نوشتھ بود در: نقل کرده کھ ھشام بن سعد گفتبابیھ در شرح معمرین  ابن
ی قصرھاکھ مثل آن خلق نشده است در بلاد و بھ زور خود وادیھ ھا را سد و بنا کردم  العمادعاد کھ ساختم ارم ذات 

دربار گذاشتم و دوازده منزل کھ  درو گنجی عالی ارم را در وقتی کھ پیری و مرگ نبود از سنگ در نرمی مانند گل بود 
  .آن را بیرون خواھد آورد  االله علیھ و آلھ و سلم صلاحدی آن را بیرون نتواند بیاورد؛ إلا امّت محمّد 

 :علامھ مجلسی مینویسد
ی یک. شداد پسر عاد از سلاطین بزرگ روی زمین است، او شھری بساخت و قصری بر پا کرد کھ در عالم نظیر نداشت

  :از سیاحین این شھر و قصور آن را دیده کھ در اینجا شرح این ماجرا را میخوانید
مردی بھ نام عبدا االله بن قلابھ دارای شترانی بود کھ یکی از آنھا گریختھ بود بھ دنبال آن روان شد و در صحراھای عدن 

صار قصرھای بسیار و علمھای بلندی و بیابانھای آن میگشت کھ بھ شھری نزدیک شد در آن حصاری دید بر دور آن ح
از . بھ گمان اینکھ از کسی سئوال کند کھ آیا کسی شتر وی را دیده است یا نھ وارد آنجا شد. بود نزدیک شد و بھ آن رسید

شتری کھ سوار بود پیاده شد و شترش را بست و داخل شھر شد ضمنآ از بیم جان بھ رسم معھود شمشیر کشید وارد شھر 
بزرگی را دید کھ درد دنیا از آن درب ھا بزرگتر ندیده بود چوب آن درب ھا از خوشبوترین چوبھا بود و  دو درب. شد

شھری . تعجب کرد، یکی از درب ھا گشود و وارد آن شد. مرصع بھ یاقوت زرد و سرخ بودکھ آنجا را روشن کرده بود
د کھ قصرھا بر روی عمودھای زبرجد و یاقوت بنا متوجھ ش. را درون آن دید و بلافاصلھ انگشت حیران بھ دندان گرفت

شده بود بالای ھر قصری غرفھ ای بود، بالای ھر غرفھ غرفھ ای دیگرھمھ را بھ طلا و نقره و مروارید و یاقوت و 
مانند دروازۀ شھر از چوبھای خوشبو و بھ . زبرجد بنا کرده بودند و بر این قصرھا درھای بزرگی نصب کرده بودند

عبداالله ترسید،  –. مھمانخانھ ھا پر از بوی مشک و عطر، ولی ھیچ کس در آنجا نبود. صع زینت داده شده اندیاقوت مر
در پی آدمی میگشت و ھیچکس را نمیدید در اطراف خیابانھای باغ درختان بر روی چشمھ ھا و نھرھای آب میوه ھا 

  .آویختھ و آب از جویھا روان بود کھ عکس ناظر نشان میداد
این باید ھمان ھشت شداد باشد کھ خداوند آن را برای بندگانش وصف کرده و خوشحال شد کھ در آن بھشت : ود گفتبا خ

در آن دنیا وارد شده و مقداری از فندقھا و زعفرانھا و میوه ھای آنجا را برداشت و از آن زبرجدھا و یاقوتھا مقداری 
و از ھمان راه برگشت تا داخل . عقیب ننماید تا بر شترش سوار گردیدبکند و بیرون آمد و در آن بیم بود کھ کسی او را ت

خبر بھ  –یمن شد و از آن مرواریدھا نشان داد و جریان آن بھشت را برای مردم گفت و آن مروارید ھا را فروخت 
بھ سوی معاویھ عبداالله . معاویھ رسید در پی والی صنعا فرستاد کھ این شخص را برای او بفرستد تا از بازپرسی کنند

. رفت، معاویھ با وی خلوت کرد و از او بازپرسی مفصلی نمود و عبداالله ھم آنچھ را کھ دیده بود برای وی نقل نمود
آیا در کتب قدیم خوانده یا دیده و یا شنیده ای کھ شھری باشد از طلا و : معاویھ ھم کعب الاخبار را خواست، از او پرسید

دھای آن و ستونھایش از زبرجد و یاقوت بقعھ و از سنگ ریزه ھای آن عمارت مروارید و نقره بنا کرده باشند و عمو
  غرفھ ھا و قصرھایش از جواھرات و نھرھایش در زیر درختان پر میوه سبز و خرم جاری باشد؟

  .بلی، شھری بدین صفات شداد پسر عاد بنا کرده کھ قرآن ھم بھ آن اشاره نموده است: کعب الاخبار گفت
ویھ عاشق چنین شھری شد زیرا او تمام جنایات تاریخی را برای مقام و منصب و تجلیل سلطنت خود مرتکب شد و معا

  .وصف این باغ را برای من بیان کن و ھر اطلاعی داری توضیح بده: بھ کعب گفت. منتظر چنین خبری بود
چون . یکی شداد و دیگری شدید نام داشت عاد اولی غیر از عاد قوم یھود است و آن مردی کھ دو پسر داشت: کعب گفت

اوّل شدید بھ سلطنت رسید ولی . عاد فوت نمود این دو پسر ھر دو بھ سلطنت رسیدند و از مستبدین و قھّارین جھان شدند
وی در خواندن کتابھا در آن زمان . چون او در جوانی از دنیا رفت شداد تمام زمین را تحت سلطنت خویش قرار داد

چون کار ساختن بھشت . ص بود و عاشق شنیدن وصف بھشت شد و میل کرد کھ بھشتی در ھمین دنیا بسازدبسیار حری
حصاری اطراف آن بکشید و : گفت. وی بھ پایان رسید گزارش دادند کھ اکنون وقت آن است کھ وارد بھشت شوی
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ار پرچم برپا کنید کھ در ھر اطراف حصار قصرھا بسازید و اطراف آن قصور باز دیواری بکشید و در ھر قصری ھز
  .قصری وزیری از وزرای من منزل کند

مھندسین و کارگران چنین کردند و روزی را معین کردند کھ در آن روز بھشت را افتتاح کنند و ده سال مقدمات نقل و 
جمعیتی با چھ جلالت افتتاح این بھشت از روزھای تاریخی دنیا بھ شمار میرود کھ چھ . انتقال و تشریفات بھ طول انجامید

و عظمتی بھ طرف بھشت شداد حرکت کردند نزدیکی بھشت رسیدند یکشب و روز بیشتر نمانده بود کھ وارد بھشت 
شوند ناگاه صدایی مھیب شنیدند کھ یکجا و بی درنگ ھمھ آنھا ھلاک شدند و نھ شداد بلکھ ھیچ کس نتوانست وارد آن 

ر زمان تو مردی از مسلمانان کھ سرخ مو و سرخ رو و کوتاه قد باشد و بر کعب الاخبار اضافھ کرده کھ د. بھشت شود
ابرو و گردنش خالی است در آن صحرا برای شتری کھ از او گریختھ بیرون میرود و بھ آن بھشت میرسد و داخل آن 

ن ھمان شخصی است کھ واالله ای: ناگاه نظرش بھ پھلوی دستش افتاد و عبداالله را دید کھ نشستھ بود گفت. بھشت خواھد شد
  ".داخل بھشت شداد میرود و اھل دین حق در آخرالزمان نیز بدان بھشت وارد خواھند شد

گفتنی است کھ در روایات ایرانی دورهً ) جمشید، یعنی شاه مردم انجمنی( عادبھ ) اصطخر( تخت جمشیددر تأیید انتساب 
)  شاه کوھستان قفقاز(گرشاه یا ) د سخنور ، سخنور میرادر اصل بھ معنی مر(  کیومرثبھ  اصطخرو  بلخاعراب بنای 

سپیتمھ و در مفھوم دوم و سوم یادآور پدر وی  سپیتاک زرتشتنسبت داده شده است کھ دررابطھ با مفھوم اول بیانگر 
یان کاس ایمیریایایزد مرگ و میر و جھان زیرین و ) جم(یمھمی باشد کھ این دومی بعدھا با جمشید ، مغ سئوروماتی 

سپنداتھ زرتشت در رابطھ با پسرش  سپیتمھ جمشیددر تورات نام . یکی گرفتھ شده است) اھورامزدای پارسیان(
) بازمانده( مانوحو ) مرد میرا پسر مرد سنگدل( قیسابن  شائولبھ سھ صورت ) اسفندیار روئین تن، امیران گرجیھا(

طالوت قرآن، لقب اوستایی سپیتمھ (= متصف بھ زیبا ) رسرو( ادونیا و ) سپنداتھ زرتشت خورشید سان( شمشونپدر 
بھ شمار رفتھ ) کورش سوم(نوح پارسی / بھ عنوان برادرناتنی و رقیب سلیمان) شادمانی(پسر ملکھ حجیت ) جمشید

جمشید کھ ولیعھد رسمی آستیاگ بوده و رقیب کورش سوم بوده، توسط آراسپ سردار مادی / در واقع ادونیا. است
و مادرشان آمیتی دا ) ادونیای ثانی(قتل رسید ولی دوپسر وی یعنی مگابرن ویشتاسپ و سپیتاک زرتشتکورش بھ 

افزون بر این سپیتاک زرتشت . بھ پسری و ھمسری بھ روایتی بھ برادری و مادری کورش پذیرفتھ شدند) دختر آستیاگ(
جالب است کھ خارس میتیلنی رئیس . نمودازدواج  آتوسابھ مقام دامادی کورش رسیده و با دختر معروف وی یعنی 

و ھمسرش آمیتی دا یعنی پدر و مادر زریادر زرتشت  و  سپیتمھ جمشیدتشریفات دربار اسکندر در ایران نیز عنوان 
از سوی دیگر ایزد  ادونیااز آنجاییکھ . آورده است) ایشتار( آفرودیت آسمانیو )ادونیا( آدونیسمگابرن ویشتاسپ را 

از اینجاست کھ . یقی ھا بوده کھ برایش در جشن بھاری درسبدھا و گلدانھا انواع سبزیھا و گلھا می کاشتھ اندرستنیھای فین
ایزد (ایمیریا / با سبزیھای ھفت سین آن بھ ادونیای اساطیری ایرانیان  یعنی جمشید) نوروز(جشن آغاز بھاری ایرانیان 

بنابراین بھ نظر می رسد ھفت . زرتشت نسبت داده شده است وسپیتمھ جمشید تاریخی پدرسپیتاک) دانای مرگ و میر
چون ابوریحان بیرونی . سین ایرانیان در اصل ھفت سینیی بوده کھ در آنھا ھفت نوع غلھ و سبزی، سبز می کرده اند

و در این روز در اطراف ظرفی ھفت نوع غلھ را بر ھفت ستون بکارند : "نیزدر آثارالباقیھ در باب نوروز می گوید
."                      خوبی و بدی رویش غلات را در سالی کھ در پیش بود، از چگونگی روئیدن آنھا پیش بینی می کردند
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 اعتقاد بھ پیامبر و منجی موعود از زرتشتیان بھ یھود و مسلمین بھ ارث رسیده است
  

 موعود دانیھایکھ ھردو پسر و پدر از جاو- ) ھوم( سپیتمھ جمشیدفرزند زرتشت در تورات کتاب استر تورات نام 
تای بھ  -جم، بھ تعبیر ھمدا= ھمزاد( ھمداتایفرزند ) یعنی نیکوکار( ھامانبھ صورت  - ایرانیان باستان می رفتھ اند

تلاش کرده  ، ناخود آگاهمحققی ایرانی بھ نام صفر حبیبی مشکینی. آمده است) یعنی بسیار دانا مھدا= ھیمدامعنی پدر 
بوده است   ھامان زرتشتنام  خود را کھ بھ گواھی خود تورات کتاب استر جزوی از یھمداتااست کھ ھمین نام ایرانی 

 نبی حجیو خبر ) در اصل خود زرتشتپیامبر، ( ملاکیخبر  حیمدایشاپورگان مانی و خبر  ھمدانیو  احمدبا 
کرده و  آن را ھم با  یکی بھ شمار آمده، داریوش معاصر کھ) سپیتمھ جمشید پدر سپیتاک زرتشت= آئین جشن  بنیانگذار(

بوده و از این راز اعتقاد بھ ) زرتشت اعراب(  ابراھیم خلیل اهللاین نبی عاقل عامی  کھ خود پیرو  - محمد مسلمین
ھمچنانکھ اعتقاد بھ منجی بشری بھ غافل از این کھ مربوط سازد،  - آگاھی داشتھ) حیمدا( ھیمدای، احمدموعودی بھ نام 

اساس کھن ایرانی داشتھ، اعتقاد بھ پیغمبر موعود را نیز ریشھ در باور )سوشیانت(وعود م مسیح/ نام مھدی موعود
در اسطورهً حمزه ) کورش دوم( توسو سردارش ) کی آخسارو، ھوخشتره( کیخسرونظر بھ اینکھ  .ایرانیان باستان است

اند، لذا معلوم میشود  در اصل ذکر شده ) آبادگر، لقب کورش سوم( عمروو ) شکلی از ھیمدا( حمزهنامھ با نامھای 
پادشاه معروف ماد و ویرانگر امپراطوری وحشتناک آشور منظور بوده  کی آخساروجاودانی ھمان شخص  ھیمدایاز

در  ھیمدااز اینجا معلوم میشود نام . است کھ در نزد ملل مختلف چندی جاودانی و مرد عھد طوفان بھ شمار آمده است
جالب . گرفتھ می شده است بسیار خردمندبھ معنی ) لقب اوتناپیشتیم جاودانی(بابلیھا  ھیسآترالغت ایرانی مترادف با 

اما زرتشتیان اسطوره  .بھ معنی سودرسان است سئوشیانتنیز مترادف با  سیاورشناست نام اوستایی پدر وی یعنی 
) سپیتاک(رو یعنی بردیھ زرتشتبلکھ بھ نواده کیخس) فرائورت(ھیمدا و سوشیانت نھ بھ خود کیخسرو و پدرش سیاوش 

ظاھرا نامھای ھیمدا و مھدا در زبان اوستایی بھ معانی دانای کل و بزرگ دانا سبب انتقال این لقب ھیمدا . نسبت داده اند
گردیده است چھ در ھندوستان یکی دیگر از نامھای معروف زرتشت، ) منور شده بھ فر و دانش(بودا / بھ زرتشت
اسطورهً ھیمدا در عھد ساسانیان بھ قدری معروف بوده کھ . عانی بزرگ دانا و قھرمان بزرگ استاست کھ بھ م مھاویرا

 شابھدر اینجا وی م اما. بھ مردم اسکاندیناوی رسیده بوده است) منسوب ھیمدا( ھیمدالبھ صورت خدایی بھ نام 
مشکینی کھ در وبلاگ نور دو  مطلب صفر حبیبی .پدر خواندهً گئوماتھ زرتشت است) سازنده سد کورش( فرشوشتر

  :از این قرار است ،جھان قید شده
 
ب رای جس تجوی نش انھ ھ ای پی امبر      ) ص فر حبیب ی مش کینی   (مطلبی کھ در پیش رو دارید حاصل یک م اه ت لاش بن ده    "

بارھ ا مطل ب را خوان ده و ھ ر ب ار ب ھ تص حیح        . البتھ این یک ی از آن نش انھ ھاس ت   . ، در تورات است)ص(بزرگ اسلام
با این حال از خوانندگان محترم تقاضا دارم جھت ھر چھ بھتر شدن مطلب در صورتی . سمت ھایی از آن اقدام نموده امق

 . کھ تذکراتی داشتند بنده را از آن بی نصیب نگذارند
نشانھ  انشاءاالله در نوشتھ ھای دیگر. امیدوارم کھ این مطلب مقبول درگاه حق تعالی و پیامبر باعظمت او، قرار بگیرد

  .ھای دیگر، بھ نظر خوانندگان محترم خواھد رسید
م ی  ) ص(در عھ د عتی ق در م ورد پی امبر اک رم     " ملاک ی "و " حج ی "در این مطلب بھ بررسی پیشگویی ھای دو کتاب 

  .پردازم
 *****************************************************************  

ب ت پرس ت و توب ھ س تیز اس رائیل، تم ام جمعی ت ده قبیل ھ ب ھ آش ور تبعی د ش دند،             حدود دو قرن پس از س رنگونی پادش اھی   

اورشلیم و معبد باشکوه سلیمان توسط کلدانی ھا با خاک یکسان شد، و بازمانده ھای یھودا و بنی امین ک ھ ج ان س الم ب ھ در      

ان اج ازه یافتن د ت ا ب ا اختی ار کام ل       سالھ، یھودی   ٧٠پس از یک دوره ی اسارت و گرفتاری . برده بودند بھ بابل منتقل شدند

زم انی ک ھ اس اس خان ھ ی جدی د      . بھ کشور خویش بازگردند و مشغول بازسازی شھر و معبد وی ران ش ده ی خ ویش ش وند    

خدا بنیان نھ اده ش د، س ر و ص دای ش ادی و ھلھل ھ از جمعی ت بلن د ش د، در ح الی ک ھ پیرم ردان و پیرزن انی ک ھ ق بلا معب د                 

نب ی را ھم راه ب ا پی ام مھم ی      » حَج ی «در ھمین زمان بود کھ خداوند متعال . ده بودند، بھ گریھ افتادندباشکوه سلیمان را دی

  :برای تسلی خاطر جمعیت ناراحت فرستاد
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، من این محل را با جلال خود پر می سازم، تمام نقره حیمدای تمام ملت ھا خواھد آمدتمام قوم ھا را سرنگون می کنم، و «

و در این مکان ص لح و  . شکوه و عظمت آخرین خانھ ی من از خانھ ی اول بیشتر خواھد بود. ن من استو طلای دنیا از آ

  )٢: ٧-٩حجی، (» .، این است آن چھ خداوند قادر متعال می فرمایدسلامتی خواھم بخشید

  :یممی خوان) King James Version(» کینگ جیمز«حال ترجمھ ی انگلیسی موارد مشخص شده را از نسخھ ی  

   

... and the "desire" of all nations shall come 
… and in this place will I give "peace" 

  

: تلف  ظ(» shalom«و ) Himdaحیم  دا، : تلف  ظ(» chemdah«نس  خھ ھ  ای انگلیس  ی کت  اب مق  دس، کلم  ات اص  یل عب  ری    

در ت وراتی ک ھ در دس ت م  ن    . ده ان د ترجم  ھ ک ر ) Peace(» ص لح «و ) Desire(» آرزو«را ب ھ ترتی ب ب ھ معن ای     ) ش الوم 

آرزوی آن ھ ا  "ی ا  " و ثروت آن ھا بھ این خانھ سرازیر م ی ش ود  : "... است عبارت اول بھ این صورت ترجمھ شده است

از ای ن پ س ب رای س ھولت مطالع ھ، ب ھ       . (و ترجمھ ی عبارت دوم ھمان است کھ در ب الا ذک ر ش د   " بھ این خانھ خواھد آمد

  ).آن ھا ذکر خواھد شد جای کلمات عبری تلفظ

آن . مفسران یھودی و مسیحی بھ یک اندازه، اھمیت فوق العاده ای بھ دو وعده ی مذکور در پیش گویی فوق قایل شده اند

در واقع، این ی ک پیش گویی عجی ب اس ت ک ھ ب ا قس م ت وراتی         . ھا از کلمھ ی حیمدا نوی پیشگویی مسیحایی را دریافتھ اند

اگر در این پیشگویی کلمات حیمدا و . بار تکرار شده است ۴تأیید شده است و این عبارت » گویدخداوند قادر متعال می «

در نظ ر بگی ریم، در ای ن ص ورت پیش گویی      » ص لح و آرام ش  «و » آرزو«شالوم را بھ معنای مج رد و انتزاع ی آن یعن ی    

عین ی و مجس م و ی  ک ش خص ی  ا    ام ا اگ  ر حیم دا را ب ھ ص  ورت    . چی زی نخواھ د ب  ود مگ ر ی ک آرم  ان و آرزوی ن امفھوم     

واقعیت، و شالوم را نھ یک شرایط خاص، بلکھ یک نیروی زنده و فعال و یک دی ن تثبی ت ش ده در نظ ر بگی ریم، در ای ن       

محقق م ی ش ود، زی را حیم دا و ش الوم ی ا       » اسلام«و تثبیت » احمد«صورت این پیشگویی حقیقی خواھد بود و در شخص 

  . را دارا ھستند) Islam(و اسلام ) Ahmed" (احمد"معنای  بھ ترتیب دقیقا) Shlama(شلاما 

قبل از این کھ بھ اثبات تحقق این پیشگویی بپردازیم، ذکر مختصر ریشھ شناسی این دو کلمھ تا ح د امک ان، خ الی از فای ده     

  .نخواھد بود

  عبارت در متن اصلی عبری بدین صورت تلفظ می شود :حیمدا )الف

ve yavu  himdah  kole ha go'ee 

 :کھ ترجمھ ی انگلیسی آن این گونھ خواھد بود

"and the himdah of all nations shall come " 
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م ی ش وند    تلف ظ حروف بی صدا بھ ای ن ص ورت   (گرفتھ شده است ) ح م د( hmdکلمھ از عبری باستان یا ریشھ ی آرامی 

شم داشتن، اشتیاق و میل شدید بھ ک ار م ی   بھ طور کلی بھ معنی آرزوی بزرگ، چ Hemedدر عبری، ). Hemed(حَمَد 

نبای د ب ھ ھمس ر ھمس ایھ     : یعن ی   ish reikha tohmodLo: عبارت اس ت از ) ع(نھمین فرمان از ده فرمان موسی. رود

... و " ستایش و تحسین کردن"، بھ معنی )ح م د(، از ھمان حروف بی صدا »حَمِدَ«در عربی فعل . ات چشم داشتھ باشی

حال چھ چیزی قابل تحسین و پرآوازه تر است از چیزی کھ مورد می ل ش دید، اش تیاق و چش م داش تن م ی        .بھ کار می رود

شکل عربی کلمھ ی حیمدا است بدون سؤال و ) Ahmed(باشد؟ ھر کدام از این دو معنی اتخاذ شود، این حقیقت کھ احمد 

 . چون و چرا و محکم باقی می ماند

  :، آمدن احمد را بھ بنی اسرائیل اعلام نمود)ع(مسیحقرآن مجید اعلام می کند کھ عیسی 

   

التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُ ولٍ یَ أْتِي مِ نْ     وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِي إِسْرائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ

   ا جاءَھُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا ھذا سِحْرٌ مُبِینٌبَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ فَلَمَّ

ي خدا بھ سوي شما ھس تم در ح الي ك ھ     من فرستاده  !اسرائیل اي بني«: ھنگامي را كھ عیسي بن مریم گفت] بھ یاد آورید[و 

آی د و ن ام    د از م ن م ي  دھنده بھ رسولي كھ بع باشم، و بشارت مي] تورات[=ي كتابي كھ قبل از من فرستاده شده  كننده تصدیق

. »ای ن س حري اس ت آش كار    «: با معجزات و دلایل روشن بھ سراغ آنان آم د، گفتن د  ] احمد[=ھنگامي كھ او » .او احمد است

  )۶/ صف(

، ف  رم در ھ  م و برھم  ی ک  ھ در ادبی  ات  )Paracletos(» پ  اراکلتوس«انجی  ل یوحن  ا، نگاش  تھ ش  ده ب  ھ زب  ان یون  انی، از ن  ام   

در ) Ahmed(، ک ھ دقیق ا ب ا احم د     )Periclytos(» پریکلیت وس «ام ا  . اختھ است اس تفاده نم وده اس ت   کلاسیک یونانی ناشن

 Hemidaی ا ش اید    Himdahمطابقت دارد، باید شکل ترجمھ شده ب ھ یون انی   " ستوده"و " باشکوه"، "تحسین شده"معنای 

  . ره نموده استدر آیھ ی مذکور بدان اشا) ع(در زبان آرامی باشد، ھمانگونھ کھ عیسی مسیح

  .ھمچنین باید در نظر داشت کھ انجیلی بھ زبان اصلی کھ عیسی بدان تکلم می نموده وجود ندارد

) Salam" (س  لام "و ش  کل عرب  ی آن  ) Shalma(در خص  وص ریش  ھ شناس  ی و معن  ای کلم  ھ ی ش  الوم، ی  ا ش  لاما       ) ب

)Islam ( بھ طور مختصر می توان گفت کھ ھر دانشمند وارد کردن خواننده بھ جزئیات زبان شناسی ضرورتی ندارد اما

و " تس  لیم "، "آرام  ش "زب  ان س  امی م  ی دان  د ک  ھ ش  الوم و اس  لام از ی  ک ریش  ھ گرفت  ھ ش  ده ان  د ک  ھ ھ  ر دو ب  ھ معن  ای               

ام ا ب رای فھ م بھت ر     . م ی دھ م  " حج ی "با روشن شدن این مطل ب، توض یحی کوت اه از ای ن پیش گویی      . است" سرسپردگی"

کین گ  "ک ھ در ترجم ھ ی   " م الاکی "، ی ا  "ملاک ای "دیگ ری از آخ رین کت اب عھ د ق دیم، ب ھ ن ام        مطلب، بگذاری د پیش گویی   

  .ذکر شده را پیش روی شما قرار دھم" ملاکی"بھ صورت " جیمز
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او ناگھان بھ این خانھ خواھد آمد، او خداوندی است کھ انتظارش . قاصد خود را می فرستم، تا راه را برای من آماده کند"
، ٣ملاکی، فصل ." (آن رسولی کھ مشتاق دیدارش ھستید، خواھد آمد و عھد مرا بھ شما اعلام خواھد کرد را می کشید،

  )١آیھ ی 
  :سپس این وحی ھای اسرارآمیز را با حکمتی کھ در ضمن این آیھ ی شریفھ ی قرآن آمده است مقایسھ کنید

   

دِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّھُ ھُ وَ السَّ مِیعُ   سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِ

  الْبَصِیرُ

اش را در ی ك ش ب، از مس جد الح رام ب ھ مس جد الاقص ي ـ ك ھ گرداگ ردش را پربرك ت              پ اك و من زه اس ت خ دایي ك ھ بن ده      

  )١/اسراء. (آیات خود را بھ او نشان دھیم؛ چرا كھ او شنوا و بیناستساختیم ـ برد، تا برخي از 

اس ت، ن ھ   ) ص(ھمانگونھ کھ در م دارک ت وراتی م ذکور ذک ر ش د، شخص ی ک ھ ناگھ ان ب ھ خان ھ م ی آی د، حض رت محم د              

  ).ع(مسیح

  :استدلال ھای زیر برای قانع کردن ھر خواننده ی بی طرفی کافی خواھد بود

ک ھ ھ ر دو کلم ھ از آن    ) ح م د( hmd، و ماھی ت ریش ھ ی   " احم د "و " حیم دا "ب ین دو کلم ھ ی    شباھت و رابطھ ی) ١(  

، "و حیم دای تم ام مل ت ھ ا خواھ د آم د      "... ین ش کی ب اقی نم ی گ ذارد ک ھ منظ ور از عب ارت        ترگرفتھ شده است، کوچک 

       "عیس  ی"ن  ام ھ ای   و" م دا حی"ھ یچ رابط  ھ ی زب ان ش  ناختی حت ی دوری ب  ین    . اس  ت" محم د "و ب  ھ عب ارت دیگ  ر  " احم د "

)Jesus( ،"مسیح) "Christ ( ناجی"و) "Savior ( وجود ندارد، و حتی کوچک ترین ھمخوانی و توافق بلکھ ھیچ حرف

  .صامت مشترکی بین آن ھا وجود ندارد

، "رزوآ"اسم مختصر است بھ معن ای  ) حیمداه) (himdahبخوانید ( hmdhحتی اگر استدلال شود کھ شکل عبری ) ٢(  

زی را در ای ن ص ورت، ف رم     . ، استدلال باز بھ نفع تئوری ھای م ا خواھ د ب ود   "تحسین کردن"و " چشم داشتن"، "اشتیاق"

را ب ھ   hmdhریش ھ ی  . خواھ د ب ود  " حم ده "عبری کلمھ در زبان شناسی دقیقا در معنا و حتی ماھیت، معادل فرم عربی 

و مسیحیت ) ع(قطعی و استوار خواھد بود و ھیچ رابطھ ای با عیسی "احمد"ھر معنایی در نظر بگیریم، رابطھ ی آن با 

  .ندارد

بود، زی را ھم ان گون ھ ک ھ      )کورش سوم( بسیار باشکوه تر از معبد سلیمان )در اصل کورش سوم( معبد زوروبابل) ٣( 

باید ناگھان از ") بیاءسید ان"یا " آدونای("ملاکی پیشگویی کرده، پیامبر و رسولی کھ در وعده ی مذکور ذکر شده است، 

آن بازدید می کرد، ھمان گونھ کھ حقیقتا در طول این سفر معجزه آمیز شبانھ، کھ در قرآن ذکر ش ده، پی امبر آن را انج ام    

عیسی مناس ب ب ا دی دارھایی ک ھ از آن معب د انج ام م ی        . بازسازی و تعمیر شد" ھرود بزرگ"معبد زوروبابل توسط . داد

در واق ع، حض ور ھ ر پی امبری در خان ھ ی خ دا ب ھ احت رام و         . خ ویش آن را تحس ین م ی ک رد    داد، با شخصیت و حضور 

قداست آن ساختمان می افزود اما بھ ھمان قدر باید حداقل اعتراف کرد کھ اناجیلی کھ حضور و بازدید عیس ی از معب د و   
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تم ام ملاق ات   . ان ب ھ او نی اورده اس ت   تعالیم او در آن جا را ثبت کرده است، ھیچ ذک ری از تغیی ر آی ین و گروی دن مخاطب      

نیز باید نتیجھ گرفت ک ھ مس یح ن ھ    . ھای او از معبد سرانجام با مجادلھ با مبلغان بی ایمان و فریسیان بھ پایان رسیده است

گم ان مبری د ک ھ آم ده     «: بھ جھان نیاورد بلکھ ھمان گونھ کھ او بھ صورت حساب شده ای اعلام نموده است" صلح"تنھا 

ویران ی ک ل معب د     )١٠:٣۴متی (» ...صلح بھ زمین بیاورم، نیامده ام تا صلح بیاورم، بلکھ آمده ام تا شمشیر بیاورم  ام تا

س ال بع د زم انی ک ھ پراکن دگی و تف رق        ۴٠ای ن پیش گویی   ). ٢١، لوق ا  ١٣، م رقس  ٢۶متی (را نیز پیشگویی کرده است 

  .نھایی یھودیان کامل شد، محقق شد

   

، در طول سفر شبانھ ی خویش، "ستوده"و از یک ریشھ ھستند، و بھ عبارت دیگر " محمد"کل دیگر کھ ش" احمد") ۴(

از منطقھ ی مقدس و معب د وی ران ش ده، ب ھ ط وری ک ھ در ق رآن ذک ر ش ده اس ت، بازدی د ک رد، و مط ابق اح ادیثی ک ھ ب ھ                 

م انبی ای الھ ی ب ھ عب ادت خ دا و      صورت مکرر توسط پیامبر برای صحابھ بیان شده است، در ھمان جا و در حض ور تم ا  

  .را بھ پیامبر نشان داد "لنریھ من آیاتنا... أسری بعبده "تمجید او پرداخت، و پس از آن بود کھ خداوند 

، ظاھر شوند، آن ھا و ھ زاران پی امبر دیگ ر نی ز     »کوه تجلی«اگر موسی و الیاس می توانند با حضور جسمانی بر بالای 

ای ن  "پیامبر اسلام بھ  "آمدن ناگھانی"در بیت المقدس ظاھر شوند، و این اتفاق در طول ھمان می توانند در اطراف معبد 

  .)٢: حجی(پر کرد  "جلال خود"اتفاق افتاد و خدا حقیقتا آن جا را با  )٣:١ملاکی، " (خانھ

   

ند، و این اسم اولین اسم مناسب گذاشت" احمد"آمنھ، و عبداالله، کھ ھر دو قبل از ظھور اسلام وفات یافتند؛ نام یتیم خود را 

خلیف ھ ی دوم، عم ر، معب د را    . در طول تاریخ بشری است کھ بھ نظر فروتر حقیر، معجزه ای بزرگ بھ نفع اسلام اس ت 

بازس ازی ک رد، و ای  ن مس جد باش  کوه در بی ت المق  دس ب اقی اس  ت و ت ا پای ان جھ  ان نی ز ب  اقی خواھ د ب  ود، بن ای ت  اریخی            

  .خداوند با ابراھیم و اسماعیل است جاویدانی کھ نشانگر عھد

                                              "صفر حبیبي مشکیني  توسط  ١٢:٥٢  ساعت١٣٨٤آبان ٢١شنبھ   نوشتھ شده در    
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 حنظلھ بن صفوان و خالد بن سنان اساطیر اسلامی نامھایی بر زرتشت ھستند
 

 ذکر کرده است، در اینجارا  قرآن با گئوماتھ زرتشت ایوب و  و صالح خلیل االله ابراھیمنگارنده قبلاً  دلایل یکی بودن 
پیامبر ) خلیل= دوست خالص(صفوانبن ) انزلھ، رسول( حنظلھدر نزد اعراب یعنی  تشتزر دیگر از دو اسم کھن باید

، کھ نظیر ھیئت دیگرش یعنی )جم=ھمزاد( سنانفرزند ) خلیل= ابسطی( عبسیملقب بھ ) جاودانی(خالداصحاب رس و 
بھ طوری . است، سخن بگوئیمابراھیم خلیل االله، پیامبر و منجی حنفا محسوب شده و در رابطھً متقابل با آتشھای مقدس 

گئوماتھ زرتشت کھ از معانی لفظی این اسامی بر می آید کسی کھ در تاریخ کھن اختصاصاً دارای این القاب بوده 
شھر اصحاب رس  ١٢نامھای . می باشد) سرور موبد بزرگ درخشان( سپیتمھ جمشیدپسر ) سپیتاک، ھوشنگ پیشدادی(

تصادفاً  لّب مطالب اساطیری مربوط بھ این . ان است گواه صادق این معنی استکھ ھریک بھ نام یک امشاسپند زرتشتی
و سیمرغ اھریمنی ھستند در مقالھً سیمرغ پرندهً حکمت و معرفت ) اھورامزدا( سیمرغ اھوراییھردو نام کھ در رابطھ 

:                                می کنیم در سایت فرھنگی تبیان بیان شده است؛ لذا ما بھ نقل مندرجات این مقالھً تحقیقی بسنده
                                                                                                      

 پرنده حكمت و معرفت سیمرغ
 

ا پرورده و بزرگ کرده، در فرھنگھا آمده است، بھ ضّم ثالث عنقا را گویند و آن پرنده ای بوده است کھ زال پدر رستم ر
  ) برھان جامع - آنندراج –برھان (و بعضی گویند نام حکیمی است کھ زال در خدمت او کسب کمال کرد 

سیرنگ بروزن بیرنگ پرنده  –) رشیدی(بھ معنی سیمرغ زیرا کھ سی رنگ دارد : آمده است» سیرنگ«در ذیل کلمھ 
مانست و آن را بسبب آن عنقا گویند کھ گردن او بسیار دراز بوده ایست کھ آنرا سیمرغ و عنقا خوانند و عنقای مغرب ھ

مرغ داستانی  –) برھان قاطع(است و کنایھ از محالات و چیزی کھ فکر بدان نرسد و اشاره بر ذات باریتعالی ھم ھست 
سیندخت  سئینھ بھ لغت اوستا مرغ شکاریست و بشکل سین در کلمھ. معروف مرکب از دو جزء سین یا سئینھ و مرغ 

و در کتبی کھ قدما  - )فرھنگ شاھنامھ(این مرغ نظیر عنقاء عربیست . مانده و سیمرغ در اصل سین مرغ بوده است
عنقا کھ آنرا بھ «: از این اجناس اسم برده اند آمده است» علوم اوایل«راجع بھ حیوانات و طیور نوشتھ اند یا ضمن 

ما نشان نیست و ھر چیزی را کھ وجود او نادر بود بھ عنقای مغرب او را در جھان نام ھست ا. پارسی سیمرغ گویند
کوھی بود بس بلند بھر وقتی مرغی بس عظیم با  اصحاب رسو در بعضی از تفاسیر آورده اند کھ در زمین . تشبیھ کنند

جانوری کھ در ھیأتی غریب و پرھای او بالوان مختلف و گردنی بھ افراط دراز کھ او را بدان سبب عنقا گفتندی و ھر 
آن کوه بودی از وحوش و طیور صید کردی و اگر صیدی نیافتی از سر کوه پرواز کردی و ھر جا کودکی دیدی 

رفتند کھ پیغمبر ایشان بود و ازو  حنظلھٔ بن صفوانبرداشتی و بردی و چون آن قوم ازو بسیار در رنج بودند پیش 
و زمخشری در ربیع الا برار آورده است . د و آن مرغ را بسوختبفرستا آتشیدعا کرد حقتعالی  حنظلھ. شکایت کردند

مرغی آفرید نام او عنقا و از چھار پای بود و از ھر جانب او رویی مانند روی آدمی و ) ع(کھ حقتعالی در عھد موسی 
) ع(موسی او را ھمچو او جفتی بیافرید و ایشان در حوالی بیت المقدس بودندی و صید ایشان از وحوش بودی کھ با 

انس داشتند و چون موسی بدار بقا پیوست ایشان از آن زمین نقل کردند و بزمین نجد فرود آمدند و پیوستھ کودکان را 
بھ تشریف نبوت سرافراز گشت اھل حجاز ) ع(بعد از عیسی  خالدبن سنان العبسیچون . می بردند و طعمھ می ساختند

رد حقتعالی بدعای خالد بن سنان نسل ایشان را منقطع کرد و جز نام ایشان او دعا ک) و(و نجد از آن مرغ شکایت کردند 
در جھان نماند و بعضی گویند بدعای حنظلھ ایشان را بھ بعضی از جزایر محیط انداخت و در آن جزایر فیل و کرگدن 

ا مار بزرگ صید کند و و ببر و جاموس و بیشتر حیوانات باشند لیکن او جز فیل را صید نکند و اگر فیل نیابد تنین ی
دمیری در حیاهٔ الحیوان ذیل  –) ١۵٠ص٢نفایس الفنون ج (دیگر حیوانات را بواسطھ آنکھ مطیع اویند متعرض نشود 

عنوان عنقاء المغرب آورده است کھ مرغیست عجیب بسیار دور پرواز و در کوھھا بیضھ نھد و گویند او را باین جھت 
و قزوینی  –ش طوق سپید رنگی است و گفتھ اند او پرنده ایست نزدیک مغرب الشمس بدین اسم خوانده اند کھ در گردن

آورده است کھ از حیث جثھ و خلقت بزرگترین مرغان است، فیل را می باید ھمانطور کھ غلیواج موش را رباید، ھنگام 
ون پانصد سال شد پروز از بال او صدایی چون صدای رعد قاصف و سیل برخیزد و ھزار سال زندگی می کند و چ

ارسطا طالیس در نعت این پرنده آورده است کھ  -جفت گیری می نماید و ھنگام بیضھ گذاشتن درد شدیدی حس می کند
او را شکمی است چون شکم گاو . ... پرنده ایست شکاری و در منقار او قدحھای بزرگ برای شرب آب تعبیھ شده است

                                                 ).دمیری ذیل عنقاء المغرب(رگترین پرنده گوشتخوار است و استخوانی چون استخوان درندگان و او بز
و ) ١٢١١برھان قاطع ص ( SAENO MEREGHOاما این مرغ پرنده ایست آریائی کھ نامش در اوستا بصورت 

  ).١دبن ٢۴ ف بندھش(ده شده است یا سیمرغ پیشوا و سرور ھمھ مرغان و اولین مرغ آفری SEN- MURVدر پھلوی 
 SIEN"از مرغی چینی بنام  CULTS AND LEGENDS OF ANCIENT IRAN AND CHINAدر کتاب 

– HO " اسم برده شده است کھ مولف کتاب آنرا کلنگ ترجمھ کرده و با سئنھ اوستائی و یا مرغ دیگر در اوستا بنام
VAREGHAN )و ) ۵٢تا  ۴۶ص(ترجمھ کرده اند مقایسھ نموده است کھ مترجمین آنرا عقاب و شاھین ) بال زن

تا  ١٣ص (حکایت سیمرغ افسانھ ای شاھنامھ را نیز با افسانھ ای مانند آن کھ در آثار چینی موجود است تطبیق نموده 
مرحوم صادق ھدایت کھ نسخھ ای ازین کتاب ) ١٢٢ص . (و فصلی راجع بھ سیمرغ و مرغ رخ چینی آورده است) ١٨
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 –. مرغ چین باشد= کتاب کھ بحث راجع بھ سیمرغ است نوشتھ است سیمرغ باید سیمرغ  ١۵اد در حاشیھ ص را بمن د
ھر . در اوستا و آثار پھلوی آشیانھ این مرغ بلند پرواز در بالای درختی است کھ در میان اقیانوس فراخ کرت واقع است

و ھر وقت کھ بروی آن فرود می آید ھزار شاخھ از وقت کھ از روی آن درخت برمی خیزد ھزار شاخھ از آن می روید 
و نیز در فروردین یشت ) ۵٧٧تا  ۵٧۵حاشیھ ص  ١یشتھاج : ک. ر(آن شکستھ تخمھای آنھا پاشیده و پراکنده می گردد 

را بجای می آورد و در فقره ) یثااھو(نام برده شده است کھ نماز اھون  SAENA AHUM STUTاز کسی باسم 
در میان «آمده  ۵بند  ۶سھ تن یاد شده کھ از خاندان سئن ھستند و در کتاب ھفتم دینکرد فصل  ھمین یشت از ١٢۶

دستوران راجع بھ سئن کھ او صد سال پس از ظھور دین متولد شد و دویست سال پس از ظھور دین در گذشت او 
  » .ین زمین پدید آمدنخستین پیرو مزدیسناست کھ صد سال زندگی کرد و با صد نفر از مریدان خویش بروی ا

بی شک بین دو مفھوم سئنھ اوستائی و سیمرغ فارسی یعنی اطلاق آن مرغ مشھور و نام ) ٨٢حاشیھ ص  ٢یشتھا ج (
و برای ) ١٢١١برھان از دکتر معین ص  –ح . (ک. برای توضیح این معنی ر. حکیمی دانا رابطھ ای موجود است

در آثار فارسی بمقالھ فاضلانھ ھمان مولف دانشمند در مجلھ ایران لیک، اطلاع بیشتر از افسانھ ھای مربوط بھ سیمرغ 
) شاھنامھ(در روایات و داستانھای ملی ما «: رجوع شود کھ در آن از جملھ می نویسند ١-١١، ص١، شماره ٢٨جلد 

نیرویی بزرگ و سیمرغ بدوگونھ جلوه کرده است، نخست اسم نوع پرنده ای عظیم الجثھ است کھ بر فراز کوه آشیانھ و 
رستم در خوان پنجم از ھفت خوان باین سیمرغ بر می خورد و او را می  -».قدرتی عظیم دارد ولی او نیز فانی گردد

دوم اسم خاص ظاھراً پرنده ای از نوع اول کھ دارای «). ١۴و شاھنامھ ثعالبی ص ٢٧١ص  ٣شاھنامھ ج . ک. ر(کشد 
این  –» .بقا استشمام می شود و ھمین سیمرغ کھ یاد آورسئنھ اوستاست دانش و حکمت است و در داستان وی بویی از

سیمرغ بشرحی کھ در شاھنامھ باید دید تن نوزادی را کھ پدرش سام او را بدور افکنده بود بھ البرز کوه می برد تا 
                                     :خوراک جوجگان خویش سازد ولی از جانب بارگاه الھی

  کھ ای مرغ فرخنده پاک دید       رغ آمد صدایی پدید بسیم
  کزین تخم مردی در آید ببار      نگھدار این کودک شیرخوار 

سیمرغ ھم بنا بامر حق بھ تربیت زال ھمت می گمارد تا جوانی برومند می شود و چون خبر او بھ سام می رسد برای 
                        :می رسد کھیافتن فرزند بھ البرز کوه می رود و بھ مکمن سیمرغ 

  نھ از رنج دست و نھ از آب و خاک             یکی کاخ بد تارک اندر سماک 
و سیمرغ از واقعھ آگاه می شود زال را کھ بھ آواز سیمرغ سخن می گفت و ھمھ ھنرھا آموختھ بود وادار می کند کھ 

تی بر آتش افکند تا سیمرغ بمدد او شتابد چون او را نزد پدر نزد پدر رود و از پر خویش باو می دھد تا در ھنگام سخ
                                       :می آورد سام

  نیایش ھمی بافرین بر فزود                فرو برد سر پیش سیمرغ زود
  بدان داد نیرو و ارج و ھنر              کھ ای شاه مرغان ترا دادگر

  بھ نیکی بھر داوران داوری               اوری کھ بیچارگانرا ھمی ی
  بمان ھمچنین جاودان زورمند            ز تو بدسگا لان ھمیشھ نژند

                                             )١١٣تا  ١٠۶ص  ١شاھنامھ ج . : ک. ر(
لت بزرگی جسم از زھدان مادر بیرون سیمرغ دو بار در ھنگام سختی بفریاد زال می رسد یکی ھنگام زادن رستم کھ بع

بھ بیھوشی مرگ می کشد و زال ناچار پری از سیمرغ را در آتش می  -زن زال و مادر رستم  -نمی آمد و کار رودابھ 
نھد و او حاضر می شود و دستور می دھد تا شکم مادر را بشکافند و فرزند را بیرون آورند و گیاھی را با شیر و 

بند و در سایھ خشک کنند و پس از بخیھ زدن شکم رودابھ بر آن نھند و پر سیمرغ بر آن مالند تا مشک بیامیزند و بکو
دوم در جنگ رستم و اسفندیار کھ چون رستم در مرحلھ اول جنگ از ) ١٧۶ص  ١شاھنامھ ج : ک. ر(بھبود یابد 

م پر سیمرغ را در آتش می نھد و اسفندیار شکست می خورد و مجروح و افکار بھ خانھ بر می گردد زال برای بار دو
                                                          :سیمرغ حاضر می شود

  ستودش فراوان و بردش نماز                 چو سیمرغ را دید زال از فراز
  ز خون جگر بر رخش جوی کرد                      بھ پیشش سھ مجمر پر از بوی کرد 

این بار ھم بشرحی کھ در شاھنامھ باید دید زخمھای رستم را علاج می کند و او را بدرخت گز کھ در ساحل  سیمرغ
ص  ٣شاھنامھ ج . ک. ر(دریای چین می رویید، راھنمایی می کند و تیری دو شاخ کھ قاتل اسفندیار بود بھ او می دھد 

را حکیم و دانایی باستانی ) سیرنگ(شده کھ سیمرغ داستانھای مذکور سبب ). ١۶٩و شاھنامھ ثعالب ص  ٣۵٨تا  ٣۵۵
ترجمھ دادپویھ ابن ھوش آئین از رسائل فرقھ آذر کیوان جملاتی حکمی از او ) زردست افشار(در رسالھ «. تصور کنند

حکیم کامل مرتاض سیمرغ کھ از دوری از جھانیان و اعراض از اغراض فاسده فانیھ دنیویھ او را بدین «تحت عنوان 
متداول است و نیز » سیمرغ و ھرمز شاه«در نزد صابیان عراق داستان دلکش  - نقل کرده است» یعنی عنقا خواندندنام 

و » دژ ھوش ربا«ایران حکایتھای لطیف از سیمرغ باقی است از جملھ داستان ) فولکلور(در داستانھای عامیانھ 
                                              )مقالھ سیمرغایران لیک ذیل (» .ھادی و راھبر بسوی مرغ حکیم) مرغ(سیمرغ «

                                                  :برای اطلاع از تعبیرات دیگر در باره سیمرغ رجوع شود بھ
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"THE SENMURV "وسط تP.O. HARPER  درTHE METROPLITAN MUSEUM OF ART 
BULLETI  و بعد، و بھ مقالھ  ٩۵ص  ١٩۶١سالE. BENVENISTE                                     

                                 "LES NOMS DE L, OISEAU EN IRANIAN",: بنام
حکایتی مفصل » حدیث سلیمان با سیمرغ«د، در ذیل عنوان جویری در قصص الانبیاء خو: سیمرغ در قصص انبیاء

آورده است و مختصر آن اینست کھ در محضر سلیمان سخن از قضا و قدر می رفت و سیمرغ منکر آن شد و گفت من 
سلیمان گفت دختر و پسری از دو پادشاه در مشرق و مغرب زمین بوجود آمده اند و حکم . قضای الھی را بگردانم

سیمرغ بھوا شد تا بدانجا رسید کھ مملکت . اگر می توانی این قـَـدَر بگردان. این دو با ھم ازدواج کنندقضاست کھ 
دید کھ دختر را نگاه داشتھ اند چون سیمرغ را دیدند از ھیبت او ) دایھ گان را(مغرب آنجا بود نگاه کرد دایگانرا 

رد و او را برداشت و بھوا برد، چھ دست و پای سیمرغ دختر در گھواره بود سیمرغ در آمد و دست فرو ک. بگریختند
آن دختر را از ھفت دریا گذرانید و بفراز درختی برد کھ بر سر کوه بسیار بلندی روییده . ھمچو دست و پای آدمیست

اما پسر پادشاه مشرق چون بسن رشد رسید . است و روزھا نزد سلیمان می آمد و شبھا بھ پرورش او قیام می کرد
د بر آمد کھ سرچشمھ نیل را بیابد و مشقتھا کشید تا بزیر ھمین درخت آمد کھ از زیر آن نیل جاری بود و با دختر درصد

سلیمان سیمرغ را امر کرد تا آنھا را کھ در پوستینی سترک . ازدواج کرد و پس از یکسال فرزندی از آنھا بوجود آمد
سیمرغ خجل شد و بقضا و قدر ایمان آورد و بھ ھوا «بیرون آمدند پنھان شده بودند نزد او آورد و چون آنھا از پوست 

  ) ٢٠٢تا  ١٩٨جویری ص (».برشد و بدریاھا بگذشت و بعد از آن ھیچکس سیمرغ را ندید
سیمرغ «: سھروردی در رسالھ عقل سرخ ضمن قصھ زال و رستم و اسفند یار آورده است: سیمرغ از نظر صوفیان
از اثر پر او میوه بر درخت . مداد سیمرغ از آشیانھ خود بدر آید و پَــر بر زمین باز گستراندبا. آشیانھ بر سر طوبی دارد
و در سیمرغ آن خاصیت است کھ اگر آینھ یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند ھردیده کھ ) ٩ص . (پیدا شود و نبات بر زمین

ھمان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنکھ نداند پیر را پرسیدم کھ گویی در جھان ) ١١ص .(در آن آینھ نگرد خیره شود
چنانکھ . چنین پندارد و اگر نھ ھر زمان سیمرغی از درخت طوبی بر زمین آید و اینکھ در زمین بود منعدم شود معاًمعاً

  .                                                        .)١١ص(» .ھر زمان سیمرغی می آید این چھ باشد نماند
ھر آنکس کھ در فصل ربیع قصد کوه قاف کند و آشیان خود را ترک بگوید و : "ر رسالھ صفیر سیمرغ آورده استو د

وان یوماً عند ربک "بمنقار خویش پر و بال خود را بر کند چون سایھ کوه قاف بر او افتد مقدار ھزار سال این زمان کھ 
حدمست از مشرق لاھوت اعظم در این مدت سیمرغی شود و این ھزار سال در تقویم اھل حقیقت یک صب" کالف سنھٔ

و نشیمن او در کوه قاف است صفیر او بھمھ کس برسد ولکن مستمع کمتر دارد ھمھ با اواند . کھ او خفتگانرا بیدار کند
    :     :                                        چنانکھ قایل گوید) بی او ھستند(و بیشتر بی اواند ) با او ھستند(

  جانی از آن پیدانھ ای        با مائی و مارا نھ ای 
را سود دارد ) ٢(و دق گرفتارند سایھ او علاج ایشانست و برص ) ١(استسقاء ) بیماری(و بیمارانی کھ در ورطھ علت 

اما . طعو این سیمرغ پرواز بی جنبش کند و بپرد بی مسافت و نزدیک شود بی ق. و رنجھای مختلف را زایل گرداند
ھمھ بدو مشغولند و او از . بدانکھ ھمھ نقشھا دروست و الوان ندارد و در مشرق است آشیان او، مغرب از او خالی نیست

ھمھ از او پرند و او از ھمھ تھی و ھمھ علوم از صفیر آن مرغست، سازھای عجیب مثل ارغنون و غیر (.) ھمھ فارغ 
                                      :نکھ قایل گویدچنا. آن از صدای آن مرغ استخراج کرده اند

  تو چھ دانی زبان مرغان را         چون ندیدی ھمی سلیمان را
و نسیم صبا از . و غذای او آتش است و ھر کھ پری از آن پر بر پھلوی راست بندد و بر آنان گذرد از حریق ایمن باشد

خطی از  -رسالھ صفیر سیمرغ سھروردی. (مایر با او گویندنفس اوست از بھر آن عاشقان راز دل و اسرار ض
                                                       ).نگارنده

   ..                   )ابن عربی(العنقاء، ھوالھباء الذی فتح االله فیھ اجسادالعالم : و در اصطلاحات خود آورده اند
د العالم مع انھ لا عین لھ فی الوجود الا بالصورهٔ التی فتحت فیھ و انما سمی بالعنقاء لا نھ ھوالھباء الذی فتح االله فیھ اجسا

  .       ).٢٢٨تعریفات ص (و یسمی ایضاً بالھیولی ) ١٣٨تعریفات ص (و یعقل و لا وجود لھ فی عینھ . یسمع بذکر
رده اند کھ در حقیقت سلسلھ جنبان باب وجود کامل خواجھ کائنات را اراده ک» سیمرغ آشیانھ ی ابدیات«گاھی از 

جان و روان را اراده کرده اند کھ » سیمرغ«و گاھی از ) ٢٠عبھرالعاشقین(معرفت و سر حلقھ کاملان جھان است 
 )۶٢عبھر العاشقین ص. (عقل اول را خواستھ اند» سیمرغ عرش«و زمانی از ) ١١١عبھرالعاشقین (عرش آشیان است 

سیمرغ، حقیقت کاملھ جھان است کھ مرغان خواستار او پس از طی مراحل سلوک و گذشتن : سیمرغ در منطق الطیر 
  .                           .از عقبات و گریوھای مھلک کوه قاف خود را بھ او می رسانند و خویش را در او فانی می بینند

و نفرین ) ع(ای آفریده شده در زمان موسی حاصل کلام آنکھ این مرغ و افسانھ او اصلاً آریائیست و ارتباطی با عنق
مغربیان ندارد از ھمان دیر زمان صورت افسانھ ای بخود گرفتھ  GRIFFINنظلھ بن صفوان و حشده خالدین سنان یا 

و مقامی والا یافتھ است و در مذھب زرتشت و آثار صوفیان ایران بھ حکیمی روحانی و یا کاملترین وجود بشری تعبیر 
ن کامل خاصھ شیخ فرید الدین عطار او را منبع فیض و سر چشمھ ھستی یا وجود باریتعالی تصور کرده شده و عارفا

سوزند تمام ھمّ خود را صرف شناسایی او می نمایند و با ھمت  - اند کھ کاملان جھان کھ مرغان بلند پرواز این دیرِ  رند 
مخاوف و مھالک راه جان چون قطره ای کھ در مرشدان خویش می کوشند کھ پس از طی مراحل سلوک و گذشتن از 
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                   .پھنای دریا محو می شود خود را باین مرغ بی نھایت برسانند و در اقیانوس عنایات او محو و فانی شود
     :پاورقی 

                                                         .بیماری کھ مریض آب بسیار خواھد) ١
  .بیماری کھ پوست نقاط مختلف بدن مریض شده و دارای لکھ ھای کم و بیش وسیع سفید می شود –پیسی ) ٢

  :منابع
    شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بھ اھتمام سید صادق گوھرین -منطق الطیر مقامات طیور

  منتخب اللغات، تالیف عبدالرشید الحسینی مدنی ، نسخھ خطی متعلق بھ نگارنده
  ھجری قمری ١٣٢٣مصر، سال –در ده جلد چاپ  -دان یاقوت حمویمعجم البل

  یشتھا در دو جلد، قسمتی از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تالیف پور داود -ادبیات مزدیسنا -یشتھا
  ھجری شمسی ١٣٣٩تالیف سید جعفر سجادی، چاپ تھران، چاپخانھ مصطفوی، سال  –فرھنگ مصطلحات عرفاء 

  ١٣٧۵حمود زھران، طبع دارالکتب عربی مصر، چاپ اول ، سال تالیف م -قصص من القرآن
  

می باشد از سایت  خالد بن سنان/ حنظلھ بن صفواناساطیری را کھ در رابطھ با این پیغمبر،  اصحاب رسدر پایان مقالھً 
                                      :                                                                  عجایب خلقت ضمیمھ می نمائیم

ساصحاب رّ  
روای  ت ش ده اس  ت ک ھ حض  رت عل  ی ب ن اب  ی طال ب در م  اه رمض  ان      ) علی ھ الس  لام (در تفس یر ص  افی از حض رت ص  ادق   

  :ھنگامی کھ در بستر خفتھ بود مردی از بنی تمیم نزد او آمد و عرض کرد
پادش اه  آنھ ا چ ھ کس ی ب ود؟ آی ا        -رزمین آنھ ا کج ا ب ود؟    در چ ھ عص ری بودن د س      –مرا از اص حاب رس خب ر ده   ! یا علی

در ق رآن مجی د میخ وانیم ک ھ خداون د تع الی در ذک ر کس انی ک ھ           -پیغمبر و رسولی داشتند یا خیر؟ چھ شد کھ ھلاک شدند؟ 
 ب اران غض ب خ ود را ب ر آنھ  ا باری ده اص حاب رس را نی ز ی  اد فرم وده اس ت ول ی م  ا از ت اریخ و چگ ونگی آنھ ا اطلاع  ی             

  نداریم و از مورخین یھود و عرب نیز چیزی نشنیده ایم؟
  :کھ باب مدینھ علم و بزرگترین استاد دانشگاه اسلام است با تبسمی فرمود) علیھ السلام(حضرت علی 

ای عمرو، تو از اخباری پرسیدی کھ تا کنون قبل از تو ھیچکس سئوال ننموده و پس از من ھیچ کس نمیتوان د از آن خب ر   
  .آنکھ از من نقل کند دھد مگر

م ن   –از آن اط لاع کام ل و وق وف راس خ نداش تھ باش د       ) ع(ای عمرو، ھیچ آیھ از آیات قرآن نیست ک ھ عل ی  : آنگاه فرمود
ھستم کھ میدانم علل و اسباب نزول و موقع و مھبط نزول وحی را میدانم، م ن ھس تم ک ھ می دانم آی ات چ ھ وق ت و در کج ا         

آنگ اه اش اره ب ھ    . کوه، شھر بود یا بیابان، شب ب ود ی ا روز و ای ن از عل وم خ اص عل ی اس ت       نازل شده، در صحرا بوده یا 
و لکن طالبین این علوم کم ھستند و بھ زودی از فقدان من پشیمان میش وند  » و ان ھنا لعلماً جما«: سینھ خود کرد و فرمود

  :پس از آن فرمود. کھ چرا قصص و آیات فراوان را از من نپرسیدند
ای ن درخ ت را یاف ث    . رو، اصحاب رس قومی بودند کھ درخت صنوبر را میپرس تیدند و آن را ش اه درخ ت میگفتن د    ای عم

پس از طوفان مورد احت رام و اس تفاده م ردم ب ود و گروھ ی ک ھ       . بن نوح در کنار نھر رود شاب کاشت تا رشد و نمو کرد
از ای ن جھ ت اص حاب رس گفتن د ک ھ پیغمب ر خ ود را ب ھ          آنھا را اصحاب رس میگفتند این درخت را میپرستیدند و آنھ ا را 

  .تعب انداختند و ازمیان خود راندند
قری ھ داش تند ک ھ در کن ار رود ارس در ب لاد مش رق واق ع ب ود ک ھ           ١٢این قوم پس از عصر سلیمان بن داوود میزیس تند و  

اسامی این قریھ ھا . سر سبز و خرم بودقریھ از آن نھر سیراب میشدند و آن مکان ھا  ١٢گواراترین آب را داشت و ھمۀ 
  :از این قرار بود

تی ر      :١٠م رداد      :٩خ رداد      :٨اردیبھش ت      :٧ف روردین      :۶اس فند      :۵بھمن     :۴دی     :٣آذر     :٢آبان     :١
  شھریور:١٢مھر     :١١

وده اس  ت در ای  ن پایتخ  ت پادش  اھی ب  ھ ن  ام  ب  ) اس  فندیار( بزرگت  رین ش  ھر آنھ  ا ک  ھ مرک  ز و پایتخ  ت ای  ن ش  ھرھا ب  ود ش  ھر  
ش  اه (چش  مھ آب رس و درخ  ت ص  نوبر در ای  ن پایتخ  ت ب  ود و در س  ایر ق  راء از ش  اخ ای  ن     . میزیس  ت) ترک  وذبن ع  ابود(

  .غرس کرده و بھشتی بھ وجود آمده بود) درخت
دری ب ھ آن احت  رام  ش اه درخ ت بس یار ش اخ و ب  رگ داد و س ر ب ھ فل ک کش ید ای  ن درخ ت مق دس و م ورد احت رام ش  د ب ھ ق               

میگذاشتند کھ ھیچ فردی از انسان و حیوان حق نداشت از آب چشمھ ای کھ کنار درخت بود بیاشامد و یا از ش اخ و ب رگ   
ھر کس یا ھ ر چی ز ک ھ از آب چش مھ و ی ا ش اخ و ب رگ آن میخ ورد او را م ی کش تند و م ی            . و میوۀ آن بخورد یا جدا کند

و چ  ون آب از . میباش  د و ھ  یچکس ح  ق ن  دارد حی  ات ی  ا ن  دگی او را ن  اقص گردان  د     گفتن  د ای  ن آب زن  دگی رب الن  وع م  ا    
سرچش مھ میگذش ت م ردم از آن بھ  ره من د م ی ش دند و در ھ  ر ش ھر و قری ھ در دوران س ال ی  ک روز عی د م ی گرفتن  د و            

د و ان واع  اطراف این درخت اجتم اع میکردن د و از پارچ ھ ھ ای حری ر ب ر ش اخھ ھ ای آن درخ ت م ی بس تند و میپوش انیدن            
صور و نقوش گوناگون بھ آن پارچھ ھا رسم می کردند گوسفندان و گاو ھا می آوردند و میکشتند و برای رب النوع خود 

  .قربانی می کردند
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آنگاه آتش می افروختند چون شعلھ میکشید آن گوسفندان و ذبایح را بھ درون آتش می انداختند و بھ طرف ش اه درخ ت ب ھ    
شاخھ در ھمین احوال شیطان نیز در . سجده می افتادند، گریھ میکردند، تشرع و زاری می نمودند کھ از آنھا راضی شود

چون این صدا ! از شما راضی ھستم: ھای شاه درخت می نشست و صدایی شبیھ بھ صدای کودکان بلند میکرد و می گفت
دل ما خنک و دیدۀ ما روشن شد و بھ شادمانی : را از درون شاه درخت می شنیدند سر از سجده بر می داشتند و می گفتند

ست میزدند و یک ش ب ی ا ی ک روز جش ن ش ادمانی داش تند ت ا ب ھ         رضایت رب النوع قدری شراب می نوشیدند و دف و د
  .شھر و مسکن خویشتن باز میگشتند

عجم بھ افتخار این ایام و این امکنھ اسامی ماھھای خود را مأخوذ از آن شھرھا کرده و بھ نام آبانماه و آذر م اه خواندن د و   
مچن ین در ھ ر ی ک از ماھھ ای آن روز عی د مخص وص       ھ. تمامی اسامی ماھھای فارسی مشتق از این اسماء قریھ ھ ا ب ود  

شھریور ماه عید اھالی ش ھریور اس ت و آذر م اه عی د اھ الی قری ھ       : ھر یک از اھالی و ساکنین قریھ ھا بود و لذا می گفتند
ین آذر است و چون اسفند ماه میرسید ماه اسفند را جشن عمومی می گرفتند کھ در این جشنھا تم ام اھ الی قری ھ ھ ا و س اکن     

خیم ھ ھ ای ب زرگ از دیب اج و حری ر ب ر پ ا         رسقصبات در پایتخت تمرک ز یافت ھ و اط راف درخ ت ص نوبر و چش مھ        ١٢
باب و درب ورودی ب ود ک ھ ھ ر ی ک از آن مخص وص       ١٢میکردند کھ بھ انواع صور منقوش بود و این خیمھ ھا دارای 

وارد و خ  ارج م  ی ش  دند و ب  رای ش  اه درخ  ت س  جده   اھ  الی ی  ک قری  ھ و بای  د از آن درب ک  ھ ن  ام آن قری  ھ ب  ر آن ثب  ت ب  ود  
  .میکردند و قربانی میدادند

آنگاه شیطان می آمد و درخت ص نوبر  . قربانی در این روز عید بزرگ چندین برابر قربانی اعیاد مخصوص ھر قریھ بود
ھ ک ام دل خواھ د رس ید    را تکان سختی میداد و صدا میکرد و آرزوھای مردم را برایشان می گفت و امیدواری میداد ک ھ ب   

چون صدای شیطان در شکم درخت شنیده می شد ھمھ مردم سر از سجده بر می داشتند و از فرط نشاط و مسرت شراب 
روز بھ تعداد اسامی قریھ ھا عیش و نوش میکردند و پس از پایان جشن ب ھ   ١٢میخوردند و دف میزدند و پا میکوبیدند و 

و سرکش  ی ای  ن ق وم ب  ھ ط  ول انجامی د خداون  د متع  ال پیغمب ری ب  رای آنھ  ا از بن  ی      من ازل خ  ود ب  ر م ی گش  تند چ  ون کف ران   
او مدتی در این قوم بود و آن ھ ا را  . کھ از اولاد یھودا بن یعقوب بود» حنظلھ بن صفوان«اسراییل مبعوث گردانید بھ نام 

و از ض لالت و گمراھ ی منص رف    بھ دین داری و خدا پرستی دعوت میکرد ولی اث ری نبخش ید و دع وت او را نپذیرفتن د     
نشدند و بھ توحید نگرویدند در یکی از روزھای عید بزرگ کھ ھمۀ مردم قریھ ھا در اطراف درخت جم ع ش ده بودن د آن    

تو میدانی کھ م ن م دتی اس ت ای ن ق وم را ب ھ توحی د و ص لاح         ! الھی« :پیغمبر گرامی دست بھ دعا برداشت و عرض کرد
کنند و کفر می ورزند و مرا تکذیب میکنن د و ب رای پرس تش درخ ت و لھ و و لع ب جم ع         وسعادت دعوت می کنم؛ ابا می

  ».خدایا این درخت را خشک گردان تا آن ھا مأیوس گردند! درختی را می پرستند کھ نھ نفع دارد و نھ ضرر. می شوند
خ واب برداش ند دیدن د    مستجاب شد چون صبح روز عید بزرگ ھم ھ آنق وم جم ع بودن د س ر از       رسدعای پیغمبر اصحاب 

. درخت یکجا خشک شده است بھ طوری کھ انگار این درخت سالھاست خشک شده در حالیکھ شب سر س بز و خ رم ب ود   
. خدای آسمان و زمین این درخ ت را خش کانید ت ا ب ھ س وی او متوج ھ گ ردیم       : ھر دستھ از مردم سخنی گفتند یکدستھ گفتند

ب ر  . ھ ما را دعوت بھ خدا پرستی می نماید سحر کرده درخت خشک ش ده اس ت  این رسول و پیغمبر ک: فرقھ دیگری گفتند
جعب ھ ای از آن س اختند ک ھ دھان ۀ آن گش اد و پ ائین آن بس یار        . پیغمبر غضبناک ش دند و جملگ ی تص میم ب ر قت ل او گرفتن د      
سبز شود یا دراین جعبھ  یا سحر خود را باطل کن کھ درخت: تنگ بود روی آب انداختند و پیغمبر خود را گرفتند و گفتند

آنقدر بھ این رسول محترم فشار آوردند و در تنگنای جعبھ آھن ین س خت کوبیدن د ک ھ در آن جعب ھ آھن ین       . آھن خواھی ماند
تو شاھد ح ال م ن ھس تی ج ای تن گ و      ! پروردگارا: از جھان در گذشت در حالیکھ در لحظات آخر عمر خود عرض کرد

مرا نگاه کن روح م را ق بض ک ن ک ھ دیگ ر طاق ت ن دارم و ت و خ ود از ای ن ق وم کیف ر              سخت مرا ببین و حال تباه و ضعف
  .دعای آن حضرت مستجاب شد و ھمانجا جان بھ جان آفرین تسلیم کرد. بگیر

آیا میبینی کھ این قوم از حلم و مدارای من سوء استفاده کردند و رس ول م را کش تند م ن من تقم      : آنگاه خطاب شد بھ جبرئیل
سپس فرمان داد در ھم انروزی ک ھ عی د    . تم و از آنھا انتقام خواھم کشید و آنھا را عبرت روزگار خواھم ساختحقیقی ھس

بزرگ داشتند و ھمھ جمع بودند باد تندی شدید و سرخ رنگ وزیدن گرفت و چنان آنھا را بلند می کرد و بھ یکدیگر میزد 
کرد کھ گوئی آھن را سرخ ک رده ان د و ای ن تن دباد س خت آتش ین       کھ ھر دو ھلاک میشدند زمین را زیر پای آنھا چنان گرم 

مانن د قب  ھ حم  راء ب الای س  ر آنھ  ا خیم ھ زد و آت  ش غض  بی ب ود ک  ھ آنھ  ا را ف رو گرف  ت و آنق  در آن ق وم را ب  ھ ھ  م فش  رد و         
گاه عشرت آنھا سوزانید کھ مانند آتش زبانھ می کشیدند و تمام بدنھایشان آب شد ھمانند آھنی کھ در آتشی آب شده و خیمھ 

در ق رآن ی اد فرم ود ک ھ عب رت       رسرا بھ خیمھ غضب خود فرو برد تا بھ کلی آن قوم از بین رفتند و آنھا را ب ھ اص حاب   
  .بشر گردند

  ...بیشتر بدانید
و  حض رموت میدانن د و بعض ی ش ھری در     انطاکی ھ شھری در رس کجا بودند اختلاف است برخی  رسدر اینکھ اصحاب 
ق دیم ب وده چنانچ ھ از اس امی آن پیداس ت و ای  ن       ای ران دانس تھ و ظ اھر آنس تکھ در     خل ج ر یمام ھ ب ھ ن ام    گروھ ی قری ھ ای د  

ترک وذ ب ن   «پادش اه آنھ ا از اولاد نم رود و ن امش     . صل االله علی ھ و آل ھ ب وده اس ت     حضرت محمدپیغمبر بین زمان مسیح و 
شکانی آنجا حکوم ت داش تھ و پ ایتختش اس فندیار ب ود      بود کھ از طرف بیژن بن گودرز پادشاه ا» عابود بن پادش بن سازن
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ک ھ آنج ا درخ ت ص نوبری ب ود ک ھ یاف ث ب ن ن وح آن را غ رس ک رده و اھ الی آن             » روش ن آب «در کنار چش مھ ای ب ھ ن ام    
شھرھا از تخم و ساقھ آن درخت کنار جویھای شھرھا برده غرس میکردند و می نشانیدند و درختی ب ارور میش د و م ردم    

  .ا پرستش می کردندآن درخت ر
چنانچھ مفسرین نوشتھ اند چون طغیان و عصیان آن مردم بھ طول انجامید خداوند قاھر مرغی را بر آنھا گماش ت ک ھ ھ ر    
روز اطفال آن گروه می ربود و طعمۀ خویش می ساخت و آشیانھ آن مرغ بالای ک وه دم ح ک ھ قل ھ ای از الب رز ب ود و آن       

  .الوان و عنقای مغرب می نامیدندمرغ گردنی دراز داشت و رنگھای 
  .خداوند بر این قوم سی پیغمبر فرستاد کھ آخرین آنھا حنظلھ بود و بھ عصر او بھ عذاب دردناک نابود شدند

  سورۀ مبارکۀ فرقان »و عاداً و ثموداً و اصحاب الرس و قرونا بین ذلک کثیرا«
  پایان

  .رسیل کلمۀ ذنقل از تفسیر صافی در 
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 روایت قرآن در مورد محل لنگر کشتی اسطوره ای نوح، اصیل تر از تورات است
 

یعنی کوه دیار کوتیان  در کردستان ایران  نشان داده شده کوه جودی در قرآن بھ صراحت محل ایستادن کشتی نوح 
از . جزیره ابن عمر قسمت علیای فرات واقع استگرچھ کوھی کھ اکنون بدین نام خوانده میشوددر حوالی موصل و در 

یعنی بومیان باستانی آذربایجان و کوتیان این رو گروھی از محققین بھ درستی اصل نام کوه جودی قرآن را با ھمین نام 
و این اما عده ای دیگر از مفسرین و محققین در این راه دنبالروی تورات را کرده . کردستان و اران وگیلان ربط داده اند

کتیبھً  آشور بانیپال کھ محل نشستن  )کی نی پا(نی سیر جستجو کرده اند در صورتیکھ نام  کوه آراراتکوه را در حوالی 
کندی شیخان قید شده بھ وضوح یاد آور کوه معروف ناحیھً کردستان آذربایجان غربی یعنی کوه ) اوتناپیشتیم(کشتی نوح 

در لشکرکشی آشور : اخذ شده است )کی نی پا(نی سیر ضوح از ھمان نام در نزدیکی پیرانشھر می باشد کھ بھ و
بھ  کردستان پیش از میلاد صورت گرفت از سھ شھر ٨٨١ناسیراپال بھ سوی مرزھای غربی ماد، کھ در حدود سال 

می  حلبچھو  انھب، قلعھ دیزهنام برده شده است کھ بھ ترتیب مطابق با مناطق کردنشین  لاربوساو بوناسی ، داگارانامھای 
کھ مرکزش (موساسینا و سرزمینھایی با نامھای  نی سیراو ضمن شرح این لشکرکشی از کوھی بھ ھمین نام . باشند

نام برده شده کھ ھر سھ نام بسیار جالب ھستند چھ کوه نی سیر بنا بھ ) کھ مرکزش لاربوسا بوده(ا کرتیار، )بوناسی بوده
بوده است و نامھای کرتیارا  )نوح(اوتناپیشتیم بابلیھا بانیپال  محل توقف کشتی مندرجات کتیبھ ھای کتابخانھً آشور

و ) برگرفتھ از آب(شامل نام موسی  موساسینابوده و نام ) لولوبیھا، کورتی ھا بھ زبان عیلامی(حاوی نام کردان بومی 
پیداست معنی این نام مرکب اخیر  .است کھ اغلب با نام موسی ھمراه شده است) بوتھ، یا منسوب بھ ماه(صحرای سینا 

از این جا . را بھ سادگی با نام این سرزمین لولوبی و کوتی نشین مربوط می ساختھ است) نوح(اسطورهً خود اوتناپیشتیم 
) بھ لغت ایرانی کان آپ( کی نی پا کھ بھ زبان لولوبی ) بھ لغت ایرانی یعنی پایین نشستن(معلوم میشود کھ کوه نی سیر 

در سر چشمھً زاب کوچک می باشد کھ در نزدیکی  کندی شیخانی شده است، معلوم می سازد کھ این ھمان کوه گفتھ م
چیزی جز کندی و جز . می باشد کان آببھ لغت اوستایی  بھ ھمان معنی  شیخانواقع است چھ نام ) خانھ(پیرانشھر 

نام نی سیر را کھ بھ "توضیح می دھد کھ  ١٥١ھً دیاکونوف در تاریخ ماد صفح. نمی نماید کی نی پامصحف نام لولوبی 
مربوط می دانستھ  -نامشان با نام کوه جودی قرآن مطابقت دارد - لولوبی کی نی پا گفتھ می شده خصوصا با نام کوتیھا کھ

باید افزود کھ این مردم کھ اصل قفقازی داشتھ اند در شمال کردستان و در ) مردم سگ سرور( کوتیاندر باب ". اند
آذربایجان و نواحی جنوبی و جنوب غربی دریای خزر سکنی داشتھ اند و ھمان مردمی می باشند کھ نام ایرانیشان در 

. یعنی سگپرستان قید شده است و بر روی نام بین المللی دریای خزر  یعنی کاسپین زنده مانده است کاسپیانپیش یونانیان   
کوه کندی شیخان بھ معنی جایگاه چشمھ است لذا معلوم میشود از آن  و ھمچنین) پیرانشھر(از آن جایی کھ نام خانھ 

و کوه خانھ اسطوره ای در اساطیر اسلامی ھمین شھر ) ھووخشتر، خسیسوتریوس، کی خسرو، نوح مادی( چشمھ خضر
کوه نیز بھ معنی دارای چشمھ با ش) ری(رغھ آن منظور بوده است؛ گرچھ پایتخت اولیھً وی یعنی شھر کندی شیخان 
می دانیم کھ در اساطیر ارمنی و شاھنامھ، افسانھً سیل وطوفان بزرگ و دریانوردی طولانی بھ ھمین . معنی می باشد

.                                                                      پادشاه بزرگ ماد و منھدم کنندهً امپراطوری آشور منسوب است
شتر و محض اطلاع نظر انحرافی ولی بھ ھر حال جالب آن گروه از محققین را کھ با اولویت در اینجا برای آگاھی بی

:                        دادن بھ مندرجات تورات بھ دنبال اساطیر دینی یھود رفتھ اند، ضمیمھ این گفتار کوتاه خود می نمائیم
                                   

)ع(ی در مورد کشتی نوحیافتھ ھای باستان شناس"  

دکتر جاناتان گری نوشتھ  
یاکتایون افجھ  ترجمھ  

 
)١٥یھ آسوره قمر، (کرلقد ترکناھا آیة فھل من مدّ و  
»و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست کھ پند گیرد؟«  

ب ادیان توحیدی، از جملھ قصص قرآن ماده گرایان و دین ستیزان وانمود می کنند داستانھای موجود در کت :آرمانشھر
از آنجا کھ نظام رسانھ ای حاکم بر  .افسانھ ھستند و در عالم واقع ھیچ مدرکی وجود ندارد تا سندیت آنھا را ثابت کند

جھان نیز متأثر از ھمین دیدگاه است، کشفیات باستان شناسی کھ گویای واقعیت این داستانھا ھستند، بازتاب چندانی پیدا 
  ..                                      کنند و معمولاً با نوعی سانسور مواجھ می شوندنمی 
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علی رغم آنکھ کاوش ھای باستان شناسی وقوع این . است) ع(طوفان و کشتی نوح یکی از این داستان ھا، ماجرای

د این کاوشھا و کشفیات چیزی شنیده کمتر در مور   ماجرا را تأیید کرده اند و سالھا از کشف کشتی نوح می گذرد، اما
 . در اینجا با نقل یک مقالھ جالب بھ این موضوع می پردازیم  .ایم

، باستان شناس و محقق استرالیایی است »جاناتان گری«ارائھ می شود، نوشتھ دکتر  حذف و اضافھاین مقالھ کھ با اندکی 
  : و حفاری مشغول بوده استسال از عمر خود را در نقاط مختلف جھان بھ کشف  ٣٠کھ مدت 

، یک خلبان ترک، براساس مأموریت محول شده، چندین عکس ھوایی برای مؤسسھ ژئودتیک ترکیھ ١٩۵٩در سال    
ھنگامی کھ مأموریت بھ پایان رسید، در میان عکس ھای او تصویری جلب نظر می کرد کھ بیشتر شبیھ یک . برداشت

        . بر سینھ تپھ ای، در فاصلھ بیست کیلومتری کوھھای آرارات آرمیده بودقایق بود تا چیزی دیگر، قایقی بزرگ کھ 
                                                

  
دکتر براندنبرگ از دانشگاه . بلافاصلھ پس از مشاھده این تصویر، تعدادی از متخصصان، علاقھ مند بھ پیگیری شدند 

او کسی بود کھ قبلاً در زمینھ کشف تأسیسات روی زمین از طریق ھوا، . مندان بود ایالتی اوھایو یکی از این علاقھ
  ..                                   مطالعات دانشگاھی داشت و پایگاھھای موشکی کوبا را در دوران کندی کشف کرده بود

  
ھیچ شکی ندارم کھ شیء موجود در  من«: واندنبرگ با دقت عکس ھا را مورد مطالعھ قرار داد و اظھار کرد دکتر

من تا بھ حال در طول مدت فعالیتم، ھرگز چنین شیء عجیبی در یک عکس ھوایی . عکس ھای ھوایی یک کشتی است
پس از آن یک گروه کاوشگر آمریکایی نیز بھ منطقھ مورد نظر اعزام شد، ولی حتی با انجام تحقیقات کوتاه » .ندیده بودم

  .قابل توجھی بدست آورد مدت، نتوانست اطلاعات

یک باستان  ١٩٧۶در سال . انجام نگرفت ١٩٧۶سال از آخرین تحقیقات در منطقھ گذشت و ھیچ اکتشافی تا سال  ١٧
او بسیار زود دریافت کھ این شیء قایق . تحقیقات جدید خود را در منطقھ آغاز کرد» ران ویت«شناس آمریکایی بھ نام 

او بزودی با انجام محاسبات دقیق دریافت کھ طول این شیء . ت کھ قبلاً تصور می کردمانند، بسیار بزرگتر ازحدی اس
عظیم الجثھ بلندتر از طول یک زمین بازی فوتبال و اندازه آن بھ بزرگی یک ناو جنگی است کھ کاملاً در زمین دفن 

  .ز ارتفاع قابل رؤیت بوداما کشتی کشف شده در زیر گل و لای قطوری دفن شده بود و بسختی بھ جز ا .شده است

از سوی دیگر جسم کشف شده آنقدر . بھ دلیل ھمین عدم مشاھده دقیق از سطح زمین، امکان ھر تحقیقی غیر ممکن بود  
و گروه ھمراھش کھ مشتاقانھ » ران وایت«. بزرگ و سنگین بود کھ ھر گونھ اقدامی را در وھلھ اول عقیم می ساخت

  :ایی رسیدند کھ تنھا وقوع یک حادثھ عجیب و نادر می توانست راھگشای کار آنھا باشدکار را پیگیری می کردند، بھ ج

آنھا متوجھ شدند کھ حرکت دادن و در آوردن جسم مذکور از درون زمین، بھ دلیل ابعاد وسیع و بزرگ » !زمین لرزه«
  .رد و مورد کاوش قرار گیردآن غیر ممکن است و تنھا با یک لرزش زمین، این شیء می تواند از دل خاک سر در آو

، وقوع زمین لرزه ای در محل، باعث شد تا ١٩٧٨نوامبر سال  ٢۵از تحقیقات ران ویت مدت زیادی نگذشتھ بود کھ در 
بدین ترتیب دیواره . کشتی مزبور بھ طور شگفت آوری از دل کوه بیرون بزند و سطح زمین اطرافش را بھ بیرون براند

    .محوطھ اطرافش بالاتر قرار گرفت و برجستھ تر شدھای این شیء، شش متر از 
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سپس بدبینی ھا بھ خوش . بدنبال این زمین لرزه، ران وایت ادعا کرد کھ شیء مذکور می تواند باقیمانده کشتی نوح باشد
 ١٨٩٠اگر این جسم عظیم قایقی شکل بھ طول یک زمین فوتبال، در ارتفاع «  :بینی مبدل و این سؤال ھا مطرح شد

متری کوھھای آرارات، کشتی نوح نیست، پس چھ چیز می تواند باشد؟ و اگر جسم کشتی نوح است، آیا طوفان نوح واقعاً 
آیا ما شاھد بقایای کشتی افسانھ ای حضرت نوح کھ در کتب مقدس ادیان جھان از آن صحبت شده ... بوقوع پیوستھ است؟

 »است، ھستیم؟

بھ اعتقاد مسیحیان و بنا بھ نص . طح وسیعی بوسعت کره زمین واقع شده استطوفان و سیل در زمان حضرت نوح در س
انجیل، این حادثھ عظیم و دھشت آور، برای تنبیھ مردمان آن روزگار کھ دست بھ سرکشی زده بودند و بھ منظور نجات 

  .نوح پیامبر و پیروانش واقع شده بود

و مرگھای دستھ جمعی موجودات زنده را بر اثر حادثھ ای  بررسیھای زمین شناسی در نقاط مختلف دنیا، نابود شدن
  .برخی از این حوادث با زمان طوفان نوح ھمخوانی دارد. غیر منتظره نشان می دھد

فسیل شده حیواناتی چون فیل، پنگوئن، ماھی، درختان نخل و ھزاران ھزار گونھ گیاه   وجود لایھ ھای مخلوط  
این سنگواره ھا کھ بعضاً در برگیرنده حیوانات مناطق گرمسیر با مناطق  .جانوری، تأییدی بر این واقعیت است

ھستند، نشان می دھند کھ با فرونشستن آب، جانوران و گیاھان خارج شده، در زیر رسوبات مانده ) در کنار ھم(سردسیر 
آنی و دلخراش را روایت امتزاجی عجیب از جانوران خشکی و دریا، حاره و قطبی کھ مرگی . و بھ فسیل تبدیل شده اند

                                                                   .می کنند
    

  تاریخ در مورد محل بھ گل نشستن کشتی چھ می گوید؟

سال پیش نقل کرده اند کھ  ٢٠٠٠مورخان از . داستان کشتی نوح از گذشتھ ھای دور مورد توجھ اقوام مختلف بوده است
ھا و مسافران کنجکاو بسیاری از قدیم این منطقھ را در کوھھای آرارات کشور ترکیھ، مورد بازدید قرار می توریست 

سال قبل از میلاد  ٨٠٠در تاریخ آمده است کھ حدود . بھ غنیمت برده می شد   دادند و گاھی تکھ ھای کوچکی از آن
این . بھ طبقھ سوم آن کھ در زیر زمین واقع شده بود شدندمسیح، آشوریان اقدام بھ ورود بھ کشتی کردند و موفق بھ ورود 

  ..                                    نشان می دھد کھ اقوال مختلف در مورد موقعیت جغرافیایی کشتی، متفقند
  تکنولوژی پیچیده در ساخت کشتی  

بحث بر سر تکنولوژی . نیستاینجا صحبت از ساخت یک قایق کرجی کوچک ھشت نفره با ظرفیت چند حیوان کوچک 
از آنجا کھ یاران حضرت . پیچیده ای است کھ مھارت ذوب فلزات، ابزار پیشرفتھ و نیروی انسانی حاذق می طلبیده است

کشتی ای کھ . چگونھ این کشتی را ساختھ است   نوح تعداد بسیار کمی بوده اند، این سؤال پیش می آید کھ نوح براستی
آیا نوح بھ تنھایی توانستھ . قدس بھ شمار می رفت و اکنون یک واقعیت علمی لمس شدنی استتاکنون از عجایب کتب م

بسازد؟ آیا ساخت یک کشتی با  تن ٣٢٠٠٠وزن تقریبی است کشتی ناوگونھ خود را بھ طول یک زمین فوتبال و بھ 
ما درباره قدما، ھمخوانی  با تصورات اتوبوس دو طبقھ مسافربری ۴٩۴گنجایش دست خالی با امکانات آن زمان، بھ 

دارد؟ براستی چھ تعداد جانور و چگونھ جمع آوری شدند و در کشتی جایگزینی شدند؟ آب و غذا چگونھ تأمین می شد؟ 
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جانوران وحشی چگونھ بھ سوی کشتی ھدایت شدند؟ باید کار جمع آوری و ھدایت حیوانات کاری سخت بوده باشد ولی 
   ..                                                                           می شدبھرحال فرمان خدا باید انجام 

  
  

کشف مقادیر قابل توجھی . خوشبختانھ تحقیق بیشتر در محل، حضور حیوانات را در کشتی یافت شده، تأیید کرد...
بھ بیرون رانده شده اند ، فرضیھ ما فضولات حیوانات کھ بھ صورت فسیل در آمده اند و از ناحیھ خسارت دیده کشتی 

علاقمندان بھ کاوش در مورد کشتی نوح بارھا و بارھا سعی کرده اند بھ درون کشتی  .را بیشتر بھ واقعیت نزدیک کرد
در آخرین تلاشھا، کاوشگران . فسیل شده راه یابند ولی ھمیشھ با توده ھای عظیم سنگ و خاک نیمھ ویران مواجھ شده اند

لایھ ھای گل و لای خشک شده اطراف کشتی را در ھم بشکنند و از میان بردارند تا شاید راھی برای ورود  سعی کردند
باستان شناس، بخشی از » گرگ برور«، ١٩٩١در سال . بھ اتاقکھای زیرین کشتی پیدا کنند، اما خیلی موفق نبودند

فضولات حیوانی بیرون ریختھ بودند، بھ شاخ فسیل شده جانوری را کشف کرد کھ از قسمت تخریب شده کشتی کھ 
بھ تشخیص محققان، این شاخ کھ مربوط بھ یک پستاندار بوده است، مقارن با شاخ اندازی سالانھ  .بیرون افتاده بود

                                                                               ...جانور بھ ھنگام خروج از کشتی در آنجا رھا شده است
  اسکلت فلزی، بدنھ چوبی: کشتی نوح          

  .آزمایشات دانشمندان وجود قطعات آھن را در فواصل منظم و معین در ساختار کشتی تأیید کرده است

باستان شناسان با کشف رگھ ھا و تیرھای باریک آھنی، الگویی ترسیم کرده اند کھ حاصل کار بھ صورت نوارھای زرد 
آنھا ھمچنین گره ھا و اتصالات آھنی محکم و برجستھ ای را یافتھ اند کھ در . ر روی کشتی علامتگذاری شدو صورتی ب

  .نقطھ کشتی بکار رفتھ اند ۵۴٠٠

تصویر برداری ھای راداری نشان داده کھ در محل تصادم کشتی با صخره بھ ھنگام فرود آمدن یا بھ عبارت دیگر بھ گل 
آنھا می گویند کھ استفاده وسیع و ھمھ جانبھ از فلزات در ساخت . رھای فلزی کج شده اندنشستن، نوارھای آھنی یا تی

  .کشتی خارج از حد تصور ماست

بھ نظر می رسد کھ تکنولوژی پیشرفتھ و رشدیافتھ ای در آن دوران وجود داشتھ کھ بھ ھر حال نوح توانستھ از آن بھره 
تمرکز بر روی بناھا و اماکن منحصر بھ فرد در نقاط مختلف دنیا بھ این  تکنولوژی و تمدنی کھ ذھن ما را از. مند شود

  .نقطھ از جھان معطوف می کند

اکتشافات زمانی جالبتر شد کھ باستان شناسان توانستند طرح مشبکی حاصل از تقاطع تیرھای فلزی افقی و عمودی 
تیر فلزی اصلی در ھر طرف کشتی بھ کاررفتھ  ٧٢تصاویری کھ نشان می دھند . بکاررفتھ در بدنھ کشتی بدست بیاورند

وجود اتاقھا و فضاھای کوچک و بزرگ . بھ نظر می رسد کھ برای ھر چیزی طرح و الگویی وجود داشتھ است. است
                        .در طبقات مختلف، نظریھ وجود طرح مھندسی پیشرفتھ را تأیید می کند

تعیین طول، عرض و قطر کشتی انجام گرفتھ است کھ متخصصان را قادر  در طول تحقیقات، بررسیھایی در مورد
  .ساختھ تا از جزییات کف کشتی، ساختمان و الگوی اولیھ و مواد تشکیل دھنده آن اطلاعاتی بدست آورند
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ج دستیابی بھ چنین کشفیاتی مبھوت کننده بود، چرا کھ در بسیاری از مواقع، درک واقعیت کشف شده از حد تصور خار
  .بود

کشف یک لایھ غلافی و کپسولی شکل در داخل کشتی از این جملھ بود کھ در واقع کشتی را بھ دو لایھ یا پوستھ اصلی 
این آزمایشات، وجود دیوارھای داخلی کشتی، حفره ھا، اتاقھا و دھلیزھا و ھمچنین وجود دو مخزن . مجھز می کرد

معروفند، معلوم شد کھ » اسکن ھای راداری«یا » رادار اسکن«ا کھ بھ در این آزمایشھ. بزرگ استوانھ ای را تأیید کرد
سانتی متر بلندی و ھفت متر و بیست سانتی متر عرض داشتھ  ٢٠دو مخزن استوانھ ای بزرگ کھ ھر کدام چھار متر و 

در یکی . ھ انداند و بھ دور ھر یک از آنھا کمربندی فلزی نصب شده بود، در نزدیکی تنھا در ورودی کشتی وجود داشت
از آزمایشات رادار اسکن کھ بھ درخواست استاندار استان آگری ترکیھ انجام شد، معلوم شد کھ جنس بدنھ کشتی از سھ 

  . این سھ لایھ با مواد محکم چسبنده، بھم چسبیده بودند. لایھ چوب بھ ھم چسبیده تشکیل شده است

تجزیھ و تحلیل . نفر محقق در بقایای کشتی کشف شد ٢۶، یک عدد میخ پرچ فسیل شده با حضور ١٩٩١در سال 
  .ترکیبات این میخ وجود آلیاژھای آلومینیوم، تیتانیوم و برخی از دیگر فلزات را تأیید کرد

این در حالی است کھ گمان می رفت در زمان حضرت نوح، آھن و آلومینیوم ھنوز بھ مرحلھ کشف و استخراج نرسیده 
.                                     گری در تاریخ استفاده و استخراج بشر از فلزات ھستیم؟آیا ما نیازمند بازن. باشد

    

                                                               !لنگرھای کشتی ھم کشف شد
  

کھ در بالای ھر کدام  بر بلندیھای تپھ ھای اطراف محل کشتی، باستان شناسان چند جسم بزرگ حجیم سنگی یافتند
  .سوراخی بزرگ تعبیھ شده بود

. نامیده می شدند» دراگ«این اجسام مثلثی شکل سنگی و نیمھ صیقلی، شبیھ بھ لنگرھای کشتی ھای باستانی بودند کھ 
ی آب پرتاب م  اینھا در واقع ابزاری بودند کھ بھ علت وزن زیاد بھ جای وزنھ یا لنگر بھ ھنگام پھلو گرفتن کشتی بھ

  .چگونھ و با چھ نیرویی؟ دقیقاً نمی دانیم ولی حدس ھایی در این زمینھ وجود دارد. شدند

 .کشف شش وزنھ یا لنگر کشتی، ھر یک مجھز بھ سوراخی در بالای آن، حدس باستان شناسان را بھ یقین تبدیل کرد
   ..                             شده بودند این وزنھ ھا در فواصل متفاوت، ظاھراً بھ ھنگام پھلو گرفتن کشتی بھ آب پرتاب

  
) ع(واحد ذراع در مصر قدیم در زمان حضرت موسی. ذراع یاد شده است ٣٠٠اندازه کشتی نوح در کتاب مقدس ... 

  .متر بدست می آید ١۵٨.۴۶با محاسبھ این رقم، عدد . سانتی متر بوده است ۵٢.٧برابر با 

متر را نشان  ١۵٨.۴۶رقم بدست آمده دقیقاً . تلف در دو زمان اندازه گیری شدطول کشتی مورد کاوش توسط دو تیم مخ
                                               ...این محاسبات، محققان را در ادامھ کاوشھا مصمم تر کرد. می داد

    

  کتیبھ ای کھ ادعای دانشمندان را اثبات کرد
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زمین نشستن کشتی و فروکش کردن آب، پرنده ای را کھ باید مانند کبوتر یا قبل از بھ ) ع(روایت است کھ حضرت نوح
بار اول پرنده با خستگی بھ کشتی بازگشت و . کلاغ بوده باشد بھ بیرون فرستاد تا مطمئن شود خشکی نزدیک است یا نھ

ت و این آزمایش نشان داد کھ بار دوم پرنده بھ کشتی باز نگش. این بدان معنی بود کھ خشکی در آن نزدیکیھا وجود ندارد
ابتدا ) ع(در کتاب مقدس کھ گویا این روایت از آن نقل شده، آمده است حضرت نوح[. عمل لنگر انداختن نزدیک است

  ]آرمانشھر - یک کلاغ را می فرستد کھ از فرستادن کلاغ نتیجھ ای نمی گیرد و بعد از آن کبوتری را می فرستد

نامیده » کارگاکونماز«قرار دارد، دھکده ای وجود دارد کھ   کھ کشتی ھم اکنون درست در دو کیلومتری شرق محلی
چارلز برلیتز [ ».آن کلاغ نھ توقف می کند نھ باز می گردد«: نام این دھکده ترکی را چنین ترجمھ کرده اند. شده است
 -ترجمھ کرده است" ی نشیندجایی کھ کلاغ نم"نام این محل را ) ترجمھ احمد اسلاملو( "کشتی گمشده نوح"در کتاب 
                                                          ]آرمانشھر

  
محل کنونی کشتی در دل کوھھای آرارات از گذشتھ ھای دور، بھ منطقھ ھشت معروف شده و دره پایین منطقھ، محلھ   

معروف است  (Temanin(» تمانین«منطقھ بھ آمده نام این " کشتی گمشده نوح"در کتاب [چرا؟  .ھشت نام گرفتھ است
نوح در ھمان "نقل کرده است کھ ) ع(شیخ صدوق در کتاب عیون الاخبار از امام رضا. است» ھشت«کھ بھ معنی 

ھمانطور کھ می بینیم  ".گذاشت) ھشتاد(» ثمانین«محلی کھ کشتی بھ زمین نشست قریھ ای بنا کرد و نام آن را قریھ 
   ]آرمانشھر -از نظر شکل و معنی شباھت زیادی وجود دارد) ھشت(» تمانین«و ) ھشتاد( »ثمانین«بین کلمات 

. در نزدیکی محل فرود کشتی در بالای تپھ، لوحھ ای کشف شد کھ ادعاھای باستان شناسان را بھ طرز زیبایی اثبات کرد
چپ، تصویر رشتھ کوھھایی  بر روی این تابلوی سنگ آھکی، در سمت. سال قدمت دارد ۴٠٠٠کتیبھ ای کھ حداقل 

در سمت راست، یک تصویر قایقی شکل با . دیده می شود کھ در کنار یک تپھ و سپس یک کوه آتشفشان قرار دارد
کشف این کتیبھ ھمگان را بھ  .در بالای سنگ کتیبھ، دو پرنده در حال پروازند... ھشت نفر انسان کنده کاری شده است

نفر  ھشتنیز تعداد  شیعھدر روایات . شینان کشتی نوح را ھشت نفر ذکر کرده استکتاب مقدس، سرن[. شگفتی واداشت
در واقعیت موجود، کوه آرارات در سمت چپ، تپھ ای در کنار آن و قلھ  ]آرمانشھر -نفر، ھر دو نقل شده استھشتاد و 

  .یک کوه آتشفشان در کنار تپھ وجود دارد

                                                              :ت اشاره می کنیمدر پایان بھ برخی نکات در تأیید تحقیقا...
  
                                 .گوید کھ کشتی نوح در ناحیھ کوھھای آرارات فرود آمده است می» کتاب مقدس«     -١  

  
کوھی کھ در حال . نشستھ است» جودی«کھ کشتی نوح بر روی کوه   قرآن کتاب مقدس مسلمانان، می گوید      -٢

در منابع اسلامی آمده [. نام دارد »جودی«کوه یا ھمان  داغ» کودی«حاضر کشتی مورد نظر بر آن قرار دارد بھ ترکی 
جودی «کھ   نقل شده) ع(از امام کاظم» الدر المنثور«مثلاً در کتاب . است کھ محل کوه جودی در منطقھ موصل است

بھ نقشھ جغرافیایی نشان می دھد کھ نزدیکترین محل معروف و شناختھ شده در عصر  رجوع. »کوھی است در موصل
   ]آرمانشھر - ائمھ بھ کوه آرارات، منطقھ موصل در شمال عراق است

مدعی بود کھ کشتی نوح در محلی بھ نام ) قبل از میلاد ٨٨٣ – ٨۵٩(دوم، پادشاه آشور  پالآشور نصیر    -٣      
یاردی محل کشتی، دھکده ای وجود دارد کھ اوزون گیلی نام  ۵٠٠در فاصلھ کمتر از  .نیسیر پھلو گرفتھ است
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               .دارد و پایین تر از آن بر روی نقشھ ھای بسیار قدیمی، محلی بھ نام نیسیر یا نسیر مشاھده می شود
                                                 

  
راف کوه آرارت نیز می تواند با ماجرای طوفان و کشتی نوح مرتبط باشد؛ خود اسامی برخی اماکن در اط -۴[

بھ » نخجوان«است، » مادر جھان«معروف است کھ بھ معنی » ماسیس«کوه آرارات در میان ارمنی ھا بھ کوه 
» آرگوری«است، » کسانی کھ فرود آمدند«یا » فرودگاه«بھ معنی » اچمیادزین«است، » محل فرود«معنی 

)Arghuri)  است کھ می تواند یادآور کاشت درخت مو توسط حضرت » پرورش درخت مو«نشان دھنده
پس از پایان طوفان، آنطور کھ در کتاب مقدس بھ آن اشاره شده باشد، دھکده ای نزدیک بھ محل کشتی ) ع(نوح

کشتی "بھ نقل از (ر آرمانشھ  -کھ می تواند یادآور مجازات جھانی مردم دنیا باشد» محشر«وجود دارد بھ نام 
  ])١٧١صفحھ " گمشده نوح

ھم اینک دولت ترکیھ با اعزام گروھھای باستان شناس، کشتی را مورد حفاظت قرار داده و برخی از یافتھ ھای باستان 
کشف چھار ستون فلزی فسیل شده کھ ھرکدام . شناسان برای حفاظت و مراقبت بیشتر، مورد توجھ ویژه قرار گرفتھ اند

تی متر طول دارند و از بخشھای مھم در ساخت کشتی بوده اند، از جملھ این اشیاء است کھ ھم اکنون در تملک سان ١٢٠
  .وزارت معادن و فلزات ترکیھ قرار دارد

در دل کوھھای آرارات در نزدیکی مرزھای ایران و ترکیھ، جسم عظیم فسیل شده ای قرنھاست کھ آرمیده و طوفان 
این . کشتی بزرگ و مجھزی کھ یکی از پیامبران خدا را در رسالتش یاری داده است. ستمھیب را پشت سرگذاشتھ ا

ماجرای آن قرنھاست کھ مورد توجھ بوده و دھھا سال . فسیل غول پیکر، راز و رمزھای بسیاری در دل خود نھفتھ دارد
  . تحقیقات ھم چنان ادامھ دارد. کانون کاوش ھا و کنجکاویھا خواھد بود

  
  "٧٨شھریور  ١۶و  ١۵یمھ روزنامھ اطلاعات، مورخ ضم: منبع
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است) سلیمان تورات(سلمان فارسی اساطیری ھمان کورش سوم   
 

).سالھ اش را روی زانوی خود بغل گرفتھ بود ۴برادر زاده اینجانب،  ،بھ یاد عمویم سلمان کھ در آخرین روز زندگی اش(  
 

):                                                                ھخامنشی(ا کورش پارسی دلایل یکی بودن اصل سلمان فارسی ب  
      

بھ معنی مرد صلح یعنی  سلمانو  سلیماننامیده میشود و ) در اصل مزار سلیمان( مادر سلیمانمقبره کورش سوم  -١
.                                                 ی باشندھمان لقب معروف کورش سوم کھ فرمانروای اعراب و یھود نیز بوده، م

سلمان فارسی نام بومی کورش در محیط عربستان بوده است و پیش از اسلام نیز این نام نزد اعراب معروف بوده و  -٢
سانھ ای می بنابراین نظر شرقشناس ھروویتز کھ وی را کاملاً اف. چاه معروفی در آنجا بھ نام وی خوانده می شده است

.                                                                                                                            داند، خطاست
سد  کھ در اصل ھمان خندقسلمان فارسی از ایرانیان باستانی بسیار معروف پارسی بوده است و سد مستحکمی بھ نام -٣

.                         در کوھستان قفقاز است بھ امر یا بھ پیشنھاد او در مقابل مھاجمین بنا گردیده بود) کورش(ذوالقرنین 
.                               یعنی پایتخت بین النھرین بھ شمار می آمده است) در اصل بابل(  مدائنسلمان فارسی حاکم  -۴
چھ بنا بھ شواھد و قرائن تاریخی اعراب در . محیط عربستان عھد باستان سرو کاری داشتھ است سلمان فارسی با -۵

یعنی  خانھً ھبلکندری کھ بھ کورش سوم می پرداختھ اند، از سوی وی  بھ آبادانی ھایی و ساخت  دویست خروارمقابل 
از ھمین جاست کھ در اساطیر . ، نائل گردیدنددرنقش رستم ساختھ شده) آتشکدهً ابراھیم(کھ بھ شیوهً کعبھً زرتشت  کعبھ

بھ (گرچھ در اساطیر عرب در این مقام کورش . پیوستھ است) کورش سازندهً سد(ھوئیشت زرتشتی نیز خانھً کعبھ با نام 
در این رابطھ پسر خوانده وی یعنی . یعنی پدر ملتھای فراوان ظاھر شده است ابراھیمعمدتاً تحت لقب ) قوچمعنی لفظی 

در ) جای زخمی شده بره( ارکدریشاست کھ بھ قول قاتلش داریوش بر کوه  بردیھ زرتشتنیز ھمان ) خداشنو(سماعیل ا
.                                                                 فارس حکومت خود را بر امپراطوری ھخامنشی رسمی اعلام نمود

ان بھ طور مؤکّد از اھل بیت بھ شمار رفتھ این را می توان نشانھً آن گرفت کھ از آنجاییکھ در احادیث اسلامی سلم -۶
. یعنی مرد صلح مربوط می گردیده است سلمانبا  اسلامو حتی نام " خانھً حرام"یا بھ قول خود قرآن   صلح کعبھخانھً 

رش داشتھ و بھ دستور و آباد سلمان یعنی مرد صلح یعنی کو/ چنانکھ معبد بیت المقدس نیز اختصاص بھ ھمین سلیمان
/ ابراھیمپیرو ھمین  )راست دینان، بھدینان(حنفا خود محمد بنا بھ قرآن و احادیث اسلامی ابتدا در زمرهً . شده بود
یعنی  بردیھ زرتشت ویرانگر معابد بت پرستی ) بور( ابراھیم ادھمیا ابراھیم خلیل االله و نیز پسر خواندهً وی  کورش

بر محمد می ) موبدی(سورهً النحل مبنی بر اینکھ شایع بوده قرآن را عجمی  ١٠٣این اشارهً قرآن در آیھً  بنابر. بوده است
.                            قرن پیش از محمد باشد ١١آموزد، فرد خاصی منظور نبوده و صد البتھ نمی تواند سلمان فارسی 

عی بھ عینھ معرفی می نمائیم تا معلوم شود چقدر از اصل خود جدا در اینجا سلمان اسطوره ای را از منابع اسلام شی 
:                                                                                    افتاده و چھ کسی بوده و بھ چھ کسی تبدیل شده  است

                                                          
 پر افتخار سلمان فارسى زندگى

  غلامحسینى  مصطفى

  كیست؟  سلمان

فرزندى بھ ) اصفھان روستاھاىاز (»  جى«دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال قبل از ھجرت، در روستاى  حدود
  . نامید»  سلمان«او را ) ص(اسلامگذاشتند و بعدھا پیامبر »  روزبھ«دنیا آمد، كھ نامش را 

با اینكھ سلمان در . آتش شعلھاش ھیزم نھادن بر  بود و كار ھمیشگى) روحانى زرتشتى(»  كاھنبدخشان «سلمان  پدر
در برابر آتش سر فرود نیاورد و بھ خداى یكتا اعتقاد  ھرگزمیان خاندان و محیطى زرتشتى دیده بھ جھان گشود، ولى 

  . را بھ عھده گرفت اش سرپرستى او مادرش را از دست داد و عمھ كودكىسلمان در دوران . یافت
از آن اگر بھ آیین نیاكانش ایمان  پسبعد از آنكھ دریافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقھ زندانى سازند و  سلمان،

پس ; رفت در بیابان كاروانى دید كھ بھ سوى شام مى. بیابان شد روانھاش گریخت و  نیاورد اعدامش كنند، با ھمكارى عمھ
  . رھسپار سرزمینھاى ناشناختھ گردید و بھ مسافران پیوست

در محضر رسول  بود،اش را یافت و در حالى كھ برده یك یھودى  سلمان، در ھمان آغاز ھجرت گمشده سرانجام
  ) ١( .مسلمان شد) ص(خدا
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  و نامگذارى سلمان  آزادى

، از مرد یھودى، )چھل درھم لمعادھر وقیھ (سلمان را بھ مبلغ چھل نھال خرما و چھل وقیھ ) ص(گرامى اسلام پیامبر
  : تغییر نام، بیانگر آن است كھ این) ٢(. نھادرا بر او »  سلمان«خرید و آزادش ساخت و نام زیباى 

. و تسلیم گرفتھ شده است سلامتىاز »  سلمان«واژه  -  ٢; برخى از نامھاى عصر جاھلیت، شایستھ یك مسلمان نیست -  ١
  . روح سلمان است سلامتنشانھ پاكى و ) ص(رانتخاب این نام زیبا از سوى پیامب

  برجستھ سلمان  فضیلتھاى

بخشى . گردآورده بود خویشجو، وارستھ و خودساختھ است و ارزشھاى متعالى بسیارى در  الگوى مسلمان كمال سلمان،
  : از این فضایل عبارت است از

  ) ص(نزدیكى بھ رسول خدا -  ١

خدا جایگاھى والا یافت و  رسولراه ایمان و معرفت اسلامى پیش رفت كھ نزد پس از پذیرفتن اسلام، چنان در  سلمان،
  : در باره سلمان چنین است بزرگانبخشى از سخنان آن . قرار گرفت) ع(مورد ستایش معصومان

ھر . شھر خندق كندند پیراموندر ماجراى جنگ خندق، كھ در سال پنجم ھجرى رخ داد و بھ پیشنھاد سلمان ) الف
) ص(پیامبر. او از ما است: گفتند انصار مى. از ما است سلمان: گفتند مھاجران مى; سلمان با آنھا باشد خواست ىگروھى م

  . سلمان از اھل بیت ما است; ) ٣( » البیتسلمان منا اھل «: فرمود
: گوید مى) ص(اكرم پیامبرعربى، با اینكھ از علماى اھل تسنن است، در شرح این سخن  الدین بن معروف، محى عارف

بھ مقام عالى، طھارت و سلامت ) ص(گواھى رسول خدا بیانگردر این عبارت، ) علیھم السلام(پیوند سلمان بھ اھل بیت 
این پیوند بر اساس ; است، پیوند نسبى نیست) علیھم السلام(اینكھ سلمان از اھل بیت  اززیرا منظور ; نفس سلمان است

  ) ٤( .عالى انسانى است صفات
  : فرمود) ص(كند كھ رسول خدا ر نقل مىجاب) ب
تر از دیدار سلمان بھ  عاشق سلمانبھ دیدار  و بھشت; بھ سلمان بیش از اشتیاق سلمان بھ بھشت است اشتیاق بھشت ھمانا«

  ) ٥( ».بھشت است
  : فرمود) ص(پیامبر اكرم) ج
  ) ٦( ».بنگرد سلمانبھ  خواھد بھ مردى بنگرد كھ خداوند قلبش را بھ ایمان درخشان كرده، كھ مى ھر«
  : آن بزرگوار ھمچنین فرمود) د

  » .مرا آزرده است بیازارداز من است، كسى كھ بھ او ستم كند بھ من ستم كرده است و كسى كھ او را  سلمان«
  : فرمود) ع(امام صادق) و
  . دانست سلمان اسم اعظم را مى; ) ٧( » علم الاسم الاعظم سلمان«

اگر كسى چنین . الھى بود اعظمھ سلمان از نظر عرفان، بھ مقامى رسیده بود كھ حاصل اسم سخن بدان معناست ك این
  . زند از او سر مى عظیمىرسد و كرامات  لیاقتى داشتھ باشد، دعایش بھ اجابت مى

  علم سلمان  -  ٢

   )٨( ».كرد مىاگر دین در ثریا بود، سلمان بھ آن دسترسى پیدا «: فرموده است) ص(اسلام پیامبر
) ص(رسول خدا: فرمود) ع(صادقامام . و عمق آگاھیھاى سلمان بھ حدى بود كھ براى ھر كس قابل ھضم نیست وسعت
گفتند و او را لایق نگھدارى علم مخزون و  سلمان مى بھاسرارى را كھ دیگران قدرت تحمل آن را نداشتند ) ع(و على

  ) ٩( .است»  محدث«از القاب سلمان،  یكىاز اینرو ; دانستند اسرار مى
جایگاه . رفت و محدثان بھ شمار مى) شناسان قیافھ(متولمانبود و ھمچنین از ) حوادث آینده(داراى علم بلایا و منایا  سلمان

 ھمچونتر از ھمھ مردم باشد،  در اسلام، مردى كھ فقیھ«: اش فرمود در باره) ع(صادق امامعلمى سلمان چنان بود كھ 
  ) ١٠( ».سلمان، آفریده نشده است

  ) ١١( ».توان بھ عمق آن رسید سلمان دریاى علم است كھ نمى«: فرمود) ص(اسلام پیامبر
در جنگ خندق، طرح كندن . بود بالایىشد و آگاھیھاى فنى او نیز در حد  دانش سلمان، بھ معارف فكرى محدود نمى البتھ

براى »  منجنیق«نگ طائف، طرح ساختن ھمچنین در ج. شد عملىپیشنھاد كرد و ) ص(خندق را سلمان خدمت پیامبر
  . از ابتكاراتى است كھ بھ سلمان نسبت داده شده است مشركانھاى  درھم كوبیدن قلعھ

  : اش چنین تعبیر كند سلمان حق دارد از مقام علمى بنابراین،
كسى كھ سلمان را بكشد  یا بھ است،گفتید، سلمان دیوانھ  كردم، مى دانستم مطلع مى اگر من شما را از آنچھ مى! مردم اى

  ) ١٢( .فرستادید درود مى
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  عبادت سلمان  -  ٣

و پرستش از روى بصیرت از  آگاھانھچرا كھ عبادت . دھد، علم و آگاھى اوست بھ عبادت سلمان ارزش بیشترى مى آنچھ
  . عبادت سطحى و ظاھرى ارزشمندتر است

  . دارد روزھا را روزه مى تمامكدام یك از شما : رمودبھ یاران خود ف) ص(روزى پیامبر اسلام: فرمود) ع(صادق امام
  . من، یا رسول االله: گفت سلمان
  گذراند؟  كدام یك از شما تمام شبھا را بھ عبادت مى: پرسید) ص(پیامبر
  . من، یا رسول االله: گفت سلمان

  آیا كسى از شما ھست كھ روزى یك بار قرآن را ختم كند؟ : پرسید حضرت
  . رسول االله من یا: گفت سلمان

ام كھ سلمان روزه  دیده روزھااكثر : پنداشت، گفت از حاضران كھ جوابھاى سلمان را خودستایى و فخرفروشى مى یكى
پس چگونھ ھمیشھ روزه است و ھر شب براى  گذراند، مىخوابد و بیشتر روز را بھ سكوت  نیست، بیشتر شب را ھم مى

  ! كند؟ ر قرآن را ختم مىیك با روزىماند و  نیایش با خدا بیدار مى
را از خودش بپرس تا خبر  اش چگونگىخواھى  تو را با ھمسان لقمان چھ كار؟ اگر مى! باش ساكت: فرمود) ص(پیامبر

  . دھد
. دھد پاداش ده برابر دارد انجامھر كس عمل نیكى «: گیرم و خداوند فرموده است در ماه سھ روز روزه مى: گفت سلمان

كنم و ھر كھ چنین كند، پاداش  روزه ماه رمضان متصل مى بھخر شعبان را روزه گرفتھ و آن را از طرف دیگر، روز آ
ھر كس با طھارت بخوابد، در ثواب، چنان است كھ تمام شب : شنیدم كھ فرمود) ص(خدا رسولاز . روزه ھمیشھ را دارد

را بخواند، پاداش یك  » ھوااللهقل «ره ھر كس یك بار سو: فرمود) ص(اما ختم قرآن، رسول خدا. عبادت كرده باشد را
خوانده است و ھر كھ سھ بار بخواند، گویا قرآن را ختم كرده  راسوم قرآن را دارد و ھر كھ دو بار بخواند، دو ثلث قرآن 

و زبان  دلبدارد یك سوم ایمانش كامل شده، ھر كھ با  یا على، ھر كس تو را با زبان دوست: فرمودو نیز حضرت . است
ات كند، تمام ایمان را  و با دست ھم یارى بدارد دوستتو ھر كھ با دل و زبانش ; بدارد، دو ثلث ایمان او كامل شده وستت

  ) ١٣( ».بھ دست آورده است
  زھد سلمان  -  ۴

زھد بھ معناى عدم دلبستگى . نیستبھ معناى حرام ساختن نعمتھاى الھى بر خود » زھد«دھد كھ  و روایات نشان مى آیات
شود زھد،  سلمان، از آغاز تا پایان عمر، دیده مى زندگىیكى از مواردى كھ در تمام زوایاى . امور مادى استبھ 

  . دنیاسترغبتى او بھ  پارسایى و بى
فرماندار مدائن بود،  وقتىبود، راه آنان را پیش گرفت و حتى ) ع(و حضرت على) ص(كھ پیرو راستین پیامبر سلمان،

زیرا ھر كس ایمان قویتر داشتھ ; گرفت او سرچشمھ مى عمیقزھد و وارستگى سلمان از ایمان . ردزیستى را رھا نك ساده
  : فرمود) ع(امام صادق. است آزادترھاى دنیوى  باشد، از جاذبھ

  ) ١٤( ».ایمان است دھمده درجھ دارد، مقداد در درجھ ھشتم و ابوذر در درجھ نھم و سلمان در درجھ  ایمان«
بسازد ولى سلمان راضى  اى خانھشخصى از او خواست تا برایش . داد سازى نمى اشت و ھرگز دل بھ خانھخانھ ند سلمان،

خانھ بسازد، ولى سفارش كرد خانھ چنان باشد كھ ھنگام  برایشسرانجام بھ سبب اصرار شخص نیكوكار اجازه داد . نشد
  ) ١٥( .و ھنگام خوابیدن پا بھ دیوار برسد بخوردایستادن سر بھ سقف آن 

  . داشت و بسیار اندك براى خود برمى داد مىرا ھم بھ نیازمندان  خود) ١٦(پارسا، حتى حقوق اندك سالانھ  سلمان
  دفاع از حریم ولایت -  ۵

ھاى  و جدیت كامل در صحنھ ھوشیارىاو با . تفاوتى اوست در زندگى سلمان، بسیار چشمگیر و جالب است عدم بى آنچھ
او ھمواره، از ھر فرصتى، براى گفتن حق بھره . نكرد تردیداى  حق لحظھ پیروى از اماممختلف حضور داشت و در 

آن بزرگوار پیوستھ این سخن رسول خدا را براى مردم . خواند فرا مى) ع(على حضرت امامتبرد و مسلمانان را بھ  مى
  : كرد مى تكرار

كس كھ از آن خارج  ھرد شود، مؤمن است و ھر كس در آن وار. است ودهدرى است كھ خداوند گش) ع(على ھمانا«
  ) ١٨( ».است) ع(علىبھترین فرد این امت، « -) ١٧(» .گردد، كافر است

بسیار فصیح،  اى خطبھ، سلمان در )ع(حضرت على ، غصب خلافت و مظلومیت)ص(از رحلت جانسوز رسول خدا بعد
  : خواند، چنین گفت»  كوبنده و افشاگرانھ«توان آن را  كھ مى

رسند، بر شما  آن بھ ھلاكت مى درھا و آشوبھا را ھمچون پاره ظلمانى شب دیدید كھ برجستگان  ھر گاه فتنھ! مردم اى«
ولایت را در میان خود ! اى مردم). ع(و بر شما باد على بھشتند،چرا كھ آنھا راھنمایان بھ سوى ) ص(باد بھ آل محمد

  » .ھمانند سر قرار دھید
  ) ١٩( .شما سودى ندارد دینرا نداشتھ باشید، مسلمان حقیقى نیستید و ) علیھم السلام(اگر ولایت اھل بیت  یعنى
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چھ چیز برتر است؟ سلمان  رسول،در بھشت، پس از ایمان بھ خدا و : سلمان را در خواب دید و از او پرسید عباس ابن
و پیرورى ) ع(طالب ابى و ولایت على بن و برتر از دوستى ارزشترپس از ایمان بھ خدا و پیامبر، ھیچ چیز با : پاسخ داد

  ) ٢٠( .از او نیست
  سلمان در تشیع ایرانیان  نقش

او در معرفى اسلام ناب و  پیگیراز كارھاى بسیار مھم سلمان، كھ بخش اعظم زندگى او را فرا گرفتھ بود، تلاش  یكى
وقتى . اد كرد و از ھر فرصتى بھره برددر مدینھ جھ راستااو در این . است) ص(تشیع راستین بعد از رحلت رسول خدا

  . كرد و نقش بسیارى در تشیع ایرانیان داشت دنبالبھ مدائن آمد، ھمین عقیده را 
مردم ایران، شیعھ حضرت  قاطعخلیفھ دوم وارد ایران شد، چرا اكثریت  با اینكھ اسلام در عصر خلافت: پرسند مى

  ھستند؟ ) ع(على
سلمان در مدائن و رفت  وجوداز نخستین عوامل این گرایش، . ى سبب این گرایش استعوامل متعدد: پاسخ باید گفت در

آور اسلام ناب، منادى تشیع و نویدبخش مذھب اھل  پیام سلمان. بود... و آمد او بھ كوفھ و حوالى آن و حتى اصفھان و 
  ) ٢١( .ایرانیان این ندا و نوید را شنیدند و پذیرفتند اكثربود و ) علیھم السلام(بیت 
   وفات

 حضرت) ٢٢( .یافت وفاتق .ه ٣٥سرانجام، پس از عمرى طولانى و بابركت، در اواخر خلافت عثمان در سال  سلمان
طالب و حضرت خضر، در  ابى ھمراه آن حضرت، جعفر بن. گزاردپیكرش را غسل داد، كفن كرد و بر آن نماز ) ع(على

چنین نقل  راویاناز  بعضى) ٢٣( .ان بودند بر پیكر سلمان نماز گزاردندصف از فرشتگ ھفتادحالى كھ با ھر یك از آن دو 
  : استبر كفن سلمان شعرى نوشت كھ معناى آن چنین ) ع(اند كھ حضرت على كرده

توشھ نزد شخص كریم و  بردنولى ; آنكھ توشھ نیك و قلب پاك داشتھ باشم شخص كریم و بزرگوارى وارد شدم، بى بر«
  ) ٢٤( ».كار استترین  بزرگوار، زشت

  . دارددر مدائن، در پنج فرسخى بغداد، نزدیك تاق كسرى قرار ) س(شریف حضرت سلمان مرقد
خواھد تا با  الگویى مى كسكند، ھر  این دنیاى پرتلاطم و پرزرق و برق كھ انسان را در گرداب گناه غرق مى در

و زندگى سلمان فارسى براى ما ; برساند ادتسعسرمشق قرار دادن روش و كردارش كشتى وجودش را سالم بھ ساحل 
  . ایرانیان الگویى شایستھ است

  

  : نوشتھا پى

  . ٣٦٦ ، ص٢٢بحار، ج  -١
  . ٢٠٣ الدرجات الرفیعھ، ص -٢
  . ٤٢٧ ، ص٢البیان، ج  مجمع -٣
  . ٣٦ ، ص١٨الحدید، ج  البلاغھ ابن ابى شرح نھج -٤
  . ٣٤١، ص ٢٢بحار، ج  -٥
  . ١٥٠ص ، ١احتجاج طبرسى، ج  -٦
  . ٢٨٧ ، ص٧ اعیان الشیعھ، ج -٧
  . ٣٦ ، ص١٨الحدید، ج  البلاغھ ابن ابى شرح نھج -٨
  . ٣٣١، ص ٢٢بحار، ج  -٩

  . ٤٧ ، ص٢تنقیح المقال، ج  - ١٠
  . ٢٢٢اختصاص شیخ مفید، ص  - ١١
  . ٢٠رجال كشى، ص  - ١٢
  . ٣١٧ ، ص٢٢بحارالانوار، ج  - ١٣
  . ٣٤١ھمان، ص  - ١٤
  . ٣٦ الحدید، ص ھ ابن ابىالبلاغ شرح نھج - ١٥
  . حدود چھار تا شش ھزار درھم - ١٦
  . ٢٥١قیس، ص  كتاب سلیم بن - ١٧
  . ٢٨٧ ، ص٧ اعیان الشیعھ، ج - ١٨
  . ٤١٨، ص ٤الآمال، ج  بھجة - ١٩
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  . ٣٤١، ص ٢٢بحارالانوار، ج  - ٢٠
  . ٢٠١كتاب ایرانیان مسلمان در صدر اسلام، ص  - ٢١
  . ٣٩٢ - ٣٩١، ص ٢٢بحار، ج  - ٢٢
  . ٣٧٣ ھمان، ص - ٢٣
  . ٥، ص ٢طرائف الحقائق، ج  - ٢٤

  

  ٢١كوثر شماره  ماھنامھ

)                                   روزنامھً قدس( سلمان فارسي؛ حكیمي عارف و اندیشوري فرزانھ         
 

                                                              ٭ حامد گیلاني
، اگر چھ تاریخ در بطن خود، شخصیتھاي ممتازي را سراغ دارد، ولي واقعیت این است كھ )ع(ومینپس از معص

از جملھ چھره ھاي تابناكي است كھ چون نگیني درخشان، در میان چھره ھاي ارزشمند تاریخي مي " سلمان فارسي"
   .درخشد

ن راھي پرتلاطم و مجاھدتي كم نظیر خود را سخن گفتن از سلمان، در حقیقت سخن گفتن از شخصیتي است كھ با پیمود
.را زیبنده نام و ھویت خود ساخت" اھل بیت پیامبر بودن"بھ مرحلھ اي از كمال و بالندگي رسانید كھ افتخاري چون   

روزنامھ قدس، ھمزمان با سالروز رحلت آن حقیقت درخشان اسلام و ایران، گفتگویي را با حجةالاسلام والمسلمین احمد 
                                         .اردستاني انجام داده كھ تقدیمتان مي گردد صادقي

حجةالاسلام اردستاني از مبارزان دوران ستمشاھي است كھ بخشي از عمر خود را در زندانھاي رژیم شاه سپري كرده 
پیروزي انقلاب اسلامي، در  را داشتھ، بعد از) ره(افتخار حضور و خدمت در بیت امام ٤٢است، وي كھ از سال 

مسؤولیتھایي چون ریاست دانشگاه تربیت معلم، رئیس دانشكده ادبیات و علوم انساني، و نیز معاونت فرھنگي دانشگاه 
جلد كتاب در موضوعات مختلف بھ چاپ رسیده كھ كتاب  ٦٠از وي تاكنون بیش از . آزاد اسلامي خدمت كرده است

                                                            .، از جملھ آنھاست"سلمان فارسي استاندار مدائن"
 
قراین نشان مي دھد كھ بخشي از ھویت و شخصیت خدامحور سلمان فارسي، قبل از تولد اسلام و در واقع پیش از درك 

...غاز كنیماگر مایلید، بحث را از ھمین نقطھ آ. شكل گرفتھ است) ص...(فیض او از محضر رسول ا  
از ایران بھ سوي حجاز حركت مي كند و در مدینھ بھ خدمت پیامبر  -)ص...(صحابي بزرگ رسول ا -دوراني كھ سلمان 

وي در ابتدا براي رسیدن بھ یكتاپرستي، از آییني كھ قبل از اسلام در . مي رسد؛ دوراني بسیار پرتلاطم است) ص(اسلام
چند سال در كلیسا، . ھنمایي چند كشیش مسیحي، بھ آیین مسیحیت وارد گردیدایران وجود داشت فاصلھ گرفت و با را

سلمان در آیین مسیحیت، مرحلھ بھ مرحلھ جلو رفت تا . عبادت خدا را انجام داد و مسایل توحید و وحدانیت را آموخت
شنیده بود، خود را ) ص(مو ظھور اسلام، بر اساس ویژگیھایي كھ در مورد پیامبراسلا) ص(اینكھ با شنیدن آوازه پیامبر

در ارتباط با زندگي و زادگاه سلمان در ایران مي توان بھ ھمان . براي رسیدن بھ ایشان و درك حقایق الھي آماده نمود
مي " جي"اصل سلمان از اصفھان و از قریھ اي است كھ اسم آن : "اشاره كرد كھ مي گوید" ابن ھشام"تعبیر معروف 

وي ابتدا در بخشھاي . مسافرتھا و كنكاشھاي خود را براي رسیدن بھ آیین حق آغاز مي كند بھ ھر حال، سلمان." باشد
زیادي از ایران سیاحت مي كند كھ ھم اینك آثاري از حضور او در مناطقي چون استان فارس، رامھرمز، دشت ارژن و 

س از خروج از ایران است كھ وي بھ پ. وجود دارد" سلمانیھ"در كازرون فارس ھم چشمھ اي بھ نام . بھبھان باقي است
پس از مدتي بھ عراق امروز رفتھ و ظاھراً در سال اول ھجرت، بھ شخصیتي مي رسد . كلیساھاي شام راه پیدا مي كند

آنھا آثار و علایمي را از چھره و شخصیت . كھ كشیشھا و یا راھبان مسیحي، وعده ظھور او را بھ سلمان داده بودند
مان بازگو كرده بودند كھ وي در مدینھ با تطبیق آن آثار، مقصود خود را شناختھ و توسط پیامبر براي سل) ص(پیامبر
                                                           .مسلمان مي شود) ص(اكرم

پاي اسلام در بھ وي، از شخصیتي حكایت دارد كھ شریعت نو) ص...(و نگاه رسول ا) ص(تقرب خاص سلمان بھ پیامبر
وجوه گوناگون این شخصیت ارزشمند را چگونھ ترسیم مي كنید؟. آن روز، كمتر بھ خود دیده بود  

مھمترین فراز از زندگي سلمان فارسي، كھ بھ او ھویتي درخور تحسین داد، این بود كھ وي علاوه بر بحث اطاعت 
سیر و سلوك و تلاش در خود ایجاد كرده بود، بھ و آن روحیھ عرفاني كھ از قبل با ) ص(محض از رسول گرامي اسلام

افكار . یاد مي كنند" لقمان حكیم"، از وي با عنوان )ع(عقلانیت و حكمت بزرگي رسیده بود كھ شخصیتي مثل امام صادق
بلند سلمان، از وي شخصیتي ممتاز و ھمھ جانبھ ساختھ بود كھ ما، در برخوردھاي مختلف اجتماعي، او را یك شخصیت 



 274

                                                               . و زمان شناس مي یابیموالا
ما در صدر اسلام داشتیم صحابھ اي كھ یك . او فردي یك بعدي نبود. در واقع، شخصیت سلمان مرھون نوع تفكر اوست

مي زد و یكي در علم تبحر داشت و دیگري بھ  یكي قدري تند بود و فریاد. بعدي نگر بوده و یا در یك زمینھ مشھور بودند
در این میان، صحابیي كھ ھمھ جانبھ نگر باشد، یعني خصوصیتي كھ در مكتب پیغمبر بھ طور . احادیث مي پرداخت

                                                                .جامع یافت مي شود، صرفاً در رفتار و كردار سلمان مشاھده مي شود
بھ وجود مي آید، با استدلال، جبھھ مخالف را محكوم مي كند كھ خلاف وصیت ) ع(زماني كھ بحث خلافت حضرت امیر

و نظر آن بزرگوار درباره جانشیني خود سخن مي ) ص(از حضور خود در كنار پیامبر. عمل كرده اند) ص(پیغمبر
در جایي كھ سلمان . دلال است كھ براي تبیین حقایق انجام مي دھداین فریاد، یك جبھھ گیري فرھنگي و توأم با است. گوید

در جنگ . باید ابتكار و خلاقیت نظامي داشتھ باشد، باز ھم او را مي بینیم كھ بیكار ننشستھ و جانانھ وارد عمل مي شود
در . یادگار مي گذاردمي زند و براي پیشرفت سپاه اسلام، چنین كار ارزشمندي را بھ " منجنیق"طایف، دست بھ اختراع 

جنگ خندق كھ مدینھ در محاصره قرار مي گیرد، باز ھم سلمان را مي بینیم كھ بھ غیر از شمشیر زدن، طرح حفر خندق 
در آنجا ھم كلنگ بھ دست مي گیرد تا ثابت . را بھ عنوان یك میراث نظامي و فرھنگي كھ از ایران داشت، ارایھ مي دھد

در جایي دیگر، وقتي مي بیند توانایي خدمت در یك سمتي را . ا و ثنا نیست، عمل ھم ھستكند وظیفھ مسلمانان فقط دع
مي رسد و پس ) ع(دارد، پیشنھاد استانداري مداین را مي پذیرد و قبل از پذیرش این مسؤولیت، خدمت امیرالمؤمنین علي

ري مداین ھم بارھا نوع رفتارش مورد در زمان استاندا. از مشورت و اخذ اجازه، استانداري مداین را قبول مي كند
               ."عمل مي كنم) ص(من بھ شیوه و سنت پیغمبر: "اعتراض حكومت قرار مي گیرد، اما پاسخ سلمان این است

 
بھ نظر مي رسد نگاه . در برخي روایات و بھ شیوه ھاي گوناگون از صحابھ گرانقدر خود یاد كرده اند) ص(پیامبر

                                                  ...بھ سلمان، در نوع بیانات ایشان ھم نمود پیدا كرده است) ص(مخصوص پیامبر
                                                                      .دقیقاً ھمین طور است

" سلمان منا اھل البیت"ار برده، جملھ معروف ، در مورد سلمان بھ ك)ص(برجستھ ترین كلامي كھ رسول گرامي اسلام
، جز در مواردي كھ براي اھل )ص(مي توان گفت كھ این گونھ سخن گفتن از سوي پیامبر عظیم الشأن اسلام. است
. ، بھ كار برده اند؛ در میان صحابھ، منحصر بھ فرد است و پیامبر در مورد سایر صحابھ، چنین تعبیري ندارند)ع(بیت

علي مني و أنا من : "ھم بھ كار برده اند) ع(، این تعبیر را درباره حضرت علي)ص(ست كھ حضرت رسولعجیب این ا
درباره ) ص(پیامبر. ھم از ھمین تعبیر استفاده شده است) س(، درباره حضرت زھرا)ع(علاوه بر حضرت امیر". علي

ھر دوي این عبارتھا " اطمھ بضعة منيف"و یا " فاطمة مني: "سخن ارزشمندي دارند كھ مي فرمایند) س(حضرت زھرا
ھم وجود ) ع(در مورد حضرت سیدالشھداء. با ھمین مضمون و با عبارت مشابھ. را منابع اھل سنت ھم نقل كرده اند

                                                       ".حسین مني و أنا من حسین: "درباره ایشان ھم فرموده اند) ص(پیامبر. دارد
را در كنار تعبیر آن ) ع(الحسین... و ابي عبدا) س(، حضرت زھرا)ع(در مورد امام علي) ص(وقتي تعابیر پیامبر

.بھ سلمان پي مي بریم) ص...(بزرگواران پیرامون سلمان فارسي قرار مي دھیم، بھ زیبایي و لطافت نگاه رسول ا  
ر بسیار با فضیلت، عمیق، پربار و پرمعنایي است كھ بار این تعبیر كھ سلمان از اھل بیت ماست، در حقیقت یك تعبی

در حقیقت، این موضوع بھ تنھایي قابلیت این را . كلامي بالایي دارد و فرھنگ بسیار درخشاني را با خود حمل مي كند
.دارد كھ ملاك قضاوت و اندیشھ ھمگان، درباره سلمان فارسي، این چھره تابناك اسلام و ایران قرار گیرد  

 
) ص(گر قومیت گرایي و قومیت اندیشي را بھ عنوان فاجعھ فكري و فرھنگي آن عصر قلمداد كنیم؛ آیا این تعبیر پیامبرا

                                                       را مي توان پاسخي بھ آن اندیشھ نادرست، محسوب كرد؟
اي متعددي در تاریخ آمده و یك فقره از روایتھا این است كھ در مجلسي، البتھ در این باره، عبارتھا و روایتھ! بلھ دقیقاً

صحابھ دیگر ھم پایین دست . قرار داشتھ و در بالاي مجلس نشستھ بود) ص(سلمان خیلي مورد توجھ حضرت رسول
یست كھ ك) سلمان(این غیر عرب : "یكي از صحابھ وارد شد و با لحن پرخاشگرانھ اي فریاد زد. مجلس حضور داشتند

از این سخن ناراحت شدند و این عبارت ) ص(آمده است كھ پیامبر" بھ مدینھ آمده و در صدر مجلس نشستھ است؟
كھ در حقیقت از نگاه عمیق ) ص(این سخن پیامبر. را بر زبان مبارك جاري ساختند" سلمان منا اھل البیت"معروف 

نامناسب و غیراسلامي آن صحابي ایراد شد تا طرف مقابل و ایشان بھ سلمان فارسي حكایت داشت، در پاسخ بھ برخورد 
ھمھ افراد را متوجھ این معنا كنند كھ معیاري كھ اسلام دارد، اسلامیت، تقوا، فكر و اندیشھ، خرد و حكمتي است كھ در 

ملایمات و ناگفتھ نماند، خود سلمان نیز با آن شرح صدري كھ داشت، این نا. شخصیتھایي مثل سلمان تجلي یافتھ بود
متأسفانھ بعضي ھا در جلسات مي كوشیدند حتي با بعضي سخنان كنایھ . سختیھا را از جانب افراد مختلفي تحمل مي كرد

                                                   .آمیز، شخصیت سلمان را زیر سؤال ببرند
منظور آنھا این بود كھ از پدر . ند و بگوید پسر كیستگاھي نزد او مطرح مي كردند كھ ھر كسي پدر خود را معرفي ك

و قبل از آیین اسلام آتش پرست بود یادي كنند و بھ سلمان طعنھ بزنند كھ تو یك مجوس زاده " بدخشان"سلمان كھ نامش 
م البتھ، سلمان ھم در برابر تحقیرھاي آنھا مقاومت داشت و در پاسخشان مي گفت كھ من سلمان، فرزند اسلا. ھستي
این رفتار سلمان بھ عنوان یك اسوه و . این، جواب قانع كننده و قاطعي بود كھ جایي براي حرف باقي نمي گذاشت. ھستم
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؛ یعني سلمان با "منااھل البیت"نماد در جامعھ اي كھ دچار رسوب جاھلیت بود، در حقیقت تفسیر زیبایي بود از جملھ 
البتھ، از قراین تاریخي چنین بر مي آید . عینیت مي بخشید) ص(د پیامبرفضایل و كمال خود عملاً بھ این سخن ارزشمن

ھم در بین صحابھ و گاھي در ) ع(كھ مسألھ قومیت و طایفھ گرایي بھ عنوان یك رسوب فكري جاھلي، تا زمان امام باقر
خ بھ این فكر و فرھنگ ھم در پاس) ع(زیرا داریم كھ امام باقر. بین مغرضان، در مورد سلمان فارسي ادامھ داشتھ است

خداوند سلمان را پس از آنكھ دوران مجوسیت را گذرانده بود، : "غلطي كھ در مورد سلمان مطرح مي شد، فرموده اند
..."علوي قرار داد و او را قریشي قرار داد، بعد از اینكھ فارسي بود، و درود خداوند بر او باد  

.ھم وجود داشتھ و آن حضرت از سلمان با چنین تعابیري یاد مي كنند) ع(پس مي بینیم كھ این مشكل تا زمان امام باقر  
 

نظر . ساده زیستي سلمان در مسند یك مسؤول حكومتي، مي تواند الگوي بسیار مناسبي براي مدیران امروزي تلقي گردد
                                                    بھ این ویژگي ممتاز ایشان، چھ توصیھ اي بھ مسؤولان جامعھ ارائھ مي كنید؟

چنانكھ ھمھ نوشتھ اند، وقتي مسؤولیت . باید اذعان كرد، اوج كار یا رسالت ایشان، در ساده زیستي خلاصھ مي گردد
كیلومتري بغداد  ١٦مداین در . استانداري مداین را مي پذیرد، خیلي عادي از مدینھ بھ طرف این شھر حركت مي كند

وقتي بھ شھر . نشان مي دھد كھ سلمان این مسیر طولاني را بھ تنھایي و با یك مركب ساده طي مي كند واقع شده و این
بعدھاست كھ . مي رسد، اول او را نمي شناسند؛ زیرا بھ جاي استانداري، خانھ ساده اي را براي اقامت انتخاب مي كند

این ساده زیستي سلمان و نحوه ورود او بھ مداین و  .مردم و مسؤول شھر، از ظواھر مي فھمند او استاندار مداین است
اینكھ بدون ایجاد تكلف و تشریفات كار خود را شروع مي كند، در حقیقت یك فراز بسیار مھم و آرمانگرایانھ است كھ 

ین، سیلي نوشتھ اند كھ در ایام مسؤولیت او در مدا. تأثیر مثبتي بر مردم داشت و مقام وي را در نزد مردم بالاتر مي برد
. این نگراني فراگیر شده بود كھ سیل، زندگي آنان را خواھد برد. آمد و مردم را بھ آشفتگي و اضطراب و دغدغھ انداخت

سلمان ھر چند استاندار بود، ولي تمامي اثاثیھ زندگي اش بھ یك قرآن، قلم و دوات و یك پوستھ كھ روي آن مي نشست، 
: دام حكمت آمیز، این مقدار اثاثیھ خود را برداشتھ و بر روي تپھ اي ایستاد و گفتوي در اینجا با یك اق. خلاصھ مي شد

این اقدام سلمان در حقیقت درسي بود ھم براي ساده زیستي در دنیا و ". افراد سبكبال، این گونھ خود را نجات مي دھند"
ساده . سخت آن روز خود را برھانند ھم دانستن این موضوع كھ ھمگان باید در قیامت ھم سبكبار باشند تا از وضعیت

و از حضرت ) ص(زیستي در ھمھ ابعاد زندگي سلمان، نمود و ظھور داشت و این را پیامبر گرامي اسلام
                                                                          .آموختھ بود) ع(امیرالمؤمنین

 
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                          "پارسي... ابوعبدا"قفسھ باز ؛ سلمان محمدي 
                        
 

                                                                          فرعبدالواحد مظ: مؤلف
                                                                       جویا جھانبخش: مترجم

                                     شوراي اسلامي شھر خوراسگان با ھمكاري كتابخانھ تخصصي تاریخ اسلام و ایران: ناشر
                                                                                       ٨۴شھریور/ چاپ اول

 
كھ پس از آن حضرت نیز دیده ورانھ در پرتو چراغ ) ص(صحابي پاك پیامبر - كمتر كسي است كھ نام سلمان پارسي

                                       .را نشنیده باشد -قرار گرفت) ع(زبده امیرالمؤمنین مصطفوي گام برداشت و جزو یاران 
زندگي پرتلاطم این جوینده پاكدل حقیقت و سالك دلباختھ معنویت از روزگاران دور مورد توجھ مورخان و محدثان بوده 

بوده " روزبھ"و بھ قولي دیگر " مایھ"او بھ قولي نام . تاریخ نویسان در باب نام پارسي سلمان اختلاف نظر دارند. است
                                                 .است، اقوال دیگري ھم ھست اما ھمھ معتقدند كھ نام اسلامي او سلمان است

 
 
 
 

.ه استبرخي از مورخان تبار سلمان را بھ منوچھر رسانده اند، بھ ھر روي وي از خانداني مورد احترام بود  
برخي ادعا كردند كھ سلمان زردشتي دینداري بود كھ در آتشكده بھ . اقوال مختلفي درباره دین پیشین سلمان نقل شده است

و برخي دیگر ادعا كردند كھ سلمان مسیحي بود و از نصرانیان ساكن رم پیروي مي كرد، قولي دیگر ھم . سر مي برد
د را پوشیده مي داشت، زیرا اغلب مردم ایران درآن روزگار زردشتي سلمان مردي موحد بود كھ دین خو: مي گوید

بنابراین سلمان نیازمند كساني بود كھ او را در اندیشھ اش . بودند و این مسألھ امكان فعالیت سایر ادیان را سلب كرده بود
                                                  ...یاري كنند و بھ ھمین خاطر تصمیم بھ ھجرت گرفت

علامھ شیخ عبدالواحد مظفر، از علما و مورخان برجستھ عراق و از معدود كساني بود " سلمان محمدي"نویسنده كتاب 
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كھ سعي كرد با استناد بھ منابع مختلف اعم از روایات و اسناد تاریخي كھ در مورد سلمان در دست است، زوایاي مختلف 
                                                     .را براي خوانندگان روشن كند )ص(زندگي این یار وفادار پیامبر 

زھد ) ص(وي در این راستا با بیاني شیوا بھ بررسي حسب و نسب، دین قبلي، ھجرت و مسلماني، نسبت ولاء بھ پیامبر
، آیات و احادیثي كھ در مورد ..) .وفا، بردباري، سخاوت، و(وتقوي، تشیع و ولایت مداري، ویژگیھاي مثبت اخلاقي 

                                                                   .پرداختھ است... سلمان آمده و
در شھر خوراسگان برگزار شد تألیف  ٨٤كتاب سلمان محمدي بھ مناسبت ھمایش بزرگداشت سلمان فارسي كھ آبان ماه 

كي از ارزنده ترین آثاري است كھ تاكنون درباره زندگي سلمان بھ رشتھ تحریر درآمده گفتني است، این كتاب ی. گردید
     .است

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        سلمان؛ نقطھ اتصال اسلام و ایران 
 

                                                                                         ٭ محمد محمدي اشتھاردي
این از افتخارات . اسلام نرفتھ اند بر اساس آیات قرآن، روایات متعدد و اسناد تاریخي ھیچ ملتي مانند ایرانیان بھ پیشواز

بزرگ و بي نظیر ایرانیان در طول تاریخ است كھ با كیاست و درایت خود، در میان آیینھا، آیین حق را برگزیدند و در 
از یك سو ذوق و استعداد و اندیشھ پرتوان آنھا، موجب . این راستا نگھباني جدي و یاوري استوار براي اسلام بودند

آنھا شد و از سوي دیگر، آیین غني و سازنده اسلام، نقش بسزایي در رشد و تعالي آنھا در مسایل معنوي و  مسلمان شدن
                                            .فرھنگي داشت، ھمچنین خدمات شایاني بھ اسلام و مسلمانان در طول تاریخ نموده اند

ھ قلوب آماده ایرانیان بارید، و بھ زودي بذرھاي آن در این مزرعھ رشد اسلام ھمچون باران پرباري بود كھ بر مزرع
                                                                                      .كرد و بھ شھر رسید و نتایج درخشاني بھ بار آورد

یده مي شود، بدون دلیل نیست، زیرا در این باره نمونھ این ادعا كھ چنین مطلبي از آیات و روایات و اسناد تاریخي فھم
                                .ھاي فراواني وجود دارد كھ در اینجا بھ ذكر یك آیھ و یك روایت اكتفا مي شود

دا زیاني بھ خ(اي كساني كھ ایمان آورده اید، ھر كس از شما از آیین خود باز گردد : "سوره مائده مي خوانیم ٥٤در آیھ 
دوست دارد و آنھا نیز خدا را دوست دارند و نسبت بھ مؤمنان ) بسیار(خداوند در آینده قومي را كھ ) نمي رساند بلكھ

سرافكنده و فروتن و بھ كافران سرافراز و مقتدرند، بھ نصرت اسلام برمي انگیزد كھ در راه خدا جھاد كنند و در راه 
                                                                               ...".ارنددین، از نكوھش و ملامت احدي باك ند
منظور از این آیھ چیست و افرادي كھ داراي این ویژگیھا ھستند، : "پرسید) ص(شخصي پس از نزول این آیھ، از پیامبر

منظور، این شخص و قوم او : "اد و فرموددر پاسخ، دست بر شانھ یا گردن سلمان نھ) ص(چھ كساني ھستند؟ پیامبر
         ."ھستند

آن را بھ دست مي ) ایرانیان(اگر دین در ستاره ثریا باشد و در آسمانھا قرار گیرد، مرداني از فارس : "سپس فرمود
                                                                                     )١." (آورند

كھ یك " فیروز دیلمي"بھ اسلام گرویدند تا آنجا كھ ) ص(عي از ایرانیان كھ در یمن مي زیستند، در ھمان عصر پیامبرجم
كھ با " اسود كذاب"در یمن شد و از طرف آن حضرت، مأمور گردید تا با ) ص(دلاور مرد ایراني بود، نماینده پیامبر

فیروز با تاكتیك خاصي، اسود كذاب و طرفدارانش را . رخیزدگروھش بر ضد اسلام شورش كرده بودند، بھ مقابلھ ب
از ) یعني فیروز(مردي مبارك : "كھ در آستانھ رحلت بود، از این ماجرا خبر داد و فرمود) ص(پیامبر. سركوب نمود

آن مرد مبارك كیست؟ : پرسید) ص(شخصي از پیامبر." اسود كذاب را كشت) یعني از مردم ایران(قبیلھ اي مبارك 
                                                             )٢." (او فیروز است، فیروز پیروز شد: "فرمود) ص(پیامبر

شھربن "در یمن بر ضد كافران جنگیدند، حتي شھیداني نیز در این راه دادند، و مي توان ) ص(ایرانیان عصر پیامبر
                                                                    )٣. (د كردرا بھ عنوان نخستین شھید ایراني یا" باذان

 
                                                   سلمان، قبل از اسلام

گذاشتند " روزبھ"فرزندي بھ دنیا آمد كھ نام او را ) از روستاھاي اصفھان" (جي"دھھا سال قبل از ھجرت، در روستاي 
                                                .، نام او را سلمان خواند)ص(بعدھا پیامبر اسلام و

از روایات متعدد دریافتھ مي شود كھ سلمان پیش از پذیرش اسلام، یكتاپرست بود و براي حفظ جان خود، دینش را كتمان 
" ا قبلاً سلمان مجوسي بود و سپس مسلمان شد؟آی: "پرسید) ص(مطابق بعضي روایات، شخصي از پیامبر. مي كرد

خود را پنھان مي كرد و اظھار شرك مي ) و یكتاپرستي(سلمان مجوس نبود، بلكھ ایمان : "در پاسخ فرمود) ص(پیامبر
    )٤."(نمود

در این در مورد رسیدن سلمان بھ مدینھ و مسلمان شدن او، روایات گوناگوني نقل شده، و مطابق برخي از روایات، او 
، آزاد شد، )ص(نفر خرید و فروش شد، تا اینكھ سرانجام بھ دست پیامبر ١٠مسیر رنج زیادي كشید، بھ طوري كھ توسط 

بدین ترتیب، سلمان در ھمان آغاز ھجرت، پس از جستجوي دامنھ دار درباره آیین حق، گمشده خود را پیدا كرد و ) ٥(
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                                                                                                   .، مسلمان شد)ص(در محضر رسول خدا
  

                                                                                         )ع(و اھل بیت) ص(مقام سلمان در پیشگاه پیامبر
مسلمان شد، تا آخرین لحظھ ھاي عمر، حتي لحظھ اي بي تفاوت نبود، بلكھ در ) ص(سلمان پس از آنكھ در محضر پیامبر

ھمھ فراز و نشیبھا حضوري گسترده و فعال داشت، بخصوص در جنگھاي اسلام، شركت مستقیم داشت و تا آخرین حد 
در افق پرفروغ وي آنچنان در راه ایمان و معرفت اسلامي پیش رفت و چنان . توان خود، از حریم حق دفاع مي كرد

، و امامان )ص(از این رو، پیامبر. ، جزو مسلمانان طراز اول قرار گرفت)ع(اسلام درخشید، كھ بعد از چھارده معصوم
در ماجراي  -١: روایات متعددي درباره ایشان و مقام سلمان نقل كرده اند كھ بھ ذكر چند نمونھ اكتفا مي شود) ع(معصوم

رخ داد، مطابق نظر سلمان، قرار بر این شد كھ مسلمانان در برابر دشمنان، خندقي  جنگ خندق كھ در سال پنجم ھجرت
كار حفر خندق بین گروه ھاي ده نفري از مسلمانان تقسیم شد و براي ھر نفر، . حفر كنند) كانال بزرگي بھ عنوان سنگر(

                                                                       .كندن حدود بیست متر مكعب، مشخص گردید
سلمان در میان مسلمانان، از نظر نیرو و آگاھي و روحیھ عالي، چنان جایگاه رفیعي داشت كھ ھر گروھي مي خواست، 

، "او از یاران ماست: "انصار نیز گفتند. سلمان از یاران ماست: "از این رو مھاجران گفتند. سلمان جزو آنھا باشد
                                                  )٦." (سلمان منا اھل البیت؛ سلمان از ما خاندان است: "ودفرم) ص(پیامبر

پیوند سلمان بھ : "عارف معروف، محي الدین ابن عربي، با اینكھ از علماي اھل تسنن است، در شرح این جملھ مي گوید
بھ مقام عالي طھارت و سلامت نفس سلمان است؛ زیرا ) ص(، در این عبارت، بیانگر گواھي رسول خدا)ع(اھل بیت

است، یقیناً جزء نسبي نیست، بلكھ این پیوند بر اساس صفات عالي انساني ) ع(منظور از اینكھ سلمان جزو اھل بیت
                                                                                                                               )٧." (اوست

سلمان : "درباره مقام سلمان، سؤال كردم، فرمودند) ص(از رسول خدا: انصاري مي گوید... ھمچنین، جابربن عبدا
دریاي علم است كھ نمي توان بھ عمق آن رسید، سلمان اختصاص داده شده بھ علم پیشین و آینده، ھر كس كھ او را دشمن 

                          )٨."(ا دشمن خواھد داشت و ھر كس او را دوست بدارد، خدا او را دوست مي داردبدارد، خدا او ر
من درباره كسي كھ : "در پاسخ فرمود) ع(نظر شما درباره سلمان چیست؟ امیرمؤمنان: پرسید) ع(حذیفھ از امام علي - ٢ 

مي توانم بگویم؟ خداوند او را بھ آگاھي از آغاز و انجام و از سرشت ما آفریده شده و روحش با روح ما در آمیختھ، چھ 
                                                                                )٩." (ظاھر و باطن علوم و دانشھا، اختصاص داده است

مل آن را نداشتند، بھ سلمان مي ، اسراري را كھ دیگران قدرت تح)ع(و علي) ص(رسول خدا: فرمود) ع(امام صادق -٣
 )١٠. (است" محدث"گفتند و او را لایق نگھداري علم مخزون و اسرار پوشیده مي دانستند، از این رو، از القاب سلمان، 

حضرت ." ھستیم) ع(ما از شیعیان امام علي: "آمدند و گفتند) ع(جمعي از شیعیان در خراسان بھ محضر امام رضا -٤
، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و )ع(، حسین)ع(، حسن)ع(شیعیان امیرمؤمنان! واي بر شما: "رمودبھ آنھا ف) ع(رضا

)١١." (، مخالفت ننمودند)ع(محمد بن ابوبكر بودند كھ در ھیچ مورد از اوامر و دستورھاي امیرمؤمنان  
بھ عنوان سومین فرد از ) ع(سینو امام ح) ع(، در كنار نام امام حسن)ع(در این حدیث، نام سلمان، از زبان امام رضا

                                                                            .یاد شده است) ع(شیعیان ممتاز امام علي
 

                                                                                                                     سلمان فارسي، پیشگام تشیع
سلمان از پیشگامان تشیع و از اعضاي اصلي تشیع بود و نقش بسیار . یكي از مسایل مھم در زندگي سلمان، تشیع اوست

                                                                                                   .مھم در تشیع حق جویان و ایرانیان داشت
، توسط پیامبر )ع(پي ریزي شد و در غدیرخم، با جانشیني امام علي) ص(مي توان گفت كھ تشیع در عصر پیامبر

" شیعھ"در عصر خود بھ طور مكرر از ) ص(روایات بسیاري وجود دارد كھ پیامبر. ، رسماً اعلام گردید)ص(اسلام
ھمانا آنانكھ بھ خداي یگانھ ایمان آورده و (سوره بینھ نازل شد  "٧"از جملھ ھنگامي كھ آیھ . سخن بھ میان آورده است

                                                                                 .)ھستند) خدا(اعمال نیكو انجام دادند، بھترین مخلوقات 
                   )١٢." (تو و شیعیان تو ھستند" برترین مخلوقات"منظور از : "رو كرد و فرمود) ع(بھ علي) ص(پیامبر 
گفتار علماي بزرگ اھل تسنن، و تشیع و بزرگان تاریخ، و روایات بسیار، بیانگر آن است كھ چھار نفر از پیشگامان  

یباي سلمان و در میان این چھار نفر، در ھمھ جا نام ز" سلمان، ابوذر، مقداد و عمار: "اسلام شیعھ بوده اند كھ عبارتند از
این چھار نفر از ھمان آغاز پیدایش تشیع، شیعھ بودند و ھرگز بھ راه دیگر نرفتند، . فارسي مقدم بر بقیھ ذكر شده است

) ع(سلمان از جملھ افرادي است كھ حتي یك لحظھ درحقانیت تشیع شك نكرد و یك لحظھ از پیروي امیرمؤمنان علي
                                                                                                                       .منحرف نشد

 
                                                                                                   استاندار مدائن و نقش او در تشیع ایرانیان

سالھ او بھ عنوان استاندار مدائن، پایتخت شاھان منقرض شده ساساني  ١٩سلمان، حكومت  یكي از بخشھاي مھم زندگي 
سلمان از ایران تحت حكومت ستمشاھي گریختھ و در سال اول ھجرت، خود را بھ مدینھ . و مركز ایران سابق است

این منبع، بھ وطن خود باز گردد  رسانده بود تا بھ منبع فیض و عدالت و آزادگي اسلام نایل شود و پس از بھره مندي از
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او حدود شانزده سال رنج دوري از وطن را تحمل . و گم گشتگان ھموطن خود را از انحراف و سردرگمي نجات بخشد
كرد، تا پیام آور آزادي و نجات براي مردم ستمدیده ایران گردد و با تدابیر ھوشمندانھ خود، دنیاي آن روز را از گمراھي 

. برھاند  
در فرصتھاي مختلف از فتح و پیروزي وسیع آینده اسلام خبر مي داد و مردم را براي زمینھ سازي و ) ص(ر اكرم پیامب

خبر ... در جنگ خندق و فتح مكھ، از فتح ایران و روم و) ص(پیامبر. تحصیل امكانات چنین فتح وسیعي آماده مي نمود
                                                              .رسي گفتگو كردداد و حتي در مورد فتح ایران و كاخ مدائن با سلمان فا

ھجري قمري، سپاه اسلام كھ سلمان ھم پیشاپیش آن قرار داشت، شھرھاي  ١٦در عصر خلافت خلیفھ دوم، در سال 
ینھ آزاد نمودن شھر ایران را یكي پس از دیگري آزاد كردند و در جنگ بزرگ قادسیھ، لشكر ایران شكست خورد و زم

سال دوري از وطن، اكنون بھ وطن خود بازگشتھ بود تا شاھد واژگوني  ١٦سلمان بعد از حدود . مداین فراھم گردید
از این رو، در آستانھ آزادي ھر شھري، در طي روز، سھ . رژیم شاھنشاھي و آزادي توده ھاي محروم و ستمدیده باشد

.اسلام دعوت مي كرد، تا مبادا قبل از اتمام حجت، بھ كسي آسیب برسد بار مردم را با زبان فارسي بھ دین  
:دعوت سلمان از ایرانیان، آمیختھ بھ حكمت و عدالت و اخلاق اسلامي بود، كھ بھ طور مختصر بھ آن اشاره مي شود  

اسلام گرویدید، برادر اگر بھ . من از شما ھستم و بھ شما علاقھ مندم، و سھ بار شما را بھ پذیرش اسلام دعوت مي كنم"
ما خواھید شد و در كنار ما قرار مي گیرید، آنگاه براساس تعاون و برادري، زندگي خواھید كرد، و از امكانات ھمدیگر 

بپردازید و در صورت نپرداختن ) مالیات سرانھ سالانھ" (جزیھ"بھره مند مي شوید، و گرنھ باید بھ حكومت اسلامي، 
                                                             )١٣."(خداوند خیانت كاران را دوست ندارد جزیھ، آماده جنگ شوید، و

موجب شد عده  - بخصوص در دوران تصدي استانداري مداین - ھمین برخوردھاي مسالمت آمیز و مھرانگیز سلمان  
.ینھ پیشروي سپاه اسلام را فراھم آورندزیادي از ایرانیان، بھ طور طبیعي و فطري مجذوب اسلام شوند و زم  

 
                                                              وفات سلمان

در عصر ) ق.ھـ( ٣٦وفات یافت و بعضي گفتھ اند در آغاز سال ) ق.ھـ( ٣٥سلمان در اواخر خلافت عثمان، در سال 
                                .او در عصر خلافت عمر وفات یافتاز دنیا رفت و بھ گفتھ بعضي دیگر ) ع(خلافت علي

و زایران زیادي پیوستھ از آن دیدن . مرقد شریف سلمان در مدائن، در پنج فرسخي بغداد، نزدیك طاق كسري قرار دارد
                                                                                .مي كنند

 
                                                                                                                                      :پي نوشت ھا

.٩٣  ، ص٨قرطبي، ج -٦٤٦، ص ١كشاف، ج -٢٠٨، ص٣تفسیر مجمع البیان، ج -١  
.٢٢٣، ص٢تاریخ كامل ابن اثیر، ج  -٢  
.٢٢٢صھمان،  -٣  
.٤٢٩، ص٤قاموس الرجال، ج -٢٢الاختصاص شیخ مفید، ص -٤  
.٦٣٤، ص ١٨شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید، ج -٥  
.٤٢٧، ص٢مجمع البیان، ج -٦  
.٣٦، ص١٨شرح نھج البلاغھ ابن ابي الحدید، ج -٧  
.٢٢٢اختصاص شیخ مفید، ص -٨  
.٣٢نفس الرحمان، ص -٩  

.٣٣١، ص٢٢بحار، ج - ١٠  
.٣٣٠، ص٢٢بحار، ج  - ١١  
.٣٥٧، ص٢شواھد التنزیل، ج  - ١٢  
.١٧٣، ص٣تاریخ طبري، ج - ١٣  
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  چرا ذوالقرنین در قرآن، ھمان کورش کبیر است؟
  

از وزرای فرھنگ سابق ھند تدوین  مولانا ابوالکلام آزادو قرآن بر اساس تحقیق  کورشدر مقالاتی کھ در بارهً یکی بودن 
است در این باب ناگفتھ مانده ) ذوالقرنین(= قوچیعنی   کوروشھمانا معنی لغوی پھلوی نام یک مطلب اساسی کھ . شده است

کھ سردار ) توس= توانا(فرزند یسی ) عزیز(داود یعنی ) جد کورش کبیر( کورش دومدر صورتی کھ در تورات لقب . است
است وکورش  چوپانآشور بوده است پادشاه مادی بزرگ ویرانگر ) کیخسرو، ھوخشتره، ادریس، خضر( کیاخسارومحبوب 

یعنی بابک خرمدین کھ خود را در سرودھای حماسی  کور اوغلوو کورش دوم بھ ترتیب و در اساطیر آذری ) کبیر(سوم  
چوپان و  قوچ کوراوغلوبھ ترتیب  ده ده قورقودشاھنامھً آذری / تخلص مینمود و در اوستا) کور اوغلو( پسر کورواش 

اکنون برای آشنایی با نظرات مولانا ابوالکلام آزاد خلاصھً نظریات وی را از . ذکر شده است) انکاراجیک چوپ( جنگجو
  : سایتھای ایران اکونومیست و آفتاب در این جا می آوریم

بگو بزودی گوشھ ای از سرگذشت او را برای . ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین سوال می کنند« ::ایران اکونومیست
  » .گو خواھیم کردشما، باز

   ١٣٨٥/١/٦ديدگاه / آفتاب 

  . قرآن بھ داستان ذوالقرنین توجھ داشتھ و ھمواره این داستان محل بحث و گفت و گوی قرآن پژوھان بوده است
                                         اما براستی ذوالقرنین کیست؟ آیا او ھمان کورش کبیر تاریخ ایران زمین نیست؟

                                                        ذشت عجیب ذوالقرنین در تفاسیرسرگ
                                      :آیت االله مکارم شیرازی و جمعی از علمای معزز اسلام در تفسیر این آیات می نویسند

فکر افتادند کھ پیامبر اسلام را بھ اصطلاح  در آغاز بحث درباره اصحاب کھف گفتیم کھ گروھی از قریش بھ این
یکی، تاریخچھ اصحاب کھف، دیگر مسالھ روح و : آزمایش کنند، پس از مشاوره با یھود مدینھ سھ مسالھ طرح کردند

      . سوم سرگذشت ذوالقرنین کھ پاسخ مسالھ روح در سوره اسراء آمده، و پاسخ دو سوآل دیگر در ھمین سوره کھف
                                            

                                                           .اکنون نوبت داستان ذوالقرنین است
  ) ویسئولونک عن ذی القرنین( » .از تو درباره ذوالقرنین سوآل می کنند« :نخستین آیھ می گوید -١

« تعبیر بھ ) قل ساتلوا علیکم منھ ذکرا( » شما بازگو می کنمبگو بھ زودی گوشھ ای از سرگذشت او را برای « 
بلافاصلھ از ) ص(معمولا برای آینده نزدیک است، در حالی کھ در این مورد پیامبر» سین« با توجھ بھ این کھ » ساتلوا

و شتاب ذوالقرنین سخن می گوید، ممکن است برای رعایت ادب در سخن بوده باشد، ادبی کھ آمیختھ بھ ترک عجلھ 
                                   . زدگی است، ادبی کھ مفھومش دریافت سخن از خدا و سپس بیان برای مردم است

آغاز این آیھ نشان می دھد کھ داستان ذوالقرنین در میان مردم مطرح بوده، منتھا اختلافات یا ابھاماتی آن را فرا گرفتھ 
                                                   . یحات لازم را در این زمینھ خواستندتوض) ص(بود، بھ ھمین دلیل از پیامبر

انا )(قدرت و ثبات و نیرو و حکومت بخشیدیم( » ما در روی زمنی او را تمکین دادیم« آیھ سپس اضافھ می کند -٢
                                                                         ).مکنا لھ فی الارض

گرچھ بعضی از مفسران خواستھ اند مفھوم ) و آتیناه من کل شی سببا( » و اسباب ھر چیز را در اختیارش نھادیم« 
را کھ در اصل بھ معنی طنابی است کھ بھ وسیلھ آن از درختان نخل بالا می روند و سپس بھ ھر گونھ وسیلھ » سبب«

کنند، ولی پیدا است کھ آیھ کاملا مطلق است و مفھوم وسیعی دارد و نشان می  اطلاق شده ـ در مفھوم خاصی محدود
عقل و درایت کافی، مدیریت صحیح، : دھد کھ خداوند اسباب وصول بھ ھر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود

رای پیشرفت و قدرت و قوت، لشکر و نیروی انسانی و امکانات مادی، خلاصھ آن چھ از وسائل معنوی و مادی ب
                                        . رسیدن بھ ھدف ھا لازم بود و در اختیار او نھادیم

                                                     ) فاتبع سببا( » و او ھم از این وسائل استفاده کرد«  -٣
                                                              ).لشمسحتی اذا بلغ مغرب ا( » تا بھ غروبگاه آفتاب رسید«  -٤
وجدھا تغرب فی عین ( »در آن جا احساس کرد کھ خورشید در چشمھ یا دریای تیره و گل آلودی فرو می رود« -٥

                                                                 )حمئھ
  ). و وجد عندھا قوما) ( کھ مجموعھ ای از انسان ھای نیک و بد بودند( »انسان ھا را یافتو در آنجا گروھی از « -٦
قلنا یا (» آیا می خواھی آنھا را مجازات کنی و یا طریقھ نیکویی را در میان آنھا انتخاب نمایی: بھ ذوالقرنین گفتیم« -٧

                                                               )ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیھا حسنا
می خواھند نبوت او را استفاده کنند، ولی این احتمالی نیز ) ما بھ ذوالقرنین گفتیم( » قلنا«بعضی از مفسران از تعبیر 

ان انکار کرد وجود دارد کھ منظور از این جملھ الھام قلبی باشد کھ در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشتھ، اما نمی تو
                                             .کھ این تعبیر بیشتر نبوت را در نظر انسان مجسم می کند
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  ). قال اما من ظلم فسوف نعذبھ( » .گفت اما کسانی کھ ستم کرده اند، آنھا را مجازات خواھیم کرد« ذوالقرنین -٨
ثم یرد الی ربھ فیعذبھ ( » وند او را عذاب شدیدی خواھد نمودسپس بھ سوی پروردگارش باز می گردد و خدا«  -٩

                                                                      .)عذابا نکرا
                                         . . . این ظالمان و ستمگران، ھم مجازات این دنیا را می چشند و ھم عذاب آخرت را 

  ). حتی اذا بلغ مطلع الشمس( » .و ھمچنان بھ راه خود ادامھ داد تا بھ خاستگاه خورشید رسید« - ١٠
و ( ».در آن جا مشاھده کرد کھ خورشید بر جمعیتی طلوع می کند کھ جز آفتاب برای آنھا پوششی قرار نداده بودیم« 

                                                                                    ).جدھا تطلع علی قوم لم نجعل لھم من دونھا سترا
این جمعیت در مرحلھ ای بسیار پایین از زندگی انسانی بودند، تا آن جا کھ برھنھ زندگی می کردند، و یا پوشش بسیار 

                                        . کمی کھ بدن آنھا را از آفتاب نمی پوشانید، داشتند
  . بعضی از مفسران این احتمال را نیز بعید نداستھ اند کھ آنھا خانھ و مسکنی نداشتند، تا آنھا را از تابش آفتاب بپوشاند

احتمال دیگری کھ در تفسیر این جملھ گفتھ اند، این است کھ سرزمین آنھا یک بیابان فاقد کوه و درخت و پناھگاه بود، و 
                             . وشاند و سایھ دھد، در آن بیابان وجود نداشتچیزی کھ آنھا را از آفتاب بپ

در ) پیشبرد اھداف خود( این چنین بود کھ کار ذوالقرنین، و ما بھ خوبی می دانیم او چھ امکاناتی برای « آری - ١١
                                                                ).کذلک و قد احطنا بما لدیھ خبرا( »اختیار داشت

بعضی از مفسران این احتمال را در تفسیر آیھ داده اند کھ جملھ فوق اشاره ای است بھ ھدایت الھی نسبت بھ ذوالقرنین 
                                                                . در برنامھ ھا و تلاش ھایش

                                                          ».استفاده کرد) اختیار داشت کھ در( از اسباب مھمی) باز(« - ١٢
تا بھ میان دو کوه رسید، و در آنجا گروھی غیر از آن دو را یافت کھ ھیچ ) و ھمچنان بھ راه خود ادامھ داد( « - ١٣

                                                            »!سخنی را نمی فھمیدند
آیا ممکن است ما ھزینھ : ای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند: گفتند) آن گروه بھ او( « - ١٤

                                                     »ای برای تو قرار دھیم کھ میان ما و آنھا سدی ایجاد کنی؟
مرا با ) از آن چھ شما پیشنھاد می کنید( خدا در اختیار من گذارده، بھتر است آن چھ را: گفت) ذوالقرنین(« - ١٥

                                         ».نیرویی یاری کنید، تا میان شما و آنھا سد محکمی ایجاد کنم
آتش :(سپس گفت. شانیدتا کاملا میان دو کوه را پو) و آنھا را بھ روی ھم چیند( قطعات بزرگ آھن برای من بیاورید« 

مس ذوب ) اکنون( تا قطعات آھن را سرخ گداختھ کرد، گفت) آنھا دمیدند( و در آتش بدمید،) در اطراف آن بیفروزید
                                                           ».شده برای من بیاورید تا بھ روی آن بریزیم

  » .کھ آنھا قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند) تسرانجام آن چنان سد نیرومندی ساخ( «
گفت این از زحمت پرودگار من است، اما ھنگامی کھ وعده پروردگاران فرا رسد، آن را در ھم می کوبد و وعده « 

  . .  .                                                          ».پروردگارم حق است
آن گروه مفسد، قادر نبودند از آن بالا بروند، و نھ قادر « سرانجام این سد بھ قدری نیرومند و مستحکم شد کھ  - ١٦

                                                    ). فما اسطاعوان یظھروه ما استطاعوا لھ نقبا( »بودند در آن نقبی ایجاد کنند
با این کھ کار بسیار مھمی انجام داده بود، و طبق روش مستکبران می بایست بھ آنھا مباھات کند و در این جا ذوالقرنین 

اظھار داشت کھ این از « برخود ببالد، و یا متنی بر سر آن گروه بگذارد، اما چون فرد خدا بود، با نھایت ادب چنین
                                                         ).قال ھذا رحمھ من ربی( »رحمت پرورگار من است

اگر علم و آگاھی دارم و بھ وسیلھ آن می توانم چنین گامی مھمی بردارم، از ناحیھ خدا است، واگر قدرت و نفوذ سخن 
                                                              .دارم، آن ھم از ناحیھ او است

ختیار من قرار گرفت، آن ھم از برکت رحمت واسعھ پروردگار است، من چیزی از خود و اگر چنین مصالحی در ا
                                      !ندارم کھ بر خویشتن ببالم و کار مھمی نکرده ام کھ بر گردن بندگان خدا منت گذارم

ھنگام یکھ فرمان پروردگارم فرا « ست، نھکھ گمان نکنید این یک سد جاودانی و ابدی ا: سپس این جملھ را اضافھ کرد
        ).فاذا جاء وعد ربی جعلھ دکاء!( »رسد آن را در ھم می کوبد، و بھ یک سرزمین صاف و ھموار مبدل می سازد

                                              
                                                                  ).و کان وعد ربی حقا( »و این وعده پرودگار من حق است« 

  . ذوالقرنین در این گفتارش بھ مسالھ فنای دنیا و در ھم ریختن سازمان آن در آستانھ رستاخیز اشاره می کند
اما بعضی از مفسران، وعده خدا را اشاره بھ پیشرفت ھای علمی بشر می دانند کھ با آن دیگر سد غیر قابل عبور 

  . ندارد، وسائل ھوایی، ھمچون ھواپیماھا، ھلی کوپترھا و مانند آن تمام این موانع را بر می دارد مفھومی
                                                                 ذوالقرنین کھ بود؟

ی در این زمینھ ابراز در این کھ ذوالقرنین کھ در قرآن مجید آمده از نظر تاریخی چھ کسی بوده است، نظرات مختلف
                                                              .شده کھ مھم ترین آنھا سھ نظریھ است

نیست، لذا بعضی او را بھ نام اسکندر ذوالقرنین می خوانند، و » اسکندر مقدونی« بعضی معتقدند او کسی جز: اول*
ھای روم و مغرب و مصر تسلط یافت، و شھر اسکندریھ را بنا نمود، سپس معتقدند کھ او بعد از مرگ پدرش بر کشور
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شام و بیت المقدس را در زیر سیطره خود گرفت، و از آنجا بھ ارمنستان رفت، عراق و ایران را فتح کرد، سپس قصد 
« بعد از آن در  شھرھای فراوانی بنا نھاد، و بھ عراق آمد و. نمود و از آنجا بھ خراسان بازگشت» چین« و » ھند« 

سال عمر نکرد، جسد او را بھ اسکندریھ بردند در  ٣٦بیمار شد و از دنیا رفت، و بھ گفتھ بعضی، بیش از » شھر زور
                                                   . آن جا دفن نمودند

خوانده می شدند » تبع«پادشاھان یمن بنام ( بوده» یمن« جمعی از مورخین معتقدند؛ ذوالقرنین یکی از پادشاھان: دوم*
                                                ).است» تبابعھ« کھ جمع آن

ابوریحان « و » سیره« در تاریخ معروف خود بھ نام» ابن ھشام« در تاریخ عرب قبل از اسلام و » اصمعی« از جملھ
کھ از ( » حمیری ھا« حتی در اشعار . رد کھ از این نظریھ دفاع کرده اندرا می توان نام ب» الآثار الباقیھ« در» بیرونی

 .کرده اند» ذوالقرنین« و بعضی از شعرای جاھلیت اشعاری دیده می شود کھ در آنھا افتخار بھ وجود ) اقوام یمن بودند
                                                          

                                       .است» مارب« ذوالقرنین ساختھ، ھمان سد معروف  طبق این فرضیھ، سدی را کھ
ابوالکلام « سومین نظریھ کھ ضمنا جدیدترین آنھا محسوب می شود، ھمانست کھ دانشمند معروف اسلامی : سوم*

  . شتھ است آمده استکھ روزی وزیر فرھنگ کشور ھند بود، در کتاب محققانھ ای کھ در این زمینھ نگا» آزاد
از آنجا کھ نظریھ اول و دوم ھیچ مدرک قابل . پادشاه ھخامنشی است» کورش کبیر« طبق این نظریھ ذوالقرنین ھمان

ملاحظھ تاریخی ندارد و از آن گذشتھ، نھ اسکندر مقدونی دارای صفاتی است کھ قرآن برای ذوالقرنین شمرده و نھ ھیچ 
                                                        .یک از پادشاھان یمن

سدی است کھ ھیچ یک از صفاتی کھ » یمن« در » سد مارب«سد معروفی نساختھ، اما » اسکندر مقدونی« بھ علاوه
قرآن برای سد ذوالقرنین ذکر کرده است، تطبیق نمی کند، زیرا سد ذوالقرنین طبق گفتھ قرآن از آھن و مس ساختھ شده 

رای جلوگیری از ھجوم اقوام وحشی بوده، در حالی کھ سد مارب از مصالح معمولی، و بھ منظور جمع آوری بود، و ب
                    .بیان کرده است» سبا« آب و جلوگیری از طغیان سیلاب ھا ساختھ شده کھ شرح آن را قرآن در سوره 

                                      
: ا بیشتر روی نظریھ سوم متمرکز می کنیم، و در این جا لازم می دانیم بھ چند امر دقیقا توجھ شودبھ ھمین دلیل بحث ر

                                             
چرا بھ این نام ) صاحب دو قرن(» ذوالقرنین« نخستین مطلبی کھ در این جا جلب توجھ می کند این است کھ : الف*

                                                       نامیده شده است؟
بعضی معتقدند این نام گذاری بھ خاطر آن است کھ او بھ شرق و غرب عالم رسید کھ عرب از آن تعبیر بھ قرنی 

                                                                             .می کند) دو شاخ آفتاب( الشمس
دیگر معتقدند کھ این نام بھ خاطر این بود کھ دو قرن زندگی یا حکومت کرد، و در این کھ مقدار چھ اندازه بعضی 

                                                                           .است، نیز نظرات متفاوتی دارند
  . اطر آن بھ ذوالقرنین معروف شدبعضی می گویند در دو طرف سر او برآمدگی مخصوصی بود و بھ خ

و عقاید دیگری کھ نقل ھمھ آنھا بھ طول . و بالاخره بعضی بر این عقیده اند کھ تاج مخصوص او دارای دو شاخک بود
از این لقب، استفاده فراوانی برای اثبات » ابوالکلام آزاد« می انجامد، و چنان کھ خواھیم دید مبتکر نظریھ سوم یعنی

                                                .ده استنظریھ خود کر
ـ خداوند اسباب پیروزی ھا را در : از قرآن مجید بھ خوبی استفاده می شود کھ ذوالقرنین دارای صفات ممتازی بود: ب

                                                      . اختیار او قرار داد
نخست بھ غرب، سپس بھ شرق، و سرانجام بھ منطقھ ای کھ در آنجا یک تنگھ :شتـ او سھ لشکر کشی مھم دا

 .کوھستانی وجود داشتھ، و در ھر یک از این سفرھا با اقوامی برخورد کرد کھ شرح صفات آنھا در تفسیر آیات گذشت
                                                              

مھربانی بود، و از طریق عدل و داد منحرف نمی شد، و بھ ھمین جھت مشمول لطف خاص ـ او مرد مومن و موحد و 
  . او یار نیکوکاران و دشمن ظالمان و ستمگران بود، و بھ مال و ثروت دنیا علاقھ ای نداشت. پروردگار بود

                                                       . ـ او ھم بھ خدا ایمان داشت و ھم بھ روز رستاخیز
ـ او سازنده یکی از مھمترین و نیرومند ترین سدھا است، سدی کھ در آن بھ جای آجر و سنگ از آھن و مس استفاده 

و ھدف او از ساختن این ) و اگر مصالح دیگر در ساختمان آن نیز بھ کار رفتھ باشد، تحت الشعاع این فلزات ود.( شد
                                             . ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده است سد کمک بھ گروھی مستضعف در مقابل

) ص(ـ او کسی بوده کھ قبل از نزول قرآن، نامش در میان جمعی از مردم شھرت داشت، و لذا قریش یا یھود از پیغمبر
 » .ز تو درباره ذوالقرنین سوال می کنندا« :یسئلونک عن ذی القرنین: درباره آن سوال کردند، چنان کھ قرآن می گوید

                                                         
اما از قرآن چیزی کھ صریحا دلالت کند، او پیامبر بوده استفاده نمی شود، ھر چند تعبیراتی در قرآن ھست کھ اشعار 

                                         .بھ این معنی دارد، چنان کھ در تفسیر آیات سابق گذشت
او پیامبر نبود، بلکھ بنده « :نقل شده نیز می خوانیم) ع(و ائمھ بیت) ص(از بسیاری از روایت اسلامی کھ از پیامبر
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                                               ».صالحی بود
  : فشرده بر دو اصل استوار است بھ طور بسیار) ذوالقرنین کورش کبیر بوده است( اساس قول سوم: ج

طبق روایاتی کھ در شان نزول آیات نازل شده ) ص(سو آل کنندگان درباره این مطلب از پیامبر اسلام : نخست این کھ
  . است، یھود بوده اند، و یا قریش بھ تحریک یھود، بنابراین باید ریشھ این مطلب را در کتب یھود پیدا کرد

  : بھ کتاب دانیال، فصل ھشتم باز می گردیم، در آن جا چنین می خوانیم از میان کتب معروف یھود،
بعد از رویارویی کھ اولا بھ من مرئی شده بود، و در . در سال سلطنت بل شصر، بھ من کھ دانیالم، رویایی مرئی شد« 

واب دیدم کھ نزد نھر ایلام است، بودم و در خ« کھ در کشور » شوشان« رویا دیدم، و ھنگام چنین شد کھ من در قصر 
ھستم و چشمان خود را بر داشت نگریستم و اینکھ قوچی در برابر نھر بایستاد و صاحب دو شاخ بود، و » اولای« 

شاخ زنان دیدم و ھیچ حیوانی در » جنوبی« و » شمالی« و » مغربی« و آن قوچ را بھ سمت. . . شاخ ھایش بلند 
ھ احدی نبود کھ از دستش رھایی بدھد لھذا موافق رای خود عمل می نمود و مقابلش مقاومت نتوانست کرد، و از این ک

                                                                                                                     » . . . . بزرگ می شد
      : رئیل بر او آشکار گشت و خوابش را چنین تعبیر نمودجب« :چنین نقل شده» دانیال« پس از آن در ھمین کتاب از 

                                 ).یا ملوک ماد و فارس است( قوچ صاحب دو شاخ کھ دیدی، ملوک مدائن و فارس است 
پیروز شدنش  یھود از بشارت رویای دانیال چنین دریافتند کھ دوران اسارت آنھا با قیام یکی از پادشاھان ماد فارس، و

                                     .بر شاھان بابل، پایان می گیرد، و از چنگال بابلیان آزاد خواھند شد
در صحنھ حکومت ایران ظاھر شد و کشور ماد و فارس را یکی ساخت، و سلطنتی » کورش« چیزی نگذشت کھ 

بود کھ آن قوچ شاخ ھایش را بھ غرب و شرق و جنوب می  بزرگ از آن پدید آورد، و ھمان گونھ کھ رویای دانیال گفتھ
                                              .زند، کورش نیز در ھر سھ جھت فتوحات بزرگی انجام داد
                                               .یھود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت بھ فلسطین بھ آنھا داد

آن گاه در خصوص کورش می « :، چنین می خوانیم/٢٨فصل شماره » اشعیا« ھ در تورات در کتابجالب این ک
خواھد گفت کھ بنا کرده خواھی » اورشلیم« فرماید کھ شبان من اوست، و در تمامی کارھا مشیتم را بھ اتمام رسانده بھ 

                                                        .»شد
ھ نیز قابل توجھ است کھ در بعضی از تعبیرات تورات، از کورش تعبیر بھ عقاب مشرق، و مرد تدبیر کھ از این جمل

                                        »/١١، شماره ٤٦کتاب اشعیا، فصل .( مکان دور خوانده خواھد شد آمده است
مجسمھ ای از کورش کشف شد کھ » مرغاب« ر نھراین کھ در قرن نوزدھم میلادی در نزدیکی استخر، در کنا: دوم

تقریبا بھ قامت یک انسان است، و کورش را در صورتی نشان می دھد کھ دوبال ھمانند بال عقاب از دو جانبش گشوده 
                                                .شد، و تاجی بھ سردارد کھ دو شاخ ھمانند شاخ ھای قوچ در آن دیده می شود

این مجسمھ کھ نمونھ بسیار پر ارزشی از فن حجاری قدیم است، آن چنان جلب توجھ دانشمندان را نمود کھ گروھی از 
                                                   .دانشمندان آلمانی فقط برای تماشای آن بھ ایران سفر کردند

ن احتمال در نظر این دانشمند کاملا قوت گرفت کھ نامیدن از تطبیق مندرجات تورات با مشخصات این مجسمھ ای
از چھ ریشھ ای مایھ می گرفت، و ھمچنین چرا مجسمھ سنگی کورش ) صاحب دو شاخ( »ذوالقرنین« بھ » کورش«

دارای بال ھایی ھمچون بال عقاب است، و بھ این ترتیب بر گروھی از دانشمندان مسلم شد کھ شخصیت تاریخی 
                                        .این طریق کاملا آشکار شده استذوالقرنین از 

                        . آن چھ این نظریھ را تایید می کند، اوصاف اخلاقی است کھ در تاریخ برای کوروش نوشتھ اند
ر نکشند، و ھر فرمان داد تا سپاھیانش جز بھ روی جنگجویان شمشی» کورش« :ھرودوت مورخ یونانی می نویسد

سرباز دشمن کھ نیزه خود را خم کند، او را نکشند، و لشکر کورش فرمان او را اطاعت کردند، بھ طوری کھ توده 
                                           .ملت، مصائب جنگ را احساس نکردند

لایم و مھربان بود، مانند دیگر کورش پادشاھی کریم و سخی و بسیار م: درباره او می نویسد» ھر دوت« و نیز 
پادشاھان بھ اندوختن مال حرص نداشت، بلکھ نسبت بھ کرم و عطا حریص بود، ستم زدگان را از عدل و داد 

                                         .برخوردار می ساخت و ھر چھ را متضمن خیر بیشتر بود، دوست می داشت
کورش پادشاه عاقل و مھربان بود و بزرگی ملوک با فضائل حکماء در او : نویسدمی » ذی نوفن« و نیز مورخ دیگر 

جمع بود، ھمتی فائق، وجودی غالب داشت، شعارش خدمت انسانیت و خوی او بذل عدالت، بود و تواضع و سماجت 
                                    .در وجود او جای کبر و عجب را گرفتھ بود

ان کھ کورش را این چنین توصیف کرده اند، از تاریخ نویسان بیگانھ بودند، نھ از قوم یا ابناء وطن جالب این کھ مورخ
بھ » لیدیا« او، بلکھ اھل یونان بودند و می دانیم مردم یونان بھ نظر دوستی بھ کورش نگاه نمی کردند، زیرا با فتح 

                                            .دست کورش، شکست بزرگی برای ملت یونان فراھم گشت
  . اوصاف مذکور در قرآن مجید درباره ذوالقرنین با اوصاف کورش تطبیق می کند: طرفداران آن عقیده می گویند

از ھمھ گذشتھ کورش سفرھایی بھ شرق غرب و شمال انجام داد کھ در تاریخ زندگانیش بھ طور مشروح آمده است، و 
                                               : قرآن ذکر شده قابل انطباق می باشدبا سفرھای سھ گانھ کھ در 

کھ در قمست شمال آسیای صغیر قرار داشت، صورت گرفت، و این » لیدیا« نخستین لشکر کشی کورش بھ کشور 
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                                                               .کشور نسبت بھ مرکز حکومت کورش جنبھ غربی داشت
ھرگاه نقشھ ساحل غربی آسیای صغیر را جلوی روی خود بگذاریم خواھیم دید کھ قسمت اعظم ساحل در خلیجک ھای 

  . کھ خلیج صورت چشمھ ای بھ خود می گیرد» ازمیر« کوچک غرق می شود، مخصوصا در نزدیکی 
  . در چشمھ گل آلودی فرو می رود قرآن می گوید ذوالقرنین در سفر غربی اش احساس کرد خورشید

در خلیجک ھای ساحلی مشاھده ) در نظر بیننده(این صحنھ ھمان صحنھ بود کھ کورش بھ ھنگام فرو رفتن قرص آفتاب
                                                                 .کرد

« این ھجوم شرقی کوروش بعد از فتح : ویدمی گ» ھردوت « لشکر کشی دوم کورش بھ جانب شرق بود، چنان کھ 
     .صورت گرفت، مخصوصا طغیان بعضی از قبائل وحشی بیابانی کورش را بھ این حملھ واداشت» لیدیا

اشاره بھ سفر کورش بھ منتھای » حتی اذا بلغ الشمس وجدھا تطلع علی قوم لم نجعل لھم من دونھا سترا« تعبیر قرآن
اشاره بھ اینکھ آن قوم . ید بر قومی طلوع می کند کھ در برابر تابش آن سایبانی ندارندشرق است کھ مشاھد کرد خورش

                                                      . بیابان گرد و صحرا نورد بودند
د، و برای کورش لشکر کشی سومی داشت کھ بھ سوی شمال، بھ طرف کوه ھای قفقاز بود، تا بھ تنگھ میان دو کوه رسی
            . جلوگیری از ھجوم اقوام وحشی با درخواست مردمی کھ در آن جا بودند در برابر تنگھ، سد محکمی بنا کرد

                                                                
» تفلیس« و » ولادی کیو کز «نامیده می شود کھ در نقشھ ھای موجود میان» داریال« این تنگھ در عصر حاضر تنگھ 

نشان داده می شود، در ھمان جا کھ تاکنون دیوار آھنی موجود است، این دیوار ھمان سدی است کھ کورش بنا نموده، 
                              . زیرا اوصافی کھ قرآن درباره سد ذوالقرنین بیان کرده کاملا بر آن تطبیق می کند

                                             . تقویت نظریھ سوم بیان شده است این بود خلاصھ آن چھ در
                                                                                                        سد ذوالقرنین کجاست؟: سوم

اکنون برپاست و صدھا کیلومتر ادامھ دارد منطبق  گرچھ بعضی میل دارند این سد را با دیوار معروف چین کھ ھم
بدانند، ولی روشن است کھ دیوار چین نھ از آھن و مس ساختھ شده، و نھ در یک تنگھ باریک کوھستانی است، بلکھ 
دیواری است کھ از مصالح معمولی بنا گردیده، و ھمان گونھ کھ گفتیم صدھا کیلومتر طول آن است و اکنون نیز موجود 

                                                     .است
در سرزمین یمن می باشد، در حالی کھ سد مارت گرچھ در یک » مارب« بعضی دیگر اصرار دارند کھ این ھمان سد

 .تنگھ کوھستانی بنا شده، ولی برای جلوگیری از سیلاب و بھ منظور ذخیره آب بوده، و ساختمانش از آھن و مس نیست
                                                        

ولی طبق گواھی دانشمندان ـ ھمان گونھ کھ در بالا نیز اشاره کردیم، در سرزمین قفقاز میان دریای خزر و دریای سیاه 
وه ھا ـ سلسلھ کوه ھایی است ھمچون یک دیوار کھ شمال را از جنوب جدا می کند، تنھا تنگھ ای کھ در میان این ک

معروف است، و ھمان جا تاکنون دیوار آھنین باستانی بھ چشم می خورد، بھ » داریال« دیوار مانند وجود دارد، تنگھ 
» سائرس« جالب این کھ در آن نزدیکی نھری است بنام . ھمین جھت بسیاری معتقدند کھ سد ذوالقرنین ھمین سد است

                                                            .) رس می نامیدندیونانیان کورش را سائ.( است» کورش« کھ بھ معنی
معبر « یا » تنگھ کورش« یاد شده و معنی این کلمھ » بھاگ گورایی« در آثار باستانی ارمنی از این دیوار بھ نام 

  . است و این سند نشان می دھد کھ بانی این سد او بوده است» کورش
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 ابوذر غفاری، زرتشت مخصوص مسلمانان شیعی است
 

) سلمان فارسی، سلیمان( کورشبرادر خواندهً / بھ عنوان مصاحب و داماد  و پسر ) بردیھ ،ایرج( ھوشنگ /زرتشتنام 
فرزند وی ھمانا . ذکر شده است) زرتشت مغ= مرد زرین انجمنی(ابوذر غفاری بھ صورت اسلامی منحصر بھ فردش 

 تیگرانپسر کوچک بردیھ زرتشت یعنی ھمان ) منسوب بھ ببر(تیگران یعنی ) گرگ نیرومند مسلح(اوند تھمورث زین
منظور است کھ فرمانروای ارمنستان در زمان کورش و کمبوجیھ بوده است و در کتب ) گرگ، خورشید چھر= راھولھ(

نیز از ابوذر غفاری بھ صورت  نام دیگری. پھلوی اسطورهً آسمان پیمایی وی بھ صورت دیو سواری معروف است
آسیب رسیده، منظور آثویھ پدر (بن سفیان   )لشکری(بن جناده  )بھ فارسی یعنی گنداور، بھ عربی یعنی مورچھ(جندب 
قید گردیده  و بھ عنوان نام اصلی وی ذکر شده است کھ در این ھر دو نام بھ ترتیب مفھوم زرتشت مرد ) فریدون/ کورش

می دانیم نام . و زرتشت لشکری مقتول و آسیب رسیده را بھ وضوح مشاھده می کنیم) ومتیسئور(زرین زره پوش 
در واقع سورهً نمل . می باشدآثفیان فریدون یعنی / پھلوی خاندان کورش/ در اساطیر اسلامی بھ جای لقب اوستایی سفیان

:                          در اینجا قید می کنیم مربوط بھ ھمین جند بن جناده یا ابوذر غفاری می باشد کھ ما توضیحات آن را
جندب، ( مورچھو ) ھود ھود(ھدھد او تحت نام جاین و پیروان ھندی  بردیھ زرتشتاز ) مورچھ(نملدر قرآن سورهً 

کورش، پدر خوانده و پدر زن بردیھ زرتشت حاکم بلخ و شمال ھندوستان و ( سلیماندر شمار لشکریان جن و ) نمل
سخن بھ میان آمده است کھ ما ابتدا توضیحات این ) تومیریس ملکھ مساگتھای کشور سوھی اوستا= بلقیس خواستگار 

: را از سایت تبیان در اینجا می آوریم) ابوذر غفار ی(جندب سوره درباب سلیمان و مورچھً اساطیری ھمنشین اش یعنی 
                                                                                                                                   

 
.سیماي سوره ي نمل  

 
این سوره نود و سھ آیھ دارد و نام معروف آن بھ مناسبت آیھ ي ١٨ كھ درباره ي داستان مورچگان و حضرت سلیمان 
 است ((نمل )) مي باشد ولي نام ((سلیمان )) و ((طاسین )) نیز بر آن نھاده شده است .
تمام این سوره در مكھ در جریان ھا و مناسبت ھاي مختلف نازل شده و ((بسم االله الرحمن الرحیم )) دوبار در آن آمده 
 است ; یكي در آغاز سوره و دیگري در آیھ ي ٣٠ در آغاز نامھ ي حضرت سلیمان بھ ملكھ ي سباء.
 مبارزات چھار پیامبر بزرگ الھي (موسي سلیمان صالح و لوط :) با اقوام منحرف زمان خود در این سوره آمده است 
 كھ مفصل ترین آن برخورد حضرت سلیمان با ملكھ ي سباء و چگونگي ایمان آوردن او بھ خدا مي باشد.

سخن گفتن پرندگاني ھمچون ھدھد و حشراتي چون مورچھ حضور افرادي از جن در لشگر و دربار سلیمان و بالاخره 
  .خت بلقیس از یمن بھ شام در یك چشم بھم زدن بخشي دیگر از آیات این سوره را بھ خود اختصاص داده است آوردن ت

  
 سلیمان و سخن مورچگان

این . خداوند داود و سلیمان را مورد توجھ و عنایت خویش قرارداد و علم ادیان و آشنایى بھ احكام آنھا را بدانان آموخت
حمد و سپاس : ھا ارزانى داشتھ است، لذا عرضھ داشتند ھایى را بدان تند كھ خداوند چھ نعمتدانس دو پیامبر بھ خوبى مى

.خدایى را كھ ما را بر بسیارى از بندگانِ مؤمنِ خود، كھ از علم و دانشى چون ما برخوردارنیستند، برترى و فضیلت داد  
زمانى كھ او بھ پادشاھى . امبرى و سلطنت او گشتاز دنیا رفت، سلیمان از میان فرزندانش وارث پی) ع(ھنگامى كھ داود

ھایى را كھ خداوند  رسید، سران و دانشمندان مملكت خویش را فراخواند و با اعتراف بھ توجّھات و عنایات الھى، نعمت
و خداوند مرا مشمول عنایت خویش قرار داد و علاوه بر پادشاھى : بھ او ارزانى داشتھ بود برایشان یادآور شد و گفت

اى كھ ھرگاه با یكدیگر سخن  بھ گونھ. نبوّتى كھ بھ من عطا كرد، فھمیدن زبان حیوانات و پرندگان را نیز بھ من آموخت
.ھاى فراوان ازفضل و احسان الھى است كھ مشخّص بوده و بر كسى پوشیده نیست این نعمت. دانم گویند آن را مى  

وى كھ مركّب از جن و انسان و پرنده بودند، بھ فرمان او گرد  روزى سلیمان سپاھیان خویش را فراخواند، لشكریان
سلیمان . آمدند، سلیمان با این سپاه بھ حركت در آمد تا بھ سرزمینى كھ مورچگان فراوانى در آن وجود داشت رسید

آیند، شتاب  اى مورچگان، ھم اینك سلیمان و لشكریانش بھ سمت شما مى: گفت اى را شنید كھ بھ رفقایش مى صداى مورچھ
                                  .ھاى خود پنھان گردید، مبادا آنان بدون توجّھ، شما را زیر پاى خود از بین ببرند كنید و در لانھ

ھاى الھى، چون نبوّت و عدالت و كَرَم و  كھ مورچگان نیز از موھبت سلیمان سخن مور را شنید و شادمان گشت و از این
سلیمان ازمقام پادشاھى و سلطنت و درك سخن . ند بدو عنایت كرده است با خبرند، مسرور شدبخششى كھ خداو

گنجید، از  داند و خداوند آنھا را تنھا بھ او عنایت كرده بود از خوشحالى در پوست خود نمى مورچگان كھ كسى آن را نمى
ھایت باشم و با لطف  تا پیوستھ سپاسگزار نعمتپروردگارا؛ بھ من توفیق عنایت كن : این رو بھ پیشگاه خدا عرضھ داشت

                 :اند، وارد نما ات، كھ موجبات رضایت تو را فراھم آورده و رحمت خویش مرا در زمره بندگان شایستھ
وَوَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَقالَ یا أَیُّھا * عِبادِهِ المُؤْمِنِینَ  كَثِیرٍ مِنْ  وَلَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَسُلَیْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِى فَضَّلَنا عَلى

وَحُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّیْرِ * ءٍ إِنَّ ھذا لَھُوَ الفَضْلُ المُبِینُ  النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینا مِنْ كُلِّ شَى



 285

وادِى النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّھا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لایَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ   إِذا أَتَوْا عَلى  حَتّى* ونَ فَھُمْ یُوزَعُ
والِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً   الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلى فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِھا وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ* لایَشْعُرُونَ 

                              تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبادِكَ الصّالِحِینَ؛
از بندگان  حمد و سپاس خدایى را كھ ما را بر بسیارى: ما بھ داود و سلیمان علم و دانش عطا كردیم و آن دو گفتند

اى مردم، بھ ما زبان پرندگان آموختھ شده و ھمھ چیز بھ ما : مؤمنش برترى بخشید و سلیمان وارث داود گشت و گفت
كھ بھ  ھمھ لشكریان سلیمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آمدند تا این. عطا گردیده است، و این جز فضیلتى آشكارنیست

ھاى خود روید تا سلیمان و لشكریانش بھ طور ناخودآگاه شما را  موران، بھ لانھ اى: وادى مورچگان رسیدند، مورى گفت
ھایى كھ  پروردگارا، بھ من توفیق ده تا سپاس و شكر نعمت: سلیمان ازسخن مور لبخندى زد و عرضھ داشت. پایمال نكنند

و مرا با رحمت خویش در زمره بھ من و پدرم عنایت كردى، پاس دارم و عمل نیكى كھ مورد خرسندى توست انجام دھم 
                                                                                                                        .بندگان صالحت قرار ده
 www.balagh.net 

                                                                        
:                                                          بھ عینھ از منابع اسلامی شیعی می پردازیم ابوذر غفاریاینک بھ معرفی 

                          
سایت حدیث ١مأخذ   

         .                                                     )ابوذر غفارى(= بن سفیان  جنادة  جُندَب بن

   .                                                                       )ق.ه٣٢ -( 

   .                                             ابوذر: كنیھ

                                       .               غفاري: نسب

   .                                            )؟: (لقب

 .صحابي: طبقھ

  

منسوب بھ قبیلھ غفار شاخھ اي از كنانھ است، لیكن زمان ولادت اش بھ درستي ) رملھ دختر وقیعھ(او از ناحیھ پدر و مادر 

ز پذیرش اسلام شباني بود و از نظر ویژگي ظاھري قامتي بلند و عظیم و در نوشتھ اند كھ پیشھ وي قبل ا. معلوم نیست

                                      .عین حال لاغر داشت و رنگ پوست اش تیره و داراي محاسني پرپشت بود

گذشت كم تر از دو اسلام آورد و پس از ) ص(او چھارمین یا پنجمین كسي است كھ در شھر مكھ در آغاز بعثت پیامبر خدا

ھر چند اصحاب تراجم و سیره گزارش روشني از . ماه از اقامت اش در مكھ، با اذن رسول االله نزد قبیلھ اش بازگشت

حیات فكرى، دیني و اجتماعي ابوذر در فاصلھ حدود ھیجده سال اقامت در میان قوم خود تا ھجرت وي بھ مدینھ در اواخر 

د، لیكن بھ یقین روح دانش دوست و حق طلب اش از كسب معارف بلندِ وحي و ترویج سال پنجم ھجرى، ارائھ نكرده ان

آن، لحظھ اي باز نماند تا آن كھ محبوب دلش را بعد از گذشت پنج سال از ھجرت در مدینھ باز یافت و از آن پس در 

صحاب سِرِّ آن حضرت در تربیت نفس و جان تا آن جا رسید كھ در زمره ا. بود) ص(حضر و سفر، ملازم رسول خدا

پس از . درآمد و در عرصھ جھاد، از غزوه غابھ تا غزوه حنین و فتح مكھ و غزوه تبوك در ركاب پیامبر شركت كرد

پرسش (در طلب دانش دین از محضر نبوى، روحي آزمند و زباني سَئول .پیامبر در فتح بیت المقدس نیز حضور داشت

رسید كھ از شناخت حكم لمس سنگ ریزه اي در زمین و دانستن داستان پرنده اي داشت و در پي معرفت دین تا آن جا ) گر

او در پاسداري از قلعھ .ھمراه این تلاش، روزھایش را در پرتو تفكر و اندیشیدن سپري مي ساخت. در آسمان بازنماند

بھ او گفتند كھ . اشتمستحكم دیانت، بسیار سرسخت بود و در بیان حقایق كتاب و سنت، زباني صریح و دلي دلیر د

اگر شمشیر بر گلویم بنھند تا ! سوگند بھ خدا: پاسخ داد. تو را از فتوا دادن منع كرده است) عثمان بن عفان(امیرمؤمنان 

  .)١( سخني كھ از پیامبر شنیده ام نگویم، خواھم گفت

http://www.balagh.net
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  )ع(ابوذر و اھل بیت 

  

در این میان، . از منظر اصحاب تراجم و سیره دور نمانده است) ص(منزلت والاي یكي از با سابقھ ترین صحابي پیامبر

بر حسب روایت احمد بن حنبل و . اھل بیت نبوت عنایت ویژه اي بھ ابوذر داشتھ و او را بھ بزرگي یاد كرده و ستوده اند

بھ امر خداي عزّوجل بھ محبت و دوست داشتن او ) ص(و شیخ مفید، ابوذر یكي از چھار نفري بود كھ پیامبر شیخ صدوق

آسمان سایھ نینداخت و زمین بر خود جاي نداد كسي را ) : ص(طبق روایت محدثان و مورخان از پیامبر اكرم . مكلف شد

سرسختي در دین و آزمندي در طلب علم ستود و در باره  او را بھ)ع(علي بن ابي طالب . كھ راست گوتر از ابوذر باشد

.                                                                                      بھ جز ابوذر و من كسي نمانده است كھ در راه خدا از سرزنش ملامت گران نھراسد: اش چنین فرمود

                           )٢( میان ابوذر و سلمان پیمان برادري بست) ص(اپیامبر خد: مي گوید)ع(امام صادق  

                                                       ابوذر و دانشمندان مسلمان

ابونعیم اصفھاني مناقب او را چنین . و تصریح شیخ طوسى، ابوذر یكي از اركان چھارگانھ است بنابر روایت شیخ مفید

سرش بر آستان بندگي حق فرود و از ھر . عابدي پارسا و مطیع، پرھیزكاري تنھا و چھارمین مسلمان بود: بازگو مي كند

كھ پیامبر را ستود و ابّھت والیان و حاكمان،  نخستین كس بود. گونھ بت پرستي پیش از نزول شریعت و احكام بھ دور بود

او را بیمناك نكرد و با تحمل ھمھ رنج ھا و شداید بر سخن حق استوار ماند و از حوزه پیمان ھا و سفارش ھاي خدا جانب 

                                          .      داري كرد، رسول خدا را خدمتي شایستھ كرد، اصول معارف را فرا گرفت و سرانجام تنھا زیست و تنھا درگذشت

در زمان . او در دانش، پارسایى، جھاد، راستىِ در بیان و پاك دلي سرآمد بود. مناقب ابوذر فراوان است: ذھبي مي نویسد

                                          .خلافت ابوبكر، عمر و عثمان فتوا مي داد و از قراء و حافظان قرآن بھ شمار مي رفت

بھ جھت ستبري اش در راه حق و ویژگي ھاي اخلاقي اش از جانب عثمان بن عفان از فتوا دادن ممنوع گردید و سرانجام 

او در زندگي زاھد، در معیشت بھ اندكي قانع و زبانش : نووي مي نویسد. )٤( تبعید شد و در آن جا وفات یافت )٣( بھ ربذه

  .)٥( و مذھب اش چنین بود كھ اندوختن مازاد بر نیاز را نامشروع مي دانست. در بیان حق گویا بود

  .طبقھ و منزلت روایي ابوذر

  

شیخ طوسي . و از راویان اوست)ع(او از طبقھ صحابھ و از نجباي آن ھا و از اصحاب امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب 

خطبھ اي است كھ در آن، رویدادھاي پس از پیامبر را شرح  براي او: در كتاب الفھرست از اُصول او چنین یاد مي كند

                                                        .آن گاه سند خود بھ این خطبھ را ذكر مي كند. مي دھد

از این احمد بن حنبل و سیوطي شمار زیادي . حدیث از پیامبر بھ روایت ابوذر بھ ثبت رسیده است ٢٨١: نووي مي نویسد

                                                        .)٦(احادیث را نقل كرده اند

ھب، معرور بن سوید، احنف بن از راویان او مي توان از عبداالله بن عباس، انس بن مالك، عبدالرحمن بن غنم، زید بن و

                     .و ابوعبداالله جعفر بن محمدي نام برد)ع(قیس، ابو الاسود دئلى، ابوجعفر محمد بن علي بن حسین 

من ابوذر : نزدیك آمدم و دیدم ابوذر حلقھ درب كعبھ را بھ دست گرفتھ و مي گوید: از حفص بن معتمر روایت است كھ

: از رسول االلهْ شنیدم كھ مي گفت. ا نمي شناسد بداند كھ نامم جندب و صاحب و یاور پیامبر خدا ھستمغفاري ام آن كھ مر

..                                                   )٧(مَثَل اھل بیت من مَثَل كشتي نوح است كھ ھر كس سوار شد نجات یافت و ھر كس تخلف كرد تباه گردید

.    
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ابومنصور، ظفر بن حمدون بادرائي و ابن بابویھ قمي ھر یك كتابي با عنوان اخبار ابي : شیخ آغا بزرگ تھراني مي نویسد

.                          .                                 )٨( ذر تألیف كرده اند و نجاشي كتاب ابو منصور را بر مؤلف اش قرائت كرده ست

برادر و دوستم : عبداللّھ بن مسعود در حالي كھ مي گریست و مي گفت. او سرانجام در روستاي ربذه بدرود حیات گفت

این حادثھ در زمان خلافت عثمان و بھ . ھا زیست تنھا مرد و تنھا برانگیختھ مي شود آفرین بر او باد، بر او نماز خواندتن

  .)٩(اتفاق افتاد. ق.ه ٣٢سال 

  .منابع دیگر

  

؛ ٣٨٨؛ امالي صدوق ٢٥٣و  ٤٢ ؛ الخصال٥٥/ ٣؛ كتاب الثقات ٣و١؛ رجال برقي ٢٢١/ ٢بیر كتاب التاریخ الك

؛ فھرست ٩٨ - ١٢٦/ ١ ؛ اختیار معرفة الرجال٣٦و  ١٥؛ رجال طوسي ١٥١ -  ١٧٠/ ١؛ حلیة الاولیاء ٩الاختصاص 

؛ تاریخ ١٧/ ١رة الحفاظ ؛ تذك٢٦ ؛ الخلاصھ٩٣؛ رجال ابن داوود١٨٦/ ٥؛ اسد الغابة ٢٥٢/ ١؛ الاستیعاب ٤٥طوسي 

؛ تنقیح المقال ٩٠/ ١٢؛ تھذیب التھذیب ٦٠/ ٧؛ الاصابة ٣٢٧/ ٩؛ مجمع الزوائد ١٨٥/ ٧؛ البدایة والنھایة ٤٠٥/ ٣الاسلام 

؛ ١٦٤/ ٤؛ معجم رجال الحدیث ١٤٠/ ٢؛ الاعلام ٢٣/ ١؛ الغدیر ٧٢/ ١؛ الكني والالقاب ٢٢٥/ ٤؛ اعیان الشیعھ ٢٣٤/ ١

  .٢٣٧و ٢١٩/ ٤و ٣٥٤/ ٢؛ الطبقات الكبري )چاپ قدیم( ٤٤٥ /٢قاموس الرجال 

  
.٢ /٣٥٤الطبقات الكبري . ١  
.٢ /٣٩٦امالي مرتضي . ٢  
فرسنگ فاصلھ دارد و قبر ابوذر غفاري در  ٢٤ربذه، از روستاھاي اطراف مدینھ است و با مدینھ سھ روز و حدود . ٣

).٣ /٢٤معجم البلدان (آن جاست   
.٢ /٤٦ء سیر اعلام النبلا. ٤  
.٢٢٩ /١ ج /١ تھذیب الاسماء و اللغات ق. ٥  
.٢١١ - ١٧ /١٧٥و الجامع الكبیر  ١٨١ - ٥ /١٤٤مسند احمد بن حنبل . ٦  
.٢٣ /١٢٠و بحار الانوار  ٣ /١٥٠؛ مستدرك حاكم ١١٠المعارف . ٧  
.١ /٣١٦الذریعة الي تصانیف الشیعھ . ٨  
                                                                         . ٦٠ھ و تاریخ الصحاب٢٥٣؛ المعارف ١٢٣تاریخ خلیفھ . ٩

 
غفاري ابوذر  

 
 

                                                                                                                    عدالت منادي دیانت، مظھر
                                                                                                                             توسكي فرھاد واحد  

                                                                                                                      تاریخ ارشد كارشناس
   

 اصحاب بودن مشخص بر علاوه كھ ضروریست نكتھ این بھ اشاره موضوع، اھمیت بیان از قبل و سخن ابتداي در 
 نام) ص( پیامبر دوستان عنوان با اصحاب، برخي از صراحتاً) سني منابع از( روایاتي در  ،)ص( اكرم پیامبر نزدیك

                                                                                                                                     :است شده برده
 مسعود ابن خدیجھ، سلمان، مقداد، ابوذر، جعفر، حمزه، ،)ع( علي عمر، ابوبكر، نفرند؛ دوازده) ص(خدا رسول رفقاي«
                        ١».ریاح بن بلال یاسر، عمار ،

                                                                        :كھ است آمده آنان از برخي شخصیتي علو بر تأكید در ھمچنین
  )ع(علي... است كرده امر تن چھار داشتن دوست بھ مرا پروردگار «:فرمود خدا رسول كھ كرد حدیث را ما ترمذي « 
                         ٢».دارد دوست را آنھا نیز خود كھ داده خبر و... ؛ ھم را وسلمان مقداد و ابوذر و...آنھاست از یكي 
 بر را راھي خلافت پي در نانآ از نفر دو  اصحاب، این بین از ،)ص( اكرم پیامبر رحلت از پس كھ است توجھ جالب  
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 پیامبر بزرگ اصحاب از اینان اینكھ بر علاوه لذا نمایند مي حمایت) ع( علي امام از و بوده، مخالف بقیھ كھ گزینند مي
 خواستھاي شدن عملي بر و ماندند) ع( علي امام كنار در نیز ایشان از پس اند زیستھ حضرتش كنار در و بوده) ص(

 نقش و دیانت معروفیت و شخصیتي ثبات ھمچنین  اند شده شناختھ اولیھ شیعیان عنوان بھ كھ اشتندد تأكید) ص(پیامبر
 براي ترفندي ھیچ از و داشتند دست در را حاكمیت سالھا كھ عباس بني و امیھ بني دشمني رغم علي كھ بوده حدي بھ آنان

 درخشش و ماندگاري كھ بود قوي حدي بھ آنان ینيد وضعیتي،ثبات چنین با نكردند كوتاھي آنان چھره نمودن دار خدشھ
                  .افتد مي در نیز او تبلیغاتي دستگاه و معاویھ شخص با مستقیماً كھ ابوذر خصوصاً شد، حفظ آنان شخصیتي

 اینكھ مضافاً ضروریست مسلماني چگونگي و مسلمانان، اجتماعي رفتار و فرھنگ براي شخصیتھایي چنین شناخت پس
 اصحاب و اسلام با رابطة در اگر.  است پذیر امكان اولیھ ھاي چشمھ سر از عملي پذیري الگو و درشناخت بودن، شیعھ

 بایست مي ھمچین ، بوده مرتبط اسلام اصلي معمار با مستقیماً دو ھر باشد صحیح مظروف و ظرف تمثیل از استفاده ،
 درستكاري از گرفتھ نشأت ، اسلام صدر تصور قابل غیر تحولات از بخشي كھ بود حساس بسیار نكتھ این متوجھ

 دست منابع بر تكیھ با قسمت این در لذا. رساندند ظھور منصة بھ را اسلام مترقي و واقعي كاركردھاي كھ بود اصحابي
                      .شد خواھد پرداختھ ابوذر شخصیتي ویژگیھاي از برخي بررسي و اجمالي، معرفي بھ سني و شیعي اول

                                                                                                                       اسلام بھ گرایش چگونگي
 پرستي بت ترك جاھلي، دوره در ،)ص( اكرم پیامبر رسالت از قبل. بود غفار بني قبیلھ از و جُناده، بن جُندب نامش

«ودنم … نیست یگانھ خداي جز خدایي گفت مي و كرد مي پرستش را خدا  …  پیش سال سھ من است؛ گفتھ خود ابوذر ٣».
 كھ اند گفتھ قبیلھ، بت ،»فلس« بھ اعتقادیش بي علت در و ٤.خواندم مي نماز برسم) ص(خدا رسول حضور بھ آنكھ از

 نشان واكنشي ھیچ خود از بت كھ حالي در نمود آلوده ار بت و رسانده »فلس« كنار بھ را خود قبیلھ، سگ كھ دید روزي
                                                                                                                                                  .نداد

 روح یكتاست خداي پیامبر كھ گوید مي و شده وثمبع مكھ در مردي كھ رسید خبر ابوذر بھ كھ وقتي صورت ھر بھ
 جدید دعوت از خبر كھ اُنیس برادرش. بندد مي امید واقعیت بھ یابي دست بدنبال صبرانھ بي جستجوگرش و دردمند
 بدنبال. اند كرده عبوس چھره برایش قریش كھ حالي در گوید مي راست كھ است مردي او گوید مي آورده، را ،)ص(پیامبر

 غیر پیشگامان از را ایشان.  گزیند مي بر را اسلام و مشرف) ص(اكرم پیامبر حضور بھ شده مكھ راھي ابوذر رخب این
                                                                  ٥.گروید اسلام بھ كھ اند دانستھ مسلماني پنجمین یا چھارمین و قریش،

                                                                                                              )ص(پیامبر بزرگ صحابي ابوذر 
 پیامبر بزرگ اصحاب از یكي بھ را ایشان غفاري، ابوذر نظیر بي ضمیري روشن و صداقت حقیقت، بھ علاقھ 

… و! تيطین خوش! ضمیري روشن! لیاقت عنصر نموده، تبدیل) ص(اكرم  و دگرگونھ مسلماني ابوذر از بود چھ ھر 
 كھ را اسلام دیانت رحمت باران كھ گردد مي باعث جویي، حقیقت بھ خاصش تشنگي و پاكي. سازد مي دیگران با متمایز
                      .كند نقش ایفاي مختلف مقاطع در شده، پذیرا تمام صداقت با شد مي عرضھ انسانھا بر) ص(پیامبر توسط
 پیامبر حضور بھ مدینھ بھ سپس بود مقیم خویش قوم میان در احد و بدر جنگ از پس تا شد مسلمان اینكھ از بعد ابوذر
 ھنگام بھ جملھ از نمود مي خود جانشین مدینھ در را ایشان غزوات از برخي در) ص(رسول حضرت رسید) ص(اكرم

                                                                                       ٦.بود حضرتش نشینجا) المریسیع(المصطلق بني غزوه و الرقاع ذات غزوه

) ص(اكرم پیامبر رسید كھ وقتي افتاد عقب اسلام سپاه از ابوذر تبوك جنگ در ٧.داشت را غفار بني پرچم مكھ فتح در
«: فرمود … !شود مي برانگیختھ تنھا و میرد مي ھاتن و رود مي راه تنھا كھ ابوذر بر آفرین  …  از یكي كھ بود این مثل 

                                                                                      ٨».است نرسیده و بازمانده من از ام خانواده عزیزان
 را او از راستگوتر زمین و است نیفكنده سایھ ابوذر از راستگوتر مردي سر بر آسمان«: فرماید مي فضیلتش در ھمچنین
                                                                                                                     ٩».است نداشتھ خود برپشت

 آن از كھ است جھت آن بھ این و است نزدیكتر) ص(خدا رسول بھ شما ھمھ از من مجلس قیامت روز: گفت مي ابوذر«
 دنیا از كھ است كسي من بھ قیامت روز شما ترین نزدیك: فرمود مي كھ شنیدم باد او بر خدا سلام و درود كھ حضرت

 دنیا از چیزي بھ آنكھ مگر نیست شما از كس ھیچ سوگند بخدا و است بوده من رحلت زمان در كھ رود بیرون ھمانگونھ
                                                                                                                                                                             ١٠».جزمن است یازیده دست

 ترا كھ كسي بھ سوگند: كھ رسد مي ندا) ص(خدا پیامبر بھ جبرئیل سوي از كھ رسد مي حدي بھ ابوذر استثنایي شخصیت
 این در پرھیزكاریش و پارسایي بھ است مشھورتر زمین از آسمانھا ملكوت در او است برانگیختھ پیامبري بھ حق بھ

                                                                                                                                         !فاني جھان
 خاطر بھ را الھي كلام این مكرھا، و خودخواھیھا دنیاي در ابوذر، شخصیتي ھاي خصیصھ در تفكر و تعمق كھ براستي

 یفسد من فیھا اتجعل قالوا خلیفھ الارض في ’‘جاعل اني للملئكھ ربك قال ِاذ وَ «: شده وحي) ص(پیامبر بھ كھ آورد مي
 من گفت فرشتگان بھ پروردگارت چون( ١١ٍ »تعلمون مالا اعلم اني قال لك ونقدس مدكبح نسج ونحن الدماء ویسفك فیھا
 ستایش بھ ما آنكھ حال و بریزد، خونھا و كند فساد آنجا در كھ فریني آ مي را كسي آیا: گفتند آفرینم، مي اي خلیفھ زمین در
                                                     .)دانید مين شما كھ دانم آن من: گفت كنیم؟ مي تقدیس را تو و گوییم مي تسبیح تو

«:فرمود موردش در) ع(علي امام كھ بود دیانت و دانش و علم فزوني ابوذر دیگر خصوصیات از …  شد علمي از انباشتھ
 كسب بھ نسبت آزمند و خود دین دادن دست از بھ سختگیر بود، آزمند و سختگیر بسیار ماند ناتوان آن كشیدن از كھ
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…علم  بال آسمان در اي پرنده اگر كھ شد چنان) ص(خدا رسول محضر ترك از پس«:گفت مي نیز خود ابوذر، چنانچھ »
 الگوي باوفا، آگاه شخصیتي ترتیب بدین ١٢»بردیم مي علمي بھرة و آوردیم مي خاطر بھ را دانشي حالت آن از زد، مي

 شیعي مھم شخصیتھاي از یكي چنانچھ گیرد مي شكل اسلام جھان براي یرنظ بي شخصیتي و پایداري، و ثبات دینداري،
…                                             « اشتر مالك چون   ١٣».است شده مند بھره نیز او علم از و داشتھ مصاحبت ابوذر با

 ایشان از كھ شناختي براساس كھ چرا بود اصحاب دیگر از بیش) ص(پیامبر نزد ابوذر اعتبار و منزلت اینكھ مھمتر
 خدا راه در كھ گرفت پیمان داده، قرار اش برعھده را حق از دفاع خطیر بسیار وظیفھ كھ داند مي لایق را وي تنھا داشتند

 در) ص(اكرم نبي رحلت از پس نیز، ایشان ١٤.باشد تلخ چند ھر بگوید را حق و نھراسد ھا كننده سرزنش سرزنشِ از
 ھمھ قرآن آیات بر تكیھ با اسلامي، اصول و) ع(علي امام از حمایت در و نمود عمل خوبي بھ پیمان این كردن عملي

 كھ آنجا تا ایستاد اجتماعي نابھنجاریھاي و عدالتیھا بي و طلب قدرت خواھان خود برابر در و خرید جان بھ را ھا سختي
 اصالت، با چنان گفت او حاكمة دستگاه و معاویھ رابرب در كھ »اي نھ« و نشد كارساز نمودنش ھمراه براي ترفندي ھیچ

 ھمان جنس از او، »نة« كھ چرا شد پذیرا جان بھ آنرا رنج ابوذر  كشاند ربذه بھ را او كھ بود محكم و انساني زیبا،
 ھرمظ و ،)ص(پیامبر پرچمدارش كھ لایي »الااالله لاالھ« آموخت) ص(اكرم پیامبر بھ متعال خداوند كھ بود »اي نھ«

  …                                                             !ابوذر اش منادي و بود) ع(علي امام باشگوه و بزرگ روح عدالتش،
                                                                                                          ) ع(علي امام صحابي و حامي ابوذر

 یك كدام از: فرمود بگو، چیزي خود اصحاب از ما براي گفتند مردم بودیم) ع(علي نزد روزي گوید مي كندي ابوعمرو
پرسید؟ مي یك كدام از ھستند، من اصحاب) ص(محمد اصحاب ھمھ: گفت) ص(محمد اصحاب از گفتند اصحابم؟ از … 

. داد نمي پاسخ گاه و داد مي پاسخ او بھ) ص(االله رسول گاه كرد، مي سؤال فراوان ابوذر: گفت بگو، چیزي ابوذر از: گفتند
 آن تحمل از كھ گونھ آن پرشد عملش پیمانة كھ آموخت علم قدر آن حریص، علم فراگرفتن بھ و بود آزمند دینش در ابوذر
                                                                               .آمد عاجز

) ع(علي امام حامي و صحابي بزرگترین عنوان بھ   بود) ص(پیامبر اصحاب دانشمندترین ابوذر  اینكھ بھ توجھ با پس
 از ھركس و شده جدا خدا از شود جدا من از ھركس«:فرمود مي) ص(االله رسول كھ داشت مي بیان نموده، نقش ایفاي نیز

                                                                                                                             ١٥»!شده جدا من از شود جدا) ع(علي

 نمایند مي تلاش عمار، و حذیفھ و التیھان بن صامت،ابوالھثیم بن عباده فارسي، سلمان مقداد، ھمراه سقیفھ حادثھ از پس لذا 
 و مھاجر گروه اي: گوید مي سقیفھ واقعھ بھ اعتراض در و. آورند صلاح بھ را خلافت امر در شده حاصل انحراف كھ

 شما ولي است) ع(علي آن از من از پس خلافت امر: فرمود) ص(خدا رسول كھ دانید مي شما بستگان و شما انصار
 بھره بھ آري كردید رھا را آخرت و شدید دنیا پیرو سپردید فراموشي دست بھ انداختھ، دور را) ص(خدا رسول فرمایش

 دو حتي دادید مي قرار پیامبرتان خاندان در را كار این اگر آنكھ حال و كردید رھا را آن پوستھ و یافتید دست آن میوه و
                                                                                                                                                                   ١٦.كردند نمي اختلاف شما با ھم تن

 شناسد نمي مرا كس ھر ،)ص(خدا رسول صحابي و یار جناده بن جندب من: آورد برمي فریاد رسا صداي با ھمچنین
 عنھا تخلف من و نجي ركبھا من نوح سفینھ كمثل بیتي اھل مثلُ«:فرمود كھ شنیدم) ص(خدا رسول از من. ناسدبش

  ١٧.»غرق
 مرز و كشد مي تصویر بھ را بودن شیعھ نظیر، بي و قدم ثابت مسلماني عنوان بھ مختلف شرایط در ابوذر حال ھر بھ

 خدمت و نماید مي تفكیك را دروغین و منحط خواھانھ، خود داريدین و واقعي، كاركردھاي با واصیل زنده دیانت میان
 مشخص و متمایز ھم از) ص(پیامبر اصحاب درون در را مسلمان دوگونھ و تیپ دو كھ چرا نمود اسلام دنیاي بھ بزرگي

                 . !بودن معاویھ و زبیرشدن شدن، طلحھ بودن، دنیا فرزند دیگر، و بودن، ابوذر عمليِ چھره طرف یك كرد
 حركت و آورده روي زندگي بیشتر چھ ھر نمودن مجلل و قدرت فزوني بھ پایھ، دون و ضعیف اصحاب كھ ھنگامي آن
 بر گام طبقاتي جامعھ دھي شكل سوي و سمت بھ انتظار از بدور سرعتي با و شد شان روزمره زندگي كاخھا، سوي بھ

                                         .گذارد مي نمایش بھ را بودن واقعي سلمانم و) ص(پیامبر بھ پایبندي سیماي ابوذر داشتند
 افلا یتقون للذین خیر الاخره وللدار ولھو لعب الا الدنیا الحیوه ما و«): ص(پیامبر قرآني مكتب در را! شدن چنین این

 عقل بھ آیا. است بھتر آخرت سراي را پرھیزكاران و نیست لھو و بازیچھ جز چیزي دنیا زندگي و( ١٨» تعقلون
                                                                                                                                           )یابید؟ نمي

… «:فرمود مي كھ آموزد مي) ع(علي امام چون نظیري بي شخصیت كنار در و  در درندگان و شكمند، بند در چھارپایان 
 دنیا كھ را آن و میارید، فرو برده فراز تقوا كھ آنرا ،».ترسان مؤمنان مھربانند، مؤمنان فروتنند، مؤمنان ھم، بھ تجاوز پي
                                                                                     ١٩»!مشمارید  بلند برده بالا

 جز كس ھیچ امروز«:فرمایند مي) ع(علي امام كھ نماید مي صعود مرتبتي بھ انسانیت و  شرافت مسیر طي در نھایتاً و 
                                                                      ٢٠»!نترسد كننده سرزنش سرزنشِ از خدا راه در كھ است نمانده باقي خودم و ابوذر
                                                                                                                                       :خلفا و ابوذر

 آمیز اعتراض موضع در ھاینك بدون نیز ابوذر ،)ع(علي امام بیعت و سقیفھ حادثھ بھ اعتراضات، نمودن فروكش از پس
 را ھایي پست معمولاً كھ شیعیان دیگر خلاف بر ولي پرداخت مسلمانان دیگر ھمراه اجتماعي فعالیتھاي بھ بماند باقي خود
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 تو آیا ابوذر اي: گفتند مي او بھ كھ وقتي و نپذیرفت را پستي ابوذر) بود عمر كارگزاران از یكي كھ عمار جملھ از(داشتند
                                                                            پذیري؟ نمي را پستي است بحرین حاكم كھ ریرهابوھ چون ھم
                               ! است كافي نان مقداري و شیر یا آب مقداري روز ھر مرا خواھم مي چھ مگر: گفت مي پاسخ در
 رفتاري چنین با گویا بود شده حضرت آن جانشین بارھا) ص(پیامبر زمان در ابوذر كھ ستا حالي در رفتاري شیوه این
 ھدف، تنھا ندارد، موضوعیتي حكومت كھ دھد نشان عملاً داده، جلوه مطرود و ناچیز را طلبي قدرت كھ داشت نظر در

 گرفتھ دست در را خلافت ترفند با فھسقی حاكمان اینكھ رغم علي لذا باشد، مي عدالت نیز نمادینش عنصر كھ است دیانتي
 قبول قابل وضعیتي در جامعھ و داشت جریان اسلامي اصول و عدالت شیخین، توان حد در و تقریبي بطور چون بودند

 نیز ابوذر وضعیت شد حاكم عدالتي بي و اندوزي  ثروت و نشست خلافت بھ عثمان چون اما نداشت انتقادي نیز ایشان بود
 ارزش و عدالت كاركرد اھمیت و عمق العمل عكس این. داد موضع تغییر ناآرام و معترض فردي بھ گردیده دگرگونھ
                                                                                                 .رساند مي را ابوذر نگاه از انسان، واھمیت

 و باشي فارغ تا برو عمر و ابوبكر سنت و سیرت بر تو«:گفت مي عثمان بھ راضاعت در ابوذر: نویسد مي كوفي اعثم 
نكند انكار كسي …  معروف بھ امر مگر دانم نمي گناھي را خودم من: گفت ابوذر كار؟ چھ سخن این با را تو: گفت عثمان 

…                                                                                                                           منكر از نھي و «٢١  
 عثمان نكوھش بھ زبان بود شام در ھنگام آن كھ ابوذر نماید مي كاري كتك را عمار مدینھ در عثمان كھ ھنگامي ھمچنین

                                              :نویسد مي عثمان بھ كھ كند مي تنگ چنان معاویھ بر را عرصھ كھ بطوري گشاید مي
  »                                                … بگردانید تو دوستي از را مردمان دلھاي و كرد تباه تو بر را شام ولایت ابوذر  … «٢٢  

 ابزار بھ دین كھ دوم و اول خلیفھ دوره در گیرد مي پیش در را متفاوت روش  دو خلفا، دوره در ابوذر ترتیب این بھ
 عنوان بھ قدرت و ثروت كھ وقتي اما است آرام ھمراھي دارد برتري دو براین بلكھ نشده، تبدیل ثروت و قدرت دست
 تشكیل را مطلق خودخواھي خطرناك مثلث و كند تبدیل خود دست ابزار بھ نیز را دین خواھد مي انسان خودخواھي نماد

 ھمین و گردد مي مبدل)  زور و زر حاكمیت(  عثمان منتقد بزرگترین بھ ذرابو  نماید تحقیر را پیامبر داده،اسلام
                                                       .است نگھداشتھ انقلابي ھمواره تاریخ طول در را شیعھ كھ است خصیصھ

                                                          :نوشتھا پي 
                                                                                 ٢١٠،ص٣ج ، الادب فنون في الارب نھایھ نویري، ـ -١

  
 ، تلمساني.  ٥٠٣،ص٢ج الصحابھ، تمیز في الاصابھ ، نيعسقلا حجر ابن. ١٠٧،ص٤ ،ج...اثیر،اسدالغابھ ابن -٢

                                                                                                                          ٦٤- ٦٣ ،ص... جوھره
         .  

                              ٢٠١،ص٤طبقات،ج سعد، ابن -٣
  

                                        ٢٩٤،ص١النبوه،ج دلایل بیھقي،. ٣٥٧ص١،ج... اسدالغابھ اثیر، ،ابن١٩٨ص ھمان، - ٤
  

. ٣٥٧،ص١،ج... سدالغابھاثیر،ا ابن. ٢٠٢،ص٤سعد،ھمان،ج ابن.٣٧٩،ص١ج تاریخ، ، یعقوبي - ٥
                                                                                      .١٨٦،ص١پیشین،ج نویري،.٢٩٧بیھقي،پیشین،ص
                                                       .٧٧٦و٧١٨ص ،٢ج سیره، اسحاق، ابن -٦                      
                                                                                             .٦٢٦ص مغازي، واقدي، - ٧                     
                                           .٩٧١پیشین،ص اسحاق، ابن. ٧٦٢ص ھمان، -٨                    
.     ٧٢جواھر،ص تلمساني،. ٩٩ص ، ٥ج ، آفرینش و تاریخ. مقدسي. ٢٠٦،ص٤ج پیشین، سعد، ابن - ٩                   

                                                           .٧٤الاحباب،ص تحفھ قمي،. ٢٠٣،س٣ج پیشین، نویري،                    
                      

                                                                                                         . ٢٠٧،ص٤ج سعد،پیشین، ابن  - ١٠
                                                                    . ٣٠آیھ بقره، س ، مجید قرآن -١١ 
                                                                                                          .٣٣٨،ص٢ج سعد،پیشین، ابن -١٢ 

                                      .٤٠٦،ص١ج ، البلاغھ نھج شرح الحدید، ابي ابن - ١٣
                                                                                                      .٣٥٧،ص١،ج...اثیر،اسدالغابھ ابن - ١٤
                                       ٢١٠،ص٤پیشین،ج سعد، ابن. ٥٢١،ص٢ج و ١٧٧،ص١ج الغارات، كوفي، ثقفي - ١٥
              .١٥١ص ،٣ج ، پیشین الحدید، ابي ابن. ٣٠١ص ،١ج احتجاج، طبرسي،. ٢٣١ص ،٢ج خصال، صدوق، - ١٦

                                                                                                .٢٥٢ص ، المعارف قتیبھ، ابن -١٧ 
                                                                                                           . ٣٢آیھ انعام، س مجید، قرآن -١٨ 
                                                                         .  ١٩١ و١٥٣خطبھ ، البلاغھ نھج -١٩ 

                                                                                                       .٢١٠ص ،٤ج پیشین، سعد، ابن - ٢٠  
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                                                                 . ٣٢٢ص الفتوح، كوفي، اعثم-٢١ 
                                                                                                                          .٣٢٠ ص، ھمان، - ٢٢

  
: می آوریم) سبتین(سر انجام در این باب مطلب زیر را از سایت اصحاب پیامبر   

 )جناده بن جُندب(وذر غفاري اب

و از اولین ) االله علیھ و آلھ صلي(صحابھ حضرت ختمي مرتبت بزرگانغفار بود و یكي از  قبیلھ بني ابوذراز

تشرّف  اسلامرود و بھ قولي سومین یا چھارمین یا پنجمین نفري بود كھ بھ دین مبین  شمار مي بھمسلمانان صدر اسلام 

گریزان بودند و تھمتھا و جسارتھا را نسبت بھ  وگردان  روي   )االله علیھ و آلھ صلّي(از پیامبر در زمانیكھ ھمھ . پیدا كرد

حمایت ) االله علیھ و آلھ صلي(بھ ھمراه تعداد محدودي از اصحاب از پیامبر  اوآن حضرت بھ بالاترین حد رسانده بودند 

پس از . باشد خواھان ھدایتجویان و  گشایي تكامل د و راهو مشكلات را جان خریدند تا اسلام پا برجا بمان سختیھاكردند و 

احكام و ھدایت و ارشاد قوم خود گردید و نتوانست در  تعلیماسلام آورد بھ سرزمین خود بازگشت و مشغول    اینكھ ابوذ

 نزدھمواره  آمد و) صلي االله علیھ و آلھ(داشتھ باشد امّا پس از آن بھ حضور پیامبر  حضورجنگھاي بدر و احد و خندق 

  .آنحضرت بود و در بقیھ جنگھا شركت داشت

  )االله علیھ رحمة(فضائل ابوذر 

ابوذر بھ حدّي است كھ باعث شده او یكي از انسانھا برگزیده و ممتاز تاریخ بھ شمار رود بیان فضائل  منزلتو  مقام

بوذر بھ ذكر چند فضیلت از فضائل آید بھ ناچار براي شناخت بیشتر ا این مرد بزرگ اگرچھ از عھده ھر كسي برنمي

  :اشاره خواھیم كرد) االله علیھم صلوات(و حضرات ائمھ معصومین ) وآلھ علیھ االله صلي(بیشمار او از پیامبر 

: اند اند و او را راستگوترین امت معرفي كرده درحق او فرمایشات فراوان فرموده)وآلھ علیھَ االله صلي(نبي مكرم اسلام

ذر آسمان سایھ نكرده بر كسي و زمین برنداشتھ كسي  لھجھ اصدق من ابي  و لااقلت الغبراء من ذيما اضلت الخضراء «

امتي شبیھ  فرماید ابوذر في دانستھ و مي  و ھمچنین در زھد و پارسائي او را شبیھ عیسي» را كھ راستگوتر از ابوذر باشد

او مردي : رد ابوذر پرسیدند آنحضرت در جواب فرمودنددر مو)السلام علیھ(از امیرالمومنین . »زھده عیسي بن مریم في

از امام موسي كاظم . است كھ در علوم دیني و مسائل یقیني آنچھ فھمید و حفظ كرد دیگران از فھم آن عاجز بودند

ي صل(كند كجایند یاران و اصحاب محمد بن عبداالله  نقل شده روز قیامت منادي از جانب حضرت حق ندا مي) السلام علیھ(

كھ بر راه آنحضرت استوار ماندند و بھ پیمان خود وفادار بودند در این ھنگام سلمان و مقداد و ابوذر ) االله علیھ و آلھ

شود این استكھ بعد از رتبھ  آنچھ از اخبار خاصھ و عامھ استفاده مي: الحیات فرموده علامھ مجلسي در عین. خیزند برمي

بھ جلال و عظمت و شأن سلمان فارسي و ابوذر و مقداد نرسید و از برخي والاي معصومین از میان صحابھ ھیچكس 

  .شود كھ سلمان بر ابوذر ترجیج دارد و ابوذر بر مقداد اخبار ظاھر مي

امر كرده بھ دوستي چھار : فرمودند) صلي االله علیھ و آلھ(منقول است كھ پیامبر ) السلام علیھ(از حضرت صادق 

و ) السلام علیھ(علي بن ابیطالب : آنھا كیانند؟ پیامبر فرمود) صلي االله علیھ و آلھ(االله  رسولنفر از اصحاب، پرسیدند یا 

               مقداد و سلمان و ابوذر
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  ابوذر و دعاي معروف او در آسمانھا

ر پیامبر السلام روایت كرده كھ روزي ابوذر بھ محض بھ سند معتبر از امام صادق علیھ) رحمة االله علیھ(ابن بابویھ 

صلي االله (شرفیاب شد و و جبرئیل بھ صورت دحیھ كلبي در خدمت آنحضرت بود و با پیامبر ) صلي االله علیھ و آلھ(اكرم 

) صلي االله علیھ و آلھ(مشغول صحبت بود ابوذر جبرئیل را شناخت و گمان كرد دحیھ كلبي است و با پیامبر ) علیھ و آلھ

اینك ابوذر بر ما گذشت و سلام نكرد اگر ) صلي االله علیھ و آلھ(االله  ل گفت یا رسولبیرون آمد جبرئی. حرف پنھاني دارد

دادیم بدرستیكھ ابوذر را دعائي است كھ بھ سبب این دعا در آسمان معروف است  كرد ما جواب سلام او را مي سلام مي

صلي (رفت ابوذر آمد پیامبر ) و آلھصلي االله علیھ (چون من عروج كردم از او سوال كن چون جبرئیل از حضور پیامبر 

فرمودند اي ابوذر چرا برما سلام نكرده گفت دیدم شما با دحیھ كلبي صحبت ھستید و گمان كردم با او   )االله علیھ و آلھ

فرمودند او جبرئیل بود و چنین گفت كھ اگر ) وآلھ علیھ االله صلي(امر پنھاني دارید نخواستم كلام شما را قطع كنم پیامبر 

پس آنحضرت از ابوذر سوال كرد كھ آن چھ . دادیم ابوذر بسیار ناراحت شد كرد ما جواب سلام او را مي ابوذر سلام مي

اللّھم «خوانم  خواني و در آسمانھا معروف است كھ جبرئیل خبر داده گفت این دعا را مي دعائي است كھ خدا را با آن مي

  »العافیة والغني عن شرارالناس العافیة من جمیعِ البلاءِ و الشّكر عليالایمان بك والتصدیق بنبیِّك و  انّي اسئلك

  ابوذر و خوف از خدا

او آزرده شد مردم بھ  چشممنقول است كھ ابوذر آنقدر از خوف الھي اشك ریخت كھ ) السلام علیھ(محمد باقر  امام از

ندارم گفتند این چھ غمي است كھ باعث شده تو  خود را چشممن چندان غم : او گفتند دعا كن خدا چشم تو را شفا دھد گفت

  .چیز بزرگ در پیش دارم و آن دوزخ و بھشت است دو: از چشم خود بي خبر باشي گفت

  ) وآلھ علیھ االله  صلي(گوئي پیامبر  ابوذر و پیش

ز اصحاب در مسجد اي ا بن عباس روایت كرده كھ روزي رسولخدا و عده   از عبداالله) آلھ  و علیھ رحمةاالله(بابویھ  ابن

اول كسیكھ از این در درآید در این ساعت شخصي از اھل بھشت است پس از آن دیدند ابوذر با : قبا نشستھ بودند فرمودند

رو بھ ابوذر كردند و فرمودند تو از اھل بھشت ھستي چگونھ ) آلھ و علیھ االله صلي(اي داخل شد دراین ھنگام پیامبر  عده

بیت من و دوستي ایشان از حرم من بیرون خواھند كرد پس  تو را بعد از من بھ سبب محبت اھلچنین نباشد و حال آنكھ 

تنھا در غربت زندگاني خواھي كرد و تنھا خواھي مُرد و جمعي از اھل عراق سعادت تجھیز و دفن تو را خواھند یافت 

  .یزكاران داده استكھ آن جماعت رفیقان من در بھشتي خواھند بود كھ خداوند وعده آن را بھ پرھ

گنجد محققان را بھ  بیشمار بود كھ نقل كردیم محال بیشتر در این چند سطر نمي ئلاي از آن ھمھ فضا این ذره

  .كنیم جھت تحقیقات بیشتر راھنمائي مي... المومنین و الاستیعاب و الاصابھ و مجالس كتب

  مسئولیت بزرگ و دوران پس از آن

لعنة االله (و تا زمان خلافت عثمان بھ ولایت شام منصوب شد و )االله علیھ  لعنھ( در زمان عمر بن الخطاب ابوذر
 معاویھ . دار ولایت شام گردید از جانب عثمان عھده) لعنة االله علیھ(در آنجا بود و پس از آن معاویھ ابن ابي سفیان ) علیھ

ابوذر چون . بود المال بیتا و حیف و میل گرا بود و زندگي و ریاست او سرشار از تجملات دنی باز و تجمل ھوس مردي
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گشود و مردم را بھ ولایت خلیفھ بھ حق، حضرت  معاویھچنین دید بھ معاویھ اعتراض كرد و زبان بھ توبیخ و سرزنش 
شمرد بھ نحوي كھ بسیاري از مردم  نمود مناقت آنحضرت را براي اھل شام مي ترغیب) السلام علیھ(امیرالمومنین علي 

اتز بركت حضرت  ھمھھ تشیع پیدا كردند و چنین مشھور است كھ شیعیاني كھ در شام و جبل عامل ھستند ب میلشام 
  .است) رحمة االله علیھ(ابوذر

براي عثمان نوشت و اعلام كرد اگر ابور چند روز دیگر در شام بماند  راتا اوضاع را چنین دید حقیقت  معاویھ
را بر  ابوذرن در جواب براي معاویھ نوشت وقتي نامھ من بھ دست تو رسید خواھد كرد عثما گردان رويمردم را از تو 

فراوان او را بھ من برساند بر ھممین  مشقتمركبي بنشان و كسي را ھمراه او بفرست تا شب و رو براند و با سختي و 
حجاز سوار كرد و با  موي سر و صورت او سفید شده بود را بر شتر بي واساس معاویھ ابوذر را كھ پیرمردي شده بود 

و با  شداز شام بھ مدینھ فرستاد در این سفر بھ حدي بر ابوذر سخت گذشت كھ رانھاي او مجروح  راسختي فراوان او 
بود و آنجا نیز بر اعمال و رفتار  مدینھحالتي خستھ و رنجور وارد مدینھ شد و با عثمان ملاقات كرد و مدتي نیز در 

كرد اما بھ مذاق عثمان خوش  شنیده بود نقل مي) صلي االله علیھ و آلھ( پیامبردیثي را كھ از كرد و احا عثمان اعتراض مي
  . آمد نمي

منكر ابوذر را نیاورد و حكم بھ تبعید ابوذر و اھل و عیالش از مدینھ  ازعثمان تاب امر بھ معروف و نھي  خلاصھ
ھیچكس حق  دادمسلمانان منع كرد و ھمچنین دستور  ھمین ھم اكتفا نكرد بلكھ او را از فتوي دادن بھبھ ربذه كرد 

از اصحاب از جملھ امیرالمومنین علي  نفرمشایعت ابوذر از مدینھ بھ ربذه را ندارد اما ھنگام خروج از مدینھ چند 
ند عقیل و عماریاسر و بعضي دیگر بھ مشایعت ابوذر بیرون آمد) علیھماالسلام(و امام حسن و امام حسین ) السلام علیھ(

. و بدل شد ردّو مروان حرفھائي ) السلام علیھ(مروان بن حكم قرار گرفتند میان امیرالمومنین  اعتراضكھ مورد 
مروان نزد عثمان شكایت كرد زمانیكھ حضرت  زد،اي در میان دو گوش اشتر مروان  تازیانھ) السلام علیھ(امیرالمومنین 

اي  فرمود من تازیانھ) السلام علیھ(روان را مطرح كرد امیرالمومنین م شكایتامیر با عثمان ملاقات كرد عثمان جریان 
با تازیانھ میان دو  وام اكنون شتر من بر در سراي تو ایستاده حكم كن كھ مروان برود  گوش اشتر مروان زده دودر میان 

آن ھمھ فضائل و و با ) علیھ و آلھ االلهصلي (گوشش بزند خلاصھ اینكھ ابوذر آن صحابي بزرگوار حضرت رسول 
رسیده بود آن ھمھ فضائل را نادیده گرفتند و ) علیھم صلوات االله(كمالات كھ در مورد او از لسان حضرات معصومین 

  . داشتنداز مدینھ بھ ربذه تبعید كردند و تا آنجا كھ توانستند ظلم را در حق ابوذر روا  سختيابوذر را با حالت 

  :او گدازجانحال ابوذر در ربذه و رحلت  شرح

در ربذه بھ مشكلات و مصائب فراواني مبتلا گردید ابتلاي او بھ  شمار بياین مرد بزرگ با آن ھمھ فضائل  ابوذر
آفتي در میان . كرد ميچند گوسفند داشت كھ از آنھا امرار معاش . در آنجا فوت كرد» ذرّ«بھ نام  فرزندشجائي رسید كھ 

ربذه وفات كرد و در آنجا تنھا دخترش باقي مانده  دراش نیز  بعد از آن روجھگوسفندان پیدا شد كھ ھمگي تلف شدند و 
سھ روز بر من و پدرم گذشت : گوید ابوذر گذاشت بھ حدي كھ دختر ابوذر مي دوشروزگار ھر چھ سختي داشت بر . بود

تا شاید آنجا  رفتیمنجا بھ ھمراه پدرم بھ صحرائي در آ. خوردن پیدا نكردیم و گرسنگي بر ما غلبھ كرد برايكھ چیز 
در این ھنگام پدرم مقداري از ریگھا را  نیاوردیمگیاھي براي خوردن پیدا كنیم كھ چنین نشد و چیزي براي خوردن پیدا 

او را دیدم كھ بھ حالت احتضار افتاده است گفت شروع كردم بھ گریھ  چشمھايجمع كرد و سرش را بر آنھا گذاشت و 
آیند و  عراقو غربت چكنم، گفت دختر نترس كھ چون من بمیرم جمعي از  ئيا بیابان با تنھادر اینج پدركردن و گفتم 

در غزوه تبوك چنین خبر داده در ) و آلھ علیھصلي االله (بدرستیكھ پیامبر . شوند متوجھ غسل و كفن و نماز و دفن من مي
زار داري و از چھ شكایت داري؟ گفت از گناھان اي ابوذر از چھ آ: گفتند آمدند،اي از ربذه بھ عیادت او  این حال عده

داري كھ براي تو  لازمخواھم گفتند آیا طبیبي  بھ چھ چیز خواھش داري؟ گفت رحمت پروردگار خود را مي گفتندخود 
. افتاد) عزرائیل(الموت  ھنگام چشم ابوذر بر ملك اینبیاورم گفت طبیب مرا بیمار كرده طبیب، خداوند عالمیان است در 

كھ نھایت احتیاج را بھ او دارم، خداوندا مرا زود بھ جوار رحمت خویش برسان  آمدبھ دوستي كھ ھنگامي ! مرحبا: فتگ
چون روحش بھ . نمود ارتحالام كھ ناگھان روحش بھ عالم قدس  داني ھمیشھ خواھان لقاي تو بوده سوگند كھ مي توبھ حق 

اي از عراق براي عبور از آنجا آمدند و  عده) فرموده بود) آلھاالله علیھ و صلي (ھمانطور كھ پیامبر (عالم بالا پرواز كرد 
نیز بر  مسعودو ابوذر را شناختند، گریھ كردند و او را غسل و كفن كردند، و عبداالله بن  دیدیندچون حال دختر ابوذر را 

  . آنھا بود میان دراند كھ مالك اشتر نیز  او نماز گزارد و او را دفن كردند و نیز نقل كرده

 [27].و یكم یا سي و دوّم ھجرت نقل كرده است سيعبدالبرسال وفات ابوذر را سال  ابن
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گوتمھ شوارا بھوبالی در اساطیر شیعیان/ گئوماتھ زرتشت  
 

شاه موبدان، (و  پدرش  ریشابھا  ھندوستان گئوماتھ زرتشت حاکم بلخ و شمال یعنی )در کنار زندگی کننده( بھوبالی
 ذکر شده اند، در اساطیر فرقھً کھن ھندی جاین کھ) راھزن، منظور کورش(بھارات ش و رقیب برادر و) سپیتمھ جمشید

وارد  ب بھ چنین نحوتاریخی عر/ افراد اساطیری بھ صورت ھارون الرشیدو بھلول در اساطیر اسلامی شیعی تحت نام 
:                                                                                                  ائمھ شیعھ گردیده اند اساطیر حلقھً و مدار

                                        
 بھلول عاقل  سیماى

االله نحوى  سیف سید  
در شھر كوفھ دیده بھ جھان . بوددیگر در دفاع از ولایت و گریز از دوزخ درزمانھ بیداد و ستم اى  و راه او شیوه... 

فرزانگانى بیشمار و راد مردانى فرھیختھ بود كھ  كوفھ زادگاه پیمودآرام چنان دیگر مردان حق راه سعادت  گشود و آرام
یاد دارد كھ ھریك  بھمردان بزرگى را  ، جنب و جوشآن دیار. كردند و امامت تشیع نور افشانى مى انوارھدایتدر پرتو 

  . خلق كردند در راه حقیقت افتخارانى فراموش ناشدنى
  . نشینیم اینك نیز بھ تماشاى یكى از آن مردان خدایى مى و

»  وھب«كھ نامش را  داشتعمرو كوفى فرزندى . داشت نام» عمرو«كھ عموى ھارون الرشید خلیفھ عباسى بود،  پدرش
  . معروف شده بود»  بھلول«كوفى، درمیان مردم بھ  خوشناماما این فرزند . نام گرفت»  ابو وھب«اش  بود وكنیھ نھاده
  . نھاده بودند نام»  بھلول دیوانھ«را  ھمان مردى است كھ برخى دشمنان كم خرد، وى»  بھلول عاقل« آرى،

گاه  كوفیان حق طلب، جلوه ازفت، ھمچون برخى دیگر ر آن عاقل اندیشمند، برغم اینكھ خود از عباسیان بھ شمارمى دل
  . نور ولایت وتشیع گردید

  . را بر عھده داشت) ص(پیامبراكرمكرد و ھدایت امت  از شھر مدینھ نورافشانى مى) ع(آن زمان، امام صادق در
ھاى عاشق  نان پروانھچو مدینھ،بھ سوى  برخاستھ، با حركت نیز یكى از آن شھرھایى بود كھ مردان بسیارى از آن كوفھ

  . چرخیدند مى) ع(بر گردصادق آل محمد
  ) ع(عصر امام صادق در

خاص آن خورشید  شاگرداننیز بسان دیگر ھمشھریان خویش، در جرگھ این عاشقان در آمده ودر زمره  كوفى بھلول
  . صداقت جاى گرفت

  : فوق آورده است مطالباز بیان  سپ»  تاریخ گزیده«شھیدقاضى نوراالله شوشترى، با استناد بھ كتاب  علامھ
بھلول عاقل چنین  معرفى، در » روضات الجنات« مولف كتاب» .در زمره متقیان عصر خویش قرار داشت) بھلول( او«

  : آورده است
معروف بھ ) صیرفى(عارف كامل، كاشف از لطایف اسرار و فنون، بھلول بن عمروعاقل عادل كوفى صوفى  عالم«

» .اسلامى، فردى تكمیل است و آداب معارفوى در فنون حكمت، . است) ع(برگزیده امام صادق داناز شاگر... مجنون 
  : نویسد سپس چنین مى

  » .عمومى بود مقبولیتدر ردیف فتوا دھندگان بھ شیوه مذھب تشیع بود و دردوران خویش، داراى  بھلول«
و نقل روایات و احادیث  بازگویى سپسفراگیرى و . ختپردا) علیھم السلام(بیت و نشر معارف اھل عاقل بھ ترویج بھلول

  . گماردند ھمت مى بدان) علیھم السلام(و شاگردان مكتب ائمھ راویاناست كھ ھریك از  معصومین از جملھ فعالیتھایى
  . نقل كرده است روایتبود، ) ع(كھ خود نیز ازشاگردان امام صادق» عمر بن دینار«از افرادى ھمچون  بھلول،
بھ واسطھ آنان، احادیثى را نقل  بھلولھستند كھ  از دیگر محدثانى» عاصم بن ابى النجود«و »  ایمن بن نابل« بر وى علاوه

  . كرده است
  . پوشید جامھ عمل مى خویشورزید و در كمترین فرصت،بھ این رسالت دینى  بھ دفاع از مكتب تشیع عشق مى اوھمواره
  . لیلى گویا بر این مدعاستبسیار او با مخالفان ولایت د مناظرات

بھ مناظره با بھلول  عمومى،در یك جلسھ ) خطاب عمر بن(از نوادگان خلیفھ دوم »  عدوى«شخصى معروف بھ  روزى،
  دانى، بگو ایمان چیست؟  رااھل ایمان مى خوداگر تو : عدوى در یكى از سوالھاى خود از بھلول پرسید.نشست
و عمل بالجوارح  باللسانالایمان عقد بالقلب و قول «،)ع(بن محمد الصادق قال مولاى جعفر: در جواب گفت بھلول

شود و با اعضاء و جوارح  كھ بر زبان آورده مى است قلبىایمان اعتقاد : فرمود) ع(یعنى مولایم امام صادق» .والاركان
  . شود عمل مى خویشتن بدان

تو بھ : بھ بھلول گفت خطابنزد مردمان بود، ) ع(دقصا كھ از مخالفان تشیع و بھ دنبال تضعیف موقعیت امام عدوى
  . وراستگویى وجود ندارد صادقكھ گویا بھ جز وى انسان »  مولاى صادق من«گویى  مى اى گونھ

اى ابوبكر را صدیق  گونھ بھشود كھ جد تو عمر  در این صورت این اشكال بر شما واردمى. آرى چنین است: گفت بھلول
  . مان وى، راستگویى دیگر نبوده استگویا در ز نام نھاد كھ

  . آرى، بجز او كسى دیگر راستگو درست كردار نبود: گفت عدوى
  . است) ص(این سخن تو بر خلاف كتاب قرآن و سنت پیامبر: گفت بھلول
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  : است فرمودهمعرفى كرده و  خداوند در كتابش، ایمان آورندگان بھ خدا و رسولش را صدیق زیرا
  »  باالله و رسولھ اولئك ھم الصدیقونوالذین آمنوا ... «

دادى، از صدیقان خواھى  انجامكار نیكى  ھرگاه: بھ اصحاب خویش فرمود) ص(نبوى چنین است كھ پیامبر سنت ھمچنین
  . بود

  . را تصدیق كرد) ص(اسلامابوبكر بدان جھت صدیق نامیده شد كھ اولین مردى بودكھ نبوت پیامبر : گفت عدوى
نظر داراى معناى عام است و از  مورد، آیھ )اولین شخص بود) ع(بلكھ امام على(نكھ وى اولین نفر نبود با ای: گفت بھلول

  . نفر، نادرست است بھ یك » صدیق«نظرعلم ادبیات عرب و عبارت قرآن، اختصاص یافتن 
  . دیگرى روى آورد دیگر جوابى نداشت و براى فرار از این رسوایى، بھ سوالات عدوى
سیاسى خلفاى عباسى،  ھاى زورگویىرسد فضاى اختناق و  امابھ نظر مى. شد شمرده مى) ع(یاران امام صادقاز  بھلول

را بھ صورت كامل آشكار ننمایند و شاید ھمین  خویش پشتیبانىداشت تا حمایت و  را بر آن مى) ع(برخى از اصحاب امام
اى از  البتھ برخى از بزرگان بھ گوشھ.ت نكننداز متون اصلى علم رجال را ثب برخىگردیده است تا  عامل موجب
كھ پس از معرفى وى،  استمامقانى  از آن جملھ محقق بزرگوار، علامھ. اند ھرچند كوتاه كرده وى، اشاراتى خصوصیات

اولیھ كتاب خود، بھلول رافردى عاقل و مورد  فھرستایشان در . را بیان كرده است اش نكاتى از ماجراھاى زندگانى
  . اند دانستھ اطمنان

نگاشتھ »  تنقیح المقال« كتاب اساسكھ پژوھشھاى رجالى خویش را با دیدى منتقدانھ بر »  الرجال قاموس«گرانقدر  مولف
  . عباسى را بیان كرده است خلفاىاز مناظرات وى با  است، پس از ذكر نام بھلول، بخشى

اش چنین نوشتھ  درباره بھلولبیان برخى ازمناظرات ، علاوه بر » المقال منتھى«دیگر در كتاب  پژوھشگرى ھمچنین
  : است

  » .بزرگى بوده است مقامداراى فضل و جلال و  شود كھ بھلول برخى كتابھاى تاریخ و غیر آن، معلوم مى از«
  ) ع(در عصر امام كاظم بھلول

بھ ) ع(امام موسى كاظم ازشایستھ او كرده،  رو بھ سوى فرزند و جانشین) ع(اسلام، پس از شھادت امام صادق امت
  . الھى و نور آسمانى پیروى كردند عنوان ھفتمین ذخیره

دانستند با  مدارى خویش مى زوررامانع دنیا دارى و ) علیھم السلام(كھ ھمواره عظمت معنوى و اجتماعى ائمھ عباسیان
ین رو، ھارون عباسى بر آن شد از ا.جامعھ انسانى بودند عناصرترین  ھاى مختلف،در صدد از میان برداشتن صالح حیلھ

آن امام  تابراى عملى كردن فكر خویش،بھ دنبال آن بود . را بھ قتل برساند) ع(بن جعفر موسى امامتا بھ ھر شیوه ممكن، 
خویش را  را مباح وكردار زشت ایشانخویش نموده، از این طریق ریختن خون  را متھم بھ خروج و قیام بر ضدحكومت

را از فقیھان و دانشمندان با نفوذعصر خویش ) ع(امام كاظم قتلحكم  گرفت بر این اساس، تصمیم. دعمل مشروع جلوه دھ
  . دریافت كند

بود رفتھ و از او در خواست  خویشعباسى بھ سراغ بھلول كھ در آن دوران، از فقیھان زبده ومورد قبول زمانھ  خلیفھ
رفت كھ  خویش بود و از سوى دیگر بیم آن مى سو دلباختھ امام یك بھلول كھ از. را صادر كند) ع(قتل امام كرد تا فتواى

خوستار  ماجرارفت و پس از بیان )ع(بھ قتل وى بینجامد، براى تعیین تكلیف نزد امام كاظم ھارون خواستبا در  مخالفت
  . راھنمایى از ایشان شد

خویش، خود را بھ دیوانگى  جانو نیز نجات  فتوایى دستور داد تا بھلول براى فرار از صدور چنین) ع(موسى كاظم امام
  . زده خویشتن رااز این ماجرا رھایى سازد

  . اى دیگرچرخیدن گرفت گونھ بھعزیز خویش عمل نمود و از آن پس، چرخ زندگى وى  اندیشمند نیز بھ دستور امام بھلول
موقعیت اجتماعى و مقبولیت  كھداد  بخوبى نشان خواھد.فوق كھ از علامھ قاضى نوراالله شوشترى نقل شده است ماجراى

پنداشت كھ چنانچھ بھلول، ریختن خون آن امام  مى چنین الرشیداى بود كھ ھارون  عمومى ومقام فقھى بھلول بھ اندازه
ھیچ خطرى ازناحیھ مردم او را تھدید نخواھدكرد و بھ اصطلاح بیانیھ فقھى و سیاسى  دیگرراجایز بداند، ) ع(معصوم

  . سیاسى و دینى خواھد بخشید عباسیان را مصونیت باره، حكومتدر این  بھلول
  دیوانگى؟  چرا
معروف شد، داستانى »  مجنون بھلول«باره اینكھ چرا بھلول خود را بھ دیوانگى زد و از آن پس درمیان جامعھ بھ  در

  : است دیگر آمده
این رو با اطرافیان  از. اد منصوب كندقاضى بغد الرشید خلیفھ عباسى تصمیم گرفت تا شخصى را بھ عنوان ھارون

برد،  تا آن زمان در كوفھ بسر مى بھلول كھ. دانستخویش مشورت كردو بھ راى آنھا، بھلول را شایستھ منصب قضاوت 
  . بھ كمك تو نیازمندم درامر خلافت: بھ او گفت ھارون. شد از سوى ھارون بھ بغداد دعوت

  ؟ چگونھ باید تو را یارى كنم: گفت بھلول
  . منصب قضاوت بغداد را بپذیر: گفت ھارون
من : نبود، جواب داد آنانھمكارى با حكومت  بھ ھیچ وجھ حاضر بھ دانست كھ خلافت عباسیان را غاصبانھ مى بھلول

  . دانند مى شایستھ این مقام رامردم بغداد تو : ھارون در جواب گفت. نیستم شایستھ این مقام
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  . شناسم خویشتن را بھتر از دیگران مىسبحان االله، من : گفت بھلول
 دروغگودر این گفتھ خود،  چنانچھو . ھمان است كھ گفتم راستگو باشم، پس) كھ شایستھ قضاوت نیستم(در گفتھ خود  اگر

  . باشم،انسان دروغگو شایستھ تصدى قضاوت نیست
و عذر بھلول را  ھربارجواب. ذیردكرد تا وى قضاوت را بپ عباسى ھمچنان برنظر خویش اصرار و پافشارى مى ھارون

من مھلت  امشب را بھ: نبود، ناچار جواب داد: بیت اھلھمكارى با دشمنان  بھلول كھ حاضر بھ. كرد اى رد مى بھ گونھ
  . دھید

شده و چون اسب سوارى  چوبىمشاھده كردند كھ بھلول سوار بر  آن شب را بھ او مھلت داد و صبحگاھان مردم ھارون
  . اسب من شما را لگد نزند كھ كنیدكنار بروید و راه را باز : گوید كند و مى ت مىدربازار حرك

  با درد و رنج زندگى

سوى دیگر نشان از غمى  ازچھ این داستان، نیز چون ماجراى قبل، بیانگر صلاحیت علمى وفقھى بھلول است اما  اگر
  . حاكمیت ودیكتاتورھاى عباسى است دورانشیعیان و زندگى سخت و درد آور آنان در  جانكاه در میان

دادند و این ھمھ تنھا بھ  مى ادامھاى غیرمتعارف بھ زندگى خویش  و فرزانگانى چون بھلول، ھریك باید بھ گونھ فقیھان
قضاوت ازسوى ھارون، براى اجراى ھمان نیت قتل  پیشنھادشاید . بود و بس) علیھم السلام(بیت عشق بھ اھل جرم
دانست كھ با توجھ بھ اوضاع سیاسى آن دوره،چنانچھ در جایگاه قضاوت بغداد  مى بخوبىو گویابھلول بوده است ) ع(امام

  . و یا كشتھ شدن) ع(فتواى قتل امام كاظم. نخواھد داشت پس از چندى دو راه بیش بنشیند،
  . است بودهترین راه حل مشكل  بھ بھلول نیز بھترین ومناسب نسبت) ع(پیشنھادى امام كاظم شیوه
  دیگر  اى تجربھ

) ع(امامت امام محمد باقر دوراناینكھ قبل از آن در  چھ. تازگى نداشت) ع(اینگونھ مسائل در عصر امام كاظم البتھ
بود، بھ سفارش ) ع(و بسیار صمیمى امام باقر شاگردان ویژه ازاى شد كھ جابر بن یزید جعفى كھ  زمانھ بھ گونھ اوضاع

بود، در كوفھ ) ص(پیامبرخاندان  جابر كھ از ارادتمندان. یوه زندگانى بھلول در پیش گرفتش ھمچون اى شیوهامام خویش، 
  . پرداخت بھ ارشاد مردم مى

تا جایى كھ وجود وى را  آورداندركاران حكومت را بھ خشم  فرھنگى و تبلیغات مذھبى جابر، خلیفھ و دست فعالیتھاى
  . توطئھ قتل وى را طرح ریزى كرد عبدالملك، بنین رو ھشام از ا. دانستند بقاى سیاسى خود خطرناك مى براى
دیوانگى زده تا از این شر رھایى  بھاى بھ او نوشت و دستورداد تا وى خود را  براى نجات جان جابر، نامھ) ع(باقر امام
  . مصون ماند خلیفھواو بھ دستور امام عمل كرد و از گزند . یابد

بطورى كھ در . كرد رفتار مى شیوهپیدا كرد و بناچار تا آخرعمر خویش، بھ ھمان  عاقل سرانجام چنین سرنوشتى بھلول
  . معروف شد»  دیوانھ«بھ  میان مردم

در ھیچ یك از گفتارھا و كلمات  الاو . بھ ظاھر دیوانگى او تنھا و تنھا در برخى از رفتارھا وبرخوردھا بوده است شیوه
ھا و نظریات وى سرشار از  وجود ندارد بلكھ گفتھ روانى اختلالقلى و یا وعبارات بھلول، كوچكترین نشانى از ضعف ع

  . بھلول، خود بدین نتیجھ خواھد رسید كھ ھر شخصى با خواندن مناظرات و مباحثات استزیركى، عقل وفراست كامل 
ھب تشیع ترتیب داد كھ مذ مخالفانبیت و  ھاى بسیارى بامنكران اھل اش، مناظره بھ ظاھر دیوانگى در ھمین موقعیت بھلول

  . استآنھا، سخنانى نغز و شیرین از او نقل شده  در لابلاى
  و ابو حنیفھ  بھلول

  . است نوراالله شوشترى یكى از مناظرات بھلول را چنین بیان كرده قاضى
گردان خویش شنید كھ وى بھ شا ھنگامدر این . كرد عبورمى) از پیشوایان اھل سنت(بھلول از كنار خانھ ابوحنیفھ  روزى

  : گوید مى
شیطان با آتش جھنم : گوید مى آنكھاول . پسندم سھ مطلب گفتھ است كھ من آن را دوست نداشتھ ونمى) ع(جعفرصادق امام

  . شود عذاب مى
  شود؟  شیطان كھ خود از آتش است، با آتش عذاب مى چگونھ

   دید؟توان  باشد نمىموجود  چگونھ چیزى را كھ. توان دید خدا را نمى: گوید آنكھ مى دیگر
و . (برخلاف آن است دینىآنكھ نصوص و متون  انسان در كارھاى خویش، فاعل مختار است و حال: گوید آنكھ مى سوم

كلوخ بھ . پرتاب كرد و گریخت بھ طرف ابوحنیفھ وبھلول كلوخى برداشت .) خداوند خالق و پدیدآورنده ھمھ چیز است
  . از دستگیرى بھلول، براى شكایت وى را نزد حاكم بردند پس. پیشانى ابوحنیفھ خورد و او راآزرد

  چھ آزارى از سوى من بھ تو رسیده است؟ : بھ او گفت بھلول
  . اى ام زده و سر من را بھ دردآورده كلوخى بھ پیشانى: گفت ابوحنیفھ

  درد را بھ من نشان بده؟ : گفت بھلول
  توان دید؟  درد را چگونھ مى: گفت ابوحنیفھ
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خداوند موجود است ولى  كھتوان گفت  چگونھ مى گفتى كردى و مى اعتراض مى) ع(بر امام صادق(پس چرا : گفت لبھلو
  توان او را دید؟  نمى

ھمچنین من تقصیرى . شود وعذاباز خاك آزار ببیند  خاك بایست آن كلوخ خاك بود و تو نیز از خاك ھستى پس نمى علاوه
  . خداست نیست و ھمھ كارھا بھ ست فاعل كارھاى خویش انسانگفتى  یرا تو خود مىندارم و بایداز خدا شكایت كنى، ز

  كنى؟  چرا تو مرا نزد حاكم آورده و ادعاى قصاص مى پس
جلسھ دادگاه را ترك  گشتھ،خویش منصرف  با شنیدن سخنان منطقى و عاقلانھ بھلول شرمنده شد و ازشكایت ابوحنیفھ

  : نویسد را تایید كرده مى علامھ مامقانى نظرى، پس از نقل ماجراى فوق، پژوھشگرمعاصر، علامھ شوشتر. كرد
زیرا ابو حنیفھ، قبل از . ھارونرفتھ باشد نھ نزد  است كھ ابوحنیفھ براى شكایت از بھلول، نزد منصور عباسى سزاوار

لفان ایشان، ھمواره محور سرسختانھ با مخا و مخالفت معصومارادت بھلول بھ پیشوایان . وفات كرده است خلافت ھارون
  . فعالیتھاى وى بود

تحقیر و تضعیف دشمنان  براى فرصتدادو از كمترین  اش این رفتار را نیز از خود بروز مى نمایى پس از دیوانھ حتى
  . كوشید مى

ھ خلیفھ خوشا بھ حالت ك: گفت بھلولبھ ) خلیفھ عباسى(روزى وزیر ھارون الرشید. اى از آن است زیر نمونھ داستانھاى
پس مواظب باش كھ از : فاصلھ بھ وزیر گفت بھلول بدون. استتو راسرپرست و فرمانرواى خوكھا وگرگھا قرار داده 

بھلول در بصره بود،  ھنگامى كھ. پس از این جواب، وزیر خجل و شرمنده شد. نشوىخارج  اطاعت و فرمانروایى من
بطول  بسیار دیوانگانشمارش : صره را براى ما بشمار؟ بھلول گفتدیوانگان ب اى بھلول: او را گرفتھ گفتند دوربرخى 

  . توانم عاقلان را بشمارم انجامد ولى مى مى

  

  ٢٥كوثر شماره  ماھنامھ
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 ریشھ ھای فرھنگ تملّق گویی و از خود بیگانگی ما ایرانیان
 

این سخن نھ صد در صد . ملتھاست کھ آیندهً آنھا را رقم می زند بسیاری از عالمان جامعھ شناسی معتقدند کھ این گذشتھ
فی المثل کشورھایی کھ در گذشتھ ھا در چنبره اسلام افتاده اند، در قافلھ . ولی تا حدود بسیار زیادی درست می نماید

در قافلھً تمدن   تمدن عقب مانده و در این راه افتان و خیزان راه می روند در حالیکھ اغلب ممالک مسیحی و بودانی
بنابراین حرف سعدی کھ می گوید اسلام بھ ذات . بشری بسیار روان و پیشرو شده و  بسیار از مسلمانان جلو افتاده اند

اسلام رفرم پذیری خود را . بھ روزگار ما مصداق درستی ندارد. خود ندارد عیبی  ھر عیب کھ ھست از مسلمانی ماست
اشتھ است تا ببینیم پروتستانیسم اسلامی چگونھ از آب در می آید و اسلامی کھ در جامعھً تا بھ حال بھ عرصھً امتحان نگذ

عقب ماندهً عربستان عشیرتی و برده داری با شعار ھمھ مسلمین بندهً صالح خدا ھستند و دیگران را در حاشیھ بین کم 
با شعار . برده را نداشتھ و نداردصلاحیت و کفر قرار می دھد و در این راه حتی جرأت فسخ رابطھ برده دار و 

نیاکان ما . در مقابل خدا برابر قلمداد می کند) آن ھم جنس مذکر(پوپولیستی صل علی محمد و آل محمد  ھمھ مسلمین 
وقتی از ستم شاھان فئودالی ساسانی و ایدئولوژی درباری زرتشتی بھ تنگ آمدند رضایت دادند دین نوین اسلام را  کھ 

بعد از حدود دو قرن تجربھ بھ عدم کارآیی آن و خصلت . رماسیون اقتصادی عقب تر بوده ،تجربھ کنندمربوط بھ یک ف
چپاولگرانھ آن پی برده و بھ صورت جریانات سیاسی و فرھنگی از جملھ جنبش خرمدینان و بینش معتزلی بھ رویارویی 

ن چنگیزی خواستند با علم کردن و حمایت از خاندان با خلفای عباسی بغداد بر خاستند و سر انجام بعد از تجربھً حمام خو
علی و تشکیل فرقھً شیعھ از اسلام رسمی اھل سنت کھ  حال دیگرپرچم دارش دولت تازه نفس عثمانی بود، فاصلھ 
بگیرند و این ھم در نھایت  بعد افول ھای سیاسی متوالی باعث شد جامعھ نشئھ از مذھب  ما کھ بھ لطف شاه و امپریالیسم 

برای مقابلھ با جنبشھای چپ پرورش یافتھ و در این راه مصدقھا و فاطمی ھا و ارانیھا  قربانی گرفتھ بود، اسلامی جدید  
کلاً نگارنده برای بررسی فرھنگ تملق . در شکل برھنھً ولایت فقیھی آن را با قربانیھای فراوان دوباره امتحان کنند

تان و آشنایان دور و نزدیکمان از منطقی کھ احسان طبری در باب گویی برای اھل بیت و ولی فقیھ و حتی دوس
ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک از روی تئوریھای تئوریسین ھای اردوگاه از ھم پاشیده سوسیالیسم تدوین کرده 

از ھم قرار داشتھ  است یاری می جویم تا معلوم نمایم جایگاه فرھنگ و حوادث تاریخی و طبقات اجتماعی در چھ سطحی
منطق ما ارائھ یک بررسی است از نمودھای فرھنگی از سھ جنبھً ساختاری . و چھ تأ ثیر و تأثری از ھمدیگر گرفتھ اند

تاریخی است یعنی این کھ  - آن کھ ما از این میان تأکید مان روی بررسی تکوینی)  تاریخی(و عملکردی و تکوینی 
                                                                                                             :     چگونھ شد کھ بدینجا رسیدیم

ایران در پل و گذرگاه سھ قارهً کھن آسیا و : زیر ساز جامعھ ما کھ عبارت از شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران است -١
ن نیازمند یا آزمند غارت از سھ سوی شمال و شرق و غرب بھ کّرات میھن اروپا و افریقا قرار داشتھ است و مھاجمی

مارا غارت و اھالی آن را کشتار کرده اند کھ از این میان چھار تا معروفتر می باشند حملات متوالی توأم با کشتار و 
ماد روبرو گردید و این ابر پادشاه مدبر ) ھوخشتره(غارت آشوریان کھ سر انجام با پاسخ متقابل و بیرحمانھ کی آخسارو 

حملھ دوم ھجوم اسکندر مقدونی . قدرت برای ھمیشھ نابود گردید و خود ایران مادی ابرقدرت خاورمیانھ و جھان گردید
حملھ سوم ھجوم اعراب مسلمان بود کھ باعث . بود کھ ایران را برای ھمیشھ از مقام ابرقدرتی جھان خارج ساخت

ضمن تسلط اعراب در کنار بھ غارت و چپاول رفتن اموالمان ما عصر . میق گردیددگرگونیای سیاسی و فرھنگی ع
زرین دوم فرھنگ ایران تجربھ کردیم و ابن سیناھا و زکریای رازی ھا و ابوریحان بیرونی ھا و فردوسی و سعدی و 

کرده اند تک رھبر  از عصر زرین اول کھ کتب پھلوی نیز بدان اشاره. مولوی و حافظ ھا را بھ جھان تحویل دادیم
ابراھیم خلیل االله را داریم کھ در واقع بنیانگذار ادیان است و در اواسط / گوتمھ بودا/ سیاسی و روحانی گئوماتھ زرتشت
حملھ چھارم  ھجوم بنیانکن مغول بود کھ میلیون میلیون کشتھ و بھ عصر زرین . دوران ابرقدرتی ایران طلوع کرد

و آسیای میانھ را از مرزھای چین تا مرزھای شمالی خراسان را کھ در تسلط اقوام ایرانی  فرھنگی دوم ایران پایان داد
در کنار این ھجومھا طاعون ، وبا ، سل  زلزلھ، ملخھای عربستان . سغدی و خوارزمی بود از عنصر ایرانی خالی کرد

وسعت جنگلھا و باغھا و مزارع کاستھ  در ضمن از. و خشکسالیھا مردم ما را در ماتم و فقر و تنگدستی می نشانده اند
.                                           شده و بر وسعت بیابانھا و کوھھا و دشت ھای بی آب و علف و آبادانی افزوده می شد

در  زیر بنای اقتصادی جوامع ایرانی از دوران مادھا ترکیبی از دو فرماسیون عشیرتی و فئودالی بوده، برده داری -٢
در طی قرون متمادی تاریخ ایران . صورت ارباب و نوکری توسط  روابط ارباب  و رعیتی تحت شعاع قرار می گرفت

سھ انقلاب بزرگ توسط گئوماتھ زرتشت و مزدک و بابک خرمدین بھ نفع جامعھ غالب رعایای ایرانی صورت گرفت 
بھ تجویزممالک غربی برای تبدیل جامعھ ارباب و اصلاحات ارضی محمدرضا شاه . کھ ھر سھ مورد بھ شکست انجامید

شاه در این راه کجدار و مریض . رعیتی بھ جامعھ سرمایھ داری بود و ضمنا جلو انقلابھای دھقانی ایران را می گرفت
نبض مذھبی جامعھ را با روحانیان سربراه بھ دست گرفتھ بود و می خواست بین غربگرایی و مذھب شیعھ بالانس بر 

.                                       وقتی این بالانس بھ ھم خورد ایران مجبور بھ تجربھً اسلام رسمی فقاھتی شد. ندقرار ک
در رابطھ  زیربنای اقتصادی و روبنای فرھنگی گفتنی است کھ نحوهً معیشت اقتصادی وضعیت مزاجی و روانی فرد را 

.                ساسی برای بینش طبقاتی فرد در عرصھً فرھنگی جامعھ می گرددرقم می زند و این ھم غالباً بھ نوبھً خود ا
در رو بنای فرھنگی جامعھ ایران سوای دو عصر زرین فرھنگی ایران و دورهً اشکانی روحانیان اعم از موبدان و  -٣
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ھا و حلاجھا و سھروردیھا و فقھا بھ طور رسمی کاستی تشکیل داده و چماق تکفیر بر دست گرفتھ بودند و مانیھا و مزدک
پیشینیان متحجر  ١٣۶٧حکومت فقھا  در ای راه با کشتار ھزاران زندانی سیاسی  درسال . کسرویھا فدایی این راه شدند

جن و : "است میگوید) صمد(فقھاھر گز جواب نخواھد توانست داد، چرا خدای شان کھ بی نیاز .  خود را رو سفید کرد
این ھمان بردگی عمومیت یافتھً فرھنگی است کھ ). ۵۶سورهً ذاریات، آیھً ." (کھ مرا بپرستند انس را نیافریدم جز آن

ھوش و حواس مسلمین متحجر را از واقیتھای زمینی بھ سوی ناکجا آبادھای آسمانی و آن جھانی می برد و از خود و 
تیجتاً امپریالیستھا امپریالیست نگھ می روزگار خود بیگانھ می سازد و جلو دموکراسی و آزادی احزاب را میگیرد و ن

بگذریم کھ اول باید وجود جن و ملائک و خدا در این آیھ ثابت می شد تا  اصولاً چماق و شلاقی و سلاحی برای . دارد
. مسلماً جواب چنین پیشنھاد نزد فقھای صرفاً عابد کنونی نیز جز کفر و الحاد نیست. دفاع از آن بھ دست گرفتھ می شد

از این جھت کھ با تملق بھ درگاه خدا و رسول و ائمھ، این جھان و جھان آخرت را برای خود بخرند نھ آنکھ عملی  عابد
شاید  سعدی دورنمایی از این جماعت دیده بود کھ می گفت عبادت بھ جز خدمت خلق . اساسی بھ نفع خلق انجام دھند

اینان غالبا با این اسباب عوام فریب، . بدینجا ختم می شدکاشکی فقط موضوع . بھ تسبیح و سجاده و دلق نیست. نیست
دارایی ملت را غارت می کنند وسر نوشت ملت را حوالھ بھ پیشوای موعود و روز موعود می کنند و از سویی این ندا 

و اسیر را ھم از رھبر سابق شنیده اند کھ اقتصاد نزد خدا و خلق آن قدر بی اھمیت است کھ مال خر بیچاره و زحمتکش 
.               لذا غارت اقتصادی  اصولاً نزد ایشان گناه  و معصیت بخشودنی و کم اھمیتی بیش نیست. دست انسانھااست

تاریخی یعنی زیر ساز اقلیمی و جغرافیایی و زیربنای  -بھ ھر حال بررسی جامعھ ایران در این سھ سطح اجتماعی
لوژیکی نشان می دھد کھ در ھر سھً این سطوح مردم جامعھ ایران در اقتصادی و معیشتی و روبنای فرھنگی و ایدئو

زیر سم ستوران لگدمال شده اند و ھریک از این سھ عامل بھ تنھایی می توانست مردم ھر مملکتی را خوار و ذلیل و 
.                    ه استبیگانھ از خود و از فرھنگ حقیقی خود بھ بار آورد کھ از این میان قرعھ سھ لایھ بھ نام  ما اوفتاد
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 کویرھا کی آباد میشوند؟
 
 

:                                                                                                                    ای آبادی کویرھاطرحی بر  
گرچھ بھ ایجاد پستھ زارھا و نخلستانھا در گرداگرد قلب کویرھای نمک و لوت را بھ آمال بزرگ ملت ایران تبدیل کنیم؛   

در این باب فرھنگ خرافات زده و کویر " ( مشکلھاکھ عشق آسان نمود ولی افتاد "وار میدانیم قول حافظ  بزرگ
                                                               : )دموکراسی کھ بھ طور مشکل عمده فرا رویمان قرارگرفتھ اند

تفاده ازآبھای رودھھای فصلی جاری شونده بھ سوی صرف نظر از خود شوره زارھای قلب کویرھا، می توان با اس
کویرھا و آب چاھای عمیقی کھ با نیروھای مکانیکی منجملھ خورشید و باد کار می کنند، آب مورد نیاز نھالھای پستھ را 

ک کھ چندان زیاد وابستھ بھ آب فراوان و نوع خا - در حواشی کویر نمک و نھالھای پستھ و نخل را در اطراف کویر لوت
بدیھی است کھ این چاھھا و سدھای مخزنی نھ در داخل نمکزارھا بلکھ باید در فواصل نسبتاً مناسبی . تأمین نمود -ندارند

این جانب جواد .  یعنی در جایگاھی کھ پیش از این کھ  این آبھا با شوره زارھای کویر سمّی شوند. از آنھا تعبیھ گردند
سال پیش دانشگاه تبریز تئوری بسیار جالب یک مھندس  ٢۵یاری و آبادانی مفرد کھلان دانشجوی اخراجی رشتھً آب

دور و بر کویرھا بھ سان کاسھ ھایی ھستند کھ در : "ایرانی در مجلھً دانشمند پیش از انقلاب را بھ یاد دارم کھ آورده بود
زمین و چھ زیر زمینی بھ سوی  حلقھ محاصرهً کوھستانھایی می باشند کھ بسیاری از آبھای آنھا چھ بھ شکل جریان سطح
من از این نظریھ منطقی این ". قلب کویرھا روانھ می گردند و در آنجا تبخیر شده و نمک از خود بر جای می گذارند

نتیجھ منطقی را می گیرم کھ چاھھا و سدھای مخزنی پیشنھادی ما ھمواره با نوساناتی از این جریان نعمت طبیعی 
ظاھراً شناسایی مخازن آبھای زیر زمینی . بھ سمت قلب کویرھا بر خوردارخواھند بود سرازیری آبھای زیر زمینی

حواشی کویرھا چندان مورد توجھ قرار نگرفتھ اند و سرمایھ گذاریھا در این راه صرفاً در جھت ایجاد جنگھای 
ھدف صرفاً نباید در صورتی کھ . مصنوعی برای مھار بیابان زایی دربرخی مناطق کویری ریگ افشان بوده است

مدافعھ بوده باشد، بلکھ باید با استفاده از تکنولوژی مدرن و با طرحھای ضربتی و تھاجمی بھ سوی  قلب کویرھا یورش 
یک اندیشمند خارج کشور بھ نام بھرام مشیری در یک برنامھً تلویزیونی خویش در مورد جمعیت کثیر تھران و . برد

از چھارده میلیون نفر در تھران و حومھً آن در کنج کویر بسیار بزرگ و بکر و  بیش: " حوالی حرف جالبی زد و گفت
بایر دود غلیظ اتوموبیلھا و کارخانھ ھا را می خورند در حالیکھ زمینھای گستردهً حواشی کویر بھ امید آباد شدن و 

و نھان زمینھای بکر و بایر  بھ عبارتی فراگیرتر در بغل گوش مردم کثیرالعده بیکار آشکار." سرمایھ گذاری ھستند
بنابر این تنھا عزم قاطع و ھمت عالی از جانب برنامھ ریزان اقتصادی ایران لازم است کھ پول نفت . ایران رھا شده اند

و مالیاتھا را بھ جھت این انقلاب سبز با آمال آباد کردن کویرھا و کلاً زمینھای بایر ایران و خلق کثیر بسیج شده، خرج 
المثل درآنجاھا می توان آب و زمین را ضمن حفظ برنامھ ریزی دولتی مجانی در اختیار مردم حواشی کویرھا  فی. کنند

و ملت بسیج شده در این راه قرار داد لذا باید شعار و صحبت مھار بیابان زایی را کنار گذاشت، آبادگران واقعی ایران 
نند گرچھ اغلب این تصور ھم پیش می آید در این راه الویت باید با عزمی راسخ ریھ ھای مادر مسلول وطن را علاج ک

سیاسی بوده و آن علاج کویر مردم سالاری بھ معنی اخص کلمھ است، یا اولویت اقتصادی بوده ولی برای زمینھای 
بھ ھر حال معتقدم . مساعدتر برای سرمایھ گذاری است کھ در عرض و طول میھن پھناورمان بکر و بایر رھا شده اند

روزی و روزگاری زمان اجرای این طرح فرا خواھد رسید، گرچھ نسلھای آیندهً این مملکت نسل ما را کھ منابع نفت و 
.          گاز  مملکت را با فراغ خاطر چوب حراج می زند، مسئول بایستھً تحقق این اقدام یا عدم اقدام آن، خواھند شمرد

                                                                                                                                       
                                                     آسمان کویر

رگ و ی عدم است؛ خوابگاه م صحرای بی کرانھ. در کویر بیرون از دیوار خانھ ، پشت حصار، ده ، دیگر ، ھیچ نیست 
                                                         !...باز است  آسمان جولانگاه ھول، راه ، تنھا بھ سوی

                             ! ...انتظار !  انتظار.....و ھا ، امیدھا  ی موّاج و زلال نوازش ، کشور سبز آرزوھا ، چشمھآسمان
             

ی ، نجات ، جایگاه بودن و زیستن ، آغوش خوش بختی ، نزھتگھ ارواح پاک، فرشتگان معصوم ، سرزمین آزاد
ھای خوب؛ از آن پس کھ از این زندان خاکی و زندگی رنج و بند و شکنجھ گاه و درد ، با دست ھای  میعادگاه انسان

                                                     .مھربان مرگ ، نجات یابند
شناسند شب دیگری است، شبی است کھ از  آن چھ می. شناسند کھ مردم شھر نمی آسمانی شب کویر، این موجود زیبا و

                                                 .آید شود شب کویر بھ وصف نمی بامداد آغاز می
آید و  از نیمھ شب ، درھم ریختھ و شکستھ می رسد ـ آرامشی کھ در شھر آرامش شب کھ بی درنگ با غروب فرا می

میرد و نسیم سرد و دل انگیز غروب ، آغاز شب  پریشان و ناپایدار ـ روز زشت و بی رحم و گذاران و خفھ ی کویر می
                                                             .دھد را خبر می

مھتابی کھ ھر گاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران ھای غیبی  کویر ، این نخلستان خاموش و پر آسمان
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کنم ،  ھا ی شوق در این مزرع سبز آن دو ست شاعرم رھا می گیرم و نگاھھای اسیرم را ھمچون پروانھ سکوتش می
و بزرگم را کھ ھم چون این ھای گریھ آلود آن امام راستین  نالھ. شنوم  ھا ی گریھ  آلود آن روح در دمند و تنھا را می نالھ

.گریست برد و می آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه می ی پلید و در قلب ی گم نام و غریبش ، در کنار آن مدینھ شیعھ  
                                                      !....چھ فاجعھ ای ! .......ید رگ ای است در آن لحظھ کھ یک مرد می چھ فاجعھ

 -----------------------------  
                                                                                                                             !خدایا رحمتی کن 

                                      .تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد 
                                           .....تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم ! بخش قوتم 

                                                                                                                            )دکتر علی  شریعتی(
   

                                                        ! ...کویر 
می بالد. این تنھا درختی ست کھ در کویر خوب زندگی می کند ! زیبا می روید خیال است  آنچھ در کویر و گل می  

گل ھایی ھمچون قاصدک ،! افشاند ، و گل ھای خیال  ھر یک بھ رنگ آفریدگارش ، بھ  ، عسلی و کبود و سبز و آبی 
کویر انتھای زمین . آنچھ کھ قاصدک بسویش پر می کشد و برویش می نشیند  رنگ انسان خیال پرداز و نیز بھ رنگ
در. در کویر گویی بھ مرز عالم دیگر نزدیکیم ؛ در کویر خدا حضور دارد . سرزمین حیات  است ؛ پایان کویر بیرون  

.ی کرانھ عدم است صحرایی ب. از دیوار خانھ ، پشت حصار ده دیگر ھیچ نیست  خوابگاه مرگ و جولانگاه ھول ، راه  
.باز است  آسمان تنھا بھ سوی ! مواج نوازش ھا ، امیدھا و انتظار وانتظار  کشور سبز آرزوھا ، چشمھ زلال و ! آسمان 

سرزمین آزادی ، نجات ، جایگاه بودن...   و زیستن ، آغوش خوشبختی ، نزھتگھ ارواح پاک ، فرشتگان معصوم ، 
.خوب  میعادگاه انسان ھای ماه ، میعادگاه دل ھای . کویر است و تنھا گردشگاه آزاد و آباد کویر  تفرجگاه مردم آسمان 
مھتاب کویر ، بارش وحی ، تابش الھام ، دامان حریر. زیبایی و رھایی و دوست داشتن  اسیر و چشمھ سار الھھء عشق ،  

)           بر گرفتھ از سایت خاطرات و رونوشتھای یک آسمانی(  ...ری گسترده در زیر سرھایی در گرو دردی ، انتظا
                                                                         

 من از کرانھ ھای کویر نمک می آیم 
درست از لبھ پرتگاه زمین   
   

 عصای تردید بھ دست دارم   
 و دنیا در مغزم نمی گنجد

   
کره ما تاریخ نو معنا نشده استدرنیم  

 و معنا نمی شود
 پس تاریخ از کنار شانھ ھایمان می گذرد

 تا بگذرد
 و دور بزند 

 وبازگردد
 و ما ھمچنان در سکون ونخوت باستانی خود

  –زیر سقفی از دود و سرب آسیب  -
 مبھوت و گنگ ایستاده باشیم

   
 مردمی کھ نھ احزاب خود را دارند

ود رانھ تریبون ھای خ  
 نھ سخنگویان منافع خود را

 ونویسنده چھ کند اگر میراثی از مدارا نبرده باشد
   

 بھ جرم نوشتن و اندیشیدن
 در جای متھم بھ نیمکت نشانده شدند

 در ازدحام گیج خیابان ھا
و در منظر داورانی خاموش سر بھ نیست شدند   
   
 

مردگان نمی تواند شعر بسرایند   
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 مرا ببخشید 
پی یافتن معنای رنج زیستن ام من در  

   
 نمی دانم 

 کره زمین روی شاخ گاو دارد گرده بھ گرده می شود
 صدای خرد شدن استخوانھای تعادل 

   
 ودراین میان

نویسنده شاھدی است تنھا   
کھ سالیان اندوه خود را بھ تردید دوره می کند    

 اوکھ ادبیات را صمیمی ترین طریق تفاھم
یکی ملت ھا می انگاشتھ است و نقطھ عزیمت نزد   
   
   

 می دانم 
 سیاست سویی می رود و حقیقت سویی دیگر

   
 بھ راستی کھ جھان را این گونھ سرد و خوفناک داشتن

 مایھ ھیچ فخر نتواند بود 
   
با این ھمھ  تلخی و سرما   
بگذار از زبان مردی کھ قناعت وار تکیده بود    
ونفرینش آن بود   
ن کلمات را از گرده ابتذال بالا بکشاندکھ بھ روزان و شبا   
با آیندگان بگویم    
ما عشق را باور داشتھ ایم    
انسان را    
)محمود دولت آبادی( و قناعت را ھم    

:نام کویر  
از آن جایی کھ کتیبھ : بگوئیم کویردر پایان این گفتار لازم می آید نظر خود را نیز راجع بھ اصل و ریشھً ایرانی لغت 

یعنی ( خوارآورده اند یعنی کوھھایی کھ پیش  پاتیشخواروری متعلق بھ دورهً مادھا نام کوھستان البرز را ھای آش
واقع شده اند، لذا معلوم میشود کھ کویرھا، دست کم کویر نمک در عھد باستان بھ نام  ھمین منطقھً ) سرزمین گود و پست

شھر ) در اصل دروازه خوار(انیم این نام در دروازه غار می د.خوار، در سمت شرق تھران، خوارخوانده می شده است
بر جای مانده  خورموسیدر نام  خورافزون بر این می دانیم کھ این کلمھ در جنوب ایران بھ صورت . تھران دیده میشود

فارسی  و بالعکس علی القاعده در زبان" ک"بھ " خ"در رابطھ با تبدیل خوار بھ کویر ناگفتھ نماند تبدیل حرف . است
در این تغییر ) صحرای بی آب و علف(معھذا باید کلمھً عربی قفیر . نظیر تبدیل کانھ و خانھ بھ ھمدیگر. اتفاق افتاده است 

.                                                                                                   و تبدیل نقشی اساسی را ایفا کرده باشد
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:                                                        منابع عمدهً  این مجموعھ مقالات عبارتند از
                                                                                                                                           

.                                                                                             ، تألیف جواد مفرد کھلان ١در آینھً تاریخ  -١
       گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران ، تألیف جواد مفرد کھلان                                               -٢
   کیانیان، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھً ذبیح الھ صفا                                                                            -٣
نخستین انسان و نخستین شھریار در تاریخ اساطیری ایران، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھً احمد تفضلی و ژالھ  -۴

                                                                                                                                    .       آموزگار
        .                                                                                      فرھنگ نامھای اوستا، تألیف ھاشم رضی -۵
.                                                                                      فرھنگ واژه ھای اوستا ، تألیف احسان بھرامی -۶
                     ، تألیف ابراھیم پور داود                                                                                 ٢و١یشتھا  -٧
.                                                                                            یاد داشتھای گاثاھا، تألیف  ابراھیم پورداود -٨
                                          ، تألیف ابراھیم پور داود                                                              ٢و١یسنا  -٩

.                                                                                     پژوھشی در اساطیر ایران، تألیف مھرداد بھار - ١٠
                                          .                 تاریخ ماد تألیف ایگور میخائیلویچ دیاکونوف، ترجمھً کریم کشاورز - ١١
.                                                                                                     ایران باستان ، تألیف حسن پیرنیا  - ١٢
                                                .            ترجمھً مسعود رجب نیا. میراث باستانی ایران، تالیف ریچارد فرای- ١٣
.                                   ترجمھً روحی ارباب. داندامایف. ا.تألیف م. ایران در دورهً نخستین پادشاھان ھخامنشی - ١۴
                                         .                                          ایران در عھد باستان، تألیف محمد جواد مشکور - ١۵
.                                             تاریخ ارمنستان، تألیف موسی خورنی، ترجمھً گئورکی نعلبندیان، چاپ ایروان - ١۶
                      .                  فرھنگ پھلوی بھ فارسی و ترجمھً فارسی بھ پھلوی ، تألیفات دکتر بھرام فره وشی - ١٧
.                                                                                تاریخ انبیاء وقصص قرآن، تألیف حسین عماد زاده - ١٨
                               .                                                                            آیین مغان، تألیف ھاشم رضی- ١٩
.                                                                                   زرتشت در گاثاھا، ترجمھ و تحقیق ھاشم رضی - ٢٠

                                 .                                                         فرھنگ فارسی  ، تألیف دکتر محمد معین -٢١ 
.                                                                 بھ انگلیسی. اساطیر و افسانھ ھای باستانی، تألیف کنت مکلیش - ٢٢
                       .                               بین النھرین باستان، تألیف ژرژ رو، ترجمھً عبدالرضا ھوشنگ مھدوی - ٢٣
.                                                                                                                  انجیلھا، ترجمھً  فارسی - ٢۴
                                               تورات ، ترجمھً فارسی                                                                     - ٢۵
.                                                                                  قرآن ، بھ ترجمھ و توضیح بھاء الدین خرمشاھی - ٢۶
                                              .                    بندھش، تألیف فرنبغ دادگی، بھ ترجمھ و توضیح مھرداد بھار  - ٢٧
.                                  دینھای ایران باستان، تألیف ھنریک ساموئل نیبرگ، ترجمھ دکتر سیف الدین نجم آبادی - ٢٨
                                   .                                     بھ ترکی آذری. گونئیلی. م. ده ده قورقود، ترجمھ، حسین  - ٢٩
.                                                      تألیف ھیچکاک ، بھ انگلیسی، از طریق انترنت. فرھنگ نامھای تورات - ٣٠
                             جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون تألیف الھامھ مفتاح                                                    - ٣١
         نیرنگستان، تألیف صادق                                                                                                         - ٣٢
                                                اعلام قرآن، تألیف محمد خزائلی                                                         - ٣٣
فرھنگ اساطیر شرق باستان، تألیف گوندلین لیک، ترجمھً دکتر رقیھ بھزادی - ٣۴  

   


